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نوار شماره :1 


خا طرا ت آقای دکتر مظفر بقائی کرمانی › ٠١‏ آوریل ۱۹۸۶ درشهر فرانکلین لیک 
نیوجرزی » مصاحبه کننده حبیب لاحوردی . 

س- آقای دکتر ابتدا میخواهم ازشما تقاضا کنم که یک شرحی بفرما شید در مورد 
خانواد پدری و بعد جم خانواده مادری تان . 

ج - پدر بدرم مرحوم میرزا عبداله که قاضی داور بود و در آخرین ازدواج خوا هر 
پدربزرگ بعدی مرا یعنی پدربزرگ مادریم را ازدواج کرده بود, که این خانم 
قبلا" شوصر دیگری دا شتند مرحوم "قاسیدابوالحسن که از آن شوهر یک پسر دا شتند 
به اسم مرحوم آقاسیدحواد علامه که ایشان رهبر دموکرات‌های صدر مشروطیت کرمان 
بودند. پدر مادرم مرحوم آقاسید عبدالباقی رزاقی کوهیتانی در کوهینان سمت 
احتهاد و طبابت داشتند یعنی هم طبیب بودند هم مجتهد. پدرم در سن یا زده‌سا لگی 
پدر خودشان را ازدست دادند که او تفصیلش زیاد است بدرد کار ما نمیخورد. 
و ما دربزرگم ایشان را فرستادند به کرمان برای تحصیل در مدرسه ابراهیم خان . 
چون همه اینها جزو طایفه شیخیه بودند. و پدرم در آنجا تحصیلات منداول زمان 
را کرده بودند علاوه بر فقه و اصول و ادبیات تحصیلات خا رج هم داشتنه یعنسی 
ریاضیات و هیئت و این چیزها . و بعدا " درزندگی البته ایشان وارد حرف هه 
آخوندی نشدند . ابتدا کار ایشا ن کشاورزی و اجاره‌کا ری بود و بعنوان حرفه هم 
به سا عت سا زی اشتغال داشتند . 


س - بله . 


بقاشضی (۱) ۳ 


ا تور مها ورن ما مرو را نک ی او ا تناها یا مشاه 
کرما ن پانزده نفر تصمیم گرفتند یک مدرسه‌ای برمبنای مدا رس مدرن به اصطلاح ابحاد 
کنند . که این مدرسه ایجا دشد به اسم مدرسه نصرت ملی . افتتاح این مدرسه من 
خاطرم نیست یا سه چها رما ه قبل از اعلام مشروطیت یا سه چهارماه بعد از اعلام 
مشروطیت بود یعنی ۱۳۲۴ قمری . دربدو امر ریاست مدرسه با عموی من مرحوم آقا سید 
جواد بود که بعد از اعلام مشروطیت هم‌ایشان اولین رئيس دا دگستری کرمان معین شدند 
و ,همین جهت هم معروف به آقاسیدجواد رئيس بودند . و ادا ره‌مدرسه بعهده پدرم بود 
که بهمین مناسیت‌ایشان را آقا میرزاشها ب مدير میگفتند . چون آن وقت هنوز اسم 
خانوادگی 

E 

ج - مریوم نشده بود. و البته بعد از مسموم شدن عموی من و فوت‌ایشان پدرم ریا ست 
و مدیریت مدرسه را داشتند یعنی در سال ۱۳۳۷ قمری . مادر من طیعا " دختر مرحوم 
آقا سیدعبدا لبا قی یعنی دخترداشی پدرم میشدند . زندگی ما هم یک زندگی خیلی متوسطی 
بود آنچه که من بخاطر دارم الیته از جلوترش چیزی بخاطر ندارم ولی آنچه که 
بخاطر دارم پدرم بمنا سبت ریا ست و مدیریت مدرسه ماهی سی تومان یعنی سیصد ريال 
حقوق داشتند در آن زمان . من در سال ۱۳۳۰ قمری هشتم شعبان ۱۳۲۰ قمری کد مطابق 
با اوائل سرطا ن ۱۲٩۱‏ میشود بدنیا آمدم . و پیش از اینکه به مدرسه بروم در خانه 
پدرم مقدمات الفیاء و حساب‌و اینها را به من یاد داده بودند. و من در سن شش 
سالگی وا رد کلاس‌اول همان مدرسه شدم ,اما اسم این مدرسه که نصرت ملاسی بود 
بعلت‌این بود که در آن زمان فرما تفرما » فرما تفرمای معروف » 

ی 

ج - والی کرما ن بود و پسرش شاهزاده نصرت‌الدوله از طرف پدر نیابت حکومست را 
داشت » همان نصرت‌الدوله معروف‌که زمان رضا شاه هم وزیر شد و اینها , و چون اوبه 


ایحاد مدرسه کمگ کرده بود به مناسبت‌این کمک کلمه نمصرت را جزو اسممدرس سه 


بقا ئی (۱) - ۳ 


گذا شته بودند. و این توضح من هم از این لحا ظ است که چون خوب یک عده‌ای کمک 
کردند به این مدرسه یک خانه وقفی بود مربوط به اسفندیاری ها که متولی اش در 
آن زما ن مرحوم سردا ر نصرت رئیس‌خانواده اسفندیا ری بود که سردار نصرت پدرب‌زرگ 
امان الدخان عامری میشود که دوره هیجدهم وکیل شد. 

EE 

ج این خانه محانا " دراختیار مدرسه گذاشته بودند. نها یت » آنها بعدا " ادصا 

کردند که این نصرت. به آن مت سبت است . درصورتیکه وافعیت اینستکه مربوط به 

نصرت‌الدوله فیروز بود. و من در سن شش سالگی وارد کلاس‌ارل این مدرسه ش سدم 
و تا کلاس سوم ابتدائی در اینجا بودم . بعد در انتخاباب دوره چها رم مجلس که‌این 
جریا دش را البته من درست بخاطر ندارم » همین قدر مانم که مشارالملک از 
سیرجان انتخا ب شده بود دوره چهارم و استعفای این را گرفته بودند ازاو › میگویم 
جزثیا تش من بخاطرم نیست » و انتخایات دوره چها رم سیرجان تجدید شد . در تحدید 
انتخایات پدرم از سیرجان به سمت نما یندگی انتخا ب‌شدند و در اسفند ماه ۱۲۹۹ ما 

با کالسکه از کرمان بطرف تهران آمدیم › البته من و یدرم . خانواده‌مان مانده 

بودند در کرمان . که در فروردین یعنی روز نوروز ۱۳۰۱ ما در اصفهان بودیسم . 
بعد آ مدیم تهران و موقعی که مرا میخواستتد ببرند به مدرسه پدرم به من گفتند 

که " اگر آنجا از تو پرسیدند که کلاس چندم بودی » تو هیچی نگو بگذار مسن 
جوا ب بدهم . " مرا بردند به مدرسه سیروس اول خیا با ن شاه‌آباد همانجا ئی که بعدا " 
شد دیبیرستان شا هدخت 

اه 

ج ‏ دست راست‌اول شاه‌آباد. رکیس مدرسه مرحوم وحید تنکاینی بود . او از من 
سئوال کرد که تو کلاس چندم بودی ؟ پدرم حواب‌دادند که امتحان کنید شایستگی هر 
کلاسی را داشت بے آن کلاس ببریدش . سن مرا پرسید گفتم ۰" نه سال ." امتصان 


کلاس‌سوم را کرد دید من همه چیزها را جواب‌دادم . از کلاس‌چها رم کلاس سئواا, کرد 


بقائی (۱) و 


دید یک چیزها ئی را میدانم به این جهت مرا گذاشتند به کلاس چها رم ابتدائی که تا 
کلاس هشتم درآنجا بودم . یک معلم خیلی خوب‌ریاضی ما داشتیم آنجا به اسم آقای 
حسین جودت . 

س - بله. 

ج - در کلاس ثشم برنامه آن زمان ما میبايیستې دو مقاله از چهارمقاله هندسه را 
بخوانیم » این آنقدر معلم خوبی بود در عین اینکه خیلی با جذبه بود و شاگردها 
از او حساب میبردند فوق العاده همه به او علاقه داشتیم و بدون اینکه احساس 
کی و تکیت کیم بک فا له فا ف اسه وی خیم فاده بوه بت 

بطوریکه ما وقتی رفتیم کلاس‌هفتم معلومات ما در ابتدای هندسه فضا ئی بود. درآنجا 
یک معلم جدیدی آمده یود به اسم جوان » اما من نمیتوانم تطبیق کنم این کدام یکی 
از این آقا یا ن جوان است چون چند تا از اینها نویسنده و مشهور شدند 

س - بله . 

ج ب تمیتوا نم تطبیق کنم که کدا ه یکیشان است . این یک چیزها تی از هندسه‌های 
جدید شنیده بود و این ها را میخواست‌که به ما قالب کند بها صطلاح . ما حالا با 

آن جوری که مخصوصا " آقای جودت درس داده بود و ما فهمیده بودیم که از یک نقطه 

بر یک مستقیم بیش‌از یک عمود نمیشود چیز کرد يا دو تا خط موازی الی غير 
النها یه ادامه دارند» فلان » این یک چیزها کی شنیده بود از هندسه‌ها ی لوا چوسکی 

و ریمان و اینها بعد به ما میگفت " خط موازی وجود ندا رد برای اینکه دو تا 

خط موازی در مرکز خورشید بهم میرسند يا از یک نقطه ما بیتوانیم الى غیرالنها یه 

عمود به یک خط نازل کنیم . که برای ما اینها واقعا " کفر بنظر میا مد . حالا این 

یک داستانی است که بد نیست‌این را تعریف کنم . 

س یله بقرما کید . 

ج این آقای جودت از مدرسه ما رفته بود ولی یک حزبی بود حزب اجتما عیون ایران 


که پدرم با شاهزاده سلیمان میرزای معروف سنیمان محسن » تشکیل داده بودنه از 


دوره چهارم » به امطلاح پدرم و شازده دو تا رهیسران این حزب‌بودند که آن موضوع 
حدا گانه‌ایست . یک روز پدرم یک یا دداشتی دادند به من که ببرم منزل این آقای 
حسین جیردت چون خانه‌اش تلفن نداشت . خانه‌اش هم محل عربها بود نشانی دادند توی 
آن کوچه پس کوچه‌ها » من رفتم و این یک ریش پروفسوری داشت و قیافه خیلی جذاسی 
داشت از آنهاثی هم بود که عصبانی هم که میشد سیلی میزد به شاگردها » 

ف ماو 

ج - ول واقعا " باوجود این همه دوستش میداشتند. من وقتی وارد شدم این با یک 
دوستش نشسته بودند دا شتند صحبت میکردند » خوب من هم یک بچه‌ای بودم » گفت » "بنشین 
و من نشستم و یکی با آن محبت میکرد این چه میگویند ؟ فر؛ نسویها میگویند سیب 
آدم 

ی 

ج - این حنحره که بالا و پاشین میشود 

س بله . 

ج - در بعضی ها هست برحسته است . 

س - یله » بله , 

ج - این صحبت میکرد من غصه میخوردم که ما یک همچین معلمی داشتیم حالا گیر این 
معلم اقتادیم . این معلم هم بعدا " دیديیم اینجور یک نوع سادیسم داشت برای اینکه 
این یک مسئله مطرح میکرد که ما برویم حل بکنیم . من میرفتم شب » خوب » من حسزو 
چها ر پنج تا شاگردها ی با لای کلاس‌بودم . هرچه زحمت میکشیدم که راه حل پیدا کم 
نمیشد . صبح میا مدم مدرسه میگفتم آقای لاجوردی چکار کردید؟ شما میگفتید من هم 
کا ری نکردم . دیگری » دیگری . بعد ميا مدیم میگفتیم که آقا این نتوانستیم حل 
کنیم . میگفت »" نه این در صورت مسکله اشتباه شده ." بعد ما فهمیدیم این 
تعمد دارد به جای اینکه مسکله را حل کنیم میرفتیم اشتباه صورت مسئله را پیدا 


میکردبم . یک همچین آدمی بود واقعا " نکره از لحاظ آن اعتقادات‌ما و آنچه ما 


۰شی () ا 


با ور کرده بودیم آن اصول موضوعه هندسه اقلیدس و فلان و حالا این به این مقدسات 
ما توهین میکند. حالا من نشسته بودم آقای حودت‌با آن دوستش حرف میزد و من یادم 
میا مد چه معلم خوبی بود. چه جور درس میداد . چه جور وقتی میپرسيديم رفع اشکالمان 
را میکرد. حالا گیر این افتادیم . بغض‌گلویم را گرفته بود .این محبتش‌ سس 
آن دوستش تما م شد و خواست که بها مطلاح من معطل شده بودم دلدوشی کرده باشد » پرسید 
" خوب وضع درستا ن چطور است ؟ کلاس تا ن چیست ؟" من یک دفعه بغضم ترکید, گفتم 
" آقای جودت‌این میگوید خط موا زی وجود ندا رد." و اشک ها یم حاری شد . جدا " عین 
اتن ت که فا شم اھ با نها رنه ها حال گرد شوه کے 
میفهميديم در آن سن پائین واقعا " درک میکردیم . گفت »" ما به یک نجار فرضسی 
میگوگیم یک چوب فرضی بترا شد که فا مله‌ها یش کا ملا" مشخص‌باشد و این را با همین 
فاطه‌ها از مرکز خورشید تا کهکشان ادامه میدهیم ." ما دبگر خوشحال . فردا آمدم 
مدرسه و گفتم," خط موازی وجود دارد آقای جودت گفتند که نجار فرضی وب را 

میتراشد از مرکز خورشید ردش میکند . " مقصودم 

س - بله . 

ج این چیز بود . حالا از کجا یک دفعه افتادیم به ایتجا ؟ 

س داشتید راجع به دوران تحصیلات تا ن میفرمودید 

ج - بله 

س و کلاس هشتم که چه معلم ریا ضی خوبی دا شتید . 

ج - تا کلاس هفتم . بعد کلاس هشتم که رفتم یک جریانات دیگری هم بود و اینها که 
نا راض شدم آقای جودت شده بود ناظم مدرسه ادب در سرچشمه اول کوچه سادات . من 

از پدرم خوا هش کردم که مرا ببرند آن مدرسه . رفتیم آنجا و کلاس هشتم و نهم را 

در ادب خواندم بعد چون آنوقت کلاس نهم دیپلم میگرفتند برای کلاس نهم یعنی چیز 
نها کی . 

س-. سیکل !ول 


بقائی (۱) مد ۲۷ 


بسک ول سم را كرف و لن جه رفکم ها وا لفتوی ٠ح‏ انا وجك 
حریانا تی پیش آمد که تفصیل اش زیاد است و خارج از موضوع میشود » کلاس یا زده‌را رفتم 
به مدرسه سن لوئی . درایتدای کلاس دوازده جریا ناتی پیش آمده بود در وزارت فرهنگ 
که ما وارد نبودیم › خلاصه » اینها اشکالاتی گرفتند برای مدرسه سن لوشی که کلاس 
خآ توف زاف کرد ارس کی لاو مت رل میا جوا اکر ھی فا ان 
با مقا ومت در برایر تصمیم وزارت فرهنگ تصمه ۲ گرفتیم یعنی بااولیای سن لوئی هم 
چیز کردیم که بطور غیرمجاز کلاس‌دوا زدهم را آنجا بخوانیم . که البته وزارت 
فرهنگ یه ما آاجازه شرکت در امتحانات دوره دوم متوسطه را نداد. يک سال قبل 
قانون اعزام محصل به اروپا تصویب شده بود سال ۱۳۰۷. در سال ۱۳۰۸ دوره دوم 

اعزام محصل اعلام کرده بودند و من با یکی از همشاگردی هايم من و آن دکتر عیسی 
سیهبدی رفتیم شرکت کردیم در امتحا نات چون دیپلم شرط ضروری نبود. چون امتصان 
میکردند امتحان در حدود دیپلم بود. علت شرکت مان هم این بود که گفتیم میرویسم 
به امطلاح وضع امتحان را ببینیم ترس‌ما از امتحان بریزد خودما ن رابرای سال بعد 


آماده کنیم lb.‏ رفتیم ثبت نام کردیم ظهر من آمدم منزل به پدرم عرض کردم که 


من رفتم امروز ثبت نام کردم برای کتکور. بدرم گفتند "خوب » چرا این ز 
را کشیدی میخواستی بیائی پهلوی خودم شثبت نام کنی من به تو میگفتم که رفسسوزه 
هستی ." ابن حرف به من برخورد و تصمیم گرفتم که خودم را برسانم برای امتعانات 
البته ما یک چبزها کی برنامه مدرسه سن لوئی با مدارس دیگر یک چیزخائی کم و کسر 
ا قك جك ا اغ پا وهی ا وس تفا مد سس 
برنا مه‌ریزی برای خودم کردم که اولا" آن قسمت ها ی عربی و منطق و فلسفه را صح ها 
میگذتم سحر که پدرم رای نماز بیدار میشدند مرا بیدار کنند تا موقعی کسه 
ایشا ن صبحانه میخورند یک درسی میگرفتم . بعد هم کتا بها یم را برمیداشتم میرفتم 

بیرون دروا زه دوشان تبه آنجا ئی که الان میدان ژاله است » 


س ب بله. 


بقا ئی (۱) ات 


ج یک دروازه بود و خندق بود. آن ور خندق اینحا ئی که حالا چیست آن چیزهوا پیما ئی 

قنعه مرغی نیست »دوشان تپه . 

بن ۳ 

ج - اینها همه زمین خدا بود. میرفتم از خندق آن ور زیر یک درختی می نشستم تا 

غروب . ظهر هم میرفتم یک تهوه‌خانه فکسنی آن نزدیکیها بود یک چیزی میخوردم تا 

غروب آنجا می نشستم درس مبخواندم . این چند روز را بکوت درس‌خواندم . ولی درعین 

اینکه مطمئن نبودم به نتیجه برسد. اتفاقا " به ندیجه رسید و قبول شدیم . دکتر 

سپهیدی هم چون تحمیلاتش از اول توی سن لوئی بود و زبان فرانسها ش‌قوی بود از این 

لحاظ او نمره آوره و او هم قبول شد با هم قبول شدیم که رفتیم اروپا. آنجا من 

یرای دو قسمت اسم نوشته بودم همینطور الکی ولی تما دفا " در هر دو قسمت قبول شدم . 

یکی تعلیم و تربیت ‏ یکی تاریخ وحفرافیا که 001108 اولم تعلیم و تربیت بود 

که قبول شدم و آنجا ما را فرستا دند به 2 Ecole‏ 

س - در پاریس بودید » بله؟ 

ج - نخیر در لیموژ 

س آ ها . 

ج - Ecole Normale‏ یعنی دانشمرای مقدما تی . بعد این دانشسرای 

مقدماتی اینها ئی که فارغ التحصل میشدند و استعدات داشتند که به دا نشراي عالی 

بروند یک کلاس چھها رمی بود که میبایستی این کلاس را ببینند چون در ایالات فرانسه 
le province‏ هر Province‏ ی يک Ecole Normale‏ 


مقدماتی داشت . بعضی ها یک پسرانه داشتند یک دخترانه . بعضی ها فقط پسرانه 


داشتند. لر ژ پسرانه بود. آنوقت‌از 6 Ecole‏ 
که فارغ التحصیل میشدنه میبایستی بروند کلاس چها رم را بخوانند که آماده بشونشد 
برای Ecole Normale Supérieure‏ . دخترها کلای‌چها رشان 
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ګر Sèvrs‏ بوك ۰ پسرها یک کلاس چها رم در رن سود در بروتانى 4 و یکی 


بقاشی ۱) 8 


هم در ورسای . مابه رن افتاده بودیم . رن همان اولین شهری است‌که در جنگ 


جها نی دوم متفقین گرفتند از آنمان ها » 


ج - در شمالفریی فرانسه است . بعد رفتیم به Ecole Normale Supérieure‏ 
سن کلو که دو سال هم دوره آنجا بود. درعین حال هم من در سوریون ثبت نا م 
کرده بودم در قسمت فلسفه که دیپلم اکول نرمال را که گرفتیم خود آین دیپلسم 
بهای یک ات Certificat‏ یعنی شها دت نامه لیسا نس قبول میشد . دو تا 
دیگر اگر میدا شتیم لیسانسیه میشدیم که میتوانستیم برای دکترا چیز کنیم. 

آنوقت من آنجا در سوربون سه تا چیز گرفتم یکی .ورال و استتیک » 

یکی روانشناسی » یکی هم تاریخ مذا هب که در هر سه تا قبول شدم . و شروع به 
نوشتن رساله کردم . 

س بله , 

ج - رساله من تمام شده بود به اصطلاح اجا زه چاب‌داده بودند که بعد باید برویم 
دفاع کنیم از تز دکترا . نها یت همان زما ن مصا دف شد با قطع روابط اران 

و فرانسه و به ما ابلاغ کردند که در عرض یک هفته آماده مراجعت به ایران با شیم . 
خوب من چند ماه میبایستی باشم تا این به چا پ‌برسد وبعد هم چیز کنم .بعد 
حسا ب کردم که خوب من که خودم سرمایه‌ای ندارم پدرم هم فوت کرده بودند البه. 
پدرم در آخرین روز سال ۱۳۱۳ از دنیا رفتند . حالا این آخر سمال ۱۳۱۷ است . ديدم 
نه خانواده‌ام میتواند به من کنکی کند » نه خودم اندوخته‌ای دارم و نمیتوانم با 
حیب خالی بمانم . این بود که ناچار شدم دستگاهم را جمع کردم و برگشتم به 
ایران . که البته بعدا " شورای عالی فرهنگ مدا رک مراکه‌دیدند دکترای مرا شنا ختند . 
این تفصیل 

س - سا ل ۱۳۱۸ تشریف بردید به ایران 


ج - آخر بهمن ۱۳۱۷ من وارد ایران شدم . درتایستان ۱۳۲۰۸ ما از ایران رفتسم . 


بقاشی (۱) - وا اب 


هن 
ج ال 7 در فاصله‌اش‌سال ۱۳۱۲ آمدم به ایران . بعد هم چون آخر ۱۳۱۳ پدرم فوت 
کردند :, تابستان ۱۳۱۴ هم آمدم که به وضع خانوادگيم رسیدگی کنم و تصیم بگیرم 
که آنیا تهران بمانند با بروند کرمان که تصمیم گرفتیم که تهران بما نند . 

س- آن زمان که آقای حودت معلم شما بودند ۲یا تراوشاتي از افکار سیاسی ایشان 
هم به دانشجویان ميشد ؟ 

ج نه » نه » ولی خوب ما میدانستیم یعنی همینطور افواهی شنیده بودیم که‌ایشان 


حزء قیام میرزاکوچک خان بوده . حتی این بند اول انگشت » این را یادم نی 


چه میگویند» ما ژور میگویند به فرانسه » 

ت 

ایوا آ مت ايو 

س - بلندترین انگشت . 

ج - بله. نه, حالا فارسی و عربی اش‌یادم رفته. این خنصر است‌این بنصر است این 
شصت است » این سبایه است » این یکی که اصل کاریست یادم رفته . بله این میگفتند 
که توی حسگ تفنگ این را از بین برده 

س ‏ بله . 

ج - این معروف بود که اینحوری هم مینوشت 
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ج - این انگشتش را بالا میگرفت . 

س- پس اشری روی دانشجوها نداشت طرز فکرش 

ج - نه» ولی 

س تبلیغ نمیکرد . 

ا لی عقوت وا خی بو وا ا ۶ بی بک دوق وا کف ما تیدا کروی 
فقط در اثر دو سال تعلیما ت جودت بود . 


بقاشی (۱) وت 


س راجع به حزب اجتماعیون و سلیمان میرزا صحبت ها ثی در آن مورد چه خاطرا تسی 
فاوخ که 

ج پدرم بعد از عمویم رئيس دموکرات‌ها ی کرمان بودند. 

س - بله . 

ج و از طرف‌دموکرات‌ها هم انتخاب‌شدند و آمدند تهران . بعد در تهران ائتلافی 
شد بین چند تا باقیمانده احزا ب مختلف که با شاهزاده سلیمان میرزا که آنموقسسع 


مثلا" " حزب سوسیا لیست " بود نمیدانم چه بود» این حزب اجتما عیسون"را در 
کردند که محل اش هم توی کوچه میرشکار پشت » این جائی که بعدا " کتایخانه بانک 
ملی شد» 

س له . 

ج - توی خیابان فردوسی . محل اش‌اینجا بود و یک جلساتی داشتند و اینها . بعدهم 
یدرم یک کلس وب ورزشی درست کردند #نجا که‌آقای شایسته رثیس آن کلوب‌بود که 
هنوز زنده است خوشبختانه . بعد از چندین سال هم پیرارسال تلفنش‌را گیر آوردم 

همدیگر را دیدیم . یک عده از این ورزشکارها ی بعدی همه عضو آنجا بودند مشل 
گوشه و على براوو ... شنیدید اسمها یشان را » 

س بله , بله . 

ج - اینها همه عشوها ی آنجا بودند » ولی به تشویق پدرم بود» بله . 

س آنوقت از آمدن رضاشاه و تغییر سلطنت چه خاطراتی دارید ؟ 

اوه ادى واا و زین بات 

س - پدر شما تاکحا همراه بودند؟ 

جرب فا کم بدو هن اموا هم طرفها ریسفت بود هم طرقدار رها هساو 
از لحاظ کا رهائی که کرده بود. چون در آنموقع مملکت واقعا " هرج و مرج وآشوب 
بود . 

س - بله . 


بقاشی )١)(‏ کا 


چ ‏ مثلا" از کرمان که شما میا مدید به اصفهان » بين نائین و اصفهان قلمرو رضا 

حوزانی بود. بین اصفهان و قم قلمرو نایب حسین کاشی بود. 

هه 

چک انها .۲ نما زا هم ماالڭ ارقا بودن مهب‌کا رف‌بودخد:. و آشهه که نن 

بخاطر دارم اینستکه» این خاطرات شخصی خودم است » مرحوم سردار اسعد استانضدار 
کرمان بود» همین سردار است که 

س در مشهد | عدا مش کردند . 

ج - نه » نه» همین که وزیر جنگ رضاشاه بود و در تهران حبسش کردند بعد از قفیه 
تیمورتاش و کشتندش . پسر سردار اسعد بزرگ که 

س بله . 

ج - فاتح مشروطیت بود. این حاکم کرمان بود. پدرم که انتخاب شدند این پانمد 
تومان برای بدرم فرستاد . پدرم قبول نکرد. بختیاری ها که اصولا" میدا نید خیلی 

پولکی ستند, این چیز کرده بود و از پدرم پرسیده بود که چرا این برای خضرج 
سفر تقدیم کردم خدمت‌تان . پدرم گفتند »" مردم مرا آنتخاب کردند. و این با نصد 
تومان دندان مرا کند میکند . و اینستکه معذرت میخواهم . " این سبب‌شد که سردار 
اسعد ارادتی به پدرم پیدا کرد و به همین مناسیت هم دستور داد آن موقع نگا هدا ری 
راهها با قره‌سوران ها ی بختیاری بود. قره‌سوران هم مشل ژاندارم ها ی بعدی 
افراد بختیاری بودند که حافظ » بستحفظ ها , این به ت ام چیزها دستور داد که تا 

اصفهان از ما اسکورت بکنند که مواجه‌با آن چیزها نشویم . بعد پدرم البته وارد 
در سیاست و نمیدانم اطلاءا ت‌سیاسی اینها نبود» خوب » در مبارزات مشروطیت بودند 
بقدر اینکه خوب یک آدم متوسطی میتوانست باشد , والا اینکه مثلا" مطا لعات‌سیاسی 

چیزی نداشتند. ایکا رهای رضاشااه از لحاظ تأ مین امنیت‌و قانون و اينها 

خیلی چشم گیر بود آنموقع . 

س - بله . 


بقاشی (۱) ی ۳۹ 


ج - و واقعیت هم اینستکه در آن موقع جز یک عده خیلی سعدودی بقیه مې پسندیدن.د 
این کا رها را که‌پدرم هم یکی از این ها بودند. و من یک خاطره شخصی دارم که این 
را اتفاقا " یک وقتی برای شاه هم تعریف کردم . یک روز عصری بود پدرم یک دوسسی 
داشتند از همشهری ها یمان این خانها ش دروا زه قزوین بود . خانه ما سرچشمه بس‌ود. 
آنوقت که تاکسی و اینها که اطا" نبود درشکه هم درشکه از سرچشمه به دروازه‌قزوین 
حاضر نبود برود . ما پیاده میرفتیم . از اینجائی که بعدا " شد سردر میدان سپه که 
آن مجسمه دو روی رضأ شاه دیده بودید يا نه ؟ 

س یله » بله . 

ج - ازاینجا رد شده بودیم نرسیده بودیم به چهارراه حسن آباد» یک ستون سرا 
حالا یادم نیست اینها از تبریز میا مدند» از خوزستان ميا مدند» ایشش‌ادم 
نیست » سربازانی بودند که از جنگ برمیگشتند » تویش‌سواره بود پیاده بود. از این 
گا ریهای آشپزخانه بود که رویش‌دیگها ی بزرگ بود» عراده‌ها ی توپ‌بود اینها » همه 
چیزها ی جنگی . پدرم ایستاهه بودند من هم پهلویشان ایستاده بودم » یعنی وقتی 
اینها را دیدند ایستادند به تماشا. چون پدرم هم خیلی مذهبی بودند واقا". 
اهل نماز و دعا. اینها که رد میشدند پدرم هی میگفتند »" ماشاء الله , ماشاالاب ," 
به‌ا ینها . بعد من یک وقت نگاه کردم دیدم اشکهای پدرم جا ری است . 

س عجب ۰ 

ج - چون ایشا ن میفهمیدند که این برای مملکت چه قیمتی دا رد. 

س - اها . 

ج - این وضعیت‌بود. البته طرفدار رضاخان بودند. یک خاطره‌ای از بچگیم هم هست 
که ما منزل مان توی کوچه میرزا محمودوزیر یک کوچه درازیست که از خیابان چراغ برق 
میروه تا اما مزاده یحیی , آن وسط های کوچه میرزا محمود وزیر توی یک کوچه بن بستی 
خانه ما بود. یک بازارچه بود آنجا با زارچه نصیرا لدوله , بعد از این بازارچه دست 


چپ یک کوچه بن بستی بود خا نه مرحوم عدرس نجا بوث | ينها بعضی چیزها ئی است که 


بقاشی (۱) 2 


ج - آن زسان تطبیق نمیکردم . خانه ما یک هشتی بود وقتی وارد میشدیم . بعد این 
طرف سه تا پله میخورد یک سالنی بود که پذیراثی پدرم بود . این طرف هم پله میخورد 
میرفت » چها رتا اطاق تودرتو بود که اطاق اولی یک اطاق دم دستی بود که تلفن توی 
آن اطا ق بود به آن هم میگفتند اطا ق تلفن . بعدش‌اطاق خواب پدرم بود »› بعداطا ق 
ما بچه‌ها بود, بعد میرفت به صندوق خانه و یک تالار هم دست چپ بود. من چون 
هميشه علاقه داشتم که صبحانه را با پدرم بخورم مرا بیدار میکردند . پدر سین 
صبحانه را توی همین اطا ق تلفن صرف میکردند که تلفن دم دست‌باشد. آنوقت تلشن 
سيار هنوز نبود . در زدند درب خانه» چون من از همه نزدیکتر بودم به در چون نرکر 
داشتیم » کلفت هم داشتیم ولی آنها توی زیرزمین بودند باید بیایند بالا و وی 
حياط و بیایند» من میرفتم جواب‌در خانه را میدادم . من رفتم و ديدم که آقای 
مدرس است » مدرس را دیده بودم چندین بار. آمدم به پدرم گفتم, گفتندء " بگو 
یقرما ." آمد تو و من رفتم مطابق معمول همیشگی در اینجور موارد» از آن اطاق 
ما درم چاثی گرفتم آوردم دادم و مطابق معمول هم گرفتم نشستم . پدرم اشاره کردند 
که من بروم بیرون . خوب » این هم سابقه ندا شت . چون من مینشستم کسی بود. 
خوب » من رفتم . فامله دو تا اطاق یعنی این اطاق دم دستی تلفن و اطاق درم 
یک حاجیم آویزان بود » این پرده‌ها ی جا جيم میدانید چیست ؟ 

ی ا 

ج - من روی کنجکا وی بچگی , مثلا" آنوقت فکر میکنم دوا زده سالم بود» تا ريخش 
معلوم است من بادم نیست » پشت‌همان جاجیم نشستم ببینم صحبت چیست. رضاشاه قهر 
کرده بود رفته بود به بومهن » 

ل 


ج و صحبت‌این بود که بروند عقبش بب ورندش » یا اینکه حالا که رفته رفته باشد. 


بقاشی (۱) = ۱۵ - 


عرض کنم » 

س بله . 

بیا ید بما ند قلدر میشود » چیز دیگر میشود . فلان میشود." پدرم میگفتند ,"| ین خد مت 
کرده ,چه‌کرده »فلان. "میگفت (مدرس )»۰ "خوب خد مت کرد ه‌حا لارفته‌برود . "آخرین حرفی که 

یا دم هست اینستکه پدرم گفتند»" آقای مدرس » من "۰ چون این گفتگو شده سود 
بینشان راجع به زمان . 

س بله. 

ج که این کار بیست‌سال را در دو سال کرده از لحاظ امنیت و فلان . پدرم گفتند 
" آقای مدرس من از شما یک کسی نمیخوا هم به جا نشینی آین که کار بیست‌سال را دردو 
سال بکند. شما یک کسی را معرفی کنید که بتواند کار دو سال را در دو سال بکتد." 
اینجا دیگر مدرس ساکت شد . برای اینکه اینهاشی که در خط بودند مردمان شریقی 
بودند . مرحوم‌مشیرا لدوله » مرحوم مستوفی المما لک » اینها در این 

س یله . 

خ - خوب‌ها یشان اینها بودند. ولی اینها خوب بودند اما اهل کار نبودند » اهل عمل. 
یعنی مدرس هم قبول داشت که اینها هیچکدام کار دوسال را در دوسال نمیتواند 
بکنند. درجواب‌این حرف پدرم این باشد رفت . این خاطره را شخصا " دارم . 

س خیلی جا لب است . 

ج - بعد آن موضوع جمهوری که مالید . 

س پدر شما نظر بخصوصی دا شتند راجع به این موضوع جمهوری ؟ 

ج راجع به جمهوری من همان وقتها از پدرم پرسیدم , گفتند که" برای ما پن ه 
سال زود است . " وضا خان هم نسبت‌به پدرم خیلی احترام داشت . چون خوب‌دیده بود 
برخلاف آنها ی دیگر میاآیند هزار تا تقاضا دارند» نمیدانم» طمع دارند» فلان.پدزم 


هیچوقت نه تقاضا کی دا شتند نه طمعی » به اینجهت خیلی احترام داشت . پدرم» این را 


بقاشی (۱) = 1۶ مه 


دیگر پدرم برای من تعریف کردند» رفته بردند بااو صحبت کرده بودند که" آقای رضا 
خا ن شما الان دا رید میآئید یک سلسله صدوپنجاه ساله‌ای را منقرض میکنند شما بجای 
شاه بنشینید. شما این کار را موروثی نکنید . اگر پسر شما شایستگی داشته با شد 
بعد از شما دلیلی ندارد که دیگری را مردم انتخا ب‌کنند به سلطنت . اگر هم 
شا یستگی نداشته باشد همینطور که ما حالا احمدشاه را داریم بیرون میکنیم بعد ازما 
هم پسر شما را بیرون خواهند کرد." و رضا شاه هم این استدلال را قبول کرده بود. 

س ت عجب ۰ 

مزب که شترا ماقم الو ل بورق 

1 

ج - یعنی پدرم گفتند که او پذیرفت . بعد که قانون را میخوا ستند بیاورند یه 
مجلس موسا ن تیمورتا ش‌که خوب‌همه‌کا ره رضاشاه» الیته چند نفر هم با پسسدرم 
همعقیده بودند در این کار. یکی شخص سلیمان میرزا بود» یکی مرحوم ناصرا لاسسلام 
ندامانی بود که آن هم هم تما ینده مجلسر و تما ینده موستان بود هم عضو "زب 
اجتما عیون" بود » و یکی دو نفر دیگر. تیمورتاش و مشا ورین رضا شاه دیده بودند که 
اگر تغییر سلطنت را و جانشینی را روی دو ماده بیا ورند ممکن است ماده سلطنت 
رضا شاه تصویب بشود ماده جانشین به اشکال بریخورد. اینستکه دوتا را آوردند توی 
یک ماده . یعتی سلطنت به رضا شاه تفویض میشود و بعد از او به فرزند و فلان وفلان. 
و 

ج - چون دومی را هم آوردند توی اولی درموقع رای پدرم و سه نفر دیگر رای 

ندادند به سلطنت رضا شاه. پدرم و سلیمان میرزا و ناصرالاسلام و یک نفر دیگر» که 
این را از تطبیق توی تاریخ طهماسبی هست اسا می وکلا و اسامی رای دهندگان . 
این تطبیق بشود چون آن چها رمی اش من یادم نیست . معلوم میشود که "ین چهار نفر 
به سلطنت رضا شاه رای ندادند. علتش مخا لفت‌با رضاشاه نبود» مخالفت‌با سلطنست 


۶ 
موروئی بود . ولی چون توی آن ماده بود به املش هم وآی ندا دند . 


بقا ئی (۱) 
۱۷ 


۳۹ 11 
س چطور قا یان‌تقی زاده و عله و مصدق و اینها که 
سے ا ۳ 1 ۱ 
ج نها که نخیر رای دا دند. 
س - آ ها . 
ج - یله . 
آن را 
س- آن رای دیگری بود؟ یا روی همین رای دا 
ین رای دادند ؟ 
ج - همان . حالا ن 
e‏ م ها یشان توی مجلس بودند » 
ج کدام ها يشا ن د 
د ن نبودند » 
ولی بعد مصدق مدتها جزو مشا . 
کک ورین خصوصی رضا شاه بود. 
ج یله . تد CE‏ 
نخیر فقط این چهار نفر رای ندا دند 
س- آ ها . ۱ 
ج - بله . نج 
نخیر مصدق بعد از نب 
۱ ز سلطنت هم جزو مشا ورین < ضا ث 
۷ حصوصی ر شا ه بود تا مدتها 
ات اشفا ۾ این کبیا نی که متا نها 
۳ 5 7 نه ما یادمان رفته بود اینها » بعدا" و 
۱ ۱ : شهمیید یم » 
ن ین حبس‌ایشان یک ما ه در زندان شه بان یم 
a ۹‏ ربانی بود در سال 
س بله . 
ج حب ها . ن 
حیس تیعیدها , اینها حمام دروغ بود. 
س عجب . 
ج بله. 
آنوقت 
س بت انوفت ۳ 
مرحوم پدرتان در دوره‌ها ی بعدی مجلس هم در آنت: 
هما ن دوره چها رم س 
ج - نخیر. دوره چها رم و پنجم بودند 
س بله. ۱ 


بقاتی (۱) ¬ ۸[ حه 


ج - و درمحلس سوسان . موقع انتخا بات‌دوره ششم ما رفته بودیم کرمان » یعضسی 

تایستان ها امولا" میرفتیم کرمان . آنجا یک روز رئیس قشون به اصطلاح میگفتنسد 

فرما نده لشکر خان نخجوان تقاضای ملاقات‌کرده بود و آمد پیش پارم » البته من 

در مذاکرات حضور نداشتم ولی بعد پدرم تعریف‌کرد. تلگرافی از تیمورتاش درآ ورده 

بود که , حالا علتش‌ هم این بود که تیمورتاش‌در آخر دوره چهارم والی کرمان شد 

و آنحا کثافت کاریها ئی کرده بود و مردم شکایت ها ئی کرده بودند پدرم به حما یت 

از مردم بااو مخالفت کرده بودند » این بود کد او شدیدا " باپدرم مخالف‌شده بود . 

در انتخایات‌دوره بنجم این پا یش را کرده بود توی یک کفش که مانع انتخا ب پب‌درم 

از کرما ن بشود چون حوزه طبیعی پدرم کرمان بود . 

تلع 

ج -حالا ما تهران بودیم . این مال دوره پنجم است . اول راجع به دوره ششم گفتم 

ولی حا لا 

ال 

ج - برگشتیم به دوره پنجم . دوستان پدرم از کرما ن رفته بودند به رفسنجان و آنحا 
فعا لیت کردند. پدرم دوره پنجم از رقسنحان انتخا ب شدند . 

س عحب ۰ 

ا اناا ور خوت هم فاون تخا بات ایتطیر جره که ام رتا هة 

شهرستان های تابعه را هم باید والی استان یعنی والی آنوقتایا لت میگفتند استان 
هنوز چیز نبود» 

و 

ج او امضاء کند. این حاضر نشده بود اعتبارنامه پدرم را امضاء کند. هیشت 
نظا ر رفستجان آمدند تهران و این خصوصت در انتخاب پدرم هست که اعتبا رنامه دوره 

پنحم پدرم را بجای والی وزیر کشور امضاء کرده . 

س عجب » خیلی جالب است . 


بقا ئی (۱) = ۱۹ - 


ج - این مخالفت بود . دیگر او با پدرم شدید دشمن بود. و وضع پدرم را هم درکرما ن 
میدا نست که خوب‌از عهده برنیا مده بود که جلوی انتخابابشان را بگیرد. رئيس 
قشون آمده بود تلگراف رمز و کشف اش را آورده بود که وزیر دربار تلگراف کرده کسه 
فلانی نباید انتخاب بشود ولو اینکه پنجاه نفر کشته بشوند . و گفته بود این تلگراف 
رسیده‌حا لا حنا بعا لی نظرتان چیست ؟ در گفته بودند»" اولا" من برای انتخاب‌شسدن 
حاضر نیستم خون از دماغ کسی بیاید . ثانیا" این مجلسی هم که دا رد اینجور تشکیل 
میشود من دورنما یش را میبینم جای من نیست . " 

س - دوره ششم ؟ 

ج - دوره ششم . و تصمیم گرفتند که برگردند کرمان . حالا دوستان پدرم چه چیزها ئی 
کردند تظا هراتی کردند» چه کردند» آنها هم مفصل است » آن خارج از بحث است . کسه 
ما آ مدیم تهران . بعد مجلس ششم تشکیل شد دا وروزیر دادگستری شد . وزیر دا دگستری 
شد و منحل کرد دادگستری را تشکیلات جدید چیز کرد و بااینکه داور در مجلس‌با پدرم 
در دو صف مخا لف بودند و با هم هیچ چیزی ندا شتند . معذا لک از پدرم دعوت کرد یرای 
شرکت در دادگستری در !ستبناف . و پدرم قبول کردند البته . قبول کردند و بصد 
فرا مین را شاه میداد. وقتی که قضا ت رفته بودند که فرمان ها را بدهد به پدرم 
که رسیده بود فرمان میداد گفته بود " با این آشتی میکنیم ." این را میگوید. 
بعد از آن هم در زمان سلطنتش دو مرتبه راجع به یک موضوعاتی»نه روی موضوعا ت شخصی 
موضوعات‌دیگرء با شاه ملاقات کرده بودند. او احترام خودش را حفظ کرده بود ولسی 
تیمورتاش دشمنی اش‌را داشت . بعد از استیناف‌ایشان قاض دیوان کشور شدند . بعد 
حقی زاده شد وزیر » این کا غذشان را دارم » داراشی . میخواست‌به محاکمات ما لیه 
سروصورتی بدهد پیشنهاد کرده بود که پدرم بروند آنجا . پدرم به من نوشتند که من 
اینجا خوب با یک عده هم دندان هستیم و همذوق ستیم و چیز و من قبول 
نکردند . داور هم یک دفعه گفته بود که "آقای تقی زاده میخواهند شما بروید آنجا ." 


پدرم باز قبول نکرده بودند. بعد در یک نامه عدی به من نوشتند که دیسروز داور 


بقائی (ز) e‏ 


مرا خواست رفتم توی ا طاقش ديدم که آتای تقی زاده آنجا نشسته و دوتا ئی چسبیدند 
که آقا ما میخواهیم این محاکمات‌را چیز کنیم . پدرم زیاد میل نداشتند چسسون 
محا کمات ما لی یک طرف دعوا همیشه دولت بود» و قسمت عمده دعوا هم با وزارت جنگ 
بود. پدر من خوب میدانستند که حاضر نیستند که تسلیم بشوند. به این جهت يګ 
دردسر بود برایشان . به این جهت نمیخوا ستند بروند. وی خوب‌دو تائی چسبیسده 
بودند و پدرم نه‌شتند " من توی رودربایستی گیر کردم ." و رفتند توی محاکسنات 


مالیه که تا آخر عمر آنجا بودند. 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقاثی کرما نی 
تاربخ مصاحبه : ۱۰ آوریل ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : شهر فرا نکلین لیک نیوجرزی ۰ آمریکا 
مصا حبه کننده ‏ : حبیب لاجو‌ردی 


نوار شعاره : ۲ 


س حالا اگر اجازه میفرما گید برگرديم به مراحعت‌سرکار به ایران در اواخر سال 
۳۷ +۰ 

ج = ۰1۳۱۷ 

س- تشریف آ وردید.چه خاطراتی دا رید از آن زمان » از مراجعت شما به چه کاری 
مشفول شدیت ؟ اوضاع و احوال چه جوری بود ؟ اگر اشتیاه نکنم در همان حدود بود 
که آن ۵۳۲ تفر معروف محا کمه شدند . 

ج - یک خرده جلوتر . 

هه 

ج - مثل اینکه محکوم شده بودند فکر میکنم . 

و 

ج - محکوم شده بودند. من راجع به آنها هیچ چیزی نداشتم جز اینکه نسبت به دکتر 
یزدی یک خا طره شخصی خیلی خوب‌داشتم و علتش هم این بود که من بعد از فوت پدرم 
که برگشتم » چون آقاشیخ حسین یزدی پدر دکتر یزدی از دوستان پدرم بود. این یک 
آیت اللسی بود از آیت‌الله‌های روشنفکر زمان خودش البته . 

س- یله . 

ج - که فتواهای مشهوری هم دارد. مثلا" حالا خا رج از موضوع است ولی بد نیست که‌چیز 
1 

ج - آخر آن وقت‌این آخوندها خیلی متحجرتر از حالا بودند . منجمله‌مثلا" میگفتند 


که عکس حرا م است » یا گرا ما فون حرام است . از این سوال کرده بودند . فتوایش 


E )۲( بقائی‎ 


را راجع به عکس‌یادم رفته» آن هم جالب‌است‌اما یادم رفته است . راحع به 
گرا ما فون گفته بود»" قا شما .دا رند صفحه پر میکنند, میگوزید این توی صفح هه 
ثبت میشسود . بعد وضو میگیرید صفحه را گذاشتند آن صدا که آمد وضوی شما باطل 
میشود . 

س - عجب . 

ج - و این جور آدمی بود. دکتر یزدی را هم خوب آن موقعی که من میرفتم روم 
اروپا دانشجوی پزشکی بود و دیده بودم . یعنی وقتی با پدرم خانه آقاشیخ سین 
رفته بودیم يا او آمده بود خانه ما ء این را هم دیده بودم اما آشنافی نداشتیم. 
بعد پدرم یک ماه آخر زندگی شان مریض ده بودند و اقتاده بودند. من که برگشتم 
هم مادرم به من گفتند هم دوستان پدرم که اگر تو طبیب‌بودی و اینحا بودی بیش 
از کاری که دکتر یزدی نسبت به پدرت کرد نمیتوانستی بکنی . 

س عجب . 

ج - چون در این مدت محکمها ت را تعطیل کرده بود و تمام وقت‌بالای سر پدرم بسود. 
خودش میرفت دوا ميا ورد خودش تزریق میکرد, پرستاری میکرد. خوب , این یک دینی 
بود که 

اه 

ج - من داشتم نسبت به دکتر یزدی . بعدهم که شنیدم اینها حبس هستند آمدم و به 
یکی از دوستان پدرم گفتم » " آیا ما میتوانیم برویم زندان ببینیم ؟" گفت »" نه 
حرفش را نزن . نمیدانی چقدر خطرناک است .میگیرندت » فلان و اینها ." که من نرفتم 
البته . بعد دکتر یزدی محکوم شد به اعدام . من در تبعید زاهدان بودم . درتبعیه 
زاهدا ن بودم و 

س این چه موقعی بود ؟ 

ج - سال آخر ۳۳ و اول ۳۴, تا آبان ۰۳۴ یک سال تبعید زاهدان بودم . از آنجا 


یک عریضها ی نوشتم به شاه . بوسیله مرحوم والاتبار که در سالهای خیلی جلوتر این 


بقا ئی (۲) 


والی کرمان بود و خیلی به پدرم اظها ر ارادت میکرد و اینها من هم خوب‌دیسده 
بودمش اما معاشرتې نداشتیم . حشت الدوله‌وا لاتبا ر» میدانید. که حشمت الدولسه 
والاتبا ر برادر نابرادری مصدق بود» میدانید؟ 

س بله» بل . 

مت ل ونیا رمف اع نة ماه خرف میا لا | تة ارف اتی کت 
من با کمونیسم مخالف هستم و باتوده‌ای ها هم مبا رزه کردم ولی من یک دین خا نوا دگی 
دارم که به هیچ وسیله‌ای نجوانستم این دین را ادا کنم ؛ و اینستکه این آقای 
دکتر یزدی در موقع کسالت پدرم یک همچین خدمتی به خانواده ما کرده و من مدیون 
این هستم . و اینستکه من هم بسهم خودم از پیشگاه مبارک تقاضا میکنم که یک درج: 
عفو برایش قا ثل بشوید ." بدون اینکهاو مراجعه کرده با شد 

ری هه 

ج - یا بداند یا کسی بداند خودم نوشتم 

س- آها . 

رس ریا تام یراق ایی یناه ناق با ر يوون اب با لیت تال وب شرع 
زندان مدتی با هم بودیم» بله . 

س صحبت از این بود که وقتی که ایران تشریف آوردید بعد از تکمیل تحصیلات‌ تان 
ابتدا به چه کاری مشغول شدید ؟ 

ج - عرض‌کنم وقتی که آمدم آقای احمد راد رثیس تعلیمات شهرستان ها بود ء پیشنها د 
کرد که من بروم رئیس‌داندسراي گرگا ن بشوم . وئی چون من ديدم با آن حقوقی که به 
من میدهند » خوب » من خانواده خودم هم روی دستم بودند . 

و۵ 

ج ‏ خانوادهام هم هیچ ممر معاشی نداشتند . 

س- متا هل که هنوز نبودید ؟ 

ج - نتخیر . اینستکه نپذیرفتم و برای مدت‌چند ماه »چون میبایستی بروم نظا م وظیقه » 


بقائی (۲) کت 


من در دانشسرای مقدما تی و دبیرستان نوربخش تدریس کردم 
نظا م وظیفه که آ مدم بیرون وارد دانشگا ه شدم ۰ 


س - نظا م وظیفه منظورتان دانشکده افسری بود یا 


ج دانشکده افسری » بله. یک سال دانشکده افسری بودیم . 


که خورد به شهریور بیست » یعنی 
س یله . 


ج اول مهر بيست آخر خد مت ما بود . 


یک سال هم افسر وظیفه 


س بله. حتما " شمدو ره‌ها ئی داشتید آن زمان در دانشکده افسری که بعدا " به 


مقا مأ تی رسیدند ؟ 


ج بله یک عده‌ای همدوره ما در صف ما یکی هم رضاخان قوام بود پسر قوام شیرازی. 


یکی آقای شا زده دا را ئی بود» همینکه بعدا " سفیر شد و 
س بله. 


ج - چیز شد. یکی مرحوم ابوالفضل آل بویه بود. یکی از هم‌ولایتی های تما تفل 


اینکه متین یا متینی کاشانی 

س - یله . 

ج - توی کار فرش 

س بله . 

ج - بله. یکی دکتر خطیبی نایب رئیس مجلس بود 
س - حسین خطلیبی ۰ 


ج حسین خطیبی 6 او بود و عرض کنم که» د رحدود سی تفر بودیم . 
س- چون آنموقع ولیعهد دیگر فارغ التحصیل شده بود و دیگر دورها ش‌تمام شده بود. 


ج بله او دوره پیش‌از ما بود. 
س - برا درها یش چطور ؟ 


ج - با ما نیودند هیچکدا م » شه ه 


بقا ئی (۲) ا 


س- آها . تیا ر جم یا مین باشیان آنها هم باشما نبودند؟ 

ج - نه» فرمانده خود ما مرحوم قاضی اسدالهی بود صنف‌امور مالی به اصطلاح . 

س بله. 

ج - فرمانده امور مالی افسری سروان خاتمی بود و فرمانده کل صف سرگرد نویسی 
که بعدا " سرلشکر شد و آن داستان های چیز. آن قاضی اسدالمی خیلی افسر خوب 
با اسان واقتعا" وطن پرستو عیلی اانا تی "قفا یای آذ ر بایان که پیش امه 
مشل خبلی ها ی دیگر به خیال اينکه اینها برای نجاتایران است‌رفت آذربا یجان 
سب عجب . 

ج به آنها . بعد که دیده بود که نه اینجا حکومت روسیها ست وحکومت‌ایران نیست » 
درصدد بوده که برگردد. وقتی اینها قوا فرستاده بودند زنحان که در مقایل قوای 
دولتی » خود آنها این را از پشت زده بودند. 

س عحب . 

ج - قاضی اسدالهی را . بعدا " به امطلاح از شهود قضیه رای من تعریف کردند .ولي 
آن حا تمی کمونیست شد و رفت روسیه و قوم وخویش این عزیزاله حاتمی که نویستده 
بود توی اطلاعا ت و ایتها » 

E 

ج - تمیدانم پسرعموی این › چه‌کار این بود. بعد اول انقلاب هم آمد ایران و 
مدتی هم نمیدانم مشاور بنی صدر بود یا رجا ئی بود . دوباره که ورق برگشسست 
دوباره در رقت . 

س- آها . 

ج - او ولی افسر جدی بود . از لحاظ افسری اش‌ما ایرادی نداشتيم به او 
یزدان پناه فرما نده دانشکده افسری بود. 


س خوب » رشته کلام ۳ خود سرکار بدست بگیر ید و خاطرات‌تان وا از هما ن دا نشکد ه 


بقائی (۲) ۶ 


افسری و بعد به آن شهریور و تشکیل حزب توده و حکومت ها ی قوام السلطنه و عرض‌کنم 
همین جور به ترتیب » به هر ترتیبی خودتان صلاح میدا نید مطلب را بفرما شید . بنده 
هم اگر سئوالی چیزی بنظرم رسید از خدمتتان سئوال میکنم. 

ج - خیلی چیزها با هم قاطی میشود . 

س عیب ندا رد . یکی از خوبی ها ی این تا ریخ شفا هی اینستکه قاطی شدن مسئلسهای 
نیست . طبیعت آن است . 

ج - میدانم, ولی در عین حال ... حزب توده که تشکیل شد شازده سلیما ن میرزا دو 

دقعه درسناد عقب من که بروم عضو حزب‌توده بشوم . دو چیز خوشبختانه» چون من 

خیلی چیزها در زندگيم پیش آمده که تما دف بوده ولی خوشیختانه خوب‌بوده. با عث 
شد که من نپذیرم . ازما هیت حزب‌توده و فلان و اینها هم هیچ اطلاعی نداشت سم . 

البته راحع به کمونیسم اطلاعا تی داشتم و مخالف بودم از همان فرانسه که بودم. 
ولی <رّب توده بصورت کمونیست نیا مده بود توی کار. اما آن دو چیز یکی این ود 
که حزب | جنما عیون " یک شرکت تعا ونی درست کرده بود که برای اعضاء و اینها جنس 
ارزان تر تهیه کنند و بدهند و اینها » همین چیزها ی شرکت ها ی تعا ونی . البتکه 
یک عده‌ای جز“ شرکاء بودند . این شرکت ورشکست شدو بنا شد که تمفیه‌اش کنند . پدرمن 
مم طبعا " جزء شرکاء بودند آن هم جزء شرکا ئی که بیش‌از امکانات بودجه شخصی شا ن» 
چون پدرم ما کرما ن یک خرده ملک خیلی مختصر د! شتیم ارث مادری و باقیمانده ارث 
پدری که بتدریج فروخته شده بود و خورده شده بود دیگر هیچی غير از یک خانشه 
توی کرما ن ندا شتیم که آن هم ارزشی نداشت و زندگیمان روی حقوق پدرم بود . 
شرکت که منحل شده بود شازدد یک مقدا ری قفسه و دولایچسه شکسته و این چیزصا 
را تحمیل کرده بود به پدرم بجای سهم شرکت‌شان . درمورتیکه شاهزاده سلیسان 
میرزا به وضع زندگی ما کا ملا" آشنا بود و خودش,آدم مرفهی بود , چیزدار بود. 

معذا لک این جور چیز کرده بود که , خوب ء پدرم هم تو رودربا یستی قبول کرده سود 


هنور یکی از آن دولایچه‌ها یش هم ست توی خانه من . یک جبز مزخرق زوار دررفتسسه. 


یکی این سابقه بود. دوم اینکه بعد از فوت پدرم بعضی از دوستان ایشان » خسوب » 

مرتب‌از خانواده /حوالپرسی میکردند و اینها » البته خانواده ما مادرم خیلسسسی 
متا عت طبع دا شتند هیچ چشم داشتی که کسی کمک بکند و اینها هیچوقت از هیچک.س 

نداشتند. واقعا " این یکی از افتخارات منست . ولی خوب همین که بیایند احوالسی 

بپرسند »از قضات سایق » رجال سایق میا مدند میرفتند اینها. بعد از فوت بپ درم 

این آقای سلیمان میرز! یک دفعه بطرف‌خانه ما نگاه هم نکرده بود. بعد هم که 

من از اروپا آمدم با ز دوستان بدرم که خبر شدند» خوب » دیدند من آمدم من 

با زدبدشا ن رفتم معا شرت داشتیم . ایشا ن هیچوقت یا دش نیا مد که آن دوست‌سا بش 

یک پسری هم داشته از اروپا آمده و اینها . حالا من ديدم که این کسی که در زمان 

حیات پدرم آن معا مله را کرده , بعد از فوت پدرم من هم این معا مله را کرده. یک 

دیدن هم از من نکرده حالا مرا دعوت میکند بروم توی حزب . توی همچین حزبی مسن 

و 

e 

ج - میگویم ها خوشبختانه . 

ا 

ج والا اگر این جریانات‌نیود من حتما " رفته بودم چون مرامنامه مترقی بود. 

اظها ر کمونیستی هم اول نمیشد اینستکه چیز بود که خوشبختا نه‌نرفتم . بعدها عرض 

کنم که , این الیته مال سال ۱۳۲۱ - ۱۳۲۰ است . 

س- بله » بثه . 

ج ‏ بعد خوب‌ما با یک عده‌ای از اینهاشی که توده‌ای شده بودند از فرنگ آشنا شی 

دا تیم رفاقت‌داشتنم اینها . سال 

س با کدام ها یشان 

ج - دکتر محمدعلی خا ن حکمت » مرحوم سروش » در غير فرنگ رفته‌ها پرویز دا ریوش » 

عرض کنم که , همان گوشه , الان خاطر منیست . 


بقائی (۲) - ات 


نو ك 
ج - یک مدتی بصدا " متوجه شدم پرویز دا ریوش‌را ما مور کرده بودند که بیاید مرا 
جلب‌کند به حزب . مرتب میآمد و میرفت‌ و صحبت میکرد و اینها که ما زیر بار 
نرفتیم . باز در همان سال ۱۳۲۵ بود من آنموقع خو ب کا ر اجتما عی نداشتم بها مطلاح 
گرفتاری هم نداشتم صبح های جمعه یک عده از دوستانم میاآمدند منزل ما یک عده 
همراه مرحوم صادق هدایت »بااو خیلی دوست شده بودیم » بااو میا مدند و می نشستیم 
میگفتيیم ميخنديديم . بعد ظهر بعضی وقتها توی خانه ما مثلا" یک آبگوشتی بود با هم 
میخوردیم برای ما دق هم میگفتیم یک نیمرو درست میکردند چون 1و گوشت نمیخورد. 

یا میرفتیم بیرون ها , برنامه جمعه‌ها یمان این بود. یک روز صبح جمعه‌ای من خواب 
بودم مستخدم آمد مرا بیدار کرد گفت که " آقای دکتر حکمت ." میشنا یدش ؟ 

محمدعلی خا ن حکمت‌برادر میرزاعلی اصفر خان که وزير بود. 

تون هه 

ج ‏ استاه دانشکده حقوق بود حکمت . بااین خوب‌از فرنگ خیلی دوست بودیم . گفتم 
" خوب » بگو بیاید تو." رفت و برگشت , گفت »" نه میگویند شما بیاشید." من 
پاشدم همینطور باپیژا مه آمدم دم در و گفتم»" چیست ؟ " گفت »" لباس بپوش برویم." 
گفتم »" کجا برویم ؟" گفت »" بيايرويم ." گفتم ۰" آخر کجا برویم ؟" تفت ۰" تو 
چاه که تمیخواهیم برویم . بیا برویم ." خوب » یک دوست آدم آمده آن وقت صح 
من هم لباس پوشیدم و آمدم . ایشان یک جیپی داشت سوار شدیم و آمدیم »خانه مسا 

توی کوچه ناهید بود اول خیابان کاخ . البته خیابان کاخ به اینجا ئی که سالا 
به آن سه راه شاه میگویند آنوقت واقعا " سه راه بود» چون خیابان نادری اینجا 

تما م میشد خیابان امیریه پهلوی میرفت با شین روبرویش کوچه بود . خیابان کاخ هم 

اینجا شروع میشد . سوار شدیم و از امیریه آمدیم پائین آن پا شین های چها ررا ها مير 
اکرم آنجارا میگویند چها ررا ها میراکرم, پل امیریها در آنجاها . یک جا گی نگهدا شت 


و پیاده شدیم و وارد کوچه شدیم , گفتم ,۶ خوب , کجا داریم میرویم ؟" گفت ,"که 


بقاشی (۲) بت ٩‏ مه 


هیچی حا جی کسالت دا رد میرویم عیا دتش ." حاجی کیست ؟ " آقای دکتر گوصری ." 
نمیدانم میشنا سیدش یانه؟ دکتر سیدصادق گوهری این استاد دانشگاه است . این از 
دوستان ما بود . قبلا" خا نها ش‌نزدیک همان خانه مادرم بود نزدیگ کوچه آب‌شار 
که معا شرت مان از آنجا شروع شده بود. این همدوره دکترا با دکتر صفا و دکتسسر 
خطیبی و خانلری و اینها همه همدوره‌ها بودند. آدم زحمت کشیدها یست . باهم هم 
دوست بودیم . من از وقتی که ازکرمان آمده بودم شنیده بودم که این جابجا شده 
ولی هنوز خانه حدیدش‌ نرفته بودم ندیده بودمش . شمنا " هم شنیده بودم کسا لسست 
دارد. گفتم ›" خوب » این را همانحا میگفتی دیگر »چرا ؟ " رفتیم و وارد خانه 
شدیم یک هال بود یک خرده کوچکتر از این قالی » دیدم دورش یک مقدا ری دمی سزون 
و کلاه و چتر و اینها هست . تعجب‌کردم . وارد یک سالنی شدیم یک خرده از اینجا 
بزرگتر از این سالن . دور تا دور دیدم یک عده‌ای نشستند . اطا" صحبت مریسض و 
عیا دت نیست . حالا از اینها من چند نفر را میشناختم از دانشکده حقوق مش لا" 
دکتر خشا یا ربوددکتر هدایتی بود »محمدعلی خان » 

س ايله 

ج - عرض کتم که» از وزا رت‌فرهنگ چند تا بودند که من میشناختم » ثقفی بود یکی 
دیگر. نشستیم و چائی آوردند و بعد از چائی دیدیم یک نقر کوبیسد " جلسه رسمی 
است . آقای انور خامه بفرمائید." 

س انور خامه. 

ج - انور خامه. مادیدیم یک » از دور بنظرم اینطور آمدء یک جوا ن کم پشمی شروع 
کرد به تفسیر ماده اول حزب توده ایران . مزخرفات اقتصاد شبانی و نمیدانم فلان 
و فلان . حالا این مال سال ۱۳۲۵ است‌نه مال 

س بله. 

ج - ۱۳۲۱ استآن زمان 

ا 


بقائی (۲) = و۱ بت 


ج - حالا من به ما هیت حزب توده هم پی بردم . من از این قضیه خیلی کوک شدم . 
فهحیدم کا ین ماته تفای است ا کا که تاه فرعا و کت این اه 
آزما یشی است . حالا دیدم که , حالا دیگران را کار ندارم . ولی اینهاشی که حقوق 
خواندند این مزخرفات اقتصاد شبانی و زندگی كمون و فلان واينها را الفیای 
چیزی که خواندند. دیدم درست‌این آقای دکتر حکمت مشل این دها تی ها ی مزلقسون 
که بای روضه نشسته روضه‌ای را که صد بار شنیده باز هم مثل اینکه دفعه اولی است 
که میشنود این جوری نگاه میکند» اینجوری محو بیانات ایشان شدند . من فوق العا ده 
نا راحت شدم که این چرا بمن نگفته کیا میرویم ؟ آخر چه تناسبی داشت ؟ هیچسی › 
خوب » من مجبور بودم بنشینم که با اتومبیل این برگرديم به خانه. 

و 

ج - عرض‌کنم خیلی کوک شدم . وقتی تمام شد برگشتیم دیدم گفتنی ندارد نن 
میبایستی خودم پافشاری کرده باشم بدانم کجا میرویم . حالا که شده دیگر از اینکه 
گله بکنم فایده‌ای ندارد. هیچی نگفتم . رفتیم. خوب » مطابق معمول جمعهاھ اا 
رفقا آمدند دور هم بودیم و اینها . جمعه بعد دوباره ديدم همان ساعت زود نزدیک 
اول آفتسساب آمدند که آقای دکتر حکمت‌است . گفتم بگوگید بیاید بالا. آمد 
و گفت »" تو هنوز لباس نپوشیدی ؟ " گفتم ," کجا ؟" گفت »" آنجا ." گفتم »" رفیق 
آخر تو خجالت بکش . سیاست که دیگر با رفاقت و رودربایستی اینها نمیشود . نو 

میبا یستی به من بگوئی کجا میرویم . بسیار کار بیجا ئی کردی . حالا من به رویت 

نیا وردم . حالا دویاره آمدی عقب من ؟." خلاصه دعوایش کردم . این گذشت . این 
گذشت و ما وارد مبارزه شدیم دوره پانزدهم . تقصیر خود روسها هم شد که من 
مبارزه را علنی کردم عليه روس‌ها . علتش هم این بود که آینها حرفهای سرا در 

استیضا ح نوی رادیوشان میگفتند برای کوبیدن دولت . آقای دکتر اقبال هم که 

وزیر کشور بود این اوراق چیزهای منتشر نشده را میزد زیر بغلش , ورق ھا 

رنگ وارنگ نیم ورقی » میا مد راهرو سرسرای مجلس اینها را پونز میک رد. 


بقا ئی (۲) = کت 


رادیو مسکو گفت »" آقای دکتر بقائی همچین گفست ." من دیدم که اگر شل بیایسم 
یک ما رک روسی روی پیشانیم میخورد . که وارد مبارزه شدم با روس‌ها از آنجا و 
آن تفصیلش خیلی زیاد است . خلامه دیگر ما وارد مبا رز ه‌که‌شدیم‌این دوستا ن توده‌ای 
ما دیگر ما را با یکوت کردند . دیگر جوا ب‌سلام‌ما ن را هم نمیدا دند . این قضایا هم 
گذشت . بیست و هشت مردا دی پیش آمد و عرض‌کنم که اوضاع تغییر کرد و بعد زاهدی 
سا قط شد از نخست وزیری شد سفیر سیا ر دولت شا هنشا هی در سوئیس . آقای دکترحکمتی 
که آنجور توده‌ای شده بود و توی درس دا نشکده حقوق اش تبلیغ میکرد و یک حقوق 
بين الملل هم نوشته به اسم " حقوق عام ملل " که درآنجا محض خاطر کمونیست ها 
چند تا فحش‌به برگسون هم داده و از این قبیل » باتمام این سوابق آیشان شدند 
معا ون سپهید زا هدی در سفا رت سیار. خوب » باشد ما بخیل نیستيم . بعد حریانات 
گذشت . زاهدی هم مرد و اینیا و دکتر حکمت آمد تهران . حالا دکتر حکمت پسر عموشی 
داشت مرحوم دکتر افخم حکمت ۰ پسر مرحوم مشارالدوله برادر مرحوم سردار فاخسر. 
چون اینها آنها هم پسرعمو بودند. این دکتر افخم حکمت‌در ابتدائی همشاکردی 
من بود بعد هم مقا گزدی و دوست دزدیک ۲ سای وه شرق بوق حیلی تردیگ :رف 
کنم » حالا تمام این جریانات‌تمام شده یک روز ما منزل آتای زهری نشسته بودیم 
چها ر نفر. نه نوکری هست نه تفر پنجم نه غریبی . آقای زهری که از برادر به من 
نزدیک تر است . دکتر افخم حکمت که با دکتر محمدعلی خان آن جور دوستو قوم و 
خویش است » با آقای زهری هم آن جور» با من هم آن جور . آقای محمدعلی خان آمد. 
نشستیم و محیتی پیش آمد در ء نمیدانم»ء راجع به یک نفر بود. الان خاطرم نی ت 
موضوعش . صحبت یک نذ. بود که تنها نشانی که من یادم آمد که یدهم اینست که آن 
آقای لاجوردی که خانه حاجی بود . گفت ۰" کدام حاجی ؟" گفتم ," خانه حاسی 
گوهری که تو آمدی عقب‌من ." گفت ء" اشتباه میکنی . یکی دیگر بوده." من اول 


چون میگویم حافظه خودم در بعضی وقتها ضیف‌است فکر کردم این یا دش نیسست 


شروع کردم به نشانی دادن »" آقا صح تو با جیپ آمدی عقب من . رفتیم "نجسا 


بقاشی (۲) شتا 1۷ سنا 


گفتی حاجی مریض‌است . رفتیم حوزه آزما یشی بود. انور خامه‌ای ." گفت »" نه 
اشتباه میکنی من نبودم . " دیگر یک وقتی من فهمیدم که یا دش هست‌ اما نمیخوا هد 
اعتراف‌کند . هیچی . ما هم اصراری ندا شتیم دیگر . ول کردیم قضیه را . این هم ... 
این تنها دفعه‌ای هم بود که ما تماس‌با حزب‌توده داشتیم . آنوقت آقای انور 
خامه‌ای در کتاب ا ولی که نوشته نوشته که فلانی در جلساتآزما یشی حزب وده 
شرکت کرد بعد رفت و نمیدانم چک ر کرد و فلان . درصورتیکه همان یک حلسه بود 
آن هم 

س- آ ها . 

ج - به این ترتیبی که گفتم و تمام افسانه سابقه کمونیستی ما این حریان بود . 
ن ته 

ج بله . 

س خوب جنا یعا لی شغل اول تان در ایران در دانشگاه بود» بله؟ 

ج - بله . 

س وقتی که تشریف‌بردید آن کار که فرمودید در گرگان را قبول نکردید و رفتید 
نظام وظیفه » بعد مشغول چه کا ری شدید؟ 

ج - پیش‌از نظام وظیفه شش ماه 

س در مدا رس 

ج - تدریس کردم در دانشمرای مقدماتی و دبیرستان . بعد وارد دانشگاه شدم دانشیار 
| خلاق شدم . 

س دا نشکده ادبیات ؟ 

ج - ادییات و در دانشکده هنرهای زیبا هم استتیک و روانشناسی هنر درس میدا دم . 
س ب بله . 

ج - بله . 


س دانشگاه آن زمان با دانشگاهی که مادر این دوره آخیر داریم دیدیم فرق داشته 


بقاشی (۲) = ۱۳ - 


گویا » پر از هیاهو و جنجال و زندگی و امور سیاسی و 

ج نه آن موقع اینجور نبود . آن موقع سال ۱۳۲۰ به بعد اين جنجال ها واين 
چیزها نبود . رویهمرفته وضع دانشگاه آرام بود. 

س شما پس‌کسی وارد سیاست شدید و چه جوری ؟ 

ج - عرض‌کنم که » بعد از شهریور چند تا از دوستان پدرم از من دعوت کردند که یک 
حزبی تشکیل بدهیم و من هم قبول کردم . حزبی تشکیل شد به "سم " اتحادملسی " 
که من جزو آن شمت‌نفر موسسین حزب‌بودم . و مرا منا مه‌ای نوشته شد و این چیزها 

این در اواخر بیست‌بود یا بیشتر فکر میکنم در بهار ۲۱ ۰ الان 

نوا 

ج - بطور قطع یادم نیست . و من خزانه‌دار انتخاب شدم . خزانه‌دار انتخا ب‌شسدم 
عرض کنم که برای تهیه مقدمات حزب از لحاظ محل و مبل و فلان واینها از شمت نفسر 
عضو اولیه در مدت یک ماه بدون اینکه من بروم مطالبه بکنم شش هزار تومان پول. 
آن زما ن خیلی پول میشد » 

س خیلی است . 

ج - جمع شد. بعد حزب رو به‌توسعه رفت . رو به‌توسعه رفت و بیات‌که عضو حزب بود 
س کدام بیات ؟ 

ج سها م السلطا ن بیات‌بزرگ » 

۱ 

ج - آن حالا یا دم نیست وزیر داراثی شد يا نخست وزیر › ببینم. نه وزير داراشی 
شد. جمعیت به حزب‌رو آورد. 

س - سرانش کی ها بودند در بین آن شصت نفر سرشناس ها یش کی ها بودند؟ 

ج - بیات‌بود . مرحوم میرسیدممطفی خا ن کاظمی بود. مرحوم شا هرخ بود 

س کدام شا هرخ ؟ 

ج یک شازده‌ای بود شاهرخ که استاندار میشد و اینها اسم کوچکش یادم نیست . 


بقائی (۲) ۱۴ 


س استاندار افقها ن هم بود یگوفتی ؟ 

ج - شاید بله . دیگر, چند تا از تجار بودند . از خسروشاهی ها . دیگر» یادم نیست 
مورت ها یشان را دارم . 

EE 

ج بعد جمعیت هجوم آوردند . حالا جریا نات زیادی بود. بعد از دو سال من به وضع 
ما لی, حزب مطالعه کردم دیدم اعضای حزب شدند هزا رودویست نفر . 

س عجب . 

ج بابودن تحصیل دار و مطالبه کننده حق عضویت و فلان و اینها که آنجا در ینک 

ماه بدون مطالبه شش هزار تومان ما جمع کرده بودیم » جمعا " در این دو سال یا 
تحصلدا ر که میرفت مطالبه میکرد از هزارودویست نفر یعنی چند برابر ثصت تفر 
میشوه ؟ 

س بیست برا بر . 

ج ‏ بیست‌برایر. از هزا رودویست نفر جمع کل درآ مد حزب‌به شش هزار تومان نرسیده 
بود 

اب 

ج ‏ این دو سال . بعد اینها افتلاف کردند با حزب مردم . چون این حزب‌ابتدا یش 
برای انتخا ب اعضا خیلی دقت میشد که اعضا بدسابقه و فلان و اینها نبا شند. حسزب 
مردم که حزب سیدمحمدصا دق طبا طبا ثی بود تویش یک عده نخاله که من میشناختم . شاید 
توی اینها هم نخاله بودند من نمیشناختم . 

س - بله . 

ج -ولی آنها بعضی ها یشان را میشناختم . افتلاف‌کردند و اسمش‌را هم گذا فتند 
" حزب‌مردم " . این مصا دف‌شد که من بنابود بروم کرمان برای ریا ست فرهنگ که 
حزب‌را ول کردم و دیگرونرفتم . یعنی رفتم کرمان دیگر 


س یعنی | ز دانشگاه مرخه ‏ گرفتید و 


بقاشی (۲) 
= ۱۵ - 


ج بله » ت ز 

یحنی وزارت‌فرهنگ | ڌ 

جر ب ت » أ ن ده " 

ِ ن بگویم . وزارت فرهنگ از دانشگاه تقاضا کر 8 
۱ د أبعت ۱ 

وزا رت فرهنگ و آنها مرا ما ِ 

مسسو 

ان مرا ما مور کرمان کردند . ۱ 
ج - همین دیگر . برای امروز کافیست فکر میکنم 
س بله . ۱ ۱ 


پایان نوار شماره ۲ . 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقاشی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۴ ژوشن ۱۹۸۶ 

محل مصاحبه : نیویورک 

مما حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲ 


ادا مه خاطرات‌جناب آقای دکتر مظفر بقائی ۰ ۴ جون ۰۱۹۸۶ در شهر نیویورک »مصا حبه 
کننده حبیب لاجوردی . 

س قربا ن در جلسه قبل تا آنجا رسیدیم که جنابتا لی قبول مسئولیت‌در کرسان 
کردید . حالا نمبدانم از همان جا ما یل هستید که رشته کلام را بدست بگیرید. یا 
اينکه هرجای دیگر که خودتان صلاح میدا نید . 

ج - نه ممکن است‌همان را ادامه بدهیم . موقعی قرار شد بروم کرمان یک جلسه‌ای 
یکی از همشهری ها یما ن از وکلای استان دعوت‌کرد که بها مطلاح محبت بکنيم مراسم 
تودیع باشد. علت اینکه اصلا" مرا انتخاب‌کردند برای کرمان این بود که رئيس 
فرهنگ آن زما ن کرما ن شخصی بود به اسم میرهن از فرهنگی های قدیم , او خیلسسی 
کثافتکاری کرده بود آنجا . سوء استفاده‌ها و تبعیض‌ ها که یک عده‌از فرهنگی مھا 
مخا لفش شده بودند آنجا به اصطلاح یه آشوبی شده بود. و مرا انتخاب کردند که 
بعلت‌سابقه پدر ر عمویم در فرهنگ و اسمی که در آنجا بمناسبت همین دونفر دا شتم 
بروم و اوضاع را آرام بکنم . این املاح طلبان فرهنگ را این تبتید کرده بود به 
جا ها ی مختلف که همدست ها ی خودش مصدر همه کارها با شند. س میبایستی که ب‌ایسن 
کا رها رسیدگی کنم . آن تیعیدی های ناحق را برگردانم .و یک موضوع دیگری کهاز 
طفولیت من یک خاطره کمی داشتم ولی آنحا توضیح دا دند به من مرحوم نمرت المما لک 
امیرایراهیمی کد نما ینده رفسنجان بود. این گفت که تو باید به این موضوع 
بیما رستان نوریه هم سروصورتی بدهی . بیمارستان نوریه را مرحوم نوراله‌خضان 
قاجار در حدود سی سال قبل از آن احداث کرده بود. نوراله‌خضان دارآی مکنت 


بقاشی (۲) = ۲ 


خیلی زیا دی بود اولاد زیادی هم داشت . ولی اولاد این به | صطلاح تشخیص دا ده بود 
که ملاحیت‌اداره این موقوفه را »چون موتوفه خیلی مهمی بود ندارندو نوه خودش را 
یعنی پسرزاده خودش را به‌اسم یداله ابرا هیمسی متولی کرده بود . که البته در 
موقعی که این متولی شده بود یک جوا ن شا نزده‌ساله‌ا ی بود. مرحوم نصرت المما لک 
یکی از دا ما دها ی مرحوم نوراله‌خان بود که این چند تا داماد دیگر داشتو چند 
تا پسر خیلی. گردن کلفت به امطلاح آن زمان . مرحوم نصرت المما لک گفت که ما همه 
دامادها و پسرها همدست شدیم که این موقوفه را برگردانیم و تقسیم کنیم بسن 
خودمان به ارث . یداله‌خان متوسل به پدر من شده بود و آنموقع هم که ,ن 
یک کمی اش بخا طر می‌آورم در حدود سن هشت‌سالگی من بود مرحوم سردار اسصد 
بختیا ری والی کرمان بود. پدرم به کمک مرحوم سردار اسعد ایتها را منهزم 
کرده بود به اصطلاح و موقوفه را تثبیت کرده بود برای یداله‌خان . نصرت المما لک 
گقت »" پدرت‌این کار را کرد که این موقوفه پا بگیرد ولی حالا یداله خان دا رد 
این موقوفه را میخورد و پدرت زحمتی که کشید برای این نبود که یداله‌خان 
موقوفه را بخورن بلکه برای این بود که این شهر یک بیما رستان حسابی داشتسه 
باشد و تو یک وظیقه‌ات‌اینستکه کار پدرت را دنبال کنی و به این موقوفه سک 
سروصورتی بدهی ." البته یداله‌خان داماد سرکار آقا رئیس‌طایفه شیخیسه بود 
یعنی شوهرخوا هر ایوالقاسم خان ابراهیمی بود. راجع به شیخیه لاید سابقه داریسد 
شنیدید ؟ 

س۔۔ کم ولی اگر شما یک 

هن 

س - مختصری بقرما گید مفید است . 

ج - این یک فرقه‌ای از شیعه است‌که موسسش شیخ احمد احسائی است‌که عرب‌بود وبعد 
شا گرد او سید کاظم رشتی بجای او فرقه را اداره کرد . او چند تا شاگرد داشت‌ که 


بعك از وفات او متفرق شدند . یکی از آنها مرحو م حا ج محمدئریم خا ن ایرآ هیمی بود 


بقائی (۳) 


که پسر ابراهیم خا ن ظهیرالدوله بود. ابراهیم خا ن ظهیرا لدوله پسرعموی فتحعلیشا ه 
بود که میشود برادر زاده آقا محمدخان . و بعد از آنکه فتحعلیشاه به سلطنت رسید 
برای اینکه ترمیم آن قتل عام و فجایع عمویش را کرده باشد ابراهیم خان را والسی 
کرما ن کرد که این بيا ید به اصطلاح سرومورتی بدهد و به حساب چیز قدیم خون سس 
بکند . بین دو طایغه که قتلی واقع میشد و جنگی واقع میشد بعد ازدواجی مورت 
میگرقت که اینها متحد بشوند و این را خون بس میگفتند. ابراهیم خان ظهیرا لدوله 
حا لا بخا طرم نیست » یا شانزده سال یا بیست و چها رسا ل والی کرمان بود. و این 
اولا" با تمام طبقاتزدواج کرد. یعضی از آخوند و تاجر و دکاندار و ناش وا 
و بهودی و زردشتی و عرض‌کنم که , دها تی زن گرفت و صاحب‌اولاد بسیار زیادی همم 
شد. تمام این ابر؛ هیمی ها و امیرابرا هیمی ها ئي, که توی مملکت هستند از احقاد 
او هستند. یکی از پسرها یش هم مرحوم حاج محمدکريم خا ن بود که او را فرستادیرای 
تحصیلات به امفها ن و نجف و آمد بنیانگزار سلسله شیخیه در کرمان شد . این سا یقسه 
تاریخی این شیخیه‌ها ست . توه او یعنی بعد از او پسر بزرگش جا نشین شد . بعد ازاو 
یک پسر دیگرش که مرحوم حاج ذین العا بدین خان بود که من آو را دیده بودم و خیلی 
مرد متقی بود واقعا ". مرده ساده‌ای بود ولی خیلی دیندار بود. بعد از او پسرش 
ابوالقاسم خان به امطلاح مرجع تقلید شد که او البته به کارهای دنیوی بیسسش از 
کارها ی اخروی میپرداخت . خواهر این ابوالقاسم خان زن یداله‌خان بود. 

« - بچه‌های یداله خان کی ها هستند حالا؟ 

ج - یکیش دکتر است . اسمها یشان یا دم نیست . یک دخترش هم شاید او هم دکتر باشد » 
نمیدانم. من ابتدائی که وارد شدم نظر به سوابق خانوادگی و خویشی که داشتیم 
راجع به این موقوفات‌با آقای ایوالقاسم خان صحبت‌کردم و او هم تلویحا " تصدیق 
کرد که یداله‌خان درست عمل نمیکند . من یک روز البته بمناسبت شغلم میبایستسسی 
رسیدگی یکنم خبر کردم و رفتم به بازدید بیمارستان نوریه . بیدا رستان نوریه دریک 
نقطه خیلی خوبی در شهر کرمان واقع شده در انتهای خیابان زریسف که از خیابان ها ی 


« - منصور رفیع زاده 


بقاشی ( ۲) ۲۳۵ 


خیلی قدیمی است اسمش هم قدیمی است . زریسف آخر ف‌است . رفتم ديدم بله‌اطا قها 
مریض خوا بيده و آشپزخانه و دواخانه و دکتر و همه چیز خیلی مرتب و ملافه‌ها تمیز 
و همه چیز . خوب » خوشوقت شدم . چند روز بعد یک نامه بی امضاشی به من رسید که 
چندین نامه بی امضاء خیلی مرا راهنما ثی کرد در دوران تصدی ام » این نوشته بود 
که تو دیروز يا پریروز رفتی به بیما رستان نوریه و وضع آنجا را رسیدگی کسردی 
اگر مثل سایر روسای فرهنگ هستی و حق و حسابی از یداله‌خان میگیری ما حرقسسسی 
نداریم . ولی من شنیدم تو پسر آقا میرزاشها ب هستی و اهل این کار نیستی . اسر 
همچین هستی یک روز بی خبر برو بیمارستان . ما هم دیدیم خوب » این یک پیشنها د 
خوبی است . یک روز از اداره سوار شدم بدون اینکه بگويم کجا . به رانندة گفتسم 
موو ری غوب اط یل کا تھا یرو غا که شا کا نما ن سوم تا شمان 
بود. رفتیم و در خیابان که رسیدیم گفتم " برو توی بیمارستان ." حالا مثلا" سه 
روز یا چها ر روز قبل من با زدید کردم . وارد شدیم دیدیم در بیما رستان طاقیساز 
بود نه دربانی نه چیزی . اطاقها همه خالی » آشپزخانه بسته » دواخانه بسته » 
فنقط توی یکی از اطاقها روی یک تخت‌بی ملاقفه و تشک تخت چوسی یک پیرمردی خوابیده 
بود» این عین واقع ها , وسط اطاق هم یک پیرزنی نشسته بود توی تفار نیس 
شکسته‌ای دا شت کشک میسابید . این تنها بازمانده آن بیمارستان مرتبی که من چهار 
روز پیش دیده بودم . و ایشان در سال ۱۳۱۱ چون موقوفات دو جور ممکن است عمل 
بشود» یا متولی خودش به اصطلاح تصدی زراعت و بهره‌یرداری از چیز را قبول میکنتد 
این یصورت‌امانی عمل میکند. يااینکه بانظر اداره اوقاف‌اجاره میدهند. این 
آقای یداله‌خان در سال ۱۳۱۱ خودش تعهد کرده بود سالی ده‌هزارتومان موقوفات راچیز 
بکند. بعد میدانید که در سال ۱۳۱۵ قیمت ها خیلی ترقی کرده بود. املا" قاسسل 
مقا یسه با جلوتر نبود. درسال ۱۳۲۰ هم آیشان هشتصد توما ن اضافه کرده بود که 
جمعا " میشد ده‌هزا روهشتصد تومان . که تازه آن ده هزاروهشتصدتوما ن هم خسسرج 


نمیگره چون بیما رستان میگویم هیچی ندا شت . من رفتم با سرکار 51ا محبت کردم 


بقائی (۳ ) - ۵ - 


چون در آنموقع ما خیلی با هم مناسبات خوب‌داشتيم . ازاو پرسیدم که عایدات واقعی 
این موقوفا ت چقدر است ؟ گفت که رقم صحیحش را نمیدانم ولی بايد در حدود شصت 

هزار توما ن باشد» شمت هزار تومان سال ۱۲۲۳ . عرض‌کنم که » که ما آنموقع در 
دانشگاه حقوق مان ما هی دویست تومان بود. گفتم که من مجبورم تعقیب کنم یدا له 
خا ن را و اینکه تفیبر وضع بدهد . گفت که هر چه وظیفه‌تان است بکنید فقط اسسسی 

از من نباشد من حرفی ندارم . ما یک اخطاریه نمیدانم چه. نوشتیم که بیاسد» 
این حالا در اگر اشتباه نکنم در مهرماه سال » نه امتحانات تجدیدی در» نه رت 
به امتحانا ت‌تجدیدی » بله , مهرماه سال ۲۲. ما یک اخطاریه نوشتیم که ایشا ن با ید 
بیا ید براساین محصول سا ل چیز بودجه خنظیم کند. این جوا ب‌داد که ۳ظهرالسزارع 

قله کان غا اق اش کد مین تاک را خلاضه انو نک ها شان 
خیلی مفصلی دارد که ما این را تعقیب‌کرديم تا بالاخره هرقدمی که ما جلوتر میرفتیم 
این به قدم قبلی راض میشد ولی ما نمیتوانستیم برگشت بکنیم . تابا لاخره منجر به 
ممنوع المداخله کردن یداله‌خا ن شد و املاک را من اجاره دادم یعنی مزایده گذا شتیم 
و احاره دادیم به نودوهفت هزارتوما ن‌چون ما مجیور بودیم براساس نرخ دولتی» چون 
این هم گندم داشت هم جو داشت هم پنبه داشت . نرخی که دولت میخرید خیلسسی 
پائین تر از بازار آزاد بود. ضمنا" این تریاک کاری سم میکرد که در آن سال 
سی من تریاک بردا شت‌کرده بود یعنی صد کیلو تریاک که آنموقع گمان میکنم مشسی 
هزا ر توما ن یک همچین چیزی بود» حالا اینها یش دیگر درست‌خاطرم نیست . که اسر 
این اجاره محصولی که ما اجاره داده بودیم مجبور بودند اینها تحویل دولت بدهند 
دربا زار آزاد بفروش میرسید بیش‌از مدوپنحاه هزار تومان در سال بود. واین شد 
اولین مبارزه من و طبعا " طایفه ایراهیمی هم از این چیز خوشثان نیا مد. چون تا 
وقتی که مکاتبه بود و کشمکش و این چیزها چیزی نبود . سرکار آقا هم میگفت خوب 
وظیفه‌تان را انجام بدهید. بعد که این رامامسنوع المداخله کردیم ایشان رفته بود 
کربلا از آنجا یک تلگراف‌کرد که شما شق عصای مسلمیسن کردید و لازم است‌نورا" 


بقاشی (۳) سا ۶ 


موقوفه را به متولی شرعی واگذار بکنید. یعنی !ین کار را میکردم اصلا" افتضاح 
بود یعنی من اقلا" صدهزا رتومان گرفتم این کار را بکنم . خلاصه این اولین مبا رزه 
من بود که خیلی در آن زمان سروصدا ایجاد کرد. بعدهم شروع کردیم به رسیدگی به 
موقوفات دیگر . چون خامیت‌اطی متولیان موقوفه خوردن موقوفه است . وقتسی 
موقوفه نوریه را چیز کردیم شیضی ها گفتند این از دين خارج شده. بعد يک 
آقا سیدعلی مجتهدی بود این موقوفه مسجد جامع کرمان را داشت که این هم فقسط از 
عا یدا ت موقوفه » البته خودش تنها موقوفه را نمیخورد» این موقوفه مستقلات زیا دی 
داشت . اینها تو دکان ها نشسته بودند یک اجا ره خیلی کمي میدا دند . آن هم چون 
با قیش را میخورد نمیتوانست‌کاري بکند. این تنها خرجی که میکرد ما هی شش‌توما ن 
ته وان که ا وی کا ویر کہ ای ا فا کار جا نة 
هزا رتوما ن عا یدا تش‌بود . آن را چیز کردیم گفتند که این از دین خارج شد اصلا" 
دیگر شیخی که نیستیم هیچی مسلمان هم نیستیم. 

E:‏ ( ؟ / راکشتند چه بود ؟ یادتان میا ید؟ موسوی 

ج - موسوی پدر سرهنگ موسوی 

ا ا 0 

ج بعد یک ملابا شی بود که مشهور بود که ازلی است‌و این یک موقوفه‌ای در ریگ باد 
کرمان که از متولی این را گرفته بود که ماهی سی تومان به این بدهد. یک وکا لست 
خطی هم گرفته بود و یک تعهدی که اگر این بخواهد وکالت را قسخ بکند باید پنجا ه 
هزار تومان نقد بپردازد یعنی تعلیق به محال و آن بیچاره واقعا " در حال 
تکدی بود متولسی . اسمش هم بود سیدمحمد قصیر » قدش هم اینقدر بود . من دیسده 
بودمش . من این موقوفات را برنامه‌ای نداشتم هر کدام که نوبت کارشان میرسسد 
پیگیر میشدم . ما موقوفات مسجد جامع را که تصرف‌کرديیم گفتند این رفته ازلسی 
شده . چون ازلی یک فرقه بابی است » شنیدید لابد . نوبت ملایا شی که رسید آن راکه 


ممنوع المداخله کرديم , گفتند نه این اصلا" لامذهب شده. بعد روی نوبت موقوفات 


- منصور رفیع زاده 


بقائی (۲) ۷ 


اسفندیاری ها میرسید یعنی خانواده » میشناسید اسفندیاری ها یکی توی وزارت 
خا رجه بود 

س بله. 

ج این البته شاخه تهران بود. اسفندیاری ها اولاد مرحوم وکیل الملک هستند ک ه 
این در زمان اواخر فتحعلیشاه تبعید شده بود به کرمان و مانده بود در کرمان 
و بعد در زمان محمدشاه والی کرمان شد. آن هم مثل ابراهیم خان تا سیسا ی در 
کرمان کرد» بازاری ساخت » کاروانسرا ساخت » مدرسه ساخت اینها . و موقوفاتی هم 
برای اینها چیز کرده بود. این خانواده اسفندیاری یک رشته‌اش‌در ما زنس‌دران و 
در تهرا ن هستند . مرحوم حاج محتشم السلطته و آن اسفندیا ری ها 

س- بله . 

ج - آنها کرما نی نیستند. اولاد وکیل الملک کرما نی هستند بعلت ما ندن چند نسل 
در کرمان که یکیش مرحوم سردار نصرت‌بود ۰ یکی این اسفندیاری که وکیل بود دوره 
هیجدهم ملک منصور 

- ملک منصور است بعد محسن است 

ج - محسن 

س محسنن آینجا هستش . 

ج - آها » اینها همه ازاحفاد وکیل الملک هستند. 

#- ( ؟ ) 
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س - بله محسن. 

ج - اینها هم یک موقوفات مفطی بود نویت‌شان داشت میرسید اینها هم دیده بودند 
که سر آنهای دیگر چه آمده دست به یکی کردند یک رکیس اوقافی دا شت‌کرمان که از 
خانواده روحی بود مرحوم افضل روحی » این یک تخلف بزرگی کرده بود من این را به 
خدمتش خا تمه دادمء برادرش نما ینده کرمان بود مرحوم عطاء الملک روسی دوره 


بقائی (۲) ت 


چها ردهم . اینها همه مربوط به دوره چها ردهم است . اینها فشار آوردند به وزارت 
فرهنگ که من او را برگردانم سر کار. من هم زیر بار نرفتم » زیر بار نرفتم البته 
بعد فهمیدم که چندتا از وکلا با مرحوم مرت اسفندیا ری همدست شدند که من از کرما ن 


برداشته بشوم که دیگر به موقوفات‌آنها صدمه‌ای نرسد. هیچی مقداری مکا تبات کردیم 


که آن هم یک داستان مفصلی دارد خارج از موضوع مااست‌تا من آمدم تهران يعن ۳ 
مرحوم رهتما که وزير فرهنگ بود مرا احضار کرد . دو ماه و نیم من تهران بودم. 
روز درمیان باایشان ملاقات‌داشتم . مرحوم رهنما هم خیلی مرد شریفی بود ولى 
بمنا ست دولت آن زمان که مقهور وکلا بودند ضعیق‌بود. میگفت »" آقا حق با توست . 
تو فعلا" این را بگذار سر کار. سه ماه دیگر مجلس تما م میشود من خودم کمک میکنم 
که پدر این را در بیاوریم . " من میگفتم »" حالا این را من اگر برگردانم دیسر 
کا ری نمیتوانم یکنم . " با لاخره بعد از دو ماه ونیم که در تهران بودیم من استعفا 
دادم از قرهنگ و کنا ره‌گيري کردم. 

س خوب بعد از این ابوالقاسم خان رهبر شیخی در کرما ن‌کی شد و آیا 

ج - پسرش عبدالرضا خان . 

س - الان زنده است ؟ 

ج نه بیچاره را سه سال پیش چها ر سا ل پیش ترورش کردند. 


س آ ها ۰ 


ج - ترورش کردند . حا لا رئيس شیخیه یک آقا سید محمدی است که مقیم بصر ه است .ولسی 
پسر عبدالرضا خان هم در کرما ن خوب وضعیتی دارد. 

س بلة , 

ج - بله » بعه من آمدم تهرا ن ۰ 


س- این کی میشود تقریبا ۳؟ ۱۳۲۴ 


بقا ئی (۴) = 4 


ج - ۱۲۲۴ » بله . 

س بئه . 

ج - در آذر ۲۴ فکر میکنم. بله حدود آذر ۲۴ میشود . 

س رئیس‌آلوزراء کی بود آنموقع آقا وقتی که تهران آ مدید ؟ قوام السلطنه که 
نیا مده بود هنوز ؟ 

ج نه قوام السلطنه نیا مده بود. نمیدانم خاطرم نیست . 


ج - چون حا فظها م خیلی ضعیف‌شده آنوقت هم اصلا" زياد وارد سیاست هم نبودم. 


ج - بعد در سال ۲۵ که میخوا ستند حزب‌دموکرات را » نمیدانم درچه‌تاریخی قواما لسلطنه 
حزب دموکرا ت را تا سیس‌کرد . 

س یله » فکر میکنم تیرماه ۲۵ باید باشد . 

ج شا ید . 

س- اواگل تایستان ۱۳۲۵ . 

ج - بله. برای کرما ن میخوا سدند تا سيس حزب بکنند چون آنجا جلوتر حزب‌تسوده 
تشکیل شده بود و آنحا یک آشوب‌ها ثی کرده بودند و میتینگ و این چیزها و یک عده 
هم خیلی نا رات شده بودند میخواستند حزب‌دموکرات را چیز کىند. قوام السلطنه 
از نما یندگان کرما ن پرسیده بود که کی به امطلاح مناسب است‌برای آنجا . آنها هم 
مرا پیشنها د کرده بودند . یکی بعلت‌اسم پدرم و عمویم ۰ چون عمویم اولین رئيس 

" حزب دموکرات " کرمان بودند » 
بای انم 

ج - دموکرات تدیم . 

ىت 


ج بعد از ایشان هم پدرم رثیس " حزب‌دموکرات " بودند. 


بقائی (۲) - ۱ = 


س- تا آن تاریخ شما آشنائی با قوام السلطنه نداشتید شخما "؟ 
ج مطلقا » هیچ . عرض کنم که» یکی به آن علت‌که خوب مردم خانواده مرا میشنا ختند » 
یکی هم بعلت همین مبا رزات فرهنگی و اوقافی که کرده بودم» خوب » توی مردم یک 
وجهه‌ای پیدا کرده بودم پیشنها د کردند که بروم برای این کار. الیته وی 
نما یندگا ن دو نفر دنبال این فکر بودند به اصطلاح روی فشار آنها دیگران هم 
موافقت کردند . یکی مرحوم رفیعی بود که نما ینده بم بود و از میارزان ا وله 
مشروطیت بود و اصلا" وکیل عدلیه بود و از دوستان خیلی فداثی پدرم بود. یکی هم 
مرحوم میرسیدممطفی خا ن کا ظمی شوهر خواهر مهذب الدوله که وزير دارائی 

س- بله . 

ج . آقای دکتر مصدق بود. او هم خیلی مرد اصولی حسابی بود . نمیدانم آشنا ی 
داشتید یا نه ؟ چند تا پسر داشت » یکیش توی این کابینه اخیر بختیار وزير شد. 
انوشیروا ن کاظمی . 

تا 

ج - یکی دیگرش هم عضو وزارت خارجه بود. الان اسم کوچکش یادم نیست . درهر صورت » 
این محبت‌را کردند و روی اصرار مرحوم رقیعی من قبول کردم که بروم برای تأ سيس 
" حزب دموکرات " . عرض‌کنم که »رفتم کرمان و یه کمک یک عده از دوستان پددرم 
شالوده حزب‌را ریختیم . یک کمیته مرکزی انتخا ب‌کرديم و اسم نویسی کردیم یک عده 
زیا دی آمدند عضو شدند. من متاسفانه مرف‌با ورم بود که این یگ‌حزبی است‌بسرای 
اینکه ادامه پیدا کند و چیز کند مثل سایر جاهای دنیا . بعضی ها که میگفتند 
" این برای انتخابات است ." من نوی دلم میخندیدم که مردم منفی باف حالا کهآ مده 
یک حزبی درست بشود میگویند حزب‌انتخاباتی است . واقعا " باور نمیکردم . 

س بله ۰ 

ج - خوب بدا " معلوم شد که حق با آنها بود. ولی چون من ميج اطلاع نداشتم باور 
هم نمیکردم . آنوقت یک حادثه جالبی اتفاق افتاد. من مهندس‌رضوی را هم کمک 
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کردم آمد کرمان و به‌امطلام ما سوندمش . و وقتی که بنا شد از شهرستان های تابعسه 
و خود کرمان کاندیدا معین شود ما از حوزه‌ها خواستیم که نظر بدهند و چیز بکنند . 
الیته از کرمان من با مهندس رضوی کاندیدا شدیم از شهرستان های تابعه هم هرجا شی 
یک کسی که آن هم باز تفصلش خیلی زیاد است حساب‌دیگری است‌اصلا". ماک روز 
نشسته بودیم آقای ها قمی » چون این نکته جا لیی ا ست میگویم» آقای هاشمی هم آینکه 
مدیر روزنامه " اتحاد ملی " بود و اینها . این 

۶ اسم کوچکش ؟ 

ج - سید محمدها شمی مدیر روزنامه رسمی مجلس هم بود. ایشان آمدند و یک کارتسی از 
اقا ی وسوی وا ده ورو توت که تا با قرف فرعا ن این ات که ها خن نا فاا 
کا ندیدا ی کرمان با شید و مهندس رضوی برود رقسنجا ن چون املیت اش از رفسنجان است . 
از ھاکی کو فا تک کا بیدا گرم ووت 2 خا یھ ارت او اتی بو که عفن 
آنکه وزارت فرهنگ تقاضا کرد از دانشگاه که مرا به سنت ما مور بفرستند و بنایسود 
که ابلاغ ریا ست فرهنگ من ما در بشود در وزارت‌فرهنگ معطل میکردند برای صدور این 
چیز. من ناراحت‌شدم از این قضیه چون من متقاضی نبودم که چیز بکنم. مرحوم وحیسد 
تنکابنی معا ون وزارت ‌فرهنگ بود. باایشان ما دو سه تا سابقه داشتیم . اولا"آولین 
مدير مدرسه من بود وقتی آمدم تهران این مدير مدرسه سیروس‌بود. يعدا " هم در 
دا را لفتون سال چها رم متوسطه معلم ریاضی بود و من شاگردش بودم . با پدرم همم 
دوستی داشت » حالا معا ون وزارت فرهنگ بود. من رفتم گفتم آقا اين مأ موریت مرا 
پس‌بدهید من میروم دانشگاه . من که تقاضا نکردم اینجور معطل کردند الان هم اینها 
دوهفته سه هفته بود که همینطور جواب‌ها ی مقرراتی میدادند. گفت‌که " والله سا 
از خدا میخواهیم ترا بفرستيم . اشکال کار تو نمایندگان است . بعضی ها مخا لفنه 
و اگر این اشکال رفع بشود . 

س یسنی نما یندگان دخا لت توی این کا رها داشتند آنموقع ؟ 


ج بله. اصا" اصل پیشنهاد هما ز طرف نمایندگا ن بود که‌من بروم رئیس فرهنگ بشوم . 


# - متصور رفیع زاده 
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حا لا بعضی ها یشان 

س مخا لف بودند . 

ج - موش میدواندند . من پرسیدم که کیست ؟ محرمانه به من اطلاع داد» روی سواسق 
دوستی که خا نوا دگی داشتیم » گفت‌که " آقای ها شمی مخالف‌این چیز است ." گفتم," 
خیلی خوب ." رفتم به مرحوم رفیعی گفتم» گفت »" من فردا درستش میکنم ." نسردا 

وکلا را از مجلس برداشته بود رفته بود به وزارت فرهنگ و چیز کرده بود که چرا 

ابلاغ را مادر نمیکنید طا در کنید. دیگر هاشمی پنهانی این کار را میکرد» چون 
قبلا" همه توافق کرده بودند » دیگر دسته‌جمعي که رفتند نمیتوانست مخا لفت بکند . 

اینها نشسته بودند آنجا ابلاغ مادر شد . این سابقه را هم ما با آقای هاشمی 
داشتیم . ایشان کارتی آورد از موسوی زاده که جناب آشرف نظرشان اینستکه 

ها شمی عدل تو باشد از کرمان و مهندس رضوی هم برود رفسنجان . خوب‌این تمام آن 
فرمالیته‌ای که ما انجام داده بودیم برای تعیین کاندیدا بهم میزد . 

سم بله . 

ج - غیر از آنکه من خرده حساب‌با هاشمی داشتم این چیز هم . اینستکه من نشتم 
یک تلگراف رمز مفطی تهیه کردم برای موسوی زاده» 

ی ایشا ن همه‌کار. قوا ما لسلطنه بو ءبله؟ 

ج - بله ء همه‌کاره بود. یعنی بوسیله موسوی زاده خطاب‌به قوام السلطنه. " که من 
کرما ن که آمدم نه بودجه‌ای گرفتم نه کمکی از تهران گرفتم نه چیزی . زحمت کشیدم 
و حزبی تشکیل دادم به این امید که یک حزب‌اساسی باشد. و حالا هم این کاندیدا ها شی 
که معین شدند از حوزه‌ها انتخاب شدند مطابق مقررات‌حزبی و چیزی نیست‌که من یکی 
را بردارم یکی را بگذارم اینها . واگر هم واقعا " قمدتان اینستکه حزب‌را منتصل 
کنید به من صراحتا " بگوکید من خودم را میدشم کنار چون من حاضر نیستم آبروی 
خودم را مرف‌این کار بکنم و اگر اصرار دارید که دستورتان عملی بشود من خ‌ودم 
حزب را منحل میکنم یا خودم میروم کنار. والا چیز نیست ." تلگراف مقصطلی هم بود . 
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این را که رمز کردم ديدم اشتباه کردم چون یک رمز هم من با آرا مش‌داشتم که وزیر 
کار بود و دبیر چی چیز حزب . 

س- مدییر روزنا مه‌شان هم بود : روزنا مه دیپلمات . 

ج - بله . دیدم با رمز آرا هش رمز کردم . اینستکه نستم یک رمز دیگر هم کردم با 

رمز موسوی زاده و دوتا را مخابره کردم . جواب نیا مد . جواب‌نیامد و من از آرامش 

مطا لبه جوا ب‌کردم . جواب‌داد که متصدی رمز ما › گمان میکنم اسمش نراقی بود 
ولی رقین ندا رم » رفته به مأ موریت‌به کرمانشاه و کلید رمز پیشاوست ما نتوانستیم 
چیز یکنیم . از موسوی زاده هم جوا ب مطا لبه‌کردم او املا" جوا ب‌ نداد . که مسا 

مااخديم سر کار خودهان ایتمان. یمه ها مى رفته باه مخوتل ية برکار آها فتهسود: 
سرکار آقا هم بااو محبت کرده بود و چیز کرده بود و قانعش کرده بودند که ول کند 

دنبال این کار 

س- آقای ابوالقاسم خان ؟ 

ج ‏ ابوالقاسم خان . ول کن . چون روحیه مرا میدانستند که من تسلیم نمیشوم واین 
یک کشمکشی میشود آنها هم توی کشمکش وا رد میشوند اینستکه او را قانع کرده بودند 
که برود کنار. حالا شاید هم مثلا" کمکی هم به او کرده بودند. ما صح روز عیدی 
بود که خبر دادند که ها شمی کنا ره‌گیری کرده. ما ظهر یک جاشی مهما ن بوديم با چند 
تفر از دوست‌و آشناها و از کاندیداها ی وکالت منجمله مرحوم مرآت اسفندیاری که + 
کاندیدای سیرجان بود. مرحوم مرآت‌اسفندیاری پدر محسن اسفندیاری . محسن 

اسفندیاری را که میشنا سیدش ؟ 

ت 

ج - او خیلی سیاستمدار بود و مفاتی هم داشت . گفت‌که " بعد از ظهری برویم 

تشکر از هاشمی ." گفتم ," املا" ریختش را نمیخواهم ببینم ." گفت»" نه تو 
حالیت نیست . باید برویم ." من هم قبول کردم . قبول کردیم و قرار شد که خير 
کردند که چهار بعد از ظهر میآئیم آنجا . تمام نقشه را مرحوم مرآت‌اسفندیاوی 
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وه د این ماه ران کر مان را خر کرد یود که با نیمه خاک ها شى .بح 
احتماع نوزده نفری شده بود که از خانواده اسفندیا ری بودند» خانواده ابراهیمسی 
بود» از تجار کرمان بود .از ملاکین بود » مثل مثلا" امان الله‌خان عامری همینکسه 
یک دوره هم وکیل بود. !زاین قبیل . اینها نشتند و شروع کردند به تعریسسف‌از 
آقای هاشمی . آقای هاشمی گفت‌که " بله» من چون کا ریخ کرمان در دستم هست‌واینها 
و خیلی وقتم را میگیرد که این کار را تمام کنم وکیل بشوم‌دیگرنمیرسم و اینهاو 
کناره‌گیری کردم . همه شروع کردند به تشکر و تشویق ها شمی به اتمام تاریخ واینها 
که در این ضمن هم مرحوم سردار فاخر استاندار کرمان بود» قبلا" سردار فاخر وقست 
داده بود که ها شمی سا عت پنج برود پهلوی او . ما که بناشد برویم آنجا باز این 
هم مرحوم مرآت‌چیز کرده بود. مرحوم سردار فاخر هم از استانداری پیاده آمسده 
بود خانه ها شمی که در این جمع واقع شد. واقع شد و این تعریف‌ها را که کردسید 
یک وقتی من دیدم که این زیادیش شد از ظرفیتش بیشتر شد این تعریف‌ها , که مرحوم 
یاساشی یکی از دوستانما ن پهلوی من نشسته بود» گفتم کد " این دیگر زیا دیش شد 
این تعریف‌ها ." هیچی بااین چیز جلسه خاتمه پیدا کرد دم مغربو ما رفتیم . رفتیم 
و من رفتم دنیال کارها یم مییبایستی سرکشی به حوزه‌ها بکنم و اینها 

س متظور از این کار چه بود ؟ که دیگر چها رمیخه بشود؟ 

بج - یله دیگر 

س ییعنی دیگر پشیمان نشوه . 

ج - همه تشکر کردند . همه گفتند " به‌به تو چه آدم خوبی هستی فلان واینهسسا." 
عرض کنم که , من رفتم دنیال کارها ی دیگر سا عت نه‌ونيم ده بود آمدم به مرکز زب 
گفتند که از سلسبیل که منزل این سرکار آقا بود چند بار تلفن کردند کار واجيی 
باتو داشتند. من تلفن کردم گفتند که تشریف بیا ورید‌اینجا چیز . خودشان 
اتومبیل فرستادند و من رفتم ديدم که سرکار آقاومرحوم نصرت‌المما لک که آن همم 


البته کاندیدای وکالت‌بود و آقای سردار فاخر نشستند. من وارد که شدم به حالست 
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استقها م ون ا ب ا ع پیش ای ها موه وی دیگن چ کار قوری ات که 
ووا من نامع قاس که اتتاسقام ر کردم ررم تیا سا تک لیے 
کرمانی خیلی غئیظ محبت میکرد . بدر رستم خان امیرایراهیمی که این بچههاای 
رستم خا ن هستند دکتر امیری و اینها . من هنوز چیزی نگفتم ولی جواب‌آن حالسست 
استفها م » گفت »" هیچی واسرنگید." واسرنگیدن | صطلاح کرمانی یعنی جا زد تغییر 
عقیده داد. 

یف هن 

ج - نشتیم گفتیم چه شده ؟ گفتند هیسچی آقای هاشمی ساعت هشت مثلا", حالا مسا 
ثش و نیم از هم جدا شدیم» آمده ایتجا چون شنیده آفای سردار هم‌اینها هتسد 
مدو و گفته که ۶ مو نرقم دو مدا ناشن گفختد: که کو اعازه تداع که صرق نو 
کیہ و خو ا کف یهار را فد کت و فلا و می ]اه ها او و 
بفرستید به اقصی نقاط اگر یک جا ئی پیدا شد که من کمتر از نودو پنج در صد آراء 
را داشته باشم من میروم › والا سر حرفم ایستادم . گفتیم »" خیلی خوب ." من 
برگشتم به دفتر حزب و یکی از دوستان ما که خدا سلامتش بدارد آقای خواجه نصیری 
که قاض دا دگستری بود حالا سا لها ست‌با زنشسته شده وکالت عدلیه میکند ولی آن هم 
تقریبا " دیگر چون خیلی پیر شده چیز نمیکند . این یک روزنامه‌ای داشت به اسم 
" تندیاد" که از ابتدای تأسیسش یعنی پیش‌از اینکه من به امطلاح وارد زب 
بشوم و اینها از من پشتییانی کرده بود. این حالا روزنا مه‌اش‌ارگان محلی زب 
بود. من فوری یک چیزی دیکته کردم عین صورتمجلس جلسه خانه هاشمی را با ذکسر 
اسا می آنها ثی که حاضر بودند. چون اینها بها مطلاح تما م سران شهر بودنددرواقع . 
نز 

ج - که اینها بودند و این محبت‌عا شد و عرض‌کنم که آقای ها شمی برای تکمیل 
تا ریخ کرمان از وکالت مرفنظر کر؛ند همه از ایشان تشکر کردند الی آخر .بدون 
س- بله , 
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کم و زياد عین این داستانی که برایتان نقل کردم نوشته شد و آقای خواجه نمیری 
هم یک کلیشه ها شمی را گیر آورد و با لایش‌هم نوشت " چنین کنند بزرگان چو کرد باید 
کار" و این را فرستادند مطبعه و چاپ‌کردند. هاشمی هم برای رفع حریان دیسسروز 

یک | علامیه سه خطی داده بود که " بطوریکه شنیده شد بعضی از مفرضین شايع کردند که 
اینجا نب 

س - صرفتظر کردم. 

ج ‏ صرفنظر کردم . این بهیچوجه محیح نیست و من برای حفظ حقوق ملت ایستادم و چیز 
میکنم . آنها از یک سر با زار داشتند» حالا ماهم از آن اعلامیه خبر نداشتیم » این 
را پخش میکردند دوستان ما هم از این سر بازار. اینستکه خوب‌ همه مردمی که ان 
را خوانده بودند رفته بودند هرکدا م یکی از اینها را میشنا ختند رفته بودند گفته 
بودند یله این عین وآقعیت‌است . که عصر همان روز ها شمی گذاشت رفت تهران . این 
یک عده‌ای دا شتند با برادرش سیداحمد که این روزنامه " اتحادملی " را بعد ازاو 
منتشر میکرد که تا همین آخری ها روزنا مه خیلی خوبی هم شده بود» سید احمد کرسان 
بود. اینها یک جمعیت سی و چها رنفری طرفدا را ن ها شمی در کرمان بودند. انتخا یات 

که تمام شد آن هفتهای که‌اعتراضات را باید بگیرند» دیدیم از وزارت کشور تلگراف 
رسید که " یک عده‌ای نسبت به جریان انتخا با ت معترض بودند و به تلگرافخانه دستور 
داده شد که عین اعتراض‌آنها را بنظر شما برسانند و اقدام رسیدگی بکنید وأینها ." 
ما رفتیم خلگرافخانه و چیز را آوردند دیدیم بله اعتران‌به جریا ن انتخابات با 
سی و چهار امضاء . چون تلگراف ها ئی که امضای زياد دارد یک نفر باید بها مطسسلاح 

تضمین امضاء ها را بکند. آقاسیداحمد هاشمی این تضمین را کرده بود. آنوقت کا ری 

که کرده بود جلوی هر کدام از این اسمها باخط خودش یک چیزی اضافه کرده بود .مثلا" 

یک کفشدوزی امضاء کرده بود نوشته بود از طرف صف کفاش . یکی از طرف منف‌صسقار 
از طرف خانواده فلان » از طرف‌خانواده فلان » همه ایشها را بعنوان نما ینده سک 


۹ 


سر 
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EE 

ج - معرفی کرده بود. توی آمضاء ها خوب چند تایش‌را که من خوب میشناختم . صف ها 
را مثلا" یکی از صنف‌ها تی که خیلی طرفدار من بودند »بعلت نه شخصیت خودم» بعت 
پدرم و عمویم » صنف کفشدوز بود. یکی منف مسگر بود . یکی خانواده منصوری بود 
که اینها سرانشان واقعا " فدائی پدر من بودند. ما هم دادیم عیین این چیز را باآن 
مفاتی که این برای هر امضا ئثی قائل شده بود چا پ کردیم و خوب » انجمن نظا ر 

س تو روزنا مه 

ج - نه انجمن نظار باید رسیدگی بکند . 

س بله » بله . 

ج - این راچا پ کرديم و دادیم روی دیوارها چسبا ندند که این اشخا ص معترض بودنسد 
و برای ادای توضیحات‌فلان روز در انجمن حاضر بنوند. انتشار این سیب شد که همه 
مثلا" مبف کفاش رفته بودند " پدر سگ مادر قحبه » تو چه‌کاره بودی از طرف مسسف ." 
اینها هم همه » آنها امضاء نکرده بودند . سیداحمد امضاء کرده بود. همه از او 
پا شیدند روی این اصل . که‌انتخابات اینجور تمام شد. اینها هم یک دنشدانی برای 
ما پیدا کردند» بله. بعد آ مدیم به مجلس . 

س- آن رقبای انتخایاتی کی بودند آنجا ؟ 

ج - هیچکس . 

س - هیچکس . 

ج - نخیو . 

س - یعنی فقط حزب دموکرات کا ندید داشت ؟ 

له 

س - توده‌ای ها هم شرکت نگردند؟ 

ج - ترده‌ای ها املا" قابل چیز نبودند» قابل به | صطلاح 

کج 


بقاتی (۳) ¬ ۱۸ - 


ج ذکر نبودند . 

س- یک سئوا ل دیگر داشتم . این الگوی مقررات حزبی ازکجا آورده بودند؟ فرمودید 
که حزب یک مقررا تی داشت و اینها » این را از روی . 

ج - خوب » مرامنامه و اساسنامه نوشته بودند برای حزب . 

س- در تهران . 

ج - در تهران بلسه. 

س و ترتیب‌دادن شعبات هم 

ج - چیز داشت بله. که حوزه چه جور تشکیل بشود . چه جور رای گیری بشود . چه جور 
بشود اینها . بله» در تهران که آ مدیم خوب من جزء اکثریت بودم یعنی جزء هیچسی 
نبودم » یک وکیل . آشناشی هم به چیز هیچ نداشتم . نه به سیاست آشناشی داشتم »نه 
به افراد. تمام این وکلا بنظرم آدم های خوبی ميا مدند» واقعا " همه‌شان را. بعد 
کم کم شنا ختیم . مثلا" در حزب‌دموکرات خوب یک سوء !ستفاده‌ها ئی شده بود از لحاظ 
جواز و این چیزها و یک عده اشخا ی خیلی بدسا باه‌هم وکیل شده بودند مثل دهقان 
و عرش‌کنم که , اعزاز نیک پی ای که معا ون قوام السلطنه بودء و چند نفر دیگر . 
س دهقا ن کدام را میگوئید؟ مدير روزنا مه . 

ج - احمد دهقان » بله. 

س- اعزاز نیک پی مال اصفهان بود ؟ 

رت عناق شیکایی مال اعقها یبود عون ابخدا که مجلس گیل سنوی وك وا 
تقسیم میکنند به شعب . هر شعبه‌ای یک تعداد از وکلا . به‌اسم شعبه یک » شعیه دو. 
یکیو ها نیت ایس قب اس 

س بت بله . 

ج ‏ اعتبارنامه‌ها را میفرستند به این شعب که رسیدگی بشود. اتفاا" در آن 
شعبه‌ای که من بودم اعتبارنامه اعزاز نیک پی آمده بود. شکایات زیادی هم شده 


بود و تخلفا تی شده بود . وا آن گذشتهاین در موقع انتخابات معاون نخست وزير بود 


+ ۱٩ = )۳( بقاشی‎ 


و معا ون نخست وزیر در حکم وزیر است . 

مت تلم 

ج - و به‌این جهت 

س تمیتوا ند 

ج - نمیتواند شرکت بکند . من با اعتبا رنا مه‌اش مخا لفت‌کردم . مخا لفت کردم وعرش 
کنم که بعد وقتی که در مجلس مخا لفت کردم یک روز دیدیم آقای حسام دولت آبادی به 
من تلفن کرد. آقای حسام دولت آبادی را دورادور میشناختم چون مرحوم حاج میرزا 
یحیی دولتآبادی که عموی او میشد از دوستان پدرم بود. او را خوب میشناختسم . 
این هم پسرعمویش میشد. این راهم دورادور میشنا ختم . تلفن کرد و یک وقتسسی 
خواست که‌مرا ملاقا ت‌کند من هم وقتی دادم و این با مقدا ری پرونده و دفتر و ان 
چیزها آمد خیلی اسناد کوینده‌ای که مخدوش بودن انتخایات را نشان میداد. و آن 
داستان دیگری دارد. قوام السلطنه از اینها تاأئید میکرد . من هم هنوز با ورم بود 
که واقعا " این یک حزب اساسی است و میخواهد کار اساسی بکند هی چند تا نامه ه 
قوام السلطنه نوشتم که دست‌از پشتیبانی اینها بردارد چون او فشار میآورد که‌این 
اعتبا رنامه‌ها تصویب بشود, نوشتسم . تا دیدیم که قوام السلطنه زیر با رنمیرود 
یک انشعا ب در حزب بوجود آمد. من به توصیه مهندس رضوی جزء انشعابیون شس دم . 
انشعا بیون هم خسرو هدایت‌بود و عرض کنم که , محمدعلي مسعودی و چند نفر دیگسر. 
س سردا ر قاخر هم بود مئل اینکه . 

ج = تهد. 

س - نبود؟ 

ج - سردا ر فاخر بیطرف مانده بود. مااول باورمان بود که چیز است . یک روزنامه‌ای 
هم شروع به انتشار کردیم که باز مرا مدير روزنا مه کردند و من نفهمیده واقسا" 


نفهمیده و ندانسته توی این کار شرکت کردم . 


روایت‌کننده : آقای دکتر مظفر بقاثی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۴ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۴ 


اھا ی کو ن بادا ی اف قرب اقید یهت اس 

ج - کی ؟ 

س ( ؟ ) 

ج مهندس یله . 

س بعد اشتباه نشود. 

ج - بعد از مدتی دیدم مهندس رضوی خودش را کنار کشید و دیگر در جلسات شرکت نکرد . 
عرض‌کنم که , بعد ما کم کم فهمیديم که اصلا" قريب خوردم که توی این انشعاب چون 
فهمیدم که خسرو هدایت و محمدعلی مسعودی یک کمی قهمیدم که چه‌کاره هستند . کها لبته 
من هم ترک کردم . 

س این از دریار آب‌نمیخورد » قربا ن »› این انشعا ب ؟ 

ج - فکر میکنم . که من خودم را کشیدم کنار و به اصطلاح وکیل منفرد بودم دیکر 
جزء فراکسیون دموکرات نبودم با آنها هم‌نبودم خودم منفرد بودم . بعد کابینه 
یه الملک 

س - این جریا ن رای عدم اعتماد به قوام السلطنه را درکار بخاطر دارید که اول گویا 
یک عده‌ای, از وزرایش استتفا دادند بعد 

اتف 

س- آنجوری که وا لاحضرت اشرف در خاطراتشان نوشتند ایشا ن گفتند که " من یک عسده 
از وکلای مجاس را خواستم و به آنها کفتم که میبایستی قوام السلطته مخالسسسف 


خاندان ماست و بایستی به او رای عدم اعتماد بدهید و اینها ," 


٭# - منصور رفیع زاده 


بقاثی (۴) = ۲= 


ج بوده این جریانات؟ من هیچ 
س- شما چه خاطراتی دا رید؟ 

ج - هیچ وارد نبودم فقط یادم هست‌که یک دفعه قوام السلطنه آمد تنها توی مجلس 
محبت کرد بدون وزراء » ها یک چیز دیگر یادم آمد. موقعی که قرارداد سوام - 
سا دچیکف مقا وله‌نا مه در مجلس 

0 

ج - مطرح شد . یک روز پنجشنبه‌ای بود ماه رمضا ن هم بود. خوب » مقاوله نامه رد 
شد در مجلس . 

س - نقش‌قوام در آن کار چه بود ؟ آیا میخواست رد بشود یا 


ج بله » بله میخواست رد 


ی ا که قوا ود طرش که کم نھان که کا ع اه مه تفن کرد موم 
قوام هم توی خانه شها ب خسروانی توی خیا با ن پهلوی نرسیده به سرپل دست چپ یک 
خانه بزرگی بود که آنجا سکونت‌داشت . یک کاری داشتم راجم به کرمان بود. تلقن 
کردم وقتی خواستم گفت که همین حالا بیا کید نهار را با هم بخوريم . و هنوز جریا ن 
مجلس را نشنیده بود چون من از مجلس‌راه‌به‌راه رفتم . آنجا عرض کنم سر مینز 
نها ر فروهر بود و اعزاز نیک پی بود و سرتیپ‌مقا ری بود و محمد قوام بود و یکی 


دو نقر دیگر که یادم نیست . چون راجع به این محمد قوام من خیلی سمپاتسسی 


دا شتم ۰ علتش هم این بود که تنها کسی که از اطرافیان قوام من شتسد م وارد 
کثافتکا ری و زدوبند و رشوه گرفتن و اینها باشد او بود. 
س - بل . 


ج - آشنائی دیگری هم نداشتم . همین قدر همد, گر را دیده بودیم ولی خیلی به او 


بقائی (۴) ما۳ 


ستبا تن دافتم: ».سر شهار می جریا ی مرا ریف کرم که | بتطور خد وا پنشسی 
صحبت‌ها شد و اینطور و رای دا دند و قوام خیلی خوشحا ل شد . بعد 

س در رد قرارداد. 

ج - در رد قرار:<د بله . بعد صحبت شد که بعدش قوام چکار بکند . من گفتم که 
" جناب! شرف‌شما سر روسها ثیره مالیدید برای این کار ولی ما درک میکنیم کا یی 
شیره را شما مالیدید خود آنها ممکن آست‌درک نکنند و بهترین کار شما ایشسضص‌که 
حا لا بعنوان اعتراض اینکه مجلس مقاوله‌نامه مرا رد کرده استعفا بدهید . 
هن 

ج اناسفا ما عم باو خوا هید گفت‌به شنت وزیوی, درو این امت 
سیب میشود که شاید یک دفعه دیگر هم بتوانید یک همچین کلاهی سر اینها بگذاریسد 
چون صورت حق بجا نب 

پا لو 

ج - مقاوله‌نا مه رد شده من استتفا میدهم . قوام به فروهر گفت که نم :انسم» 
قوام الدوله یا یک همچین کسی دوله» چکاره تو بود ؟ گفت‌که این پدر مادرم بود. 
گقت »" این یک نمیحتی یه من کرده و آن اینستکه هیچوقت از کاری که داری استعفا 
نده . و من همیشه يه این نصحت عمل کردم و عمل ميكنم .۰" یعنی استعفا . و واقعا " 
اگر استعفا داده بود خیلی قشنگ بود . 

س- آها . 

ج - ازلحاظ سیاسی . چون وقتی استعفا نداد معلوم است که ... 

س- بله , دستش توی کار بود . 

ج - دستش توی کار بوده . که بعد البته جریان اختلافا تش‌با دربار شد و بعد حاضر 
به استعفا تنشد و رای هم داشت‌در مجلس اینستکه شا ء گفت وزرا یش استعفا دادند» 
که آمد نطق کرد الان موضوع نطقش هم هیچ خاطرم نیست فقط عمل یادم هست . ولی خوب 


بقاثی (۴) مه 6 ما 


س ولی اخطا ری نسبت به آینده کرده که اگر شخصی به قدرت مرا بشود به همیسن 

ترتیب کنا ر گذا شت تکلیف بقیه و نمیدانم» مملکت و اینها 

ج - بله» نه هیچ 

س چه خوا هد شد . 

ج - به خاطرم نیست . 

س - چیزی که عجیب است آنستکه چطور آنموقع شاه اینقدر قدرت‌داشته که بتواسد 

قوام السلطنه‌ای که یک همچین مقا م و حزب و تشکیلاتی داشت‌او را بگذارد کنار . 

ج - خوب » 

س قدرت‌شاه فوق العاده زیاد بود يا قدرت‌قوام السلطنه پوشالی بود؟ 

ج - نه خوب یک عده وکلا را شاه از خود کرده بود . 

س چه جوری ؟ 

ج - خوب » خواسته بود لابد بهشان محیت‌کرده بود یا هر چیز» با لاخره وکلا کاری 
نتوانستند بکنند . یعنی حزب‌دموکرات‌در واقع آزبین رفت روی همین جور اختلافات . 
بعد کابینه هژیر شد. آها » یک موضوع دیگر هم که یادم آمد که این را یک قسمتیش 
را توی آن نامه به تقی زاده › نامه تقی زاده را شما دارید ؟ 

چ - دارم , بله. 

ج دادید به ایشا ن ؟ 

بو - توی کد. بم هست . 

س- منظور کتاب آقای منصور رفیع زاده است که بزودی منتشر میشود . 

ج - نه» آن 

چ - نهء نهء آن کاب را دادم خدمت خود شما . 

س ببخشید پس‌تعحیح میکنم . 

چ س آو ۵ 


س- کتاب خود آقای 


- منصور رفیع زاده 


نی هع 
س e‏ یه سیر E‏ 


بقاشی (۴) = ۵- 


- کفاره گنا ها ن من است تیترش 

ج - ها آن چیز آخریست , بله. 

س کتا ب دست خودآقای دکتر است . 

هت فخا ت با فود افاي دکقر غه خا ات بل 

چ کقاره اھان " گمان میکتم که ابه تعدی ام.با هد 

بو نامه بعدی را دارد. ماقبل آن را هم دارد. 

ج - من نسبت به تقی زاده آرادت‌فوق العاده‌ای داشتم . یعنی از وقتی که من به قوه 

تشخیص رسیده بودم که بفهمم تقی زاده اسم یک آدمی است » املا" توی خانواده ما هم 

اسم تقی زاده را بدون آقا نمیشد آورد» آقای نقی زاده. یا پدرم هم دوست بود. که 

داستان های مقطی هست . خا طراتی داشتم همه از احترام . بعد هم کتابها فی که 

نوشته بود تقی زاده .مقا لاتی که توی روزنامه کاوه مینوشت و اینها را هم خوان‌ده 

بودم » این خا طرات بود. و دوره پانزدهم که من نما ینده مجلس شدم ءآدم برای خودش 
یک حدیث نفس دا رد» خوشحا ل بودم از اینکه در دوره‌ای انتخاب‌شدم که آقای تقی زاده 

هم هست و من از محضرش کسب فیض‌خواهم کرد و اینها . با این روحیه. اعتبا رنا مها ش 
مطرح شد عباس اسکندری بااعتبا رنا مها ش مخا لفت‌کرد . البته خود عباس اسکندری آدم 

مشکوکی بود . وا قعیتش را هنوز هم نمیدانم چه بود. ولی میدانم که مشکوک‌بود. این 
رفت و تقی زاده حالا هنوز نیا مده» رفت و شروع کرد به حمله کردن به تقی زاده و 

بدوبیراه گفتن . من بحدی ناراحت شدم. که نتوانستم بنشینم توی جلسه » پاشدم آمدم 

بیرون . عما رت پارلما ن را ملاحظه کردیه ؟ 

پود - بله» بله . 

ج - آن جا ئی که رئیس می نشیند پشتش سرسرای بالای مجلس است . دست چپ یک سا لن 
کوچکی است که رئیس مجلس‌در موقع تنفس آنجا می نشیند. بین این سالن و عمارت 

پارلما ن هم یک !طا ق کوچکی است‌تقریبا " همین قدر که دستگاه ضط صوت و بلند کو 

و اینها آنجا نایم میشود. بالنتیجه من اینجا آمدم خاراحت از اینکه به آقسای 


- منصور رفیع زاده 


بقائی (۴) بت ات 


تقی زاده دارند ا ها نت میکنند » یک سیگا ری آتش زدم نشسته بودم . صدای ناطق میرسید 
اینجا من مې شنیدم . یک وقت‌دیدم که دارد میگوید در این روزنامه به تاریخ فلان 
این را نوشته » در این کتاب این مللب نوشته شده. ديدم نه این دیگر هوچی گری 
نیست دارد مستند صحبت میکند. اینستکه پاشدم برگشتم توی مجاس‌و باسی محبت ها یش 
را شنیدم . یک انها مات واقعا " تکا ن دهنده‌ای بود مطالبی که میگفت . ولی خوب من 
مطمئن بودم تقی زاده ميا ید 

س - اب مید‌هد . 

ج - جوا ب میدهد و خودش را تبرثه میکند و اسکندری را روسیاه میکند. چند تا از 
وکلای جوا ن آن دوره هم بامن همفکر بودنددر این قضیه. یک روز آمدیم محلس ودردیم 
آنجا یک تابلو میگذا رند کسانی که میخوا هند نطق قبل از دستور کنند اسم نویسی 
میکنند که محبت قبل از دستور بکنند. 

وه 

ج - آمدیم دیدیم که آقای تقی زاده هم اسم نوشته. خوشحا ل که امروز حسات 

س - اسکندری را میرسد . 

ج - اسکندری را میرسد. ایشان آمدند و رفت پشت تریبون و با یک دسته کاغذ وشروع 
کرد به صحبت راجع به تمدن ایرانی و تمدن فرنگي . خوب » مطالیش بنظرمان جالسب 
بود ولی ما چیز دیگر میخواستیم . این گذشت . چند روز یا چند هف“ عد یک روز 
من دير رسیدم به مجلس ؛ آن صورت اسا می قبل از دستور را ندیده بودم. . یک نفر 
قبل از دستور محبت‌کرد . بعد رئیس گقت »" آقای تقی زاده بفرمائید. " دیدیم 
تقی زاده پا شد و اینهاثی که با هم همفکر بودیم چشمک زدیم که !مروز 

س - جواب میدهد . 

ج - حواب میدهد . عرض‌کنم که , ایشا ن رفتند پشت ترییون و یک نطق مفصلی راجع به 
تعلیم الفباء و محبت‌هاثی در این زمینه, املاعا ت‌فرهنگی و این چیزها . اینجا دیگر 


من یک خرده ناراحت شدم با آن سوابق ذهنی خودم و انتظا ری که داشتم . وقتی جلسه 


بقاشی (۴) ۷ 


تعطیل شد و بیرون ميا مدیم اتفاقا " دم در خروجی پا رلمان باایشان شانهبه‌شانه شدیم 
و سئوال کرد که "محبت من چه جور بود ؟" گفتم »" خيلي جا لب‌بود . ولی ارادتمت‌دان 
جنا بعا لي انتظا ر دیگری داشتند که جوا ب صحیت‌ها ی ا سکندری را بدهید. " حرف"ر "را هم 
نمیتوانست تلفظ کند . با همان لهجه ترکی و بدون حرف "ر "» گفت‌که " وقت مجلس 


شریف تر از آنستکه به گفتگوها ی خموصی پرداخته بشود. " اینجا دیگر به نن 
برخورد. گفتم ," ولی محبت ها ی | سکندری خیلی انها م آمیز است‌و بی جوا ب نمیتواند 
بعاخد. گفت‌که " خوب , اگر فرمحی شد در یک جلسه خمومی جواب‌خواهم داد." که این 
جلسه خصوصی هم هرگز بوقوع نپیوست . چون بعدا " فهمیدیم که جواب‌ندا شت بدهد .چون 
واقعا " من بعدا " موقع استیضاح که شبها توی مجلس بودم و تنها بودم قدم میزدم توی 
باغ مجلس یک شب رفاشاه و تقی زاده را محاکمه کردم و صد در صد تقی زاده را محکوم 
کردم ببس رای قرارداد جدید نفت » صد در صد. یعنی رضاشاه فریب 
تقی زاده را خورد. چون میگویم وقتی که‌من خودم توی یک خانواده‌ای که مرکز سیاست 
بود بزرگ شدم نسبت به تقي زاده این جور ا رادت دا شتند» یک آدم بیسوادی که از 
طویله پاشده آمده و از سربازخانه » سواد هم ندارد» تقی زاده را خیلی بالا میبیند 
و خدا میداند پیش‌از این جریا ن اسکندری و جریا ن جواب‌ندادن تقی زاده اگ ر 
ضقن دام یک لانعه‌ا ی ذا هت جلو امن قت این را مقا كن من تخو اة 
امضاء میکردم . 

ی 

ج یا اگر میگفت که " بيا فراما سون بشو ." حتما " میرفتم . چون با آن ارادت و 

با بکه‌ا ی ةداشم وبا ایگه كفت که ۳ من الت قعل بوذم ”اين وا دزوم غفست 

بطور مسلم و او رضاشاه را آلت‌کرد . و علت‌این هم که رضا شاه این را تیعید کرد 
وقتی فهمید که چیز. چون یک مطلبی را هم تقی زاده ضمن نطقش گفت , البته او این 

نطق نقت اش را من نبودم . بازهم در اثر سئوال اسکندری آمد صحبت کرد که گفت » 
" من آلت‌فعل بودم ۰" گفت‌که " رضاشاه "» چون در سال ۱۹۳۲ دولت‌انگلستنان 


بقائی (۴) کت 


پشتوانه طلا را از پشت‌ لیره برداشت . تاانوقت لیره معادل طلا بود» پشتواسه را 
برداشت . درآنموقع که پشتوانه را برنداشته بود ليره طلا و ليره کاغذ هم سطح بود 
یعنی یک ليره کاغذ یک ليره طلا بود. 

س - یله . 

ج - چند ماه بعد که !ین قراردا دمظرع شده بود ليره طلا دو ریال از ليره کااف نا 
گرانتر بود . یعنی مثلا" اگر ليره کاغذ سه تومان بود ليره طلا سه توعان و دوزار 
بود. 

E میت‎ 

ج رضاشاه فشار آورده بود که پرداخت سهم نفت ما بايد برطبق قیمت طلا باشد نه 
قیمت‌کاغذ. این را تقی زاده گفت که " رضاشاه اصرار کرد در این قسمت و نزدیک 
بود که مذا کرات‌ هم بهم نخورد و چیز نشود ولی با لاخره رضا شاه این را کنجاند که 
این بند پنج ماده ده قرارداه الحاقی » اسمش‌یادم رفت قرارداد. همان قسرارداه 
تجدید دارسی . 

س - بله . 

ج - که درموقعی که موضوع نفت مطرح شد و من وارد مطالعا ت نفتی شدم قیمت ليره 
طلا شا نزده‌برا بر ليره کاغذ بود. 

س- آها . 

ج - و رفضاشاه این پیش بینی را کرده بود و فشار آورده بود. و بعدا " من دانستم 
که شرکت نفت‌از همان موقع تصویب این قانون در صدد برآمد که این چیز رااز بین 
یبرد » این همستگی طلا را از بین ببرد که با لاخره این را در قرارداه الحاقی 
گس گلشا کیان با یک تبصره چون ذکر آن را نکردند یک تبصره گذا شتند که مطا لسب 
دیگری که در آن قرارداد بود اینجا نیست از درجه اعتبار ساقط است , بله, این 
چیز آقای تقی زاده هم بود . بله , دیگر کابینه هژیر , آها » این گرچه مطلب خصوصی 
است ولی شعریف کردنی است . عرض‌کنم که , باهژیر ما آشناشی پیدا کرده بودیم 


E )۴( بقائی‎ 


و همدیگر را میدیدیم . وقتی هم که در فاصله وزارت ها یش‌که وزیر نبود معا شرت 
س- چه جور آدمی بود قربا ن ؟ 

ج ‏ آدم خیلی با هوش » مطالعه کرده. خیلی زرنگ و توانا .در صحبت می نشست دوسا عت 
با شما مسلسل محبت میکرد بعد از دوساعت شما میدیدید هیچی توی دستتان نیست . 

س ‏ عجب . 

ج خیلی ¢ از اين لحا ظ خیلی واقعا " زرنگ بود ۰ 

س- این عینک سیا هش برای چه بود ؟ چشمش 

ج - مثل اینکه یک چشمش کور بود گمان میکنم» نمیدانم . عرض‌کنم »این از تاریخ 
خا رج است »خصوصی آست . اولی که وکیل شده بودم آ مده بودم تهران یک دفعه تلفن 
کردند که آقای مورخ الدوله حجا زی میخواهند بیایند دیدن . ماهم خواهش کردم 
تشریف آوردند. مورخ آلدوله حجازی را بعلتآن کتابهایش من میشناختم اما غير از 
آن چیزی نمیدانستم . ایشان آمد دیدن ما و بعد از یکی دو هفته هم ما رفتیسم به 
با زدید ایشان . دراین ضمن فهمیديم که او هم مالی نیست . یک آدم زدوبند‌جی و 
چیزی . عرض‌کنم» یک کارمند داراثی هم بود که اسمش را تردید دارم» یا شینکه 
حالا رئيس با زنشستگا ن کشوری شده بود که حالا هم شنیدم فرنگ است ؟ یا آل طه بود 
یا این أ سمش یک خرده شبیه آل طه میشود . خیلی سعروف‌است . یکی ازاین دوش 
هم محله ما بود. این دو سه بار به من رسیده بود که آقای مورخ الدوله وقتی 
نویسندگی اش‌دیگر جنبه چیزی ندا رد دیگر علاقه‌ای به ملاقات‌ایشان نداشتم . چون در 
آن دو ملاقاتی هم کردیم جوری از خودش تعریف کرد و چیز کرد که. آره این را 
داشته با شید . با مرحوم هژیر که محبت مورخ الدوله شده یود » عرض کنم که پیش ! ز 


نخست وزیری اش | لبته وقتی که بیکا ر بود ء خیلی بد گفت از مورخ الدوله که همچین 


آدمی است » همچین است همچین است . آ خر این را میدانید که وزير کاب 


بقا ئی (F۴)‏ = 0 — 


قوام السلطنه بود بعد اخبار را میداد به سفارت » به سفا رت روس . که قواما لسلطنه 
تبعیدش کرد به کاشان برای 

س این سپهر همین است ؟ 

٭ - نخیر, مورخ الدوله سپهر مورخ الدوله حجازی نیست . 

ج - نه» صبر کنید ببینم مورخ الدوله 

٭ - حجازی . 

ج - حا لا تردید کردم . 

چ - نه سپهر نیست باید همان ۰۰۰ سپهر اساسا " شما آنموقع نمیدیدیدش . 

س سپهر وزير پیشه و هنر بود که 

* - سپهر کثیف تر بود که آخر هم کارمند سا واک شد. 

ج - ته مورخ الدوله حجازی است . 

- آن حجا زی است . اطا" سپهر نیست . 

ج ‏ نخیر حجازی است . و هژیر از این نفرت داشت اصلا". عرض‌کنم که‌این مال پیش از 
یعنی آن وقتی که محبت مورخ الدوله شده بود که شاید یکی از کسانی که با عت‌شد که 
من اصلا" ميل به دیدن مورخ الدوله نکردم همان حرف‌های هژیر بود. دها بآن يا دم 
رفت » 

س آها » دها درست‌است . 

ج یا دها یا آل دها . یکی از این دو تا . 

سن ا 

ج - عرض کنم که» هژیر تلفن کرده بود به من » حالا نخست وزیر نیست فاطدای بین 
وزارت و نخست وزیری اش است » تلفر, کرد که " من فردا سا عت شش صبح میآیم پهلویت ." 
" تشریف‌بیا ورید." شب‌که آمدم خانه دیدم این آقای دها یا آل دها یک کارت گذا شته 
که آقای مورخ الدوله فردا سا عت هفت و نیم میا یندبه دیدن شما . حالا هزیر ساعت 


شش میاآًید این هم وعده کرده » من هم وسیله خبر دادنی ندارم که بگويم نیا ید . 


- متصور رفیع زا ده 


بقاشی (۴) = ۱۱ 


هژیر هم که شروع به محبت میکرد فاطه تویش نمیافتاد. نشستیم به محبت‌و گرم 
صحبت شدیم . من فرصت‌نکردم بعد هم یادم رفت که بگویم یک همچین۵105تا 6016 ای 
شد و آقای مورخ الدوله میآید. عرض‌کنم که در وسط محبت مان یک دفعه در خانسه 
زنگ زدند » ما یک خانه‌ای هم داشتیم ته کوچه میرزا محمود وزير من طبقه دوم اطاقسم 
بود » سالن پذیرائی و اطاقم . یک راهرو با ریکی هم داشت » خیلی با ریک . زنگ 
که زدند من گفتم ۰" آقا یک همچین چیزی شده آقای مورخ الدوله وعده کرده و ایسسن 
وگ ارک ویر فک بن عدا عا ف و یلته ا هدنگ فهلت تما ها جگ یدای 
میا مد. که خوی راه پله این رفت اکن 2 مورخ الدوله با آن زا قدهاش میا مدسد 
بالا. 

بنب ها 

ج - اتفاقا " آن روز هم ساعت‌هشت‌شاه مرا احضار کرده بود که این وقت‌ها رفت‌توی 
هم » حالا آن دیگر اهمیتی ندارد. این گذشت و هژیر شد نخست وزیر. نخست وزيز و 
استاندار کرمان هم یادم نیست يا معزول شده بود يا استعفا داده بودء ما فشار 
اشع قا ی تک ویر نک اقا عقاو آغویی خر اقا قوفف و ور نھ بان یه 
کردیم گفت ء" یله چیز میکنم ." یک روز مجلس‌تمام شده بود من از پله‌ها میا سدم 
پائین » هژیر رفته بود کلاهش را بردارد از توی رخت‌کن.مصا دف شدیم گفتم "اقا 
استاندار کرما ن چکارکردد ؟ندارد ."به خنده گفت »" مورخ الدوله را «,یفرستیسم, " 
من خیا ل کردم روی آن سایقه حرفهائی که زده خواسته با من شوخی بکند. والا با آن 
حرفها 

س - جور در نمیا مد. خوب » من هم خندیدم و چیز کردیم . بعد از دو سه روز خير 
شدیم که پیش نویس‌فرمان از وزارت کشور رفته برای آمضای شاه. دیدیم که این بسا 
خنده گفته بود که مرا خام بکند. و علتش هم که او را بفرستد این بود که ته که 
مورخ الدوله خیلی انتریگان بود این میخواست‌ که از تهران دورش بکند » 

نی - ]ها . 


بقاشی (۴) = ۱۲ - 


ج به آسم استانداری برود که تهران نباشد توی دست‌و پا یش چیز بکند. من فوری 
وقت شرفیا بی خواستم و رفتیم خدمت اعلیحضرت گفتم ›" یک همچین جریانی شده و این 
به خنده گفت من ... خیال کردم شوخی میکند بعد گفتند که فرمان فرستادند و چیز 
است . و این را ما بهیچوجه نمیتوانیم قبول کنیم که یک همچین کسی استاندار ما 

با شد . چون خوب » سابقها ستانداری کرمان هم از زمان ساسانیان هميیشه برجسته‌ترین 
رجا ل یا شاهزادگان استاندار بودند حالا یک همچین آدم انتریگاسی چیز بشود. 

٭ این مورخ الدوله سبھر آدمی بود که در خواندنیه ا مینوشت » 
ملافا ت با مصدق » ملافا ت با 

ج - محیح . 

× یادتان میا ید . 

ج - نه هیچ يا دم نمیا ید . 

#۶ ( ؟ ) خیلی گل گرفته بود اواخر. 

ج - محیح . 

خا فاج قوس توق یکین ابو ما عون سومان | یبود پول سا ت 
مقاله مینوشتند توی خواندنیها . 

ج - بله. شاه خندید» گفت که " میرزاکريم خان رشتی را میشناختید؟ " گفتم ۰" با 
پدرم دیده بودم ولي آشناشی نداشتم ." گفت »" میدانید راجع به مورخ الدوله چیه 
میگفت ؟ " گفتم »" نه ." گفت ," میگفت که اگر این مورخ آلدوله یک روز نخست وزير 
بشود میرود با مخا لفینش در مجلس‌ساخت و پاخت میکند که کابینه ساقط بشود درکابینه 
بعدی بتواند وزیر بشود ." هیچی » جلوی فرمان ایشا ن را ما گرفتیم اینجوری » بلسه. 
بله» در کابینه حکیم الملک هم ء این از لحاظ جریان پارلمانی جالب‌است » ممن 
البته موافقتی با کابینه حکیم الملک نداشتم . عباس‌اسکندری پیله کرد ب 
نظا م السلطنه‌معا ی که وزیر دادگستری بود. نظام السلطنه پدرش نظام : لسلطنه 


بزرگ که میدانید در مهاجرت‌به اصطلاح رشیس مها جرین بود و اینها و میلیاردر سم 


ج - منصور رفیم زا ده 
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بود و وزير دادگستری هم شده بود. نه حقوق میگرفت نه از چیز استفاده میکرد. یک 
آدم ضعیفی هم بود » یک گردن با ریکی داشت کلداش هم سنگینی میکرد . همیشه یا سرش 
از این طرف خم بود يا از این طرف » گردنش را نمیتوانست راست بگیرد. اسکندری 
رفت پشت تریبون و حمله کرد به این نظام السلطنه به حدی که من دلم سوخت‌به حال 
نظا م السلطنه . بعد نظام السلطنه اجازه گرفت‌که از خودش‌دفاع کند. شروع کرد 
خیلی مودبانه و بانزاکت و همه‌اش نسبت‌به اسکندری میگفت " حضرت| قسس دس والا " 
اور کته خر ت | دی بش فان > ایو روه نو ات کته امنا رة 
مرحوم شازده علی خا ن "یا یک همچین آسمی که پدر همین اسکندری باشد»"چقدر مرد خوبی 
بود. چقدر مرد شریفی بود. خیلی دوست داشتنی بود. ما یک عده این آخر عمر وضع 
مالی اش خیلی خراب‌شده بود یک قهوه‌خانه‌ای در کجا باز کرده بود» با غچهای بود با 
طراوت‌و ما غالیا " میرفتیم آنجا برای اینکه کمکی به این شخص شریف شده باش لد" 
و خلاصه نشان داد که این پدر اسکندری هیچی نداشته. این را قشنگ آن هم با ادب و 
نزا کت خیلسی بامزه تعریف کرد . بعد گفت که"در بیانا تی که حضرت | قدس والا کردند 
راجع به دارائی من محبت کردند. البته همه میدانند ما یک خانواده چها رصدسا له 
هستیم . از زمان مقویه اجداد من مصدر کار بودند و در زمان قاجاریه و قلان و فلان. 
ممکن هم است که سرگردنه هم گرفته باشند . ولی هرچه که‌من دارم به من ه ارث 
رسیده من سرگردنه نگرفتم . معذالک من حاضرم تمام این ثروت موروشی چها رصد سالسه 
وا قژ ا ا ن و می اع فرشت کم عفر هدن وا لا با ولت کک دار با متسه 
بکنم ."چون آن یک زمین ها ئی را تصرف کرده بود . یک زمین ها را حقه‌با زی کرده بود 
و کلاه با زی کرده بود زمین ها ی زیادی که همین فرودگاه مهرآباد و اینها هم جزءش 
میشود . گفت که"من حاضرم تمام این داراگی چهارمد ساله را با فقط آن زمین ها کی که 
با دولت کشمکش دا رد معادله بکنم ."که اسکندری مرد . واقعا " مرد در آنجا. بلسه » 
این خاطره را هم از آنجا داریم . آنوقت یک خاطره دیگری باز خوب‌شد یادم آمد. این 


خیلی چیز است , چون اول دفعه‌ای بود که شاه را یعنی قیا فه واقعی شاه وا دیسدم ۰ 


بقاشی (۴) = ۱۴ - 


چون قبل از آن واقعا " شاه را .آن بالا و شاه‌ومملکت‌و خوب‌ما هم یک رعیت » اینجور 
تلقی میکردم . یکی از قضات دوستان پدرم یک جاثی بودیم» شما حتما " نشنیدید». در 
زما ن جنگ اما ن پور معروف‌برادر سرلشکر امان پور این متصدی نمیدانم جمع آوری نله 
بود چه بود که دزدی ها ی فراوانی کرده بود و پروندها ش‌در دا دکستری مطرح شده بود 
در مرحله بدوی محکوم شده بود در مرحله استینافی این دوست پدرم که برای نن 
تعریف میکرد قاضی استیناف‌بود. خوب » صحبت روز راجم به این پرونده بود. عرض 
کنم که » این گفت‌که این پرونده‌اش به حدی مفتضح بود که با اینکه فشار فوق الصاده 
بود اینها » ما نتوانستيم این را تبرکه‌اش‌ کنیم و حکم بدوی را تائید کردیم . این 
را من شنیده بودم جزو اخبار جاری . بعد در یک مورد دیگری یک کسی تعریف میکرد 
باز از همان قضات پیر دادگستری . نظا م السلطنه یک عده‌ای از قضات را دعوت کسرده 
بود که بها مطلاح یک طرح ها ئی و چیزها ئی برای املاح دا دگستری و این چیزها کا ریکنند . 
گفت‌که آنجا کی اک » اسم یکی دیگر از قضات‌را گفت . گفت که » وقتی این صحبت‌ ها 

را کرد این به او گفت‌که " حضرت اشرف » وقتی شما وزیر دا دگستری شدید ما دیدیم 
حقوق نبیگیرید و از اتومبیل استفاده نمیکنید و فلان و سابقه فلان دا رید خیلسی 
خوشوقت شدیم برای آینده دادکستری » ولی بااین تقاضای عفو امان پور معلوم شد شما 

وزیر شدید که هیزم برای جهنم خودتان ذخیره بکنید." این توی گوش من صدا کرد این 

موضوع امن پور »چون میگویم موافقتی هم با کابینه حکیم الملک نداشتم» دیدم ایسن 

یک چیزی است‌که من میتوانم حمله کنم به کایینه. اما ازلحاظ محکم کاری که همینطور 
بها مطلاح گز نکرده پاره نکرده باشم تحقیق کردم که این کمیسیون عفو کی ها هستند 

و اتفاقا " یک آشنا داشتم تویش . چون یک کمیسیونی هست‌از قضات‌که پرونده‌هارا 

مطا لعه میکنند آنها ثي که استحقاق عفو دارند چیز میکنند و میفرستند که شاه 

س - تصویب بکند , 

ج - تصویب بکند . از او تحقیق کردم که چه بود؟ گفت »" دستور صریح دربار بود که 
این را بگذارند حزو لیست عفو." خوب » دیگر ديدم اینجا حکیم الملک و دولتش 


بقاتی (۴) = ۱۵ - 


تقصیری ندا رند یعنی من بخواهم آنها را به این عنوان تعقیب بکنم کافرماجرائسی 
است‌برای اینکه آنها هم نمیتوانند بگویند که دستور شاه بوده و کار شرا فتمندانه‌ای 
ینت" اما حالا یا د کیت یا ها مرا خوانته بود یا من حفاهای ملا ت کردم » او 
خا طرم‌نیست »نوی عما رت سعدآ با دبودیم‌که پنجره‌ها ی گوتیک دا رد »معمولا" هم از ابتداشی 
که یعنی از اولین ملاقاتی که من با شاه کردم بعنوان نما ینده چیز کردم که تشوی 
مجلس یک عده جوا نها هستند که طا نب ملاعا ت هستند که این وضع تغییر کند و اینهاو 
همه انتظار داریم که اعلیحضرت این فکر را تقویت‌کنند و پشتیبانی بکنند برای 
اینکه اوضاع سروصورتی بگیرد. شاه گفت »" نه من هیچ تقویت نمیکنم . من پرچم 
را میگیرم به دوم شما دنیال من بیا کید مرا تقویت‌کنید. " محکم ۰ این حالا در 

شا ید ملاقات‌اولی یا دومی این را گفته بود. بعدا " هم هروقت‌که میرفتیم ابتدای 
محبت ما ن راجع به اصلاحا ت‌بود و راجع به اینکه در این مملکت هیچوقت‌ یسک دزد 
گردن کلفتی مجازات‌نشده و همه‌اش آفتا به‌دزد‌ها محکوم شدند» از این محیت ما 

ا تیه تشه بت را اه ای تیاو این مها تود ال کا وف 

شاه ایستاد و ( ؟ ) آنوقت هنوز باهم نه‌ی نشستیم . يا قدم میزدیم يا رویرو 
میا یستا ديم محبت ميکرديم . 

منت تیآ یی زستی که اوا خر دواعت که قم میزده ار جواتی 

۷ 

س رسمش این بود . 

ج - در آن موقع ما هنوز نمی نشستیم قدم میزدیم . شاه شروع کرد راجع به اطاحات 
و همان حرف‌ها را تکرار کرد. من دم پنجره اینجوری ایستادم ء هیچی نگفتسم . 
این گفت گفت گفت » من یک کلمه نگفتم. بعد شاه وقتی دید آخر من یک پا منبسری 

یگویم » یک بله‌ای یک نه‌ای » هیچی نمیگویم . برگشت و ایستاد گفت‌که " آقای دکتر 

شما هیچی نمیگوشید." گفتم»" قریان » چیزی ندارم عرض‌کنم ." گفت‌که," شما که 
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مایوس نبودید؟ آمروز شما را مایوس می بینم ." گفتم »" قربان بارها در حضور 


بقائی (۴) ۴ بت 


| علیحضرت محبت شده که در این تا ریخ ششهزارساله ما یک دزد گردن کلفت هرگز محکوم 
نشده و همه‌اش آفتابه دزدها محکوم شدند. حالا بعد از شش هزار سال یک دزد که‌محکوم 
شد آن را | علیحضرت عفوش‌کرد." شاه اینجوری کرد»" چی؟ " من آمدم بگویمء یک 
حسی مانع شد که فوری تمام حرفم را بزنم . موضوع هم این بود که این امان پور 
شوهر نا دختری سپهید جها نیا نی بود. سپهبد جها نبا نی یک زن روسی گرفته بود کها ز 
شوهر سا بقش یک دختر خیلی خوشگل داشت این زن اما ن پور بود. حالا یا شاه بازنیکه 
رابطه‌ای داشت يا جها نبا نی استدعا کرده بود که شاه این را عفو کند. منتا 
آمدم اسم بیاورم یک چیزی مانع شد . واقعا " یک الهام غیبی 

س- ها . 

ج ‏ گفتم که " همین » شوهر نا دختری آن تیمسار کیست ؟ " گفت »" امان پور؟" 
اینجا باخت . برای اینکه اگر من اسم امان پور را گفته بودم با نقشی که بعد 
با زی کرد من یقین میکردم که راست میگوید و زدند به اصطلاح رودستش زدند 
و 


ج - وقتی اسم امان پور ۳ گفت معلوم است که نوی ذدهنش بود . شروع کرد یک ريع 


ساعت واقعا " بازی درآورد. گله از اوضاع و از اطراف‌و فلان » که " من چکار 
کنم ؟ من دست‌تنها هستم . " نمیدانم فلان و فلان . ولی هر چه این رل بازی کرد 
هی در نظر من 
س - مقا مش . 


ج - پا کین آمد. چون دیدم دا رد نقش‌بازی میکند . مسلماً " خودش گفته که چیز کنند 
نمیتواند بیندا زد گردن دیگران . بعد گفت که " خوب » من چکار بکنم $ " گفتم 
" خوب » اینکه اشکالی ندارد. اعلیحضرت دستور بدهید یک عده از قضات با زنشته 
در خود دریار یک جلصاتی داشته باشند پیشنها دی که از وزارت دادگستری میا ید اینها 
مجددا " رسیدگی بکنند اظ واو دیگر محبور بردم تظا هر کنم که من قبول کردم که 

س بله , 


ج - آنها پیشنهاد کردند. دیگر نمیتوانستم به اصطلاح مدعی بشوم که " نه خودت 


بقا ئې (۴) - ۱۷ - 


گفتی چیز کنند." از آنجا فهميديم که واقعا " نقش‌با زی کرد . ولی میگویم دیگر من 
دستش را خواندم . بعد هم که این پیشنهان را کردم خیلی تشکر کرد و رفت پشت میسزش 
و یک بلوک نوت یک خرده کوچکتر از آن میز هم داشت‌با یک مداد خیلی کلفت » کجکی 
يا ددا شت‌کرد " تشکیل کمیسیون مخصوص‌برای رسیدگی به فلان و اینها ." و گذشت . 

این هم یکی از خاطرات‌جا لب‌بود, بلد. بعد حادثه پانزدهم بهمن 

س راجع به قتل هژیر خاطره ندا رید ٩‏ 

- میخوا هم یک سئوال بکنم . 

بت وی 

ج - راجع به قتل هژیر 

س چون این واقعه قبل از آن بود دیگر . 

ج ‏ بله , قبل از این بود. عرض کتم که » 

س و یک سری قتل امولا". محمدمستود و دهقان و هژیر و 

ج بله . هژیر وزیر دربار بود. این حالا پیدا یش‌جبهه ملی را ک: بگویم چیز هزیر 
میشود. سرآأنتخابات‌دوره شا نزدهم 

ناه 

ج - دوره شانزدهم بود بله . آن کار فداشیان اسلام بود . عرض کنم کهء با اینکه 
میخوا ستند به‌ما بچسیا نند ولی جزگیا تش‌یا دم نیست که 

س - آها . 

ج - چطور شد. حالا آن میرسد به حشکیل جبهه ملی و انتخابات‌دوره شانزدهم. حالا ما 

هنوز توی دوره پانزدهم صتیم . 
س - بله , 

بو - محمد مستود هم بعد ميرصيم ؟ 

ج - محمد مسعود » نهء آن هم توی دوره یانزدهم بود فکر میکنم . دوره پا نزدهم بود 


بله . عرض‌کنم » من رفته بودم کرمان حرخصی داشتیم از مجلس که باآقای مهندس رضوی 


- منصور رفیع زاده 


بقائی (۴) = 1۸ - 


قرار داشتیم نها یت آن روزی که تصمیم گرفته بودیم او اتومبیلش حاضر نشده بود 
من گفتم میروم امفها ن منتظر میمانم تا تو بیاشئی . و چند روز اصفهان بودم که او 
آمد . درنبودن من تقی زاده آن نطق " آلت فعل " را کرده بود. البته هنوز هم به 
ما هیت وا قعی تقی زاده پی نبرده بودم . ولی خوب » آن چیزها ثی که گفتم اتقساق 
افتاده بود منهای محا کمه‌اش که البته مال زما ن استیضاح من است‌که مال بعداست . 
مهندس رضوی آمد و صورت مذاکرات مجلس را آورده بود شب‌توی اطاق خودم نوی هل 
ایرانتور روی تخت‌نشسته بودم و مورت‌مذاکرات را خواندم و بعد آن افرار تقی زاده 
من آلت فعل بودم ",آن راهم خواندم . بعد حکمی که صادر کردم این بود که‌آسست 
فعل بودن یک سپور یا یک بقال میتواند بگوید من آلت فعل بودم » یک کسی که 
تقی زاده است‌نمیتواند بگوید من آلت فعل بودم» صحیح نیست . ولی با درنظرگرفتن 
اینکه یک پیرمرد هفتا دساله با موی سقید آمده پشت ترییون مجلس اقرار به گناه 
میکند سهم خودم را از نفت‌بخشیدم» همین بود این رای که در ذهن خودم برای 
آقای تقی زاده صادر کردم . نه از سهم ملت‌ایران » 
3 
ج - سهم خودم را بخشیدم . رفتیم کرمان و من رفته بودم ماهان آن روز همان روز 
جمعه ۱۵ بهمن » عصر که از ماها ن برگشتيم شنیدیم که به شاه سوء قصد شده . سوء قصد 
شده و من منزل مرحوم ارجمند بودم یک عده از سران اصناف آمدند بدیدن من و 
پیشنیا د کردند که از اینکه آسیبی به شاه نرسیده یک مجلس شکرگذا ری منعقد بشود . 
من هم قبول کردم . در مسجد حامع کرمان » خودم هم سخترانی کردم. بعد ضتا" 
مدتی بود که من مواظب رفتار رزم آراء بودم و احساس میکردم که این دارد زمیشه 
دیکتا تور شدن خودش را فراهم میکند. کرمان که رفتم این احساس‌بیشتر شد 
و فرمانده لشکر آمد يا پیغام داد» حالا خاطرم نیست » که ما میخواهیم یک مجلسس 
شکرگذا ری چیز بکنیم . و خوا هش داشت که من هم بروم سخنرانی یکتم . من گفتم 


خوب » کا رخوبی میکنید و من هم شرکت میکنم ولی من روضه‌خوان پشمه‌چال نیستسم کسه 


بقاشی (۴) = ۱۹ - 


مرتب سخنرانی بکنم اینها . توی مسجد که رفتیم من ديدم باد دیکتا توری شوی «مساغ 
این مسئولین افتاده اصلا" حالت تعییر کرده . و خوب » توده گیری پیش میاید و این 
چیزها و ضمنا " هم ممکن است یک عده‌ای مورد تصفیه حساب ها ی خصرصی قرار بگیرند . 
برخلاف آنکه رد کرده بودم رفتم محبت کردم ولی محبت خطاب به مردم بود که 
الحمدالله این اتفاق افتاده ولی باید هوشیار باشید که اگر تعقیبی میشود چیسزی 
میشود اشخا ص‌در صدد برنیاین" که حسا ب خصوصی شا ن را چیز کنند . نمیحت هشدار به 
این موضوع بود. این هم گذشت و یک دو روز بعد آقای فرمانده لششر یادم نیت 
کجا همرا دیدیم و تلگرافی یعنی کشف تلگرا ف تهر" ‏ را آورد که مجا لس شکرگذا ری 
تادستور نانوی آدامه پیدا کند. دیگر البته من شرکت نکردم اینها هی مصنف‌به صف 
را وادار میکردند مجلسشکرگذا ری را ه بیندا زند که من البته شرکت‌نکردم . بعصسه 
یک روز داشتم میرفتم منزل یکی از دوستانمان دو نفر آدم جلمیسر معلوم بود مثلا" 
درحد سبزی فروش مثلا"» جلوی من داشتند راه میرفتند . کوچه هم خلوت‌بود من همم 
پانزده قدم عقب‌اینها . اینها با هم صحبت میکرذدند. این طبقه پائین ولایت‌ما هم 
خیلی بلند بلند محبت میکنند. یکی به آن یکی گفت ۰" الحمدالله که شاه کشته نشد 
اما ما چقدر گرسنگی به بچه‌ها یما ن بدهبم دکاشمان تخته با شد؟ " چون خوب ا ينها 
را مجبورشان میکردند که دکان را بیندند بروند شکرگناری بکنند. که این واقعا * 
مرا تکان داد. در این ضمن هم خبر رسید که یک عده سران مشروطیت شرفیا ب شدت 
حضور | علیحضرت تقاضا کردند که ترحیبی داده بشود برای تنییر قانون اساسی . 
س- مجلس موسسا ن . 

ج -. که مافهمیدیم آن دستور ئانوی دستور انتخابات موسا ن است که این همینطدر 
شکرگذا ری بکنند تا موسسان ۰ در ایی ضمن هم یک خاطره دیگری داشتم که اینها بهم 
جفت شد . خاطره عبارت‌أز این بود که آقای نوری اسفندیاری که وزير خارجه بود 
رفنه بود لندن و را دییو لندن هم خبر داد که در ملاقات‌باوزیر خارجه انگلستسان 
اگر اشتباه نکنم بسوین بود. 


روایت کننده : آقای دکتر مظفر بقا ئی کرما نی 
تا ری مصا حبه : ۴ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک » 


مصا حبه کننده : حبیب لاحوردی 


ی 
ج - بوین فکر میکنم یا یکی دیگر وزیر خارجه انگلستان » به آقای نوری اسفندیا ری 
توصیه کرده که این قانون اساسی شما کهنه شدد و باید تغییرش بدهید . دولت‌ایسران 
اقا کرد نود کم زا یی تفه این غب وا :تکیت که دی هن تکیت تشر 
ولی رادیو ایران تکذیب کرد . این هم توی ذهن من بود. همه این چیزها جا افتاد 
در ذهن من و ارتباط پیدا کرد به‌هم » که میخوا هند مدا مه تسا ان تنل بده برای 
تغییر قانون اساسی . من رفتم تلگرافخانه تقاضا ی تلگرا ف حضوری کردم با وکسسلای 
کرمان پرسیدم که اوضاع از چه قرار است » کفتند الحمدالله اوضاع خوب‌است‌و فلان 
و اینها . بعن با دکتر معظمی هم من خیلی دوست‌بودم از پیش‌از رفتن ارویا چون 
پدرش بابدرم معاشر بود و خودش را هم میشناختم » هم مدرسه هم بودیم » همکسسلاس 
نیودیم ولی هم مدرسه بودیم . او در بزرگی شروع به تحصیل کرده بود و در مدرسسه 
سن لوئی یک سال هم از ما عقب‌تر بود. ولی خوب با هم دوست‌بوديم . آقای دکتسر 
معظمی را خواستم که آقا موضوع قانون اساسی چیست ؟ چه‌کار میخوا هند بکنند؟ دیدم 
او هم یک حواب سرهم‌بندی داد به من . اینستکه تصمیم گرفتم که بیایم تهران که 
ا ی اھ را کک ر ان ۱ 

چ - بله» همان که گفت نه داستان حمام است . 

ج - آها . و چون پیش بینی میکردم که اگر من علم‌مخا لفت بلند کنم باعث هم تضییقاتی 
میشود هم موکلین من باید از برنامه من اطلاع داشته باشند, روز جمعه‌ای که معیسن 


شده بود برای تودیع در دبیرستان بهلوی یک سخنرانی کردم که تعییر به انتحار 


# منصور رقيع زاده 


بق “ی )۵( بت ۲ 


سیاسی شد و تفصیلش زیاد است » آمدم تهران و تنها کسی که بنظرم میرسید که با او 
مشورت کنم و را هنما ثی بخواهم آقا سید محمدصا دق طبا طبائی بود که او هم از دوستان 
پدرم بود و نسبت به من هم خیلی لطف داشت بطوریکه نوی خانه ایشان ما بدون خر 
و حاجب و دربان میرفتیم . خانه‌اش هم یک سالن داشت‌برای پذیراشی . یک اطا ق کوچکی 
هم درست همین قدر اطاقی بود که پشت منقل ترباک می نشست و خوب مهما ن های خیلسسی 
خصوصی را آنحا پذیراشی میکرد. من هم هروقت سیرفتم مستخدمش ر؛ هبه‌را!ه مرا مییسرد 
آنجا و از توی سالن هم یک صندلی برای من میآورد. من پا منقل نمی نشستم . ما 
وارد شدیم و ديدم که دو نفر طرف دست راست‌ایشان نشستند یکی هم یک دسته کا غذ 
ستش است . آقا سیدمحمدما دق هم یک با ئی ریخت » چا ئی اختصا صی خودش » یک قسسوری 
کوچکی داشت با منقل همین قدر » این را پرچا ئی میکرد بعد آب میریحت روی این آنوقست 
این پا منقل بود یک غوری هم آبجوش‌بود که بقدر یک قاشق چا یخوری از ٦ن‏ چا ئی 
میریخت و بقیه‌اشآب » تازه چا ئی پررنگ میشد . آن چا ئی خیلی خوبی هم بود. چاشی, 
به ما داد و بعد گفت که " اجازه میدهید این مطلب را آقایان تمام کنند؟ " گفتمم 
اھ کو ن کے فلا که جرا وروا دوا رة خروم کرد یه خو ا ن راه ب 
حدنما ب‌آراء بود که اگر رای نمیدانم چقدر باشد چطور میشود و فلان و اينها. مسن 
گوشایم تیز شد . چون معلوم بود نظا منانه یک مجلسی است . او دید که من گوشها یم 
تیز شده گفت‌که " این نظا منامه را دکتر منوچهر خان فرستاده من رویش نظر بدهم. " 
ما اتید که این نظا فا هر دا علی ملس موستان است: خالا من امعم ای ايان 
مشورت‌بکنم که چه جور ما با مجلس موسسان مبارزه بکنیم چون ما قسم خوردیم به حفظ 
قانون اساسی . البته دیگر چیزی نگفتم . 

س این منوچهرخان کی بوده قربا ن ؟ 

چ يقبا ال 

و 


ج در این ضمن هم آقای دکتر میمندی نژاد آمد آنجا . او آمث و خوب , دکت ر 


بقاشی (۵) بت ۳ 


میمندی نژاد همشهری ما بود و از فرنگ هم میشنا ختمش و فکر میکردم خوب یک جسوان 
ان ای فش کت هم ری ا و ا ایو ارا کا بات ما وا یتها چون 
از همان وقت من در صدد برآمدم که یک فکری برای میا رزه با ماطس موسان بکنم. 
گفتیم که یواشکی به "و گفتم " من باید بروم ولی میخواهم زودتر شما را ببینم . 
راوشد ما فت‌با رده انان نبا ید کاقه فر دون تجا هرا کیم + رفخیمو امه 
و گقتم " آقا وضع اینست‌و این رزم آراء میخواهد دیکتانور بشود . میخو؛ هند قانون 
اماس را رهم بایتال بکفتها و ما با بك فسات هم يدهم و اقام كخم راغ 
جلوگیری از این کار و فلان و اینها . عرض‌کنم که , ایشان هم گفت »" بسیار خوب ." 

و ما بعدا " هم ندیدیمش و بعدها هم کشف‌کردم که این یکی از عمال رزم آراء بوده 
و رفته نقشه مارا هم تحویل رزم آراء داده. اینها را بعدها فهميديم . مثل این 
کتاب‌ها ثی که چا پ میکرد اینها با بودجه ارتش‌بود . میدانید, هی کتاب چا پ میکرد 
مجا نی پخش میکرد . 

ی 

ج - صد جلد کتساب‌چاپ‌کرد. بله, دی ر من یکشنبه از کرمان آمدم صیح دوشنیسسه 
رفتم خدمت آقای طباطباشی برای اینکه کسب تکلیف و را هنماثی بکنم. روز سه شنبه 
هم گذشت بادیگران صحبت کردم و روز پنجشنبه ورقه استیضا ح را گذا شتم روی میسز 
رئیس . و چون بعد از پانزده بهمن و اعلام حکومت نظا می آقایان مکی و حاشری زاده 
استیضاح کرده بودند. این را مکی خودش هم تقریبا " در مقدمه همین کناب " ستیضا ح" 
که تجدید چاپ‌کرد نوشته. اینها را تهدید به قتل کرده بودند و بالنتیجه اینها 
استیضاح شان را پس گرفتند . گرفته بودند حالا من وقتی رسیدم ته ان این اتفاقات 
افتاده بود. من که مجددا " استیضاح کردم و متحصن شدم در مجلس بعنوان عسدم 
تأمین , آنها مجددا " استیفا م را تکرار کردند که در آن کتاب " استیضا ح"رادارید؟ 
س - بله . 


ج توی آن کتاب " استیضا ح 9 چا پ جحد یدش را دا رید یا چا پ قدیمش را ؟ 


س - نه ءقدیمش را 

ج ‏ آها . آن استیضاح آنها هم هست » استیضاح من هم هست . اتمه استیضاح 
در تحص بودیم . آن داستان استیضاح هم خیلی داستانی است . خودش را بخوانیسد 
می بینید که چیز است . بله دیگر رسیدیم به دوره شانزدهم . 

س - تا به مرحله بعدی نرسیدیم راجع به محمد مسعود سرکار خاطره‌ای دارید که چسرا 
کشتندش ؟ کی کشتش ؟ 

ج - خیلی خاطره دارم . 

س - آیا قصد داشت که مقاله‌ای بنویسد؟ همچین چیزی راست است. که ...؟ 

ج بله» این خبر دست‌اول در این موضوع دارم . چون با محمد مسعود من در بروکسیل 
آشنا شدم در یکی از سفرهاثی که بروکسل رفتم . و بها مطلاح چه میگویند؟ ستاره‌سان 
بهم افتاده بود . دیگر یک دوستی بخصوصی پیدا کرده بودیم . معا شرت زیادی نداشتیم 
ولی هروقت‌که هم را میدیدیم این تمام زندگیش را برای من تعریف میکرد . وقتی مسن 
از اروپا برگشتم › این را برای روزنا مه‌نگاری فرستاده بود مرحوم داورء سواد کم 
داشت اما استعداد فوق العاده‌ای داشت واقصا" . مثلا" با هم میا مدیم تری این اطاق 
این بعدش راجع به این اطاق سیصد تا نکته و چیز توجه کرده بود که‌من اصلا" یکیش 
را هم ندیده بودم . خیلی ریزیین و بااستعداد بود. وقتی من از اروپا برگشتم این 
توی شرکت قماش یک سمتی داشت . ما هي هم دویست توما ن حقوق میگرفت . زندگی محمد 
مسعود هم عبارت‌از این بود که این با هزار دوز و کلک یک سرمایه‌ای فراهم یکره 
بعد یک نقر پیدا میشد یک کلاه میگذا شت سرش این سرمایه را از کف‌اش در ميا ورد . 
این چندین بار تکرار شده بود که حالا یادم رفته . فقط آخریش‌یادم هست که این گفت 
که بله من یک پولی حمع کردم و یک زمین خوبی زیر نهر کرج خریدم که میخواهم نحا 
یک خانه‌ای بسازم . گفتم » خیلی خوب . بعد از مدتی که دوباره بهم رسیدیم»میگویم 
معا شرت مرخب نداشتیم , گفت که حالا که رفتم زمین را دیوار بکشم و اینها معطوم 


شده که زمین من وسط زه ین ها ی دیگران قرار گرفته راه به ځا رج ندارد. يعني تسام 


چها ر طرفش ملک دیگران است , که با لاخره کشمکش کرده بود و نمیدانم چه کار کرده 
بود که یک کوچه‌ای چیز کرده بودند این خاندای که تویش می نشست این جور بود. 
زما ن قوام السلطنه هم که قوام السلطنه جایزه معین کرده بود برای گرفتنش کس 
روزدا مها ش در نمیا مد یک | علامیه‌ای منتشر میکرد و گا هی مجلس به من تلفن میکرد . 
فراری بود. تا بعد از قوام السلطنه آفتابی شد. آفتابی شد و یکی دو بار همدیگر 
را دیدیم . بعد یک شب مجلس به من تلفن کرد که امشب‌برای شام بیا خانه ما . 
گفتم " من ا مشب‌گرفتارم . " چون روزهای سه‌شنبه بعدا زظهر ما کمیسیون بودحه 
داشتیم . آنوئت یک دوره‌اي هم ایحا دشده بود عبارت‌از این بود که یک روز مرحوم 
سعید نفیسی دعوت کرد از صادق هدایت‌و من که عصر برویم منزلش چا ئی بخوریسم . 
رفتیم و سه چهار نفر دیگر هم بودند که یادم نیست یکیش یا بزرگ علوی بود یا 
کیانوری . چون با هیچکدام سابقه چیز نداشتم یادم نماند. یکی از این دو تا بود 
و آن دو سه تا دیگر هم فهمیدیم که چیزها ی حزب‌توده بود . عرض‌کنم» صا دق هدا یت 
بود و این که رئیس هنرستان موسیقی بود پرویز محمود . آمریکااست ؟ کجا ست ؟ 
میدانیه ؟ 

» - فلوریدا بود. 

ج - اگر ميیشد ببینمش خوب‌بود. عصر از خانه سعید نفیسی که آمدیم بیرون سسه 
نفری رفتیم نوی یک کافه‌ای مشروبی بخوریم و محبت‌کنیم و بالاخره به‌ا ین نتیجه 
رسیدیم که این دعوت آقای سعید نفیسی مدخلی بوده که ما را بکشند به حزب‌توده . 
که طبعا " دیگرهیچکداممان رغبتی به ادا مه آن جلسد نداشتیم . امااینگه با سم 
نشستیم و محبت کردیم و گفتیم و خندیدیم از همدیگر خوشمان آمد . قرار شد که یسک 
حلسه‌ا ی داشته باشیم در هنرستان موسیقی و سرشب برویم آنحا بنشینیم و یا راجع 
به هنر محبت کنیم یا بگوشیم بخندیم و اینها و بعد هم برویم با هم یک شاسسی 
بخوریم . این برنامه ما شده بود سه شنبه شب که چندین هفته چیز داشت . بعد از 


آن پرویز محمود هم رفت » آن معا ونش یک ارمنی بود» اسمش خاطرم نمیاآید » که‌بصدا" 


بقائی (۵) و 


آن رئیس هنرستان موسیقی شد. خلاصه این جلسه‌ما ن بود. حالا عصر سه شنبه است من 
کمیسیون بودجه هستم که مرا پای تلفن خواستند و محمد مسعود میگوید " شب بیسا." 
گفتم که من یک همچین جیزی است بعد هم از مجلس‌باید بروم هنرستان موسیتسی 
تقو که گت له اشفا را مرو رای ها منیا خاک مان قرو تقد که ا فت 
نه اتومبیل بفرستد که من بروم خانه‌اش . خوب » ديدم یک همچین تقا فا ئی میکضد 
این به اصطلاح یک دیدن عادی نیست . خوب » با هم هم دوست هستیم و چیز میکند قبول 
کردم . رفتیم منزلش‌دیدیم که سه نفر دیگر هم ستند . یکی آقای دکتر رضا نور بود» 
یکی آقای معدل شیرازی . یکی هم آقای بهرام شاهرخ . بعد محبت‌در این چ نز 
دور میزد که متشکل بشویم و دست‌به دست هم بدهیم و کاری بکنیم برای نجا ت مملکت 
و اصلاحا ت و از این قییل . و چون سه شنبه‌ها هم من گرفتار بودم قرار شد که هفته 
آینده چها رشنیه باشد و برویم خانه معدل . حالا راجع به این عده‌ای که بودند دکتر 
رضا نور را من ازیرلن میشناختم . موقعی که پدرم برای معالجه آمده بودند ان 
برلن نود و واقعا " خیلی از پدرم توجه کرد و برستاری کرد خیلی . این سابقه وا 
داشتیم . دیگر از جهت سیاسی اش هیچی سمیدانستم . معدل شیرازی معروف بود که 
وابسته به انگلیسی هاست . راجع به بهرام شاهرخ هم ما یک صحبتی قبلا" با مسود 
دافم مت هیا رتاو این بو که این یک نله مقالاتی, میوقت کو مرا وو 
به اسم خاکستر گرم» و شرح کشته شدن بدرش و اینها را میداد و اینها . یک دفسه 
که محمد مسعود را دید.م که حالا چند هفته بود مقالات‌این در میا مد» گفتم »" مر 
تو این بهرام شاهرخ را نمیشناسی ؟" چون آن از جاسوس ها ی مسلم انگلیس‌ها بسود. 
نمیدانم سابقه‌اش را میدا نید که در رادیو برلن 

س - برلن 

ج - اینها . " و چطور مقالات این را درج میکنی ؟" گفت »" چیست ؟ این مقالات 
خواننده دارد من چکار دارم کی مینویسد . مردم میخوانند این مقالات را ." این 


سا بقه وا هم ما با هم داشتیم ۰ عرض کنم کهء من حالا تصمیم داشتم که پیش از اینکه 


بقائی (۵) = ۷~ 


چها رشنبه برویم خانه معدل با آین‌محبت کنم که املا" دلیل دعوت من چه بود ؟ و بااین 
ی ا واک و وا کت کا ی اس ان اا و ا ن 
اولا" با محمد مسعود که میرسیدیم»اگر اعترا ف نلقی نشود که مستوحب شلاق با شد؛ خیلی 
باهم مشروب میخوردیم یعنی چیز داشتیم . 

س مشروب آن زما ن چه بود ؟ آبحو و 

ج - ودکا . 

س ودکا . 

ج - عرق . 

س - عرق محلی . 

ج - بله . مشروب زیادی آن شب خورده بودیم بطوریکه من دیدم با آن حالت مستی زمینه 
بحث راحع به این جلسه و این ها کی ستند » زمینه نبود . این را گذاشتم که فردا یا 
پس فردا بروم بیینمش . فقط تنها محبتی که شد موقعی که از توی خیایان ری ميپيچيديم 
توی کوچه میرزا محمود وزير من گفتم که " مسعود بعد از آن سرمقاله والاحضرت اشرف 
کو چا اون دنکن که ھی ان سے یاف کفت که * تک مطلبی دارم که مکل جم اشتم 
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توی تهران صدا میکند." یم اتم * يارو روی بیسوا دیش بمب هم نگفت . این مدایسش 
توی گوشم است‌هنوز . گفتم ." چیست ؟ " گفت »" نامه‌ایست‌به خط رزم آراء به خسرو 
روزبه نوشته . " گفتم »" موضوعش چیست ؟" گفت‌که " پس‌فردا توی روزنا مه بخوان . 

حالا بگویم بکا رتش میرود. " این هم جوابیست که به من داد. فردا یش چها رشنبه بود 
من میخواستم بیینمش » نتوانستم . پنجشنبه هم تو مجلس گرفتار بودم . تصیسم 
داشتم که جمعه ظهر بروم نهار باهم بخوریم . صح جمعه » خدابیا مرزدیدالله خان 
می رحسینی » 

ا 

ج - دبیر بود, بن از دوستان من بود و به من کمک میکرد برای جواب نامه‌ها وتلگرافات 


و مراحعه به وزارتخانه‌ها و اینها , کارهای مرا میکرد» مجانی البته. ساعت هشت آ مد 


بقاشی (ه۵) = ۳ 


و دیدم چشمها یش پرا شک است .گفتم "چیست ؟" گفت »" محمد مسعود را کشتند." و این 
البته نوده‌ای ها هم اعتراف‌کردند که قاتل او هستند ولی ریشه این برای من معلوم 
نشد . ولی یک چیز مسلم اینستکه من که اولا" بعد از شام بهرام شا هرخ خداحافظی کرد 
بعنوان اینکه باید چمدانش را ببندد که سحر پرواز کند خداحا فظی کرد رفت . بعدا " 
هن زوا تم که آ با ووز شرق این یک ابیام ھپ ات هام دوو اة ی 
طرز کار محمد مسعود را میدانستم . این شب‌جمعه ميا مد چاپخانه به اصطلاح نمونه 
آخر غلط گیری را میخواند و امضاء میکرد و از چاپخانه میآمد بیرون و میرفست 
دنبال کارش که چندین بار اتفاق افتاده بود که ما قرارمان این بود که من يروم 
چاپخانه ساعت‌ده مثلا" برویم . پس‌این بطور مسلم سرمقاله راجع به این موضوع 
است و گراور این موضوع . روزنامه " مردا مروز" آمد بیرون . سرتقاله بقلم 
محمد مسعود نیست . گراور هم تویش نبود. سردییر روزنامه هم آقای تصراللسه 
شیفته بود. یعنی او شخصی است که سرمقاله را برداشته یک سرمقاله دیگر گذاشته. 
اما هیچوقت نصرالله شیفته را نشنیدم که توی این کار املا" پایش‌را داخل کسرده 
باشند . درصورحیکه مسلما " او بهتر از همه کس حقیقت را سیداند. حالا چه بوده؟ 
خوب » بیراسته هم از همان پرونده به وزارت و سفارت و همه چیز رسید . 

س - سی چسبا ندندش به توده‌ای ها . 

ج - نه , اخیرا " توده‌ای ها هم اعتراف کردند . 

یا 

ج - که ما کشتیمش . 

7 

ج - همین اعترافات کیانوری اینها میکردند . 

س - بله . 

ج این را اعتراف‌کردند ولی حالا رزم آراء کجای کار بوده؟ رزم آراء بوسیلسه 


روزبه این کار را کرده: چه کرد ه ؟ اینها بر من معلوم نشد . 


بقائی (ه۵) 3ج 


نیت این اقا ی فیک الا کماتت ؟ 

ج - شیفته عرض‌کنم که » اتفاقا " این با منصور که منصور کشته شد همراه متصور 

بوده و بعدا نہ شده بود متولی بنیاد البرز. میدانید موقوفات‌البرز 

و 

ج - متولی آن شده بود. نمیدانم حالا کجاست » چه کار میکند. بهر صورت یکی از 

کسانی که حتما " اطلاع دقیق دارد از این جریا ن او است . چون دیگر هم راجم به آن 
نامه و آن چیز هیچ خبری در هیچ حای دنیا 

و - والاحضرتا شرف اينها 

ج د نه هیچ بعید نیست که باشند . چون رزم آراء و اشرف‌با هم همدست بودند. اشرف 

هم کینه داشت نسبت به مسعود. ولی 

س - دهقان را برای چه کشتند ؟ 

ج - دهقان» آن تفصیل مقصی دارد. یک وقت دیگر باید برایتان بگویم. 

٭ ‏ میخواهید راجع به دهقان محبت کنید. حالا یک چیز بخورید بعد بکنید . 

ج ته حالا دهقان باشد یک دفعه دیگر چیز میکنم چون آن مقدمات زیادی دارد. عرض 
کنم بعد از استیضا ح من در صدد برآمدم که یک روزنامه منتشر کنم . تقاضای امتیاز 

کردیم باوجود اینکه نماینده مجلس بودم و تمام شرایط امتیاز شم در من جمع بود 

به روی خودشان نیا وردند » امتیاز داده نشد. تااینکه آقای زهری یک روزنا مسه‌ای 
یک سال بود منتشر میکرد به اسم " شاهد ".البته ادیبی و هنری و علمی بود به 

امطلام, هفتگی . او امتیازش‌را در اختیار ما گذاشت‌که روزنامه شاهد را شسروع 

کردیم. درنتیحه حریان استیضاح که برخلاف بعدها که چیز نمیشد استیضا ح من تسوی 
روزنامه‌ها خلاصه‌اش منتشر ميشد و اینها , از طرف مردم خیلی استقبال شده بود.و 

زمینه برای ایجاد یک حرکتی مهيا بود. البته برای رهبری این حرکت بطور طبیصی 
میبایستی من عهده‌دار بشوم . ولی چون خوب , جوان بودم و بی تجربه در سیاست » 


احتیاط میکردم که من یک چنین رهبری ای بپذیرم و مردم را راه بیندازم بعد 


بقاشی )۵( 0 — 


نتوانم از عهده بربيایم و این یک لطمه به مردم میشود. فکرش را اصلا" نمیکردم . 
آقای حاثگری زاده هم که حزء گروه اقلیت‌ما بود دلش میخواست که‌این رهبری به 
عهد دا ش باشد .ولی من به‌دلائل مختلقی او را صالح این کار نمیدانستم . با آقای 
مکی صحبت میکردیم که باید یک کسی را پیدا کنی و از این استخوان ها ی قدیمسی 
که این را علم بکنیم و زیر علم سینه بزنیم . آقای مکی»چون خوب خیلی ازا یس 
رجا ل سر قضیه موسان و اینها دستشان باز شده بود» آقای مکی دکتر مصدق را پیشنها د 
کرد . با دکتر مصدق هم من چندین خاطره داشتم . البته در بچگی ام دیده بودمش . 
دوره‌پنحم هم‌که آن محبت ها را کرده بود که خیلی گل کرده بود در خاطرم سود. 
بعدا " هم وقتی من استیضاح کردم دوره پانزدهم یک روز آقای مکی یک نامه‌ای ازآقای 
دکتر مصدق آورد تشویق و تحسین راجع به استیضاح من » خیلی محبت آمیز . در حواب 
این نامه قرار شد با آقای مکی برویم یک روز خدمت آقای دکتر مصدق . رفتیسسم . 
دو هفته بعد هم ایشان تلفن کردند و یک روز آمدند با زدید من . این تمام سابقه 
شخصی مان بود. اما دوره چها ردهم که جریا نا ت‌آن اوبستروکسیون و آن چیزها بود 
خوب » دکتر مصدق معروف شده بود مخصوصا " توی روزنا مه‌ها ی چپی به منقی باقی و 
خودخواهی و اینها . مکی وقتی ییشنهاد کرد گفتم که اینطور میگویند که این 
منفی با ف‌است و خودسر است اینها . گفت ›" نه اشتباه است . بیخود گفتند. من 
سالها ست میشناسم . خیلی اهل شور و مشورت‌است و چه و فلان و فلان و ... خلاصه » مسا 
قبول کردیم. با آقای مکی دو تائی رفتیم یک ملاقا تی از آقتای دکتر مصدق کردیم که 
یک همچین وضعی هست و یک نهضتی دارد پا میگیرد و ما میخواهیم که شما این نهضت 
را اداره بکنید. ایشان هم اظهار خوشوقتی کرد. حالا قبلا" هم آن نامه‌ای که یه 
محلس نوشته بود راجع به قرارداه نفت امضاء کرده بود با زنشته سیاسی دکتر محصد 
مصدق . ایشان قبول کرد که از با زنشتگی خارج بشود و اینها و ترحیبش » ترتیب 
هم گفتیم که اول یک مط حبه مطبوعاتی دعوت میکنیم که ییایند و محبت‌ها کی بشود 


و بعد ببینیم چکار میشود کرد . دعوتی شد از مدیران حراید در منزل آقای دکتر 
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مصدق . یک چند نفری آمدند و صحبت‌ها ئی شد و که توی روزنامه " شاهد " و روزنامه 
" باختر امروز " و روزنامه " داد " گمان میکنم واینها منعکس‌شد. بعد هم دو سه 
تا مصاحبه مطبوعاتی دیگر شد و جریا ن انتخابات‌دوره شانزدهم شروع شد و معلوم بود 
که دولت شدیدا " میخواهد دخالت بکند . کمااینکه در کرمان که زمینه من معلوم بود 
و مسلم بود املا" نگذاشتند انتخابات بشود. دوره شانزدهم کرمان وکیل ندا شت » 
شهر کرمان . مردم مرا از تهران کاندیدا کرده بودند. بالاخره دخالت و تقلب‌ های 
دولت که معلوم شد تصمیم گرفته شد که اعلام تحصن بشود در دربار. و یک روزی معیسن 
شد که مردم بیایند آنجا برای تحصن . عجیب هم مردم استقبال کرده بودند. یعی 
تما م طول خیابان کاخ تا خیابا ن سپه » تمام این خیابان ها و کوچه‌ها ئی که از کاخ 
به پهلوی و به پشت چیز میشود » تمام اینها پر جمعیت ‌بود. خوب , ما با یک صده 
روزنامه نویس ها و چند نقر دیگر جلوی دربار ایستاده بودیم. هژیر وزير دربار بود 
هژیر آمد بیرون و آمد جلوی آقاي دکتر مصدق و گفت‌که " موضوع چیست ؟" آقای دکتر 


مصذق زد توی سینه‌اش گفت که عبدا لحسین خا ن تو وحدان داری ؟ آخر این 


انتخا بات است ؟ دولت همچین میکند »همچین میکند » همچین میکندا ينها وما آ مدیم 


متحصن بشویم ۰ گقت * خوب » احازه بدهید من بروم به عرض | عليحضرت برسانت م . 
رفتند و بعرض | علیحضرت رساندند و برگشتند گفتند " | علیحضرت فرمودند این جمعیت 
که نمیتواند", البته این جمعیت چند هزار نقری را هم توی روزنامه اطلاعا ت نوشته 
بود صد و هشتاد نقر , این هم یادتان باشد. شما نبودید آنءقت تهران » بودید؟ 

گفت »" | عنیحفره.فرمودند. که بیست نف به نما یندگی از طرف مردم بيایند متحصن 
بشوند . 2 خوب » آن مدیران روزنامه‌ای که بودند که ا ولا" اقلیت مجلس که تا 
حاثری زاده و آقای مکی و آقای عبدالقدیر آزاد و بنده باقیمانده مجلس پانزدهم . 
مدیران روزنا مه‌ها عبارت‌بود از دکتر فاطی مدير " باختر امروز" ؛ زیرک زاده مدير 


جب‌پبه آزا دی " مال حزب‌ایران . عرض کنم که » عبا س خلیلی مدير " اقدام ".عمیدی 


نوری مدیر " داد ". نیک پور نائینی مدير چه بود ؟ نیک پور نا ئبنی.عرض کنم که 
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احمد ملکی " مدير ستاره " . جلالی نا فینی مدیر روزنامه " کشور". همین گمسان 

میکنم . آنوقت‌از کسانی هم که دور و بر ما بودند که طبعا " به اصطلاح حزء الیت 
جمعیت محسوب میشد یکی آیت الله فروی که آیت‌الله شدنش هم من آیت الله‌اش‌ کردم 
چون این رئیس یکی از انحمن های فرعی انتخایات‌بود این را بااو مذاکره کسسسرده 

بودند استعفا داد. من رفتم استعفا یش را بگیرم که توی روزنامه چا پ‌کنیسم و 
محبت کرديم ۰ بعد عکنش‌را گرفتند. گفتنه "زیر عکس‌چه بویسيم ؟گفت :" بخوینید 
آیت الله . " من هم نمیدانستم که این سمت‌ ها چه حوری است . یعنی هنوز هم معلرم 
نیست . آن یک آیت الله‌ای نوشته میشد » آیت الله ما بعد. خدا بیا مرزدش » صادق 
هدا یت شوخی میکرد که " این عکسی که گذاشتند این خود دکتر بقائی است ریش 
گذاشته و عمامه گذاشته . عکس خودش است ." 


ج - بله. آقای غروی بود . عرض‌کنم آقای الهیار صالح بود. آقای مشار بود. 


نت ت 

ج - یوسف مشار . دکتر | میرعلاشی بود . ارسلان خلعتبری بود. 

٭ - شایگان 

ج - دکتر شایگان بود. عرض‌کنم که, بله خلاصه , بیست و یک نفر هم شدیسسسم 
بجا ی 


س - بیست نقر . 

ج - بیست نفر که رفتیم دربار و متحصن شدیم . البته من بعلت‌گرفتاری یکی 
کار روزنامه » یکی سازمان نظا رتآزادی انتخایات که من تشکیل داده بودم برای 
مراقبت همین انتخابات و جلم‌گیری از تخلف دولت » این دو حا من گرفتاری داشتم 


و فقط روزها میرفتم دو سه سا عتی ٠‏ بعك میرفتم به کارها و دیگرم مبرسي سدم » 


۳1 منتصور رفیع زاده 


بقا شی (۵) - ۱۳ 


دیگر در دربار نمیخوابیدم . تا چند روز این تحصن طول کشید که 

س- در کاخ مرمر بودید يا اختصا صی ؟ 

ج - در نہ کاخ مرمر نہ کاخ اختصاصی , یک چها ررا هی هست که چها رتا کاخ 

و 

ج - آن کاخ جنوب شرقی. آن کاخ روبرویش کاخ ملکه مادر بود . این طرف کاخ مرمسر 
بود » آن کاخ اختصاصی فکر میکنم . آن کاخ حنوب شرقی . الان از جزئیات تحصن و 
محبت ها و اینها مطلقا " هیچی بخاطر ندارم . ولی خوب‌اینها نوشته شده به‌ان‌دازه 
کافی هست . تا با لاخره شاه بک جوابی داد و قرار شد که به تحصن خانمه بدهیم نهار 
آخری را آنجا خوردیم و عرض کنم کذ بعد از نهار بنا شد که‌یرويم . موقتی که 
میخواستیم حرکت کنیم یک کسی پیشنهاد کرد که چون خانه آقای دکتر مصدق همان 
نزدیک بود خانه شماره ۱۰٩‏ » تقرییا " دویست قدم فامله داشت » برویم چاثيی, را منزل 
آقای دکتر مصدق بخوریم . همه دسته‌جمعی رفتیم آنجا و قرار شد که . نشستیم به‌صحیت 
و گفته شد خوب‌این چند روز مایا هم بودیم و یک ز مینه فکری وا حدی در ما پیسدا 
شد و اینها , خویست که این تشکل را ادامه بدهیم و چیز کنیم . مصحبت ها ی مختسلف 
شد پیشنها د شد حزیی تشکیل بدهیم » رد شد و دکتر مصدق مخا لف‌بود و بعضی دیگران 
هم مخا لف‌بودند و اینها , بعد چیز شد که چون هرکدام ما درواقع یک نما ینده یک 
گروهها ی سیاسی ستیم . خوب من هم روزنا مه "شا هد "دارم هم سازمان نظا رت آزادی 
انتخیابات‌دارم . آن روزنامه نویس ها هم هرکدام روزنامه دارند آنهای دیگر هم 
چیز و قرار شد که این بصورت یک حبهه با شد که متشکل از دسته‌جات و احزاب مختلف 
و اسمش چه باشد چه نباشد و قرار شد بشود حبهه ملی . حبهه ملی از آنجا بوصود 
آمد » دیگر تمام اینها فی که گفتند که ,نمیدانم ,قبلا" چه‌شده‌بود » فلان شده بود» فلانء 
مطلقا " دروغ است . جبهه ملسی آن روز بعد از ظهر که از دربار آمدیم خانه آقای 
دکتر مصدق تصمیم گرفته شد که جبهه ملی باشد و جبهه ملی شروع کرد. البته اشخاص 
بعضی ها یشان خیلی تاباب‌بودند که ما نمیشناختيم . مثلا" خوباحمد ملگی مدیسر 


بقائی (۵) - ۱۴ - 


یکا خا ی کم اکا ی ودا اقح که وی دک اقا کے وی 
چه جور است . عمیدی نوری شدید ا رگا ن جبهه شده بود بعدهمینکه‌شروع به قراشت 
آراء شد.آراء بعد از انحلال انجمن اولیه و تجدید رای البته مال دوره شانزدهم؛ 
چون | سمش درنیا مد از فردایش شد مخالف‌جبهه و تاامروز موافق جبهه بود فسردا 
روزنا مها ش عليه 
س - عمیدی نوری ؟ 

ج - عمیدی نوری چیز کرد. عبا س‌خلیلی هم خودش را کنار کشید. دیگر عرض کنم که 

| رسلان خلعتبری هم خودش را کنار کشید » نه در یک زما ن این بتدریج . 

س- این هیئت دبیر يا چیزی هم داشت ؟ 

# ت 

س - میرزا بنویسی دآ شت ؟ 

ج یله بعدا " مکی بعنوان دبیر انتخاب‌شد» بله . بعدا " هم دیدیم در عمل که‌تشخیص 
آقای مکی بکلی اشتبا ه بود و آقای دکتر مصدق کا ملا خودراًی بود ولی خودرا کی اش 

را جوری حقنه میکرد که مثل اینستکه آراء سایرین را رعایت میکند. مثلا", خسوب » 
اینها خیلی بتدریج معلوم شد » مثلا" یک روز صح ایشا ن سا عت شش هم شاید نشده بود 
با کی عفن کرت دزم هشن کر راس زاج مووا رت رھک با فان دک جا ي 
که و جر عر او کت بتو می ا سی دازون ری پک ان رو 
مبح رادیو اعلام کرد که آقای دتتر مصدق ساعت هشت آقای دکتر حسابی را به سمت 
وزا رت فرهنگ به اعلیحضرت معرفی کردند. خوب ء این معلوم است که قبلا" زمینه چیز 
والا سا عت هفت نمی آیند به یک کسی بگویند قا فراک بپوش‌بیا به وزارت معرفسی ات 
کنیم . بعد دیدیم که تمام کارها یش اینطور است و یک رل مخصوصی هم داشت . مشلا" 
فرض کنیم میخواستند یک استاندار, استاندار خراسان استعفا داده میخواهند سک 
استاندار چیز کنند , 

تن 2 


بقاشی (۵) - ۱۵ مت 


اتات کد آل هافر یی جج خلت ودم تاکن اين ات میت 
ملی نبودند آنها ئی که وکیل بودند و یکی دو نفر دیگر. ایشان میگفت »" خوب » برای 
رااان کردا ن کی میا یه هی کسی یکی دو کا اس سگفت بر لا اهایز وکین عفد 
قبلا" تصمیمش را گرفته » محبت ها یش را کرده که آقای حبیب لاحوردی بشود استاندا ر 
خراسان . حالا ازاین اسامی گفته میشد .اگر یک کسی اسم میا ورد که فوری میگفست 
آقا شیخ احمد بیاید و پیش نویس فرما ن را بنویسد 

ست قاش اند کین ؟ 

ج - بهار رئیس‌دفتر ایشان . اگر این اسم گىته نمیشد این هی گز تعارف میکرد 
میگفت چا ثی میا وردند و بعد صحبت ها ی دیگر میکرد راجع به مسائل دیگر و اینها 
و دوباره میگفت که » آها » ضمنا " هم یک صحبتی میکره که ذهن برود به آن طرف . 
مثلا" راجع به قالی کاشان صحبت میکرد» دوباره میگفت »" خوب , با لاخره تممیمم 
رقم امانا ر کی با عه دوبا وه اساامی گفته میت حا لا مکی بود که لا تحور 
اسم شما را بیاورد باز همان رل با زی میشد . اگر نمیا وردند دوباره آن موضوع قطع 
ميشد میرفت سر صحبت ها ی دیگر . در ضمن خا طراتش‌که این را من از بختیاری که 
میا مدم رفتم کاشان و بعد 

س منظور از کاشان تداعی به اسم بنده است دیگر ؟ 

ای 

س شنونده متوجه بشود . 

e 

بو - معلوم میشود همان کاشان است . 

و 

ج - آنحا مرحوم حا ج محمدحسین لاحوردی دعوت کرد و نمیدانم چقدر محبت‌کرد و فلان . 
باز دوناره سئوال تکرار میشد . یادم نمیا ید ولی کلی اش‌یادم میآید که سه ده 


چها ر دفعه این صحنه تکرار میشد. باز اسم درنیا مده بود . دوباره محنه پذیراضشی 


# - متصور رفیع زاده 


بقا ئی (۵) ا 


تکرار ميشد و صحبت ها ی دیگر و بعد چیز میکرد که راستی این بنیاد تاریخ شفا صی 
چه بود؟ مثلا" سئوالی میکرد. یک کسی میگفت »" بله » رثیسش کی بود؟" میگفتنشسد 
آقای حبیب لاجوردی . دیگر این دفعه بطور مستقیم » میگفت که ›" چطور است‌بسسرای 
سخا تا یرب 6 

0 

ج - خوب » شما هم به هر حسا ب میگفتید خوبست . فوری آقاشیخ احمد را میخواست 
و اھات متشون هم وال کد ہی ا چان کی نتم که سا وار اسان زا من 

س پیشنها د کردم . 

ج - پیشنه؛ د کردم . درصورتیکه ایشا ن هفته قبل باشما سایه؛ یش را روشن کرده بود. 
ایی ال س ف مرکا یر انان رتا ا فلوم که ا را با * اه سم 
گفت . فقط یک دفعه هم ما یک › آن را گفتم گمان میکنم برایتان تعیین رئیس دفتر . 
تی وال ون 

ج - اول که نخست وزیر شد . 

س - یله » بله . 

ج - این رابرای کی تعریف کردم من ؟ 

س - برای بنده نبود . 

ج - عمان روزی که ایشان رای تما یل گرفت‌از محلس . مجلس‌که تما م شد و آمدیمم 
بیرون ایشا ن به‌من و چند نفر +یگر گفتند که " بیاگید برویم منزل من ." پنج شش 
نفر بها صطلاح خصیصین چیز. رفتیم و ایشان گفتند که " من میدانید سالسها ست‌ که 
خارج از جریانات‌بودم و اشخاصی نمیشناسم و آینها و اول چیزی که من لازم دارم سک 
رکیس دفتر است‌و آقایان فکر کنید بعد از ظهر بیائید آینجا پيشنهاه کنید یک 
کسی که شا یستگی داشته باشد. عرض کنم که» خوب » رئيس دفتر نخست وزير هم معادل 
معاون وزا رتخانه‌ها ست . من رفتم پیش خودم فکر کردم که اولا" یک رگیس‌دفتر با ید 
یک کسی باشد که در مرحله اول یک سواد فارسی حسابی داشته باشد که آ "ای دکتر مسصدق 


بقائی (۵) - ۱۷ 


میگوید چنیین نا مها ی بنویسید دیگر هی محبور نباشد بیاید توضیح بخوا هد یااوبرایش 
اصلاح کند یا غلط بنویسد در مرحله دوم آدم سنگینی باشد و آدم شریفی باش د. 
راز نشهدا ر باشد که حتی من که معرفی اش میکنم خودم مطمئن باشم که اگر یک چیز 

محرما نه نخست وزير را از او میپرسم به من هم نگوید» در این حد. و 9۳6860012016 
هم باشد. من یکی از دوستانم را در نظر گرفتم که این صفات در او جمع بود . چها ر 

بعد از ظهر رفتیم خدمت آقای دکتر مصدق و ایشان هنوز بیدار نشده بودند. تسوی آن 

سالن نشستیم و آقای دکتر شایگان رفت منبر و شروع کرد که آقااین خیلی ا همست 
دارد. خیلی چیز است . این بايد یک کسی باشد که حتما " اروپا را دیده باشد. چند 
تا زبا ن خا رجی بداند. اگر سفیر آمریکا پیش آقای دکتر مصدق در همان سا عت سفیسر 
روس‌بیاید این بتواند نیم ساعت‌بااو صحبت بکند » چه و چه و چه... هر چی این 

شرا یط را گفت من از خودم خجالت کشیدم که واقعا " درست است و من که مورد مشورت 

قرار گرفتم میبایستی تمام این چیزها را درنظر بگیرم .واقعا " خوب یک رئيس دفتر 
باید بتواند نیم سا عت‌یا یک سفیری که انتظار میکشد محبت کند » چه و چه. از خودم 
خجالت کشیدم . در این ضمن آقای دکتر مصدق . 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرا نی 
تا ریخ مصاحبه : ۴ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۶ 


من از خودم خجا لت کشیدم ۰ رفتییم و آقای دکتر مصد ق گفتند 1 خوب » کسی را درنظر 
گرفتید؟" من گفتم که " نه هنوزمطا لعا تم تکمیل نشده." دیگران هم همین؟رر ومنجمله 
آقای دکتر شایگان گفتند "نه این خیلی چیز است‌و باید بیشتر مطالعه کنیم." قسرار 
شد مطالعه کنیم بعدا " به ایشان عرض کنیم. ساعت هفت‌بعد از ظهر همان روز رادیو 
اعلام کرد که آقاأی دکتر مصدق آقای جمال ملکوتی را بعنوان رئيس دفتر انتخاب 
کردند. حالا آقای حمال ملکوتی کیست ؟ یک جوان خیلی جوان مثل اینکه تازه 
لیسا نسیه حقوق شده بود ولی از پیش هر وقت جلسه خانه دکتر شایگان داشتیم این 
توی اطا ق انتظار پشت میز تحریر نشسته بود و مشغول تا یپ کردن بود» منشی مخصوص 


آقای دکتر شایگان که حالا زبان ها ی خارجه و فلان سرش بخورد فارسی هم در 


نمیدا نست‌به حدی که دکتر مصدق بااو به ترکی محبت میکرد. دکتر شایگان این 
توضیحات را داد بعد که ما رفتیم بعدا " رفته او را معرفی کرده دکتر مصدق هم او 
را گذاشته رئیس دفتر خودش . که البته بعد از مدتی هم عوضش کرد البته. اما 
مقصودم طرز 

س- کا و . 

ج - طرز کار . بله» ما یک خجا لت بیخودی از خودما ن کشیدیم چون آنکه من در نظطر 
گرقته بودم سه هزار مرتبه ترجیح داشت . از جاأل ملکوتی چیز بدی نسیدانم ولسی 
خوب‌این یک جوانی بود که منشی مخصوص دکتر شایگان بود. این را قا لب‌ کرد 
بعنوان رگیس دفتر نخست وزیر با آن شرایط و فلان و اینها . چیز بدی هم هیچوقست 


از او نشنیدم نه اینکه چیز باشد 


بقانشی (۶) 5= 


س - بله . 

ج - ولی بهیچوجه اصلا" نه جثه‌اش نه ریختش نه چیزش شایستگی ریا ست دفتر آقای دکتر 
مصدق را نداشت . 

س - بقرما کید . 

ج این سازمان نظا رت آزادی انتخابات که ھن تاش که بودم یک عده زیادی 
جوان ها آ مدند ثبت‌نام کردند. البته روزنامه شاهد که خواستیم منتشر بکنسسم 
اصلا" بودجه هیچی نداشتیم . ما چهار نفر بودیم . آقای زهری بود و مرحسسوم 
با غچه‌با ن بود و مرحوم دکتر سپهبدی و من . اول آمدیم فکر کردیم که بودجه سک 
ما هه روزنامه را ما تأمین کنیم. اگر روزنا مه توانست روی پای خودش با یستد که 
با یستد والا ما محل خرجی نداشتیم . برآورد کردیم برای یک ماه روزنامه یعنسی 
برای بیست و جند شماره در آن زمان دوهزار تومان پول کاغذ و چاپ‌از کار درمیاً مد 
یک حسابی در بانک باز کردیم هر کداماز ما پانصد تومان ریختیم روی این حسا ب 
این سرمایه اولیه روزنامه شد. آقای زهری هم یک خانه‌ای داشت توی کوچه شیب سی 
گمان میکنم . چون 

سکوچه‌شیروانی 

ج - یکی کوچه شیروانی است که میرود تا آن ته. 

و : 

ج - یگی کوچه شیبانی است . کوچه بن بستی است‌که دیوار شمالی کوچه دیوار کافه 
نا دری بود. ته این کوچه یک خانه کوچکی داشت آقای زهری که عبا رت‌بود از یک 
زیرزمین » دوتااطاق در طبقه اول و درواقع روی سقف یک اطا ق کوچکی هم که اطاق 
خوایش‌بود. آن دو تا اطاق و زیرزمین را ایشان گذاشت‌در اختیار روزنامه. و یک 
عده هم جوانها چه از شاگردهای سایق من , چه دیگران » آمدند تمام کارهسای 
روزنامه را مجانی البته چیز میکردند. خبر جمع میکردند , مقاله مینوشتنسد, 
همین طور . تااینکه تصمیم گرفتیم سا زما ن نظا رت آزادی انتخایات‌را تا سيس بکنیم. 


بقائی (ع) ۲ 


اعلام کردیم توی روزنامه و دا وطلب خواستیم و یک عده‌ای آمدند ثبت‌نام کردند و از 
اینها آن ورقه‌ای که میبا یست ثبت نام بکنند شفلشان و کارشان و ساعات‌کار ساعاتی 
که میتوانند در اختیار سازمان بگذارند و اینجور چیز کردیم . البته آن محل 
منزل آقای زهری کوچک بود برای این کار که افراد حمع بشوند و راهتما ثی شان 
بکنیم و اینها , وسیله آقای حاثری زاده یکی از تجار . اول رفقایما ن یک زمینن 
خرابه‌ای ته کوچه امیرتیمور کلالی روبروی در سفارت‌انگلیس آنجا پیدا کردند که 
این را ما برای فصل کرایه کردیم به میلغ دویست تومان . البته اینها شی که 
میا مدند عضو میشدند یک ورودیه‌ای میدادند این محل چیزی بود. و یکی از تجار 
یزدی هم یک چا در خیلی عا لی دوپوشه و یک قسمت محزا یعنی یک اطاق جدا هم داشت »> 
اتافت دا بسا وهای اه اوی سا ردا ن اھا کی که نوی نها ری و گار وتا ايها 
بودند گفتیم که یک عده الوار و تنه درخت آوردند. این تنه‌ها را بریدن دد و 
گذاشتیم روی هر کدام یک الواری یک آمفی تثئاتر اینحوری با چوب‌و الوار درسست 
کردیم . و آنجا به اینها تعلیمات‌دادیم که اینها فقط کا رشان نگاه کردن است . 
نه حق اعتراض‌دارند و نه حق صحبت درموقع رای گرفتن . در موقع رای خواندن هم 
یک اورا ق چاپی درست کرده بودیم که خانه‌های دوازده خانه‌ای داش شت‌که هر رأئی که 
مبخوانند خود رای را بنویسند نه !ینکه پشت‌ سرش رای دوم را بنویسند که معلوم 
بشود یک رای دوازده‌تا اسم دا رد یک رای شش‌تااسم دارد به این ترتیب . و اینها 
هم به آنها تعلیم دادم که اگر توی انحمن که هستید گفتند برویه بیرون بروید از 
توی محوطه نگاه کنید از آنجا بیرونتان کردند بروید توی کوچه نگاه کنید. فقط 
هیچ کار دیگر نکنید. یک مقاله‌ای هم نوشتم راجع به جشم وجدان توی روزنامه که 
اینها حکم چشم وجدان را داشتند. و این خیلی موشر واقع شدءاین اعضای انجمن ها 
بیشترشان, خوب مردم عادی بودند وارد این دوز و کلک ها هم نبودند عضو انجمن شدند 
رای بگیرند اینها نمیدانند که رای قلابی چه حور میشود فلان . اینها فقط بايد 


رای بگیرند . اینها که یک مراقب میدیدند دست و پایشان را جمع میکردند و خیلی 


بقائی (۶) - ۴ 


از این حهت موشر واقع شد . تاموقع قرائتآراء که رسید اینها رأی هائی که 
خوانده میشد چیز میکردند به اصطلاح رونویس میکردند و هرکدا م گزارش کارشان را هم 
میدا دند . البته اینها هم دا ثم تعویش میشدند . هر کسی مثلا" چها رسا عت ما مورست 
داشت . اینستکه اینها نتوانستند آراء را عوضی بخوانند. چون مثلا" روی یک 
چیزی که معین شده بود یعنی دستور دولت که آراء مصدق را بخوانند اویسی » یک 
اویسی بود » نمیدانیم کی بود. وکیل عدلیه بود ,چه بود؟ از نوکرها ی دولت » یکی 
از اینها که رای میخواند خوانده بود دکتر"مو ویسی" . اول از دستش‌در رفته بود 
دکتر مو "را گفته بود و این چیزها . تا اینکه دیدند در خواندن آراء نمیتوانند 
بااین مراقبین تقلب یکنند اینستکه تصمیم گرفتند آراء را عوض بکنند. حالا موقعی 
هم که قرائتآراء تعطیل میشد این اعضاء سازمان «راقب‌بودنن به اصطلاح در که‌ققل 
میشد نزدیک قفل میا یستا دند کسی باز نکند. اینها یک روز آمدند و همه اینها را 
از مسجد سپهسالار بیرون کردند. بیرون کردند بعد ما با چند تا طلاب هم مسا" 
تماس‌گرفته بودایم که باما همفکر بودند. که یکیشآقای قوانینی ات که مانده 
با . اینها چند نفر میفرستند که از پشت‌بام شبستان از آن سوراخ های پشت‌ یا م 
بروند تو مندوق ها را عوض‌کنند. از خود این ما مورین کسی به اینها خبر میدهد 
به همین طلابی که نوی مدرسه بودند. اینها میبرند توی این غرفه‌ها شی که 
پنجرها ش به خیابا ن باز میشد شروع میکنند به آذان گفتن و دیگر شوخی و مسخرگکی 
کردن کد "اشهدان ال آراء یسوضون و فلن و از این قبیل چیزها که سروصدا 
شد و مردم و ایشها . از این کار هم نتیحه‌ای نگرفتند. شد ماه محرم . هر سال 
دربار سه روز در کاخ گلستان روزه‌خوانی میکرد. امسال تصمیم گرفتند که در مسجد 
سپیسا لار روزه‌خوانی بکنند. برای اینکه بتوانند روزه‌خوانی بکنند صندوق ها را 
بردند به فرهنگستان که در آنجا آراء خوانده بشود. توی این روزه‌خوانی هژیسسر 
کشته شد. کشته شد و ما را کرفتند. سرسب ما منزل آقای دکتر مصدق بودیم وقتی 
که از آنجاً آمدیم بیرون دیدیم که بک افسر شهربانی و پاسبان و اینها گفتند که 


بقاثی (۶) = ۵ات 


تشریف بيا ورید به کلانتری . آقای حاثری زاده و آقای آزاد و مکی و من . ما وکلای 
با قیما نده چيزبوديم . 

س- مصونیت ندا شتید ؟ 

ج - نتخیر مجلس تما م شده بود. 

ها 

ج - ما را بردند کلانتری و از آنحا ما را بردند به زندان . نها یت بردند توی آن 
زیرزمین آگاهی . اول بردند آنجا . بعد از مدتی دیدیم که رفته بودند چون یک محل 
دیگری هم ما داشتیم برای سازما ن پیش از گرفتن این زمین , باز یکی از همان تحار 
یزدی یک دفتری داشت ته پاساژ پروانه» یک سالن نسبتا! " بزرگی بود با دو تا اطاق 
این را در اختیار ما گذاشته بود که اعضاء سازمان آنجا میا مدند هر کسی گزارشی 
میداد . ما موریت‌نفر بعدی معین ميشد که کجا برود. اینها تما م کارت داشتند و 
منظم بود. نه آینکه همینطور بگویند آقاتو برو کجا توبرو . .همه مشخص بود. دیدیم که 
یک عده از این بچه‌های سازمانی را آوردند. معلوم شد که رفتند توی محل سازمان 

توی پا ساژ پروانه هر که آنجا بوده جمع کردند و آوردند. بعد هم چند ت‌ااز 

فوستا ن مرحوم کا عا کی وا متجمله. آ فا س ی بو روم کا غا تی و1 ورد کی 
اول دقعه‌ای که ما هم را میدیدیم آنجا بود. بعد از آنجا ما را منتقل کردند به 
خود زندان موقت شهرباتی ما را بردند توی یکی از بندها که خالی کرده بودند برای 
ما . حالا اینهاشی که بودند این جوان های سازمان تویشان دانشحو بود شاگرد مدرسه 
بود» عرض‌کنم که » دستفروش‌بود , شاگرد مغازه بود. اينهاهم اطا" زندان برایشان 
خیلی ناراحت کننده بود یک چیز نوظهور و چیزی بود. شب آنجا بوذیم بعد دیدیسم 
که آقای جواهر کلام و آقای » آن رفیقش کی بود روزنامه داشت ؟ 

س (؟ ) 

ج یک مدیر یک روزنا مهای بود رفیق جوا هرکلام ؟ این دو تا را آوردند که آمد و 


خیلی گرم گرفت . ما هم سابقه آشناقی باهیجکدام‌قا ن نداشتم . ولی اسما " میشناختم . 


بقاغی (ع) ی 


معلوم شد که این یک سرمقاله‌ای نوشته بوده و نویسنده مقاله که جواهرکلام باشد با 
چیز او را زندانی کردند با مدير روزنامه. که البته بعدها بعد از آن که ما به 
اسرار نفت پی بردیم معلوم شد که آقای جوا هرکلام جا سوس شرکت نفت | ست 

س - عجب . 

را ها رم یا هم ها اس با للم و تدش بای | گم ا 
دمخور بشود گزارشات ما را بدهد چون گزارش ها یش را دیدیم بعدا " توی همان 
چیزها ی شرکت نفت. . 

«— ( ؟ ) 

ج - این البته ما ل خیلی بعد است‌که ما پی بردیم . آنوقت که نمیدانستیم . بعسد 
صبح تیمسار ایروانی آمد از طرف تیمسا ر مفاری که ایشا ن خیلی اظها ر تأ سف کردند 
و در اختیار ایشان نبوده و اطلاع ندا شتند و فلان و اینها و خیلی اظهار دلسسداری 

و بعد هم گفتند که آقایان.یعنی وکلاءاز آنها ما را حدا کنند از جوانها وایشها . 

برویم بهدا ری . من گفتم که این بها «طلاح رفتن بهداری اجباری است یا نه؟ گفت که 

"نخیر از لحاظ ارادتی که تیمسار به آقایان دا رند فرمودند." گفتم " خوب من ترحیح 
میدهم که با رفقای خودم یمانم ." این دستپاچه شد بعد از آن حرفی که زده بود که 
نخیر اختیاری است . گفت " پس‌اجازه بدهید من بروم تحقیق بکنم . " رفت تحتیق 
کی ای مر کف ری کت که عفن اقا داري كو مها نوم با :رفا عون همست 
دیدم اینها روحیه‌شان را میبا زند این بچه‌ها . آن آقایان رفتند بهدا ری ولی خوب » 
ما مراوده داشتیم با بهداری و آنها میا مدند ما میرفتیم » به این ترتیب .آنوقت 

تحقیقا ت میکردند که قتل هژیر را به مابچسبانند. یک تحقیقات چیزی هم سس ود. 
با زبرسی بود چشمها ی درشت ورقلمبیده‌ای داشت »اسمش‌یادم نیست ‏ یک خپله‌ای بود 
چشمها یش درست از حدقه بیرون بود که ما امصلا" در این جریان هیچ نوع نه سابقسهای 
نه چیزی داشتیم تا اینکه بعد از چند هفته ما را آزاد کردند اما آنها را هنوز 


آزاه نکرده بودند یعنی اعضای سازمان را بعنوان ادامه تحقیقات‌و آن طرفداران 


مرحوم کاشانی را . بعد جریانی پیش آمده بود که یک سرهنگی همان موقعی که من رفته 
بودم امفها ن منتظر مهندس رضوی بودم یک سرهنگی که مهندس رضوی توي سخنرانی اش قبل 
از استیضاح من چیز کرده بود » اسم او را آورده بود و حمله کرده بود به أو» این 
را آمد توی مجلس سیلی زد به مهندس رضوی .که مهندس رضوی وقتی آمد ا صفها ن بها مطلاح 
سیلی خورده بود. از کجا رفتم توی این ؟ 

۾ - بعد از انتخایات . 

ج - انتخابات که بودیم . 

س قتل هژیر و زندان افتادن آقایان و 

ات آها ماما خهان نکر وکلایسابق که ازادکيم من یکا قاله‌ای راج به اتن 
سرهنگ نوشتم . چون این را به ما موریت برای اینکه تعقیبش‌نکنند, آخر خیلی کار 
چیزی بود» یک وکیل مجلس را توی مجاس‌بزند » خود مجلس هم دنبال این کار بود. به 
این نکاما مو ریخ داده ودند ن ااا ن شرهنگ برخوردا و 

۶ - برخوردار 

ج سبرخوردار . 

و - اسمش خیلی جاها هست ,نا مه‌اش هم هست . 

ج - یک مقاله‌ای راجع به این من نوشته بودم . بمناسبت‌این مقاله مارا احضسار 
کردند به بازپرسی !رن . ادعانامه‌ای بعنوان توهین به ارتش شا هنشاهی . هیچسسی؛ 
رفتیم آنجا و آن بازپرس یک سروان جوانی بود» توضیحا ت خواست و من توضیصات 
دادم و اینها و دیگر خیلی با هم رفیق شدیم در نتیجه چند ساعت مصاحبه . این 
گفت که "| ز بالا دستور توقیف‌شما را دادند ولی بااین پرونده و این سئوالاتی که من 
کردم من نمیتوانم عکم توقیف‌صادر بکنم . " گفتم که " جناب‌سروان این دعوا خیلی 
با لاتر از این پرونده است . جنگ من است و رزم آراء و اینها تصمیم دارند که من 
زندانی بشوم و تو اگر مقاومت بکنی زیر پا له میشوی هیچ جا هم به حساب نمیا کی . 
خودت میدانی هر کار . "بعد او یک رندی کرده بود که خوشبختانه اینها حالیشان 


بقاثی (ع) اد 


نشد . بعدا " من پرونده رادیدم . بعدهم با خودش خیلی دوست شدیم . مرحوم سرهنشگ 
آزمین . این باید زیر با زجوئی تشخیص بدهد که من باید توقیف بشوم » زیر با زجوشی 
نوشته بود »"حسب‌الامر باید توقیف شود ."| ز خودش اظها ر نظر نکرده بود . و معذالسک 
اگر فهمیده بودند پدرش را درآورده بودند ولی آنها حالیشان نشد بس‌که ذوق زده 
بودند که من زندانی بشوم دیگر این ار زیر دستشان گذشته بود» دوباره مرا زندانی 
کردند که این دفعه هم چند هفته دیگر بودیم » خوب , از رفقایمان هم هنوز یک 
عده‌ای بودند تا اینکه حکومت نظا می » نه محاکمه من هم شد » یادم رفت . 

س افتتاح محلس چه شد ؟ 

ج - هنوز چیز است . 

بت اجه یا در جریا ی امت 

ج - انتخابات یعنی گند آن انتخابات که درآمد با آن افشاگری ها شی که‌ما کردیسسم» 
محبور شدند انتخایات را ابطال کردند و تجدید 

س پس این انتخابات‌اول بود این داستان . 

ج ‏ اول دوره شانزدهم . 

E E 

ج چون ما هم دوره شانزدهم دو تا انتخابات‌شد هم دوره‌بیستم 

۱ 

ج - که من البته کاندیدا نبودم ولی مبارزه میکردم و اینها 

ی اة 

ج - که انتخابات دکتر اقبال ابطال شد و شریفا ما می آمد 

ی 

ج - انتخابات کرد. آنوقت من مریض شده بودم . مریض‌شده بودم و خوب , وقتسسی 
خواستند که با زجوشی بکنند» خوب » دیدند که من مریض هستم . با زجوئی را در دا خله 


زندان انجام دادن . بس‌ که عحله داشتند جون میبایستی برای شروع انتخابات حکومت 


بقاشی (۶) - ٩‏ بت 


نظا می ملغی بشود میخواستند کلک من کنده بشود چیز بشود. با زجوشی را آنجا کردند 
که این خیلی سروصدا چیز کرد که با زجوشی در دا خل زندان مخائف قانون است و خیلسی 
سروصدا کرد . تا اینکه پرونده را فرستادند به دادگاه. فرستادند به دادگساه» 
عرض کنم که من سنگ کلیه داشتم . صح آمدند که برویم برای دادگاه. دکتر ها شمی 
خدا سلامتش بدا رد یا خدا خیرش بدهد » رئیس بهدا ری زندان بود» گفت‌که " این مریض را 
من نمیتوانم اجا زه بدهم که حرکت کند با این حالتی که دارد . "رئیس رکن دو رزم آراء 
آمد یک سرهنگ کوتاه‌قدی بود» یادم نمیآید» آمد و چیز کرد. دکتر هاشمی گفت که 
شما اختیار دارید میتوانید بردارید ببرید. ولي من نمیتوانم اجازه بدهم. ایسسن 
رقتو یک نشیم ماع :دوب ك جتان بل فف أ و موق میم ستاو 
خوشنویسا ن دکتر که این اولین و آخرین دفعه‌ای هم بود که دیدمش . این مدو 
معاینه کرد و ورقه چیز را دید و اینها و گفت‌که »این را بهش‌نگقته بودند که 
چکار باید بکنی . گفتند بودند که بیاید با آن سرهنگ رئيس رکن دو بهم نرسیده 
بودند . این آمد بود خوب مرا عیادت . گفت که " شما مطلقا" نباید حرکت بکنید. 
الا من هریت کرک که مکی است اگو ابیت زا از کت بگذاری: با کی در ها قال 
سدکوپ بکنی . هی حرکست‌نگن . " این حرقها را زد و تأکیدات‌را کرد و برگشت‌که 
برود» حالا اطا ق بهدا ری زندان هم یک اطاقی برد تقریبا " به‌طول هشت متر نه محر. 
این جا ثی هم که من خوابیده بودم بالایش آن حما می بود که فرخی را توی آن چیز کرده 
یودند . نه کشته بودند. 

س - گشتند . 

ج - آن دوختنش مال یزد بوده . این این تأکیدات را کرد که من حرکت‌نبا ید بکنم 
و اینها . این آمد برود از در چیز آمد همان سرتیب سرهنگ رثیس رکن دوء خدایسا 
اسمش چه بود؟ آمد و وسط اطاق بهم رسیدند. دکتر ها شمی هم عقب سرهنگ داشت 
میا مد . گفت که ۰" بله من دیدم و ایشان نبا ید حرکت کند ." سرهنگ گفت ۰" چسي ؟ * 


بقانی () - و بت 


گفت‌ این فهمید که اشتباه کرده , برگشت » گفت که ۰" بله من گفتم حرکت نکنند یعنی 
حرکت سخت نکنند مثلا" شه! چمدان نباید حمل کنید . یا وقتی میروید راه بروید 
تډي چیز , توی چیست اسمش ؟ حياط , از جوی نبا ید بپرید. " میگویم پنج دقیقه پیش 
به من میگفت که تو پایت را بخواهی بگذاری پا ئین ممکن است سنکوپ‌کنی حالا این 
جوری میگوید که چیز. این دکتر ها شمی هم بیچا ره رنگش پریده بود. و این 
رگ ها ی گردنش هم برجسته شده بود و من دیدم که این الان ممکن است روی عصبا نیست 
یک چیزی بگوید به حمایت من و پدر خودش در میاآید. در حال من هم ھج 
تأ ثیری نداشت . چون آنها کار خودشان را میکنند. من همینطور که دراز کشیده‌بودم 
باچشم اشاره کردم که تو هیچی نگو . 

بت ده 

ج - بعد سرهنگ گفت ۰" خوب » بفرما کید برویم ."۲ ینجا دیگر من پاشنه دهم را 
کشیدم . من اصولا" هم بافحش زیاد آشنائی ندارم چون خانوادگی ما فحش توی خانه ما 
رایج نیوده که حا لا یک خاطره گمرکی هم یادم آمد. عرض‌کنم که شما همان کشا فت‌ها ئی 
هستید , فلان و اینها . اینجا همان حاثی است‌که پیشینیان شما فرخی را کشتند. شما 
میتءانید بکشید » فلان . داد و قال چیز . تابالاخره به اینجا حل شد که ما را با 
برانکار ببرند محکمه . خوب » برانکار آوردند و طیعا " یک پوستینی هم ما به‌دوش مان 
گرفتیم و بااین حال رفتیم و زیربغل مان را گرفتند رفتیم توی محکمه , توی خیابان 
سوم اسفند بود گمان میکنم . 

E 1 سوم‎ 

چت کے یکت 2 

# د (؟) 

ج - بله. بردندمان آنجا و ما هم بعلت‌اینکه مریض بودیم و برای خودما ن اختیاراتی 
قائل بودیم محکه هم که رسمی شد پیپم را روشن کردم و میکشیدم اینها هم دیگګر 
رات حرف زدن نداشتند. دیگر محکمه شروع شد. محاکمه شروع ثد و چیز میکردیم. 


بقاشی (ع) بت | 


حا لا یک موضوع بود که تا ریخ خاتمه حکومت نظا می معین شده بود که از روز فلان با سد 
چیز بشود . 

پو لفو بشود . 

ج - و اینها تمام امرا رشان این بود که من این رای محکومیت‌که پیدا میکنم میرودبه 
تجدید نظر و در تجدید نظر هم که تاشید شد دیگر من بکلی از جریا ن خارج تسم . 
نها یت‌تا ده روز ما حق فرصت‌داریم که الان تقاضا ی تجدید نظر بکنم یا سر ده روز .۰ 
و اینها تمام تلاش‌شان این بود که این محکمه زودتر تمام بشرد که راگن بشود» 
بعد تجدید نظرش هم بشود که رای قطعی بشود که کا رشان را کرده باشند. ما هم یسه 
این موضوع توجه داشتیم . دو سه جلسه محاکمه شد ت جلسه آخر . عرض‌کنه که» ما دیديم 
خوب‌این رای اگر امشب‌ما در بشود نظر آنها تا مین میشود چون يا زده روز مانده به 
الغاء حکومت ‌نظا می . بعد از آنکه وکلا محیت کردند و اینها و تنفس‌داده شد و حلسه 
کرديم با وکلا که چکار بکنیم ؟ هشت نه‌تا وکیل بودند . عرض‌ کنم که» یکیش هم دکتسر 
شا هکار بود. 

- محمد شا هکار . 

ج ‏ بله. چیز کردند که من وکلایم را عزل یکنم . چون اول گفته شد که وکلا استعف) 
بدهند یکی گفت نه این ممکن است‌برای پرونده‌ما ن چیز باشد و اینها , با لاخره تطسر 
دادند که من چیز بکنم . 

- عزل كنم . 

ج - عزل کنم. جلسه تشکیل شد خیلی با مزه بود. من گفتم که من وکلايم را عزل کردم . 
ایخها هم يا قدت بروندء غالا رفیس معکمه الخه‌اس " آقایان بفرما شيد خالا توان 
تما شا چی تشریف‌داشته باشید ." که تشریفات محا کمه چیز بشود . وکلا به‌تا خت رفتنسسد 
بیرون و معلوم شد اینها این پیش‌بینی را هم کرده بودند یک سرهنگی را هم آنجا 
نشانده بودند آن کنار بعنوان وکیل 


پر تسخیری ۵ 


« - متصور رفیع زاده 


بقاشی (ع) = ۱۲ 


ج - تسخیری . هیچی » با وکیل تسخیری چیز شد و من شروع کردم به محبت . تمام تلاش 
من هم این بود که این بکشد به بعد از نصف شب که این روز منقضی بشود . ملاحظ له 
میکنید؟ آنها هم امرار که چیز. یک مقدا ری محبت کردیم»الان رئيس محکمه ادم 
نیست کی بود » شاید میرجها نگیری بود . یادم نیست . حألا هست توی چیز 

- محلاتی بوده 

ج نه نه » آنکه مال محاکمه بعدی است . 

E 

ج - این رئیس محکمه آمد که " آقای دکتر کوتاه بکنید چون فایده‌ای ندارد با لاخره 
پرونده چیز است رای ها دز میشود . دیگر خودتا ن را خسته نکنید." نمیدانم اینهسا. 
عرض کنم که خوب » ما گوش‌نداديم » گوش ندادیم و دویاره جلسه رسمی شد و من 
شروع کردم به صحبت . عرض‌کنم یک وقتی ديدم که دیگر رمقم دارد » چون کسالت 
داشتم » یک یادداشتی نوشتم به مکی » مکی رفت‌از خانضسهاش یک قرصی آورد. یک 
قرص ها ی کوچکی از اینها که زمان جنگ به خلبانها میدادند که 

س - بیدار بمانند . 

چک بیدا و با تقد و اطرفی فا که با ققد زر مک ق کو گرا ین یک واا یروا ختوردم 
عجیب اثری کرد یعنی درست این قرص که فرو رفت مثل اینکه من شب‌خوابم را کردم 
و راحت‌و پاشدم مبحانه‌ام را خوردم و حالا . عجیسب‌من همچین تا ثیری ندیده بودم 
در هیچ . شروع کردیم به صحبت و عرض‌ کنم که » باز تنفس‌دادند . البته یک چیز هم 
به من به اصطلاح مرا تقویت کرد » یکی از این افسرها ی دادگاه مثل اینکه سرهنگ دوم 
بود به اسم شهیدی » این چشمها یش سرخ شده بود اصلا" به‌رنگ چه بگويم ؟ سرخ» خیلسی 
تحت تا شیر قرار» آنهای دیگر نه. دوباره رکیس‌تنقس‌داد و آمد اظهار محبت و 
اظها ر ارادت » گفت ۰" والله ما ما موریم . این رای ماست . از ستاد نوشتند چیز شده 
فقط ما زیرش را باید امظاء کنیم"برآًی محکومیت نمیدانم یک سال دو سال چیز . گفت » 
یاب اما دست ما فط باب امفاه كيم شما فرق هم نت بک 


# - منتصور رفیع زاده 


بقائی (ع) - ۱۳ 


س بی فایده است . 

ج - فرق نمیکند. اینها دیگر کارهای زمان آقای دکتر مصدق را یاه نگرفته بودند 
هنوز واقعا ". اگر رزم آراء میدانست که در زمان حکومت نظا می میشود انتخاات 
یکنند مثل آقای دکتر مصدق , احلا" به اینجاها نمیرسید کار. هیچی ما کش‌دادیم 
محبت تا بعد از نمف‌شب . تابعد از نصف شب و خاتمه پیدا کرد و اینها رفتند به 
شور و عرض‌کنم که , بعد از نیم ساعت‌سه ربع هم که ظاهرا " شور کرده بودند» چون 
شورشا ن قبلا" در ستاد ارتش شده بود» آمد و رای را قرا کت‌کردند. آن شهیدی را هم 
من نتوانستم پیدا یش بکنم بعدش چون رای مخا لف‌هم داده بود» بله. دیگر آمدیسم و 
تقا نا ی تحدید نظر هم گذاشتم روز آخر که حکومت نظا می میبا يست ملفی بشود به‌نا چا ر 
پرونده را فرستادند به دادگستری و در محکمه جناشي تجدید نتر در محکمه حنا ی 
صورت گرفت با حضور هیئت منمفه . تنها دفعه‌ای هم که هیکت منصقه به‌میدان آمد آنجا 
بود که 

س - همان یک دفعه بود . 

ج بله. خوب دیدند هیئت منصفه یدرد نمیخورد . دیگر توی محاکما ت‌ نشنیدم که 
هیئت منصفه آورده باشند. بلکه منجر به تبرئه شد و ماآمدیم بیرون و انتخابات 
مجدد 

س - تحصن در دربا ر بعد از محاکمه یود بله؟ 

ج - نخير. 

٭ ‏ قبل از 

ج قبل از متا کمه بود. 

- بله. 

ج اين 

س تحصن در دربار و تشکیل حبهه ملی . 


ج قیلش بود, 


# - متصور رفیع زاده 


بقائی (ع) ت 


س قبلش بود . 

ج بله » قبلش بود. اینها همه قبلش بود. عرض کنم که , اینجا هم یک ذکر خیری هم 
بايد بکنیم از یک نفر . من از زندان که آمدم بیرون مقدار زیادی نامه آمده بود 
برای من . من اینها را میخواندم مقداری مقالد بود مقداری نامه بود. نامه‌ها را 
میخواندم و دستورش‌را میدادم . مقالات را همنگاه میکردم که یدرد بخور اسست 
استفاده کنیم > ولی معمولا" مقالاتی که بیش‌از چها رصفحه بود من نخوانسسده 
میا ندا ختم توی سبد چون چها رمفحه‌مقاله اصلا" رورنامه ما گنجا یش‌ندارد و معلوم 
هم است که چرند است . یک پاکتی را باز کردم ديدم که مقاله است ابن را 
اندا ختم توی سبد. این وقتی داشت میرفت توی سبد من چشمم خورد ديدم تویش‌ عس‌دد 
دارد رقم دارد تویش . من کنجکاو شدم چون نسبت به رقم من یک حسا میتی دارم. 
این را برداشتیم و خواندم . من پیش‌از اینکه زندان بروم راجع به انتخا بات 
پیش از باطل شدن انتخایات » یک اطلاعا تی از داخله دستگاه اینها داشتم که چه جور 
رای مینویسند, برای کی ها میتویسند واینها . ولی ظا هرا "این اطلاعا تم را پیاده 
میکردم روی نتیجه قراشتآراء و یک حسایی است . البته حساب من درآوردی بود ولسی 
لیک در تی ا ابا این خا قفا ن مها عم که ايها فا تابن خقلت میگتته: کا ن 
لیست در بیاید . دیدم ددتی کدمن زندان بودم نویسنده این نامه از روی الگوی آن 
مقاله‌من یک حساب مقطی کرده راجع به این قراخت آراء . ظرافتی به خرج داده بود و 
عرض کنم که زحمتی کشیده بود. نها یت او اطلاعا ت مخفی مرا نداشت . چون من دو سه 
نفر از اینهائی برای اینها رآی مینوشتند توی خانه حاج سیدمحمدصا دق و جا ای 
دیگر برای من مستقیما " یا غیرمستقیم اطلاع داده بودند. این هم مقالسه‌اش را 
امضاء کرده بود آمارگر. من دیدم که این اگر این اطلاعا ت خصوصی مرا هم داشته 
باشد چیز خوبی از آب‌در میاآید. توی روزنامه اعلام کردیم که آقای آما رگسر روز 
دوشنبه مثلا" چها ر بعد از ظهر تشریف‌بیاورید. آمد یک جوان تقریبا " سی سال »سی 


و دو سه سا ل داشت . وقتی هم خودش را معرفی کرد معمولا" آدم اسم را نمیگیرد اسیم 


بقائی (۶) = ۱۵ - 


طرق را . 1مد و من بهش راهنمائی کردم که چکار بکند که بک شماره مخصوص روزنا مسسه 
شا هد با کاری که آو کرده بود در آمد . بعد این هم باما همکا ری میکرد میا مدتوی 
روزنا مه مثلا" اخبار انگلیسی را ترجمه میکرد» مقاله مینوشت » زحماتی که همه 
میکشیدند. البته مجانی . از این قضیه مدتی گذشت و ما خواستیم که هیئت تحریریه‌ای 
برای روزنامه معین یکنیم که کار هرکسی معین باشد و اینها » از ایشان هم دعوت 
کردیم که بیاید برای عضویت هیئت‌تحریریه. آن روز بعد از ظهر من توی کجا گیر 
بودم دير رسیدم . وقتي که رسیدم از پله‌ها میرفتم بالا» حالا آنجا آقای زهری بودند 
و مرحوم باغچه‌با ن و دکتر سپهبدی و همین آقای آما رگر و یکی دو نفر دیگر که 
دعوت شا ن کرده بودیم برای هیئت تحریریه . دیدم اینها با کت نشمتند دور همدیگسر. 
من آمدم و بعد یکی گفت که خوب بگو به فلاني . او گفت که نه خودش بگوید. دیدیسم 
که این آقای آمارگر گفت‌که "من خیلی افتخار میکنم که شما همچین چیزی در نظر 
گرفتید ولی من بايد بگویم که من کلیمی هستم ." گفت. ," خوب کلیمی آیرانی هستی یا 
نیستی ؟ " گفت »" چرا هستم ." گفتم ۰" خوب , ما از همکا ریت خیلی خوشحا ل ميشویم 
هیچ اشگالی هم خدارد." این آقای اوریان است‌دوست‌ما که الان هم در لوسآنجلسس 


چ - که این واقعا " خیلی خدمت‌کرد به ما خیلی خدمت‌کردو بانهایت صدا قت ونیا نت 
علاقه در جریانات مختلف‌یاما بود و بعد هم از سانفرا نسیسکو که میخواستیم 
بیا شیم خوا هش کردم آن هم آمد سانفرانسیسکو بااتومبیل با هم آمدیم تا نیویورک 
با هم بودیم دوباره از اینجا رفت . بله , این هم انتخابات دوره شانزدهم . 

س خود انتخا بات وا تعریف نکردید هنوز . 

بو - انتخابات دوم است . 


چ = مشصور رفیع زاده 


بقائی (ع) = 1۶ 


س- اول است . 

ج ‏ نه انتخایات‌دوم است . 

ا 

ج انتخابات‌دوم چیز شد که شاه میبایستی بیا ید آمریکا گمان میکنم اگر اشتباه 
نکنم » در هر صورت به مساأفرت . 

E CECA E 

ج بعد این رئیس شهربانی را عوض‌کرد. سرلشکر زاهدی را گذاشت رئیس شهربانی 

س فضل آله زا هدی. 

ج - و فضل اله جبهه ملی را تقویت کرد , یعنی مانع دخالت عمال شهربا نی درانتخابا ت 
شد. آن موقعیت‌ما در مردم چیز بود یک موقعیت دیگری داشتیم او هم خواسته بود 
بها مطلاح یک رزم آراء یکه‌تا ز نباشد . به این جهت زاهدی را گذاشته بود که موی دماغ 
رزم آراء باشد. به اینجهت رزم آراء نتوانست‌در انتخابات‌دوم دوره شانزدهم دخا لت 
زیادی . انتخابات شهرستان ها که تقریبا " همه جا تمام شده بود غير از کرمان که 
انتخابات‌نشد » وکلا آمده بودند ولی وکلا تهران نا معلوم بودند که با لاخره 

٭ نتفر اول و دوم 

چ ما فان قدي که 

چ اول کی شده بود ؟ 

ج دکتر مصدق . 

بو - دوم کی شد ؟ 

ای شا 

# = سومی ؟ 

ج - یادم نیست . 

س - نیت سرلشکر زاهدی از این تقشش در کار انتخابات‌چه بود؟ ایشا ن همراه بود با 
افکار آقایانی که جبهه ملی بودند يا اینکه ... ؟ 


» - متصور رفیع زا ده 


بقاتی (ع) - ۱۷ - 


ج - بیشتر روی مخالفت‌با رزم آراء . بیشتر روی آن . چون در آنموقع ما هنوز تماسی 
با زا هدی ندا شتیم یعنی من لااقل نداشتم اگر 

س - بله . 

ج - دیگران دا شتند »من تما سی ندا شتم با او . ولی عملا" به امطلام » عمل متفی‌زا هدی 
بنقع ما تمام شد . 

س رویهمرفته انتخابات‌دوره شانزدهم را چه جور ارزیابی میکنید ؟ نسبتا " آزا دبود 
یا آزاد ... ؟ 

ج - آزاد یود . البته‌از آراء بعضی توایع تهران یک مقداری چیزشد یک چند نفسر 
اعضای جبهه‌ملی انتخا ب‌شدند . مثل اینکه هشت‌نفر از جبهه ملی انتخا ب‌شد . چها رنفر 
غیرحبهه ملی یعنی جما ل اما می و عرض‌کتم که یا دم نیست » هست‌مورت ها یش 
E‏ 

ج معلوم است . بله , ولی از خود تهران ما اکثریت قاطع داشتيم . 

س- آها . آنوقت خا طرات‌تان از همین دوره شانزدهم چیست ؟ قبل از »,یعنی در آنموقع 
که انتخابات‌شد که آقای ساعد نخست وزیر بود بله ؟ بعد آقای رزم آراء آ مد. 

ج - انتخایات‌ که شد سا عد بود بله. ساعد بود و بعت هم فوری رزم آراء نیامد. بعد 
از ساعد مثل اینکه 

و ب متصور بود بعدش ۰ 

ج - منصور بود 

س بله متصور بود. 

- بله متصور بود. 

ج - که استعفای متصوو را گرفتند و وزم آرا» آمد. 

س- چه شد که رزم آراء آمد ؟ چه خاطراتی شما از انتخاب‌یا تعیین رزم آراء یعنوان 
نخست وزير چه بحث هائی پشت برده بود ۶ 


ج - رزم آراء باهر سه ابرقدرت‌سازش کرده بود و تحمیلش هم کردند به شاه. تحمیلش 


٭ - متصور رفیع زأده 


بقائی (ع) = 1۸ 


کردند یعنی آنوقت‌در نظر گرفته بودند که املا" رزم آراء بیاین و خودش پینوشسه 


يشود . 
س عجب ۰ 
ج بله. باما هم خوب بعد از آن استیضاح من دوره پانزدهم درواقع استیضاح 


از رزم آراء بود اما چون رزمآراء به امطلاح سمتی ندا شت‌که در مجلس 

موه 

ج - بتواند بیاید و چیز بکند من از دولت 

بت ها 

ج - استیضاح کردم . ولی همه‌اش از رزم آراء بود که آن استیضاح را بخوانید خودش 
چیزها ی جا لیی تویش هست . 

س برای شما هیچ پیغام خصوصی نفرستاده بود ؟ جلب‌همکاری ؟ دعوت ؟ 

ج - چرا سعی کرد . 

س - هدید ؟ 

ج - سعی کرد . حتی یک دفعه همین دوست ما آقای دکتر سپهبدی دعوت کرد خاسهاش 
رزم آراء آمد بالیاس سیویل . یالباس‌سیویل و خیلی خوش و بش و گرم و گیرا . بعد 
که " ببینید من هم مثل آدم میتوانم لباس بپوشم و خوب » میتوانیم همکاری بکنیم 
و خیلی خدمت بکنیم و چه و فلان و از این حرفها که من البته چون من اصولا" از هر 
دیکتا توری متنقر هستم » حاضر به همکاری نشدیم . ولی خوب آن هم از اول فهمیده 
بود که من چکاره هستم . بله. رزمآراء که آمد دیگر ما شمشیر را از رو بستیم . 
س - یله . 

ج ‏ خیلی چیز کردیم . وقتی آمد که برنامه‌اش را به مجلس‌اراثه بدف ما شسروع 
کردیم به هیا هو کردن . او هم رفت پشت تریبون و گوش ها ی خودش را کر گرفست یه 
دادو قال و حملات ما و بنا کرد خواندن برنامه‌اش . مادیدیم فریاه‌ها بجا شسی 


نمیرسد . من هم پیشنهاد کردم که این تخته جلو را بکوبیم . یک تخته‌ای هست‌که کار 


- ۱٩ - )۶( بقاشی‎ 


س بله. 

ج میز را میکند» بنا کردن کوبیدن این تخته و باز او هی بنا کرد خواندن » ادا مه 
داد که چیز بشود. !ول دفعه‌ای هم که ما متوجه یک موضوعی شدیم آنجا بود» مکی 
پهلوی من نشسته بود آقای دکتر مصدق آنور . دیدیم مکی گفت " آقا غش‌کنید دیکر 
کا ری نمیشود کرد. " یک دفعه دکتر مصدق غش کرد . 

# - ( ؟ ) بیشتر توضیم بدهید . 

ج ‏ هیچی » حالت غش و رعشه و اینها و بعد کریم پور خودش را از توی تماشاچی ها 
انداخت پا کین که پدر ملت را کشتند و اینها » که مجلس تنفس بشود. دکتر آممد و 
آقای دکتر مصدق را برداشتند بردند توی همان اطاق » که قبلا" گفتم ن اطاق 
کوچیکه‌ای که 

مت ون 

ج - دستگاههای ضط و ... آنحا » ولی سردار فاخر هم بیچاره» گمان میکنم سردا رفا خر 
بود یقین ندارم ولی گمان میکنم 

> - سردار قاخر . 

ج - آن بود. نه » مجلس‌دو تا نایب رگیس هم داشت . شما همچین بطور قاطع نگوکید . 
و - من خیال کردم رئيس 

ج - چی ؟ 

- خیال کردم رئيس را میفرما کید ؟ 

ج - میگویم نمیدانم سردا رفا خر اداره میکرد یا یکی از 

و - معذرت میخواهم . 

ج - نایب رکیس‌ها . شما چی هی انگشتتان را بطیر قاطع چیز میکنید؟ 

- من خیال میکردم آنحا رئيس را فرمودید؟ 

ج - نه خوب » نایب رگیس هم که بجای رثیس نشسته رئیس است . بالاخره او هم جلسه را 


2 
تنفس نداد . چون تنفس میداد این برنا مها ش خوانده نشد ه بود و نمیتوانست | صلا" رای 


» - متصور رفیع زاده 


بقا ئی 02 = o‏ ۳ 


بگیرد» هیچی » ول میشد . | وب‌خواندن برنامه ادامه داد تا تمام شد. یعنی غش‌ کردن 
آقای دکتر مصدق هم 

س فایده‌ای نکرد . 

ج - فایده‌ای نکرد ولی اینکه مکی گفت »" آقا غش بکنید ," 

س- شما خودتان شنیدید این را؟ 

ج - یله . خودم شنیدم . 

* - رابطه مکی نزدیکتر بود به مصدق تا جنابعا لی . 

ج - خیلی نزدیک تر. او املا" چیز نبود. ما املا" ایتجور رابطه خمومی ندا شتیم . و 

من این غش‌ های دکتر مصدق را فکر میکردم واقعا " یک حالت صرعی چیزی است به اودست 
میدهد بعدا " دا نستیم که به این قرفا یھی است . ما خیلی روی نقشه‌های رزم آرا افشا- 
گری میکردیم و خیلی چوب لای چرخش میگذا شتیم واقعا "تا .در مین حال یک مطلیسی را 

من خوش ندا رم که همه‌اش از خودم بگویم . ولی در عین حال هم چاره‌ای نیست آزگفتنش, 
مقمودم اینستکه اینها را به سلیقه خودتا ن هرجور 

س بله. 

ج بخواهید میتوانید چیز کنید که هی من از خودم نگفته باشم 

س - بله. 

ج - چون از این چیز جدا " متنفر هستم . اما در گفتنش راه دیگری ندارم . عرض کنم » 

رزم آراء دچار کمبود بودحه بود . 

س - بله. 

ج ضمنا " نقشه کودتای خودش را هم کشیده بود که ما به یک حواشی اش‌اطلاع کسرده 

بودیم بطور کلی که این نقشه دارد. مثلا" یکی از چبزها اینکه » خوب » این تازه 

مجلس شا نزدهم به نصف نرسیده بود» ما اطلاع پیدا کردیم که محمدعلی خان مسسودی 
دارد شناسنامه جمع میکند» شناسنامه سرده و اینها را که او متخصص‌چیز بود به! صطلاح 
انتخا بات قلابی بود. 


روا یت‌کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ مصاحبه : ۴ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۷ 


- خوب قتل هزیر 

ج - این مال سال ۳۵ است . ما توی روزنامه مرتب‌گوشه کنایه میزدیم که مثلا" حا لا 
چه موقع جمع کردن شناسنامه است یا . اینحور چیزها خیلی سرب‌سسر رزم آراء 
میگذا شتیم . رزم آراء دچار کمبود پول بود یعنی بودجه سخت‌در مضیقه بود. این 
تصمیم گرفته بود که تقاضای نشر اسکناس‌یکند. یک لایحه هم به مجلس‌داد با قید 
سه فوریت . چون در هر فوریتی آدم میتواند نما ینده میتواند محبت کند موافق 
و مخالف‌و اینها » ما همه‌مان هر چه‌ممکن بود در دو فوریت اول مخالفت کرديم , آها 
حالا این جریا ن پیش ترش را هم بگویم که رزم آراء راجع به نفتآمد در جلسه خصومصی 
ره : 

ج - محبت کرد و آن جمله معروفش را آنجا گفت‌که " ایرانی هنوز لولهنگ نمیتواند 
بسا زد چطور میتواند نفت را چیز کند." آنجا من پاشدم یک نطق خیلی شدیدی » نه 
فحش و هوچی گری » مستند بود صحبت‌ ها ی من » عليه رزم آراء کردم . خیلی هم 
عصبا ني بودم . این هم یک بها صطلاح حاشیه بامزه‌ای است . خارج از موضوع هم هست . 
وقتی » توی جلسه خصوصی بودیم » نطقم تما م شد آمدم نشستم » جلسه خصوصی آن سالسن 
بزرگی هست که عکس روسای مجلس تابلوی نقاشی روسای مجلس هست آنوقت دورتا دورش 
مندلی هست وسطش هم عریی صندلی هست . آنجا برخلاف خود پارلمان سیگار کشیدن 
هم آزاد است . من نشستم و حالا خیلی خسته و خیلی هم عصبانی . کشاورز صدر آمسد 
بهلوی من نشست . حالا کشا ورز صدر را من پیش از محلس میشنا ختمش . یکی از قومو 


خویش ها یش با من آشنا بود و این هم دیده بودیم چند دفعه و یک آشناثیای داشتیم . 


بو متصور رفیع زاده 


بقائی (۷) حت ۲ حه 


بعد هم خوب جزء جوان های مجلس بود و اینها , تا موقع استیضاح من که یکی از 
پادوها ی رزم آراء که » چون رزم آراء این پادوها یش را صف‌به صف » آن استیضاح 
وا یه می ب اھا کی که به شاه کید وط تق یر ی و ف 
آمدند جلو. یکی از اولینش همین آقای کشا ورز صدر بوذ که هی پارازیت میدواند 
ونی ھم جوا یش یداو و یی ی کی ها کے بو که معفم اچ آها ا چن 
حانج قا هم سکره شاه جود عقت آها ایی کل عقدنناننت. شنا رة میگتنته:, 
خیلی داستا ن ها دا رد . آن استیضاح را یک وقت فرصت کردید بخوانید. 

سد ( ؟ ) 

ج آها. حالا بعد از تمام این سوابق دیدیم که آقای کشاورز صدر آمد پهلوی من 
نشست » حالا من هیچ حوصله ندارم که حرف بزنم » گفت‌که " من امروز دست شمارا 
خواندم." من همینطور نگا هش کردم . گفت »" شما و رزم آراء دستتان یکیست . جنک 
زرگری میکنید ما را چیز میکنید." من به این حرف خندیدم . یک تبسم کردم . چون 
میگویم حا ل حرف زدن نداشتم . پیش‌از آن وقت اگر یک کسی یک همچین چیزی میگفت 
من خدا » قرآن › بابا همچین چیزی نیست » فلان . از خودم دفاع میکردم . این لبخنسدی 
که چیز کردیم او این را علامت قبول پخدا شت به او آی دیگر عریم مرا داشت : دنگر 
آن جور به من حمله نمیکرد. ما هم دیدیم,خوب » این چه کار ست که یک کسی میگویسد 
چن من بگویم اا توا له ابتطوی جت د بهعدا یه این دلیل ٠‏ كفم جوت اون 
خیا ل بکند یک نفع برای من دارد که برای‌من حریم قاثل میشود . حالا چه لزومی است که 
من خودم را خسته کنم که بگویم نه, تازه باور هم نکنند. یرای این سابقه هم بود. 
عرض‌کنم آن جلسه که رای میگرفتند برای همین ایحه انتشار اسکناس » چون اواخسسر 
مجلس دو دسته از وکلا زودتر میروند. یکی آنها ثی که گرسنه شدند ظهر گذشته میرونسد 
نها ر بخورند . یکی هم بافوری ها که بافورشان دير میشود . به این جهت اواخر مجلسس 
تعداد وکلا کمتر است »و تعداد به حائی رسیده بود که !گر ما هشت نفر میرفتیسم 
بیرون اویستروکسیون میشد یعنی جلسه از رسمیت میافتاد. تا این محبت مخا لسف و 


بقائی (۷) ۲ 


موافق راجع به فوریت‌سوم که بعد باید رای بگیرند به اصل لایحه » ما متوجه شدیم که 
چون تعداد عضوها را هم روی یک تا بلوتی دیده میشد» که ما برویم بیرون از اکثریست 
میافتد . یک دفعه هشت‌نفری رفتیم بیرون . خوب ‏ از اکثریت افتاد و رأی ماد 
برای جلسه بعد که روز پنجشنبه باشد. حالا در فکر که چه‌کار یکنیم ؟ قرار شد که 
فردا شب که شب پنجشنبه باشد برویم منزل مرحوم کا شانی جاسه داشته باشیم و آنجا 
یک فکری بکنیم برای جلوگیری این لایحه. عرض‌کنم که یا شب چها رشنبه ؟ شب 
چها رشنبه همان شب » همان شب بود درست است . رفتیم نشستیم و محبت‌های مختلف که 
شد . 

س کی ها بودید آقا ؟ 

ج همان 

س - هشت تقر . 

ج اقلیت هشت ننری که بودیم . 

س - دکتر مصدق هم بود ؟ 

ج - نه » دکتر مصدق نبود. من یک وقت متوجه یک موضوع شدم. چون لوایحی که میآید 
بنویت در دستور مجلس‌قرار میگیرد که اینها باید بنویت طرح بشود. اگر یسک 
لایحه‌ا ی مثل سه‌فوريتي ای باشد مقدم بر لوایح در دستور است . همیشه مثلا" شصت ت 

لایحه در دستور است کد اینها باید بنویت طرح بشود. بعضی چیزها هست که مقدم 
است . اگر هم پانزده نفر از وکلا پیشنهاد کنند که فلان لایحه مقدم با شد باز این 
پیشنها د لایحه مطرح را میزند عقب آن لایحه را میآورد جلو. من به نظرم رسید که 
یکی از لوایحی که در دستور هست لایحه منع مشرویات الکلی است . گفتم که ما یک 
طرحی تهیه کنیم و چیز کنیم که لایحه منع مشروبات الکلی مقدم باشد . و توی وکلای 

غیر جبهه هم از اینها کی که مردم متوجه‌شان هستند مثلا" جنبه مذهبی دا رندو فسلان» 
آنها هم الزاما " امضاء خواهند کرد چون والا توی مردم بدنام میشوند. متنسش 


نوشته شد و ما ما ء کردیم که قردا صبح به ا مضای دیگرا ن برسد. همه ابن 


بقاکی (۷) = ۴ 


پیشنهاد را پسندیدند و قبول شد. اما این را گفتم برای این را بگویم که ببینید 
کاشانی چقدر هم شعورش‌و هم فکرش‌بالاتر از این زما مدا را ن فعلی بود. وقتی پا شدیم 
برویم دم در گفت که " اما یک چیز بهتان بگویم نگوشید که این پیرمرد خرفت بود 
نمیفهمید » نه این لایحه سیمدتا لایحه دیگر هم از مجلس بگذرد از بالا امر بشود 
جلوی مشروب خوردن مردم را نمیشود گرفت . " کاشانی پیرمرد آیت‌الله اینقدر فکرش 
باز بود و واقعا " هم اینطور است . واقعا " همینطور است » کمااینکه الان خوب همه 
خودکفا شدند در ایران » میدانید که. بعد اتقاقا " دیگر به» آها » یک نقشه دیگری 
هم داشتند که این را توی روزنامه ما با علامت سئوال مطرح کرده بودیم این بود که 
چون رزم آراء دستورا ت موکدی راجع به حضور و غیاب‌در وزا رتخانه‌ها صا در کرده بود 
و خودش هم گا هی میرفت‌اول وقت به یک وزارتخانه اینها ثی که نبودند متتظر خدمت 
میکرد مجا زات میکرد اینها . ما اطلاع پیدا کردیم که محرمانه دستور دادند ډه 
ادارات صح پنجشنیه چون موضوع حقوق مطرح است‌ و دولت پول ندا رد حقوق بدهد و این 
لایحه باید بگذرد» کارمندان ادارات بیایند دم محلس . ضمنا " از بازار هم خبر شدیم 
که گفتند از بازار هم یک عده بیایند دم مجلس . ما ابتدا فکر میکرديم که این 
برای اینستکه یک ازدحا می باشد که مجلس‌تحت‌تاً شیر قرار بگیرد برای تصویب لایحسه. 
الیته بعدا " نه آنموقع خیلی بعد فهميیديم که این نقشه‌ای بوده چون دو دسته جداکه 
یک جا جمع بشوند کافیست که دو سه نتفر که نقش دا رند بتوانند کاری بکنند که این 
دو دسته ب زند بهم . مثلا" یکی از اینها توهینی بکند آن توهین به بزرگترش 
بکند آن یکی و بریزند و ...قصد این بود که شلوغ کنند آنوقت بعنوان اعاده نم 
قوا بیایند که میبایستی ما را بگیرند اعدا م کنند آن تفصیل کودتائی که میخواسست 


بکند که آن جداگانه است . این البته بعدا " فهمیدیم . ولی اینقدرش را وی 
روزنامه سئوال کردیم که به‌چه مناسبت اعضاء ادارات که باید حتما " سرکا رشان 


باشند به آنها یواشکی گفته شده پنجشنبه بیایند دم مجلس ؟ چرا بازاری ها پنجشنبه 


میا یند دم مجلس ؟ اینها توی روزنامه سئوال شده . سئوال شده است و عرض کنم کسه » 


بقائی (۷۲) واه 


نزدیک ظهر چها رشنبه آقای رزم آراء در مسجد شاه به فیض شها دت ناثل شد که دیگر به 
آن لایحه و اینه؛ نرسید . 

س ‏ خوب »خیلی راجع به این قتل ایشان هنوز هم محبت‌است . 

ج - بطور مسلم مال دربار بود» بطور مسلم . چون من هم بعدها پروندداش را ديدم » 
هم روی استنباطات خودم است . عرض کنم خلیل طهما سبی یک آدم معتقد دین بساور 
فداثیان اسلام بود. آشناشی ما باخلیل طهما سبی از همان زندان اول شهربانی بود 
که گفتم یک عده‌ای را گرفتند چون آن موقع فدا ئیا ن اسلام جز“ فدا کیان آیت‌اللسسه 
کاشانی بودند. آنها را که گفتم آوردند یکیش این خلیل طهما سبی بود . خیلی معتقد 
و مذهبی و همیشه موقع نماز پاشد اذان بگوید و اینها . کارش‌ هم نجاری بود. بعد 
وقتی که چاپخانه شاهد را رزم آراء چاقوکش فرستاد و یکی از ماشین ها را شکستند 
و حروف را خرد کردند و اینها , ما یک‌سازما ن نگهیانان آزادی اول مرتبه آنج] 
تشکیل دادیم یک عده از بازاری ها و دیگران میا مدند و آنجا را حصار کرده بودیم 
یعنی پشت در چوب میگذا شتند و بالای یام کشیک دا شتند و تو , که دیگر آن حملسه 
تکرار نشود. و خلیل طهماسبی هم یکی از افرادی بود که جزء آن سازمان اسم نوشته 
بود. خوب » شبها من قدم میزدم توی حياط چا پخانه و بااینها محبت میکردم این 
یک دفعه برای من درددل کرد که به من دستور دادند بروم دکتر طاهری را بکشم. 
و من دو سه دفعه رفتم حول و حوش‌اش کیرش نیا وردم . 

س - کی 

ج - نوا ب‌مفوی . من یک مقداری بااو محبت‌کردم که این مبارزه محیح نیست . تسرور 
صحیح نیست و خوب‌شده که تو نتوانستی و دنبا ل این کار نرو و اینها . این سابقنسه 
را هم مابا خلیل طهما سبی داشتیم . تااینکه رزم آراء کشته شد . آنوقت دلائلی که 
منگویم که کاان قاه.بوفه ی که ریما را کو ها کل له« ورد توق رک کلو که بت 
شا نهاش خورده بود یک گلوله درست‌به بشت کله‌اش خورده بود از وسط پیشانی اشآمده 


بود بیرون ۰ طبیب قا نونی محرما ته به آقای زهری گفته بود که این گلوله‌ها از دو 


بقا ئی (۷۲) ۶ 


کالیبر مختلف بوده . این یک مطلب . خلیل طهماسبی که از زندان آزاد شد آمد باچند 
نفر به دیدن من » جریان را از او پرسیدم گفت‌که " من نوی مسحد بودم وقتی که 
کوچه دادند که رزم آراء و علم بيایند و بروند "۰ اینحوری چیز کرد که رزم آراء سه 
تا چیز پشت سرش بودند 

س نگهیا ن . 

ج - نگهبان . 

سد ( ؟ ) 

ج میگفت‌که " من اینجا ایستاده بودم تا اینها چیز شدند من اینجوری کردم و زدم 
این این جور 

س - یعنی رفتم بین نگهبان ها و رزم آراء قرار گرفتم . 

ج - پشت نگهبان ها . و این آن تیری است که به شانه‌اش خورده. 

س - از پشت خورده . 

ج از پشت . آن تیر را نگهیان وسطی زده. خود پرونده‌اش هم من در اختیار دارم 

فتوکپی پرونده‌اش را » کا ملا" معلوم میشود که . اسم برده نمیشود . بعد هم سرش 
را هم آوردند ولي معلوم میشود که یکی از نگهبان ها اسلحه دستش بوده و آینها .این 
بطور مسلم این تردیدی برای من ندارد که خلیل طهماسبی را پاراوان کرده بودند کسه 
عمل او به امطلاح علامت شروع عمل آین نگهبان باشد . چون نگهبان اگر درمیاآ ورد ومیزد 
که خیلی درز قضیه باز بود , 

ا 

ج - و نگهبا ن ها ی شخصی رزم آرای نخست وزیر را روز قبل تغییر داده بودند و از یک 
قسمتی که مربوط به نگهبانی نبود فرستاده بودند. اینها از توی پرونده کا ملا" 

س معلوم است که بدست کدام عامل › کدام سپهید , کدا م ارتشی این کار کا رگردانضی 
شده بوده ؟ 


ج نه 


بقائی (۷) - ۷ 


باب کدا وا خد و یا شر تا تی بود ۶ فتاه 

ج نه» این تردیدنیست که بدستور شاه بوده. هیچ تردیدی نیست . 

س ولی بوسیله کی بوده معلومنیست . 

ج - آنرا نمیدانم . 

س اینکه آقای علم اصرار کرده که ایشان حتما " به این مجلس‌ختم بیاید این وا قعیت 
دارد ؟ 

ج همین » بله . علم رفته بوده به مسجد . 

« - علم ميآيد بیرون . 

ج - میآید بیرون میرود توی دفتر رزم آراء . رزم آراء سبوده منتظرش می نشینسد » 
میگوید که " شما تشریف نیا وردید» فلان . میگوید" نه» حالا دیگر وقت گذشته ." میگوید 
که " نهء لازم است‌که تشریف‌بیاورید و اینها ." بااو راه میافتد »باهم میآ ید 
علم پهلوی رزم آراء بوده صدای تیر که بلند میشود علم خودش را انداخته بودهزمین. 
س - وقت داخل شدن تیر خورده يا وقت خارج شدن ؟ 

ج - نتخیر وقت دا خل شدن توی محن مسجد 

E 

ج - پیش از اینکه برسند به 

٭ ‏ حوض . 

ج - کنار حوض . 

س- آنوقت این مرتبه این متوفی به‌اندازه کافی بالا بوده که یک نخست وزير حتما " به 
مجلس ختمش بیا ید یا نبوده ؟ 

مت هم 

س - آها . 

ج - ته آن آیت الله‌صدر بود » آیت‌الله فیض بود . 

س بله 


- منصور رفیع زاده 


بقائی (۷) - 4 


ج آیت الله فیض بود . 

× د ( ؟ ) فیض‌بود 

ج - نه خودش مرده بود . خودش مرده بود» آن مثل مثلا" حالا همردیف گلپایگانسی و 
شریعتمداری و مرعشی نجفی » در این حدود بود. 

س آنوقت خود شما بعد از این واقعه هیچ تماسی با شاه داشتید ؟ عکس العمل او را 
ډار موز 

ج .۔ چرا اتفاقا ". 

س - قتل رزم آراء . 

ج - اتفاقا " چون قبلا" در ملاقات‌ها ثی که باشاه کرده بودم راجع به نقش رزم آراء و 
اینکه من می بینم همچین خیا لاتی دا رد با هم صحبت کرده بودیم . 

هن 

ج این را سابقه داشتیم . همیشه اینجور اتفاقات هم که میا فتاد شاه قوری دلسش 
برای من تنگ میشد قوری أحضا ر میکرد» نه اینکه من تقاضا ی ملاقا ت بکنم . 

ت 

ج همیشه در اینجور مواقع روز در میان » دو روز درمیان ما احضار میشدیم . وقتی 
که روبرو شدیم › گفت »" این دیگر چه میخواست‌که ما به او نداده بودیم ؟" یعضی 
رزم آراء . 

اه 

ج و نقشه چیز که » نقشه را من وارد شدم که آن هم یک داستان مقطی دا رد . 
یتک 3 

ج - نقشه کودتای رزمآراء . 

س بل . 

ج این اولا" از مدتها قبل یک عده کرد میآورده توی ژاندارمری نگهمیداشته. بعداز 


چند ماه آینها را پس میفرستادند یک عده جدید میآوردند. مقصود اینستکه اینړ ا 


» - متصور رفيع زاده 


٩ = )۷۲( بقاشی‎ 


شنا تې با اغراد نداشته باشند . این یک . چون رئيس ژاندا رمری هم شوهر خواصر 

رزم آراء بود. 

س کی بود ؟ 

ج - گل پیرا. نقشه عبارت‌از این بود » حالا بعد یادم بیاید تمام داستان را ازاول 
برایتان میگویم . نقشه عبارت‌از این بود که این کا رمندان دولت و بازاری ها که 
آمدند دم مجلس آینها را بیندا زند به‌جا ن هم . وقتی که اینها به جا ن هم افتادند 
بعنوان حفظ نظم اضافه بر شهربانی کوماندوها ئی که رزم آراء درست کرده بود آنها هم 
بيایند وارد معرکه بشوند. 

س - همین کردها ؟ 

ج - نه » نه » نه. 

: 

ج - کوماندو درست کرده بود. 

س- ها » آن مثل !ینکه جدا بوده . 

ج خدا له به انها آبرمزند قوی مجلس. .وگلا را دستگیو. بکشند: تعدا دی با سگاه 

ژا ندا رمری در اطراف‌تهران ایجاد کرده بود چون در فاصله پاسگاهها ی موجود ممکن بود 
| شخا ص بتوا نند مدورفت بکنند . پاسگاهها ثی‌گویا دوا زده تا یک همچین چیزی باسگاه 

دور تهران درست کرده بود که تهران کا ملا" محاصره بشود آ مدورفت قطع بشود. نقشه 

این بود که بریزند یک عده وکلا را دستگیر بکنند یک پنجاه و چند نقر ره که اسم من 

دو مدو بوده گویا ء ببرند توی ژاندا رمرو بدستآن کردها اعدا م کنند. بعد حگوسست 
نظامی » ها » شاه هم بنابوده برود در داودآباد ورامین تقسیم ابلاک . درآنجا هم 
شاه را یا زندانی کنند یا بکشند , چیز. و فوری هم اعلام انتخابات بکنند و زما ما مور 
را در دست‌بگیرند. نقشهاش‌این بوده که میگویم شاه اولین حرفی که زد گفت که ."این 
دیگر چه میخواست که ما بمش نداده بودیم ۶" 


س يعني ایشا ن هم اشاره میکرد به این نقشه ؟ 


بقائی (۷۲) - وا ات 


ج - مسلم است . بعد هم راجع به این نقشه محبت کردیم باهم . ولی خود گفتن این 

حرف که "این دیگر چه میخواست ؟ " 

کی ا 

ج از کشته شدن که چیزی نمیخواست . لابد پیش از کشته‌شدنش چیزی میخواسته که‌تعحب 

میکند که " چه میخواست‌که ما بهش‌نداده بودیم." 

ق 

ج - و جوری هم عمل میکرد . چون در طول این جریان » خوب » من کا رهای رزم آراء را 

میدیدم و حقه‌با زی ها ئی که میکرد برای رسیدن به کار. یک دفعه با مرحوم سردار 

فاخر گفتم ۰" آقا شما به شاه یک تذکری نمددهید راجع به رزم آراء؟ " گفت »" هیچ 
فایده ندارد . هرکس که چیزی راجع به رزم آراء بگوید شاه عینا " تحویسل رزم آراء 
میدهد . و من یک دفعه راجع به چه کار رزم آراء باشاه صعبت‌کسردم , این فوری به 
رزم آراء گفت و رزم آراء ب من کج شده ." 

بت 

ج - این خاصیت شاه بود که اینجور چیز بکند . 

- پس علم میدا نست موضوع را . 

ج - مسلم میدانست . علم او را برده به قتلگاه اصل" . آخر چه اصراری است ؟ تو از 
مسجد آمدی . رفتی این هم توی اداره‌ا ش‌ نیست . توبنشینی آنجا » نمیدانم» بیس 

دقیق نیم ساعت بنشینی تابياید و این را برداری و بروی » این 

س سرلشکر دفتری هم نقشی داشته توی این کا رها ؟ 

ج - سرلشکر دفتری هم نقش داشته » بله . 

س چه بوده نقش اش ؟ 

ج - نمیدانم » او مثل اینکه اکر اشتباه‌نکنم» حافظهام یا ری نمیکند» ولی اگر اشتبا ه 
نکتم او فرمانده کوماندوها بود , 


- متصور رقیع زاده 


بقائی (۷) - ۱[ - 


ج - در کارهای رزم راء . 

و د اا 

ج - حالا ممکن هم هست‌که در قتل هم کار داشته باشد چون دفتری میدانید با فرمان 
دکتر مصدق شد رئیس شهربا نی 

بت جات 

ج - صبح ۸ مرداد . 

ا 

ج - رفت شهربا نی راهش ندا دند. افسرهای شهربانی را هش ندادند که از پله‌ها رود 
بالا. ظهر بافرمان زا هدی رفت رئیس شهربا نی شد. 

EEE 

ج - صح بافرما ن مصدق رفت » ظهر باقرمان زا هدي . 

٭ - زاهدی میدانید» اگر خاطرم باشد چون مثلا" پانزده سال بیست سا ل پیش خودتان 
میفرما کید جلسه‌ای بوده که علم هم بوده » راحع به خلیل طهما سبی و رزم آراء صحبت 
میشود ایشا ن همینطور نگاه میکند به صورت علم موقعی که راجع به کشته شدن رزم آراء 
محبت میکند علم ( ؟ )رویش,| گرداند سرش را انداخت پائین خجا لت کش د 
و 

ج نه. 

٭ ‏ من درست یادم نمیا ید . 

ج - نه این محنه یادم میاید اما راجع به رزم آراء بود. 

و - فرمودید راجع به رزم آراء . 

ج - من یادم نیست . 

- یادتان نیست ؟ 

ج - یادم نیست . یک چیزی بود که 

٭ - فرمودید موضوع رزم آراء مطرح شد موضوع خلیل مطرح شد, علم چیز کردکه خلیل 


»و - متصور رفیع زاده 


بقا شی (۷) ¬ ۱۲ د 


طهماسبی رزم آراء را کشت من همینطور نگاه به علم میکردم که آن حرف میزد» علم 
رویش را گردا ند 

ج - من یادم سمباید راجع به چه بود . راجع به یک چیزی بود که‌من اطلاع داشتم و 
علم انتظار نداشت اطلاع دا شته باشم . من همینطور نگا هش کردم سرش را گرداند . 
«~- ( ؟) تا آنجا ئی که من یادم میآید فرمودید راجع به رزم راء بود. 
ج - شاید» میگوبم هیچ یادم » راجع به همینطور موضوعی بود اما هيج بخا رم 
نمیا ید . 

س - درمورد فرار توده‌ای ها از زندان چه خاطره‌ای دارید ؟ و چه ...؟ 

ج کار رزم آراء بود. 

و - پنجاه و سه نقر . 

ج - نه پنجاه و سه نفر نبودند. بیست نقر ء ده‌نفر. رگیس زندا ن سرهنگ شفقت بودکه 
آن هم منصوب رزم آراء بود و افسری که اینها را فرار داده بود سروان قبادی بود 
که من در زندان موقت شهربانی که بودم این جزو افسرهای زندان بود که میاّمث بامن 
محبت میکرد . خیلی افسر روشنی بنظرم رسیده یود اما هیچ حدس نمیزدم که این 
توده‌ای باشد . بعنی بوی توده‌ای نمیداد ولی خوب‌افکار بازی داشت . این را منتقل 
کرده بودند آنجا . سرهنگ شفقت‌هم آن روز تما رض کرده بود نرفته بود زند؛ن . بعد 
آنها ترتیبا تش نوشته شده توی روزنا مه‌ها و اینها نوشتند که چه‌جور فرار داد 
و اینها . اطلا" بقول فرانسوی ها بانخ سفید دوخته شده بود کا ملا" معلوم بود که 
کار رزم آراءاست . من در اینکه رزم آراء با خسرو روزبه خیلی نزدیک بودند و 
این چیزها . این هم با انگلیس‌ها هم با روس‌ها هم با آمریکاثی ها زدویند کرده‌بوه 
برای اینکه بتواند کار خودش را بکند» همین کا ری که بمورت‌هیگری آقای دکتر مصدق 
بعدا " کرده بود. در آن لایدد انجمن های ایا لتی و ولایتی که آورد به مجلس » این 
لایحه‌ا ی بود که انگلیس ها از آستین آن آمریکا ئی که یک جزیرهای در خلیج فسارس 


خرید ۵ بود توی کار نفت بود » اسمش یا دم نمیا ید» نقشه انگلیس ها بوف . جوری ایسن 


- منصور رفیع زا ده 


بقاشی (۷) = ۳[ به 


را چیز کرده بودند که آمریکاشی ها خیال کنند نقشه خودشان است . که ما اراد 


گرفتیم راجع به این لایحه ۰ این خیلبی تفصیل دا رد من هیچ یادم نیست . ولی توی این 


چیزها تی درآ وردیم که این ترجمه از انگلیسی است و contresens‏ شده که 
اینها را توی مجلس گفتيم . اینها ثوی مذاکرات 
س - بله . 


ج - مجلس هست که هی لایحه را پس‌گرفتند بردند الاح کردند و ما یک ایراد دیگسر 
گرفتیم . خیلی تفصیل دا رد ایشها . 

س خوب بعد از قتل رزم آراء دیگر چه . اوضاع چه جور پیشرفت کرد ؟ 

ج - بعد از قتل رزم آراء مرحوم فهیم الملک کفیل نخست وزیری شد و بعد در جلسسه 
خصوصی محیت بود برای رای تما یل » جمال اما می پیشنها د کرد که خود آقای دکتر مصدق 
بياید که این برنامه‌ها یش را عملی‌بکند .که‌دکتر مصدق هم قبول کرد . قبول کرد ورفتیم 
توق جلسه علنی و رآ تمایل دادیم . ابتدا اینطور وانمود شد که جمال اما می گفته 
که " من یقین داشتم که این قبول نمیکند و ما میگوشيم که تو منفی با ف هستی . هی 
ایراد میگیری خودت نمیا ثی کار بکنی ." اما بعدا " این را من هنوز خودم ندیسدم 
گفتند توی آن تقریرها ی چیز هست یا یک جای دیگر از قول مصدق که معلوم میشودقبلا" 
باجمال اما می اینها مذاکره کرده بودند و توافق کرده بودند که او پيشنها د کند 
و او قبول بکند. اما آنوقت اینجور منعکس شد که جمال اما می گفته "من میدانستم که 
این قبول نمیکند این پیشنها د را 

و کج سا نوشته شده؟ 

چ گودام. * خالا من الان بادم باب که کجا نوشته غه ولی نوفده شده .به گنه 
ری تما یل دادند به ایشان و ما رفتیم خانه‌شان برای تعیین رئيس دفتر که 

س- داریم . 

ج - جریانش را گفتم و بعد هم تشکیل دولت الی آخر قضا یا . این خیلی مطلب هست . 
س خوب 


ج حالا خا موشش کنید یک خرده یادم بیاید که 


« - متصور رفیع زاده 


بقائی (۷) = ۱۴ - 


س فرمودید یک ( ؟ ) 

ج -اول» بله جزء پیروان مرحوم کاشانی بود و بعدا" هم جز مسلمان ها ی تندرو بود 
توی زندان اول ما آشنا شدیم باهم به اسم امیرحسیبی. این حتما " بايد حمید اطلاعا تی 
داشته با شد 

« - ۱ ؟ ) 

ج - چون ردش را من هنوز هم دارم . این خیلی باحرارت و مبارز و این چیزها بود. 
ما هم بهمین عنوان میشنا ختیمش که در یک مورد دیگر, حالا وقت‌ها را قاطی میکنم » 
که رئیس کلانتری بازار آمده بود بازار شارت و شورت کرده بود این زده بود تو گکوش 
رثیس کلانتری سرهنگ فلان و مدتی میخواستند بگیرندش و پنها ن بود و اینها و خلاصه › 
یک همچین آدم مبا رزی برد . که البته بعدا " کشف‌کرديم که جز“ دستگاه آقایان بسوده 
اما آنوقت نمیدانستیم . این 

چ شاید تې دستگاه ساواک بوده. 

بان 

سرت امیر حسینی . 

۰ - امیرحسینی» مقصود 

ج - بعدا " کشف کردیم . ولی این یک کا رمیخواست روی دست ما بگذارد» یک کار هم روی 
دستمان گذا شت پیش‌از اینکه بدانیم چکا ره است . این یک روز آمد پهلوی من و گفت 
که یک نفر از تجار با زار هست که میخوا هدترا ملاقا ت کند و صحبت‌ها ئی دا رد و آاینها . 
گفتم»" خوب ."من صبح ها ی دوشنبه و عصرهای چها رشنبه پذیرائی عمومی داشتم در منزل. 
گفتم که بیاید. آمد» اسمش‌را مطابق معمول نگرفتم به‌اصطلاح » یک مردی بود قدنسبتا " 
کوتاه نه خیلی کوتاه ولی میانه . صورت سفیدی داشت‌و ريخت یک تاجر بها مطلاح مره 
چیزی . آشنا شدیم و یک مقداری محبت کرديم و بعد موقعی که میخواستنه بسسروند » 
| میرحسینی آمد گفت‌که " ایشان یک محبت‌ها کی دا شت که اینجا چیز نبود میخواست‌ که 


خلوت با شد صحبت بکنید . " گفتم ," خیلی خوب , فردا ساعت‌ ده بیا کید به دفتر 


# - متصور رفیح زاده 


بقاشی (۷) = ۱۵ - 


سا زما ن نگهبانان آزادی"» جا ئی گرفته بودیم توی خیابا ن آشیخ هادی . اینه 
دونفری شا ن آمدند و چیز کردند به اصطلاح تقاضای خلوت کردند کسی نیاید و گفتیم که 
کسی نیاید . نشستند به صحبت . خلاصه این جناب تاحرباشی شروع کرد که" من از طرف 
عده زیادی از تجار با زار نمایندگی دارم که بیائیم خدمت‌شما . مادیگر از دست‌این 
مومن خفه شدیم . دیگر تحمل مان تمام شده. ما همه جور وسائل داریم. هر چه پول 
بخوا هید » نفر بخوا هید » اسلحه بخوا هید » دراختیارتان میگذا ریم یک نقشه‌ای طرح کنید 
که کلک این بابا رابکنیم ." یعنی‌شاه را . خیلی قرص‌ و صریح . من هم جوابی که 
همیشه میدادم چون خوشبختانه هیچوقت به طمع مال نیفتادم , گفتم که " والله ما یک 
رویه‌ای داریم پیرو یک اصولی هستیم. این عمل جزو اصول ما نیست . بهرحال ما یک 
میراشی داریم این چها ردیواری مملکت‌به ارث‌به ما رسیده ما وظیفه داریم ان 
چها ردیوا ری را تحویل نسل بعدی بدهيم . و در شرایط دنیای فعلی از بین رفتن شاه 
ممکن است املا" مملکت را به تجزیه بکشه و هیچ مطحت نه‌یدآ نم . " این عین صحبتی 
بود که ما کرديم . آز این قضیه نمیتو! نم حدودش را معین کنم که چقدر وقت‌ گذشت 
که منصور کشته شد. البته آنها مقصودشان شاه بود نه منصور . منصور کشته شد و یک 
عده‌ای را گرفتند. جزء عده‌ای که گرفتار شده بودند همان جنا ب‌تاجری که آمده بود 
پیش من 

مت شا س 
ج - بله: این پیشنهاد را کرده بودء در اولین اسامي که گرفتار شدگان بود اسم این 
شخص‌بود. اما بعد از آن دیگر اسم این هیچ جا نیا مد در محاکمه هم نیا مد , هیچ 
جانیا مد. و این نقشه‌ای بود که ,من خوب‌دارای یک حزیی هستم یک سازمانی هم دارم 
پول هم نداریم » به طمع بیفتم از اینها بولی بگیرم بعد این قضایا که اتقساق 
میا فتد پای من هم کشیده بشود توی قتل منصور. این یک کار ابن آقای امیرحسینضی 
بود. کار دومش که , البته اینجا من به چا ه‌نیفتادم ,ولی کار دومش‌این بود که 


آنموقعی که آیت الله‌ها از شم م کشور آ ماه بودند تهران . سال چهل بود. منصور کسی 


بقائی (۷) - 1۶ 


کشته شد !ولا" ؟ 

س منصور ۱۹۶۵ که میشود ۴۲ . بهمن ۴۲ . 

۴۲ - # 

س- همان ۴۲ 

٭ ‏ ۶۵ میشود ۴۲ ؟ 

س ۴۲ 

- ۴۲ میشود ؟ 

س یله . 

۰ ۴۲ = ۶ 

ج - درهرصورت این 

س ۴۲ ببخشید. ۴۳ . 

ج - آنموقعی که آیت‌الله‌ها آمده بودند تهران سال ۴۰ میشود فکر میکنم. تاریخ ها 
یا دم رفته . 

٭ - برای اینکه خمینی ۶۴ 

ج - این پس پیش از جریان منصور بود. 

- پیش از جریا ن منصور . 

ج ‏ آها . این آمد که » آخر این آیت‌الله‌ها را یک عده را گرفته بودند بعد بها صطلاح 
به حالت نیمه زندانی یحنی تحت نظر بودن . 

س- در زمان آقای علم . 

ج - بله . 

س - دولت علم . 

ج - که بعد که ما آن اعلامیه را دادیم و این چیزها , خمینی رااز زندان آزاد کردند 
و توی یک خانه‌ای در شمیران زندانی بود» که اعلامیه‌ها را من راجع به چیز دادم . 
س اعلامیه‌ها را کجا چاپ‌کردید ؟ توی کدام ... ؟ 


و - متصور رفیع زاده 


a )۷( بقائی‎ 


و اعلامیه‌ها چا پ شدند . شما دا رید 


س - توی کدام کتاب‌است ؟ 
> - اعلامیه‌ها توی ( ؟ ) چاپ‌است . 
س ‏ بله . 


ج - نه یک جزوه‌ای هم 

چ - یک جزوه جداگانه هم دارد . 

ج - دا رد که پشتش عکس آقای خمینی هست » یعنی چا پ‌دوم است . این آمد که آقسای 
میلانی میخوا هد ترا ببیند . روزها که شهر هست تحت نظر است ولی شبها که میسرود 

شمیرا ن تحت نظر نیست ولسی خودش نمیتواند بیاید تو چیز. ما قرار گذاشتیم شب 

رفتیم دیدن آقای میلاتی و مقدار زیادی محبت کرديم. موضوع انتخا بات هم مطرح 
بود که علماء میخواستند اعلامیه! ی بدهند انتخابات‌را تحریم بکنند . که من استدلالم 

این بود که تحریم انتخابات‌وقتی رآ دادند, حالا یا رای قلایی یا غیرقلایی» میگویند 
اینها گی که تحریم کردند رای نداشتند والا کسی نمیآمد رای بدهد . برعکس‌گفتم نقشه 

بهتر است اینطور باشد که شما دستور بدهید مردم بروند کارت الکترال بگیرسسد 

چون قرار بود که قبلا" کا رت‌الکترال بگیرند بعد بروند رای بدهند. کارت‌الکصرال 
که گرفتند اعلام کنید که کارت‌های الکترال را بیایند تحویل بدهند به نمایندگان 
شما » بعد هم بگوشید که ما دویست هزار کارت الکترال داریم دیگر هر چه راچ 

داده بشود در تهران قلابی است . و او این را قبول کرد از من 

- میلانی . 

ج - میلاتی . درضمن صحبت اظها ر تا سف‌کرد که" من نمیدانستم کد صحبت مان اینقسدر 

طول میکشد والا یک وقت‌دیگری را معین میکردم چون سا عت یا زده کس‌دیگری با ید بیاید ." 
که ما فهمیدیم به میلانی گفته که فلانی میخواف ترا ببینه . به من گفت: میلاسی 

میخواهد ترا ببیند. این نقشآقای امیرحسینی. این را البته میگویم بعدها 


فهميديم . چیزش هم این شد که ین را یک دفعه در زندان شکنجه‌اش داده بودند , 


و - متصور رفیع زاده 


بقائشی (۷۲) - 1۸ -ت 


س - کی را 0 
ج - همین | میرحسینی را. 
س بل . 


ج - آن سالهای قبل . بعدها که این را گرفته بودند این تسلیم شده بود و وا بسسه 
شده بود ولی هردفعه که از زندان بیرون میا مد تظا هر میکرد که باز مرا شکتصه 
دا دند . 

س - ۲ ها . 

ج - این را بعدها فهمیدیم که این آقای امیرحسینی این کاره است . بعد وقتسی 
خمیشی در نوفل لوشا تو بود توی امک ها دیدیم ایغان یکی از متعدیان آفیزخا سے 
نوفل لوشاتو است . بعدا " هم در تهران باز» حالا نمیدانم . آشپزی یکی | زدا نشکده‌ها 
را دارد . یک همچین چیزی . 

س عجب . 

ج - خلاصه . 

س - پس هنوز هست . 

ج - هنوز هست بلسه . بله » این 

س این !یراد آیت‌الله میلاتی به انتخایات چه بود ؟ مسئله زنان بود؟ 

ج - مسئله زنان بود یادم نیست‌الان جریانات » میگویم , جزشیات‌یادم نمیما ند . 

س بله . 

ج - ولی آنها میخواستند , آها , بعد از آشکه ما این محیت‌ها را کودیم و من بخیال 
خودم قانعش کردم فردا دیدیم که چیز شد | علامیه تحریم صادر شد از طرف آ خوندها که 
هیچ تا ثیری هم به هیچ جای دنیا نکرد . 

و - این‌حکسسسم را که آیت‌الله رفسنجا نی صا در کرد برمبنای همین مدا رک است . 

ج ته آن گفته که 


و - میدانمء 


٭# - متصور وفیح زاده 


- ۱٩ - )۷( بقاشي‎ 


ج - باشریعتمداری 

چ - با شریعتمداری . 

ج - بله . نه» با شریعتمداری اتفاقا" ما بطور طبیعی ملاقات کرده بودیم منزل ما لصی 
س- آ ها . 

ج - ولی این نبود این تمام چیزها ثی که گفته بود دروغ بود , بله. بله , این همم 
داستان آقای امیرحسینی . از این چیزهای گمان میکنم ساوه بود گمان میکنم. 
بازاری بود البته . 

س این تا ریخچه فدائیا ن اسلام در ایران از کجا آغاز میشود ؟ 

ج ‏ والله» هیچ نمیدانم غیر از آنکه خودشان گفتند که. نمیدا! نم » 

ها 

چ - نوا ب‌مقوی در نجف » نمیدانم» یک نفر به‌ا و گفته که باید اقدام کرد و فلان و 
آمد و آین . نواب نوی یک نیمه دیوانه و یک شیاد کا مل بود. 


ج - چرا » مانعی ندا رد. نها یت این از آن چیزها ئی است‌ که الان قابل انتشار نیست 
برای اینکه در حکم قتل من است . عرض‌کنم بعد از 

- ( ؟) 

چ - مراحعت‌از تبعید زاهدان 

س - بله , 

ج - ما را زندانی کردند به اتهام شرکت‌در قتل رزمآراء . 

س - آنموقع که شما دیگر وکیل مجلس بودید . 


تب منصور رفییع زاده 


بقا ئی (۷( = o‏ = 


ج - نخیر . 

چ - پس بفرما ثید شما رااززاهدان با چه ترتیسی آوردند بیرون . آن را هسم 
بفرما کید . شما حتسلیم نمیشدید . 

ج - از زاهدان که من تبعیدم تمام شده بود. 

- بله تمام شد نمیخواستند بیائید تهران . 

ج - یادم نمیا ید . 

س- این بعد از ۲۸ مرداه است ؟ 

ج - بله غیلی بعد است این سال ۲۴ است . 

ی بات 

وا موقوم آنتکه موز ا متم دا هد ن هت کردم که ملع رحما بی گرفته بود که شیا گرستاان 
تشریف نبرید حتما " بیا کید زاهدان . بعد تشریف بردید تهران.خانها ش‌ نمی نشند 
تسلیم شده تسلیم بر حزب‌شده . و میفرمودید که یک کلک است ما بیاشیم تران 
اینها یک کاری خوا هند کرد. 

ج - یادم نمیا ید . حالا شما بگوشید که یادتان هست . 

چ حالا این را خاموشش کنید . 

ج - چرا نه بگوگید جز“ خاطرات میشود . 

تا نای کنو باو هت با اقا ی عم ایو فة وی با وی نک ملا یی با 
محمد زهری کرده بود . 

ج - آن جزء دستگاه من بود. 

چ - جز“ دستگاه بود بله . که جنایعا لی زا هدان هم گرم است وضع مزاجی شان خوب 
نیست » از زاهدان تشریف‌بیاورید مستقیم به تهران . شما اصرار داشتید که نه من 
خودم میروم کرمان هر موقع خواستم میآیم تیران . آقای ناصر افشار هم که مدیسر 
ایران تور بود که شریک ایران تور سود ماً مور کرده بود که هوا پیسا 


مستقیم بیاورد زاهدان سوار کنند بیاورند تهران . پس‌از مکاتبات زیاد و جر و بحث 


و - متصور رفیع زاده 


بقاشی (۷۲) = ۲۱ 


و که من آمدم و رفتم » فرمودید " من قانع نمیشوم به این حرفهاثی که آینها برایم 
میزنند . من باید کرمان بروم . ولی چون که حزب‌رای داده من تسلیم رای حزب صتم 


ولی قانع نیستم ." حرکت کردیم آ مدیم تهران . 

ج - درست است . 

- و بعد که آمدیم تهران 

ج - من اصلا" بنا شد که کرمان هم پیاده نشویم چون من توی هوأپیما ماندم . 

چ - هواپیما که بنابود کرما ن ننشیند . 

ج - نه نشست . 

٭ - ول نشا ندندش . جنابعالی با ما اوقات تلخی میکردید که چرا هواپیما نشست؟ من 
گفتم »" من چکار بکنم › هواپیما نشمت . " منتهی حنایعالی از توی هواپیسا 
بیرون نیا مدید . 

ج این را یادم هست‌که بیرون نیا مدم . 

و - بعد آمدیم تهران . تهران که رسیدیم بعد از یک مدت آزموده احضار کرد. 

تفت تلهم 

بو - آزموده احضار کرد ببرد ختم رزم آراء . که بعد از آن 

ج - درست است . 

و - جریا ن نواب مفوی شد مکی را گرفتند» آیت‌الله کاشانی را گرفتند» علی زهری 
را گرفتند که مواحیه‌یا خلیل طهما سبی داده شد و با نواب صفوی . 

ج - که نهء با خلیل طهماً سبی مواجهه داده نشد. ,ون خلیل طهما سبی آدم ۰.۰ 

چ ته یعنی 

ج - باشرقی بود. 

٭ ‏ یا فرمودید فقط نگاه کرد به من . 

ج ب له » نش ه ته 


و - ها . حالا خودتا ن بغرمائید چه بود . 


» - منتصور رفیع زاده 


بقائی (۷) - ۲۲ 


ج - عرض‌کنم که ما را آمدند گرفتند و آزموده رئيس دا درسی | رتش بود چون که خوب ؛ 

تما م دستگاه قضائثی زیرنظر او چیز میکند. آزموده را هم من ندیده بودم . ولسسی 
خوب » راحع به او خیلی شهرت‌ها ی عجیب و غریب توی مردم بود که بعدا " فهمیدم همه 

شهرت بیخودی بود. م را با آقای زهری بردند توی اطا ق آزموده و وقتی که وا ردشدیم 

آزموده همچین کرد یعنی بنشینید. بعد احراز هویت‌کردند و ما را بردند زنداآان. 

و چون پرونده را برای من میبا یستی تشکیل بدهند» آقای زهری را آزاد کردنسد. 
دفعه بعد باز از زندان مرااحفار کردند برای با زجوئی . باز رفتیم توی اطاق 
آزموده نها یت با زپرس نظا می می نشست برای اینکه آزموده که رئيس دا درسی بود بجای 
با زپرس سثوال میکرد که درواقع بازپرس‌سئوال میکند. سئوالات هم دو حور بود بعضیها 
را کتبی نوشته بود میداد به یک سروانی که رویروی من می نشست . آن سروان میگذا شت 
جلوی من » من مینوشتم . بعضی ها را هم دیکته میکرد آن سروان می نوشت‌ و من 
خو اھا بش را مرق مر ااا این همه هو ات که ما رورو دیع ماهم ي الح 
این دفعه هم که رقتیم توی اطاقش من که وارد شدم یک سری تکان داد و جای نشتنن 
برای ما معلوم کرد هیچ تعارفی یا چیزی نکرد. بعد سئوالی که کرد آین بود که » 
" شما پیشنهاد عفو خلیل طهماسبی را امضا* کردید یا نه؟" 

س در مجاس ؟ 

ج - چون یک عده وکلا طرح دادند پيشنها د کردند که اگر خلیل طهما سبی قات ل 

رزم آراء باشد مجلس کناهاش را میبخشد» یک همچین چیزی › حالا متنش هست من یا دم 

نیست که یک عده وکلا امضاء کرده بودند. این سئوال را که گذاشت جلوی من خواتدم 

من ديدم که چند جور میشود به‌این سکوال جواب‌داد. از ميان چند جور جواب این 

جواب را انتخاب‌کردم . نوشتم که بااینکه من اصولا" با ترور سیاسی مخا لف سم 

به شها دت سابقه مبارزات و نطق و مقالات من که هميشه مخالف‌بودم بااین چیز» چون 

عمل خلیل طهماسبی در آنموقع مملکت را از یک ورطه خطرناکی نحات‌داه و اسر 


روزم آراء مانده بود برای مملکت خیلی ضرر داشت به این جهت‌نه تنها من جسزء 


بقاشی (۷) = ۳ - 


امضاء کنندگان بودم بلکه جزء کسانی بودم که پیشنهاد این طرح را مطرح کردیسسم و 
موا فقت‌کردیم . این را سروان داد به آزموده و آزموده گرفت خواند و گذاشت روی 
میزش . گذاشت روی میزش و یک مقداری فکر کرد و دوباره انگشت ها ی سياه درازی هم 
داشت » سیگار هما هم میکشید » آن جعبه‌های پنجا ه‌تاثی سیگار هما . دوباره این را 
برداشت دوباره خواند. دوباره گذاشت آنجا. این دفعه دست کرد یک سیگار برداشت 
آتش زد و سیگار را کشید و برای دفعه سوم این را برداشت خواند. حالا من ھم 
نشستم . ما هم سیگار خودمان را میکشیم . بعد نگاه کرد به من گفت‌که " خسوب 
تکلیف ما با جنا بعا لی چیست ؟ " من از این سئوال هیچی نفهمیدم یعنی چه ؟ فقط حالت 


استفهام داشتم دیگر چیزی نگفتم . گفت که " من این سئوال را کردم . شما میتوا نستید 


جوا ب بدهید مطابق اصل فلان قانون اساسی که من الان یادم نیست نمایندگان مجلس 
برای عملیا ت‌دوره تصدی تما یندگی مصونیت دا رند. یعنضی کسی نمیتواند حق ندارد از 
آنها سئوال کند. میخوانستی اینجور جواب‌بدهی"» میتوانستی اینجور جواب‌بدهمسی 
همه آن چیزهاشی که من فکر کرده بودم که چه جوا ب بدهم ديدم این همه را میدا ند . 
یعنی وارد است . " و شما این حواب‌را دادید. از یک نفر دیگر این سوال را 
کردم میگوید که من توی رودربا یستی امضاء کردم و موقع رای هم توی جلسه نیسودم. 
آخر من به این مردیکه چه بگویم ؟ " و باحالت عصبا نیت واقعی نسبت به یک مردیکسه 
نگ 

س عجب . 

ج که گفته " من توی رودربایستی امضاء کردم ." این اولین بازپرسی ما بود که 
وقتی هم با زپرسی تما م شد برخلاف دو برخورد دفعه اول و برخورد اول دفعصه دوم ء 
پاشد از پشت میزشآ مد بیرون و یک دست محکم به من داد. در مورتیکه تقاضای اعدا م 
کرده بود » آن به‌جای خودش » ولی این جو؛ ب من با عث‌شد که این احترام راگذاشت . 
بعد از چند روز ما را خواستند برای مواحهه . یک نفر را آوردند و به‌من گفت »ین 


اپ ا 


بقاشی (۷۲) - ۲۴ 


گفت که » از او پرسید که فلانی را میشناسی ؟ جواب‌داد که یله » فلانی است . گفت » 


" خودتان را معرفی کنید . او خودش را معرفی کرد احعد آقاشی . همینکه بعدا " هم 
پدرزن عباس پهلوان شد. میشنا سید عباس پهلوان را؟ این مجله فردوسي رامینوشت 


وا ینها 


هات اكه ای میا ف و ا خا وان ارو اف لها فار 
کک ا وم وش که ا رك ك ب وال امم اما ون نهد 
من هت ١‏ قیاقه را هم کفقم که سختا سم ودیل نمی بینم کا ین لاف کفته نا شتسد : 
پس‌ایشان را میشناسم . " حالا موضوعی که بیشتر سئوالات روی آن میگشت عیارت‌از 
ملاقا تی بود که ما با نواب صفوی داشتیم که این پرسیده بود در آن با زپرسی قبل از 
این مواجهه » من جریان را گفتم که یادم هست‌توی یک خیابان شمالی جنوبی بود» یک 
کوچه‌ای که رو ۰۰ غرب میرقت در یک منزلی روزها ی ! ول نخست وزیری آقای دکتر مصدق» 
نواب مفوی دعوت کرد و آنجا سئوال کرد که خوب , حالا که آقای دکتر مصدق آ مدند در 

اثر فداکاری مسلمین و اینها باید سینماها را ببندند» نمیدانم» حجاب‌را اجیاری 
کنند . مدرسه‌ها را چکار کنند» فلان . ۱ 


- منصور رقیع زاده 


روایت کننده : آقای دکتر مظقر بقائی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۴ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۸ 


- بله » سینماها را بیندند» حجاب‌را احبا ری کنند , 

ج - برنا مه‌های فداشیان اسلام . حالا این هم با یک شا رلاتانی محبت میکرد. چها رزانو 
می نشست روی صندلی و عما مها ش هم شل بود » یک خرده محبت میکرد این ول میشد و 
سد ( ؟ ) 

ج - نه » ول میشد میریخت و دوباره این می پیچید و صحبت میکرد و ژست میا مدواینها . 
دکتر فاطمی به داد همه رسید» گقت »" آقا » این چیزها را ما نمیتوانیم به آقای 
دکتر مصدق بگوئیم خودتان بروید بگوشید. " این تنها جلسه‌ای بود که ما ملاتات 
کردیم در چند هفته بعد از نخست وزیری آقای دکتر مصدق . پرونده‌ای که میخوا ستند 
بسا زند اینستکه این ملاقات‌در آبان ماه پیش از قتل رزم آراء بوده و ما رفتیم از 
طرق جبهه ملی به نوا ب‌صفوی فا مورك دادیم رزم آراء را بکشد . میخواستند این را 
چیز بکنند. عرض کنم که» وقتی احمد آقائی خودش را معرفی کرد من فوری ذهنمم 
روشن شد که این » چون نشانی خانه‌را داده بودم › گفتم یادم نیست ولی خیابان 
اینطور بود کوچه اینطور بود. یادم آمد که بله» این خیابان یران بود کوچه 
چیست اسمش ؟ الان خاطرم نیست » منزل محمود آقائی برادر احمد آقائی نواب‌مفوی 
آنجا بها مطلاح نیمه مخفی بود. وا ین هم در مثلا" | ردیبهشت خرداد سال ۲۰ بود نه در 
آیان ۲٩‏ . دوباره از او پرسید او گفت‌که نخیر در آبان بوده. دوباره از من 
پرسید , من گفتم »" تخیر . " بی نتیجه این مواحهه به اینجا رسید و تمام شد ,بد 
وقتی که چیز تمام شد گفتمء" حالا یک وسیله دیگری هست ." و قرآن را از جیسسم 


درآوردم گذا شتم روی میز گفتم من این قرآن را بین خودم و آقای آقاشی حکم قسرار 


و د متصور رفیع زاده 


بقائی (۸) ۴ 


میدهم راجع به وقت ملاقات . آقائی چون مسلما ن بود» رنگش‌شد مثل گچ . آزموده دید 
که این الان یک کلمه بگوید تما م 

«- دفتر را بهم میزند . 

ج - چیزها بهم میخورد. عصبانی شد و شروع کرد به پرخاش که" قرآن چیست » خسدا 
چیست » پیغمبر چیست » دادرسی رسمی ارتش‌جای این حرفها نیست و فلان و اینها ." بعد 
دید که حرفها ی بدی زده آرام شد و شروع کرد به دیکته کردن به آن سروانی که جلسوی 
من می نشست . که بله » دادرسی جا ئی است که با ید به ادله رسیدگی بشود دفاع بشود 
فلان بشود . جا ی قسم حضرت عباس نیست . درصورتیکه ما املا" اسم حضرت عیا سسی 
نیا وردیم . اینجوری آن حرفها یش را 

سد ( ؟ ) 

ج - چیز کرد که بله که این جلسه هم گذشت . بعد بعدها دانستم که میخواستند خلیل 
طهماسیی را بیاورند و خلیل طهما سبی حاضر نشده بود بیا ید . 

س - آ ها . 

ج ‏ احمد آقاثی از ترس شکنجه آن جور رنگش پرید که اگر خلاف بگوید شکنحه! ش میدهند 
خلیل طهماسبی حاضر نشده بود بیاید به این جهت‌او را مواجهه ندادند چون اتغفاقا " 
راهنمای ما به چیز خلیل طهما سبی بود 

س- به منزل 

اقا قى 

ئن افاي 

ج - او حاضر نشد. جلسه بعد آقای نواب‌صفوی را آوردند. برخلاف آن هم که بیسرون 
شایع کرده بودند که » نمیدانم » ریشش را تراشیدند و لبایش را عوض‌کردند و فلان و 
اینها , دیدیم نخیر . آمد البته عبا نداشت عمامه هم نداشت , اما ریشش سرجا یش 
بود لباده آخوندی را هم داشت و اینها . آمد نشت روبروی من . بعد همان سکوا لات 


را که ایشان را میشنا سید ؟ گفتم ۹ ۷ آقای نوا ب‌صفوی است ۰" او هم متقایب لا" . 


بقائی (۸) = ۴۳ 


بعد ستوال اطی را مطرح کرد. نواب جلوی چشم من » خیلی هم درشت مینوشت کشیده › 
جلوی چشم من که من میخواندم همینطور که مینوشت , برداشت‌ هما ن مطلب دروغ را 
نوشت‌که در آبان ماه و از طرف‌جبهه ملی آمدند و به ما گفتند که رزم آراء را 
یکشیم . دوباره از من پرسید گفتم » نخیر آقا ء این نبودو اینطور بود . این 
هم چیز شد. ولی خلیل طهما سبی حاضر نشده بود که بیاید دروغ بگوید چون ایسسین 
شرا فت‌را داشت . ولی آقای نواب مفوی آن جور فداثی اسلام توی روی من اینجور 
دروغ گفت . خودش بهتر از همه میدانست‌که ما نبودیم . بله» این هم 

س - اینها مناسباتشان با آیت الله کاشانی چه بود ؟ یعنی جزو دسته آیت‌الله‌کاشانی 
بودند یا هوا دا رش ؟ 

ج - ابتدا جزو دسته بودند و هوادار بودند بعد روی این زیا ده‌روی هاثی که نواب 
میخواست بکند مرحوم کاشانی مخالف بود . 

بت تا 

ج - مثلا" اینها میگفتند که تمام زنها را باید از ادا رات بیرون کنند. مرحسوم 
کاشانی میگفت »" خوب » یک زن بیوه‌ای که چند تا صغیر دارد هیچ راه معاشی ندارد. 
این اگر از اداره بیرونش کنند این جز اینکه برود فاحشه بشود راهی ندارد. جرا 
با ید یک همچین ..." طرز تفکر کاشانی این بود که اینها جدا شدند و بعد هم فحش 
دا دند به کاشانی . خیلی چیز کردند» بله . نه, آدم شیادی بود. 

و - و در همان موقعی که شما زندان بودیدآنها را همان موقع کشتندش . 

ج - الان یادم نیست‌که او بود يا سال بعد که 

ہو نه همان بود. 

ج سال بعد هم آخر مرا برای کاتال سوئز گرفتند. 

٭ ‏ بعد از این مواجهه 

ج ب سال ۲۵ . 


چ بعد از این مواجهه آنها را کشتند . 


# = متصور رفیع زاده 


بقاثی (۸) ۳ 


ج شاید هم هبان بعد از آن بود › نمیدانم . واحدی و نواب 

چ واحدی و نواب که خلیل خیلی ساکت شده بوده حوخه اعدا م میرود خواهش والتما س 
ج - نه آنوقت چیز دیگر » خلیل حا ضر 

س- و نواب هی التماس میکند . 

ج - نه نواب یک نامه‌ای نوشته بود به شاه 

هت( 

ج - که خیلی التماس و غلط کردم و فلان و خیلی . خلیل تقاضای عفو هم نکرده بود 
و چهارتا تیر خلاص به او زدند. 

سب عحب . 

ج نمرده بود بایک تیر. بد از تیرباران میروند یک تیر خلاص میزنند. به اوچهار 
تا تیر خلاص زدند. 

٭ ‏ هیچ التماس‌و خواهش هم نکرده بود قبل از رفتن . 

ج - نه . 

و - نواب گریه میک رد وقتی رفت . 

ج خودش معتقد بود که خودش رزمآراء را کشته . اعتقاد خودش‌آین بود . 

س - طهما سبی . 

ج - ولی او پاراوان بود. 

س حالا که روی این موضوع این قداشیان اسلام هستیم , آیا افرادی که الان وی 
آن هستند هیچکدام در ارتباط مستقیم با نوا ب‌ صفوی بودند؟ 

ج - بله هستند , 

س- همین آقای مثلا" خلخالی و اینها . 

ج یله خلخا لی ادعا میکند , نمیدانم تا چه اندازه بوده يا نه. ولی او عسکر 
اولادی بوده . یک عده دیگری بودند . چون توی اینها یک انشعا بی صورت گرفت . علست 


ات متصور رفیع زا ده 


بقائی (۸) - مه 


انشعا ب‌هم این بود که بهرام شاهرخ رفته بود وردست آقای نواب مفوی مسلما ن شده‌بود 
برای اینکه بتواند وزیر بشود چون زردشتی نمیتواند وزير بشود . البته محرمانه 
مسلما ن شده بود أ علام نشد . 

س این چه‌زما نی بود ؟ 

ج - آن زمان بروبروی فدا ئیاً ن اسلام . 

و 

ج - بعد رابط بین شاه و نواب صفوی شده بود و پنجاه‌هزار تومان پول هم از شاه‌برای 
نوا ب‌گرفته بود. حالا این را نمیدانم که 1یا با شاه هم ملاقات‌شده بود يا نشده 
بود » آن را نمیدانم . ولی این پول را گرفته بود. این پول را که گرفته بود 
تون سران فدائیا ن اسلام سر این پول حرف درآمده بود که خوب , بالاخره ما هم فداشی 
هستیم . یک سهمی هم ما باید داشته باشیم . یک عده‌ای با کرباسچیان جدا شدند از 
نواب‌ و یک روزنامه هم راه انداختند. اسم روزنامه‌اش هم یادم نیست . در آنموقسع 
انشعاب شد 

سد ( ؟ ) » نهء بله. ( نبرد ملت ) 

ج - یک همچین چیزی که بعد از انقلاب‌هم آن فداثیان باقیمانده نواب‌با اینهسا 
مبا رزه میکردند و فحش و فحش‌کاری و افشاء گری و توی روزنامه فداثیان چیزها ثی که 
کرباسچیان آن موقع عليه نواب‌نوشته بود و کاریکاتور کشیده بود اینها را دوی‌اره 
چا پ‌کردند که این واجب القتل است و فلان . ولی توانست خودش را حفظ کند . نمیدانسم 
چکار میکند و اینها . این افشاگری !ساسش یعنی انشعاب اساسش آن پنجا ه‌هزارتوما نی 
بود که بوسیله شا هرخ به نواب داده شده بود شاه داده بود به نواب . بها ینجهت 
ممکن هم است‌که توطثه قتل رزم آراء را همان وقت خود شاه بانواب‌درمیان گذاشته 
باشد , هیچ بعید نیست . اینهایش را دیگر تاریخ ها یش را بايد بدست آورد دید که کی 
بوده» ارتباطش‌ را پیدا کرد. ولی آدم بی اعتقادی بود چون آدمی که آنجور ادصای 


مسلمانی میکند که نمیدانم حجا ب‌چیز بشود و قرآن فلان بشود و سینماها را ببندند 


بقاشی (۸) ماع 


و آنوقتاینجور دروغ بردارد بنویسد آن هم. برای یک همچین موضوعی که پا ی‌محکو میت و 
قتل در میان است . 

س جریا ن قتل دهقان چه بود قریان ؟ 

ج ‏ جریا ن قتل دهقان این هم داستان طولانی است . عرض‌کنم که به داستان کودتای 
رزم آراء هم مرتبط میشود . نه » جریا ن ارتباط ندارد.داستانی که میخواهم تعریسف 
کنم . 

س بفرما گید . 

ج - یک روز من در مجلس نشسته بودم پیشخدمت آمد یک پاکتی داد به دست من» گت 
" یک نفر از بیرون مجلس‌داده. " من باز کردم دیدم یک کاغذ کوچکی است » نوشته 
که خوا هش میکنم امروز از در بزرگ مجلس بیرون تشریف نیا ورید . همین . نه امضاشی 
نه چیزی . انفاقا" آن روز ما شمیران دعوت دا شتیم در آن موقع هم وکلا میتوا نستند 
ماشین شان را بیاورند توی حياط چاپخانه » آن در بزرگ را دیدید» بیاورند آنجا. 
که ما بطور طبیعی رفتیم آنجا سوار مثلا" ماشین شما شدیم رفتیم شمیران . یعضسی 
این نوشته در کار من تا ثیری نکرد . گذشت . گذشت و عرض‌کنم» چند روز بعد ازایسن 


ج - نه . جعفری بود . 

۶ - ( ؟ ) 

ج - بله . کدام حعفری خودتان ؟ 
و - تو حزب بود 


ج بله برادر آو بود. یک روز یک نفر آ مد پیش من گفت که من برا در جعفری هستم " » 


حسن جعفری » قاتل حسن بود» این برا درش جواد بود."واین زندانی است و خواهش‌کرده 


» - متصور رفیع زاده 


بقا ئی (۸) ۷ 


که شما بروید به ملاقا تش ." من رفتم و دیدمش‌و مقداری محبت کردیم. گفت »" یک 
جریا نا ت مفطی هست که من باید اینها را به شما اطلاع بدهم و خواهشی هم که دارم 
اینستکه وکالت مرا قبول بکنید." گفتم ۰" جریا نا ت‌چیست ؟" گفت که" اينهسارا 
مدنویسم میدهم به شما ." بعد چندین صفحه نوشت که دارم اینها را . این چیز بوده» 
کا رمند شرکت نفت بوده و تنوده‌ای هم بوده. در جریان سال ۲۵ بود که ؟ارگرم 
| عتصا ب کردند 

نیب آ ید۵٩‏ 

ج - توده‌ای ها . در آن جریان زندانی میشود. زندانی میشود اینها یک خانسواده‌ای 
بودند از ملایر؛ خا شواده تسبتا " سوشتا سی بودند: یک یمسا ری که اممش‌آلان خاطرم 
نیست » که بااینها یک قرایتی داشته میآید در زندان و بااین صحبت میکند و اینها و 
خلاصه این را قانعش میکند که از زندان بیرونش بیاورند کارش‌ را درست بکنند یه شرط 
اينکه این وایسته به دستگاه بشود. این هم قبول میکند. قبول میکند و این ابتدای 
ارتبا طش میشود بارزم آراء . وسیله ارتباط هم وسیله مستقیم , شخصی بود به‌اسسم 
نقشینه که یک دفعه هم توی یک مهمانی من دیدمش خودش را معرفی کردو احمد دهقان. 

به این بااو محیت ها ثی میکنند چند تا ما موریت انجام میدهد و اینها و با لاخسره 

میخوا هندش به تهران میگوینه تو این ما موریت آخری را که انجام بدهی ما تو را 

در میبریم و پاسپورت و بلیط ات‌هم حاضر است » تو را میفرستیم انگلستان هم برای 
معا لجه هم برای ادامه تحصیلات . و این هم قبول میکند. واسطه این مذاکرات هما حمد 

دهقا ن بود. اینها چیزهائی است‌که او نوشته که من نوشته‌اش را دارم. حالا مطالسب 
زیادی نوشته . نوشته که بنابود که آنروز من بيایم دم مجلس و هرکسی را که به مسن 
نشا ن دا دنه 

س تیربزتم ۰ 

ج - تیربزنم و اتومبیلی » میدان بها رستا ن در نظرتان هست ؟ 

س - یله , بله. 


بقاشی (۸) ۷۹ 


ج - این نبش بها رستان خیا بان سپهسا لار یک آبمیوه‌فروشی هست نمیدانم پهلوی کوچه» 
اسم کوچه هم یادم رفت . یک آبمیوه‌فروشی درست‌آن نبش‌قرار داد. این خیاان 
مسجد سپپسالار است » این میدان بها رستان » این آبمیوه‌فروشی درست اینحاست . 

چ - آنجا که روزنا مه "تش " بود. 

ج - توی آن کوچه روزنامه "آتش " بود» بله. تصادفا " یکی از سئوالاتی که متا در 
روزنا مه کرده بودیم » اینها هم همه تصادفات روزگار است » گزارش‌داده بودند که 
یک | تومبیلی خلاف چیز جلوی این آیمیوه‌فروشی رو به شمال پا رک کرده. ما ار 
اشتباه نکنم موضوع آتومییل را نوشته بودیم یادم نیست که شماره اتومبیل را همم 
نوشته بودیم توی روزنامه شا هد یا نه؟ این را بايد به روزنامه شا هد مراحعه کرد. 
نوشته بودیم که این اتومییل آن روز آنحا چکار میکرد ؟ حالا پیش‌از همه این 
جریانات . بعد جعفری که نشانی ها را داد من دیدم تطبیق میکند یعنی نقشه این 
بوده که این وقتی ترور کرد این اتومبیل را روشن کند بزند وسط جمعیت این بپرد 
توی ما شین و برود به چیز . جعفری میگفث اینش را صد در صد تمیتوانم قبول رکنم 
که من حدس زدم که شاید مقصود کشتن تو باشد" این را ممکن است برای تعا رف گفته‌با شد 
ولی مطلب دیگر اینستکه میگوید "من برایم روشن شد که‌اگر این کار را یکنم انها 
بفرض آینکه مرا هم دریبرند مرا سربه‌تیست میکنند . مرا با آن سوأیق توی لنسدن ول 
نمیکنند که یک وقتی زبانم باز بشود و افشاگری یکتم ."و به این نتیجه میرسد که 
محکوم به مرگ است و روی اینکه خودش را محکوم به مرگ می بیند فکر میکند که حا لاکه 
من مردنی صتم آن کسی که باعث اینکه من به‌این ورطه بیفتم سوده آن را بردارم و 

چیز 

سب عغجب ۰ 

ج که آن دهقا ن بوده . 

س د عجب ۰ 


ج که دهشا ی ابن راھتما ئی ها را میکرده . این خلاصه آن مطا لبی است که نوشت که 


چ - متصور وفيع زاده 


بقانی (ه) اد 


خوب » من هم وکا لتش را کردم . این قضیه گذشت . عرض کنم » رزمآ راء آمد سر کار . 
یکی از کسانی که از آن عده زیادی که بعد از استیضاح من با من معا شرت پیدا کرده 
بودند و آشنا شده بودیم یک آقای نیمه کردی بود به أ سم ¢ عحب جا فظها م مسخسره 
شده . 

- توی حزب بود ؟ 

ت وی مب مقتحوی عر این آهل كرما فا اتك برا در هکس شنم اة 


کرمانشاه و جزء دارودسته » جپانسوز سال ۱۳۱۸ ۰ 


ج یک افسری بود جها تسوز و یک عده‌ای را جمع کرده بود و خیالاتی دا شتند و اینها 
که گرفتند اعدا م‌شا ن کردند . عبدا لرمول پشمی . یادم آمد . نمیدانم » دو سه هقته 
پیش از همین مسافرتم دیدمش . این از آنهائی بود که با من آشنا شده بود و خوت » 
روزهای پذیرائی من میا مد پهلوی من و اینها . عرض کنم که » در ضمن اینکه شرح حال 
خودش را میگفت و اینها » چیز کرد که از وقتی که رزم آراء فرمانده هنگ بوده در 
کرمانشاه یا نمیدانم چه کار داشته کرمانشاه » این آنجا بااین دوست ‌شده بود 
و خیلی با هم دوست‌نزدیک و این چیزها و میگفت‌که این واقعا " وطن پرست و میخوا هد 
خدمت کند و چه و قلان و از این حرفها » که من رد میکردم حرفش را . و این جریان 
بود تا بعد از قتل دهقان که حالا من وکالت حسن جعفری را هم کردم و دیگر وارد 

به جریا نات‌شدم » این ک روز آمد بهلوی من و گفت‌که " شما بخاطر دارید که یسک 
روز یک نامه بی امضا کی مجلس بدست‌شما رسید که خواهش کرده بودم از در بسزرگ 
بیرون نروید ؟" گفتم ء" بله." گفت »" این را من نوشته بودم . " و گفت‌ که 
" من با یک کسی کار داشتم ", حالا این حرفها یش البته یک زیری قاءدتا " بايد 
داشته باشد . گفت »" من کار داشتم با یکی از وکلا آمده بودم بعد دم بها رستان 


- متصور رقدع ژاده 


EE )۸( بقائی‎ 


خیلی منتظر ماندم خسته شدم '» آنموقع وکلا میتوانستند اتومبیل ها یشان را حلوی 
نرده بها رستا ن پا رک کنند . گفت »" خسته شده بودم روی رکا ب یکی از ما شین ها " 
آنوقت ما شین ها رکاب‌داشت . یادتان هت ؟ 

EE 

ج -آنشسته بودم برای رفع خستگی چند تا ما مور آنجا آمدورفت داشتند از حرفها ئی 
که اینها با هم میزدند من استنباط کردم که یک نقشه‌ای علیه تو هست . اینستکه 
آن نامه را نوشتم . " که دیدم خوب » نشانی اش درست بود . حالا واقعا " آنح] 
ا ینطوری بوده یا خودش »یک احتما ل هم میدهم که خودش‌جز* ما مورین با شد» البته 
هیچوقت | عترا ف‌نکرد این را . چند دفعه هم پرسیدم اعترا ف‌نکرد. ولی این چیز . 
بعد هم میا مد و همیشه میخواست بین من و رزم آراء را التیام بدهد . من هم میگفتم 
ما زخمی نداریم . رزم آراء دنبال این کار است . من هم بااین کار مخالقم و تا 
وقتی همچین باشد چیز. تا رزم آراء نخست وزیر شد. رزم آراء نخست وزير شد 
و این هم موقعی بود که ما توی چاپخانه شا هد بها صطلاح درمحامره بودیم و آن 
حریانی که گفتم . حالا پیش‌از آن جریا ن اوایل نخست وزیری رزم آراء آمد کت 
که " من میتواهم با تو یک مشورتی بکنم . روی سوایق دوستی که من با رزم راء 
داشتم این وعده کرده بود که یک چاپخانه‌ای که وارد میکنند» به من بده نشی 
بیخشد . و حرفها ئی که تو زدی راجع به رزم آراء من دلم نسبت‌به او یک خرده 
انه رف کیو اس | مه تستتم که کبفاه راز من ول یکتم یا دک وه 
گفتم »" تو احتیاج داری و او هم این وعده را داده . تو تعهدی هم نداری» دلیلی 
ندا ره قبول نکتی ." این سایقه حرف هم با هم داشتیم . بعد گذشت . روزی که 
رزم آراء را زدند» عصر همان روز این تلفن کرد به چاپخانه که " من میخواهم ترا 
یبینم ." این حالا عبن حرفها ی خودش را من بازگو میکنمء میگویم» احتما لات‌بجای 
خودش با قیست که چه قسمتش حقیقتا " درست است . چه قسمتش چیز نیست , این 


وآانمود کرده بود همیشه که "من اینقدر با رزم آراء نزدیک هستم که این اطرافیا نش 


بقائی (۸) حه ۱۱ = 


اگر یک تقاضا ئی داشته باشند بوسیله من تقاضا ی خودشا ن را ."اینها حرفها ئی است که 
قبلا" زده بود. از من وقت گرفت › گفتم ." فرداصح بیا منزل ." آمد و وارد که شد 
گفت‌که " سوختم. " مقصودش از کشته شدن رزم آراء . گفت »" درست است من دلم نسبت 
به او دیگر آنجور نبود. اما با تمام این سوابق دوستی واقعا " سوختم از این 
فاا یقت ب یی را درا توم ی وه و۳ کت کت 
" من رفتم "۰ نمیدانم حالا خات مهتدی یا یکی دیگر از این وردست ها ی رزم آراء 

س - رئيس دفترش, بود آن تیمسار مهتدی, . 

ج - تیمسا ر مهتدی بله . واینها داشتند آخرین ۰ .لعه را راجع به برنامه پنجشتبه 
میکردند که جزشیات‌برنامه را او برای من فاش کرد که بعدا " هم میگویم اطلاعا ت دیگر 
ما هم تأئید کرد. منجمله آمدن دو دسته مختلف‌جلوی محلس‌که اینها بهم بیفتضسدو 
پاسبانها و کوما ندوها بیایند. کوماندوها وکلا را بگیرند بیرند چکار بکننددو 
پا سدا رخانه‌ها و فلان . بعد میگفت که اسم پنجاه و چند نفر چیز بود که اینها رافوری 
ببرند ژاندارمری و سرضرب کلک شا ن را بکنند. مر ديدم اسم تو بالای این اسامی 
است , " 

س - این گوینده قریان کیست ؟ 

ج - عیدا لرسول پشمی . 

س عنبدا لرسول پشمی . 

ج - هنوز هم زنده است . 

ی 

و - حالا هم کرما نشاه است . 

ج ‏ یله . گنت که " آمدم خانه و گفتم که بیایم به تو خبر بدهم .ولی ديدم که ایسن 
بی شرفی است . اینها به من اعتماد كردن و من چطور در مقایل اعتماد آنها این 
کار را بکدم . بعد فکر کردم که این حساب جان آدمیزاد است . جان هم یک دفعه چیز 
است . چطور من نگویم ؟ " میگفت‌که " تاصبح ", البته طرز گفتنش و طرز آن " سونتم" 


ہو - منصور رفیع زاده 


بقاشی (۸) - ۱۲ - 


اولیه‌ای که گفت و اینها » مدا قتش این حالاتش برای من ما دقانه بود. گفت‌که" تا 
صبح قدم زدم . سیگار کشیدم» هی گفتم بیایم به تو خبر بدهم . هی گفتم که تو حسق 
ندا ری بروی خبر بدهی . و تاصیح خوایم نبرد. با لاخره در آخرین مرتله صبح گفتمم 
باز هم هرچه باشد جا ن آدمیزاد از این حرفها با لاتر است‌و من بايد بیایم به تو 
خبر بدهم ." میگوید »" از خانه‌ام آمدم بیرون نزدیک ظهر به چهارراه سرچشمه که 
رسیدم گفتند رزم آراء را کشتند و من سوختم . اما جریان این بود. " حالا یک 
احتمال من میدهم که این جزء مأ مورین رزم آراء بوده . این احتمال هم ولی این 
محنه‌ای را که میگفت این صحنه از یک آدم نیمه‌لر کم سواد تشربح این محنه این 
یک رمان نویس میتوا ند 

E توت‎ 

متا بت مه وا فک کد و میا ورف ووی کاغد وایتها دول بكاوم ادى اين 
جزثیا ت محنه را نمیتواند بسا زد. 

س محنه کدام ؟ جلسه ؟ 

ج نه , محنه خودش . 

س خودش . 

ج حالت روحی خودش 

س حا لت خودش . 

ج - که بیایم بگویم یا نیایم بگویم ؟ 

س بله»ء بله. 

ج - حالا این واقعا " آنطوری که میگفت روی دوستی با رزم آراء اینها اعتماد کردند 
وارد نقشه‌شان شده یا خودش هم جز“ عوامل نقشه بوده , این را خدا میداند. 
چون بعدا " هم خوب » چندین با ر دیدمش و خواستم به حرف بکشم و چیزی دربیساورم 
هیچی نتوانستم دربیاررم . حالا خانه‌اش هم آن با لاق 

س ولی همان حرفیا را تکرار کره؟ 


بقائی (۸) = ۱۳ - 


ج این حرفها را بعدا " هم تکرار کرد › بله. 

س - دا ستا نش عوض نشد ؟ 

ج - نه» بصورت عادی دیگر آن حالت و آن التهاب‌و آن سوختگی و اینها را ندا شت . 
ولی چیز . یک موضوع دیگر هم هست که تا وقتی رزمآراء زنده بود حسن جعفری 
اطمینان داشت که کشته نمیشود . 

س - توی زندان بود ؟ 

ج - توی زندا ن بود بله . محکوم به اعدام بود . ولی همچین یک حال » مخصوصمتا" 
برادرش به من میگفت که این | مید دارد که 

- کجاست برا درش ؟ 

ج - آمده آمریکا. او از ما جد؛ شد و بعد مدتها ندیدمش . پیرارسال یک سرادرش 
که من نمی شناختم آمد در خانه ما و گفت " این یک مدرسه‌ای داشت "» نمیدانم چی ؟ 


" این را گرفتند ." و از من کمک میخواست که چیز بشود . چون اهل سوء استفاده بود 
توی 

بو - جواد الان پس آ مریکا ست . 

ج - آمریکاست‌بله . ولی این چیز یک قسمتها ئی از حرفها یش بنظر من صادقانه بود 
ولی حالا وا قعا " این آنجور دوستی با رزم آراء داشته ؟ یا جزء ما موریسن رزم آراء 
بوده ؟ این را هیچوقت نخواست بهمن بگوید. یعنی هر وقت هم که سئوال مستقیسسم 
کردم که " خوب » شما روابط تان چه بود؟" يا غیرمستقیم» که چیزی بگوید نگفشست . 
س علت پشت گرمی این جعفری به رزم آراء چه بوده ؟ چون عملا" ایشان ما مور رزمآرا* 
را ترور کرده بوده . 

ج - بله , ولی این اطمینان را داشته و مطلبی که هست اینستکه تا رزم آراء زنده 
بود حکم اعدام اجرا نشد . 

س یعنی ممکن است پس دهقان هم با تما یل رزم آراء کشته شده ؟ 


ج - بعید نیست . و بعد هم اعدا مش » عرض کنم که » با اینکه | میرعلائی وزیردا دکستری 


ی - منصور وفیع زاده 


بقاشی (۸) = ۱۴ مت 


بود با ما هم هم‌جیهه بود» صبح آن روز هم مجلس بودیم و همدیگر را دیدیم »هیچی 
به من چیزی نگفت . بعد 

وت (؟ ) 

ج - سرشب که من میرفتم بروم به چاپخانه موسوی از میدان توپخانه که رد میشدم 
دیدم یک دار جلوی شهربانی سابق برپاست . یادم نیست آنحا پرسیدم یا از افسسری 
مرش که این راو جمد کف که روا فرق وا اعام میک م می تدم 
توی چا پخانه و از آنجا تلفن کردم به دربار .اگر اشتباه نکنم گبلانشاه آجودا ن حضور 
بود او جواب‌داد» گفتم که " میخواهم با !عذنیضرت ‌محبت کنم." گفت >" اعلیحضرت 
تشریف بردند توی اطا ق خوابشان ." خیلی اصرا ر کردم که این کار واجب‌است فوتشی 
است و فلان واینها . " گفت‌که " ما اجازه نداریم و چیز." چون میخواستم راجع به 
عفو جعفری محبت بکنم که دسترسی پیدا نکردیم . 

س همین آقای دهتان بود که با وا لاحضرت اشرف هم مناسبتی داشت مثل اینکه » نداشت ؟ 
بهشا ن نزدیک نبود؟ 

ج ‏ چرا بادربار هم نزدیک بود. حالا شاید این نزدیکی زیا دش بادریار سیب شده بود 
که رزم آراء نسبت‌به او بدیین بشود یا کارها ئی کرده بود که رزم آراء خوشسش 
نیا مده بود» در هر صورت بعد هم من این کله را از امیرعلاشی کردم که , امیر علاشی 
همینکه سفیر شد در اول | نقلاب 

و 

ج - که " چرا نگفتید؟" یک جوا ب‌بی سروته‌ای داد که یادم هم نماند چه جواب داه 
با لاخره . چون در صورتیکه من وکیل جعفری بودم و خوب‌این را دیگر همه میدانستنشد 
و با آن جریانات , بعد هم باسابقه هم جبهه بودن و این وزير دا دگستری که با ید 
دستور صادر ند هیچی به من نگوید» این خیلی مسئله است . 

س یک سئوال هم راجع به آقای فرخی یزده داشتم که آیا اطلاع دا رید چگونه درحما م 
کشته شد؟ و ... 


بقائی (۸) ۵ - 


ج - آمپول هوا به او زدند. البته زمان ما نبود. 

س- زمان رضا شاه بود. 

ج - زمان رضاشاه بود» بله . ولی همان جا ئی که من خوابیده بودم این در حمام بود 
که رطوبت هم داده بود به دیوار که من این حمام و فرخی را زدم توی کله اینها و 
بدوبیراه به آنها گفتم . 

س - آنوقت جریا ن دوختن لبها یش چه بوده؟ همچین چیزی وا قعیت داشته ؟ 

ج - آن , بله» آن مال سالها قبل بوده در یزد حاکم »نمیدانم» زیفم السلطنه » یک 
همچین اسمی . 

- فضنفرالدوله ؟ 

ج فضنفرالدوله » یک همچین اسمی داشت که این یک شعری گفته بوده برعلیه حاکسم 
دستور داده بود لبش را دوخته بودند. این مال پیش از سلطنت رضا شاه 

س بعنی یکی از مجا زات‌ها ی معمول آن زمان بوده ؟ 

ج - مجازاتی بوده که حکام میتوانستند. بکنند . 

ره 

ج - حالا نظا یرش را دیگر اطلاع ندا رم . 

تا کن لب دوفن قل از راا ه<است کے ؟ 

عة مال قبل از راا ات 

اما ى قاجا ز است. 

ج - زمان قاجار است بله . 

٭ - میگویند لبهایش را دوختند با لب دوخته آوردند تهران . درست است ؟ دروغ 
است ؟ 

ج - نخیر» نه این انب را میذوزند یک روز میماند بعد یاباز میکنند یا باز میشود . 
و - با سوزن و نخ . 

ی 


* - منصور رفیع زاده 


بقائی (۸) ت 1۶ 


و - وای . حتما" دیگر چیز همم نکرده بودند. 

ج - چی ؟ 

س - در آن 

- تخدیر نکرده بودند. 

س سالها ی اول یعنی بین شهریور بیست و روی کار آمدن دکتر مصدق شما چ هه 
خاطرا تی از دانشگاه تهران دا رید ؟ 

ج از دانشگاه تهران 

س چه محیطی بود ؟ روسا یش چه جور آدمها ئی بودند ؟ 

ج - دانشگاه تهران ابتدا جزء وزارت فرهنگ بود . الان یادم نیست که قانون | ستقلال 
دانشگاه کی گذشت . شاید دوره چهاردهم با حلوتر که دانشگاه مستقل شده بود. من 
فقط یک خاطره‌ا ی از آنموقعی که حزء وزارت فرهنگ بود دارم و آن هم بیمزه نیست . 
یک نفر ؛ باز اگر اشتباه نکنم » این را باقید تردید راجع به شخص‌اش میگویسسم. 
برادر مرآت که قبلا" وزیر فرهنگ بود و یک وقتی هم سرپرست ما بود در فرانسه » 
زده بود توی گوش دکتر شیبانی » عبداله شیبانی . و یکی دیگر هم باز از همین 
ها ئی که و؛ بستگی به طبقات عالیه داشت یک عملی نسبت به یکی از اساتید چیز کرده 
بود. جلسه‌ای تشکیل شده بود برای رسیدگی به این موضوع و اینکه تصمیم بگیرند. 
همه معلمین هم عصبانی و ناراحت که باید اینها اخراج بشوند حتما" » مجازات 
بشوند . اینها چون دکتر عبداله‌خان شیبانی هم خوب‌خیلی وجهه داشت‌اصولا" . 
دکتر علوم دانشکده علوم چیز میکرد. آنموقع علوم و ادبیات‌و اینها همه ون 
دانشسرای عالی هم چیز بود همه با هم بودیم توی همان عما رت نزدیک مجلس آنجا 
بوديم . جلسه تشکیل شده بود پنجاه شصت نفر معلمین دا نشکده‌ها ی مختلف جع 
بودند و دکتر سیدولی اله‌خان نصر پدر این دکتر حسین نصر 

تو 


ج - این رئیس دانشگاه بود بها صطلاح » یعنی رگیسی که از طرف وزارت‌فرهنگ معین 


بډ سب متصور رفیح زا ده 


بقائی (۸) = 


میشود. اساتید هم خیلی عصبانی و شروع میکردند به عحیت‌کردن با عصبانیت که بايد 
چیز گرفته بشود. این دکتر سیدولی اله خان هم یک ملالفتي عجیبی بود» اصولا" یک 
حا لات عجیبی داشت . مثلا" یک برادری داشت مدیرکل وزارت يا معاون وزارت دا را تی 
بوده در زمان رضاشاه. یکی از اعضای وزارت دا رائی عصبانی شده بودو یک روز رفته 
توی اطا قش‌و این را کشته. خبرآوردند برای دکتر سیدولی اله‌خان که هلاکوخضان 
برادرت‌را کشت . گفته بود " مگو هلاکو بگو هلاکو ." ها ها گریه. همه‌اش‌این 
لغا ت محیح را تصحیح کند حتی درموقع خبر چیز . یک جنبه سادیستی هم توی همین 
کارش بود. یک دفعه رفته بود توی دییرستان نمیدانم شا هدخت يا نوربخش » یکی 
از این دییرستانها برای دخترها صحبت میکرد . گفت »" دختران عزیز شما باید 
مراقب باشید دقت داشته باشید . شما در بدنتان سوراخ ها ی خیلی ظریفی هست .خیلی 
عزیز است‌این سوراخ ها » خیلی قیمتی است . باید خیلی این سوراخ ها را توجه 
کنید. باید اینها را تمیز نگهدا رید ." هی راجع به این سوراخ ها . این دخترها 
هم هی سرخ بشو سفید بشو سرخ بشو . راجع به این سوراخ ها محبت کرده 
بود . بعد از مدتی که خوب کرمش ریخته بود › گفته بود. مقصودم این مسامات 
پوست شماست که از اینها عرق چیز میشود. اگر اینها تمیز بباشد., فلان واینها . 
ولی نیم ساعت راجع به سوراخ های محهول و ظرافت‌شان و عزیزی شان و اینها 
محبت کرده بود. خلاصه ء, !ایشا ن رشیس ما بود. اینها که پاسشدند محبسست 
بکنند این یک کلمه‌ای را وسط صحبت میچسبید و شروع میکرد به صحبت که یک چیسز 
دیگر . از آن کلمه استفاده میکرد میرفت . مثلا" اگر یک کسی میگفت که نمیدا نضسم 
سخا ره فلان.: نیگفت * قا سکاو الا دوجو است سا رات نو کو بت تیه 
منظومه شمسی همچین !ست , فلان و فلان " اینقدر میگفت که طرف املا" حسته میشد 
میگرفت مینشست » میدید که فایده ندارد. یکی دیگر پا میشد باز وسط حرف‌این یک 
جمله‌ای را می چسبید و میگرفت و بنا میکرد گفتن . همه را اینجوری از خط بدرمیکرد . 
یک جا ئی من خیلی ناراحت شدم . پاشدم اجازه گرفتم , اجازه‌گرفتم و شروع کردم 


بقاشی (۸) - ۱۸ = 


به صحبت و گفتم " البته آقایان توجه کردند که جنا بآقای دکتر مصلحت ما ودانشگاه 
را کا ملا" در نظر دارند و اگر میخواهند این قضیه با مسالمت حل بشود و سروصداشی 
بل نك البتة برای خاطر 3ا تاه وها امت ابخان البکه جون پیرقوم فده 
و سالها جزء روسای وزا رت فرهنگ بودند و چه و فلان . در این زمبنه شروع کردم به 
محبت کردن که اگر ایشا ن تشخیس بدهند که خوب این دانشجویان خاطی نبا ید تنبیسه 
شون اانه مصااتی وی و دو قطر.نگیویم که نک تحت ها لای هت ايها 
که این دکتر آل بویه › نمیدانم میشنا سیدش یا نه ؟ او گفت " من چنا ن عصبانی شده 
بودم‌که میخوا ستم‌وسط محبتت پاشوم یقه‌ات را بگیرم و بزنمت » خلاصه ء تعریف‌از آقای 
دکتر نصر کردم و اینکه ایشا ن همچین هستند و همچین هستند و مصحت چیز و فسلان : 
که این راحت شد و با یک لبخند مخصوصی هم داشت دیگر به‌امطلاح جا افساه 
روی صندلی اش که من خوب‌دارم جیز میکنم . گفتم" ولی خوب‌ایشان این مطحت را 
تشخیص میدهند اگر آقایان هنوز هم قانع نشدند ممکن است‌برای مجا زات‌ایسن 
دا نشجویا ن خاطی تصمیمی گرفته بشود . ولی به یک شرط» بشرطی که ما پررو نشویم که 
بعدش بگوشيم دانشگاه باید مستقل بشود . نمیدانم بودجه دانشگاه همچین بشود. 
چه همچین بشود . دیگر دور برداشتم که او مجال نکرد که وسط حرف من بقاید و حرف 


خودش را بزند. آنچنان دوری برداشتم که جلسه تما م شد و دکتر نصر هم ر 
و این آخرین حضورش در دانشکده بود بعد ازاین محبت من . این چیز هم خاطرم آ مد . 

س - این جریان دکتر آذر و آقای رزم آراء چه بوده ؟ 

ج - رزم آراء رفته بوده توی بیما رستانی که دکتر آذر کار میکرده. نمیدانم دکتر 
آذر سر آن ۶٣مت‏ نیوده یا جای دیگر بوده و فلان و اینها , چون رزم آراء همه جا 
میرفت زهرچشم بگیرد که همه سر کار باشند و اینها ء این زده بود سیلی زده بود 
به دکتر آذر. دکتر آذر هم در کلاس هشتم متوسطه معلم فرانسه ما بود . از آنجاما 
بها مطلاح سا بقه معلمی و شاگردی داشتیم . سه چیز باعث‌شد که من شدیدا " این 
قضیه را دنبال کردم . یکی حق شاگردی . یکی توهین به یک اهل علم . یکی هم 


بقائی (۸) - ۱۹ - 


خرده‌حسا ب‌اصلی که با رزم آراء داشتم . این قضیه را سفت‌دنبالش را گرفتیسم و 
مقا لو نطو ایتها که با لاهره رزم راء میور قدد رود عقرغوا هی کته او قاع 
دکتر آذر. آقای دکتر آذر را من ندیده بودمش باهم معا شرتی نداشتیم . بعد از 
این جریا ن یک دفعه آمد چاپخانه بدیدن من و تشکر کرد. اما در وزارت فرهنسگ اش 
خوب |زآب درنیا مد . 

« - مهدی آذر 

و 

٭ ‏ مهدی 

س بله. 

ج مهدی آذر»ء بله . 

س - قربان از وقتی که امروز به ما دادید تشکر میکنم. 

ج - خوا هش میکنم . 

س تاانشاء الله جلسه بعدی خدمتتان برسم . 


٭ - منصور رقیع زاده 


روایت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 


تاریخ مصاحبه : ۱۸ ژوشن ۱۹۸۶ 


ادا سه خاطرات آقای دکتر مظفر بقاشی ۰ ۱۸ جون ۱۹۸۶ در شهر نیویورک » مصا حبه‌کنند ه 


حبیب لاجوردی . 


ج - موقعی که برای استیضاح در دوره پانزدهم در مجلس متحصن شدم احتیاجی به‌منابسع 
و مدا رکی دا؛تم و منجسله به بعضی روزنامه‌ها . یکی از منشی های مجلس به اسم کا مبیز 
اسم کوچکش را فرا موش‌کردم › شاید هم خویشی با داثی آقا سیدجلال تهرانی داشت چون 
او هم حاج علی قا کامبیز بود داثی آقاسیدجلال . او خیلی به من کمک میکرد. بعد 
یکی از دوستانش راهمآوردمعرفی کرد او هم جوانی بود به‌اسم حمیدی . شاید اسمش 

عباس باشد ولی یقین ندارم . این دوتا خیلی واقعا " زحمت کشیدند و آن چیزها شی 

که من میخواستم تهیه کردند. یکی از نکاتی که من میخواستم حمله کنم به رزمآراء 
راجع به سرهنگ مهتدی بود. سرهنگ مهتدی رزم آراء این را دادستان فرمانداری 
نظا می کرده بود و این سابقه کمونیستی داشت . آدم باسوادی هم بود کت اب 
روح القوانین مونتسکیو را ترحمه کرده بود و چا پ‌کرده بود ولی کا ملا" جنبه چپسسی 
داشت و توی روزنامه " داریا " مقالاتی مینوشت . مقالاتی مینوشت که كا ملا" نه تنها 

بوی کمونیستی میداد مخا لغت با سلطنت و فلان » همه این چیزها . من به این دوتا 

جوان دیرکتیو دادم که این مقالات‌را بخوانند و آن تکه‌های حساس‌این را برای 
من آماده کنند. اینها همین کار را کردند . من استیضا حم را که شروع کردم» شروع 
کردم بدون اینکه بگویم چیست متل اینکه خودم دارم نطق میکنم نوشته‌ها ی این آقای 
سرهنگ مهتدی را بناکردم خواندن . وکلا شروع کردند " آقا اینها چیست میگوشسی ؟ 


این تبلیغ کمونیستی میکنی . فلان , فلان . " داد و تقال و من هم هی سکوت میکردم تا 
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خا موش میشد . باز یک مقداری میخواندم . فقط این دو نفر از نقشه من اطلاع دا شتند 
و آمده بودند چون او منشی مجلس بود رفیقش را هم آورده بود توی پارلمان آن کنار 
ایستاده بودند جلوی لژ تماشاچی ها . ایستاده بودند و اینها رنگشان پریده بود 
مثل حوجه میلرزیدند وقتی من میخواندم . چون میدانستند که این به‌کجا خواهد رسید. 
تا خوب‌اینها داد وقال کردند که " آقا مجلس‌جای تبلیغ کمونیستی نیست . فان 
نیست . فلان نیست . " گفتم که " آقایان تصدیق میکنید که آنچه که من گفتم تبلیغ 
کمودیستی است ؟ فلان امت قد سلطنت‌است؟ " سکوت‌کردند. باز گفتم ." من 
متفر هم ناک که نکش .۱۰ کر کی لاف این فک گت وید ربا کی کر وتو : 
گفتم » " من از این سکوت انخاذ سند میکنم که این حرفها تبلیغ مرام کمونیستی 
است . مخالفت‌با سلطنت مشروطه است‌و چه و فلان . و حالا میگویم اینها گفته‌های 
من نیست . ایشها نوشته‌های آقای سرهنگ مهحدی است‌که آقای رزم آرا» این را آورده 
و اف خان و ما لو ا وی مروم: کرو که عوعا هه الا کار ارت این با رکه 
آشنائی ما با این دو نفر بود. خوب » کامبیز را من در محلس میدیدم بعد آن رادیگر 
مدتها ندیدم همیشه احوالش را میپرسیدم میگفت >" 


اینها . " تا بعد از آنکه ما حزب تشکیل دادیم و در حدود اواخر ۳۱ ؛ آنوقتها. 


نمیدانم مسا فرت است . چیست ۰ 


یک روز این آتای حمیدی آمد که عضو حزب بشود › گفت »" من مدتی مسافرت بودم فلان 
و اینهاءحا لاآمدم و علاقمنشسد هستم." من هم خودم معرفش شدم و عضو حزب‌شد. 
البته بدون گذراندن آن دوره آزمایشی و اینها » این را گما شتیم توی دییرخا نه 
حزب . خیلی هم با صمیمیت‌کار میکرد . خیلی هم بها مطلام زیرش دررو نبود برای 
کارها ئی که داشت . این همینطور بود تا بعد از سال ۳۲ یعنی بعد از ۲۸ مرداد» 
حالا تا ریخ ها یش خاطرم نیست » یک روز این آمد گفت‌که یکی از این روس ها ی سفید 
هست که خیلی از این بها مطلاح چیزها ی مبارزات فدکمونیستی تو خیلی خوشحال است 
و اینها » میخواهد آشنا بشود اگر اجازه بدهید بیاورم ایشان را . آوردند یک مرد 


پنحا ه شصت سا له متوسطی بود و بعك این یک شب ما رأ خا نها ش دعوت کرد » همین جناب 


مهندس روس سفید  .‏ خانه‌اش‌ توی خیابان با غ سپهسا لار بود توی یکی از این نیمه 
خیا با ن ها ی بن بستی که دست چپ توی با غ سپهسالار هست‌آنجا بود. رفتیم یک حیاط 
بزرگی بود این اولش پله میخورد یک ساختمانی این طرف‌بود. ته حياط هم یک 
سا ختما ن مفصل بود. ما همین ساختمان نزدیک در رفتیم و البته من با چند تسااز 
دوستانم رفته بودم . نشمتیم و شامی خوردیم و آاینها » اما من بنظرم آمد که این 
دعوت میبا یستی جوردیگر با شد چون بار را خیلی مرتب‌چیده بودند و اینها و مورد 
استفاده قرارنگرفست ان همینطور بنظرم رسید که این میبایستی مثلا" من تنها 
رفته باشم . یک احساس بود فقط,هیچ دلیلی نداشت . ابن گذشت . بعد این در 
یک شرکتی کار میکرد این آقای حمیدی توی خیابان ناأدری درست پیش‌از نرده‌همای 
سفا رت ترکیه پهلوی یکی از آن پاساژها . پاشین اش‌البت. دکان و اینها بود. سد 
چها ر طبقه هم بود که یک وقتی یکی از ادارات وزارت کشاورزی یا وزارت صنایسع 
وق »ها که م اشفا ارقظه یف و یک هاش ال کک کم بویت تسش 
از این جریان این خوب‌کارها ی حزب‌را میآورد گاهی من منزل چیر بودم میا ورد که 
من امضاء کنم یا دستور بدهم , به منزل من آمد و رفت‌داشت . یک روز اظیار 
ناراحتی کرد از این وضع من که خوب‌تو با این موقعیت و با این چیزت این وضع 
زنت‌گیت چرا همچین است ؟ فرشها یت همچین است . مبل ها کهنه است . نمیدانسسم 
فلان و از این حور حرفها » دلسوزی . و قيافه متاً ثری هم داشت بطوریکه من دلسوزیش 
را باور میکردم . گفتم " نه حدود من همین است‌این مبلها خوبست . از زمان پدرم 
بوده حالا هم هست . کار خودش را میکند چیز هم‌نیست . امکانات دیگری هم من 
ندارم ." حالا اینها را تاریخی برایش چیز نکردم . این همینطور این جریا ن چیزها . 
بعد یک روز آمد که " بله این شرکتی که من کار میکنم این شرکاء خیلی نسبت به‌تو 
ارادت‌دارند و فلان و اینها و چیز کردند که شمصت هزار تومان بتو تقدیم بکننشسد," 
گفتم >" والله من ؛حتیاجی ندارم . " چون خوشبختانه این طمع در زندگیم نبوده 


هیچوقت . شصت هزار تومان هم آنوقت خیلی پول بود . و بعد گت ۰ ئه ممکن 
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است که سها م بهت بدهند که توی شرکت شریک بشوی . گفتم»" والله این کار را من 
نمیکنم چون با لاخره من صاحب‌ سهم باشم اینها میخوا هند از اسم من استفاده بکنندو 
من چیز نمیشوم . بعد چند روز بعد آمد گفت که " نه اینها سها م بی نام میدهند که 
اسم تو هم نباشد و اگر هم بخوا هی میتوانی این سهام را دربا زار بفروشی ." مین 
تشکرکردم . صمیما نه تشکر کردم چون واقعا " با ور کرده بودم جوری که او صحبت میکره 
و اظهار علاقه میکرد. این جریانات‌گذشت . بعد ازمدتی که حالا تا ریخش خا طبترم 
نمیا ید شا ید آقای رفیع زاده یا دش‌بياید چیزی . یک نفر کا رمند را هآهن بود جوانی 
بود قد بلندی داشت . عینکی هم بود و ما نسبت به این مشکوک بوديم . که کمونیست 
باشد. من چند نفر از رفقای ځا رج از حزب که شناخته نمیشدند مامور کردم که این 
را تعقیب اش بکنند و ببینند کجا میرود »کجا میآید ؟ اینها . الان اسمش خا طسرم 
نیست . شما همچین کسی یادتان میآید ؟ 

٭#- ( ؟ ) 

ج ‏ بله. این را یک دو هفته که اینها اولا" تعقییش کرده بودند منزلش را يا دگرفته 
بودند با لاها ی یوسف آباد بود . و بعد معلوم شد که هفته‌ای یک روز بعد از ظهر ایسن 
آقای حمیدی میرود خانه‌این . تمام بعد از ظهر خانه این میماند . این اولین چیز 
ما بود. بعد از مدتی هم حالا بادم نیست به چه مناسیتی یکی از این شبکه‌صای 
حزب توده که کشف شده بود » زما نش هیج خا طرم نیست که کی بود. از رفقای ما 
دسترسی پیدا کرده بودند یک مقداری از این چیزهائی که آنجا بود آورده بودند 

س - استاد. 

ج - اسناد» منجمله مورتجلسات یک حوزه‌ای بود که معلوم شد که ایس .قای حمیدی 
دوست عزیز دلسوز ما عضو آن حوزه است . 

س = حب ۰ 

ج - و مرتب در آن حوزه شرکت میکند » که دیگر ما هیتش برای ما معلوم شد. بعد در 


هزا روسیصد وسی , اواخر» سی و چهار با اوایل ۲۵ تبعید زاهدان بودم که آن شبکه 


 #‏ متصور رفیع زاده 
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نظا می کشف شد 
قشع لتق 

ج ‏ یکی از چیزها شی که این روزنا مه‌اش را دارم يا مجله‌اش‌را بیشتر» یکی از 
شگردها ی کمونیست ها این بود که برای اینکه اجتماع بکنند و در آن شرایط هنوز 
حکومت زا هدی بود نمیتوا نستند تثکیل جلسه بدهند و اینها » عروسی راه میا ندا ختند. 
و خوب‌تحام افراد را دعوت میکردند به عروسی » زیر پوشش تروسی بااحازه فرماندا ری 
نظا می چیز میکردند بعد کا رشان را میکردند. یک خانه‌ای را ده برای عروسسسسی 
کشف کرده بودند و عکسش را انداخته بودند نوی این مجله همان خانه‌ای بود که آن 
جناب مهندس روس سفید ما را شب‌دعوت کرده بود . چون کنار خانه هم یک تا بو 
اینقدری طرف دست راستش همینقدر نوشته بود خیا طخانه چیز » رک همچین اسمی » که 
آن تابلو را دیدم و در خانه و اینها را کاملا" شاختم . این دو تا دام که این 
اد اش مان کا خر گر نم اد 

س که‌به| ین ترتیب میخواستند چکار دنند ؟ همکاری جنایعالی را حلب کنند با حزب 
یا آنوده‌تان بکنتد؟ یا 

چ آلوده کنند بیشتر 

ج - آلوده کنند. چون آن احساسی که به من دست‌داد که به یکی از رفقا هم گفتم 
مثل اینکه مهمانی جور دیگری میبا یست باشد . این مشلا" میبایستی من تنها رفته 
باشم آنجا باهمان آقای حمیدی و زنی باشد و چیزی و 

ی 

ج - همان نگردها ئی که توی این کتاب حالا میخوانم می بینم که چقدر استفاده میکنند . 
یکی هم اینکه » خوب » من به پول آلوده بشوم . حالا یا از این راه بروم یااز آن 
راه با لاخره چیز است . این آتای حمیدی بود. بعد هم البته چندین سال بعد 
حدود سالهای چهل و سه چهل و چهار آن حدود‌ها یک دفعه این › البته سن هیجوت 


به‌روی حمیدی نیا وردم چیری بعتسی موقعیتی هم نبود چون حمیدی را بعد از آن جریان 


دیگر ما ندیدیمش . بعد آمد یک دفعه و مرا دعوت کرد این مدير داخلی هتل اورست 
بود . یک شب ما را به شب نشینی آنجا دعوت‌کرد دیگر از او خسری نداشتم. خودکا مبیز 
ھا اسای که که جخ یی فا 1 هالک وة جرد وا ۶ هخا شک 
شد دیگر» آن راهم کم میدیدم البته ,بعد از آنکه دیگر در محلس‌نبودم. بله» این 
خا طره این دو نفر بود. اما سازمان نظا رت آزادی انتخابات‌را که تشکیل دا دیسم 
راجع به آن گفتم , بله؟ 

س - بله فرمودید . 

ج بله . گفتم یک موضوع ماً مورین را نگفتم ما مور تا مینات و اینها را . 

س من یادم نیست بفرما گید . 

ج - اول از جلوترش » راجع به ناصر زمانی هم چیزی نگفتم که؟ 

س نه ء نه» نگفتید » نخیر . 

ج -آها . درانتخابات‌دوره کانزدهم که خوب جاها ی مختلف اجتما عاتی بود وسخرانی 
میبا یستی بکنیم و مردم را روشن بکنیم. یک شب دعوت‌داشتیم توی یک خانشسهای در 
ایا ن فخا یاک مال کے او ر باو رها ود غده‌ای بوت و من هم رقتسم 
سخنرانی کردم بعد دیدیم که یک حوانی با لهجه کردی غلیظ آمد و أشعار بها مطلاح 
میینی سروده بود و با یک حرارت خیلی جالبی اینها را خواند و خیلی هم شعرها یش 
خوب بود » هم خودش با آن هیجانی که داشت و اینها من بها مطلاح جلب شدم و بعد 
گفتم صدا یش کردند آمد » تشکر کردم و تشویقش کردم و اینها . دو سه روز بعد این آ مد 
به روزنامه " شاهد" همان منزل آقای زهری و پیشنهاد همکاری کرد که ما هم از خدا 
میخواستیم چون آدم کم داشتیم چیزی هم نداشتیم . این هم بود مثلا" مقالات را بیرد 
به چا پخانه نمونه‌ها ی چاپخانه را بیاورد یا کارها ی دیگر بکند» از این جور. وخیلی 
یاحرارت و چیز هم میگفت که من آمدم توی مبارزه شرکت کنم برای اینکه این نمیدانم 
تخم استعمار انگلستان را از کردستان بردارم . این آصف‌نوکر انگلیسها ستو فسلان و 
اینها . و انتتام کردستان را از آصف بخواست بگیرد و عرض‌کنم که آینها . با ما 
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همکا ری میکرد. بعد یک روز عصر من توی اطاق آقای زهری که دفترم بود نشسته بودم 
یکی از جوانها آمد گفت که این زمانی حالش‌بهم خورده . چه‌اش‌است ؟ من پاشدم 
رفتم دیدم بله رنگ پریده و افتاده روی صندلی و احوالش‌را پرسیدم , گفسست 
" گرسنه‌ام است . " گفتیم برا یش یک چیزی گرفتند آوردند و خورد و بعد مدا یش زدم 
توی دفتر خودم و پرسیدم ( ؟ ) گفت‌ که بله مادرم در کردستان » نمیدانسم 
رختشوئی میکند ما هی :ثلا" بیست توما ن برای من میفرستاد و یک ماه است نرسیدد 
من هم هیچکس را نداشتم . یک همچین محبتی . حالا مبلغش یادم نیست چقدر» ولی یک 
همچین چیزی است‌که من خیلی دلم سوخت و روزنامه هم بودحه‌ای نداشت که چیز یکنیم 
من این را از بودجه خودم استخدا مش کردم با ما هی ص تومان که اضافه بر کار 
روزنا مه کار مکاتبات مرا هم بکند. ایشان بود یک سه چهار ماه این قضیه بود 
تااینکه سازمان نظا رت را تشکیل دادیم بردیم آن زمین خرایه‌ای که ته کوچه 
امیرتیمور کلالی بود آنجا که توضیح دادم برایتان چه جور آمفی تثا تر درست کردیم 
و ایتها 

ی و 

ج بله . همان روز اولی که این زمین حاضر شده بود که من میرفتم برای اینکه 
اینها را توجیه کنم که چه کارهاثی با ید بکنند و وظا یف‌را تقسیم بکنم » دو تا 
دانشجوی حقوق بودند . یکی همشهری خود‌ما ن بود پسر معمارزاده, اسم قامیلسی اش 
یادم رفته » شاحر هم بود. یکی هم کرمی پسر یک سرهنگ شهربانی بود که ما موریست 
کرمان داشت این دو تا از کرمان با هم همشاگردی بودند . بعدهم تهران با هم توی 
دانشکده حقوق بودند . 

× - معظمی فا میلش نبود ؟ 

ج ته 

۽ - نه 


ج - اینها را میشناختم . اینها هم خوب عضو سازمان شده بودند. دم نزدیک سروب 


بقا ئی )٩(‏ ات 


بود اینها آمدند پیش من و اشا ره کردند که من بروم پشت چا در جلوی جمع نباشد. 
هردوتاهم نا راحت و رنگشان هم پریده بود. گفتم»" چیست ؟" گفتند »" بله » اینجا 
یک ما مور کا میات بت : ۰۳ باهد: :* گفتم. ۲۰ به کسی فک £ ۲ فته" "٠:‏ 
گفتم »ء "به‌هیچکس نگوشید و ترس هم نداشته با شید . فقط به من نشانش بدهید که چه‌حور 
آدمیست ." نشا ن دادند کجا ایستاده » ديدم یک آدم قد متوسطی و کراواتی و کت و 
شلواری . این را نشان گرفتيم. این اولین تماسم با دستگاه خقیه بود بها صطسلاح. 
بعد موقعی که محبت کردم و بعد بتا کردم تقسیم وظا یف سازمان را که به هر کسی 
یک کا ری بدهند و همینطور توی حمع همین جوری اشاره میکردم " آقا بفرما کید شما 
این کار را بکنید. " آن آقا را هم مدایش‌کردم , گفتم »" شما این محوطه رایاید 
هر روز تمیز کنید . ضمنا " هم این بشکه را هم باید آب‌کنید ؛یعنی با سبو آب‌از 
شیر بیاورد بریزد توی بشکه . چون حساب کردم که خوب‌به تسان دیگر یک همچین 
چیزی بگویم » میگوید " من آمدم میا رزه سیاسی یکتم نیا مدم حاروکشی بکنم." اما 
این چون وظیفه‌اش است که اینجا باشد نمیتواند از زیرش دربرود. هیچی این را هم 


مشغول ردیم به این کار. بعد از چند روز بفکرم رسید که این را بیشتر شناساشی 


یکنیم بیینیم چه کار میکند. دو سه تفر باز ما مور این کردم . خوب » مرت 
میرفت توی شهربانی و معلوم بود آنحا گزارشش را بدهد. کاشف‌قضیه هم همان آقای 
کرمی بود چون پدرش افسر شهربانی بود آمدورفت آنجا این را دیده بود. ها ء اسسم 
آن شیوایود. 

س - شیوا . 

ج - شیوا آن معما رزاده. درنتیجه هفت هشت روز که ابن را تعقیب کرده بودندمعلوم 
شد که آقای ناصر زمانی منشی مخصوص‌حقوق بگیر بنده هر سه‌چهار روز یک دفعه با 
ایشا ن توی یک کافه‌ای ملاقات‌دا رد و تما س‌دارد. 

تن ج عجب » 


ج که البته بعد از این کشف دیگر حقوق اش را قطع كرديم . البته تا آخر ماه 
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به‌روی خودما ن نیا وردیم بعد گفتیم که دیگر نمیتوانیم چیزی به‌او بدهیم . او رفت . 
چون با این چند تا برخورد دیگر خواهیم داشت . رفت و بعد که مااززندان بیرون 
آ مدیم دوباره دنباله انتخابات دوره شانزدهم بود» یک شب که از محل سازمان که توی 
آن پاساژ خیابان نادری بود که گفتم یکی از تجار یزدی در اختیار ما گذاشته بسود» 
بیرون که آمدیم دیدیم توی خيا بان نادری دو سه نقر جاهای مختلف دا رند چیز میکنند 
که نمیدانم» "خیانت‌دکتر بقائی " فلان و اینها " و یک اعلامیهای هم پخش میکنند. 
رفقا رفتند و اعلامیه گرفتند آوردند یک نیم ورقی نامه سرگشاده خطا ب‌به من که 
خلاصه تو کوچکتر از آن هستی که به ساحت مقدس فرزند دلیر کردستان آقای آمفا ها تست 
یکنی و اینها . زمینه اعلامیه این بود . زمینه اعلامیه این بود و عرض‌کتم کته » 
امضاء نا صر زماني . حالا موضوع چه بود ؟ آقای زهری توی روزنامه "شاهد " تکه‌ها ی 
مختلفی داشتند. یک روایات مینوشتند و عرض کنم یک شوخی هم بارجال داشتند. این 
شوخی خیلی چیز زننده‌ای هم نبود. آصف آنموقع سناتور بود. این معلوم میشود که 
یک کسی یک یا دداشتی برایش‌فرستاده » تقاضاثی داشته . این تقویمش را درآورده‌تویش 
یا ددا شت‌کرده . این را آقای زهری از لژ تماشاچی ها دیده بود . شوخی کرده بود که 
شوخی ء که این همان تقوبمی برای کا رهای انجام شدنی است یا آن یکی تقویم برای 
کا رهای انجا م نشدنی . همین . خوب » این ممکن است هرکسی دوتا تقویم داشته با شد 
این را گرفته بود و مرا کوبیده بود سخت » نیم ورق . خوب » طبعا " دیگر هسم 
ایشا ن را ندیدیم . 

بت ا ینای ٢‏ فک اتکی سے رو من 

ج آصف نما ینده کردستان بود و از فئودال های بزرگ کردستان . البته انگلیسی 
E‏ 

SE 

ج - خیلی مهم بود . 

س- اسم اولش را خاطرتان هست ؟ 
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ج - نه یادم نیست . 
س- ولی وکیل محلس بود . 
ج - وکیل مج س. ود 


ج ‏ بله از کله‌گنده‌ها بود. یکی نو سال بعد از این قضیه , حالا زمانش هیج خاطرم 
کیت .یکی از رفقایمان آمة گفت‌که این ما ص رفا تی خیلی نا راحت‌است و یک وقحی 
میخوا هد تو به آو بدهی و حرفها ثی دارد بزند. من هم هیچوقت این حور ملاقات ها 
را رد نمیکردم طبعا ". گفتم بياید منزل ببینمش . آمد و افتاد پشت پای من و 
گریه و چیز که بله » خلاصه » یک داستانی به این صورت‌که " من عاشق دختر صف شدم 
و اینها مرا جلب کردند به خانه‌شان و مرا چیزخور کردند و من دیوانه شده بسودمو 
از دیوانگی من اینها استفاده کردند که من آن اعلامیه را دادم و بعد که چند وت 
بعد که حالم بهتر شد خواستم خودم را بکشم ."و یک همچین داستان مفطی » پشیما نسی 
خودش را و اظها , خدمت و اینها . خوب , ما هم قبول کردیم. این گذشت . دیگر همم 
ندردیمش البته » این به‌اصطلام توضیحاتش را داد وعفوش را گرفت و رفت . دراواخر 
اسفند یا اوا یل فروردین یعنی روزها ی بعد از عید, حالا یادم نیست کدام کیش ۰ 
یک روز ایشان را دیدیم و آمد و یک خیلی ‏ 6001 بقول فرنگی ها » 
آمد و خواست که تقاضا داشت که عضو حزب بشود. من هم قبول کردم . البته خیلی از 
دوستان ما سابقه این را میدانستند یعنی هما نها ئی که کشف کرده بودند که این 
a‏ تا مینا ت است و اینها , خوب , اطلاع داشتند , توی دیگران هم گفته شده بود. 
من خودم معرقش شدم و عضویتش را چیز کردیم و گفتم توی تشکیلات هم یک کاری به او 
رجوع بکنند. آن متصدی تشکیلات یا مباونش , حالا یادم نیست کدام یکیشان که اسم 


هیچکدا م هم خاطرم نیست » آ مد پیش من که 61 این ناصر زمانی همان حاسوس است , 
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فتم »" بله میدانم . " گفتم ." یک جاسوسی که آدم بداند جا سوس است میدانسد 
چه‌کار بکند. اما اگر این ناصر زمانی ما ردش‌کرديم یک منصور مکانی آمد که ما 
نمیدا نیم حاسوس است آن خطرناک است . والا این خطری ندا رد. توی تشکیلات هم اسرار 
چیزی نیست . " یشان شروع به کار کرد و ضمنا " کاری هم که اضافه برکارش‌انحام 
میداد » خودش را راسا" نگهبا ن در اطاق من کرده بود. همیشه توی آن با لکنی که 
اطا ق من عقب آن ایوان کوچکی بود. ميا مد آنجا قدم میزد و دربان اطاق ماشده‌بود . 
ما هم کا ری نداشتیم . تا قضیه قتل افشا رطوس پیشآمد. ایشا ن بنا بوده گزا رش بدهد 
از حلسه فرضی که توی دفتر من تشکیل شده و ما دستور قتل افشارطوس را داد‌یم . 
بعد از آنکه توی رادیو و روزنامه‌ها مرتب‌راحع به من بعنوان قاتل افشارطوس 
مینوشتند و بعد اینهائی ر! که گرفته بودند اقاریرشان را مینوشتند و اینها که 
خیلی سروصدا کرده بود» آقای دکتر مصدق دستور دادند یک کمیسیونی تشکیل بشود به 
این پرونده رسیدگی بکنند و تتیجه رسیدگی را اعلام بکنند. قرار هم شده بود که‌روز 
فان با عت‌اده. ماج موا خی تك و نع ركد کمیسیوی کیال و بو 
الیته تشکیل شده بود از چند نفر از قضات و یادم نیست‌ کی ها › که اینها یکی 
دوتایشان وارد نقش بودند بقیه بی اطلاع از باطن قضیه . گزارش را تهیه کسرده 
بودند و آورده بودند » این را بعد از همان ها شی که حضور داشتند من شنیسدم» 
تهیه کرده بودند و آورده بودند که اینها امضاء کنند و بدهند به روزنامه‌ها که 
کھز ایی کروی که فش کارا گا هناب یله ایا کا هھ ؟ 

چ - آگا هی » آگا هی شهربانی بود. 

ج آها » نه یک آگاهی است یک کا رآگا هی . یکیش مال دزدها واینهاست . یکی مال 
چیزها ی دیگر . 

٭ ‏ کارآگاهی مال دزدها ست . آگاهی مال 

ج - پس آگاهی . رکیس آگاهی بود. این گزارش را میگیرد یک مطالعه‌ای بکند متوجسه 


یک نکته میشود . نکته عبارت‌از این بود که آقای زهری پیش‌از عید آن سال به 


- متصور رفیع زاده 
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ما موریت از طرف حزب رفته بود به خوزستان و بعد از عید هم تاچند روز در دزفول 
بوده . که این البته توی روزنامه هم منعکس‌بود. طبق این گزا رش یکی از 
شرکت کنندگا ن در آن جلسه فرضی قتل افشا رطوس آقای زهری بوده. بهرا می متوج.ه 
میشود که آقای زهری در آنموقع نبوده این بکلی لغو میکرد قضیه را . میگوید بلسه 
یک چیزی هست با ید این املاح بشود و فلان و گزارش را میبرد که اصلاح کند بعد هم 
میگویند که نمیدانم ظهر يا دو بعد از ظهر اعلامیه داده خواهد شد که اینها هم 
توی روزنامه‌ها معکس شد . آنجا متوحه یک موضوع دیگر میشوند که تعداد زیادی 
از اقراد ما به ما هیت‌این ناصر زمانی آشنا ستند و وقتی که یک چنین گزا رشی 
متکی به گزارش ناصر زمانی هست که من بودم شنیدم که چه میگفتند » این دیسر 
چیزی که ندیسست این گزارش بدرد نمیخورد. خلامه » آن روز هم گزارش را هرت 
ندادکه توی روزنامه " شاهد " هم مرتب هر روز میپرسيدیم " آقا آن گزا رش چشور 
شد؟ آن گزارش ." چون یک عده هم فهمیده بودنددیگرحا مر نبودند که شرکت بکنند 
قوش فجن جن کید توش که فت ای اد ات هورق ا فا یی ن 
گزا رش هیشتی که آقای دکتر مصدق معین کرده بودند چند روز بعد قرما ندا ری نظا می 
یک گزارش بی سروتهی داد. دیگر آن قضا ت و فلان بکلی فرا موش شد . بعدا " هم وی 
آن پرونده » یک پروندها ی ساواک سر خورده بود توی پرونده خود من موقعی که مرا 
ای متا کید منک وت 

- محاکمه آخر راجع به نواب مفوی اینها . 

1 

- بله . 

ج - فکر میکنم . 

س فرمودید که نواب‌مفوی ؟ 

بو - نواب صفوی و خلیل طهما سبی . 

ج - بله. همان 


و - متصور رفیع زاده 
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- قبلا" فرمودند . 

ج ‏ همان قتل رزم "راء . 

٭ ‏ قتل رزم آراء . 

ج - این پرونده مال ساواک رویش هم آن آرم ساواک » یک آرم مسخره بزرگی هم بقددر 
این بود» چرخ و دنده و سیخ و میخ و اینها » که این تویش خیلی چیزها بود منجملسه 
وک رها فی کے رامع یه هی فاق تام ماش پوو نها هو پک دف امه پیش من 
یا توی خیابان رسید همراه من آمد که من رفته بودم کردستان بنایود کاندیسدا 
بشوم به من کمک نکردند و فلان واینها » این زمان های آخر. یک دفعه هم در دود 
پنج سا ل بیش دیدمش با لباس‌های پاره‌پوره خیلی وضع چیز » موها وز توی خیایان میرفت 
رویرو هم رسیدیم و سلام و علیکی کردیم من دیگر نایستادم دیگر نمیدانم چه شد. 
اين هم 

. میگویند که بازجو بود توی فرماندار نظا می در حظی سس رءةالقدس‎  « 

ج نه دیگر این را نمیدانستم . 

س- در کج با زجو بود ؟ 

٭ ‏ حالا من درست جریا ن یادم نیست . سازمانی که زیر نظر نیمسار بختیا رنشکیل 
ق مت ھا کے ها حط ۱9 لکد 

ج - فرماندا ری نظا می . 

# - قرمانداری نظا می ناصر زمانی بازجو بود آنجا . و آن زندانی که ما رفتیم ناصر 
زما نی از من و سدهی با زجوشی کرد . 

ج - محیح . من این را یادم نیست اطا" . 

- بلهء بله 

۾ = گفکیها سا نا یا وم اهنت 

و - عرض کردم . با زجوئی میکرد و ما را به یک جرم گرفته بودند . ولی نامر زمانی 


تما م اصرا رش براین بود که ما راجع به پرونده افشارطوس چیزی میدانیم که طن اب 


» - متصور رفیع زاده 
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کی آماده کرده ؟ ما کجا بودیم ؟ پشت پرده بودیم. من همچین چیزی بلد نیستم. 

خیلی تهدید کرد که کتک میزنم . این یک دفصه من ناصر زمانی را در حظيرة القدس 
دیدم آنجا . بعد نا صر زمانی منتقل شد به سازمان امنیت . یکی از بهتریسسن 
با زجوها ی سازمان امنیت بود از نظر سازمان امنیت . 

ج - محبیح . 

چ -بعدا " موقعی که تیمسار پاکروان رئیس شد ناصر زمانی را کنار گذاشت . 

ج - محیح 

* - و وضع روحی اش هم خیلی بد شده بود و بیرونش کردند» یک پولی بهاو داد 
با زخریدش کردند بیرونش کردند. ولی از بازجویان اولیه سازمان | منیت بود . 

ج - ها » این جالب است . 

٭ - خیلی هم آدم خشنی بود . 

ج - یادم رقت . ولی چقدر نتش خودش را خوب‌بازی میکرد. آن نقش اولیه آن گرسنگی 
و فلان و اینها و بعد این گریه‌وزاری و پایبوس و +ست ببوس و اظهار پشیمانی و بله. 
س - پس شما از هردو طرف تحت نظر بودید . هم از نظر توده‌ای ها » هم ازنظر دستگاه . 
ج ‏ بله » خوب » آنها 

بت فقو دی را ما موو میگ وتا هل 

ج - کار خودشان » بله داشتند . 

- راحع به افشارطوس میفر مودید . 

ج نه هنوز خیلی مانده تابرسیم . 

چ خيلي مانده . 

ج - راجع به امیر پاکروان هم نگفتم که . 

س - تخیر 

ح - با مرحوم صادق هدایت ما در حدود سال ۲۲ تقریبا " آشنا شدیم بوسیله یکی از 


دوستانم مرحوم على اصفر سروش که مترجم بود, چند تا کتاب هم ترجمه کرده ,نمیدانم 


و - متصور رفيع زاده 


- ۱۵ - )٩( بقاشی‎ 


میشنا ختیدش یا نه؟ مرحوم سروش‌جز* محطین | عز! می همدوره بودیم . اولا" مدرسه 
سن لوئی هم مدرسه بودیم او یګ کلاس‌از ما پائین تر بود ولی سنش بیشتر بود. بعد 
جزء محصلین اعزامی رفتیم اروپا و این ذوق ادیی داشت . ما را فرستادند چون 
قسمت تعلیم و تربیت بود فرستادند به دانشسراها که مقدمه دانشسرایعالی با ش‌د. 
این املا" ذوق رباضی و فیزیک و اینها نداشت و نتوانست‌که چیز بکند. مر‌وم 
مرآت هم این را بند از سال دوم برگرداند آیران . در صورتی که میباید تشخیص 
بدهند که این » خوب » ذوق ادبی دارد ذوق چیز ندارد» یک رشته ادبی را بخواند. 
و انصا فا " در زبان فرانسه خیلی مسلط بود یعنی بهترین مترجم زبان فرانسه بود 
که بهمین منا سبت هم توی وزارت‌دارائی استخدام شده بودو اینها . بعدا " هھ م 
کارهای ترجمه میکرد. او با عادق هدا یت دوست بود بوسیله آو ما آشنا شده بودیم 
بع هم دوست شده بودیم . برنامه مرحوم هدا یت هم این بود که بعد از ظهرم] 
میا مد کافه فردوس می نشست آنجا » دوستانش میا مدند دورش و اینها » بعد از آنجسا 
راه میافتاد اگر برنامه‌ای داشت که خداحافظی میکرد و میرفت . والا به تسدم‌زدن 
توی خیابان ها و سرکشی به مشروب‌فروشی ها و اینها . من شم هروقت که فره‌تی داشتم 
میرفتم در این چیزها شرکت میکردم . که گفتم آقای زهری را بوسیله او شناختسم. 
یکی از کسانی هم که گاهی ما دیده بودیمش , همین آقای امیر پاکروان بود. این 
البته نیمه بختیاری بود و اجمالا" هم من میدانستم که توی شرکت نفت کار میکند 
اما ما هیچوقت محبت‌کار و اینها نميکرديم باهم . این جریان بود. خوب » چندین 
بار این را توی کافه فردوس دیده بودم با هم رفته بودیم با صادق هدایت به 
مشروب خوری و اینها . و بعد از مدتها البته یک روز که از کافه فردوسآ مدیم 
بیرون صادق هدایت با دیگران خداحافظی کرد به‌من گفت که بیابرویم . راه‌افتادم 
گفتم " کجایرویم ؟ " گفت که " میرویم منزل امیر پاکروان. " رفتیم . تا آنوقست 
البته خانهاش نرفته بودم ولی خوب دوست‌شده بودیم باهم . رفتیم آنجا و یک 


شام مختصری تهیه دیده بود و نشستیم و مقداری هم محبت های معمولی و شوخی صای 


بقاشی )٩(‏ 1۶ مت 


مکی دا تیم بعه اد عم ما دی ها جن وت که خی ا روع ا با 
کف کش وی کر کتک ر و او ر وار یکی ین 
بالای پاسا ژ برلیان دو تا اداره شرکت بود بهم چسبیده‌بود » یکی اداره استخدا م بون 
که رئیسش ان دئتر فلاح بود 

# - دکتر فلاح ة 

چ کو لاح يؤت بجا ادا رف تفا تو ا تفا زا فر کت بود که رقش اول نکی 
دیگر بود بعدا " در آن زمان استاتیر بود. گفت‌که " بمناسبت شغلی که دارم و 

وا وی که با ادا ره انام 15 ریم ف یی ما کل سم وا رة مودو هم کواا 
دیدم که یک وکیلی یا یک روزنامه‌ای که به شرکت حمله میکند بعد ازمدتی شرکت این 
ا وا هت ى تردق ةة توا مختلقنا هنب ر عل مها له كد با 

اینگه این را دعوت میکنند برای با زدید تا سیما ت‌نفت در آبادان و آنجا به آو 

میگویند که در یک مزایده مثلا" آ هن آلات فرسوده » همیشه از این منا قصه هم 

مزایده‌ها داشتند », شرکت کند . شرکت کند و پیشنهاد بدهد. این هم شرکت میکرد ویک 
پیشنها دی میداد بعد برنده میشد آنوقت یک نفر دیگر میا مد آن چیز را از اومیخرید 

مثلا" پنجا »هزا ,توما ن شصت هزارتومان » آن چیزش را میخرید 

سد ( ؟ ) 

ج - خلاصه این بصورت یک معا مله‌تجا ری خیلی روراست و شرافتمندانه یک همچین پولسی 
کر من مد یکنت رفک ری روع کردی ای ما لکنا ا یکین ھا اکر اتی 

من به صادق گفتم که مې, بینم که بزودی توی اداره ما پیدایش بشود. صادق گفتنه 

تو اشتباه میکنی . و من روی فکر خودم بودم تااینکه اخیرا" ديدم نه‌تنیا "شا ری 

از نزدیکی تو باآنها نیست » بلکه دارند برایت خط و نشان میکشند. و اینستکه 

حا لا که مطمئن شدم از این سا عت‌خودم را در اختیار تو میگذارم و هر جور که 

بخوا هی , هرنوع اطلاعی که‌من داشته باشم بتوانم داشته باشم چیز میکنم. "و بسک 

همکا ری صمیمانه‌ای شروع کرد با دوستانش در آبادان هم چیز کرده بود مرتب مکاتباتی 


بقاشی )٩(‏ = ۱۷ مت 


از آبادان ميشد که کا رهای شرکت را میگفتند اینها که اینها توی روزنامه "شاهمو" 
چا پ میشد بعنوان نامه از آبادان . خودش خیلی چیزها را ترجمه میکرد برای ما . 
خیلی همکاری نزدیکی دا شتیم .عرض کنم» تااینکه یک شب به من خبر داد که انگلیسها 
برای اینک در جلوی تبلیغات ما یک کا ری کرده با شند داشتند یک آسایشگا ه مسلولین 
بال آسایشگاه شاهآباد میساختند. این هنوز تمام نخده بود . ولی میخواستند شاه 
را ببرند برای افتتاح اینجا. شاه قبول نکرده بود از ترس وضعیتی که بود »قبول 
نکرده بود و اینها متوسل به اشرف شده بودند اشرف شبی توی کا خش مهمان ی 
میدهد سران شرکت و عده‌ای و اعلیحضرت . آنجا به‌گردنش میگذا رند که بعضسوان 
افتتاح آنحا نرود ولی برود بعنوان با زدید مسلولین شا ه‌آباد بعد هم تما دی 
بگوید " این ساختما ن چیست ؟ " بگویند که "شرکت نفت‌دارد ساختمان دیکند." بصد 
استدعا کنند " لطف‌بفرما شید تشریف‌بیا ورید ." و شاه هم برود. این خب ر را 
پاکروان به من داد. چند روز بعد دیدیم که " بله , | علیحضرت تشریف بردند به 
بانزدیه کا یکاہ شاه آیااد.و نها رواخ اب این ساعتما ن‌سکوال کرکشد .و بعرض‌فاان 
رساندند که بله », شرکت نفت است‌و اگر میل دارید . اعلیحضرت هم آ مدند ساختمان 
نیمه‌تمام را با زدید کردند, آنوقت نکته خیلی جالب توجه‌این بود . شاه خسوب » 
یادتان است » هرجا که میرفت پا نصدتا عکس میا ندا ختند در چیزهای مختلف‌و نوی 
روزنامه‌ها و فلان . ازاین بازدید شاهانه فقط یک عکس تما م روزنامه‌ها آندا ختند 
و عکس خیلی زننده بود. جلوی همان ساختمان نیمه‌تمام اینها ایستادند . شاه جلوی 
نقر سوم ایستاده آن هم همیشه آنموقع اینجوری , هنوز این ژست چیز را پیدا نکرده 
بود» اینحوری ایستاده. سه چهار نفر هم فا صطله هستند, البته شاه جلو ایستاده 
ولي سه چها ر نفر فا طه هستند حلوی نفر پنجم نورت‌کرافت‌ایستاده دستها یش 
را زده به پشت‌سرش و شکمش را داده جلو , خیلی بی ادیانه. یبد عم دو سه نفر 
دیگر . یک مف اینجوری بود اینجا شاه بود اینجا نورت‌کرافت , شاه ایتجسسوری 


ایستاده نورت کرافت هم 


بقا تی )٩(‏ = 1۸ = 


س - شا ه دستها یش به حلو بود . 

ج - نورت کرافت هم 

س دسنها یش به پشت . خیلی عکس زنندهای بود. که ما یک اشاره‌ای توی روزنا مه 
کردیم . حالا این را روزنا مه‌ها یش را بايد خودتان پیدا کنید 

چ - هر وقت خواستید میدهم . 

ان 

و - ( ؟ ) 

ج ‏ بله. این گذشت . حالا در این ضمن هم‌مثل | ینکه‌شرکت نفت سوء ظنی برده بودنسد 
نسبت به پاکروان و ما دیگر ملاقا ت‌ ها یمان علنی‌نبود که او بيا ید دفتر روزناسه و 
چیز بکند. یک روز نزدیک ظهر بوسیله یک نفر به من پیغام داد که بعداز ظهر کب ا 
هم رأ ببینیم ؟" رفتیم و خیلی ناراحت گفت که " امروز این کلیشه عکس رابا هوا پیما 
فرستا دند آبادان توی روزنامه"» جه بود مال انگلیسها " اخبار روز ؟" يا" اخبار 


ره ۳ 


یک همچین روزنا مه‌ای ," چا پ بشود . " خیلی نا راحت بود از این قضیه . عرض كنم 
که» گفتم ," خوب » حالا یک فکری میکنیم ." بعد یک entrefilet‏ کوتا هی 
همان شب نوشتم توی روزنامه درج شد خطاب‌به شرکت نفت‌که " شما این صحنه‌سازی را 
برای آسایشگاه کردید و این عکس توهین آمیز را توی روزنامه‌ها ی بدیخت خودمان و 
مجلات ما ن چا پ شد» آن‌را من چیزی نمیتوانم بگویم . تف‌سربا لاست . یک همچین چیزی 
ولی به شما اعلام میکنم که اگر این عکس به نحوی از انحاء در روزنامه یا مجاه 


شر کت نفت ۳ در نشریا ت خا رج چا پ بشود »نب قت من در همین روزنا هد شمسه‌ای از 


واقعیات محرمانه خاندان سلطنتی انگلستان منتشر خواهم کرد. 


»چ - منصور رفبع زاده 


روایت کننده : آقای دکتر مظفر بقاشی کرمانی 
تاریخ مصاحبه : ۱۸ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
معا حبه کننده : حبیب لاحوردی 
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س - بله . 

ج - قردا شبش قرار داشتیم با پاکروان آمد افتاد به گردن من و یک حالتی . گفت 
که بمجرد اینکه روزنامه را ما ترجمه کردم فرستادیم فوری تلگراف‌کردند به بادا ن 
که از استقاده از آن عکس خودداری کنید. 

سد عجب ۰ 

ج - و یک ماه بعد آن عکس توی مجله شرکت نفت چا پ‌شد اما با این ترتیب‌که فقط شاه 
و چند نفر رانشان میداد نورت کراقت را 

س قیچی کرده بودند. 

ج - قیچی کرده بودند که آن را هم دارم . بله این ضربت هم . 

س- این پاکروان با آن پاکروان 


ج بله , بعد هم حالا آن داستانش خیلی مفصل است که این دستور اعدا مش‌را صادر 
کرده بودند وقتی فهمیده بودند که دیگر پی برده بودند . 

س یعنی پا کروان . 

چ - بله , 


س به‌جه اتها ما تی ؟ 


بقائی (۱۰) - ۲ 


ج - انهام لازم نیست . شرکت نفت دستور میداد به امضای آقای دکتر فلاح به اضواع 
مختلف خیلی » این را اگر یک وقتی رسیدگی میشد بشود خیلی چیزها کشف میشسد. 
تصا دف ما شین » 

س - عجب . 

ج - کسالت آ پا ندیس » عمل آپا ندیسیت » غرق در رودخانه › دجار کوسه شدن و از این 
قبیل چیزها . و عملی که برای این صورت گرفته بود یک دفعه آمد» هنوز البته خودش 
پې به وخا مت قضیه نبرده بود» يه ات نک سا عونت داده بودند که برود آسادان» 
نمیدانم» بعنوان رسیدگی چیزی یک ھا حوریتی داده بودند» که آمد خداحافظی کرد و 
رفت . رفت و تقریبا " یک ماه یک ماه ونیم از این قضیه گذشته بود» توی زمستان بود 
روف ري با ام هت :کا ی ا کات اع ی اوو وخ یو ا رای ا 
عرض‌کنم» گفت‌که " من که رفتم آیادان اول چیزی که به من برخورنده بود ديدم 
بجای اینکه مطابق شئونات‌اداری مرا در 6 Guest‏ مخصوص با لارتبه ھا 
منزل بدهند توی یک هتل پا ئینی منزل دادند ." بعد خوب‌آو خیلی دوستان داشت آنحا » 
به او رسانده بودند .طرز عمل عبا رت‌از این بود که اینها وقتی که میدیدند سک 
کارگر یا کارمند شرکت چشمش باز شده دارد واقعیت‌را می بیند» می بیند که‌انگلیسها 
با ففت‌ها عکار. نکد با متها کاو برکفنه اھا اک رک ارگ جیوه پوه 
این را یا بازخرید میکردند يا بهانه میگرفتند اخراحش میکردند. کا رمندها ئی که 
با لاتر بودند و میدیدند اگر اخراج بکنند این ممکن است‌برود و افشاگری بکند و 
بها مطلاح دست اینها را رو بکند اینها را به یک صورتی به همین صورتهاثی که گفتم 
از بین میبردند. و آنهاگی را هم که از تهران میفرستادند نامه دست‌نویس آقای 
دکتر فلاح» که یک نامه‌اش را هم پاره شده‌اش را من دارم» این را باید یک وقتسی 
چیز بکنیم ترجمه بشود. آقای دکتر فلاح نامه‌ای میتویسد به مثلا" 1۳62166 یا 
نمیدانم, مقامات دیگر که این آقای منصور رفیع زاده میدانید که از کارمشدان 


قدیمی ما است و خیلی مطلع است بها ينها £ قعل" وجودش در تهرا ن ضرورتی ندا وه و شا 


بقائی (۱۰) - ۲ 


> اری برای ایشا ن درنظر بکیرید ترتیب‌کارش را بدهید. این یعنی 
بکشیدش . 

س عجب ۰ 

ج - که به یکی از آن وسایل چیز میشوید. این وقتی متوحه موضوع میشود پیاده فرار 
میکند شبانه از آبادان و خودش را میرساند به کوهها ی بختیا ری که خوب‌اصل 
خانواده‌اش آنحا بود مدتي آنحا بوده حالا آمده تهران . و این مدت » الان یا دم 
نیست چند ماه توی اطاق من که کتابخانهام هم همانجا بو.» شب و روز آنحا بود. 
املا" بیرون نمیا مد . از وجودش فقط مادرم و یکی از خواهرها ییم که باما بود ونوکرم 
اطلاع داشت . و این آنحا مرتب مشغول ترحمه و مقاله‌نویسی بود برای روزنامه تا 
نفت ملی شد. طبعا " آین خوب سابقه‌اش هم در شرکت نفت از بین رفته بود اینها 
خوب » دستور کشتنش را داده بودند دیگر چیز نبود. راجع به دو نفر من فقط از 
آقای دکتر مصدق این گله بعد از مرگ را هم بکنم از ایشان . راجع به دو نفر مسن 
از ایشان تقاض کردم › یکی راحع به آقای زهری بود که کا رش را در چاپخانه انحمن 
فرهنگی گفتم برایتان ؟ 

س تخیر 

ج - املا" نگفتم ؟ 

س - نه » بهیچوچه . 

هس اجب خا قظها م ای اکت کار نان ای تما مود که 

× کدام انجمن ؟ 

ج - فرهنگی ایران و فرانسه . 

س - ایران و فرانسه , بله . 

ج - مدير چاپخانه آنجا شده بود. حالا بعد یاد من بیا ورید تمامش‌ را بگویم . یکی 
هم راجع به این آقای امیر پاکروان که گفتم او این خدمات‌را کرده و کارش را از 


دست‌داده و اینها و ایشان هیج به‌روی مبارک خودشان نیا وردند . ولی در عوض موقعی 


بقاثی (۱۰) ی 


ک6 سرا بک را ور نزن وا کر کش اکان لیل کے ون میت فک اب 
خوب کی را بفرستیم کی را چکار کنیم » گفت‌که یکی از دوستان سابق ما هست‌که این 
عضو حزب‌توده بود ولی باما انشعا ب‌کرد و به خدمتش در شرکت نفت خاتمه دادند والان 
این در بانک ملی کار میکند با ما هی دویست تومان حقوق و این اگر آما دگی داشته 
باه هریخ کیا سک یرای که وی اتا داق ی وا کا سی کته موی اقا فا میا مه 
و فلان و اینها . خوب » ماهم قبول کردیم و قرار شد بیاید صحبت‌کند و آمد و اسسش 
یاد‌تان ميا ید ؟ 

» - مرزبان نیود نخیر . 

ج نه املا" . تقریبا " هم اسم آن افمر بود که شماخیال کرده بودید یک آدم وطن 
پرستی است . ناطقی » نطقي ۰ منطقی . 

]ها 

ج - توی روزنا مه صت درهرصورت . 

س - یله . 

ج - قایل پیداشدن است . این آمد و خوب‌خیلی اظها ر چیز کرد . حاضر بود که رود 
کت که و ف شم کی وا رم خرو ی یاقا ق غا ت دوسا ١‏ ها هنت انس 
ندارم آنجا » ولی خرج سفر ندارم ."که ما دستور دادیم از صندوق حزب هم صد تومان 
به ایشا ن خرج سفر دادیم‌وایشان رفتند برای تشکیل حزب‌در آبادان . حالا در این ضمن 
ما دست گذاشته بودیم روی اداره تبلیغات شرکت نفت و » نفت ملی شده» و خانه سدان 
و دسترسی به اسناد پیدا کردیم . یک روز یک پرونده‌ای آمد زیردستمان » زیرش یک 
نامه تیم ورقی باخط نسیتا " خوش خطاب به اولیای شرکت » نمیدانم» خطاب‌به کی 
نوشته ؛" من جوانم و جویای نام آمده‌ام .ومن عضو حزب تودهستم موقعیتسسی دارم 
دسترسی به خیلی چیزها دارم و اگر شرکت به موقعیت من و امکانات من توحه کن د 
و به‌اصطلاح, باداش مناصب‌بدهد من حاضرهستم همکاری بکنم . " زیرش فوری نوشتند 


فوری ترجمه شود. ترجمه شده و رفته با لا و روی آن ترجمه‌اش هم بها صطلاح دست نویسها ی 


بقاشی (۱۰) ا 


مختلف هست و ایشا ن پیش از اعتصاب ۱۳۲۵ جا سوس شرکت شده بوده در حزب‌توده وایشها. 
بعد که 

س - نجقسی نبوده؟ 

ج - نه . 

- پیدا میکنیم اسمش هست 

ج - اسم هست . املا" گرا ور چیزش هم ست نوی روزنامه . بله. 

و 

. نامه هم هست‎  » 

ج - حالا این من کی به این دوسیه دسترسی پیدا کردم ؟ موقعی که ایشان رفته حسزب 
را در آبادان تشکیل بدهد. ما صدایش را درنياورديم . درنياورديم و ها , بدا" 
بعلت آینکه توده‌ای بوده شرکت نفت‌این را اخراج کرده » بعد هم آمده با ما هی 
دویست تومان در باتک ملی استخدام شده. بعد که رفتیم آبادان دیديم بله یک ده 
عوامل مخصوص را ایشان جمع کرده به اسم هیکت مدیره حزب‌و اینها . اینجا بتایود 
که من بروم به نفت‌سفید و گچساران و آنجاها یک ۲۸٣٤١‏ ںہ ای بها مطلاح بکنیسم 
از آقای زهری خوا هش کردم که ایشان در آبادان یما ند و بطوریکه کسی‌حا لیش‌نشود این 
تشکیلات را 

س د بهم بزند , 

ج - بهم بزند. وهمینطور هم شد. البته آنموقع تیمسار کمال»ءنمیدانم چه ستی 
داشت » یک سمت نظا می داشت در آبادان . فرماندار نظامی یود یا فرمانده لشکربود؟ 
خاطرم نیست . آنها هم از وحود حزب آنحا ناراحت بودند» خلاصه دو تا بهم شده 
بود 

«#- )؟( 

ج - آن تشکیلات را بهم زدند. آنوقت یک نکته خیلی حالب توجه اینستکه آقای دکتسر 


مصدق که هیچ عملی نه نسبت به آقای زهری نه تسبت به آقای پاکروان که هردوتشا 


٭ - منصور رفیع زاده 


بقائی (۱۰) و 


واقعا " ستی خودشان را دږ راه این خدمت از دست دا ده بودند هیج عملی نکرد. بعدا ز 
مدتی خبر شدیم که همان آقا »! لبته مدتها بعد مااخراجش‌ کردیم یعنی در برگشتن سه 
تهرا ن محاکمها ش کردیم و همین نا مه تونه‌تا مه‌اش‌را به شرکت عینا " گرا ور کردیسسم 
توی روزنا مه که هست . ایشان را باما هی دوهزار تومان بدستور آقای دکتر مصدق 
فرستا دند به هفتگل » همین دویست توما نی 

س - دوهزار تومان . 

ج - دوهزار تومان آن وقت . ول آن دوتا تقاضای مرا ایشان بهیچوجه 

ها 

ج ‏ اعتنا نکرد . این داستان ... یکی هم از حریانات باز همان دوره پا نزدصم 
موقعی که من هنوز درمجلس متحصن بودم برای استیضاح در همان جریا ن کار استیضاح 
بود. یک روز سه چها رنفر آ مدند دیدن من . مثل اینکه یکی دوتایشان کا رمند داراشی 
بودند . دو تا هم خارج آشنا نبودیم باهم . آمدند و گفتند که دیشب جریا سی 
بوده و محبت تو شده , جریا ن هم این بود که منوچهر نیک پی که رئيس قندوشکر بوت 
این را هم نگفتم که ؟ 

س - تخیر . 

ج - موضوع ابتها ج و اینیا رایادم رفت . 

- ابتهاج نخیر. 

ج - این پرونده‌ای برا یش تشکیل شده بود و زندانی اش‌کرده بودند. 

س منوچهر نیک پی ؟ 

ج - منوچهر نیک پی . 

س - ایشان چه نسبتی با آن اعزاز نیک پی اصفها ن دا رند؟ 

ج - برادر اعزار نیک پی است . راجع به اعزار نیک پی گفتم که من با پرونده‌اش 
مخا لقت کردم ؟ 

س - بله » 


بقاثی (۱۰) ۷ 


ج - یله. گفتند که منوچهر نیک پی کا ملا" بی تقصیر است . این پرونده رایراسش 
ساختند . و دیشب ما یک عده‌ای از دوستا نش بودیم و نشسته بودیم فکر میکردیم که 
برایش چه؟ار کنیم , دنبال یکی از وکلای مجلس بودیم که بتوانداز او دفاع بکند. 
اسم تو گفته شد بعضی ها گفتند فلانی همچین کا ری نمیکند چون با اعزاز نیک پسسی 
مخا لفت کرده . بعضي‌ها گفتند نه , اگر بداند که چیز !ست‌کاری به برادر یا اینها 
ندا رد و میکند. و قرار شد که ماببائیم و باتو محبت کنیم ببینیم چیست ؟ گفتم 
که اگر واقعا " این بیگناه باشد و برای من ثایت بشود هیچ ربطی به این دوتابرادر 
نمی بینم . خوب » بااو مخا لفت کردم ولی حاضرم دفاع كنم . سوابق را آوردند» 
سوابق را آوردند و اجمال قضیه اینستکه دولت‌ایران قند و ثکری که میخریده همیشه 
با وا سطه 6 Board o£‏ لندن عمل میکرده‌و یک کمیسیونی بوده‌درتهرا ن 
مرکب‌از علی وکیلی و خرم رئیس‌اداره معا ملات خارحی بانک ملی و یک روس سفید به 
اسم » یک اسمی شبیه به بوخووالسکی ولی یقین ندارم بوخووا لسکی باشد » ولی شبیه 
به این . که اینها هم واسطه بین دولت ایران و Board o Trade‏ بودنسد 
که این معا ملات را هميشه انجا م میدادند. اعزاز نیک ہی که رئيس قندوشکر میشود 
یک | علان متا قصه بین المللی منتشر میکند. یک کمپانی آمریکا ئی قیمت‌هاشی که 
مبگوید خیلی مناسب‌تر بوده . این 6 میدهد به آن کمپانی و باید 
پول این جور معاملات را در یک بانکی اعتبار غیرقابل برگشت » میدانید جریانش 
چیست 
س بله. 


ج بازکنند که چیز بشود. کمپانی آماده میشود وبااینکه پول حواله نشده بوده 


بقاشی (۱۰) ات 


چون 0113786 دهنده دولت‌ایران بوده و خسوب » طرف مطمشن است . شروع به حمل 
س - شکر میکنة . 

ج - شکر میکند. در این فسن کمپانی یک تلگراف‌دیگر میکند به دولت‌ایران که من 
تند هم به شلان قیمت 

س - میثروشم . 

ج - آماده دارم میفروشم . چیز میاآید به وزارت‌داراشی و اینها جواب میدهند که‌این 
معا مله را احتیاج ندا ریم لازم نیست . این حالا چون پروندها ش‌ را آوردند خودم ديدم 
يا ید توضیح بدهم . یک کلاسور » آها » دولت‌ایران تلگراف میکند که معامله شکسر را 

ما لازم ندا ریم» شکری که حالا کمپانی حمل کرده » نمیدانم» ده‌هزار تن یا بیست هزا ر 
تن . درهمین من پاکستان ازاین کمپانی تمادفا " همین مقدار خریداری کرده. این 
چیزی که حمل کردند بجای اینکه بفرستند به ایران میفرستند به پاکستان . ولسسی 
کمپانی تقافای خسا رت میکند. البته فقط خسارت‌حسل و نقل و این چیزها را » نمیدانم 
بیست و چند هزار لیره . والا اگر نفروخته بودند به پاکستان که خسارت خیلی بیشتر 
میشد. و الان اعزاز نیک پی یکی از انها ما تش‌این است . و گفتند که این تقلسب‌در 
با نک ملی شده چون ارتباط بوسیله بانک ملی است . اینجا برای من یک موقعیتی پیش 
آمد که راجع به ایتهاج شناساثی بکنم . چون راجع به ابتهاج من دو حور مختلسسف 
شنیده بودم از اشخامی که کم و بیش وارد بودند متنجمله یکی از دوستان همشهری ماکه 
من به‌مدا قحش اطمینا ن کا مل داشتم و حزء روسای با نک بودء این ابتها ج را از اولیاء 
و خدا میدانست » که همچین است » درست است ء چه است » چه است , چه است . ولسی 

از طرف‌دیگر می شنیدم که یک (؟ ) واقعی است . این موقعیتی بود که 

ایتهاج را امتحان بکنم. فردا یش تلفن کردم به بانک ملی که میخواهم شما را ببینم 

و وفتم یانک . رفتم یانک و جریان را به‌او گفتم . اولا" شروع کرد یک شرح مفصلی 

دفاع از 6 Board of‏ که آقا 60 30274 ساحتش مقدس تر 


از اینستکه همچین بگوید. کوچکترین چیزی و فلان و خیلی چیزها گفت . 


بقائی (۰ز] = ٩‏ 


س این آقای ابتهاج است‌حالا دا رد این حرقها را میزند ؟ 

ج ‏ بله. بعد گفتم »" آقا » چنین پرونده‌ای هست . من میخواهم این پرونشدده را 
ببینم ." تلفن کرد آن متصدی پرونده نبود. ما نشستیم یک یک ساعتی دو سه تا تلفن 
کر آو پیدایش‌نشد. این چیز طبیعی بود. وقتی پیدا یش‌نشد آقای ابتهاج گفست 
" من فردا میگویم دکتر دفتری پرونده را بیا ورد مجلس برای اطلاع شما ." دکتر دفترن 
سعا ونش‌بود. فردا صح آقای دکتر دفتری آمد و پرونده را آورد و یک کلاسوری,دیديم 
| .ن چیزها ئی که اینها گفتند صحیح است . اما ظاهر اینستکه اشتباه شده یعنی وقتی 
هم من به ابتها ج توضیح دادم گفت " حتما " یک آشتبا ها تی شده والا غیرممکن است که 
چیز بشود." حالا اشتبا ها ت چیست ؟ اولا" بنا بوده که پول این شکر را در باتک 
مثلا" 1 Chase‏ اعتبار غیرقایل برگشت ... اینپا 
اشتباه کردند بجای Bank‏ 01121 1 112 00290 پول را در بانک فیلیپ دو 
مورگان حساب‌باز کردند. این اشتباه‌اول . اشتباه دوم » حالا اینها که همینطسور 
این چیزها رویهم » تلگراف مربوط به خرید شکر تلگراف ۵۷ است‌شماره ۰۵۷ تلگسراف 
مربوط به قند برگ شما ره ۱۴۶ است . وزارت‌داراثی که میگوید ما قند لازم ندا ریسم 
اینها دیگر این توضیحات را نمیگویند عطف میکنند به تلگراف » ولی باید عطف کنند 
به تلگراف ۱۴۶ اشتیاه میکنند 

س - آها . 

ج - صد ورق را میزنند بالا مینویسند شماره ۵۷ لازم نیست . 

مات ھا 

ج - يعني شکر لازم ندا ریم . 

س - بله . 

ج - که نتیجه‌اش آن ادعای کمپاني از دولت‌ایران میشود. عرض کنم که » هیچی ما 
فهمیدیم که واقعا " منوچهر شیک بی در این 

چ -تمام اسمها را اعزاز نیک پی در اینحا فرمودید استاد. 


٭ سس منصور رغییع ژاده 


بقائی (۱۰) - و۱ - 


ج د نه» نه » مشوچهر . 


چها ر بار تاحالا اعزار نیک پی فرمودید 


ج - اعتبارنامه‌اش مخالفت‌ کردم . این منوچهر نیک پی را نه آنوقت‌نه بعد ازآن هم 
من هیچوقت ندیدم . در محلس من سئوال کردم از دولت راجع به موضوع قندوشکسر. 
خوب » مجیور بودند یک روز برای چیز معین شد که بیایند جوا ب بدهند . من شروع هم‌که 
کردم گلشائیان و علی وکیلی رنگشا ن رفت وقتی دیدند که من چه میخواهم بگویسم . 
حالا نمیدانم این حالیم نشد توی آن شور و هیجان خودم و اینها که بها مطلاح اشاره‌ای 
شد تعمدی بود چی شد؟ درهر صورت جلسه از اکثریت افتاد و رئیس هم خاتمه جلسه را 

اعلام کرد. من فقط شروع کرده بودم که این چیزها را بگویم هنوز اسم هم شیب‌اورده 
بودم ۰ بع که آمدیغ بیرون گلشاگیان گفت »" اقا غیلی متاسفم جلنه‌تا خمام عماضه 
حالا ممکن است این جریا ن را برای من توفیح بدهید." گفتم," بله." رفتیم توی یک 

اطاقی و علی وکیلی هم همراهمان آمد. نشستیم و من نما م جریان را گفتم. ها ءحا لا 

یادم آمد کجا این را تعریف‌ کردم . وانکوور که بودیم آقای دادگر آمده بود دی دن 

من » درضمن بت » او در آنموقع توی آن اداره بوده. 

ات ها 

ج - بله. حالا از او هم اگر یک وقتی دسترسی پیدا کنید ممکن است بپرسید این حریان 
را . دیگر مثل اینکه اعزاز آزاد شد, میگویم اعزاز» 

# - منوچهر ۰ 

ج - منوچهر آزاد شد و دیگر من هم تعقیبی نکردم دیگر بعد هم نمیدانم چطور شد. 
میگویم هیچوقت هم ندیدمش منوچهر نیک پی را . بله این 


س - آنوقت نتیحه‌گیری تا ن نسبت به آقای ابتهاج چه بود ؟ 


٭ - منصور رفیع زا ده 


بقائی (۱۰) ([ - 


ج - ها ,ها »> خوب‌شد یادتان آمد. من منتظر بودم که ببینم این با خرم چکارمیکند ؟ 

تى اھا 

ج - چون دیگر سوء نیت خرم جای تردید نمیگذارد . حالا بانک را میگوئیم اشتباه 

کردند با آن با نک بیشتر سروکار دا شتند عوضی به آنجا حواله دا دند. ولی جواب 
تلگراف » سه تا مورد هم بود مورد سومش‌یادم رفت . جواب‌تلگراف ۱۴۶ را چطور 
اینها میروند مینویسند تلگرافت ۵۷ ؟ 

فا 

ج - این دیگر . یک موضوع سومی هم بود که یادم رفت . یعنی سه تا اشتباه اینجسوری 
نوی آن پرونده 

توت نا 

ج - وجود داشت که حکایت عا میانه کرما ن هست که میگویند یک کسی عاشق یک دختری | زده 
محاور شده بوده. این خودش را به کوری میزده میرفته می افتاده توی چاه حسن آباد 
چاه آن ده که دختره میا مده آب‌ببرد و اینها. بعد به او گفتند بابا تو اگر کور 
هستی جرا همه‌اش توی چاه حسن آباد میافتی ؟ این همه چاه هست . بله » این عین قضه 
بود. آها ء 

) ؟‎ ( - x 

ج - بعدا " در چیز بودم شغل خرم را تغییر دادند ولی گذا شتندش رکیس یک اداره دیگر . 
درصور تیکه 

س کارمند با نک ملی بود ایشان ؟ 

ج - ریس اداره معا ملات خا رجی بانک ملی بود . 

س - صحیح . 

ج همه کارها زیر دست این بود. 

ی 


ج - و خوب‌آن خسا رت عجیب‌هم در آن زمان ما مجیور شدیم بپردازيم . خوب » این را 


بقائی (۱۰) - ۲ 


میبا یستی از آن با بت تعقیب اش بکنند . 
7 
ج - ابتهاج هیچ کا رش نکرد . 
س- آنوقت‌شما چه نتیجه گرفتید راجع به آقای ابتهاج در اشر این کار ؟ 
ج - که‌خوب این بنفع انگلیس‌ها کار میکرد . و حتما " در این فعل و انفعا لات هم 
سهمی داشته بدون تردید . 
شاه 
ج - چون اینکه گرانتر از of Trade‏ 0 میخریدند با قیمت‌های 
بین المللی باشن تر» خوب‌این تفا وتش با لاخره یک چیزی 

- از کی دربار وارد کار شکر شد؟ مثلا" آقای فلیکس آقایان همیشه معروف‌بود که 
واسطه شکر است ؟ چه‌کاره‌است ؟ که اینجور کا رها . آن زما ن ارتبا طی ندا شت ؟ 
ج دم جه 
س منافعی دربار توی خریدشکر نداشت آن زمان ؟ 
ج نه اگر هم داشت مع‌الواسطه بود. چون راجع به منافع دربار.رضا شاه پنجاه وشش 
میلیون ليره یا در این حدود پول در انگلستان داشته که طبعا " انگلیس‌ ها دست روی 
این پول گذاشته بودند . یک دفعه هژیر که وزير دارائی بوده مسافرتی کرده بود به 
انگلستان و مذا کره کرده بود و پنج میلیون ليره این را آزاد کرده بودند به شاه 
داده بودند. یک دقعه هم › آینها البته چیزهاثی است که بعدا " من خبر شدم» 


آقای ابتهاج چیز میکند و حالا تردیدیرای هخا حلقه که مونو اب بول رضا شاه بود يا 


مربوط به آن ( ؟) یعنی شرط طلای قرا رداد ۱۹۲۳ » که نمیدانم انرا 
گفتم یا نه؟ 
س . بله , 


ج - شرط طلا را گفتم . 
یه 


بقاشی (۱۰) ۳ 


ج - یا مربوط به آن بود. خلاصه آن هم یک پنج میلیون ليره دریا فت میکند » طلا دریا فت 
میکند ولی این را بجای اینکه ببرند به حسا ب‌شرکت » ما ل شرکت نفت بود این » دومیین 
ابتها ج مال شرکت نفت بود . میبرند توی حسا ب‌سود بانک ملی از معا ملات ارزی» | زمعا ملات 
فلزات ارزی که بیلان آن سالش را دارم که این رقم توی شکم آن بیلان است . 

س بله . 

ج ابتهاج این کار را میکند. سال بعد 

س - دا شتید دا رائی رضاشاه را میفرمودید پنجاه ر شش میلیون انگلستان . 

چ - به اسم خودش بود اینها ؟ 

ج - بله. بعد یک قراری میگذا رند حالا یادم رفت که واسطه قرار کی بوده. قرار 
میگذا رند که هر چه دولت‌ایران از انگلستان خرید بکند معادل آن از آن پول آزاد 
س - بدهند به شاه . 

ج - یعنی دولت‌ایران مثلا" ده میلیون ليره جنس‌سفارش میدهد . معا مله اینسوری » 
آنها هم ده میلیون از پولهای رضاشاه را هم بدهند به چیز ,که این موضوع را موقعی 

که من ز؛ هدا ن تبعید بودم . باز خاطرم نیست گوینده‌اش‌کی بود؟ حکومت عله بود برای 

خرید تراکتور اعلان مناقمه بین المللی چیز کرده بودند. از پنج یا شش کشورپیشنها د 
رسیده بود . یکی از سوشد » یکی از بلژیک » یکی از انگلستان» نمیدانم پنج شش سا . 
که آن شخص توی کمیسیون رسیدگی بود . میگفت‌که ما اینها را کلاسه کردیم از نظر نوع 

جنس » از نظر قیمت ء از نظر چیز. میگفت از نظر قیمت سوشئد خیلی مناسب.بود ولسی 

مناسب تر از آن آلمان بود که حاضر بود معامله تها تری بکند پایاپای . یعنی جنس 

بگیرد و 

س بله . 

ج چیز بدهد که این درجه اول شده بود. خلاصه » پیشنهاد انگلستان آخرین درجه بود 


هم از لحاظ قیمت چیز بود 


بو -- متصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۰) = ۱۴ 


س گرانتر بود. 

ج - گرانتر بود» هم ازلحاظ حنس بدتر بود . علتش هم این بود که یک کمپانی بود به 
اسم مسی هاریسس . یک کمپانی هم به اسم چیچی فرگوسن , حالا يا دم‌نیست 
کدام یکی از اینها در شرف ورشکستگی بوده. شاید همان مسی ها ریس باشد . بد 
ميا یند دوتا کمپانی با هم منضم میشوند و یک تراکتور بیرون‌میسآورند به اس مم 
مسی فرگوسنن . 

تی کی 

ج - خا لا در اسامی این را دانسته باشید که حافظه من ممکن ست اشتباه بکنذ ولسی 
خطش این است . 

س یک کمپا نی یود مسسی فرگوسنن . 

ج - آنوقتآن مسی ها ریس مشرف‌به ورشکستگی مقداری تراکتور آماده داشته که 
خریدار نداشته و آنها را میخواسته قالب بکند به ایران با آن شرایرط. این گزا رش 
را میبرند پیش آقای عله نخست وزیر محیسوب زیر گزارش‌با خط خودش نوشته بسوده 
آ کی که ند ھی کت اما دد وه ره ف ما ا ۲ سا 
ا کو 

ها 

ج - این هم 

بو - اما تکلیف پولها چه میشود ؟ 

ج - پولها هرچه که دولت‌ایران میخرید معادلش انگلیسها از پولهای رضاش ا 


میدا دند به شاه. حالا هر معامله‌ای که بعدا " شده خوب معا دلش را پردا ختند . 


س - بل . 

ج - یعنی در واقع این دوبرابر به‌ضرر ایران تمام میشد. من دیگراز ۲2٥4110۳١‏ 
بقیه پولها هیج اطلاعی ندارم . ولی خوب ء روی آن روال معلوم است که 

س حنا بعالی هر موقع یادداشت‌ ها یتان به آخر رسید بنده یک سئوال ها ئی دا رم . 


« - منصور رفیع زاده 


بقاشی (1۰) = ۱۵ - 


٭# د ( ؟ ) چقذر . 

۳ 

E 

س (؟) جنابعالی بفرما کید . 

ج - آها یک جریا ن دیگری راجع به فدائیا ن اسلام است 

و - نوا ب مفوی . 

ج که این هم‌باید باشد برای بعد . 

س - بله . 

ج - مصدق نواب‌صفوی را زندانی کرده بود و در تعقیب فداشیان اسلام بود. یک روز »حا لا 
موقعی هم بود که با دکتر مصدق ما شمشیرها یمان تقریبا " بیرون کشیده شده بود و دور 
خانه من هم مرتب مأ مور بود و بها مطلاح این جوری تحت‌نظر بودم » یک روز صبح پیش 
از آفتاب‌مرا بیدا ر کردند گفتند که یک زنی آمده میخواهد ترا ببیند کار واجبسی 
دا رد. من پاشدم آمدم توی راهروی خانه‌ام » یک زن بلندقد چا درسیاه یک پاکتی داد به 
دست من . من رفتم نشستم پاکت را باز کردم با لایش‌نوشته بود هوالعزیسز, این 
شعا ر فداخیان اسلام است که بااینکه از شما ا میدی نمیرود ء یک همچین چیزی که آدم را 
تشویق کند که ثابت کند که نخیر اميد میرود» یک همچین جملاتی . چون حریا نی بود که 
میخوا ستم باشما مذاکره کنم بهمرا هی همین زن » چون او هم فراری بود . این هما نست 
که بختیار کشت او را بعنوان اینکه میخواسته فرار کند ولی توی دفترش زدء بود 
اج( 

ج واحدي . 

او خن و 

ج - بهمراه همین زن بیائید مذاکره یکنیم . روز جلسه مجلس بود بعلاوه من اینجوری 
هم خوب راه نمیا فتادم بروم . حواب نوشتم که من الان که وقت‌ندارم و شما فردا مح 


همین ساعت میتوانید بیا کید نزل با هم محبت کنیم . دادم به آن زن و رفت . فسردا 


و - منصور رفیع رده 


بقاثی (۱۰) 1۶ 


صبح دوباره همینطور بیش از آفتاب دیدم که این خانم آمد و مرا بیدار کردند رفتم 
و یک نامه دیگری هوالعزیز باز . که بله من میدانستم که روی شما نمیشود حساب 
کرد و فلان و اینها » ولی تو میخواستی که من بیایم آنجا مرا بدهی‌یدست مأ مورا ن 
مصدق ببرند پهلوی نوا ب‌مفوی . یک همچین طعنه‌ای و اینها . ولی چون من قائل به 
استخاره هستم باز استخاره کردم خوب آمده که به‌تو بنویسم‌و بیائی ببینمت . من 
جوا ب نوشتم که آقای واحدی من به این نکات توجه داشتم و توجه دارم که خابه من 
تحت مرا قبتاست . و این ساعت‌را هم که معین کردم بهمین جهت است‌که این ما سورین 
زودتر از حدود هشت نمیا یند دور و بر خانه من . و بوسیله همین نامه هم تعهدمیکنم 
که شما تشریف بیاورید محیح و سالم هر حاخواسته باشید من شمارا برسانم . این را 
دادیم این خانم برد. عصر آن روز یکی از رفقایمان آمد به خلیفه سلطا نی گفته یک 


کار خیلی خیلی واجب‌دارم نمیتوانم بروم پهلوی فلانی » ولی حتما " ا مشب با ید 


ج - این خلیفه سلطا نی یک نفر بود کا رش گمان میکنم دستفروشی بود . یک همچین چیزی 
یا دم ست . خیلی قد کوتاهی هم داشت . حزء کسانی که در زندان اولیه ماکه مارا 
گرفتند و عده‌ای از اعضاء سازمان مرا گرفتند یک عده هم از مریدها ی مرحوم کاشانی 
را گرفتند. این جزء آنها بود . آنموقع هم هنوز بها صطلاح فداثیان اسلام جزه 
کاشانی بودند . 

E 

ج - حدائی نشده بود. این را از آنجا من میشناختمش اینها . خوب » توی زندان با هم 
رفیق شده بودیم و آدم ساده خوشقلب چیزی بود ولی خیلی متعصب مذهبی و این چیزها . 


بعد از آن هم خوب » گا هی دیده بودمش سلام و علیکی با هم کرده بودیم . او قدکوتا هی 


بقا ئی (۱۰) - ۱۷ 


داشت . کا رش بیشتر فکر میکنم دستفروشی توی با زار و همچین چیزی بود. من به آن 

رفیقم گفتم ." خوب » بگو خا نها ت یک شا می تهیه کنند . من بعد از حزب میآیم آنحا 

او هم بیاید بنشینیم محبت‌کنیم . " رفتیم و این آمد و گفت که " من سه روز است 

به درودیوار زدم که ترا ببینم راه پیدا نکردم چون وضعم طوری است‌که نمیتوانم 
مثل تو آفتابی بشوم و امروز خوشبختانه این آقا را دیدم و خوا هش کردم . ديدم 
موضوع اینستکه این آقای واحدی استخاره کرده خوبآمده که ترا بکشد یک جا ئی بعسد 
ترا زنجیر بسدند و توی زیرزمین حبست‌کنند ." گفت‌که " آقای وا حدی تصمیم گرفته 

که ترا بکشد یک جا تی و توی یک زیرزمین زنحیرت کنند . یک التیماتوم هم بده به دکتر 
مصدق که اگر در ظرف بیست و چها رسا عت نوا ب صفوی آزاد نشود ما دکتر بقائی را 

ميکشيم . ديدم که‌تسس را خوب , این دکتر مصدق برای آینکه مطمئن باش د 
میکشند فوری دستور میداد نواب‌مفوی را هم بکشند » بهترین چیز بود برای دکتسر 
مصدق . !ین احمق بدون هیچ چیز این نقشه را کشیده که به این وسیله نوا ب‌مفوی 
را آزاد یکند." هیچی گفت که " من خوب نمیتوانستم آفتابی بشوم چون فدا فان 
اسلام آنوقت عرا میکشتند. " خوب » بیچاره این خدمت را » واقعا " خدمتی کرد. گرچه 

من نمیرفتم ولی معذالک . هیچی فردا صبح دوباره دیدیم که همان خانم همان ساعت 
تشریف آوردند . دوباره یک نامه هوالعزیز و خیلی با طعن و ریشخند و چیز که بله 
شا ف ما فلان وا ها مغذالک‌اگو :درواي انساخیتها رئ فسلان مرآ همين 
بیا. ما هم جواب‌نوشتیم که آقای واحدی همینطور که نوشتم من نمیتوانم بیایم 
اگر شما میخوا هید ملاقات بکنید میتوانید تشریف بيا ورین . و دیگر خبری نشد . بلسه 

این هم . 

س- این ترتیب قتلش توسط تیمور بخنیار چه حوری بود ؟ 

ج - این را گرفته بودند , نمیدانم » میخواسته خارج بشرد . درست‌یادم نیست ولسی 
فکر میکنم که در خوزستان گرفته بودندش . آورده بودند پیش بختیار توی اطاقسسش 
و با هم محیت کرده بودند و خیلی کله شق و خیلی کله‌خر بود . 


بقا ئی (۱۰) - 1۸ ات 


س این واحدی . 

ج واحدی بله. بعد بختیار همانجا زده بود بعد هم گفتند که این در را ه میخواسته 
فرار کند زدندش . 

- فحش مادر داده بود. 

ج شاید . 

- بختیار فحش‌مادر به او میدهد به‌بختیار میگوید که فحش‌مادر نده. هر اسمسسی 
میخواهی ببری مادر مرا اسم نبر. بختیار تعرض میکند محددا " بهش دو مرتبښه 
فحش ما در میدهد . تا که فحش عادر دوم را بختیار میدصسد واحدی هم فحش مادر به 
بختیا ر میدهد . بختیار هم کلت اش را در میا ورد با کلت میزندش . 

ناهج ء 

چ که بعد هم گفتند با راهآ هن میبردندش خوزستان 

ج اھا . 

- پیاده شده گفته میخواهم دست به آب‌برسانم » مستراح برود» هرچه آیست‌بسه او 
دا دند نایستاد ماً مورین محبور شدند 

ج - زدندش ۰ 

٭ س دندش ۰ 

ج - بله . 

٭ - منتهی خود بختیار کشتش . 

ج نله اینها بعشی ها یشان دیوانه بودند بعضی ها یشان هم متقلب . یک عده ممم 
سا ده‌لوح . 

س- قداگی ها ؟ 

ج بله. راجع به عکس‌های شاه هم نگفتم که ؟ 

س - نتخیر ۰ 

ج - یک عکسی از شاه مشتشر شده بود . شاه جلوی استخر ایستاده بایک شورت . عکس را 


بو - متصور رفیع زاده 


- ۱۹ - )۱١( بقاشی‎ 


س بله . 
ج - اینجوری 


ج - گرفتند و نیمرخش هست بقیه‌اش درست تیپ یک بچه کونی دیگر اسم 
دیگری نمیشود گذاشت . آخر این 

تن الو 

ج - آدم حسا یی اصلا" اینجوری عکس برنمیدارد. من خوب در ملاقات ها ئی که داشتم 
هر چه که بنظرم میرسید میگفتم به شاه . خوب » ملاقات هم زياد داشتیم . هم خودم 
کار داشتم هم گا هی خودش احضار میکرد. یکی از این ملاقات‌ها همان روزها شی که 
این عکس را دیده بودم» گفتم که من میخواستم یک سئوالی از | علیحضرت بکنسسم. 
گنڪ خینت ؟* گفخم ۲۶ ما دز اران جو حا وزرا و دا ويم ۶۵ فاه خاي د 
گفت ," ده‌هزار تا ." گفتم ۰" چند تا ورزش‌فهم و ورزش دوست‌داریم ؟" گفسسست 
" پنجا ه‌هزارتا ." گفتمء" من دست خیلی بالا را میگیرم . میگیرم که ما صدصزار 
ورزشکار داریم نهصدهزار هم ورزش فهم و ورزش دوست . امادر این نوزده میلیون 
سقیه یک عده زیادی وقتی اسم شاه را میشنوند یک کلاه سلطنتی و یک جقه بنظرشنان 
ميا ید و یک همچین چیزی و بعضی ها هم مثل چیزی که خودم شنیده‌بودم در یک موقصی 
همان سالها از یک بلوچی . چیز میکرد که ما محبور میشویم به نصرا لدینشاه 
شکا یت کنیم . خیال میکره هنوز نامرا لدینشاه سلطنت میکند. تا زه ناصرالدینشاه 
را هم میگفت " نصرالدینشاه". گفتم »" در یک همچین مملکتی این چنین عکسی که 
منتشر میشود. خوب » آن ورزشکا رها و ورزش دوست ها میگویند بله , | علیحضرت 
ورزشکا ر ستند و نمیدانم فلان . ولی در نظر آنهای دیگر موهن است‌برای مقام 
سلطنت که چنین عکسی منتشر بشود . " شاه تشکر کرد و پاشد رفت پشت میزش و یک 
بلوک نت بزرگ هم داش ت » بزرگتر از اینها یک مداد کلفتی هم داش 


بقائی (۱۰) - ۲۵ بت 


همچین . اینجوری يا ددا شت کرد که چیز يا ددا شت کرد و تشکر کرد. فردایش هم وی 
روزنا مه‌هاً نوشته شد که عکس ها ثی که از دربار سلطنتی منتشر میشود در روزنا مه‌ها 
با ید قبلا" بتصویب وزارت دربار رسیده باشد که‌چیز شد . 

س - بله . پس گوش کرد این مورد را . ۱ 

ج - این را گوش‌کرد. یک مورد وگو ھم چت ان ند پیش آ مد کرد که الان جزشیا تسش 
هیچ خاطرم نیست که با یک همینطور تذکری دادم . بعد باز بی توحه اینجور عکس‌ها » 
یک عکس خیلی مسخره‌ای موقعی که من زندان بودم توی تهران مصور دارم مجلسهاش ر » 
شاه رفته بود اسپانی . بعد جریا نش را شنيديم . رفته بود به تماشای گاوسسازی . 
بعد اظها رتما یل کرده بود که خودش‌گا وبا زی بکند. خوب » آنها هم نمیتوا نستند شاه 
را ناشی بیندا زند جلوی یک گاو . خوب » یک شاخ بزند چیز بشود » یک گوساله اینقدری 
را آوردند و شاه هم این چیز را گرفته و ...این عکس توی چیز چا پ‌شد توی"تهران 
مصور" که واقعا " !گر کسی میخواست این را رو 210101013 بکند بهسر 
از این نمیشد . آخر شاه مملکت‌توی ( ؟ ) آنوقت‌جلوی گوساله این پارچه را 
گرفته . شما سابقه‌اش را داشتید ؟ 

# - تخير, 

ج بله. یک داستان » راستی راجع به امان پور گفتم ؟ 

س - امان پور بله. 

ج - امان پور 

E 

ج - که شاه وا شناختم . 

تى 

ج - آها . یک داستان بامزه‌ای آنموقصسی که من » آن هم گفتم گمان میکنم پرونشده 
نیک پی را مخا لفت کردم . 


و - یله آن را هم فرمودند . 


- منصور رفیع زا ده 


بقائی (۱۰) - ۲۱ 


س- اعزاز را . 
ج داستان شادرو را هم گفتم ؟ | ردشیر شا دلو 5 
چ - یادم نیست اردشیر شادلو ؟ 


ج - اردشیر شادلو نما ینده قوچان بود. پیش ازتشکیل مجلس که ... 


روایت‌کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۱۸ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


س راجع به اردشیر شاد لو میفر مودید . 

ج - پیش از اینکه مجلس رسمی بشود جلسا تی بطور خصوصی توی کافه شهردا ری تشکیسل 
میشد. آنجا محبت‌هاتی میشد و من چند تا محبت‌انتقادی راجع به جریانات راجع 
به این حواله‌ها ی قاچاق و این چیزها کرده بودم این اردشیر زا هدی کرد 

س | ردشیر شاد لو . 

ج ‏ شادلو یک کرد خیلی کردما ب‌بود. این بعد از یکی از صحیت ها ی من آمد گفت که 
فلانی من از صحیت های تو خیلی لذت بردم و بعد از این توی مجلس هر را هی که توبروی 
من دنبالت خواهم آمد. اعزاز نیک یی به‌انواع واقسام وسائل متوسل شد که من از 
مخا لفتم دست‌بکشم . 

س ‏ با ا عتیا رنامه‌اش . 

ج بله. که من دست نکشیده بودم . یک روز صح مرحوم شاد لو آمد گفت که " جناب 
کرو یی نگ گے یکره کف ۾ عیشت کت که مهما یشرت اب رال 
گمان میکنم ابوالقاسم امینی اگر اشتباه نکنم »از رجال وخانواده‌ها یشان و اینها 
بودند » از آن پارتی ها ی بزرگان بها مطلاح. 

-برادر دکتر . 

ج ‏ بله» برادر 

س - برادر 

ج - گفت که حالاء‌یادم نیست »یا دکتر سیاسی یا دکتر سیاح چون هردو تا رئيس دا نشکده 


دندا نپزشکی بودند . یکی شان بود که خیلی مشروب خور بود یکی از این دوتا 


بو - متصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۱) ۹ 


س دکتر سیاسی علی اکبر منظورتان نیست که؟ 

چ - نه » نه » یک دکتر سیاسی دندانساز . 

یک ل 

ج یا دکتر سیاسی یا دکتر سیاح » که آن معروف‌است به اصطلاح» وجه تمایزشان 
همان مشروبخوریش است . میگفت که آمد مشروب‌برای من آورد من قبول نکردم اصرار 
کرد گفتم من مریض هستم آقای دکتر و ممنوع هستم . گفت‌که نه بايد بخوری .با لاخره 
ما معا مله کردیم که او عوض من مثروب بخورد بعد هر کار که او گفت من یکنم . 
میگفت این شرط را کردیم و اینها . بعد سر میز شام که نشسته بودیم نمیدانم خانم 
کی این ور من نشسته بود خانم کی آن ور من » این آقای دکتر آمد سياه مست که تو 
گفتی من به‌جای تو مشروب‌بخورم هر کار گفتم بکنی . گفتم » یله گفتم . گت 
"خوب » این منوچهر نیک پی را بکن ۰" 

س- اعزاز نیک پي ؟ 

ج نه منوچهر. توی مهمانی بوده نشان 

یه 

ج - میداد میگفت که جناب‌دکتر ما خحا لت کشيديم به او گفتیم آقای دکتر ام 0" 
کفت‌ نه تو گقتی من هر کار گفتم باید یکنی . بالاخره گفتم که من این کار را 
نمیتوانم بکنم. گفت »" چرا ؟ " گفتم »" برای اینکه من به دکتر بقاشی تول 
دادم که به اعتبار نامه اعزاز رای مخا لف‌بدهم . اگر این کار را بکنم نمک‌گیرشا ن 
میشوم و نمیتوا نم رای بدهم . یله , این داستان هم 

س - | ردشیر 

- شادلو 

س شا دلو . 

ج ‏ خوب‌امان پور را که گفتیم . 

س بله. 

چ بله. 


- متصور رفیع زاده 


بقاشي (۱۱) - ۳ 


ج - خوب » پس‌دیگر فعلا" چیزی اینجا ندا ریم . 

س- جلسه قبل رسیدیم تازمان محلس شانزدهم و نخست وزیری رزم آراء و اینها . حالا 

قبل از اینکه برسیم به دوره نخست وزیری دکتر مصدق و جریانات ملی شدن نفت و اینها 
دو نبه دا سوا ل مقدماحی دافتم ۰ یکی اگر خاطرجان را راخع به حفکیل اولین جل 
سنا بفرما گید »کد چه خاطرانی دا رید اصلا" از اساس تشکیلش و انتخا باتش و دو دوره 

بودن انتخا با تش ؟ و چه‌کسا نی 

ج - انتخابا تش 

س راه پیدا کردند ؟ چه کسانی راه پیدا نکردند؟ 

ج هیچ خاطره خاصی ندارم . من با تشکیل مجلس موسسان که سنا ازتویش‌در آمد 

مخالفت کردم و خیلی محبت کردم و اینها دیگر بعد از آن هیچ وارد در جریسسان 

نبودم . فقط تنها خاطره‌ای که دارم اینستکه برای تشکیل سنا آقای سهام السلطان 

بيات دعوتی کرده بود توی خانه‌اش‌از رجا ل زمان . درمقدمه تشکیل سنا. از دکتر 

مصدق که دائی اش‌بود دعوت نکرده بود. بعد از روزنامه‌نویس ها سئوال میکنند از 


آقای دکتر مصدق که آقا شما در آن جلسه تشریف‌نداشتید . بیگوید که‌سها ما لسلطان 


نوکر انگلیس ها ست این جلسه مال انگلیس ها ست . توی همچین جلسه‌ای من نمیسروم . 
این در سه مورد که یکیش این مورف است گفته که سها م السلطا ن نوکر انگلیسها ست . 
وت نله 


ج بعد انتخابات‌سنا دو درجه‌ای بود . میبایستی تعداد پانزده نفر یعنی برای 
تهران بیشتر مثل اینکه شصت نفر » یادم نیست » انتخا ب‌بشوند که از توی آنشا 
پانزده نفر تهران انتخا ب یشوند . 

س - درست است فقط باسوادها حق رای دا شتند ؟ 

ج - مئل اینکه » الان خاطرم نیست » این ثبت‌است . ولی انتخا ب شوندگان میبا یستی 
شرا یطی داشته باشند . با نمایندگی محلس یا وکالت عدلیه یا چندین سال استادی 
دا نشگاه يا پنجاه هزار تومان حداقل مالیات . از این قبیل شرایط. انتخابات‌ که 


بقا ئی (۱۱) ۴ 


شد البته توی آن جریا نات شروع مبارزات‌ما بود دکتر مصدق که در ردیف های اول 
انتخا ب شده بود من هم در ردیف‌ها ی پا شین رای آورده بودم درمورتیکه شرا یط را 
ندا شتم . یعنی حداقل چهل سال را هم نداشتم . آنوقتآن جلسه‌ای که بنا بود آن عده 
بنشینند و پانزده نفر را انتخا ب‌بکنند دکتر مصدق رفته بود و فرما ندا ری تهران 
و یک پاکتی میدهد به فرماندا ری میگوید که‌این بدستور انگلیس‌ها نمیدانم چیز شده 
و فلان و فلان و فلان » و آن عده‌ای که انتخا ب خواهند شد من توی این پا کت گذاشتم . 
و رای میگیرند و بعد پاکت‌را باز میکنند همان عده‌ای که دکتر مصدق گفته بود 
در میآید. این هم کاریست که آقای دکتر مصدق کرد. من دیگر اطلاع خامی راجع بسه 
سنا هیچ یادم نمیاید غیر از همان شوخی آقای زهری و . 

س اصولا" طرز فکر سیاسی شا ن و تمایلات سیاسی سناتورها در چه جهت بود ؟ 

ج در حهت باد. 

س - آها . 

ج ‏ همان که جمال اما می میگفت . شخصیت برجسته‌ای که چیز باش د البته 
تقی زاده شد رئیس سنا و آقای دکتر مصدق که رفت به سناکسی که‌در مجلس پشت 
تریبون گفت راجع به تقی زاده گفت »" مادر دهر چنین خائنی دیگر نمیتواند بوجود 
بیاورد." راحع به تقی زاده . 

ی 

ج - بعد وقتی رفت دولتش را معرفی کند توی سنا وارد که شد با تقی زاده روبوسی 
کرد . این هم از خاطرات . 

س سئوالی که پیش میآید اینستکه آقایانی که با اصل مجلس‌سنا مخا لف بودند چطرر 
حاضر شدند در انتخابا تش شرکت بکنند ؟ 

ج - آنها شرکت نکردند مردم رای دا دند . 

س صحیح . کسی مجبور نبود دا وطلب بشود یا اینکه خودش 


ج له » ته . 


بقا ئی (۱۱) - ات 


س- آ ما دگی اش را 

ج یک عده دا وطلب شده بودند ولی ما اصلا" دا وطلب نشده بودیم . 

بی ۲ ها 

ج فقط دکتر قاسم زاده نوی آن کتا ب چیزش گما ن میکنم اصول اساسی » چیست کتابش ؟ 
و - حقوق اساسی . 

خحا فقو امن کل بن یا اا ا لفت 

وت بله» دکتر قاسم غتی . 

ج نه » دکتر قاسم زاده استاد خودتان . 

»× استاد قاسم زاده ؟ 

ج قاسم زاده . آن قاسم غنی است استاد شما نبوده. 

بے ها . 

ج دکتر قاسم زاده. مرد خوبی هم بود ولی خوب‌سنا تور هم شد. 

س - پس حلسات‌سنا در کجا بود ؟ در 

ج - در محلس . 

س - در مجلس بود . 

ج - روزهای غیر جلسه مجلس جلسات سنا بود. 

س- آنوقت ترکیب مجلس شانزدهم به چه ترتیب‌بود از نظر تما یلات سیاسی ؟ از نظر 
اینکه آیا عضو اصلی جیهه ملی بودند يا جزء هواداران جبهه ملي بودند ؟ 

ج - جبهه ملی هشت تا نما ینده داشت . 

س بله 

ج - هشت تا نماینده داشت . یک عده هم طبعا " به اصطلاح چیز بودند. یک عده هم 
سمپاتیزان بودند یا چیز بودند. یادم ست وقتی قانون ملی شدن تموییب‌شد آقاخان 
بختیار . میدانیه ؟ 


تا له 


- متصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۱) ۴ب 


ج - این آمد مرا کشید توی یک اطاقی با من روبوسی کرد گفت که مادر وضعیتی هستیم 
که هیچ نمیتوانیم در این مسئله ابراز عقیده بکنیم اما شما به مملکت خدمت بزرگی 
کردید یک همچین چیزی . 

س آنموقع ایشان کا رمند شرکت نفت بودند ؟ 

ج - آن موقع وکیل بود. 

س - وکیل بود . 

4 

س - این هشت‌ تفر البته ست‌اسامی شان ولی برای اینکه الان ممکن است محبتشتان 
پیش بياید غیر از خود جنایعا لی 

چ حاتری زاده . 


ج - آقای دکتر مصداق ء حا ثری زاده » 


ج - مکی » مرحوم کاشانی . دیگر نریما ن 


یت تفای ها لک 

«ٍ - دکتر شایگان. 

ج دکتر شایگا ن 

# = ( ؟ ) 

س آقای کاشانی هم جزء حبهه ملی محسوب میشد ؟ 
ك 


و - متصور رقيع زاده 


بقائی (۱۱) - ۷ 


س بله. 

٭ ‏ آ زد پس‌نمیشد یعنی آزاد نبود. 

ج آها آزاد دوره شانزدهم ؟ 

»ا نه. 

ج ته آزادنبود. 

٭ ‏ آزاد است آزاد 

س- آنوقت | ولا" انتخاب‌رزمآراء و منصور و علا» این سه 
نخست وزير که قبل از دکتر مصدق منصوب شدند آیا اینها شا تا با ان تما یل بود‌سد؟ 
روی اصولی که داشت اجرا میشد در آنموقع 

ج - رای تمایل یود نها یت‌شاه دستور میداد که به کی رای تما یل بدهند. 

س - بله. مثلا" در مورد رزم آراء 

ج _ بله . 

س آیا جلسه‌ای که به ایشان رای تما یل داده شد بخاطر داریدبه چه ترتیب ‌ ود 
و چه جور عمل شده بود ؟ 


س - چون اعداد را که آدم نگاه میکند صحبت!ز تودوچهار بنج ا بود 
ج بله اکثریت 
س فة ط مثلا" هفت هشت تا مخالف . 


ج - اکقویت‌قریب‌به احفاق رای موافق‌داده یودند. آن دسضور ذربار بود. به‌اینیا 
دربار میگفت که به کی رأی تما یل بدهند. 

س خوب در آن زمان بها صطلاح خوب دوران آخر سلطنت محمدرضا شاه » خوب » روشن سود 
که ایشان دستوری که میداد واحب‌الاجرابود, ولی در آن زمان که ایشان هنوز جوان بود 
و قدرت دوران آخرش را نداشت به چه ترتیب بود که نما ینده‌ها کی که نسبتا " بطور 


آزاد انتخاب شده بودند افلا" یک تعدادشان زیر بار این دستورات میرفتند؟ 


بقاشی (۱۱) ات 


ج - خوب » اینها بعضی ها یشان دستور شاه و دستور انگلیس ها همراه بود . ب‌ضی ها 
چیز نبود. همانهی.ا تیعیت میکردند از میل شاه. 

س- پس درواقع در آن دوره‌ای که رزم آراء و متصور و عله انتخا ب‌شدند رای تما یل 
معنی نداشته . 

ج - رای تما یل معني نداشت ولی یک سنتی بود که باز همان رای مسخره را هم شاه 
اگر حفظ کرده بود برای خودش بهتر بود تا اینکه راسا" چیز بکند. ولسی روی آن 
حا لت بها ضللاح چیزی که پیدا کرده بود تحمل این را هم ندا شت‌که مطابق رای تما یلی 
که خودش دستور داده عمل بشود » میخواست که خودش مستقیما " عمل کند . 

س حالا اگر خود حنابعالی رشته کلام را بدست بگیرید و از موقعی که موضوع ملسسی 
شدن نفت مطرح شد تا آغاز زما مدا ری دکتر مصدق و همکاری ها ثي که با هم داشتید 
و علل جداثئی و اینها با ترتیبی که خودتان صلاح میدا نید بیان بفرما شید . 

ج - آن شروع نفت را گفتم آن کمیسیونی که تشکیل شد برای مطالعه روی 

بن اف 

ج - موضوع مرحوم لسانی و اینها را گفتم . 

س - حالا برای اینکه مطمئن بشویم ضرر ندارد که برای آینکه از آنجا شروع بکنیم 
و جلو برویم مجددا " بفرما کید اگر 

ج - نه یک کمیسیونی گفتم تشکیل شد که آثارش را پیدا نکردم . 

س- نتیر من یادم نیست . 

ج - همان ابتدای تشکیل مجلس پا نزدهم بود یک کمیسیونی تشکیل شد که این مقدمسه 
و موخره‌اش‌را هیچ نمیدانم و آثارش‌را هم پیدا نکردم . ولی میدانم که تشکیل شد 
مرکب از کمیسیون بودجه و يا کمیسیون دارائی بود و کمیسیون دارائی , که رسیدگکی 
بشود به قرارداد‌های نفت و وضعیت نفت . این البته پیش از جریان قرارداه کس 
گلشا ثیا ن هما ن ا وال مجلس . 

س بت بله . 


٩۹ = )۱۱( بقائی‎ 


ج که ما هنوز هیچ اطلاعی از هیج جای دنیا نداشتیم . کمیسیون تشکیل شد توی آن 
باغ چا پخانه به‌امطلام بعد از ظهر. بعد از مذاکرات‌اولیه صحبت‌کردند و اینها و 
ما مستمع آزاد بودیم در واقع . که بله باید این قراردادها رسیدگی بشود و وضع 
فعلی رسیدگی بشود تا برای استیفای حقوق ایران ه‌طالعه بشود و ما همه که‌نمیتوانیم 
چیز کنیم بهتر اینمتکه یک سوکمیسیونی تشکیل بشود اینها بروند قراردادص. ‏ را 
مطا لسعه کنند و نتیجه‌اش را گزا رش بدهند تا چیز بشود. سوکمیسیون هم انتخا ب‌شد 
آقای عباس مسعودی » آقای دکتر اعتبار و یک نفر دیگر که خاطرم نیست‌کی بود .اینها 
رفتند و یک ماه بعد دوباره کمیسیون را دعوت‌کردند. بازهم هنوز هوا گرم بود 
که باز توی همان با غچه جلوی حوض چا پخانه جلسه کردیم . آقای عباس مسعودی 
که رئيس سوکمیسیون بود شروع به صحبت کرد که بله » ما رفتیم به وزارت‌دارائشسی 
برای مطالعه این قراردادها و گفتند در ساعات‌کار اداری که نمیشود با یك بصداز 
ظهرها برورم این هم یک اطا ق کوچک آفتاب رو داغی » هیچ وسیله تهویه هم نداشست 
که املا" قایل تحمل نبود. و من با یداینجا از طرف همه از آقاو, دکتر اعتبار تشکر 
کنم که ایشا ن این یک ماهه را رفته این گرما را تحمل کرده و قراردادها را همه 
را خوآنده و حالا نتیجها ش‌را بعر ض آقایان میرساند. و همه هم تشکر از آقای دکتر 
اعتبار . بعد ایشان باشد و شروع کرد به صحبت و خلاصه صحبت این بود که انگلیسها 
نیت دی ن کن دد ا راح کرو ما یی قرا رواد میا یی یه ما کش باتوی 
ليره بدهند ولی ده میلیون ليره دادند. اینکه هر تنی هم نمیدانم یک لیره 
سودش بوده » یک همچین چیزی . حا لا بیست میلیون تنش محققا " یادم است » این شش 
میلیون ده میلیون اش هم یادم هست . این برای من یک خرده قلمبه آمد. 

س - یعنی بیش‌از اینکه قرار است بدهند بمادادند. 

ج به ما دادند. من پیش خودم فکر کردم که یک همچین مبلغی یک همچین چیسزی 
منطقا " جور درنمیاید. هیچ اطلاعی هم از هیچ حا نداشتم . فقط یک را هنما دا شم 


بقاشی (۱۱) = وا 


به | سم ‌ طلای سیا و" 0 نمیدانم » یک ممجین | سمی . 

س - بله. بعد همم بصورت کتابی منتشر شد . 

ج - بله . 

س - مرحوم لسانی یک وقتی رئیس دادگستری کرما ن بود بعدا " هم با پدرم دوست بوددر آن 
حزبی که دا شتند حزب اجتما عیون عضو بود خیلی دوست بود با پدرم ولی من سا بقسسسه‌ای 
نداشتم بااو . از اروپا که آمده بودم یکی دوبار فقط دیده بودمش . آدرس دارالوکاله 
ایشان را پیدا کردیم و یک بعد از ظهری رفتم آنجا توی یکی از کوچه‌ها ی شرقی خیا با ن 
سعدی بود دارالوکاله‌اش . رفتم آنحاً و گفتم که قضیه این است همچین کمیسیونی شد ه 
و اینطور من هیج اطلاعی ندا رم و آمدم از شما کمک بگیرم چون این حرفی که دکتر اعتبا ر 
زد بنظرم خیلی قلمبه آمد. خندید گفت یله این برای زمبنه حاضر کردن است و چیسز 
است . و وعده داد که برای من منايعي تهیه کند . اتفاقا " دو روز بعد سرش امد 
منزل من با منشی اش و یک چمدا ن تقریبا 0 بیش از دویرابر این کیف اقا ی رفیع زادهآ ورد 
یا کیف‌جنا بعا لی . شما هم یک کیفی دا شتید همیشه 

س بله 

س ]ها 

ج - تویش چند جلد کتاب‌که بفارسی راجع به نفت چیز شده بود مقداری یا ددا شت‌ صای 
دست نویس و همین سلسله متا لات روزنامه " داد " و اینها را › خدابیا مرزدش » بسرای 
من آورد که ایتدای مطالعا ت من راجع به نفت همین چیزها بود . بعد لبته من به این 
کمیسیون نرفتم دیگر املا" و نمیدانم هم ته! ش یکجا رسید . چون نوی مذا کرات مجلس هم 
همین اخیرا " که میخواستند یک چیزی یا دداشت کنم هر چه گشتم نه در مذا کرات مجلس 
ته در آن گزا رش کمیسیون و اینها هیچ اثری پیدا نکردم ۰ از آنها ئی هم که یا دم بود 
توی آن کمیسیون بودند تنها کسی که بنیارم آمد که زنده است دکتر اعتبار است‌ که 


او هم خارج است و حالا نمیدانم اگر دسترسی هم پیدا کنیم راستش را بگوید یا نگوید » 


بقاشی (1۱) = ۱۱ - 


این تنها چیزی بود که ابتدای بها مطلاح محلس من با آن برخورد کردم . تا سیس‌جبهه ملي 

را گفتم ؟ 

س - ولی بطور کا مل نخیر. بفرما شید . 

ج - چقدرش را گفتم ؟ 

« - تشکیل جبهه‌ملی را تا آ ن‌قسمت هاثئی‌که حزب »کجا پیدا شد , چطور شد . بله . بعد | زتحصن. 

اھا 

چ حالا نفت را نمیخوا هند خاتمه بدهند؟ 

س بعد نوبت میرسد به آن سخنرانی ها ئی که آقای مکی کردند 

ج بله. بله» روزنامه شا هد" را نگاه کنید. خوب » من هم چند تا سخنرانی کردم 

مقاله نوشتیم. میتینگ دادیم . 

مب توی روزنا مه‌ها یشان هست . 

س - حالا به این ترتیب هم اشا ره بکنید برای مورخین مفید است چون بعضی ها پیدا میکنند 
جزشیات را . همین عنوان ها را هم سرکار یفرما شید خودش خیلی 

ج - همین ها هم درست یادم نمیا ید . 

E 

ج - چون آنموقع توی یک چنا ن شور و هیحانی بودیم که 

س- توی خود دوره شانزدهم که کمیسیون نفت تشکیل شد و آقای مصدق رثیمش بودند و بعد 
مثل اینکه درست همان روز بعد از اینکه رزم آراء بقتل رسید مسئله ملی شدن بتصویب 
رسید . 

ج - بتصویب رسید . 

س - و درآنموقع آقای علا نخست وزیر شد بعد از 

بو - رزم آواء 

س بعد از قتل رزم آراء . 


ج - بعد از قتل رزم آراء آنقدر که یادم صت مل اینکه فهیم الملک 


4 - متصور رفیم زا ده 


بقا ئی (۱۱) ۱ 


س - یک چند روزی 

تل 

بت ك فلت الف ا او جه وة مل اك عده‌ا ی مخ ايت فهیم. التق ك 
نخست وزیری را بدست‌بگیرد ولی مثل اینکه 

ج نه خوب‌آن چیز دربار بود . اکثریت تابع حرف دربار بودند. 

س - دربا ر فهیم الملک را میخواست ؟ 

ج -نه دربا ر عله را آورد. فهیم الملک فقط برای اینکه یک کسی بتواند ادا مه بدهد 
ی 

ج - اداره بکند تاچیزی معین بشود . موضوع چیز که مال دوره هفدهم است . 

س ب آن مدت کوتا هی که آقای عله نخست وزیر بودند تظا هرا ت مختلفی در سراسر ایران 
در گرفته بود مخصوصا " در حنوب در آبادان » در‌جساهای نفتی 

ج - شور خيلي زیاد بود. میگویم شور 

ور کک ها فلا مر کرک نی کا هرت هه و که شوه 7 نها ا 
خو؛‌حوش بود یا اینکه از یک مرکزی یک مراکزی 

ج ب بنظر من بیشترش خودجوش بود . 

س - آنوقت خود شما يا همکارانتان در تجهیز کردن مردم در آن دورانی که آقاي عله 
نخست وزير بود 

ج - نه خوب ما میتینگ میدادیم , مقاله مینوشتیم اینها . ولی دیگر یک اقدامی 
چیزی برای تظا هرات شده بود تا آنحاشی که من میدانم لا قل من هیچ دخیل نبودم . 
س - حزب توده چی ؟ 

ج - حزب توده خیلی جالب است . با ملی شدن مخا لف بود و سخت مخا لفت میکره. بعد 
غا ری که انتخا ب کرفته: * غلسی فن تفت عنوب * که ما یکو ید يها یه چون نها 
میخوا ستند که نفت‌شمال باقی بماند برای چیز. خیلی این مبارزات ما ن 

E 


بقاشی (۱۱) = ۱۳ بت 


ج - شدید بود مرتب‌حواب روزنامه‌ها یشان را میدادیم و اینها . و اینها هم کم کم تغییر 
حهت دا دند تا بالاخره دیدند که پیشرفت ندارد به شعار ملی شدن هم رسیدند . 

س سرانشا ن که فعا ل بودند در آنموقع کی ها بودند ؟ اصل کاری ها که از ایران رفته 
بودند . 

ج -. والله آن هم هیج یادم نیست . یک عد ه 

س- ( ؟ ) 

ج - یک عده‌شان در ایران مخفی بودند 

س - بله . 

ج یک عده‌ای رفته بودند . رزم آراء فرار داد آن چند نفر را فرار داد. 

س ‏ کسان بخصوصی نبودند که شما ازشان مطلع بودید از سران حزب توده ؟ 

ج - نه. چون با هیچکدام تماس یا رفاقتی هیچ چیزی ند؛ شتیم . باآنهائثی هم که رفیق 

بودیم آن موقعی که مبارزات من شروع شد دیگر همه از من اعراض کرده بودند . 

س- در آن جلساتی که پبشنهاد کردند که دکتر مصدق رای تمایل به دکتر مصدق بدهند 

از آن چه خاطره‌ای دا رید ؟ یا واقعا " نقش‌حما ل اما می چه بوده در آن حلسات ؟ 

ج - آن جلسه خصوصی بود که محبت میشد که رای تما یل بدهندو اینها نطق های مختلفسی 

شد و جمال اما می گفت من پیشنها د میکنم که آقای دکتر مصدق نخست وزیر بشود و خودش 

این ملی شدن را جیز بکند. دکتر مصدق تاقبول کرد وکله همه دست زدند و هورا کشیدند 

این جلسه خصوصی بود البته . و ظا هر قضیه , این را گفتم مثل اینکه . 

#- ( ؟ ) 

ج - که حمال اما می چیز کرده بود که من میدانستم این قبول نمیکند و ما میگوشیم کسه 
تو منفی باف هستی. ولی بعدا " معلوم شد که قبلا" باحمال اما می با هم ملاقا ت دا شتند 
س - دکتر مصدق با اما می 

ج - مصدق بله , 

و تن 


بقاشي (۱۱) ۴ 


ج - خود دکتر مصدق مثل اینکه اگر اشتباه نکنم نوی تقریرات زندا نش با شد 

بن س 

ج که سرهنگ بزرگمهر چا پ‌کرده 

زت 

ج - یعنی حرفها ئی که دکتر مصدق میزده يا دداشت میکرده و بنظرش میرسانده و جچساپ 
میکرد . گما ن میکنم آنجا باشد ولی الان یقین ندارم . بله» دیگر آمدیم توی جلسه 
علنی برای گرفتن رای تمایل که همه تقریبا " ری دادند و فرمان هم از طرف شاه 
صا در شد . 

س - چه‌حور بود که میتوانستند ظرف دو سه ماه به یک آدم ها ئی رای بدهند که اص لا" 
وجه مشترکی ندا شتند . یک روز به رزم آراء با آن آرای بالا » بعد به علا" » بعد به 
دکتر مصدق » به همه 

ج - دکتر مصدق البته 

سد (؟ ) 

ج - چیز بود . دکتر مصدق هیجا ن عمومی بود. یعنی مخالفین واقعی اش هم روی اینکه 
مردم ببینند این مخالف چیز کرد. چون دکتر مصدق دیگر بت شده بود او کاملا" بت 
شده بود» روی آ ن حریان بود. 

س - یعنی ملاحظه میکردند. 

و 

س - آنوقت در مورد آنتخاب کا بینه‌اش‌شما چه خاطره‌ای دارید ؟ که !ین افراد را به چه 
ترتیب و روی چه معیا ری ایشا ن انتخاب‌کرده بودند ؟ 

ج - روی نظر شخصی خودش . او میگفت‌که " من با حبهه ملی کاری ندارم و باید دستم 
باز باشد برای انتخاب وزرا؛ . " چون از حبهه ملی دو سه تفر را بیشتر برد . 
ی 


ج - سنجایی بود و مشار بود و عرض‌کنم که » از دومتان حزب‌ایسرانی ها , حق شناس 


بقاشی (۱۱) = ۱۵ - 


بود و دیگر یادم نیست . بله » چند تا فراماسون بودند جزو کابینه‌اش . 

س - مثلا" آقای امیرتیمور چه 

ج - اآامیرتیمور هم 

س- چه منا سبا تی 

ج - امیرتیمور هم جزو جبهه ملی بود . 

وتا 

ج - امیرتیمور هم جزو جبهه ملی بود. 

س - کسی که به خصومیاتآن افراد آشنا نباشد الان لیست‌کابینه را نگاه میکند یک 
گروه عجیب و غریبی بنظرش میا ید . 

ج - بله » همینطور هم عجیب و غریب هست . مشلا" آقای بوشهری بود . آقای کاظمی بود. 
س - با بیشتر این اقراد ایشان مناسیات 

a 

س شخصی از قبل داشتند یا اینکه بعضی ها یشان هم ناشناس 

ج - نخیر 

س- بودند برای ایشان ؟ 

ج - هیچکدا م برایش نا شناس نبودند. خودش‌بلد بود چکار بکند . روی حسا بهای شخصی 
خوذش . 

س- تا آنجا ئی که من میدانم در آن زمان اقلا" شخص‌شما نسبت به ایشا ن و برنامه‌ها یشان 
در آن زمان 

ج - | خلاص محض 

س - تا حدی 

ج - اخلاص محض 

س - خوشبین بودید . آ ها . 


ج - نخیر خوشبین نمیگويم , اخلای محض واقعا ". 


بقاثی (۱۱) = ۱۶ - 


س خوب در آن شرایط قضا وت راجع به این تشکیل کابینه و اعضای کابینه و برناسه 
دولت چه بود در آن زمان ؟ 

ج - آنطوری گرفتار بودیم که واقعا " فرصت اینکه من راجع به این موضوع ها فکسر 
بکنم نداشتم » هیچ خاطره‌ای هم ندارم . یعنی اگر چیزی بنظرم خلاف میا مد حتمسا" 
میرفتم مذاکره میکردم چیز میکردم . ولی هیچ » هیچ نوع چیزی . 

س ایشا ن با خوشروشی و راحتی به همکارانشان وقت ملاقا ت میدا دند و بها ملاح 
فرصت مذا کره و اینها بود یا اینکه؟ 

ج - رویهمرفته بنظر خودش‌کار میکرد . دستور میداد نه اینکه مشاوره‌ای یکند . بعقی 
وقتها ممکن بود تظا هر به مشورت و چیز بکند مثل آقای دکتر حسابی را گفتسسم 
برایتان . که صبح به من تلفن کرد نظر مرا پرسید که چطور است‌وزیر فرهنشگ 
یشوه ؟ 

فان 

له 

س ولی منظور اینستکه اگر شما میخواستید ایشان را ببینید و یک مطلبی به ایشان 
را هناگی کنید 

ج - نه ما چیز داشتیم 

س - تذکر بد‌هید 

نم 

س- با راحتی و صریح میتوا نستید . 

اه 

توت فا که ان ۲ مه یود ور دار می بت کته زین وال تخت ووی ا ان 
علتش چه بود ؟ یعنی ظا هرا " این بوده که 

چ که فن کا مین کدا وم 


س خوب » این چه بود ؟ اصل تضیه چه بود 5 واتعا " ایشا ن میترسید که 


بقاشی (۱۱) ۱۷ مت 


ج - نخیر اصل قضیه این بود که نیاید به مجلس . املا" » نامه‌ها ئی که به مجلس مینویسد 
ابتدا با عنا وین و القاب‌است . ساحت » نمیدانم › فلان » عنا وینش یادم نیست . اين 
آخری ها فقط "مجلس شورایملی" » فلان . املا" یا بعنوان ریاست مجلس یا فلان هیچی »> 
" محلس شورا یملی." 

س - بله » منظورمن آن مدتی که ایشا ن در مجلس اقا مت کردند و بها مطلاح دفتر کا رشان 
در عمل مجلسس شده بود آن 

ج - مدت کوتاهی بود بله . 

مت له ۲و کیره زان کار چه بوه واقفا قرب جا دا شت که 

ج - تظا هر به‌ترس 

و ها 

ج تظا هر به ترس . بل چیز » یک دفعه همان موقعی که مجلس متحصن بود بها صطلاح توی 
یکی از اطاق ها ی کمیسیزن ها بود که آنحا زندگی میکرد و اینها . یک روز نشسته بودیم 
چند نفر داشتیم صحبت میکردیم در باز شد دکتر معضمی آمد تو. تا آمد جوری به این 

پرخاش کرد که تو اینجا چکار میکنی ؟ تو نمیدانم فسلان ... من اصلا" حرفهاشی که 

وی حالیم که که مكلا" ية اور ايراد خرفت که و مخا لك ما هی و ينها : 

س دکتر معظمی مخالف دکتر مصدق بود ؟ 


ج - یله . دکتر مصدق چیز کرد بیرونش کرد از اطاق . 


س عجب ۰ 
ج ولی خوب » بعد از مدتی دیدیم که دکتر مصدق جزء عزیزان ... دکتر 
س معظمی . 


ج - معظمی جزء عزیزان چیز شده. دکتر معظمی سیاست عجیبی بازی میکرد. تشبیهی که 
من کردم این بود که این یک سرپوش‌طلائی بود روی قوم ر خویش ها و نزدیکانش که آنها 
هر کثا فت کا ری میخواهند بکنند. این خودش واقعا " وارد هیچ چیزی مستقیما " نبوه 
غیر از سد کلپایگان . سد گلپایگان را گفتم ؟ 


بقاشی (۱۱) - ۱۸ - 


س - نخیر » نخیر . 

ج - چون با دکتر معظمی مااز سالهای پیش دوست بودیم باهم یعنی پیش‌از اینکه 
برویم اروپا » این را گفتم . یا برای کس دیگری تعریف کردم . 

-نه, آن را فرمودید راجع به گلپایگان و سابقه دوستی تان را . 

ج - آها » سابقه دوستی مان را گفتم ؟ 

بو - سابقه دوستی تان را بله. 

ج - بله دوره چها ردهم که او نما ینده مجلس بود و من نبودم » قانونی از محلس 
گذشت برای ساختن سد گلپایگان. یک روز هم توی خیابان سعدی داشتم رد میشسدم 
رویروی شرکت بیمه دیدم یک تابلوشی هت‌که نمیدانم سازمان سد کلپایگان » یک 
همچین چیزی . میدانستم که دکتر معظمی رئیس هیئت مدیرهاش یک همچین سمتی دا رد 
رقتم آنجا و به آو تبریک گفتم از اینکه یک چنین اقدام مفیدی کردند برای 
معلکتی که آب‌ندارد و اینها . این گذشت . سالها بعد از این قضیه یعنی این در 
دوره شانزدهم بود قکر میکنم › بله , که حزب تشکیل شده بود و ما توی حزب‌بوديم 
یک روز چهار پنج نقر از اهائی گلپایکان آمدند آنجا و بایک چند تا بقچه بسته 
بنچاق » جریان را گفتند که بعد بقیه‌اش‌را من تعریف‌کردم دانستم که چه جوراینها 
عمل کردند. پیش ‌از اینکه موضوع سد بمیان بیاید شریف اما می شوهرخواهر دکتسر 
معظمی بود» شریف‌امامی و اصفیاء بهمراهی دکتر معظمی و چندتا نقشه‌بردار رفتنشد 
به گلپایگان . محل سٹ را مشخص کردند بعد تما م زمین هائی که در اثر این سد 
آیگیر خواهد شد اینها را هم مشخص کردند . بعد آ مدند شروع کردند املاک مخرویهای 
که الان با لغعل آب‌ندارد و مخروبه است و بعدا " آبگیر خواهد شد اینها را از 
ما حبا نش خریدند . مثلا" جنا بعالی یک ملکی از پدربزرگتان بود شاید این در یک 
زما نی سالی ده‌هزارتومان عایدی داشته الان هیچی ندارد این را آمدند مثلا" دوهزار 
تومان از شما خریدند. یکی دیگر را هزاروپانصدتومان آز یکی دیگر خرید‌نسد. 
همینطور » مقدار زیادی . بعد طبعا " اینها را بت دادند . بعد که سد درست شده 


بقا ئی (۱۱) 2 


اینها آبگیر شده و 

س - قیمتش رفته با لا . 

ج - قیمتش رفته بالا. اینهائی که آمده بودند صاحبا ن یک قسمت از صاحبان‌ این 
| ملاک بودند که آمده بودند با مااینحور معا مله کردند , این بنجاق ماست و این چیز 
است و اینها را خریدند و حالا این آبگیر شده و آمده بودند که کمک بگیرند. گفتم 
" خوب » آینها به ثبت هم رسیده معا مله هم شده دیگر کا ری نمیشود کرد." فقط وی 
این یک کار خودش مستقیما " وارد بود. البته نمیدانم به اسم خودش هم خریده بود یا 
نه ؟ ولی یک عده قوم و خویش‌داشت » یک عده ایادی داشت که اینها را وی 
وزا رتخا نه‌ها و ادارات و اینها همه را جاداده بود. 

ی کی ؟ معظمي ؟ 

ج - معظمی » بله . 

یه 

ج - این سرپوش طلا که گفتم روی این بود . 

س برای استفاده شخصی خودش بود یابرای اینکه آنها یک کا ری چیزی داشته باشند؟ 
ج - خوب » طیعا " خودش هم استغاده میکرده طبعا " ولی خودش وا ود هیچ زدوبخسسه 
اینجوری نبود. مثلا" یکی از چیزها یکی از برادرهایش که آن از آن کثافت‌ های 
عجیب روزگار بود. !ین فقط یک برادرش آدم حسابی بود آن حسین معظمی که قاضی 
دا ه‌گستری بود . آن آدم حسایی بود. آنهای دیگر هرکدام یک عیب ها فی توی کا رشان 
فان کی ا ویوا د رای امن وکیا ار ا ھار < با اتد اوقم که می ری 

کمیسیون بودجه بودم ٬خوب‏ » روی مطا لعا تی که‌میکردم دانستم که در آن اداره خیلسی 
زیرورو شده و بیلان کار آن اداره را خواستم . یعنی جمع آوری تریاک و فروشش و 
اینها بیلاتش را خواستم . کاضمی م,وزیر دارائی بود. البته برادر دکتر معمی 
را از آن کار تغییر داده بودند تازه تغییر داده بودند یک چند نقر دیگر بودند. 

من مطاً لبه بیلان چیز را میکردم . چندین جلسه طول کشید بیلان را نیا وردند تا مجبور 


بقا ئی (۱۱ = هآ 


شدم یک تذکر بدهم . حالا یک وقتی هم اگر بتوانیم دسترسی به مذاکرات کمیسیسون 
بودجه هم › دستنویس است‌البته » پیدا کنیم خیلی قیمتی خواهد بود. بعد یک همچین 
کا غذی به اسم بیلان گذاشتند جلوی من . من همینطور که یک نگاه احما لی کردم ديدم 
پت تن قوی | عطلاف هنت ایور "گفتم, ۳۰ قا ی کالتی:ا ینکه ولا مورت ری 
ندارد . تازه اینطور است این چیز هم دا رد ." کاظمی خودش را زد به عمب) نت 


و اینها ثی که آمده بودند چیز کرد " بروید گم بشوید . شما همه‌تا ن معزول هستید ." 


اینها را بیرون کرداز ... گفتم »" آقا اینها تازه آمدند. برادر آقای 
دکتر معظمی چیز بوده . 5 ولی هیج چیزی نشد . مقصودم یک همچین خاطره‌ای هم یا دم 
آ مد . بله . 


س - آنوقت این مذاکراتی که. هیشت ها ئی که از خارج ميا مدند مذا کراتي که در مورد 
ج - من هیچ وارد نبودم . هیچ شرکت نداشتم . 

س - این یک خرده عجیب است یک شخصی به موقعیتی که شما دا شتید در مجلس و جبهه 
ج - نه » نها یتکه مرا نخوا؛ هند شرکت گت ¢ 

س- بله . 

ج - گرفتاریم زياد بود. 

س- آها . 

ج - گرفتا ری حزب‌بود و میا زرات‌بود و محلس بود و روزنامه بود و همه این 
چیزها » خودم پیش شمیرفتم . برای کمیسیون خودم دا وطلب نشدم از لحاظ اینکسه 
جا باشد برای دیگران که خوب اشخامی عضو بشوند طبعا " متما یل به این طرف 
بشوند . 

س - بین آغاز نخست وزیری دکتر مصدق و سفرتان همراه ایشان به آمریکا واقسه 


جالبی «ست که بخاطر بیاورید ؟ بین آن بها صطلاح اردیبهشت ۱۳۳۰ و 


بقاشی (۱۱) = ۲۱ بت 


هه 
س- بین مهر بود يا آبان بود که تشریف آوردید آمریکا ؟ 

ج ‏ تاریخ ها یش والله یادم نیست . 

کیا درا تبون و گر 

ج - وقتی بنا شد که بیا شیم آمریکا قرار شد » راجع به اسناد چیزی نگفتم ؟ اسنساد 
خانه سدان . 

س نخیر هیچی . 

¥ س نله 

ج در سازمان نظا رت آزادی انتخابات بایک عده جوانها کار کرده بودیم . بدا" 
هم که انتخابات‌تمام شد همان سازمان را به اسم " سازمان نگهبانان آزادی " ادامه 
دادیم . موقعی که رزم آراء نخست وزیر شد» این را گفتم مثل اینکه ؟ که فرستاد 
چاپخانه را غارت کردند و ماشین ها را شکستند و اینها . 

س بله » بله . 

با کهبا وهای" سا ومان تفا رت ارا یی و1 اشها چیو کردیم که سک چا بها ف 
بودند تا آخر قضایا . بعد ما از جریانات دا خل شرکت نفت بوسیله همان آقای امیر 
پا کرو نو دوسا ن تا شنا سی که دو آنادآ بیدا کرد بودیم که یکا یه میک 51 
جریا ن کار اینها اطلاع دا شتیم و میدانستیم که این اداره انتشارات‌و تبلیفسات 
شرکت‌نفت در عین حال یک شعبه انتلیجنت سرویس است یعنی کار حاسوسی هم میکند 
به این جهت مو نی که قانون ملی شدن داشت مطرح میشد پاکروان پیشنهاد کرد کهباید 
این جاها را ما تحت‌نظر بگيريم . قبلا" بعضی جاها را تحت‌نظر داشتيم یعشسی 
ما مور گذاشته بودیم مشل خانه سدان و خانه استاکیل و آمدورفت‌های اینها وا 
گزارش دا شتیم . و گاهی هم توی روزنا مه برای بعضی وکلای مخالف یک گوشه‌او, میزدیم 
که مثلا" کی دیشب خانه کی رفته بود ء مثلا" اینجور چیزها ء سره..ته البته که اینه ا 
حساب کار خودشان را بکنند . تا چیز مل شدن که درست شد یک سازمانی روی گرده همان 


بقاشی (۱۱) = ۳6 ات 


سا زما ن نظا رت آزادی انتخابات به اسم‌سازمان خلع ید" درست کردیم که جاهای 
مختلف را تحت‌نظر بگیریم . یک شب‌افراد سازمان توی همان پاساژ پروانه مراقب 
بودند می بینندکه یک کسی با یک گونی از توی اداره آمد بیرون و راه افتاد. اینها 
این را تعقیبش ه«یکنند تا خانه‌اش . کسی بود به اسم » اگر اشتباه نکنم دانشگر » 

این البته با پنجاه‌درمد احتیاط »› ولی اسمشآمده توی روزنامه‌ها و اینها » یهودی 
هم بود. این یک مقدا ری پرونده‌ها واینها را برداشته بوده و برده بود که اینها 
گرفتندش و خودش را هم توقیف‌کردند. بعد دیدیم بهتر اینستکه آینجا را برویم 

تصرف کنیم . خوب » قانون ملی شدن تصویب شده . افراد سازمان ریختند آنجا و آنجا 

را تصرف کردند. 

س آنجا مقصود کجا ست ؟ 

ج - همان ادا ره انتشارات شرکت نفت . 

× - منزل سبدان را . 

ج - نه. بعد بوسیله آقای امیر پاکروان اطلاع پیدا کردیم که اینها دستگاه کارشان 
وا مستقل کردند یه ائه نان كوي خیابانن قوا م الا کوچه ا يرج البخه.این 
اسمش خانه سدان بود ولی خانه سدان توی الهیه بود یک باغ بزرگی بود و ساختما نی 
که بعدا " هم روسأی شرکت ملی نفت آنجا می نشستند. این خانه Guest House‏ 

بوده بر!ای مهمانها و این چیزها . البته اینجا را ما نمیتوانستیم خودمان برويسم 
تمرف کنیم . مقدماتش را فراهم کردیم با کمک قای دکتر نامر وثوقی که قاضی 
دادگستری بود و عضو حزب ما بود و املا" هم از انشعا بیون حزب‌توده بود که با خلیل 
ملکی به ما پیوسته بودند. او ترتیب جریانات‌قانونی اش را طی کرد بعد بوسیلسه 

سبهبد زاهدی که آنموقع وزیر کشور بود. دستور داد از شهربا نی دوتاافسر و چندتا 

درجه‌دار و پاسبان بیایند . یک محلی هم توئ خیایان شا هرضا دفتر روزنا سسه 

" ایران ما "را مرکز ستاد کرده بودیم » چون من خودم بعلت اینکه نماینده مجلس 


بودم نمیتوانستم در ۰!رهاي اجراشی شرکت کنم . آنجا ستاد عملیات‌مان بود. ایتها 


# د مشصور رفیع زا ده 


بقاتی (۱۱) = ۳ 


آمدند البته قبلا" نگفتیم که‌اینها را چکارشان داریم . بعد اینها را فرستادیم به 
فان کات سای کوچ ارچ ایا که رفخ پود کا رک دی یکا ا دم در 
معطل شا ن کرده بودند تا اینها وا رد شده بودند. وارد که شده بودند اولا" وی 
بخا ری مقدار زیادی اسناد سوخته شده بود. بعد حالا اول آن چیز را بگویم مرکز 
انتشارات و تبلیغات شرکت . آنجا که رفتیم یک مقدا ری پرونده‌ها بود و چند تا 
قفسه بلند بود تویش تما مش پوشه‌ها ئی بود مال روزنا مه‌ها .وتو هرکدام یک مقوای 
نا زکی بو که با لایش چا پ‌شده بود اسم روزنامه » موضوع » تاریخ » ایشها . یمد 
مقاله‌ای که‌مورد نظر بود میبریدند روی این کا رتن می چسباندند اعم از روزنامه‌های 
موافق و مخالف همه چیز . هزارها پوشه بود نوی چند تا قفسه که بعد به مورد 
استفاده‌اش هم خواهیم رسید. بعد رفتیم خانه سدان را تصرف کرديم . تصرف کردم 
آنجا یک گاوصندوقی بود تقریبا " یک متر مکعب حجمش بود. بعد از ظهر دو نفسر 
انگلیسی آمدند آنحا و چیز کردند که " بله , این گا وصندوق لوازم شخصی آقای سدان 
است . اجازه بدهید که این را ببریم . گفتم »" خوب , باز کنید مابازدید کنیم... 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ مصاحیه : ۱۸ ژوئن ۱۹۸۶ 


محل مصاحبه : شهر نیویورک 


ج - لوازم شخصی سدان است . گفتم " بازکنیدو ببرید. " اینها رفتندو عرض کنم که » 

فردا صبح آقای فوا دروحانی » چون مشل اینکه وکیل شرکت بود » آمد و با این هم یک 

سابقه آشناثی شخصی من داشتم یعنی جز“ کسانی بود که من در حواشی مرحوم صادق 
هدا یت دیده بودم خیلی آدم باسواد و کتاب‌خوانده‌ای بود . مترجم خوبی هم بود . ینک 

آشناثی البته خیلی نزدیک نه ولی خوب آشنائی . ایشان آمد خیلی آشنا و خودما نی 

و سلام و احوالپرسی ء " آقا این چیزی نیست . این فرچه و ریش تراش و مسواک‌ سدان 
تویش هشت و ایشها ." 

س صندوق نسوز . 

ج - صندوق نسوز. گفتم»" خیلی خوب » بیایند باز کنند. ما صح هم گفتیم به آقایان 
بيا یند باز کنندیبرند. " بعد این مقداری‌امرار کرد من زیربار نرفتم» الان يیادم 
نیست » یک تهدیدآمیز چیزی گفت . من هم آقای علیزاده را که گذاشته بودیم»حالا او 

هم یک داستان جداگانه‌ای دا رد علیزاده , گذاشته بودیم به امطلاح برای انتظا مات هما ن 
خانه سدان » زنگ زدم گفتم " آقا را راهنمائی کنید بروند." این هم چیز. بعد از 
ظهر دوباره , نمیدانم, قنسول انگلیس‌بود » کی بود ؟ خلاصه دو سه تا انگلیسی باز 
آمدند و برای همین چیز. من به آنها گفتم که , گفتند" آخر این درش قفل است ," 
گفتم ," خوب » کلیدش را اگر نداشته باشید میگوئیم بیایند قفل را باز کننشد." 
اینها دیدند که نه بجائی نمیرسد کلیدها را دادند و رفتند. ما چیز را که باز 


بقائی (۱۲) بت ۲ 


کردیم تویش چهار تا کتاب رمز بود که یکیش تقریبا " بقطع این میز مثلا" شصت هفتاد 
سا نت طولش بود , پنجاه سانت عرش . تمام شیفر و چیز و خیلی قطور بود. آن سه تای 
دیگر قطرها ی مختلف‌داشتند . بعد همینطور که این کتابها را ورق میزدیم یعضسی 
همینطور اینجوری چیز میکردیم ببینیم لای یکی از صفحاتش یک تیکه کاغذ بود. دست 
نویس بود نوشته بود )0 نمیدانم کی در لندن . نوشته بودکه 
"چاقوکش ها ی دکتربقا ئی آمدند ادا ره انتشا راتش را تصرف کردند ولی ما توانستیم که 
پنجاه و چند تا چمدان بوسیله میسیون جاکسون بفرستیم . ولی آمدند بقیسهاش را 
گرفتند ." استا کیل امضا یش هم عین اینکه اسمش را بطور عا دی مینوشتا مضاءاش عین 
هما ن یود به این جهت‌این از لحاظ اسم استاکیل سندیت‌داشت و هیئتی کها ول رفتند 
لاهه برای ایران که رای عدم صلاحیت‌صادر کرد این سند را بردند که آنجا اراشسه 
دادند که شرکت نقت یک همین یسک سند. بعد دیگر اینجور توی خانه دان 
تلگرافات عا دی مکاتبات » اولا" دستگاه را انتقال داده بودند اینجا یعس ی 
ما شین نویس و مترجم و فلان اینها را همه را آورده بودند. حالا یک مقدار پرونده‌ها 
و اینها هم آنجاست فکر کردیم که چکار کنیم خود آقای پاکروان پبشنهاد کرد گفت 
این کارمندانش‌ایرانی هستند و با ما همقکر ستند هم اینها را اینها هم عضو 
شرکت هستند » شرکت هم که هنوز کارمندها یش را بیرون نکرده اینها بیایند همینا 
کارشان را بکنند تحت نظر همین آقای پاکروان . و ترتیبش راهم » حالا خود تصرف خانه 
سدان را نگفتم که چه جور تصرف کردیم 

س د تخیر ۰ 

ج - چون این یک کار خیلی 

س نفرمودید که دولت هم اطلاع داشت ؟ 

ج - حالا همین را میخواهم بگویم . 

و ات 


ج - عرض‌کنم که زاهدی وزیر کشور بود . یک روز توی مجلس من دیدمش خوا هش کردم برویم 


بقاشی (۱۲) - ۲ 


یک اطاقی بنشینیم محبت بکنیم. زاهدی آمد و نشستیم گفتم ›" من میخواهم یک مطلیی 
به شما بگویم . ولی قبلا" یک قول شرف میخوا هم که چه موافقت بکنید چه نکنید مطلقا " 
این مطلب‌بین ما یماند ." قول داد. گفتم که یک همچین چیزی هست و خانه سدان الان 
بصورت مرکز جا سوسی اینها درآمده و دارند عمل میکنند چون دیکتافون و همه این 
چیزها هم میدا نستیم تویش هست . واینجا را داباید برویم تصرف‌کنيم . ما مورت 
قانونی اش‌را درست کردیم کمک شهریانی را لازم داریم . گفت »" خوب‌این چیسزی 
نیست میروم به آقا میگویم . " گفتم »" نه» موضوع اینستکه به ایشان نباید گفت ." 
س آقا یعنی دکتر مصدق ؟ 

ج - دکتر مصدق . چون اگر به آقای دکتر مصدق گفتید و ایشان گفتند نه دیگر ما 
نمیتوانیم کاری بکنیم . ولي اگر بدون گفتن یه ایشان ما عمل خودمان را بکنیم 
عمل انجام شده است . " گفت »" این که یک نوع کودتا میشود. " گفتم »" هرچه میشود » 
ها شتا دما ن ایک * یک جنه دقرظهای فک گرد و ففت که ۳ لی خو مک ر 
که دستور داد شهربانی به ما کمک بکند . ضمنا " وقتی هم که به این اسناد اینه ا 
رسیدیم دیدیم اینها با ید فتو کپی بشود ما هم که دستگا هی نداشتیم , باز ډه 
تیمسار زاهدی مراجعه کردیم او دستور داد از شهربانی یک دستگاه فتوکپی آوردنند, 
الیته دستگاء قدیمی بود تقریبا " شصت هفتاد سانت طولش بود چهل پنجا ه سانت عرضش 
و سرش را که باز میکردید یک پرده سفید بود کهسپبا یستی کاغذ را بگذاریم یعنی آن 
را که میخواهیم فتوکپی بکنیم بگذا ریم روی یک کا غذ مخصوص آن درش را ببندیسم و 
دکمه را بزنیم نگا تیف بیرون میا مد بعد نگا تیف را دوباره هما نجور عمل کنیم یک 
پوزیتیف بیرون میا مد. این دستگاه را هم زاهدی کمک کرد و داد به ما . و شروع 
کردیم به عمل . بعد چیزها ی مختلف البته در میآمد گزارش‌ها و چیزها. یک دفعه 
من نشسته بودم دیدم که پاکروان آمد و خیلی ناراحت , چون این را فتوکپی میکردیم 
فتوکپی را میدادیم مترجمین ترجمه کنند دستنویس بعد هم تایپ‌شده , همه را اینجور 


عمل ميکرديم . آمد و یک کاغذ داد به من , گزارشی که از آبادان مثل اینکه 


یقاشی (۱۲) 2 


6 بود آنوقت آبادان » اگر اشتباه نکنم » میدهد به سدا ن تلگراف میکند که 
" من با متین دفتری ملاقات‌کردم و قول داد که پیشنها دات میسیون چیز را بشسرط 
اینکه نوعی ملی شدن تویش گنجا نده شده باشد موافقت بکند و 

س میسیون جا کسون را ؟ 

ج - نه بعد از جاکسون . یک میسیون دیگر بود . شاید استوکس‌برد یادم نیمست . 

و ضمنا " راجع به پول صحبت کرد گفتم که بزودی خواهد رسید ." همین . من گفتم که 
خوب » این را به کسی نشان نده » ببین چیز دیگر هم راجع به این هست همه را پهلوی 
خودت جمع کن . یک تلگرا ف‌دیگر هم باز موضوع متین دفتری بود چیز کرد آورد و من 
دیدم اینجا وظیفهام اینستکه به دکتر مصدق . دکتر متین دفتری هم بعنوآن سنا سور 
رفته آبادان جزء هیئت » همان هیشتی که از تهران رفته بود» هیکت مدیره موقت » 
نمیدانم چی , همان که بازرگان هم اول رثیسش بود بعد پفیوزی کرد کنا رش گذا شتند . 
دیدم این را من باید به آقای دکتر مصدق نشان بدهم . آن هم موقعی بود که واقسا" 
من | خلای‌داشتم به دکتر مصدق . تلشسن کردم که میخواستم شمارا ببینم . 
گفت که » نمیدانم همان وقت‌بروم یا بعد از ظهر ؟ این را خاطرم نیست » ولی موقعی 
که میرفتم بی اندازه ناراحت‌بودم برای اینکه میدیدیم بردن این خبر از بردن خر 
مرگ یک کسی دردناک تر است » آقای متین دفتری هم برادرزاده مصدق بود هم دا ما دش 
بود ,و من سند جاسوسی اش را بيرم این چه حالی بهش دست میدهد . واقعا " خیلی ناراحت 
بودم . اما خوب‌ این از مواردی است که نمیشود بخاطر ناراحتی آدم یک همچین چیزی 
را کتمان کند آن هم که مخصوصا " الان این جزو هیشت خلع ید است . هیچی › باناراحتی 
رفتیم خدمت ایشان و بعد شروع کردم یک زمینه‌چینی که توی خانواده‌ها ی بزرگ همه جور 
آدم پیدا میشود , آدم خوب‌پیدا میشود آدم بد پیدا میشود . ایوحهل هم دست ترش 
بود ایولعب‌شم عموی پیغمبسر بود. و از اینجور حرفها که زمینه ... بعد اینها 

را از توی کیفم درآوردم . درآوردم و ایشان عینکش را زد به چشم و ترجمه را نگاه 
کرد و متن اش را نگاه کرد و اینها. آن یکی را هم نگاه کرد و عرض‌کنم که » روی 


بقا ئی (۱۲) = 


تخت درا ز کشیده بود توی آن بالکن حلوی اطا قش . بعد اینها را گذاشت روی پتو وهیچ 
عکس‌العملی نشان نداد و بعد هم شروع کرد به صحبت های دیگر » که من روی آن حالسست 
مجذوبی که واقعا " آنموقع دا شتم گفتم این عجب قوت قلبی دارد . عحب قدرتی دارد که 
یک همچین خبری به او برسد اصلا" اخم نکند. این را روی آن حمل کردم . و این یک 
خاطره‌ای داشتم . این کتا ب‌تا ریخ عضدی هست » نمیدانم دیدید شما يا نه. این 
عضدا لسلطا ن یکی از کوچکترین پسرها ی فتحعلیشاه است‌که تا ریخ پدرش را نوشته نها یت 
ثا زده‌وار ء دیدید شازده‌ها بي اعتنا ستند به مسائل . از اینکه خوب را بگویند بدرا 
بگویند اینها هیچ » این آنجوری نوشته . خوبی ها ست بدی ها هم تویش هست . خیلی 
رک نوشته بها صطلاح . توی این کتاب » من خطی اش را توی خانواده یکی از دوستانمان 
کرمان قبلا" دیده بودم . ولی در زمان نا مرا لدینشاه این را در هندوستان چا پ‌کردند 
چاپ‌سنگی خط نستعلیق خیلی خوب . و نامرالسدینشاه دستور داد جمع کردند و از بین 
بردند چون خوب خیلی چیزها ی زننده تویش‌دارد. حالا این جمله را هم اضافه کنم 
یک روز همان موقدی‌که تومجلس متحصن بودم ملک مدنی آمد پیش من و این کتاب‌دتش 
بود همان چاپ که من ندیده بودم چا پ هندوستان را » گفت که این را یک نفسسرآووده 


بفروشد . میگوید دویست توما ن و آوردم از تو بپرسم ببینم میارزد يا نه ؟ " گفتم 


" فوری بخرید کا ملا" میا رزد. " بعد فردا یش مرحوم کوهی آمده بود پهلوی من » کوصی 
کرما نی همین که شاعر بود و کتابهائی هم چاپ‌کرده یود . نمیدانم صحبت چه بود من 


یادم آمد که هم خدمتی به او شده باشد هم به کتاب » گفتم یک همچین کتابی ! 2 


ملک مدنی خریده تو این کتاب را بگیر چاپ‌کن. فروش خویی خواهد داشت و چیز. اوهم 
همین کاررا کرد ولی متاسفانه چاپ‌سریی پر از غلط اما خوب‌چاپ شد این 
سابقه را من داشتم از توی این کتاب عضدالسلطا ن مینویسد که وقتی عباس میرزا مرده 
بود همه درم نده بودند که چه جور این خبر را به شاه بدهند با آن علاقه‌ای که 
فتحعلیشا ه به ولیعهدش داشت چه جور بگویند؟ بالاخره بزرگان قوم جمع شدند و چیزکردند 
گفتند باید یک موقعی که جمع همه خانواده است زنیا و بچه‌ها و بستگان درجه یک . این 


بقاثی (۱۲) - ۶ب 


خبر را ءنمیدانم حالا یادم نیست » مئل | ینکه یکی از بچه‌ها ی کوچک مثلا" بگوید یا آنش 

این منفجر بشود. وقتی خبر را شنید گفت که " اناالله و اناعلیسه راجسون ‌ 

و همین . نه اخمی بکند نه چیزی » هیچ . که میگفت ما » بزرگترها » این خودش بچه بوده 
آنزمان » به همه برخورد یک همچین پسری مرده این آخ هم نگشت که حتي نوشته که 

به ترکی افطل کی به کی چیز کرد که این چه حیوانی است؟ چه دلی دارد که پسسرش 
مرد ه هیچ نا را حت نشد ه . با فردا یش مین اقدس که یکی از زنها ی قدیمی شاه بوده که 

حالا دیگر پیر شده از آن لحاظ با زنشمته استاما متصدی نما زخانه شاه است » اوتعریف 
کرده بود که وقتی رفته جانماز شاه را جمع کند دیده مهر نماز گل شده بس‌که این 
سر سجد ه 

س گریه کرده . 

ج ‏ گریه کرده بود. این را من خوب چندین سال قبل خوانده بودم . این عمل آقسای 
دکتر مصدق هم حمل به همان قضیه کردم . هیچی اسناد را برداشتم و برگشتم 

س ایشا ن عکس‌العملشا ن نسبت به این عمل تسخیسرخانسه سدان چه بود ؟ 

ج همانقدر که ایشا ن صحبتی کردند رأجع به تسخیرش چرا » راجع به این سندهای 
جا سوسی متین دفتری همینقدر که ایشا ن عکس‌العمل نشان دادند آن هم عکس العمل نشان 
داد ء مطلقا ",یک کلمه هم نگفت . حا لا بعك میرسیم به این قضیه . اما عکس العبلش 
راجع به خود تصرف خانه سدان . فردای روزی که ما آنحا را تصرف کرده بوديم ایشان 
تلقن کردند و مرا احضار کردند. گفتند " آقا این چه کاری بود کردید؟" گفتی م 
" هیچی» اداره جاسوسی :نها را آنجا ما رفترم تصرف کردیم اینها دستگا ه جا سوسی شا ن 
را متتقل کردند توی این خانه و مشغول کار بودتد , ما رفتیم هنگا م کار دست گذا شتیم 
آنحا ." گفت »" حالا سدان از من وقت ملاقا ت‌خواسته و من چه به او بگویم ؟" گفتمم 
که " شما از او سوال کنید که اینجا ال شما بوده با مال شرکت ؟ اگر گقت مال مسن 
بوده بگوشید که این دستگاه شرکت نفت آنجا چکار میکرده؟ اگر گفت مال شرکت‌اسست 


بقا ئی (۱۲) - ۷ 


بگوئید خوب شرکت ملی شده ما رفتیم تصرف‌کرديم . " خوشحال شد و رفتیم . بعد یکی 

دو روز بعدش‌ که آینان را ديدم باخنده گفت که " سدان آمد و خیلی باحال اعسراض 

و نشست و بعد از احوالپرسی و اینها اعتراض‌ کرد که آمدند خانه مرا تصرف کردند ومن 

معترضم ."میگفت " من همان سئوالی که تو گفتی ازاو کردم." او گفت‌که "این سک دو 

دقیقه‌ا ی فکر کرد بعد بدون آینکه هیچی بگوید بلند شد گفت گودبای." چون دیده بود 

هرچه جواب بده محکوم است هیچی ۰ هیچی نگفته بود و رفته بود . این هم داستان تصرف 
خانه سدان . 

- اسناد را چکار کردند؟ 

ج ‏ اسناد را عرض کنم یک سوء | ستفاده‌شخصی من کردم . سوء استفاده عبارت‌از این ود 
که فتوکپی ها ی منفی را من برای خودم برمیداشتم بعضی اسناد را هم یک کیی بها صمطاح 
س مشبت . 

ج مثبت برمیداشتم میبردم خانه‌ام که اینها را چیز کردیم که بعدها یک قسمتی اش 
را دادم به مرحوم رائین که یک کتاب به اسم اسناد خانه سدان البته ناقص چا پ کرد . 
دیگر ما مشغول این کار بودیم یک وقت‌ دیدیم که آقای دکتر مصدي یک هیئتی را ما مور 


کردند برای رسیدگی به این اسناد. هیشت آنقدرش که یادم هست آقای دکتر طا هرې بود 


ج ب بل . حاثری شا هباغ رکیس دیوان تمیز بود و دیوان بیگی بود و اسما عیل بود اسمش ؟ 


و چند نقر درگ . خوب » آن دو سه روز اول ما می نشستیم و صحیت میکرديم و اینی.ا. 


ب۶ - متصور ر فیح زاده 


بقائی (۱۲) =۸ 


آنها مشغول کا رشا ن بودند یعنی کلاسه کردن و ترجمه کردن و ماشین کردن و اینها . 

یک روز دیدم این آقای حائری شا هباغ گفت‌که " ولی اینها از نظر قضا ئی هیچ سندیست 

کاو کا کد ا ها وة تال یی ایا ۱۱ ما وم ونه که يا اتر 

بيا شیم بنشينيم این حرفها را بزنیم . " املا" من شاخ درآوردم . ما ایتء! رادر حین 
عمل مچشا ن را گرقتیم حالا این میگوید که از کجا که در... ديدم يا بايد با ایسن 
دعوا کنم یا چیز» آینستکه از جلسه آمدم بیرون و دیگر آن حلسه که هر روز تشکیسل 
میشد من نمیرفتم . من آن قسمت یک اطاقی را خودم اشفا ل کرده بودم دفتر خودم بوډ 
و این کار ترجمه و این چیزها را ميکرديم و آنها هم ترجمه‌ها را میفرستادیم برایشان 
چیز میکردند. ها »> پیش از این جلسه!ی که من نرفتم آقای حاثری شاه‌باغ گفت " ما توی 
عدلیه یک مترجم زبردست انگلیسی دا ریم و این اگر آقایان موافق باشند بياید اینحا 

کمک بکند . "خوب » همه قبول کردیم که یک انگلیسی دا ن خوب یک شخصی به‌اسم آتای حسیین 
اکرمی قافی دا دگستری . ایشان هم آمده بود و خوب‌ترجمه‌ها را رسیدگی میکرد» این 
ترحمه‌ها ئی که میبردند برایش با اصل رسیدگی میکرد و کمک میکرد. من دیگر سهآن 
جلسه هیشت اعزامی آقای دکتر مصدق بعد از شنیدن این حرف‌حاثری شاه‌یاغ شرکت نکردم » 

ای کان وای را مک دیک کرای ی اعد که نروت به ارا و رار هة 

از توی این اسناد آنهائی را که بهاصطلاح جنبه مثبتی دا رد و چیزی میشود یک انتخا بی 
بشود یک مقداری اسناد را ببریم به چیز 

- شورای امنیت . 

ج - به‌شورای امشیست . بعد هم قرار شد که اینها را چون یک مقداری هم اسنا دتوی 
همان اداره انتشارات و تیلیغات‌بود , حلسه را در اداره‌انتشارات و تبلیغات‌قرار 

بدهیم این اسناد هم کلاسه شده برود آنجا و هیکت تویش انتخا ب‌کند و چیز بکنسد. 

در آن جلسه من شرکت کردم . دفتر استاکیسل هم یک سالن خیلی بزرگی بود یک میسز 

تحریر خیلی بزرگ این گوشه چیز بود . آنوقت‌این وسط یک میز کنفرانس‌بود میزې که 


مشلا" بيست نقر میتوانند دورش بنشیتند . آن ته سالن هم یک گروه ميل و میزا ین رف 


و - متصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۲) - ٩ب‏ 


بود یک گروه هم آنطرف . میگویم سالن هم طولش هم عرضش زیاد بود که آن قفسه‌های 
کذا هم آنحا بود. ما در جلسه‌ای شرکت کردیم و اسناد رسیدگی شد و آن چیزها ئی که 
میبا یستی ببریم آمریکا کنا ر گذاشته شد به اصطلاح . دیگر کاری جز صورت‌یرداری 

و صورتمجلس و بسته بندی دیگر کاری نبود. دیگر من هم خوب‌به کارهای دیگرم هم 
میبا یستی برسم جلسه را ترک کردم و رفتم . البته‌آن سازمان نظارت‌بر خلع ید کسه 
من درست کرده بودم اینها کارشان را ادامه میدادند و خیلی هم خوب‌حوانها کار 
میکردند واقعا " فداکا ری میکردند. من رفتم. رفتم و حدود نزدیک حالا مثلا" سا عت نه 
شده من رفتم حدود نزدیک نمف شبآقای دکتر مصدق تلفن کرد به حزب‌که یک کارواحسی 
هصتاینجا بیا . " تعجب‌هم کردم که چه کا ریست . درهرصورت فوری یک تاکسی گرفتسم 
و رفتم منزل آقای دکتر مصدق ديدم توی اطاق ایشان مرحوم محسن اسدی استاد دانشکده 
حقوق بود . 


- یله . 


ج - یعنوان مترجم رسمی انگلیسی هیکت ما که با ید برویم آمریکا انتخاب شده .مترحم 
فرانسه‌اش مرحوم دکتر سپهیدی بود انگلیسی اش مرحوم اسدی . ديدم مرحوم اسسدی 
به حالت قبض روح نشسته آنجا و دکتر مصدق هم ناراحت نشسته . ما وارد شدیم گفتیم 
" چی شده؟" مرحوم اسدی گفت که " بله من بعد از وفتن تو این اسناد را پوشه‌هارا 
گذاشتم توی یک کا رتن بزرگ از آن کارتن های پارچه‌ای و این را بسته‌یندی کردیسم 
و مهرولاک کرديم و من ما مور شدم بیا ورم خدمت آقای دکتر. بعد که آوردم فن 
محبت گفتم که مثلا" فلان سند » یک سندي » توی اینها هست . آقای دکتر خواستند این 
را ببینند و کارتن را که باز کردیم بجای پوشه‌ها ی !سناد از این پوشهه ای 
روزنامه‌ها » همان روزنامه‌ها گفتم 


سب ( ؟ ) 


» - منصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۲) وت 


-از این پوفه‌ها (؟) ازاسناد خیری دیست ۰" ۷۱ فگر کنید کسی که امل 

این است یک همچین اتفاقی بیفتد چه حالی به او دست میدهد. گفتم ." اولا" آقسای 

اسدی هیچ ناراحت نباشید از آنجا چ.زی بیرون نمیتوانند ببرند فقط سعي کنید یادتان 

بیارد هراتفاقی افتاده برآی من بگوشنید." چون من به آن اعضای سا زمان دستور داده 

بودم که هیچکس‌از این آقایان یا غیر این آقایان حق ندارد یک برگ کا شذ یا 

روزنامه از اینجا بررون ببرد . و میدانستم آنها هم کا رشا ن را بندند. گفت ۰" هیچی 

اینها را مورتمجلس کرديم و صورتها را برداشتيم و امضاء کردیم بعد همه را من 

کذا شتم توی کارتن که لاک و مهر بکنم . آقای اکرمی ن بته بود پشت میز استاکیسل ۳ 
گفت که لطنا " بدهید من یک نگاهی هم یکنم . " میگفت »" من هم این کارتن را همیسن 
طور باز دادم بدستش ." حالا میز کنفرانی‌از اینجا به آنجاست ينها دور نشستند 
میز استا کل هم اینحوری ا ینجا ست یعنی در دسترس است . کفت‌که " من دادمو خوب 
صحبت ها ی خودمان را میکرديم و اینها و بعد هم بعد از مدتی این دا رتن را داد دست 
من و منهم سرش را بستم و لاک و مهر کردیم و من بردا تم آوردم ." من فوری تشخیص ۳ 
دادم هرچه باشد زیر سر اکرمی است . به آقای دکتر مصدق گفتم " بگوشید این را 

فوری احضا رش کنند . " به شهربا نی تلفن کردو رئیس شهریانی گفت " فرستادیم خانه‌اش 

خانه نبوده. " من گفتم " آقا بگوشید هرجا هست تحقیق کنند پیدا یش کنند بيا ورندش ," 

خوب » معلوم بود که کار او بوده. بعد تلفن کردند که بله خانه یکی از دوستا نسش 

در اما مزاده قاسم است . دکتر مصدق گفت " فوری بفرستید ءقبش بیا ورندش اینحا ," 

من برایم قضید حل شد ولی چون مطمئن بودم که این نتوانسته این را بیرون بېسسسرد 

گفتم " بعد از او بپرسید که این په شده‌و اینها ." خودم رفتم چون ديدم با آن حال 

روحی که من داشتم من با این روبرو بشوم املا" خفه: ش میخواهم یکنم . با این زجمت 

ما این اسناد را چیز کردیم یک دفعه آن هم :صل اسناد یود . خودم رفتم . رفشسم و 

فردا یش آقای اسدی آمد پهلوی من و جریان را گفت و خوب از کشیک هاي سازمان مان 


هم خبر داشتم . اکرمی که میاید پا میشوند باهم میروند توی هما ن ادا ره انتشا رات 


بقاشی (۱۲) ۱۱ - 


همان وقوع جنایت » و این می نشیند و بعد میگفت که یک کشوشی را کشید گفت " ببخشید 
این اشتباه شده. " آنها را همانطور دسته کرده درآورده داده. این قبلا" تهیه دیده 
بوده . از آن پوشه‌ها ی روزنا مه‌ها برداشته گذاشته که هم حجم اینها بتواند جا بزند 
حا لا بعدش چه جور مثلا" اینها را از توی میز درببرند گذاشته برای بعد» فعلا" این 
بسته‌یندی نرود به آمریکا » بسته بندی اصلی . 

س ‏ بله . 

ج - حالا ما برویم آمریکا چه اتفاتاتی بیفتد › چه‌جور بتوانند اینها را دربیا ورند . 
و هیچی » آقای اسدی اینها را آورد منزل آقای دکتر معدق و ایندفعه دیگر مطاستق 
صورتمجلس درست‌داد. ویکی از نکات خیلی حساس‌ این جریا ن اینستکه من اگر جای دکتر 
مصدق بودم میدادم این اکرمی را فوری دارش بزنند دیگر بروبرگرد نداشت‌این کاری 
که این کرده بود. آخر فکر کنید که ما بااین اسناد میرفتیم آمریکا با اهن وتولوپ 


که "سند آوردیم بعد روزنا مه ۶ ستا ره )£ روزنأ مه اقدام 3 روزنا 


" اطلاعا ت " و اینها درمیآ مد اطا" چه ميش ؟ چه افتضا حی میشد . 

س- از او بازجوئی نکردند ؟ 

ج - هیچ کا رش نکردند . 

س = ۱ ؟ ) 

ج - هیچ کا رش‌نکردند قربان . همینطور که عرض میکنم . 

ن 

ج این هم یکی از نکات جالب‌این است . بعد من دیدم که خوب » این خیلی خطرنا کہ 
است‌که ما بااین اسناد اینجوری راه بیفتیم برویم جاشی که یک همچین حاسوسی 
مفتفحی بکنند از اینجا تا آمریکا زار احتما ل هست . من به آقای «کتر مصدق 
پیشنها د کردم که " آقا اولا" صلاح نییست که ما اص اسناد را ببریم . ثانیا " ملام 
هم نیست که اینجوری ببریم و اینها را من پیشنها د میکنم که به یک ترتیب دیگری. " 
گفت ۰" چطور؟" گفتم »" از اینها فتوکپی هيه میکنیم . بعد اینها را بسته بندی 


بقاشی (۱۲) - ۱۲ - 


میکنیم توی جعبه‌های گز بعنوان سوقاتی شما میخوا هید ببرید آنجا . بعد موقع حرکست 
به‌هر کدام از همراها ن یکی دوتا از اینها را میدهید که من چمدانم جا ندارد این 
را شما بیاورید › این را شما بیاورید» که اگر یک نسخه هم گم شد نسخ دیگر وجود 
داشته باشد. او هم پسندید و قبول کرد و من این اسناد را گرفتم بردم همه را 
فتوکپی کردم و دادم 

س چند صفحه بود مثلا" همه ؟ 

ج - خیلی تقریبا " 

س توی جعبه جا 

ج - هفتاد صفحه شمت صفحه 

س بله. 

ج جعبه‌های گز بزرگ دادم گرفتند و اینها را چیزکردیم بها مطلاح کادوپیج کردیم 
و بردم منزل آقای دکتر مصدق » نمیدانم» شانزده تا جعبه » یک همچین چیزی . 

س یعتی شانزده نسخه بود یا اینکه ...؟ 

ج شانزده نسخه بود . یله , یا هشت نسخه بود یا شانزده نسخه. الان خاطرم نیست . 
اینها را تقسیم کرد بین همرا ها ن . خیالما ن راحت‌شد و راه افتادیم . راه افتادیم 
نیویورک که وارد شدیم › خوب » رفتیم توی آن سالن که چمدانهایمان را چیز بکنیم 


ديدم که 
س - تحویل بگیرید . 
ج - تحویل بگیریم . چمدانها آمد رقت » مد رفت » آ مد رفت » جچمدان من نود . 


هیچی تما م شد بار هوا پیما تمام شد چمد؛ ن من نبود. چیز کردند که خوب پیدا میشود 
میفرستند اینها » گفتم " نه من از اینجا حرکت‌نمیکنم تا پیدا بشود ." نشستیسم 
آنجا . نشستیم آنجا و عرض کنم که 

س- بیخشید جعبه‌های گز توی چمدانها بود یا اینکه ...؟ 


ج - توی چمدانها . 


بقائی (۱۲) - ۱۳ 


س ها . 

ج - توی چمدانها بود بله. نشستیم آنجا به انتظار و یک دفعه دیدیم که آقای 
دوهر تشریف آ وردند . 

س کیست آقای دوهر ؟ 

ج - دوهر آتاشه ایلیاتی سفارت آمریکا در تهران بود. بادوهر و چندتا آمریکا ئی 
دیگر ما تما س‌داشتیم . یعنی جبهه ملی چیز کرده بود که | با آنها تما س‌داشتصه 
باشیم . چون آمریکائی ها خیلی همراه بودند رابم به ملی شدن جلساتی داشتیم چندین 
دفعه دیده بودیمش . بعد ما این را آشناثی داشتیم . پیش از آمدن رزم آراء یک 
روز عصر آقای دکتر فاطی چیز کرد که امروز عصر دو سه تا از این آمریکائی ها 
میآیند خانه من › شما هم تشریف بیاورید. البته من و چند تا دیگر از خصیصیسن 
جیهه ملی . رفتیم منزل » این البته مال زمان پیشتر است . مال خیلی پیشتر . رفتیم 
آنجا و آقای دوهر بود و یکی دوتا دیگر و محبت‌بود و محبت آمدن رزم آراء شد 
و آقای دوهر شروع کرد به تبلیغ برای رزم آراء که این میخواهد خدمت بکند » همچین 
بکند » فلان بکند. من یک چیزی گفتم و او دفاعی کرد و اینها و خلاصه من خرش 
عصبا نی شدم . آنوقت ها هم اصلا" اعصابم واقعا " مثل سوها ن خورده بود خیلی چیز بود. 
خلاصه » دعوایمان شد تقریبا ". فردا یش هم توی مجلس رفتم پشت تریبون گفتم " به چسه 
متاست زا قه ابلیاخ,فارت رگا را امون روم واه که واه با تس یه 
دیکتا تور بشود فعا لیت میکند و چیز میکند . که پس‌فردا یش اقاي دوهر 

س - از ایران رفت . 

ج از ایران رقت . بله متزول شد. حالا این هم سابقه‌ما ن با آقای دوهر . حالا لبته 
این مال سال ۲٩‏ و هنوز رزم آراء نیا مده سر کار . 

EEE 

ج - حالا ایشان آمد با آغوش‌باز و " به به بطم و علیکم 


س- فارسی هم 


بقاشی (۱۲) = ۴~ 


ج - بله خوب . احوال پرسی و اظها ر خوشوقتی از اینکه ما آمریکا را به قدوم خودما ن 
مزین کردیم و اینها » و نشست . من روی از این نیمکت های توی همان سالن نشته 
وه افو مورا و فم ”بل ممازن مق هیا مد .كفت امن خی بت 
گم نمیشود . حتما" پیدا میشود . شما بفرما تید هتل چمدانتا ن را میآورند. " گفتم 
" اولا" آقای دوهر به شما بگویم توو, چمدا ن من اسناد نیست و اسناد رسیده به هتل 
بدست چیز." چون اینها جا سوس ها یشان دیده بودند که من اسناد را از خانه دکتسر 
مصدق بردم . این را خبر داشتند. اما دیگر از جعبه گز اطلاعی ندا شتند . فکرمیکردنسد 
که‌این اسناد توی چمدان من است . "و از آن گذشته اکر آمریکااینقدر خرتوخر با ش.د 
که چمدان من پیدا نشود من از همین فرودگاه برمیگردم . قدم به خاک آمریک ا 
نبیگذا رم ." گفت »" نه مطمئن با شید بیدا میشود و اینها ." و پاشد رفت . پاشد رفت 
و تقریبا " یک ربع بیست دقیقه بعد از متل تلفن کردند که چمدا ر شما 

ج - توی هتل است . یعنی میخواستند وانمود کنند که با چمدان ها ی دیگر آمده ما 
ندیدیم در صورتیکه چمدان من خیلی هم مشخص بود و خودم هم آنجا بودم که چمدان ها 
رسید ندیده بودم . بعد بازهم باور نکردم گفتم که بگویند آقای دکتر سپهیدی 
صحبت کند . آمد و گفتم ۰" برو ببین توی انبار چمدان من هست . " آمد گت 
" هست . " و ما با دو سه‌تا ایرانی با من مانده بودند از ایرانی ها ی مقیم آمریکا » 
تاکسی گرفتیم آمدیم هتل خیابان چهل و دوم بود ته خیابان چهل و دوم نمیدان سم 
کجاست ؟ Street‏ 42 . 

و - نزدیک ما زما ن ملل . 

ج - بله » یک هتلی بود » رفتیم آنجا . این هم داستان چمدان . اما یک داستان دیگر 
س استاه که بهرحال رسیده بود و 

چ - رسیده بود بله . 

س بعد از آنها استفاده شد . 


چ تب مشصوور رفیع زا ده 


بقاتی (۱۲) = ۱۵ - 


ج بله استفاده شد. عرض‌کنم که , اما یک موضوع دیگر دنباله همین 

س ببخشید این گمشدن چمدا ن بهمین ترتیب انعکاس پیدا کرد در روزنامه‌ها و اینها 
یا جور دیگری انعکا س پیدا کرد در همان زمان ؟ 

ج - یادم نیست . 


س یعنی این مطلب که اسناد در جعبه‌ها ی گز بوده 


ج - ازاین چیزها در حتسی ما از اینحور چیزها 

یا وجون ايتکه عتا د ورة اتفاهه 

ج خرجی ندا رد 

س - قرار گرفته بوده . 

س خرحی ندا رد . همان خود گمشدنش چیز کرده بودند که بله‌این چیز بوده که به 
آمریکاشی ها . یک موضوع دیگر راجع به اسناد» موقعی که میخواستیم برویم آمریکا 
داشتیم تهیه مسافرت را میدیدیم . یک روز آقای دکتر تلفن کردند که "بعد از ظهر 
بيا اینجا راجع به بودجه مسافرت و این چیزها محبت بکنیم." من هم مطابق معمول 
رفتم خدمت‌ایشان و عرض کتم که نشستیم و راجع به خرج مسافرت و این چیزص.ا 
صحبت کردیم و صحبت ها یمان که تمام شد ایشان گفتند که " راستی این متین مریسض 
است و از سنا اجازه گرفته که برود آمریکا برای معالحه . چطور است‌این را هم 
یاخودما ن جزء هیئت ببریم . " گفتم ," آقای دکتر با آن چیزما ثی که‌آوردم خدمست 
شما 

س - با آن نامه 


بقائی (۱۲) ۱۶ - 


ج - نامه‌ها یعنی تلگرافات . در اینجور مواقع فوری ول میکرد املا" نه که حواب 
بدهد یا » فوری ول میکرد و میپردآخت‌به یک موضوع دیگری . مطابق معمول گفت‌برای 
معرفی اشخا ص چه‌جور عمل میکرد 

و 

ج - این هم عینا " هما تظور. محبت‌های دیگر کردیم و گفتگو کردیم بعد از مدتسسی 
گفت که " آخر این متین به خرج خودش میآید آمریکا . و این جزء هیثن باشد برای 
هیکت یک صرفه‌جوئی است ۰" نقطه‌ای از نقاط حسای‌مرا گرغت . گفتم که " آقای دکتر 
اگر شما اینجور ملاحظه داشته باشید اشخاصی هستند که حاضرند حتما " مخارج تمام 
هیکت را بدهند که این افتخار نصریشان بشود 

س - عحب . 

ج - که جزء این هیکت بيایند آمریکا ." باز ول کرد . ول کرد و دوباره رفت‌به شاخه 
دیگری . رفت به شاخه دیگری و باز برای دفعه سوم تجدید مطلع کرد به یک عوان 
دیگری که الان یادم نیست عنوا نش چیست . 

چ = مترجم ۰ 

ج - نه » نه » نه» ایدا . یک کلمه از مترجمی نبود. ایبدا. رفت به شاخه دیگ ری 
و دوباره برگشت نجدید موضوع کرد . گفتم »" آقای دکتر ما جواب مردم را چیه 
بدهیم با آن اسنادی که بدست آورديم ؟" گفت »" مردم کی هستند ؟ مردم چه مق 
دا رند اطا" در اینجور موارد "» این عین 

س - عجب . 

ج - هیا " شنیدم از او. " دخالت‌بکنند ." فلان و اینها . گفتم که " شما مختا رید 
ولی من نمنیتوانم با همچین چیزی موافقت‌کنم . " حالا یادم نیست‌باز فامله شد يا 
باز بدنباله همین حرف , گفت »" آقای دکتر تو زن نداری . بچه نداری . گرفتاریها 
را نمیدانی . این محین داماد سوگلی خانم است . خانم پایش‌را کرده نوی یک کفش "» 


بها صطلاح کا رت سور تابرل خواست با زی کند که تازه آن هم دروغ بود ولسی 


« - منصور رقیع وا ده 


بقائی (۱۲) س 


ژست کارت سور تابل . " و این پایش را کرده‌توی یک کفش که متین جز“ هیکت 
باشد. اگر من این را نبرم این دو تا شبید باقیمانده کله مرا هم میکند خانم." 
گفتم ." آقای دکتر شما مختا رید ولی من به‌هیچ عنوان موافقت نمیتوانم بکنم ولی شما 
هرکار بخوا هید میتواسید بکنید. " هیچی » این ملاقاتما ن تما م شد. دیگر من هم 
آن روزها دیگر سورشا رژه بودم از لحاظ کار. خود تهیه این اسناد و بسته‌بندیسش 
و کارها ی روزنامه و حزب و همه این چیزها » واقعا " نمیرسیدم که از اخبار اطلاع 
داشته باشم . تا مبحی که رفتیم به فرودگاه که میبا یستی حرکت‌کنیم . آنجا فی که 
چمدان ها را میگذا شتند که ببرند توی هواپیما من ديدم که چمدان ها ی متین دفتری 
هم هست . اول دلم را بد نگرفتم چون مصدق گفته بود که این مریض‌است‌ و میخوا هد 
برود برای معا لجه . گفتم خوب » ماهم هواپیما را دربست که نگرفته بودیم مسانر 
دیگر هم داشت . فکر کردم که این جز“ مسافرین دیگر است . عرض‌کنم» بعد رفتیسم 
توی محوطه فرودگاه و روزنا مه‌نویس ها جمع شدند و خوا هش کردند که اعضای هیشس.ت 
یک جا بیایند بنشینند که عکس‌گروهی اعضای هیشت . من دیدم آقای دکتر متین دفتری 
هم جع اعهای فی رفخ فهمیدم که ای را :چا تنه حوی هیکت ی من فر ن کنن 
شرکت نکردم . نرفتم اصلا" که عکس هیشت اعزا می هنگام حرکت عکس من تویش نیسست . 
در این ضمن رفتم با یکی از سناتورها که آشنا بودیم گفتم که "این متین دفتسری 
چه جوری آمد؟ " گفت " هیچی خیسر نداری ؟ پریشب‌جلسه فوق العا ده دعوت‌کردند ورای 
کرک جهن وف ا لان با دم کیک کی او سا کور ها که بی شتا م دا فة 
مثلا" یک کسی در ردیف انوشیروان خا ن سپهبدی یا توی آن تیپ » یک عده‌ای رامیشنا ختم 
بالاخره» رفتم از او پرسیدم که " این جریان چه بوده ؟ " گفت »" هیچی» دکتر مصدق 
پریروز عصر به رئیس سنا گفته که جلسه سنا را دعوت‌کنندشبانه‌و سه نفر یا چها رنفسر 
هما ن تعدادی که از وکلا که دکتر مصدق خودش وکلا را انتخاب کرده بود نه به انتخاب 
مجلس که من بودم و دکتر شایگان بود و عرض‌کنم یادم نیست 


«= ( ؟ ) 


بقاتی (۱۲) = ۸ - 


ج هیئتی که میرفتیم آمریکا . برویم آمریکا . خلاصه 

چ - ما لح . 

ج - همان که» مثل اینکه صا لح بود 

و - الهیار ما لح و فاطمى . 

ج ‏ الهیارما لح . فا طمی یادم نیست بود يا نه ؟ 

وت فا طفن بود: فا طمی هنکه؛: 

ج ‏ فاطمی مریض‌بود آلمان بود . یادم نیست . حالا اینها وی روزنا مه‌ها نوشته شده 
معلوم است . میگوید " به همان تعداد وکلا میگوید که سنا جلسه فوق العاده شب 
تشکیل بدهند و انتخا ب‌کنند. ضمنا " میگوید متین دفتری و بیات‌هم جزو منتخبیسن 
با شند . سناتورها هم چانه میزنند که خوب » حالا که این دو تا را آقا معین میکنند 
عبا س مسعودی و باز یکی دیگرش‌یادم نیست » آن هم یک سنا تور انگلیسی مآب » آن هم 
باشد. که اینها اینطور انتخاب شدند. من هم توی همان فرودگاه از آقای زصسری 
خوا هش کردم که یک چیزی توی روزنامه راجع به متین دفتری بنویسند که اگر اشتیاه 
نکنم همان مقاله " ابوجهل هم از قریش‌بود" که عکس‌یکی از آن سندهای متین دفضری 
هم چا پ‌شده توی روزنا مه . 

س عحب . 

ج بله. که مارفتیم آمریکا . عرض‌کنم یک موضوع دیگر هم بود راجع به سفر که یادم 
نیا مده . حسیبی را یا ددا شت کنید بعد یاد من بیا ورید. گرچه آن مال لاهه است‌ولسی 
خوب » یادداشت‌کنید. رفتیم آمریکا و استقبالی شد و چند روز ایشان در نیویسسورک 
تری بیما رستان بودند و بعد رفتیم به واشنگتن . نقریبا " هر روز يا روز در ميان 
جرج مک گی میا مد پهلوی آقای دکتر مصدق . البته متربم رسمی هیشت آقای اسدی بود. 
شایگان هم انگلیسی میدانست . دکتر غلامحسین مصدق هم تحصیلاتش انگلیسی بود. الهیار 
صا لح بود. این وضع ادامه داشت تا عصری که ما میبا یستی فردا یش حرکت کنیم بيا کیم 


ات 


- 1٩ = )۱۲( یقاشی‎ 


س آنجا در محل درست‌است که یک عده از ایرانیان مقیم کمک کرده بودند در تهی-ه 
سخنرانی ها و اما لب و اينها . 

ج ‏ بله کمک کرده بودند . 

س مئل آقای ابوالفتح محوی یا آقای محمد یکانه . 

ج - محمد یگانه یادم است . آغاسی یادم است که توی سازمان ملل بودند . 

س بله . 

ج - عرض‌کنم که دکتر عيدو یک سمتی داشت که آن هم کمک کرد . عرض‌کنم دیگر محسوی 
یادم نیست . ولی نفی نمیکنم اما . 

س - ۳ 

ج خودم یادم نیست . ... یک عده‌ای کمک کردند وآن وکیل را عبدو پیدا کرد که 
بعد هم برای حق الوکالهاش چیز کردند که چون این اگر پول بهش میدادندما لیات 
رویش میرفت » أو گفته بود که » چون گفته بودند که پنج هزار دلار حق الوکالسهاش » 
گفته بود برایش یک گیتار یا یک آلت موسیقی به همان قیمت » یک چیز قدیمسی بود 
بخرند. توی همین عما رت چیز هم بود . همین عمارتی که جلویشان حوض و بیرق ها صت 
ما ل کنسولگری 

× بله . 

ج - ابران آنجا بود. 

و - راكقلر. 

ج - راکفلسر » 

س آنوقت در واشنگتن تماسی با آقای حاج محمدنما زی چیزی هم بود 

ج - چرا . 

س - برای اینکه میگوید یک جلسه جالبی 

ج - حاج محمد نمازی » عرض‌کنم که , دو دفعه یا سه دفعه هیشت را دعوت کرد خانه‌اش 
به ام و غیلی پدیراقی کرد ا لبه بندا * یدیم که به پیات و یکی دیکز ها یت 


بقاثی (۱۲) یت 


مسعودی یا یکی دیگر آن را نمیدانم . به نفری هزار دلار پول داده بود به آن دو نفر 
له 

څک کان دیک را فیح یک هی تشد کرو یراع ھا متفه یی بوه 
میا مدند میرفتند. 

س آنوقت در مذاکره جالبی با رثیس‌جمهور یا وزارت خارحه جلسه‌ای که شما درآن 
شرکت داشته با شید 

ج - نه » 

س خا طره جا لیی تدا رید ؟ 

ج نه غیر از جلسات شورای امنیتدیگر هیچ جا من شرکت نداشتم . 

بوک اه جا ت خورای میک چ غا شوم نوی شت که کا یل دک ابا خ؟ 

ج - نه » چیزی یادم تمبا‌ید. فقط تنها خاطره‌ای که دارم » آن روزی که میرفتیسم 
شورای امنیت گروه باهم داشتیم میيرفتیم دیدیم یک‌کسی از لای پا ها همینطور خمیده 
چها ردست‌و پا رد شد و رفت چند قدم جلوتر و شروع کرد هی عکس برداشتن » یک چندین 
عکس برداشت . این منوچهر شیبانی همان که فیلم درست میکره و اینها 

۽ س یله 

ج - منوچهر شیبانی بود . 

س - عحب . 

ج - عرض کنم که بزحمتی عکس ها را برداشت بعد وقتی که ما رد شدیم من بد او رسیدم 
کک که کار مهو ام کی تب کو را کف ا را نو مایت 
را باز نکردی ؟" در دوربینش‌را روی عجله یادش رفته بود بازکند . به آن زحمست 
از لای پا آمد چهار دست و پا رد شد عکس‌ها را انداخت و هیچی در دوربین بسته بوده. 
« ب هیچی راجع به موضوع دکتر متین دفترې با دکتر ممدق توی آمریکا محبت میکردید؟ 
مخا لفت میکردید ؟ هیچوقت نگفتیه ؟ 

ج - مخالفتی ندارد دیگر . عملی است آنجام شده . فایدها ش‌جبست متا لفت‌بکنم ؟ چه 


بقائی (۱۲) تب إ۳ 


فایده دارد. بعد روز آخری که فردایش‌ما باید برگرديم بطرف‌ایران که البته ایران 
هم نيا مدیم و قا هره رفتیم 6 عصر که من آ مدم هتل پرسیدم " چه خبر است ؟" گفتند که 
آقای حرج مک گی با آقای دکتر مصدق خلوت کردند . 


س عجب ۰ 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقاثئی کرما نی 
تاریخ مصاحبه : ۱۸ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه ؛ شهر نیویورک 
مصا حبد کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ۰ ۱۳ 


س - بله 

ج آقا شما باید حتما " یک تما سی با حرج مک گی بگیرید چون این قسمتی که میخواهم 
بگویم روایت است خودم وارد نبودم ولی این قسمت‌جاسوسی اش را شنیدم . آقای جرج 
مک کی که مت آ هام دکتر .مد اس مرجم ایشا ن اقا وکر مین دتخرق ست کے 
من این را که شنیدم خیلی تعجب کردم چون همه آن انگلیسی دانها توی هتل بودند 
همه توی سالن 

رل 

ج - دور هم بودیم . هم دکتر اسدی بود هم دکتر غلامحسین مصدق بود هم الهيار ما لح 
هم شایگان و اینها . تعجب‌ کردم که از میان همه چطور او را انتخاب‌ رده 
آن جلسه‌شان هم سه ساعت سه ساعت و نیم طول کشیده بود. بعد مک گی آمد رفست و 
صبح اش هم ما حرکت.کرديم از واشنگتن و نیویورک پیاده شدیم که هواپیما بگیریسسم 
برویم قاهره. در فرودگاه نیویورک فقط یک عضو وزارت خارجه آمده بود به بدرقسه 
که من تعجب کردم به » یادم نیست » کدام یکی از همسفرها یمان هنوز توی هواپیس.ا 
بود فف ٩۸‏ این رکه یکی ین اسا قت ت آمریکاقی ها اایتطون اه 
خوب » وقتی ما آمدیم استقبال کردند و اینها , دیگر حالا وقت رفتن خداحافظ دیگر 
بدرقه‌ای ندارد. " هیچی سوار هواییما شدسم که برویم قاهره . توی هواپیماالبته 
آقای دکتر مصدق یک 516 داشت درحه یک . ما درجه یک‌بدون 5016 بودیسم. 
نشسته بودیم حالا مقداری از پرواز گذشته آن چیز آمدو گفت که 


س کی آمد ؟ 


ج - همان 

س خد مه . 

ج - خدمه »که آقای دکتر خواستند. من و سه چهار نفر دیگر» نه همه» رفتیم آنجاا 
و ایشان خیلی خوشحال و مژده داد به ما که " محرمانه با آمریکا توافق شده که‌اینها 
صد وبیست میلیون ليره در عرض شش ماه به ما بدهند که ما هی بیست میلیون که ما 
چرخ مان را بگردانيم تا کارها چیز بشود ." این مژده را دادند به ما . قاهره که 
پیا ده شدیم دیدیم که توی روزنامه‌ها نوشته شده که جرج مک گی معاون وزارت خارجسه 
آمریکا بعنوان سفیر آمریکا در ترکیه 

س معیین شد ه . 

ج - معین شده . درصورتیکه اینطوری که شنیدم معاون دائم را هیچوقت تا آن دولتی 
که سر کار ست معا ون دائم را هیچوقت عوض نمیکنند یک شنل دیگر به او بدهند. 


بعدا " شنیدم میگویم این قسمت را مسموعات‌است که صبح آن روز آقای سفیر انیس 


میرود پیش آچسن به اعتراض‌که شما از پشت‌به ما خنحر میزنید و در یک چنین 
موقع حسا سی به ایران کمک میکنید . آچسن منکر میشود . او میگوید نه دیش ب 


مک گی وعده داده صدوبیست میلیون دلار شما کمک کنید. او میگوید از پیش خودش وعده 
داده و برای اینکه خودش را تبرثه بکند فوری مک گی را معزول میکند که میگویم ما 
خبرش را در قاهره چیز کردیم . و آقسای دکتر مصدق شم که آمد ایران در نطق 
گزا رشی که به مجلس‌داد که مارفتيم اینطور شد و اینطور مد . این جرج مک گی که 
خیای دوست‌ایران است با ما خیلی همر: ه بود این را معزولش کردند و چیز کردند. 
از آن صدوبیست میلیون ليره هم البته خبری نشد. حالا هرجوری میخوا هید این را 

س - بلد 

ج توجیه کنید . 

س- بد یران که برگشتید مثل اینکه یکی از موضوع های حاد مسئله این بوده که آیا 


دوره مجلس شا نزد‌هم تمدید بشود یا اینکه انتخابات‌جدید برای تشکیل محلس هفده 


بقائی (۱۳) ۳ 


بشود؟ 
ج فکر میکنم که بود ولی هیچ خاطره‌ای ندارم. اینها همینطور مسائل کوچک کوچک 
جمع شد تا 


چ به | ختلافا ت کشید . 

ج به اختلافا ت کشید . 

س سرکار و دکتر مصدق . 

ی کل 

س - در این ضمنی که بها صطلاح این اختلافا ت داشت جمع میشد ۲یا کسانی بودند کسه 
همفکرتا ن باشند که با آنها مشورت‌کنید یا درددل کنید یا تبا دل نظر بکنید راهن 
به گله‌ها يتان » نگرانی ها يتان ؟ 

ج - تنها کسی که محرم !سرار من بود آقای زهری بود . دیگر مطلقا " هیچ . 

پوت ایتا کا قاقی با-مکی , اقا .با انوا 

بت که این متها را تیردم » مخت ها دیگو .ممکن است‌کرذه: با شيم او جت 
اینجور صحبت ها را نه. 

س از چه مرحله شاه شروع کرد باشما تماس‌گرفتن در بها مطلاح در رابطه با مخا افست 
خودش با دکتر مصدق و حلب همکاری شما ؟ 

ج - نه» شاه در تمام زمان ما در تماس بودیم با شاه . یک قانوني هم‌که از محلسس 
میگذشت که شاه بها مطلاح تعلل میکرد در توشیح همیشه از من میخواستند که روم 
سوت بزنم که زودتر توشیح بکند . نه » ارتباطمان با شاه بود ولي هیپوقت به آن مرحله 
نمیرسید . چون میگویم من اصلا" معتقد بودم به دکتر مصدق. 

س- آیا شاه واقعا" از ته دل طرفدار ملی شدن نفت شده‌بود يا روی اجبار بود؟ یعنی 
استنباط میکردید 

ج - والله 

س- در ملاقات ها ؟ 


٭ - منصور رفیع زاده 


بقائی (۱۳) ۳ 


ج - آن سابقه‌ای که از شاه برایتان گفتم نمیتوانم ببینم ته دلش چه بود . ولسسی 
همراه بود تاآنحائی که من در حریان بودم هیچ چیز نداشت . برعکس مثلا" موقعی که 
بنابود برویم آبادان یکی از همشهریهای ما یک جریانی برای بن گفت که مرا با آن 
روحیه‌ای که آن زمان دا شتم نسبت به خودش مشکوک کرد و آنچه که گفت من با ورنکردم 
تا بعد از بیست و هشت مرداد این مرحوم سلطانی بهیهانی بود که نماینده بهیهان 
بود "ین خودش و خانواده‌اش‌از دوستان خانوادگی ما بودند و خیلی با شم معا شرت 
داشتیم و چیز داشتیم . ولی چون من مشکوک بودم که اصولا" این خوزستانی ها با 
انگلیس ها مرتبط با شند درتمام آن مدت مبارزات اصلا" قطع مرا وده کرده بودیسم . 
البته او دوره سیزدهم و چها ردهم نما ینده مجلس بود شاید حلوترش هم بود حالا مسن 
یا دم نیست » ولی دوره ... نه دوره پانزدهم هم بود . دوره پانزدهم هم بود که یک 
تصا دفی هم شد راجع به لقب‌کبیر, حالا آن را بعد برایتان میگویم آن چیز خمومسی 
است . بعد از ۲۸ مرداد و تفییر چهره‌ها و اینها ما ارتباط مان دوبارد برقرار 
شده بود. این سلطا نی خیلی آدم مومنسی بودیعنی اهل نماز و روزه و این چیزها . 
خانم سلطانی یا دت هست ؟ 

× - بله 

ج - یک روز که خانه‌اش بودیم گفتم "آقای سلطانی من یک چیزی میخواهم از شبا بپرسم 
شما میتوانید جواب ندهید , اگر میخواهیه جواب بدهید بايد قرآن بگذارید روی قرآن 
قسم بخورید که جریا ن را بمن بگوشید ." قبول کرد . قبول کرد و چون میگویم قب لا" 
شنیده بودم و واقعا " در آن زمان هیچ نمیتوانستم باور بکنم . یعنی همینقسسسدر 
نمیتوانستم باور بکنم که یک کسی بياید به من بگوید که منصور .وطثه قتل سورا 
چیده . اطا" غیرقابل با ور کردن بو . ولی بعد از گذشت جریانات‌و سالها و آنچه 
که از دکتر مصدق دیدم از روحیا تش بدستم آ مد »موضوع آین بوده که‌این مرحوم سلطا نی 
این را باقید قسم قرآن گفت که یک روز صبح , آن نما ینده اهواز کې بود؟ 


" آن مکسی را که تو پرواز دهی شا هین است ". 


نقائی (۱۳) - ۵ - 


٭ ‏ من نمیدانم . 

ج - یک کسی بود توی محاس نطق کرده بود راجع به شاه که " مگسی را که تو پروا زدهی 
ا شتا توص کاخ 

# - ابریشم کار. 

ج - گفت »" ابریشم کار تلفن کرد که امروز صح بیاشید برویم خدمت آقای دکتسر 
مصدق . سلطانسی بود و موسوی بهبها نی بود و عرض‌کنم که , ابریشم کار و دونفرسه نفر 
دنکن شام دکلای هاو مت ۳ ماهم تب ا نكيم که مروخ جب2 رفوو 
شا این زوع یه عضت رة ك ا لان ٠‏ الال وا كر قاجا ت ها انی ط 


خوزستان خیلی امن و خوبست و همه چیز روبراه است‌و این دکتر بقائی میخوا هد برود 
آنحا حزب تشکیل بدهد و این باعث اختلاف و تشنج میشود و شما به او دستور بدهید که 
اه کات کی رک هی کته وه وا او ها و مت خر ی خی از 
من نمیتوانم به او چیزی بگویم . خوب » میخوا هد برود حزب تشکیل بدهد . " این از 
گفته بود که * آخر محیط متشنج میشود » چه میشود » فلان میشود ." گفته بود »" آقا او 
حرب مرا گوش نبیدهد و کار خودش را میکند." باز این ایریشم کار اصرار کرده بود 
میگفت »" مصدق حوصلها ش سر رفت و با عصبا نیت گفت »" آقا من گفتم از من کاری 
ساخته نیست . فلانی میخوا هد نخست وزیر بشود میخواهد چکار کند» من کاری نمیتوانم 
بکنم . شما خودتان میدانید . بزنیدش » بکشیدش ," 

س بت عجب ۰ 

سا ین موق ات مکو یم وا کا من تھا یت ا غلای‌را دا طخم به کی مدق که خو : 
پیش از عمان قضیه بود یعنی پیش از این ملاقات‌فرضی بود که من سندهای حاسوسی 

۰[ ما دش را برده بودم برایش که میگویم چه حالی داشتم وقتی میخواستم بروم » بله. 

بعد هم که آنجا توده‌ای ها برایمان چیز کرده بودند که آن را گفتم گمان میکنم 

ات ( ؟ ) 


ج ورود به آبادان ۰| . بعد هم آن نقشه‌ای که حز ب بث معرفی آقای خلیل ملکی آنجا 


» - متصور رفيع زاده 


بقائی (۱۳) ۳ 


برایمان تشکیل شد . 

۷ 

ج - چرا . 

ر 

س- آها آن شخصی که معرف‌بوده و بله آن کسی که شعبه حزب‌را تا سیس‌کرده بود. 
ج - حالا من این را امروز توی روزنامه پیدا میکنم آن شماره را . چون شماره سا 
آن عکس سندش مشخص است زود پیدا میشود . 

س از انتخا بات و تشکیل محلس هفده چه خاطره‌ای دا رید ؟ و انتخاباتش ؟ 

ج - از انتخابات محلس هفده . 

س ‏ سرکار هم از تهران انتخاب شدید هم از 

ج هم از کرمان . 

س - کرمان . 

ج این آقای مهندس رضوی هم قوم ر خویش ما بود هم دوست من بود» و انتخا بات 
دوره پانزدهمش هم من بانی آانتخا باتش شدم . بعد دوره شانزدهم آن نبود و انتخاب 
هم نشد . یعنی کرمان که اصلا" انتخا بات نشد دوره شانزدهم . من از تهران انتضاب 
شدم . دوره هفدهم اعلان انتخابات که منتشر شد از کرمان تلگرافاتی رسید که من 
و مهندس رضوی را کاندیدا کرده بودند. مهندس رضوی هم از خارج برگشته بود و 
مریض‌بود توی بیما رستا ن بانک ملی . حالا انتخابات تهران در ثرف‌انجام بود و 
من هم کاندیدا بودم و مسلم بود که انتخا ب میشوم باآن وضعی کدمردم آنموتع دا شتند . 
من رفتم به عیا دتش و تلگرافات هم‌برای خودش هم رده بود» گفتم که "من اینجا 
دارم انتذا ب میشوم و تو برو کرمان من هم کمکت میکنم انتخا ب بشوی ." گفت که " نه 
اگر تو نیائی من هم نمیروم کرمان ." موقعیت آنجا هم خوب‌تنوده‌ای ها همم دم 
درآورده بودند یک مقدارو و یک مقدا ری زمینه آشفتگی بود و ديدم که اگر ما 


- منصوور رفیع زاده 


بقائی (۱۳) ۷ 


بدهم به دعوت همشهریها . رفتیم آنحاو خوب » وقتی ما دو نفر کاندیدا باشیم کس 
دیگری نمینواند بياید به اصطلاح قد علم کند. اما آنها ثی که در صدد چیز بودند 
شهرت دا دند که فلانی که تهران تقریبا " از صندوق آمده بیرون قصد اینستکه ازکرمان 
که انتخاب شد استعفا بدهد و نفر سوم بجای او برود به مجلس . تمام آن تشتست 
آراثی که فکر میکردبم پیاده میشد روی نفر سوم که باز مانم آن آرامشی ميشد که‌ما 
میخوا ستیم شهر داشته باشد. اینستکه یک روز عصر که در مسحد 

- جامع . 

ج - جا مع کرمان من با مهندس رضوی رفته بودم و سخنرانی میکرديم راحع به نفر سوم 
صحبت شد من گفتم " در این سا عت درخانه خدا من تعهد میکنم که بهیج عنسوان از 
وکا لت کرما ن صرفنظر نکنم . " که دیگر موضوع 

س نقر سوم منتفی بشود . 

ج - منتفی بشود. البته حالا بعدا " دانستیم که مهندس رضوی یک دسیسه‌ها ئی کرد ه‌بود 
برای انتخا ب‌تقر سوم و اینها که همینطور نفر سوم باشد که حالا بعد ببینند چکارش 
میعوا تخد رکد آن اتا کے مقصل اس . :حاایخکه وقضی که از من اتلام کرد 
برای قبول نما یندگی از وزارت کشور هم تلگرافی برای قبول نمایندگی تهران 
استعلام کردند . من نوشتم که "من افتخار نما یندگی تهران و کرمان را میپذیسسرم. 
سا عت ده و دوازده دقیقه صبح دوشنبه فلان و فلان ." که یعنی نتوانند بگویند این را 
قبلا" پذیرفته آن را بعدا ". 

کر 

ج دو تا را باهم 

س- با هم . 

ج - چیز کردم . باهم قبولی نوشتم و آمدیم تهران .مدیم تهران . این حالا یک 
جزوه‌ای هست توی آن آخر کتاب " محاکمات " آن را 


و - دا رید . 


- متصور رفیع‌زاده 


بقاشی (۱۳) هت 


ج دارم کتاب 

٭ - " من نما ینده کرمان هستم ." 

ج - " من نماینده کرمان هستم ". آن را بخوانبد که شرح مفصل این جریا ن و تقلبها ئی 
که مهندس رضوی کرد و استعفاشی که من از نما یندگی تهرا ن دادم و اینها ء غیلسی 
خواندنی است با اسناد و اینها آنجا هست . چون ایتدا خوب نما یندگی من از 
تهران تصویب شد مال کرمان را مسکوت گذاشتند ولی مسکوت‌گذاشتن را با حقه‌بازی 
دوباره موقعی که ما لاصه بودیم یک دروغی هم از قول من گفته بود مهندس رضوی 
و خواستند که آن روحی بیچاره را که آدم خوبی هم بود بدبخت و چیز نیسود, اورا 
بیا ورند بعنوان اینکه نهضت ملی آدم کم دارد » آخر من دیگر خارج شده بودم. او را 
بیا ورند که دیگر کشید به آخر کار و بجائی نرسید. چون من از تهران استتفا دادم 
فوری 

تیت و 

ج - ولی آنموقع میدیدم اگر از تهران استعفا بدهم»علت‌این هم که از تهران استعفا 
ندادم این بود که دکتر معظمی نفر سیزدهم شده بود در گلپایگان هم انتخا ب شده بود. 
نفر دوم گلپایگان هم همان برادر دزد چیزش بود دزد تریاک‌ که گفتم, او نقسر دوم 
بود. اگر من از تهران استعفا میدادم دکتر معظمی میشد نما ینده دوازدهم نما ین .ده 
ففرای 2۱ کلبانگان انحفقا ,مها ان بر در امد قوق :من 

PONE 

ج من برای اینکه این یک دزدی کمتر بیاید اینستکه از هیچکدام استعفا ندادم. 
E EO‏ 

ج بعد که استعفا دادم یعنی پیش‌از تصویب اعتبارنامه اگر وکیلی استعفا بدهد 
نتفر بعد میا ید , 

هه 

ج - ولی اعتبارنامه که تصویب‌شد چا استتعفا بدهد چه بمیرد چه‌چیز بکند , دیگر 


٭ - متصوو رفیع زا ده 


بقاشی (۱۳) - بت 


انتخابات‌باید تحدید بشود نفر بعد نمیتواند بیاید . به‌ا ینجهت در این موقعی که 

من استعفا دادم از نما یندگی تهران دیگر خطر آن تبدیا, نما یندگی گلپایگان نود 

بله . 

س بله » محلس که تشکیل شد مشل اینکه تقریبا " بلافا مله دولت اعلام کرد که انتخابات 
فعلا" موقوف میشود تا هیخت نما یندگی از لاهه برگردد که البته هیچوقت‌انتخا ات 
ادا مه پیدا نکرد و همان هشتادو چند نفری که در 

ج - بله . 

س - مجلس هفدهم بودید 

ج اغلام دولت‌را نمیداتم » ولی انتخا با ت‌نشد البته همان هشتاد و یک نقر بودمثل 

اینکه انتخاب شدند . 

سم انگیزه دولت‌از این کار چه بود و تا چه حدی حق به‌حانب‌داشت و نظر سرکار 

در همان موقع راجع به این تصمیم چه بود ؟ 

ج - عرض کنم که » این موضوع تصمیم اینها را اصلا" من یادم نیست . ولی یک چیز 

میدانم که انتخایات که شروع شد که آقای دکتر مصدق گفت فرماندارها را به قرعه 

انتخا ب‌کنند و » نمیدانم یادتان ست یا نه؟ 

س یله . 

ج چیز کرد که برای شهرستان ها فرماندار و رئیس‌شهربانی و نمیدانم رئگیسسس 
دا دگستری و اینها به‌قید قرعه انتخا ب بشوند» یعنی یک تعدادی کاندیدا برای این 
پست‌ها بریزند توی یک ظرفی و دربیاووند که مثلا" کی فرماندار آبادان است . آنوقت 
ار توی پنج تااسم‌که درمیا ید چیز است که به این ترتیب عوض کردند . 

س نیت‌از این کار چه بود ؟ 

ج س که یک کس محلی يا سابقه چیزی داشته باشد انتخا ب‌نشود که روی اعمال نفوذ 

انتخاب شده باشد . مثلا" شما اعمال نفوذ کنید که فلان جا کی فرماندار باشد بنقع‌تان 
کار بکند. 


بقا ئی (۱۳) TE‏ 


بت ارا اینگه به امطلام اخخفا با ت ااه برگزار 
ج آزاد باشد. البته این دستور را دادند و این عمل هم شد. اما دو تا خلاف | زخود 
ا اواو 

س - عجب 

ج - یکی اینکه دکتر مصباح زاده منقور مردم بندرعباس‌بود و وردست قاچاقچی های 
گردن کلفت آنحا که جریانش را گفتم برایتان 

س - تخیر . 

ج - راجع به بندرعباس ؟ 

س یادم نیست » نه نگفتید . 

ج - هیچی نگقتم ؟ 

- نه هیچی . 

ال فقو ما کته 

چ را یه دی که ما رقف هرس داو هی ا تراه ونه؟ 

و - نخیر حواس من خوب‌جمع است . اینها را نگفتید. 

ج - پس‌اول این را بگویم . 

س - بفرما گید . 

ا و فی کا ساب کت یا وی نوم یا کارا شا وم هه ها 
حسابی بفرستیم کرمان که یک اقداماتی بکنند » یک آبادانی بکنند» یک چیزی و آدم 
حسابی باشد. خوب » مغرور به این هم بودیم که از زمان ساسانیان همیشه شا هزاده‌ها ی 
درحه یک یا رجال درجه یک والی کرمان بودند. این چیز را هم داشتیم . استانداری 
که عوض‌شده بود همان اوایل دوره پانزدهم ما سعی کرديم آقای ابراهیم زند را 
استاندار کرمان کردیم . آقای ابراهیم زند از رحال خوشنام بود. یک وقتی وزیر 
هگ بود در وهای زفا ها با بعد اؤ رها غا وه خاطرم شیست: متها اهم رقیی‌با ننک 


ملی بود و من هم شخصا " بااو آشنائی داشتم . این استاندار کرمان بود. دربندرعباس 


#ٍ - منصور رفیع زاده 


بقائی (۱۳) = ۱۱ - 


ھم این فوع کا غا ی خی با لا رقت موی و میگ فتاه ما ورین دولت بے ادا رات 
دیگر هم خیلی زیاد بود. آقای زند یک سفری رفته بود بندرعباس و یک عده‌ای را شل 
و پل کرده بود و تغییر داده بود و به امطلاح محیط سا لمی درست کرده بود. من در 
دوره پانزدهم نا یب رئيس کمیسیون بودجه بودم . رئيس کمیسیون بودحه آقا میرسیدعلی 
بهبها نی بود ولی عملا" آقا میرسیدعلی فقط موقعی در کمیسیون شرکت میکرد که ریش 
دولت گیر بودر میا مد و ریاست میکرد. بعد هم یک یا ددا شت ها ئی » کاغذهای اینقدری 
تقسیم میکرد بین وزراء و بعد جلسه را ختم میکرد برای حلسه بعد . جلسه بعد که 
خوب نتیجه یاددا شت ها چیز بود آنوقت مثلا" یک دوا! زدهم مطرح بود یک دوا زدهم تصویب 
میشد. این روال کارش‌بود. درمواقعی کمیسیون بودحه کار روتین را میکرد ایشان 
هرگز حاضر نمیشد و طبعا " من ریا ست‌کمیسیون را داشتم . دکتر ممیاح زاده هم» 
موضوع دکتر شفق را تعریف کردم » راجع به سن دکتر شفق ؟ 

س - ته هتوز . 

ج - آن را هم یادداشت کنید » آن تفریحی است البته . 49 2 تاریخ است . 
دکتر مصیاح زاده هم عضو کمیسیون بودجه بود و ما سالها بود باهم آشنا بودیم . 
اقلا نکن وال هر داش هت کروی ونم روا هه وی که با ری وة انم 
هم آمده بود پاریس » نه » همدوره ما نبود , جند دوره بعد از ما بود. آنجا هسم 
آشنا شده بودیم و اینها . بعد هم خوب تهران هم گا هی همدیگر را دیده بودیم. 

اولی که روزنامه کیهان را منتشر کرده بود اینها . توی نظا م هم اگر اشتباه نكنم 
همدوره بودیم . بله » همدوره بودیم نها یت او توی پیاده بوده نمیدانم. بهر صورت 
یک روز به من گفت‌که این آقای زند رفته بندرعباس و یک بخشدا ری فرستاده برای 
قشم که دوستان ما میگویند این آدم خویی نیست‌و تو به آقای زند بگو که این را 
عوضش کنند یکی دیگر را یفرستند. این هم حالا موقعی است که همینطور کد یک دفسه 
دیگر هم گفتم من تمام وکلا را علی الخصوص آنهائی که سابقه آشنائی داشتم آدم ها ی 


خیلی خوب و باک و منزهی میدانستم . واقعا " حد تفکرم بیش‌از این نبود . همه راآدم 


بقائی (۱۳) = 1۲ 


خوب میدانستم . خوب » چه برسد به مصباح زاده که ما زقدیم دوست بودبم و 

س بله . 

ج ‏ همشاگردی بودیم و فلان . حالا هم دکتر حقوق است و استاد دا نشکده حقوق است و 

س - صاحب روزنامه هم بود آنموقع ؟ 

ج بله» روزنامه کیهان گمان میکنم يا آخر ۲۰ یا اوایل ۲۱ منتشر شد. من یک 

نامه‌ای نوشتم به مرحوم زند که "میدانید من رویه‌ام نیست که در امور دولتسسی 
دخالت بکنم » ولی دکتر مصباحزاده که نما ینده بندرعباس‌است یک همچین چیزی به‌من 
کففم بو اک تانق نت فا زع بدا رو وت کید که نک کی او ا شه 
مرحوم‌زند هم فوری به من جواب نوشت که " این تنها کسی است‌که میتواند آنجا حلوی 
قاچاق را بگیرد و من این را به هیچ قیمت‌حتی به قیمت‌کنا ره‌گیری از استاضسداری 
حاضر نیستم عوض کنم ."و من فکر کردم من این حواب را چه حوری به مصباح زاده‌يگويم 
که ین تیا کی که لوی فا چا ی وا :یزد کا خی وی که ای را عوی کنو 
هی گفتم که هنوز جواب نرسیده » دیگر از مراحلی که مجبور شدم دروغ بگویم یکیش‌ هم 
همین بود. باز دویاره پیگیری میکرد و دوباره من میگفتم هنوز جوا ب نرسیده. 
با لاخره بعد از یک هفنه که چیز که " اگر این را عوض‌نکند ما میدهیم این را توی 
روزنا مه‌ها هویش نند و علیه‌اش چیز میکنیم › معزولش میکنیم . " گفتم »" خسوب 

حا لا من یک تلگرا ف میکنم ببینیم جطور میشود. البته قلهراهی که نکردم فقط گفتم 
که زمان بگذرد. بازچند روزی گذشته بود و !ین یک روز عصر که کمیسیون تمام شد 
این آمد پهلوی من و خیلی ناراحت که هنوز جواب‌نرسیده و یک کاغذ درآوردء.آن کا غذ 
را بدهید به من . همان کا غذ را عمان که نوشته است . یک کا غذی درآورد از پاکت 
و این را اینجوری تا زد که بالایش‌را من بخوانم . اولا" دیدم کاغذ از شمس‌اسست 

یکی از تجار معروف و قاجاقجی های معروف بندرعباس . اولا" محبت‌قاچاق ای 

بندرعباس‌در آن زمان رقم های با نصدمیلیون بود که داستان ها را دارم. بعد اینحا 


نوشته بود» این را اینجوری تا زده بودء‌اینحا نوشته بود. 


بقاشی (۱۳) - ۱۳ 


س - پائین نیم صفحه . 


ج - آها » که " هنوز پژمان معزول نشده واین خیلی اسباب زحمت‌است . " بعد این 
کاغه را گرفحه بود که من بخواحم بان کرد که هوبا ره به دای ای اآی‌برگردا ته 
بگذا رد توی پاکت من چشمم افتاد به خط زیر » نوشته بود»" خلاصه با بودن پژمان 
قاچاق غیرممکن است . " 

س - اه 

ج - ما این را دیدیم » ديدم به موکل به وکیل مینویسد که قاچاق همچین . الا" 
شاخ درآوردم . بعد باهم از کمیسیون آ مدیم بیرون و داشتیم میرفتیم و این دقفصه 
بصورت تهدید گفت »" این توی همین هفته اگر عوض‌نشود من شروع میکنم توی روزنا مه 
و جاهای دیگر علیه‌اش اقدام میکنیم که معزول بشود. " من هم حالا خودم را جمع 
کردم و خیلی به خودم کوراژ دادم و اینها که , خوب » اصلا" من چطور همچین حرقی 
بزنم . گقتم ۰" خوب » فکر نمیکنی دکتر که اگر عليه او جیز یکنیم او هم بالاخره 
یک انیا کی فا رة بان ستاو فا کی قاف او هم له رش اقام تد * دي 
بنا کرد خندیدن . این درسی که گفتم از او گرفتم › درسی که البته عمل نکردم 
ولی درس را گرنتم » خندیدند و گفت که " میدانی من چند سال است روزنا سه 
دارم ؟" گفتم »" بله . هفت هشت سال است . " گفت‌که " میدانی توی روزنامه نامه 
و تلگراف میرسد شکایت‌از ما موریین فحش‌به اشخاص اینها ۰" گفتم»" بله خوب معلوم 
ات * کف ۳ هن از .ایا ول ماوت کرام وق که یک کا غتی یا .گرا فی رة 
حمله به یک کسی است‌یا فحش به یک کسی › من این را که میخوانم در ذص خودم اسم 
ورا مارم اسم خود وا ایکا ره کان ر ین حرفا موی افا راز می ان 
در نمیروم ." که دیدیم ایشان چه ماهتی دارد» بلد. 

س ولی در آن زمان دکتر مصدق حرفش‌ این بود که پون دربار و !رتش‌در انتخایات 
هفده دخالت کرده به این دلیل ما مجبورستیم که فلا" این را متوقف‌کذيم تا قانون 
جدید انتخابات تمیه بشود . ۲یا این استدلال در آن زما ن بنظر شما قابل قبول بود؟ 


بقاشی (۱۳) ۳ ها 


ج - استدلالی که آنوقت خودش دخالت کرد موضوع این است 

ی 

ج - یکی از موارد عمده‌ای که اختلاف‌ما غلیظ شدسر همین قضیه بود. بندرعباسی ها 

فا مر دی اا ین با نف فا اقل وا ها ده ماه واه که وکیل انسیا رد ا 
مخالف بودند» شروع کردند به تلگراف » اولا" آقای دکتر مصبا پزاده پاشد رفت 

کاندید نمایندگی بندرعباس . آنچنان قیافه‌ای مردم نشان دادند که این بجای اینکه 
بندرعبا س‌بما ند ترسید رفت‌در ژاندا رمری شعبه میتا ب منزل کرد که توی شهسسر 
بکد رمیا س ترا اما که :ول طلگرافا ت روع قد ما عدوا ن وکو معقق روت تبت 

به من » یا توسط من به دکتر مصدق ۰ که مینوشتند " هر که را جنا بعا لی بغرما کید 
ما روی چشم انتخا ب میکنیم دکتر مصباح زاده را نمیخواهیم . " یک کارتن دارم هنوز 
اینقدر تلگرافات‌باامضاء‌های مختلف که تلگراف‌های آخریشان این بود که "ما حا ضریم 
سگ وکیل ما بشود دکتر مصباح زاده نشود. " ما هم همه اینها را اليته میرسا ندیم 
به آقای دکتر معدق. ولی ایشا ن هیچ اعتنا نگردند و آقای مصباح زاده را از مندوق 

درآ وردند . این یک . دوم اینکه در انتخابات یزد , این خیلی بودار است‌اسن 
قضیه , انجمن را بنفع دکتر طا هری تشکیل دادند و دکتر طا هری داشت انتخاب میشد. 
من کر مان بودم وقتی که آمدم تهران شنیدم که چه حقه‌ای بکار بردند. آن حلسه‌ای که 
بنابوده قرعه کشی بکنند که فرماندار یزد از توی قرعه بیاید بیرون توی آن 0۲۸ 

آن ظرف‌قرعه پنج تا اسم نوشتند . قرعه کشی کردند درآمده منصور رفیع زاده. بدا" 
سوم خد که ان چا یخی ویگرتهم یهام مسمور رف راد بود ایی فرما کا ری 
که دکتر طا هری میخواست آنجا برود بصورت قرعه بیرون آمدد. که این قضیه کشف شد 
و چیز شد که من تا از کرمان آمدم رفتم بیش آقای دکتر مصدق که " آقا یک همچین 
چیزی شده ." گفت »" بله ." گفتم »" خوب , شما چه‌کار کردید؟" گفت »" سن رئيس 

کا رگزینی وزارت کشور را معزول کردم . " گفتم ." آقا درد سر این فرماندار قلایی 
است او را معزول کردید این که سرکارش مانده .۰" گفتند»" نه دیگر ." و دکتر طا هری 
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انتخاب‌شد. یعنی این مسلم است که با میل مصدق بود والا اول کاری که میبایست 
بکند آن فرما ندا ر بخصوص را میبا يست سعزول کند نه رثیس کا رگزینی را . 

س در مورد بندرعباس هم همینجور بود یعنی برای شما مسلم شد که ميل دکتر مصدق 

بوده 

ج - مسلم است بله 

س یا اینکه نمیخواسته دخالت‌کند ۶ 

ج - ته آخر آقای دکتر مصدقی که اگر پیشخدمت بخشدا ری شهر با بک یک تلگراف ریک 
میکرد فوری ایشا ن جواب میدادند " جناب آقای زلفعلی پیشخدمت محترم شهربا بسک 
از تبریکات صمیمانه شما سپاسگزارم , فلان » دکتر محمد مصدق - امضاء " گرا ورش هم 

توی روزنامه چاب بشود . و بعدا " که من تبعید شدم به بندرعیاس‌آتفاقا " ریس 

تذگرافخانه همان بود که آن زمان بوده هنوز عوض نشده‌بود » گفت »" در آن زان 

یعنی در سال سی میشود » مردم بندرعباس سی هزار تومان پول تلگرا ف‌دادند. و یک چیز 
دیگر که مربوط به همان زمان است . قرضه ملی که درست شد اولا" مبتکر فکرش هم من 

خودم بودم ولی نمیخواهم این با زگو بشود» اما میتکر اصلی اش هم خود من بودم .آن 

هم داستان مقصطی دارد. من رفته بودم کرمان » یک روز برای همین موضوع به بانک 
ملی دستور دادم که عصر شعبه‌شا ن را تعطیل نکنند توی مسجد جا مع یک نیمچه میتینگی 
بود برای مردم محیت کردم و مردم را تشویق کردم که بروند قرضه ملی بخرند وازهمان 
نز .یک غروب مردم راه افتادند رفتند قرضه ملی خریدند. بعد از انتخابات بندرعیاس 
یکی از دوستان خیلی صمیمی ما بود خدا بيا مرزدش که هم تبعیدمان به حزیزه هرمز هم 
بود مرحوم شجاع » این چند تاکامیون داشت و حمل ونقل سنگهای معدنی میکرد از 
اسفندقه شرکتی که محمدعلی مسعودی و آن عموئی و اینها داشتند, این مقاطعه‌کار 
حمل ونقل سنگشان بود به بندرعیاس . این آمده بود از بندرعباس‌برای من تعریف کرد 
گفت که " یک نفر آمده بود با ته پیراهن و زیرشلواری پابرهنه توی آن گرما توی 


خیابان و یک دسته ازراق قرضه زیربغلش بود یک‌دانه از این درمیا ورد ریز ریز میکره 
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و بتمام جبهه ملی از بالا تا پائین فحش نثار میکرد. باز چند قدم میرفت یکی دیگر 
درمیاً ورد همین کار را میکرد." من تحقیق کردم که این کیست . او نمیدانست کی بود؟ 
او منظره را شاهد بود. بعد تحقیق کردیم معلوم شد یکی از متوسطین بندر عباس آز 
اینها ئی که خوب‌دیگر ذوق زده شده بودند برای نهضت ملی وقتی قرضه ملی چیز میشود 
چون من به شهرستا ن ها ی تابعه هم همه سفارش کرده بودم و اینها . این تمام داراشی 
خودش را فروخته بوده حتی فرش زیر پایش را فقط آن حداقلی که برای زن و بچسهاش 
لازم بوده کاسه‌ای کوزه‌ای گلیمی چیزی نگهداشته بود » بیست هزار تومان از فروش‌ کل 
دازا کی اش خیی کرد موده و ره مره امن را فرت لے خریدهدبوفه جد از انتا ب 
مصباح زاده این میزند به کله‌اش اصلا" دیوانه میشود. و این این قرضه‌ها ی ملی را 
پاره میکرده میریخته زمین به همه ما هم فحش میداده » بله . آن شخص‌اش را اتفاقا" 
من 

س - خوب » انگیزه دکتر مصدق از این کار چه بوده ؟ آیا مناسیات شخصی با مصبا حزا ده 
و طا هری داشته ؟ يا چرا این کار را کرده بود؟ 

ج - انگیزه باطتی دکتر مصدق که این باید رویش فیلی محبت بشود » این بود که به 
سه قدرت همسایه نشا ن بدهد که من اگر موفق بشوم به نقشه‌های خودم به کار شما کاری 
ندا رم . 

ها 

ج - چون دکتر طا هری میدانید که املا" سفیر انگلیس بود در مجلس متولی مجلس . 
دکتر مصبا جزاده هم که تکلیفش معلوم است . 

ای کم 

ج نمیدانم به کجا ولی حتما " به خیلی حاها بستگی داشت . ولی در هرصورت‌این 
از لحاظ رفیق بازی و قوم و خویش با زی نبود آن هم مسلم است روی سیاست بود . 
»× حالا مشروحش را بفرما شید . 


ج - ها ؟ 


بقاشی (۱۲) بت ۱۷ مت 


# -انگیزه دکتر مصدق را . 

ج - آن طولانی است . اصولا صحبت سای دیگر که بشود میتوا نیم نتیجه‌گیری بکنیم . 

س - علت‌اینکه آقای امیرتیمور استعفا داد بعنوان وزیر کشور در همان اواشل 

انتخابات » گویا میخواستند استیضا حش بکنند . و بعد آقای الهیار صا لح بحای ایشان 

وزير کشور شد . 

ج - املا"هیچ یادم نیست . 

س - علت اینکه قانون انتخا یا ت هیچوقت | صلاح نشد در دوره مصدق این چه بود؟ با وحود 

اينکه جزو راس برنا مه‌ها یش بود . 

ج - اصلاح شد قا نون انتخا بات اصلاح شد . 

س - تصویب هم شد در مجلس‌یا بوسیله لایحه قانونی ؟ 

ج - نه » بوسیله لایحه قانونی » چقدر وقت‌داریم اولا". 

چ هرچه بخواهیم آقا . الان بيست و پنج دقیقه به شش است . 

س هر وقت بثر ما شید بس است برای امروز همان کا فیست . این طرف نوار ده دقیقه ما نده. 
ج - عرض کنم» یکی از روزها ئی که ما لاهه بودیم ء خوب » آن هوا و آن بلاژ و همها ین 

چیزها خوب همه میرفتند به گردش . دکتر مصدق تنها توی آپارتما نش میماند. من هم 
مثل همه احمق ها بجای اینکه بروم گردش بکنم و اینها میرفتیم بیشتر روزها که ایشا ن 
تنها نبا شند . یک روز که خدمت‌ایشان بودم صحبت بود راجع به محلس آینده و اینکسه 
چه کار بايد بشود و فلان » ایشان گفتند که" من باید یک اختیار قانونگزاري از محلس 
بگیرم ." گفتم »" آقای دکتر دوره گذشته رزم آراء شش ماه اختیارات گمرکی میخواست 
یعنی شش ماه اختیار میخواست که تعرفه گمرکی را عمل کنند بعد از شش ماه قانونسش 
وا بیا ورند به مجلس . آنوقت شما چطور اختیار قانونگزاری کلی میخواهید؟ " گفت » 
" علتش اینستکه ما درمضیقه هستیم و من حساب کردم که اگر یک بالیاتی بر شسسروت 
بگذا ریم به ما خذ شو درصد آین بردجه چند سال مملکت را شام اممگته ۸ ولی با اين 


مجلسی که | کثریتش زمین دا رها ی بزرگ و متمولین هستند هرگز چنین جیزی تصویب نمیشودو 


بو - متصور رفبع زاده 
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م اک اما دار کی مایق وا کیم که خود مان را زیی واي 
تخا ت هيم خا ا و ایخ ا ر خن یکا مقاانه کا کے قدم: حلاف اخول غه وة 
چون خود ایشا ن در دوره پنجم هم راجع به اختیارات مخالفت کرده در دوره شانزدهم 
هم که باهم با رزم آراء مخالفت‌کرديم . من متاأسفانه قانع شدم و وقتی برگفتیسم 
که مجلس تشکیل شد و اینها خود من جزو پشتیبانان این اختیارات شش ما هه بودم. یه 
همین قصد که البته قانون انتخایات هم تویش بود » قانون مطبوعات‌هم بود » قانون 
حکومت نظا می هم بود یعنی همین چیزها ئی که هدف حبهه ملی شد . که‌البته اول صدف 
روزنامه ما شد و همان را جبهه ملی هدف‌قرار داد. و شروع به اقدام شد . شروع به 
اقدام شد و کمک های عجیبی بوسیله من شد برای این کار . منجمله یک نفر از من وقت 
خوا ست گفت که من یک نظرها ئی دارم راجع به این لایحه ما لیات برشروت و میخواهم چیز 
کنم . این دو سه تا پيشنها د مختلف رسید آنها را دیگر یادم نیست هیچکدام بها همیت 
این نبود . "گفتم چیست ؟" گفت‌که " اولا" بگویم من از آن موشها ی وزارت‌دارائشسی 
هتم او خما م زترویم کارا و3 یا عم ا گر الایعه ای یکره که بتاباکد یری وه 
نوی این ممیزی آنچه که عاید خواهد شد بیش از دوئلئثش توی حیب ما میرود . کمتر 
از یک ثلثش به دولت میرسد و من میخواهم راه را نشان بدهم که چکار بکنید که 
ین تخود گفخم: ۲ چیست ۶“ کفت که * هرکسی خود ورت بده فآ راک اش وا نها 
را هم به من توضیح داد یعنی حالی کرد . من اصلا" هیچکدام حالیم نبود نه اینکه 
خودم چیز کردم. " هرکسی دا رائی اش را صورت بدهد . بعد دولت یک تبصره میگذا رد 
که دولت میتواند در عرض نمیدانم دو ماه شش ماه آن چیزی را که صورت دادند بااضافه 
کردن ده‌درص از صاحب مال بخرد." این گفقت که " نه تنها مجبور خوا هند شد قیمت 
واقعی را بدهند بلکه در بحضی موارد قیمت بیشتر خواهند داد. " گفتم " چطور؟" 
گفت »" مثلا" شما توی این خانه هستید به این خانه دلبستگی دارید. ممکن است 
ان فاط ییا کی هنز غواها ی ای ان باق شا وق ا این فا م 


مدهزا رتومان این میآید پیشنهاد میدهد صدوبیست هزا رتومان دولت هم صدوده‌هزا رتوما ن 
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میدهد به تو خانه را میبرد. تو برای اینکه خانه از دستت نرود یک قیمتی میگذا ری 
که یک رقیب نتواند بیاید چیز بشود. " و چند تا تبصره دیگر رویا ین چیزکه ما هسم 
اینها را تنظیم میکردیم و میدادیم خدمت آقای دکتر مصدق . ایشان هم تشکر میکردند 
و بعد دیدیم که خبری نشد از لایحه ما لیات بر ثروت که من از دولت سئوال کردم»یعنی 
سئوال رسمی در مجلس . آقای دکتر شایگان » اینها توی صورت مذاکرات مجلس هست 
ا لبته , 

س - بقرما کید . 

خی ها ی: کر ھا عا ن امه یک جوا چو او مقع ای واو کے اقلا کف اکتا ی سس 
شروت شروت غلط است و شروت محیح است . درصورت‌یکه لهجه کرمانی تما م کلما ت یک 

هجا ئی با دوهحاشی که اولش‌در لهجه تهرانی فتحه دارد در لهحه کرماني کسره دارد. 
ولی کلما ت یک هحا ئی فتحه! ش بجای خودش هست . کلما تی هم که تهران کسره دارد کرما ن 
فتحه دارد. یعنی در لهجه تهرانی میگویند ثروت ما کرمانی ها گوئیم شروت . 

یعنی این مطلب راهم دروغ گفت که من نگفته بودم ثروت . جواب‌داد و چیز 
شد . بعدا " ما فهمیدیم که بااین ریزه‌کا ریها ئی بود توی این قانون ما لیات برشروت 
ميشد حنایعا لی صورت‌داده بودید . خوب » ملک اینقدر » مستفلات ینقدر , فلان اینقدر » 
جمعش ده‌میلیون . بعد ممکن بود یک وقتی یک دولتی یک وزارت ‌دا رائی ای بیا ید 
بگوید " آقای لاجوردی شما که ده میلیون شروت‌دارید طبق چه حسابی این سالسای 
اخیر سالی هزا روسیصد تومان مالیات‌دادید ؟ 

س - سالها ی قبل 

ج - سالهای قبل . آخر 

س - بله . 

ج - این ده‌میلیون عایدات‌شما از ده‌میلیون چقدر بوده که هزاروسیصدتومان ؟"یعنی 
ریش همه گیر میفتد که اولش ریش خود آقای دکتر مصدق با آن ملاک و داراشی که 


ك6 
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ج - مرن چیز این بود که این قیمت ها ئی که نیدهند اینها اعلام بشود نها ینکه بسرود 
کون :پر وهای وزارت فا با کی اع صرق کم غرا تکار بیدا کے زگ کی کچ ر 
قیمت داده خوب رقیبش یا چیز برود بيست در صد اضافه کند دولت هم مطایق اختی! ری که 
دا رد ده درصد اضافه کند بدهد به صاحب ملک ده درصد هم اینجا دولت استفاده میکند 
از چیز . بله » اینستکه این لایحد رفت زیرپتو و درنیاً مد که نیا مد. حالا با بت بقیه 
لایحه‌ها آنشاء الله یک دفعه دیگر محبت مبکنیم . 

س - خیلی ممنون . 


پایان نوار شماره ۱۳ 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ مصاحبه : ۱٩‏ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ‏ : ۱۴ 


ادا مه خاطراتآقای دکتر مظفر بقائی ۰ ۱٩‏ ژوئن ۱۹۸۶ در شهر نیویورک . مصا حیه 
کننده حبیب لاجوردی . 
س- آقای دکتسر دیس روز رسیدیم تا آنجا که مجلس هفدهم تشکیل شد با وحود اینکه 
فقط هشتادو چند نفر از نما یندگان انتخاب شده بودند و بعد این انتخابات بقیه 
نما یندگان معوق افتاد . و بحث‌در این یود که قاانون انتخابات اصلاح بشود . 
ج بله . من از مجموع اوضاع و احوال استتباط کرده بودم که آقای دکتر مصسدق 
نمیخوا هد مجلس باشد . یعنی این شمائی که در نظر من آمد این بود که ایشعان 
میخواهد تغییر رژیم بدهد و شاه را بیرون کند و خودش‌کاره بشود. این البتسه 
اول استنباط بود بعد کم‌کم به تحقق پیوست . و برای این کار خواسته بود که به سه 
قدرتی که ما را احاطه میکنند تا مینی بدهد که اگر در نقشه‌ها یش توقیف‌حاصل بکند 
کاری به متافع آنها نخواهد داشت . بهمین جهت‌ایشان آقای سرابندی را استانسدار 
خوزستان کرد . سرا بندی قاضی دادگستری بود . سالها رثیس دادگستری شیراز بود و بسا 
آموزگار حبیب‌الله پدر این آموزگارها که او سالها رئیس فرهنگ بود» اینها دوتا از 
پا یگا ههای انگلیس‌ها بودند که این شناخته شده بود. بعد آقای سها م السلطان بیات 
را که خودش‌در سه مرحله مختلف گفته بود نوکر انگلیس ها ست این را مدير عامل 
شرکت نفت کرد . درصورتیکه بیات نه تنها هیچ تخصصی نداشت به‌اندازه‌ای آدم شل و 
وارفته‌ای بود که خانه‌اش را واقعا " نمیتوانست‌اداره بکند. همه‌میگفتند که این 
خانمش خانه را اداره میکند . حالا اگر یک مهندسی بود » متخصصی بود یک چیزی » ولسی 


هیج دلیلی فقط تخصص | يشا ن این بود که خواهرزاده آقای دکتر مصدق 
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بود . که من در آنموقع مخا لفت کردم . دکتر فلاح را هم که یک شمه‌ای از او سابقا" 
گفتیم بکار گماشت که روی این من خیلی مخا لفت کردم و مقاله نوشتیم و محبت 
کردیم . یکی از نظرها ثی که دکتر مصدق داشت‌این بود که مجلس را از بین برد . 
بهمین جهت هم بهانه آوردو بیش‌از آن هشتاد و یا هشتاد و یک نفر انتخا ب نشد 
در آن دوره. حالا ایشا ن اختیارات که گرفت » البته آین استنباط من یک زما ن معین 
نیست » این قاطی زمان حال است . 

س - تدریجی است . 

ج - تدریجی است . ایشان یک قانون انتخا با ت نوشت . قأنون انتخا بات نوشت » تعدا د 
وکلا را برد به » الان آن رقمش خاطرم نیست » یا مدوشصت تا » صدوهشتادتا دویست‌ تا 
یک همچین رقمی . 

س - ازصد صدوسی و چند تا . 

ج ‏ بله ء برد بالا. مجلس قانونا " موقعی میتواند تشکیل بشود که نصق بعلاوه یک 
وکلا در تهران باشند و دو ثلث عده حأضر در تهران وقتی در پارلمان جمع شدند این 
مجلس رسمی میشود . یعنی از صدوسی وشش نفر باید شصت و نه نفر تهران باشند. ازاین 
شصت و نه نفر دو سوم‌اش که میشود چهل و شش نفر » توی محلس که با شند میتوانن د 
قانون بگذرانند. ولی اگر بجای شصت‌و نه نفر در تهران شصت و هشت نفر باشند هر 
شصت و هشت نفر هم بیایند توی مجلس بتشینند مجلس رسمیت ندا رد . 

> 

ج - ملاحظه 

ا 

ج - این جیز قانون است که دوثلت از عده حاضر در مرکز باید در محلس حضور داشته 
با شند. اگر آن عده حاضر در مرکز به حد نصا ب‌ نرسد چون نتیحه‌اش هم ببینید اگر 
دو ثلث که گفتیم میشود چهل و شش نفر در مجلس‌باشند بیست‌و چها رنفر که ب‌یسک 


£ 
موضوعی رای بدهند این قانونی میشود. ولی اگر شصت‌و هفت‌نفر در مجلس‌باشند درتهران 
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باشند همه هم بیایند به اتفاق آراء هم رای بدهند این 

س- قانونی نمیشود . 

ج ‏ قانونی نیست . ایشا ن تعداد وکلا رازیاد کردند با لنتیجه نمف بعلاوه یک با این 
-شتاد نفر حاصل نبود. البته هشتاد نفر یک نفر هم دکتر فا طمی هم رفته بود 
معا ون نخست وزير شده بود بعد هم وزير خارجه هفتاد و نه نفر بودند که آن يا زده 
نفر که » آن اقلیت‌نه اقلیت ما » ابستروکسیون میکردند میرفتندقم» تهران شصت و 
هشت نفر بود و برای مجلس کافي نبود. که چند دفعه اینها این ایستروکسیون را کردند 
یعنی باند جمال ادا می و آنها . بعد طبق این قانون حدید بمجرد اینکه امضا 
میداد تعداد حد نما ب موجود در کل ایران به نصف بعلاوه یک نمیرسید. من یک طرحسی 
تهیه کردم که قانون انتخابات را که آقای دکتر مصدق امضاء کنند بهیچوحه نمیتواند 
شا مل دوره قعل باشد. این را پیشنها د دادم . همه‌به من " آقا این چیست ؟ آقای 
دکتر مصدق همچین خیالی ندارند و اینها و فلان . " آقای دکتر صدیقی که آنوقست 
گمان میکنم وزیر کشور بود کمان میکنم »› آمد که " آقای دکتر بقاثی از مقا مات 
علمی شما بعید است‌که چنین تصوری راجع به آقای دکتر مصدق بکنید . من قول میدصم 
که بهیج نحوی از انحاء حتی بنحوی که من تصورش را نمیتو! نم یکنم آقای دکتر مصدق 
چنین خیالی ندا رند." من گفتم " خوب » اگر خیال ندا رند این تصویب بشود 

س خیا ل همه راحت بشود . 

ج - چه عیبی دا رد ؟ " 

س پافشاری کردندکه تصویب نشود من هم روی پوزیسیون خودم ماندم . آخرش آقای دکتر 
مصدق این را بصورت یک تیصره‌ای اضافه کرد » الان خاطرم نیست ء گما ن میکنم به‌لایحه 
اعارا تووم بو یکسا له کے با ان همم ,عها لفی کروه یووم تا یک یه ناس 
دیگری » تبصره گذاشته بود که قانون انتخابات‌جدید شا مل این دوره نمیشود . این هم 
یک نوع شانتاژ کرده بود که !گر آن لایحه رد بشوداین تبصره هم رد ميش ود 


00 آش اینستکه میتواند شا مل بشود . 
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E 
ج - ولی درهرصورت آن تصویب شد و این تبصره هم تصویب‌شد و ایشان هم قاون‎ 
انتخاباتی که به آن زحمت تهیه کرده بود و در معرض‌انکار عمومي گذاشته بود وفلان‎ 
وقحی که این ننقه كرفت این قاتونا نتا با ت‌هم اما تشد ی رفت‌بمتوی با لیات‎ 

برشروت » !صلا" چیز نشد . ما 

س- را جع به‌این مطلب میشود توضیح بیشتری بدهید جون الان که آدم به عقب نگاه 
میکند می بیند وقتی که دکتر مصدق سرکار آمد دوتابرنامه داشت‌ یکی نفت , یکی 
اصلاح قانون انتخا بات . 

E 

س و این قانون انتخا بات چه جور میتوانست مطلب به این مهمی همینحور مسک وت 
بماند و 

ج - ماند دیگر. چه جور میتوانست ندا رد . 

س هیچ توجیه نشد ؟ سروددا نشد ؟ 

ج - نخیرء بعد از آن پیشنهاد من دیگر چیز نشد و اینجا عرض کنم که 

س یعنی خود ایشا ن اختیار داشت که بعنوان لایحه قانونی 

ج امضاء که میکرد قانون بود. 

س - حتی قانون انتخابات را ؟ 

ج - هرقانونی . این حتیارا تش کلی بود در ته!م موارد اختیا را تش‌کلی بود 
اینستکه تا امضاء میکرد قانون » چندمدتاقانون امضاء کرده. 

ی 

ج - البته قانون های کوچک کوچک . ولی این تاامضاء میشد. ولی وقتی دید کسهآن 
نظر باطنی اش برای از کارانداختن این مجلس عملی نمیشود دیگر قانون انتخابات 
را صدایش را درنیاورد که نیا ورد که نیا ورد. 


س هه عجب ۰ 
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ج البنه در این ضمن بعد از قضایای سی تیر که آن شوری که توی مردم بود حالا آن را 
باید یک دفعه دیگر از اولش بگويم . من برای اسکاأت مردن یک سخنرانی کردم که‌درضمن 

سخنرانی گفتم چها رما ه به دولت مهلت بدهید که مسببین را مجازات بکند. بعداز طرف 
مجنس یک کمیسیون تحقیقی انتخا ب شد برای رسیدگی به همین موضوع سی تیر ‏ عده‌ای | زوکلا 
بودند الان یادم نیست چند نفرء که من رئیس آن کمیسیون شدم . ماشروع کردیم بسه 
دو سری اقدام » یکی شناساشی اینهاشی که کشته شده بودند و اینهائی که محروح شسده 
بودند و جلب کمک برای اینها . یکی هم رسیدگی به پرونده‌ها . دستگا ههای دولتی مطلقا " 
با ما همکا ری نکردند. ‏ من توی آن نطق همان عصر سی ام تیر گفتم که " اگر در عرض چها ر 
با ء دولت برای تنبیه مسئولین اقدام نکرد آنوقت من خودم باشما همراه میشوم خودمان 
میرویم اینها را مجا زات میکنیم. چها رما ه گذشت و عرض‌ کنم که من دولت را استیضاح 

کردم برای همین موضوع . 

س- همفکرها یتا ن کی بودند جناب دکتر ؟ 

ج دو سهتاً از وکل با ما بودند . خوب » دوستان من دم بودند » حزب تشکیل شده بود 

الیته . 

س- این آقای کاشانی › آیت الله‌کاشانی و مکی در این مورد باشما همفکر بودند ؟ 

ج - همقکر بودند بله . چون وقتی که آن فراکسیون بها صطلاح بهم ریخت 

س - فرا کسیون جبهه ملی ؟ 

ج - جیهه ملی » آقای زهری و نادعلی کریمی و شمس قنات آبادی و من یک فراکسیون چها ر 
نفری تشکیل دادیم به‌اسم فرا کسیون نجات نهضت . مرحوم کاشانی که جزء هیچ فرا کسیون 

و هیچ چیزی نبود » خوب » رکیس مجلس هم بود در آنموقع . عرض کنم > 

س- آقای مکی چطور نیا مده بود ؟ 

ج - مکی نه تک بود» بامانبود. ولی خوب , اظها رهمراهی میکرد. من دولت را استیضا ح 
کردم . آمدند یک جواب ها ئی دادند از این جواب‌های دلیر جانان من برده دل و . 


" ما این را چیز کردیم به شعبه فلان و مدير شعبه مریض شد دادیم به یک شعبه دیگر . 
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آن چطور شد . رفت به آن وزارت فلان . وزارت فلان و ... از این حرفها . 

س - منظور از مسببین کی ها بودند ؟ 

ج - آنها ئی که باعث‌این کشتار شده بودند. البته فرماندار نظامی بود» چیزهای 
دیگر بودند . افسرها ی شهربانی بودند . اینها ئی که خودشان مرتکب قتل شده بودسد 
اینها عده‌ای 

س - دربار و قوام السلطنه چی ؟ 

ج - قوام السلطنه که لایحه مفسد فی الارض گذشت و آینها که بعد هم قوام السلطنورا 
مصدق نحات‌داد» آن را هم یادداشت کنید که من یادم بیاید داستانش را بگویم. چون 
اینها همه قاطی میشود . 

تنا 

ج عرض کنم ما برای این پیشنهاد که توی مجلس تعطیل نشود باید این بصورت طرح 
دا ده بشود پیشنهاد تکی قا بل رای نیست مگر اینکه جزء یک قانونی چیزی باشد والا 
بخوا هند راسا " مطرح بشود با ید بصورت طرح بشود طرح هم باید پانزده تا امضاء داشته 
باشد. ما از مخالفین خودما ن هم رفتیم امضاء گرفتیم که" آقا این قانون اگر امضاء 
شد محلس‌تمام شده شما هم دیگر کاره‌ای نیستید. " پانزده نفر امضاء کردند. تالا آن 
استیضاح هم مطرح است . اولا" جواب‌هائی که ملک اسما عیلی , ملک اسما عیلی بود 
معاون چیز ؟ 

و - بله . 

ج - داد. این ها توی صورتمجلس هست » واقعا " یک مشت سفسطه که من عصبانی شسدم 
گفتم ," آقا این مزخرفا ت‌چیست میگوشید ؟ بجای اینکه تعقیب کنید و فلان , هی 


مزخرف میگونید . این کلمه مزخرفات به تریش‌قبای آقاي دکتر مصدق برخسورد. 
آقای دکتر مصدقی که چه در دوره شانزدهم چه در دوره هفدهم مخالفین فحش عرض 
و نا موسی به او دادند» چه دادند چه دادند هیچ ناراحت نشدند » از این کلمه مزخرف 


« - متصور رفیع زاده 
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اول را داشته باشید که هیچکس دیگر از اینها شی فحش داده بود به مصدق به شخص خودش 
هم داده بود»به دولتش‌داده بود. مثلا" بک دفعه همین دکتر سنجا بی شکایتی از چیز 
کرده بود»وضع ایل سنجابی و اینکه دولت رسیدگی نکرد و وضع اینها چطور است . بعد 
مطا بق رسوم ایلبی یک چها رقد و یک سوزن به دولت آقای دکتر مصدق از پشت تریبون 
تقدیم کرده بود» یعنی که زن است . این میدانید بزرگترین 

رز 

ج - فحش آایلیاتی ها همین دادن چا رقد و سوزن است . هیچ ایشان ناراحت نشدند. 
ولی ازابن کلمه مزخرف‌ناراحت شدند و توبیخ مرا خواست و شدید هم پایش ایستاد. 
هرچه خواسته بودند رفع ورجوع بکنند چیز نشده بود که مرحوم کاشانی با خود من 
صحبت کرد که " چکار کنیم ؟" گفتم »" خوب » توبیخ یکنید ." او رکیس‌بود. ما یک 
توبیخ اینحا گرفتیم . بعد سر این طرح قانون انتخایات گفتم پانزده تا امضاء 
من جمع کرده بودم که این طرح را دادم . آقای دکتر مصدق یک نطق شدیدی کرد )ا ینها 
را باید پیدا کنید توی مذا کرات مجلس هست . 

س ‏ بله هست . 

ج - پیدا کنید و چیز بکنید این خلاصه‌اش بفرما کید . 

ا 

ج ایشا ن تعجب کردند کسی که خودش مدعی تعقیب مسببین سی تیر اصت امضای خودش 
را گذاشته بهلوی امضاء سه نفر که دستشان تا مرفق به خون شهدای سی تیر آلوده 
است . یک هوچی با زی . 

س که کی باشند اینها ؟ 

ج سه تا از وکله . 

ها 

ج اسمی نیا ورد , 

7 ها 


A )۱۴( بقائی‎ 


ج - آخر ته اینکه از وکلای مخالف هم من امضاء جمع کرده بودم 

ی 

ج - که پانزده‌تا بشود. گفتند که " امضایش را گذاشته پهلوی امضای سه نفر که 
دستشا ن تا مرفق به خون شهدای سی تیر آلوده است . " که لقب مرفقی هم از آنجا به 
ما داده شد » یکی از فحش ها ثی که به من میدادند میگفتند "مرفقی ". من هم هیچ 
به روی خودم نیا وردم فقط هم در محلس هم در روزنامه اظهار تشکر از آقای دکتر 
مصدق که بالاخره ایشا ن کمک به کشف مسببین کردند . خوا هش میکنیم اسم آن سه نقسر را 
بدهید . توی مجلس مطا لیه میکردم توی روزنامه هم . البته خودش چرت گفته بود . از 
وکلا کسی مسبب کشتار سی تیر نبود. 

س بت عجحب ۰ 

ج بله » که مسببین سی تیر. ولی راجع به قانون انتخابات بعد از نمیدانم سه ماه 
بعد از این جریان » در این حدود » حالا یادم نیست » ایشا ن رفراندوم کردند» یسک 
رفراندوم گذشته از آنکه غیرقانونی بود مسخره هم بود. برای اینکه در آراء مخصوصا " 
روا توم بای را مق با هدا میا شه ۶۰ 

اة 

ج - ایشان قرار دادند که یک نقاطی در تهران برای رای مثبت » یک نقاطی هم برای 
رای منفی . مثلا" توی میدا ن بها رستا ن یک چادر برای رای منفی گذاشته‌بودند یک 
چادر برای رای مثبت . آنوقت‌چند تا از این اوباش‌هم دم چادر رای منفی بودند 
اگر کسی میخواست برود رای بدهد کتکش میزدند. این رفراندوم ایشا ن اینطور شد و 
البته با 

بو - نودو نه و نود و چهار. 

ج - نود و نه و نود و چهار 

س - خوب » اینکه ادعا میکنند میکویند تعداد آراء مهم است و تعدادی که رای دا دند 


نما ینده آاینستکه اکشریت » نمیدانم » رای دهندگان موا فق بودند. 
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و رق 

س جوا بآ ن چیست ؟ 

وا بش ا ننک مها لی تح ات برو رای هة 

س - بله . 

ج - چون چند تفر رفته بودند کتک خورده بودند املا" کسی حرات رای دادن نداشت .بعد 
هم صندوق ها را پر کردند خودشان » هیچ چیزی نیست . 

6 

ج - وقتی در مقابل » نمیدانم» صدو چند هزار ری موافق پنحاه و هشت‌تا رأی 

مخالف . آخر این اصلا" منطقی است . امولا" وقتی که رای مخالف حایش‌حدا با شد 

این معلوم است‌که حقه‌با زی است . 

س - چه جور این را توجیه کردند؟ 

ج - هیچی , لازم نبود توجیه بکنند. حالا بعد راجع به آلمان میگویم به‌شما که 

چکار میکردند زما ن هیتلسر . 

E 

ج - که من آنموقع در برلن بودم . هیچی » رفراندوم نتیجه مثبت .من یک سرمقاله 
نوشتم خطاب‌به آقای دکتر صديقي که " جناب آقای دکتر صدیقی » شما که در تاریخ 
فلان در مجلس گفتید که آقای دکتر مصدق بهیچوجه درخیا ل تضعیف محلس نیست و فلان و 
حتی این جمله را هم گفت به هیچ نحوی از انحاء که حتی تصورش را هم تصسورش 
زا ف یرای کم سکن ست کا ۲ یمان چنین عتا نی دا هشند ا اانا ن 
عملی شد . شما وزیر کشور ستید. فردا باید نتیجه رفراندوم‌رابعرض‌ایشان برسانید 
که توجیه بکنند و مجلس را بیندند. شما اگر روی آن قولتان صتید باید اسف 
بدهید و این خیانت‌را نکنید که ابن رای قلابی را ببرید به ایشان بدهید." این را 
هم مقالهاش را نوشتم که 


س - توی ۳ شا هد" ., 


بقائی (۱۴) ت 


ج - توی روزنامه " شاهد" هست بله. بادکتر مدیقی هم ما دوست قدیسی بودیم ولسی 
خوب . عرض کنم که . 

س- ا عضای حزب‌شما نرفتند رای مخا لف‌بدهند ؟ 

ج - نخیر» هیچکس 

س - تحریم کرده بودید شما ؟ 

ح نه تحریم نکرديم › کتک بود . 

« - میدان خراسان بود که میزدند . 

ج -نه» یکی توی میدان بها رستا ن 

٭ - کتک میزدند. 

ج - میزدند . 

س کتک میزدند؟ 

- خود من کتک خوردم . 

و 

× - این ماشین های دولتی هم موافقین را میآوردند » ماشین های ارتش . 

ج ‏ یله . خیلی مسخره بود آن رفراندوم . بعد مخالفت من سر قانون امنیت اجتما سی 
حالا این تاریخ ها یش را الان توی ذهنم نمیتوانم چیز بکنم . 

س - هست تا ریخ ها یش . 

ج بله » ایشان یک روز مرا خواستند . حالا هنوز روابط هستاما در جنگ هم ستیم اما 
علنی نشده . رفتم هنوز کسی نیا مده بود . من زودتر رسیده بودم . ایشا ن چند صفحه 
ما شین شده دادند همان طرح قانون امنیت‌احتما عی . من خواندم ديدم یک چیزی سک 
پدرحد حکومت‌نظا می . اولا" رئیس‌اداره» رئیس کارخانه » رئیس خلاصه هر تسمتی اکر 
کسی تظا هرات کرده باشد يا اهاست کرده باشد یا تشخیی بدهد که قصد توهین یا قصد 
چیز دارد این را تحویل دستگاه انتظا می میدهد که ببرند حبس‌کنند و تبعید کننسد و 


اینها . مخصوصا " این موضوع قصد که , یعنی یک رکیس اداره , شما رئيس !دا ره ستیسد 


# د متصور رفیع زا ده 


بقاثی (۱۴) = مد 


صدا میزنید میگوشید " آقا را ببرید توقیف‌کنید . این قص داشته سه من توهین کند ." 
آخر قصد نه شاهد دارد نه چیز فقط چیز شما . من به اندازه‌ای , الان حزئیا تش 
یادم نمیا ید . 

و - اعتصابات‌را هم بگوشید . 

ج - چی ؟ 

× - اعتصا بات . 

ج - اعتصا بات ؟ بله , اعتصا بات‌که بجای خودش میگویم قصد . وقتی قصد باشد اعتصا ب 
که دیگر واجب القنل است . من وقتی که این را خواندم و تمام آن سوابق تام آن 
مبارزات » آن محبت‌ها » آن آزادیخواهی ها » دکتر مصدق و اینها مثل پرده سینما 
از جلوی چشمم گذشت . دستها یم رفت‌که این را مچاله‌کنم بزنم توی سرش‌و بیایسم 
بیرون . واقعا " این حالت به من دست‌داد. من دو دفعه چنین حالتی پیدا کردم . یک 
وقت موقعی که فروهر در کابینه رزم آراء آمد و لایحه را پس‌گرفت , لایحه 

E‏ تفگ وا 

ج - نفت را پس گرفت که نشود رویش رای بگیرند و کا ری بکنند. من یک حالتی پیدا 
کردم که زبانم بند رفت و الا" متشنج شده بودم . دیدم تنها کاری که میتوانستسم 
یکنم اگر هفت تیر توی جیبم بود اینستکه دربیا ورم فروهر را پشت تریبون بکشم . به 
این حالت رسیدم . و بعد هم قبلا" من گا هی اسلحه دا شتم برمیداشتم با خودم . بعدازآن 
حالت که به من دست داد دیگر اسلحه توی جیبم نگذا شتم گفتم خوب » ممکن است‌سر یک 
چیز دیگر این حالت دست بدهد و آدمکشی بکنم . همین حالت شبیه این اینجا به من 
دست داد . در این ضمن ز.رک زاده و ثایگان و سنحایی و یک نفر دیگر یادم نیست‌کی 
آمدند » که آنها را هم خواسته بودند برای همین چیز . 

س - لایحه ۰ 

ج - لایحه . دکتر شایگان پهلوی من نشسته بود زیرک زاده آنطرف نشسته بود» سنجاسی 
هم آن ور دکتر شایگان . یکی دیگر هم بود. دکتر شایگان گفت که " لایحه را دیدید؟" 


بقائی (۱۴) - ۲ 


گفتم »" به شما تبریک میگویم با این لایحه ." 

س - کی تهیه کرده بود این را ؟ 

- خودشان . 

ج - شایگان » ولی در مجلس تکذیب کرد وقتی این » خوب » این کار شایگان بود یعضی 
بدستور مدق . گفت‌که ۰" آقا اگر این لایحه را نگذرانيم مجبور هستیم حکومت نظا می 
را ادامه بدهیم که شما مخالف حکومت نظامی هستید. " گفتم ." از برای خدا حکومت 
نظا می را برقرار کنید. یزید را فرماندار حکومت نظا می بکنید . شمر هم دادستان 
حکومت نظا می . با این لایحه شما چه میگوشید ؟ " گفت »" هیچ را هي نیست که مخا لفیسن 
را سرحایشان بنشانیم ." گفتم ۰" شما فکر کنید که اگر این قانون بدست مخالفیسن 
ملیون بیفتد چه خواهند کرد. گفت »" مابااین قانون همه را تصفیه میکنیم . "گفتم 
که " اگر ین تصویب بشود روزی میرسد که برضد خود نهضت این قانون از آن استفاده 
بشود. " و پاشدم . پاشدم و دکتر مصدق گفت »" خوب » نظرتان راجع به این لایس.ه 
چیست ؟ " گفتم ." من با آقای دکتر شایگان و دکتر سنجابی گفتم ." و آمدم بیرون . 
و این آخرین ملاقات من با مصدق بود . دیگر پهلویش نرفتم . عرض کنم که » بعد هم 
توی مجلس دو سه تا نطق راجع به همین قانون امنیت اجتماعی کردم که بعد چیزش 
کردند امضاء کرد و صورت‌قانونی پیدا کرد. و بعدا " در دولت ها ی بعد همان قانون 
آقای دکتر مصدق را تعدیل کردند » تعدیل کردند شد قانون 

و - سا زمان امنیت . 

ج - سازمان امنیت . تعدیل کردند یعنی ملایمترش کردند. حالا آن متنش را ببینیسد 
پوت ابش ترا که ستما یی توئ جس یه ها فاد و هم مهم ات 

چ د گام خوات؟ 

و - که اگر شکنجه‌شا ن نکنیم 

ج - آها آن راجع به شکنجه بود» راحع به شکنجه 


× = منصور رفیع زا ده 


بقاشی ( ۱۴ ) ا 


#- ۱ ؟ ) 

ج - متهمیین افشا رطوس که‌من راجع به شکنحه چیز کردم . دکتر سنحا بی گفت ۰" آقا اگر 
شکنجه نکنند که هیچ مجرمی اقرار نمیکنه ." 

س اینها در صورتجلسه آن روز هست ؟ 

ج - برداً شتندش . 

س - بردا شتندش . 

ج - بردا شتندش . ولی خوب » توی روزنامه ها و اینها منعکس شد . آخر فکر کنید یک 
استاد حقوق رکیس دانشکده حقوق تحمیلکرده فرانسه بگوید اکسر شکنحه نباشد هیچ 
مجر می 

س اقرار نمیکند . 

ج - اقرار نمیکند , بله . 

س راجع بے قانون مطبوعات هم شما اختلافی داشتید با دکتر مصدق ؟ 

ج - الان هیچ یادم نمیا ید . 

س ‏ بله . 

ج - اینها توی روزنا مه و توی صورت مذا کرات مجلس همها ش منعکس است . 

و - قانون شهردا ری . 

س - قأانون شهردا ری چطور ؟ 

ج - قانون شهردا ری هیچ خاطره‌ای ندارم . چی ؟ 

يو - همها ش مخا لف بودید با قانون شهرداری . 

ج - چی بود املا". یادم نمیا ید . 

و - من هم یادم نمیا ید . 

ج - من هیچ یادم نمیا ید . 

بو - یادم هست اختلاف قانون شهردا ری بود. 


ج - میگویم هیچ یادم نمیا ید . 


- متصور رفیع زاده 


۱۴ E )۱۴( بقاشی‎ 


س احا زه میدهید برگردیسسم به » برای اینکه به‌ترتیب تا ریخ پیش برویم برگرديم به 
لاهه تجربه‌تان در لاهه و بعد هم جریا ن سی تیر تا زياد دور نشدیم . مثل اینکه اول 

لاهه بود و بعد سی تیربود . 

ج - اول لاهه بود و بعد سی تیر بله . عرض کنم, اول یک‌چیز ۵6 2 لاهه رایگويم. 
س - بقرما شید . 

ج - آن موقعی که ما ء و این هم شاید شما وسیله‌ای پیدا کنید که بتوانید راجع به این 
موضوع تحقیق بکنید . 

ENE 

ج - چون من اسامی را گم کردم . آنموقعی که کشمکش نفت‌بود و آن بازی حقه‌با زی را 

انگلیسی ها درآورده بودند و رزما ری را توقیف کرده بودند و اینها . میدا تست 

توقیفش غیرقانونی بود حقه..ازی بود . خود رزما ری را خریده بودند بها ملاح 

متصدیا نش را که بروند خودشان رادر عدن تسلیم بکنند. یک نفر تاحری از من تقاضا ی 

ملاقا ت کرد و گفت که یک مدا رکی هست که میخواهم تو اطلاع بیدا کنی . آمد و یکی 

از این کلاسورها آورد . این نما یندگی یک کمپا نی هنگ کنگی را داشت‌در تهران که با 

آنها کار میکرد. در یک سال پیش از ملی شدن نفتآن کمپانی نامه‌ای به این مینویسند 
که ما در سال یک میلیون تن نفت و فرآورده‌ها ی نفتی مصرف دا ریم که از آمریک ا 
ری نا شا ابا هکت تفت ما تن یری را ی ایوا یمسا کرش اا تا کے 
مینویسد به شرکت نفت که هنوز انگلیس ها بودند که کمپانی اینقدر نفت میخوا مد 

شرایط چیست ؟ جواب‌میدهند چون متاسفانه مقدار تولید ما بیش‌از تقاضای 

مشتریان دا شمی مان نیست معذرت میخواهيیم . سال بعد یعنی اول سال تولیدی کمپانی 

مجددا " مینویسد که حالا که اول سال تولید است تقاض را تجدید بکنید. باز اینها 

حواب میدهند که ما مقداری که خیال داریم تولید بکنیم بیش از تقاضای چیز نیست . 

الیت؛ خود این دو تا نامه نشان میدهد که شرکت انگلیسی میلی به این معا له 


نداشته حالا روی هر حسابی باشد خود این گویای این مسکله است . بعد نقت ملسسی 


بقاشی (۱۴) بت ۱۵ 


میشود باز کمپانی میخوا هد که خوب‌حالا که ملی شده این چیز را بکنید. مذاکسرات 
شروع میشود که سه ربع آن کلاسور مربوط به کمیسیون ها و مذاکرات و مکاتبات‌راسع 
به چیز بود. جلمه حفکییل میشود و بعد میگوینه باید قيمت‌ها را چکار کنیم وا یشها 
و خلامه بعد از نمیدانم دو ماه کمیسیون بک قیمت ها ئی میدهد که این هم قیمت ها را 
کشتی میا ورد آبادان و خودش حمل میکند . یعنی این میشود قوب بادا ن » بله ؟ | مطلاح 
تحا رتی . سیف آنستکه در بندر مقصد تحویل بدهند » فوب‌در مبداء . همینطور است ؟ 

٭ - فکر كنم ۰ 

ج - و قیمت تفت هم به هر ارزی که دولت | يرا ن بخوا هد »در هر با نکی که دولت !یران 
معین بکند !ينها اعتبار غیرقابل برگشت باز میکنند . یعنی خودشان میا یند نت 
را چیز میکنند. اینها یک سری قیمت ها داده بودند . برای نفت اینقدر» نمیدانسم » 
کروسین اینقدر» چی اینقدر» چی اینقدر . این میفرستد به هنگ کنگ . آنها جسواب 
میدهند که این قیمت ها ئی که دادند ما ابنکه الان از آمریکاخییا سیف هنگ کنگ 
میخریم چها رده و چند درصد ؟ 

س- آرزانتر است . 

ج - در صد ارزانتر از قیمتی است‌که ایران میگوید قوب آبادان به ما تحویل بدهد 
و راجع به این مذاکره یکخید. ایغان مکاتبه‌میکند جوا ب میدهند که ما دیگر قیسمت 
دیگری نمیتوانیم بدهیم . که این را وقتی من خواندم واقتا " دود از کلهام بلند 
شد. یعنی موقعیت‌آن زمان گفتم با آن جریا ن رزما ری و آن تظا هر به محاصمره 
دریائی و اینها طوری بود که من اگر حای آقای دکتر مصدق بودم در آن موقعیت‌بسرای 
اینکه این محا صره ادعاشی را بشکنم یک خریداری پیدا میکردم یک پولی هم دستی به 
او میدادم میگفتم تظاهر به خرید نفت بکند بیاید ببرد که معلوم بشود که انگلی س 
نمیتواند. این 6 میشد اصلا" . اگر توی دریای آزاد میخوا ند 


جلوگیری بکنند 117216۳716[ بود. اصلا" خیلی ناراحت شدم . این موقعی هم ست‌ که 


بقا تی (۱۴) = ۱۶ - 


داو ماف جروج اه من قاری رفت مین ا ای در و فف اقا اب 
چه کاریست ؟ یک همچین موضوعی یک همچین پیشنها دی آنوقت اینجور قیمت دا دند ."دکتر 
مصدق گفت »" والله من که نمیدانم این مربوط به کمیسیون فروش است‌و از آنها تحقیق 
یکنید ." کمیسیون فروش هم عبارت بود از آقای مهندس‌حسیبی , آقای مهندس‌ابساذر 
يا ابوذر 

ا 

ج - و یکی دیگر که باز اسم او خاطرم نیست . ما بنااست‌که همین چند روز برویم 
لاهه . حسیبی هم باید بیاید لاهه ولی او جلوتر به یک ما موریتی رفته به سوثیس کها ز 
آنجا بیاید به ما بپیوندد. گرفتاری مسافرت هم بود . خوب » من غیر از حسیبی هم 
دیگر آنها را نمیشناختم . وسیله‌ای که این موضوع را تعقیب کنم و تحقیق کنم نبود . 
رفتیم به هلند . در آمستردام بودیم که حسیبی آمد و از آنحا با هم یعنی تام 
هیکت راه افتادیم با ترن های لوکس خیلی چیز » سالن دا شت‌بجای کمپا رتصان 
مبل و اینها, که برویم لاهه. توی همان راه من حسیبی را کشیدم به یک کناری 
و گفخم که *آقای مهتس ین قف چه بود با این کمياسی "٩‏ كفت“ واكك آین تیک 
کمپانی مجهول است و مانمیشناسیم نمیدانیم چه از تویش دربياید و فلان ." گفتم که 
" آقا این که میگوید اعتبار غیرقابل برگشت‌به‌هر ارزی که معین کنید و هر بانکی 
که شما بگوشید ما باز میکنیم ."و گفت »" نه این برای ما محهول بود و نخواستیم 
چیز کنیم . " حوایش‌سریالا بود. لاهه که رسیدیم یک همشهری ما که آن سم از 
کار مندها ی قدیمی شرکت نفت بود مهندس خلیلی که عدا" هم همین سا لها ی قبل از 
| نقلاب این رفت بعنوان مستشار و درواقع رکیس شرکت نفت لیبی 

س - بله . 

ج - آنحا کار کرد ,بله » همین سه چها رسا ل پیش از انقلاب . در هر صورت‌این همشهری 
ما بود و میشناختمش البته رفیق نزدیک نبودیم ولی آشنائی داشتیم . توی هتل ها که 
جا داده بودند این با صیبی هم اطاق بود . من یک دفعه به او گفتم که یک همچین 


بقا ئی (۱۴) - ۷ 


جریا نی است و یک همچین چیزی . من سئوالی که از حسیبی کردم حواب بی سروتهی دا ده 

و تو اگر بشود راحع به این موضوع تحقیق کن ببین علتش چه بود. این بعد از سه 

ها ر روز گفت‌که " دیشب‌فرصتی شد و بااو محبت‌کردم اول همان جوا بهاگی که به صو 

داده بود به من داد. به او گفتم رقیق اینکه حواب نیست . این یعنی چه ؟ چطورکمپانی 
مجهول وقتی میگوید اعتبار هر جا بدهید با هر ارزی‌بگوکید من باز میکنم خودم هم 

کشتی میآورم . این اعتبار باز نکرد که شما تحویل نمیدهید . کشتی هم نفرستاد تحویل 
نمیدید »این مجهول چه چیزی دارد ؟ خلامه این را گذاشته بود پای دیوار و آخے ٠,‏ 
گفت » گفت که " نه اصل قضیه اینستکه ما بايد ثابت کنیم که بدون نفت میتوا نیم 
زندگی بکنیم ۰" که البته بنظر من » البته این نظر است هیچ دلیلی ندارم» بنظر من 
این از چیزها ئی » چون حسیبی واقعا " احمق است واقعا " احمق است . بنظر من اين از 
چیزها ئی است‌که فاتح توی کنه‌اش کردد باشد چون با فاتم اینها روا بط داشتند میدانستم 
آخر میدانید فاتح اول روز.امه " سوسیالیست " را بعد از شهریور منتشر کرد . 

س مصطفي قاتح . 

ج - مصطفی فاتح . بله. این هم روی جمع سوسیالیستی . در هرصورت ؛ حالا اسم آن 
کمپانی و اسم آن تاجر هر دوتا رامن فرا موشم شده . ولی حالا گفتم هم که بعضسی 
رفقایما ن تحقیق کنند . هنوز به نتیحه‌ای نرسیدند . بعد رفتیم لاهه و شورای امنیست 
چیز شد . یک اقدام انفرادی که من کردم رفتم از قامی فرانسوی وقت‌گرفتم و یک 
مقداری عکس و اسناد و این چیزها راجع به عملیات شرکت نفت بردم . دو ساعت‌تمام 
جریانات را توضیح دادم به این هم از لحاظ کلاهی که از لحاظ مالسی سر ما گذاشتسه 
بودند هماز لحاظ وضع کارگرما و بدیختی ای که اینها داشتند . مثلا" اینها یک 
تعدادی از این کارگرها يا یک آلاچیق های نی ای داشتد آنهائی شان که مرفه‌صسر 
بودند . آنها ی دیگر باحلیی های نفت اینها را باز کرده بودند کوییده بودند بم 
یک همچین اطاقی درست کرده بودند که واقعا " قایل تصور نیست که توی این درست مشل 
دیگ آش‌داغ بود که این با زن و بچه‌اش‌اینحا زندگی میکردند. واقعا " آدم اینها را 
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میدید هیچ چیزی نمیتوانست | شکش سرا زیر نشود . همه‌اینها را به این آقای چیز گفتیم 
و مدافعا ت شد و بعد هم » ها » این هم خوب شد یادم آمد. بنا شد که یک قاضی اختصا صی 
ایران معرفی کند که او در چیز شرکت داشته باشد. ما تشخیی‌دادیم که آقای دکتر 
نمدق یکر ا فة ا کا ی قاق احضا من مشو اليك فان زوا ق ك كفم ف نی 
میخواست که پیشنهاد دیگران باشد ولی این را تشخیص‌داده بودیم . مرحوم حسین »سفیر 
ما در هلند که بعد هم وزير خارحه شد . 

س - نخعی 

ج - نه. عجیب‌است . رفیق هم بودیم با هم . 

« - ( ؟ ) 

ج نه . 

چ يا فرزانه بود ؟ 

ج - در هر صورت سفیرما در » او پیشنها دش‌ این بود که › برادر عبدالله‌خان انتظام 
نصرا لله‌خا ن . 

س - بله . 

ج - نصرالله خان دوره پیش رکیس‌سازمان ملل بوده . 

فا 

ج - دوره پیش چیز دیگر مستر پرزیدنت بود. او معتقد بود که نصرالله انتظا م 

س - معرقی بشود . 

چت عرق تقو جنک مکیل کد رای اکا ب قا قآ ختما میت غر کم گام سیک 
فرورفتگی بود توی آن سالن که نشسته بودیم دور از جا ن شما دکتر شایگان ایتجا 
نشسته بود دکتر مصدق آنجا » اینجا یک دیوار بود» اینجا یک صندلی خالی بود من 
اینجا نشسته بودم . عرض کنم که » نواب پهلوی من نشسته بود و حسن صدر بود ودکتسر 
علی آبادی بود و دکتر سپهبدی بود و باز یک نفر دیگر . آن روبرو هم حسیبی وصا لسح 


نشسته بودند , 


۱٩ = )۱۴( بقائی‎ 


س - سنجا بی نبود ؟ 

٭ - سنجا بی نبود . 

ج - سنجا بی حضور نداشت . نشستیم . دکتر شا یگان را من فقط به یک علت‌به! مطلام 
نمیخوا ستم بشود . علتش هم این بود که دکتر شایگان با کمونیست ها خیلی لاس میزد 
میدا نید معا ون دکترکشا ورز بود در وزارت فرهنگ » توی خانه طح هم بود. البته 
توی خانه صلح غیر از دکتر شایگان » حاثری زاده‌و مهندس رضوی هم بودندگه‌یک روز 
توی مجلس من به هرسه‌تا یشان اولتیماتوم دادم که اگر شما آنجا باشید اینجا ما 
همکاری نمیتوانیم بکنیم که استعفا دادند. این یک چیر 0096 2 است. من 
به همین دیدم خوب یک چیز حیاتی است . یک کسی یک دفعه آن بنا شد آنجا نقسش 
روسها را بازی کند ما چه میدانیم سیاست که نعا رف‌بردار بيست . به این جهت 
مخا لف‌شایگان بودم . و دکتر سنجابی هم ته با من صحیتی کرده بود نه حتی تصورش 
را میکرد بااین عده‌ای که هستند که آو !صلا" بتواند چیز بشود. من پیش خیال خودم 
ستجابی را چیز کردم با دکتر علی آبادی معلم شما استادتان محمدحسین علی آیادی 
- محمدحسین 

ج - و حسن صدر و دکتر سپهیدی هم صحبت کرده بودند که یک همچین وضعیتی است‌و ما 
باید این را چیز کنیم . «لسه تشکیل شد و شروع به محبت‌شد . خوب کاندیداها معرفی 
شدند راجع به کاندیداها صحبت بشود. یادم نیست کی شایگان را گفت ؟ حسین نواب » 
سفیرما ن در 

تا 

ج - هلند» نوا ب‌نمرالله‌غا ن اتتظام را گفت . من هم سنجابی را گفتم. بنا کردم 
محبت‌کردن . مثلا" حسیبی گفت ۰" بله , آقای دکتر شایگان که استادما هست وفلان و 
س - حلوی خود شایگان ؟ 

ج یله . " نور چشم همه است . آقای انتظا م هم پرزیدنت سازمان ملل بوده‌وشخمیت 


بين المللی است و فلان . دکتر سنجاني هم که دکتر سنجایی ۰ ین دو نشرمخصوصا " 
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حزب ایرانی ها یعنی الهیار صالح و سنجا بی 

سب جسیبی ۰ 

ج - حسیبی هر سه تا کاندیدا خوب هستند . 

اه 

ج - هیچ اظها ر نظری نکردند. همینطور محبت ها طول کشید . یادم نیست‌که دکترمصدق 

را پای تلفن خواستند یا خودش خواست‌برود پاشد یک چند دقیقه تذفس شد . تنفس شد و 

من به حسیبی و مالح اشاره کردم بیاکید اینجا جلوی من . ط لح نشست پهلوی دست 
من » حسیبی هم ایستاد . گفتم »" آخر شما چی» چه اسمی رویتان بگذارند . این سنحا بی 
که عضو حزب من نیست . عضو حزب شمااست و من مصلحت میدانم که این باشد آنوقت شما 
یک اظها ر نظر هم نمیکنید خودتان را بیطرف‌نشان میدهید . آخر این چه رویه شترماً بی 
است ؟ " این گذشت و دکتر ممدق برگشت و شروع به اخذ رأی شد. اخذ رای شد و دکتر 
شایگان دوتا رای آورد 

س مخقی بود رای با 

ج - بله» مخفی بود. نصرالله‌انتظا م یک رای آورد که نواب‌خیلی پرپر میزد که 
نمرالله خان بشود. سنجابی هم هقت‌تا یا شش‌تا رای آوره که او انتخا ب شد .هیچوقت 
هم من به روی این آقای سنحابی نیاوردم که با عث اینکه قاضی شدی من بودم. چون 
گذشته از سمتش که یک افتخار بود یک دمتمزد هنگفتی هم از دادگاه میگرفت » بلسه » 

که بعد هم آنجور با ما معامله کرد. عرض کنم» هیچی » قاضی هم انتخاب‌شد و دیگر از 
لاهه چیزی یام نمیا ید . فقط یک شوخی کردم که چیزء مرحوم نواب یک سا عت طلای جیبی 

داشت با یک زنجیر طلا که روی جلیتفه! ش اینجوری میبست خیلی هم چیز بود میگفست 
سیصدلیره خریده در لندن . اقا مت ما در لاهه مصادف شد با ششصد مین یا پا نصدمین سال 
تأسیس شهر لامه . به این مناسبت جشن ها و چرا غانی و اینها بود و یک شب هسم در 
شهردا ری لاهه یک دعوت به شام و شب نشینی بود. اما جمعیت آنقدر زياد بود که تسوی 


این سالن ها آدم میخوا ست برود بايد راه باز کند و برود. املا" کیپ جمعیت بود. 
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هيچي » شا م خوردیم و حدود سا عت يا زده‌ ونیم نصف شب تما م شد و آ مدیم سوا ر پشوو یسم 
برویم . آنجا که منتظر بودیم اتومبیل بيا ید یک دفعه نواب‌گفت >" ١‏ ه» سا عت من 


نیست . " سامت و چیزش, . " خیلی هم نا را حت شد »> خوب » سیصد ليره آنوقت هم 


س - بله . 
ج - پولی بود . علاقه داشت که " برویم چيزبکنيم." گفتم »" آقا بااین جمعیتی که 
دا رد میا ید بیرون ۰ این را .گر کسی زده باشد که برده . اگر هم افتاده 


باشد که زیر دست و پا خرد شده. بعلاوه توی این جمعیت چکار میشود کرد؟ این با ید 
فردا صبح اقدام یکنیم ." من بشوخی » گاهی اینجور شوخی ها میکنم امولا" 
گفتم »" پیدا میشود . یک چیزی نذر من بکنید پیدا میشود ." نواب هن وز ... 
گفتم »" نه آقا میگویم پیدا میشود . سوار بشویم برویم چون دیدیم شب‌ کساری 
نمیتوانیم بکنیم . آنجا منتظر بمانیم چی . سوار شدیم و مطابق معمول من همیشه 
کنار راننده می نشینم . عقب ما شین نصرالله‌خا ن انتظا م و مرحوم نواب و دکتر عبدو 
نشسته بودند. 

س- پس آنها هم لاهه بودنډ جزو 

ج یله , بله . نه . آنها چزء هیئت نبودند ولی آ مده بودند کمک هیشت بودند . عرض 
موش کف مرا را هه اول مراد رات یه هل کن ۳ 

دم ان تلا با فوخشگسشن و ام که پیا وه شام توا ب گفت كه نا شترا بدم د" 
گقتم ," سا عت چیست ؟ " گفت »" ساعت‌را شوخی کردی برداشتی بده . " معلوم شد که 
من به این قاطعیت که گفته بودم پیدا میشود یک چیزی نذر من بکنید , اینها به 
همدیگر اشاره کرده بودند که " فلانی برداشته بتو میدهد. " گفتم ."قا واللسه ..." 
همچین چیزی نبود من گفتم "حا لا هم میگویم یک چیزی نذر من بکن پیدا بشود ." هیچی 
گذشت و صبح که جلسه معمولی هیشت بود پیش ازاینکه برویم به دادگاه » نشسته بودیم 
پیشخد مت هتل آمد گفت که آقای انتظا م را میخواهند پای تلفن ... 


روا یت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ‌مصا حبه : ۱٩‏ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


س - بقرما شید . 

ج - آقای انتظام را خواستند پای تلفن . برگشت و دیدیم که شادان . معلوم شد که 
صح که میآمده » آقای نواب‌را ببخشید نه آقای انتظام را آقای نواب‌را . مبح که 
میا مده به سقارت گفته که تلفن کنند به شهردا ری چون همیشه یک bureau‏ | شیاء 

گمشده هست همه‌جا توی این چیزها . گفته بود تلفن کنند که ساعت آقای سفیر کمشده 
و اینها . حالا از شهردا ری تلفن کردند که سا عت‌شبا 

ی - پیدا شده 

ج پیدا شده اینحاست و بفرستید بگیرند. و بعد معلوم شده که توی این ازدصنام 
که هی به‌هم میما لیدند تا رد بشوند یک آدم شکم گنده‌ای با نوا ب روبرو میشود. زنجیر 
سا عت بند میشود به دگمه آن 

س - جلیتغه‌اش . 

ج - آقای شکم گنده که البته ایرانی نبود والا ساعت را هرگز نمیداد. و این وقتی 

از آن ازدحام خارج میشود می بیند که جلوی سینه‌اش سنگيتي میکند نگا ه میکندمی بیند 
یک سا عت ویک زنجیری هت . این را میبرد میدهد به آن دفتر اشیاء گمشده که چیسز . 
آقای نواب هم فقط یک کا رتن 6 ان به ما داد. درصورتیکه خضوب 
میبا یست خیلی دستمزد من بیشتر بود یعنی زبان مزد من بیشتر باشد . بله , این 

خا طره هم یادم آمد. 

و - مذا کسره خصوصی با دکتر مصدق نداشتید لاهه ؟ 

ج - چوا . عرض‌کنم که , اول رای وا بگویم البته وای بعد از ماطادر شد : 


بو - متصور رفیع زاده 
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س - یله » تهرا ن تشریف دا شتید . 

ج - ما تهران بودیم . من پیش خیال خودم روی آن قاضی هندی خیلی حساب میکردم چون 
ما هم استعما رزده بودیم . روی قاضی فرانسوي هم روی آن مذا کراتی که خودم کرده‌بودم 
خیلی حسا ب میکردم . بعد رای که صادر شد اولا" قاضی روسی در رای شرکت نکرد مریض 
شد . قاضی هندی بضرر ایران رای داد. قاضی فرانسوی بضرر ایران یعنی بنف عع 
انگلستان رای داد. قاضی انگلیسی بنفع ایران رای داد. 

اوه 

چ که واقها " عظمت قفا وکوا در انگلستان مرها کد فکر بکنید یک موقوع حیا خن 
بود برای انگلیس ها موضوع نفت . ما هم برنده شدیم . درست هم هست که شاید آن هسم 
رای نمیداه باز ما اکفریت‌دافتیم اما این شرافت‌قاضی انگلیسی و بی شرقی فرا نسوی 
و چه اسمی بگذا ریم روی هندی که به‌دستور انگلیس ها این رای را دادند مسلما ". چون 
واقعا " پرونده برای هیچ قاضی حای تردید نمیگذاشت در حقانیت‌ما » بله . امایسک 
روز چون معمولا" آن بعد از ظهرها » این را گفتم مثل اینکه 

»× - نخیر » نفرمودید . 

ج - بعد از ظهرها همه میرفتند گردش آن پلاژ هما ن حلوی هتل مان خیلی تماشائی 
و جای چشم‌چرانی و همه چیز بود. دکتر مصدق تنها بود. من غالبا" بجای اینکه بروم 
گردش میرفتم پیش آقای دکتر مصدق . یک روز صبت بود ازاینکه وضع بودجه‌مسان 
درآ مد کم است‌خرج زياد است ( ؟ ) وباید یک فکری بکنیم و من با ید 
تقاضای یک اختیاراتی بکنم از مجلس . من یک دفعه نا راحت‌شدم گفتم ۰" آقا شما 
دوف یقمم با اغا رات هون كما ن شك 

چ این را فرمودید . 

ج - گقتم ؟ 

ات ها 


تب متصور رفیع زا ده 
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س- بله » بله. 

ج مخالف کردید دوره گذشته با اختیارات شش ماهه رزم آراء حالا چطور چیز بکنید؟" 
گفت که »" ما راه دیگری نداریم من حساب‌کردم که اگر دودرصد از شروت‌برای یک دفعه 
6ا گر فته وو وجه مت سل معلکت تا مین منطو حل خو ا تحت راق مه 
قانع شدم بخاطر اینکه از این مضیقه پولی چیز بشویم که موافقت بکنم و خودم هم 
جزء به اصطلاح مبلفین این اختیارات شدم. همین . دیگر من چیز دیگری یادم نمیا ید 
از لاهه . 

× - موضوعی که بزرگت رین افتخارات زندگی تا ن چیست ؟ 

ج - هیچ یادم نمیا ید . 

۶ - ( ؟ ) 

ج مطلقا . مطلقا یادم نمیا ید . 

س- مقدمات‌سی تیر چه بود قربان ؟ 

ج - مقدما ث‌سی تیر »عرض کنم که » مابرگشتيم از لاهه و محلس رسمیت پیدا کرد و مطابق 
قانون نخست وزير باید چیز بکند. 

س- استتعفا بدهد . 

ج - استعفا بکند تا یک نخست وزیر دیگر يا خودش مجددا " چیز بشود. یک روز وی 
مجلس بودیم آمدند گفتند که دکتر مصدق استعنا داده. و آین هم از چیزها شی است که 
هیچوقت يا دم نمیرود . توی سرسرای , توی مجلس رفتید ؟ 

ار 

ج بالا هم رفتید ؟ 

ی 

ج - آن سرسرای بالا. جلسه فراکسیون نهضت ملی توی طا ق به امطلاح جنوب شرقی سرسرا 
یک اطا ق بزرگ بود که کمیسیون بودحه آنحا تشکیل ميشد . یک میز سی نفری وسطش بود 
فراکسیون آنجا تشکیل ميشد . من توی سرسرا بودم که گفتند مصدق استعفا داده 


» - متصور رفیع زاده 


بقاثی (۱۵) - ۴ 


شا یگا ن دا شت میرفت که برود توی اطا ق توی جلسه فراکسیون همان دم در که داشت 
میرقت» كفت رتفدب (« 
س راحت‌شدیم ؟ 

ج - راحت شدیم . این چیزی است که خودم به گوش خودم » البته به من نگفت . من 
دور بودم » ولی گفت »" راحت‌شدیم ." رفت . رفتند و بعد چون مصدق به نخست وزیری 
رای تما یل گرفت و انتخا ب‌شد بعد موقعی که رفته بود وزراء را باشاه تعیین بکنسد 
محیت وزا رت جنگ شده بود و شاه حاضر نشده بود. همیشه شاه وزیر حنگ را تعیسسسن 
میکرد » حاضر نشده بود و استعفا داد. مارفتیم توي اطاق آقای رئيس . مذاکرات 
مرا تیا ام جن با دا شت کی ان هم ای لحاظ کا ریق بد شتا 

س- ببخشید آین غیرمنتظره بود برای قا یا ن که همکا ران نزدیک دکتر مصدق بودید؟ 

ج - اصلا" خیرنداشتیم » هیچی . 

- ( ؟ ) 

ج - هیچکس خیر نداشت . 

س عجب . 

ج بله» مطلقا هیچکس خبرنداشت . 

س - ایشا ن نگفته بود که مثلا" من میروم وزارت‌حنگ را میخواهم اگر ندادند استعفا 
ميدهم ؟ 

ج نخیر» این رفته بود پیش‌شاه و این چیز شده بود آمده بود یک استعفانامه 
نوشته بود. رفتیم توی اطاق آقای رئیس نامه‌ای نوشته بود آقای عله به رئیس 
مجلس که " چون آقای دکتر مصدق میخواست وزارت جنگ را خودش تعیین کند وا علیحضرت 
قبول نفرمودند استعفا داد حسب‌الامر مبا رک محلس رای تما یل برای یک نخست وزیر دیگر 
چیز بکند." این نامه بنظر من خیلی معنی دار و زننده بود . برای اینکه عله خودش 
از نویسندگان قانون اساسی ما بوده . دکتر امامی استاد دانشکده حقوق و استاد 


حقوق مدنی 4 


٭ = متصور رفیع زا ده 


بقا ئی (۱۵) - ۵ - 


س کد رئيس مجلس بود . 

ج - که ریس مجلس بود . اولا" معمولا" برای رای تما یل هیچوقت نا مه نمینوشتند. 

س پیشنها دی نمیشود که رای تما یل 

ج - نه » تلفن میگردند 

له 

ج - نه» تلفن میکردند از دربا ر به رکیس محلس‌که رای تما یل نما یندگان را اعلام 
کنید. نامه نمینوشتند. این نامه سرتا پاایش‌خلاف‌قانون اماسی بود. اولا" مما 
میدا نستیم که» همه میدانستند یعنی »› که شاه وزیر جنگ را معین میکند. اما چون 
این تصریح نشده بود حائی › اگر تصریح میشد خلاف قا نون بود . 

E 

ج - چون نخست وزیر است‌که وزراء را تعیین میکند با موافقت‌ شاه البته. اماایسن 
هیچ حا تصریح نشده بود که شاه وزیر جنگ را معین میکند. عملا" اینطور بود. خسوب 
شما نخست وزیر میشدید میرفتید مذاکره میکردید شاه میگفت که منصور وزیر جنگ 
باشد شما هم قبول میکردید. این بین شما و شاه بود 

ان 

ج - و منعکس نبود که شاه‌قربتا الله خلاف‌قانون اساسی میگوید وزير حنگ رامن 
بايد تعیین كنم . 

تیک 

ج - غالا آقای عله فا تون دان یک جمچتی مطلبی را میخویسه که اا خافر ته که وزیر 
جنگ را مصدق چیز کند ممدق استعفا داد ." آن وقت آقای دکتر امامی این نامه را 
میخواند نامه رسی چیز که این بنظر من خیلی زننده آمد. اما تصیمی روی این چیز 
نگرفتم . مجلس را احضا ر کردند برای رای تمایل . فرا کسیون نهضت ملی ما هم که 
خارج شده بودیم ولی همفکر بودیم .ما آ مدیم توی جلسه خصوصی » یک سالن بزرگی هست 
توی مجلس مشرف به باغ مجلس که دورش عکس نقاشی روسای تمام روسای مجلس هست .۱ ینجا 


بقا ئی (وو) ع 


جلسه خصوصی اینجا تشکیل میشود. مقدا ری صندلی راحتی دورتادور هست . یک مقدا ری هم 
بطور عربی وسط اینجوری. 

س- این جلسه خصوصی فرا کسیون بود يا کل مجلس ؟ 

ج - نه کل مجلس را رثیس گفته زنگ زدند وکلا رفتند توی مجلس 


ج - چهل نفر آنها بودند که 

س رفته بودند 

ج - رفته بودند که عده کافی هم نبود البته . ما هم اینجا حاضرنشديم برویم . حا لا 

س - شما چند نفر بودید ؟ 

ج - ماتقرییا " سی و چند نفر. عرض‌ کنم در این ضمن یک اتفاق دیگری هم افتاد 

موقعی که حالا من و چند نفر رفقایم از نهضت ملی خارج شدیم آقای ملک مدنی که جز؛ 

اقلیت جما ل اما می بود در دوره شا نزدهم رفت و عضو فرا کسیون نهشت ملی ثذ. بعد 

حالا که ما اینجا جلسه کردیم آقای امام جمعه ملک مدنی را فرستاده که با ند 

محبت‌کند که ما را راض کند که برویم آنجا که تعدا د برای اخذ رای کافی با شد. 

ملک مدنی که وارد شد من آنجا نشسته بودم او از در آنجا آمد» آمد که بیا ید 

پهلوی رئيس بنشیند » رئيس فراکسیون . 

س کی بود ؟ 

ج - یادم نیست‌در آنموقع کی بود . 

س - بعدش رضوی شد که آن هم علتش را به شما میگویم . عرض‌کنم» آمد که بنشیند. 

این از در که وأرد شد من چشم دوختم تووچشم این » چون این پریروز رفته عضو نهضت 
شده حالا از طرف آن باند آمده به سفا رت بها مطلاح که بیاید ما را راضی کند برویسسم 


توی مجلس . من همینطور چشمم را دوختم توی چشم این . این هم چشمها یش دوخته شد 


بقا ئی (۱۵) - ۲ 


توی چشمهایم » همینطور آمد به محا زات من که رسید گفت »با آن لهجه ملایری » گفضت 
" بله دییه." یعنی بله دیگر. من چیزی نگفته بودم ولی از چشم من سئوال بود توی 
چشم من که تو که عضو نهفت شدی حالا چطور رفتی طرف‌آنها آ مدی اینجا به سفارت ؟ هیچی 
ما حاضر نشدیم برویم و آنها از همان چهل نفر اما م حمعه رای تما یل گرفت‌ برای 
قوام السلطنه که رای » البته خود رای تما یل سنت‌قا دونی نیست . برای آین سنت هم 
به اصطلاح «قررا تی نیستِ که چه عده از وکله حاضر باشند ولی معمولا" با یستی اکثریت 


باشد » یعنی آن چهل و چند نفر باشند. اینها چهل نفر بودند . 


۳ 
م ا لته غل فى قد و همه راقدا دق يه قوا م كه آالبته دور ها و یود 

س- اسم قوام از کجا توی کار آمد؛با سابقه‌ای که قوام داشت که مغضوب شده بود و 
آن نامه را نوشته بود راجع به مجلس موسا ن و 

ج - آن نامه و جواب و بله , همه اینها ولی چیز شد . شاه , البته مذاکرات‌خارسی 
هم حتما " بوده ‏ شاه دستور داده بود که قوام که آنوقت لقب " جناب اشرف " همم 
سلب کرده بود دوباره توی فرمان به او برگردا ند . 

وتآ سکوی مده ایا ن بش پرده دیا ل کار ودد که په خت وریری بره 
و شرکت نفت واسطه داشته باشد مذاکره کرده . در این موا رد 

ج - هیچی نمیدانم . 

س شما هیچ اطلاعی ؟ 

ج هیچ اطلاعی ندارم . ولی در اینکه یک زمینه‌ای فراهم شده بود تردید نیست . باآن 
قحش و فحش‌کا ری که با شاه کرده بودند دوباره شاه او را بیاورد معلوم است‌که یک 


بقاشی (۱۵) = ارات 


فشا رها ئی بود . 

س - برنامه شما چه بود که توی آن اطا ق جدا نشسته بودید که غير 

ج - که نرویم شرکت‌کنیم در 

س خوب میخواستید حصدق که استعفا داده بود › برنامه شما چه بود؟ 

ج - مصدق استعفا داده بود.اصلا" مصدق رفته بود همه هم ما که مخالف شده بودیم هيیچی 
موا فقینش هم که نمونه‌اش را گفتم همان شایگان که گفت "را حت شدیم " هیچ چیز مصدق 
نبود. مصدق هم رفته بود کنار و در را هم به روی خودش بسته بود املا" ملاقا ی > 
ممصا حبه‌ا ی چیزی فیچی نمیکرد . حا لا 

س- چه فکری برای جا نشین شم کرده بودید که توی اطاق جدا بودید؟ 

ج ‏ نه » به محبت حانشین نرسید . حالا میگویم . قوام فرمان برایش‌صادر شد . البته 
من از این نامه‌ای که عله نوشته‌بود به رئیس مجلس خیلی برای من سئوال انگیز بود که 
رفتم توی حزب و مطرح کردم که این املا" کا رخلافی بود و چیز. ولی تصمیمی گرفته نشد . 
ظهر همان روزی که اعلامیه قوام صادر شد من میرفتم شمیران با یکی دو تا از رفقکسا 
تا فم کیک 2 رانیویا توسیل فا قتا علا را سوا نه که * کیا را با نا دنت 
مک هد قان ا یا خون او انا علامیه مق همم که فوا م امه مغ وی 
شدن و همه را بهم بزند و چیز بکند. خیلی نطق تندی بود. 

س یله . نطق بود یا اعلامیه خواند شد ؟ صدای خودش ؟ 

٭ ‏ صدای خودش . 

ج اعلامیه خوانده شد. نه» صدای خودش نبود. صدای خودش نبود و این اعلامیه هم 
متنش یا مورخ الدوله سپهر نوشته یا ارسنجانی . چون هردوتا البته بگردن هم 
اندا ختند. این یادداشت های ارسنجا نی هم خیلی قیمتی است . دا رید یادداشت‌ها را ؟ 
س سی تیر . 

ج - سی تیر را دارید ؟ 


س - بله . 


٭ = منصور ردیح زاده 


بقاشی (۱۵) ۹ 


ج - آن خیلی قیمتی و آموزنده است . عرض‌کنم» آن | علامیه که خوانده‌شدمن دیدم‌چاره‌ای جز 
اينکه قدعلم کنیم و مبارزه کنیم نیست . که عصر برگشتم توی حزب و چیز کردیم . ضمنا " 
س ‏ ظسن اصلی شما این بود که میخوا ستند ملی شدن نفت را باطل کنند؟ 

ج - بله . حالا نما بندگا ن نهضت ملی و ما که در حاشیه بودیم همه در مجلس متحصن شدیم 
بعنوان اینکه این رای تما یل غیرقا نونی بوده. البته من غير از آن تحص اولیسه 
دوره پانزدهم که تما م وقت‌در مجلس ماندم و هیچ بیرون نیا مدم در این دو سه تا تحصن 
بعدی روزها با متحصنین بودم شیها میرفتم که به‌کار حزب و روزنامه و اینها برسم 
صبح میا مدم . حالا توی شهر هم دارد شلوغ میشود. تظا هرات هست و اینها . 

س این خودجوش بود این تظا هرات ؟ یااینکه ...؟ 

ج - خودحوش بود » نخیرء خودجوش بود . یک روز صبح › آنوقت روزنامه عا در چاپخانسه 
تهران مصور چا پ میشد توی هتل لاله‌زار. من شب‌آنجا بودم صح تقریبا " ساعت‌ بین هفت 
و هفت و نیم از آنجا آمدم و فکر کردم پیاده بیایم مجلس که وضع شهر را ببینم. خوب 
بعضی دکانها بسته بود . بعضی گروهها دیده میشد و اینها . آمدم توی مجلس . وی 
مجلس پیش ازا ینکه به در ورودی پارلما ن برسید یک ایوان بود که ستون های بزرگ 
داشت اولش یک اطا ق کوچکی بود که اطا ق دفتر ریس با زرسی مجلس بود اکباتانی » آن 
بود بعدش یک سالن نسبتا " بزرگی بقدر آن قسمت این سالن که کا رمندا ن دفتری با زرسی 
و اینها بودند. چون خود دفتر مجلس آخر عما رت بود یسنی قسمت شرقی و پشت‌ایسن 
سای یکاخ فاته پوو ای ق غا نای ک6 اهر اب مار را هیا از غ ےن 
پیش از چیز در زمان ناصرا لدینشاه . مسجد سپهسالار و این عمارت که بعدا" ار سن 
عما رت محل پارلتان شد . یک حوضخانه‌ای بود که سه تا يا چهارتا پله میخورد مرت 
پائین . اولش دست‌راست یک شا ه‌نشین بود که همسطح با بیرون بود و بقیه‌اش چیزبود . 
من وقتی وارد شدم یک منظره عجیبی بنظرم رسید . ديدم سه چهارتا وکلای اینجا کله‌شان 
را کردند توی هم دارند صحبت میکنند » پنج تا آنجا , چها رتا آنجا » اینجوری . گروهها ی 
جدا از هم و دارند پچ و پچ میکنند. یکی از این وکلا هم این وسط ولوبود . تصور میکنم 


بقاشی (۱۵) = وا 


که کپید بود » تصور میکنم . 

ره 

ج - ولی صددرصد یقین ندارم . من رفتم پاشین و گفتم " موضوع چیست ؟" گفتند » "هیچی 
راجع به نخست وزير آینده دارند صحبت میکنند ." دیدیم که آقای دکتر معظمی چند نفر 
را جمع کرده که برای خودش‌کار بکنند. دکتر شایگان چند نفر را جمع کرده برای 
خودش کار بکنند . قنات آیادی چند نفر را جمع کرده برای کاشانی کار بکنند. یکی 
دوتا گروه دیگر هم همینطور » که من یک دفعه اصلا" من بعضی وقتها که یک شوکی چیز 
به‌من دست میدهد که سه‌چها ر دفعه هم بیشتر درعمرم این انفاق نیفتاده مثل اینستکه 
این مغز ستون فقرات را بکشند بیرون یک میله یخ بجا یش فرو کنند» این یخ میکنسد 
و بدن من یک جوری میشود که نه نشسته نه ایستاده نه خوابیده ندرا ه‌رفتن » هرحور 
که بخواهم خودم را بگیرم ناراحتم . یک حالت عجیبی به‌من دست میدهد . که سر قضیه 
فروهر هم با زهمین حالت به من دست‌داد. 

س هفت تیر که همراهتان نبود آن روز ؟ 

ج - نخیر . 

س - الحمدا لله . 

ج - عرض کنم» من پرسیدم که خوب » اینها هیچکدام که حاضر نیستند گذشت یکنند بنفع 
دیگری » اختلاف میفتد توی ما با لنتیجه قوام مسلط میشود. در این ضمن آقای زهری 
هم مریض‌بود » آمده بود و چون خسته شده بود این راهی که آمده بود پائین نیا مده 
بود توی آن شا ه‌نشینی که‌گفتم آنجا نشسته بود . من رفتم آنجا پهلویش نشستم گفتمم 
" آقا ء یک همچین وضعی است و این اگر به کشمکش برسد دیگر 

س - کار تمام است . 

ج - کار نما م است . چون نه شایگان حاضر است‌به معظمی نه معظمی." نمیدانم» مکی 
هم یکی بود . بله », مکی هم بود . 

س- چه‌جور شما مطمگن بودید که مدق دیگر علاقمند نیست ؟ 


بقاشی (۱۵) = نت 


ج - خودش اعلام کرده بود در خانه را هم بسته بود با هیچکس ملاقا ت نمیکرد . 

س هیچکس نتوانسته بود از شما آقایان بروید ببینید که آقا جریا ن چیست ؟ چه ؟ 

ج - مطلقا نخیر. عرض کنم که 

س - تلفن هم کسی به ایشان نکرد ؟ 

ج - من اطلاع ندا رم .حالا کسی کرده باشد هیچ خبر ندارم. نه آن اصولا" از دور خارج 
شده تلقي میشد. با آقای زهری محبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید یک اسمی 
بیاوریم که آینها در برابر او نتوا نندیگوید یکی من یکی او . 

نوت دنه 

ج - و توی موجود همچین اسمی نبود. بالاخره فکر کردیم دیدیم غير از اسم دکتر 
مصدق هیچ اسم دیگری وجود ندارد. چون خارج از نهضت که نمیتوانست باشد. وی 
تاھ ماد شا رگای سفن گی سن حن سكت ایک فى الل اخ 
بالاخره همان جا با آقای زهری توافق کردیم من بردا شتم نوشتم که امضا: کنندگان ذیسل 
تقریبا " به این مضمون » توی روزنامه هست متنش » متعهد میشویم که هیچکس دیگری را 
به نخست وزیری جز جناب آقای دکتر مصدق » در موقعی بود که من صددرصدمخا لف مصدق 
شده بودم 

س - شده بودید آنموقع . 

چ 

ات 

ج - اصلا" میگویم دیگر . 

س حالا باید از شما بپرسم که از چه موقعی کار به صددرصد رسید ؟ 

ج - اینها حمع شد . آخرین چیزش همان چیز بود. 

س -. چون تا زه مجلس هفدهم تشکیل شده 

ج نه 


س- از لاهه برگشته بودید ؟ 
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ج نه» نه» صددرصد نبود ولی با طنا " صددرص بود. 

ود 

ج - نه » چون جریا ن قانون | منیت‌واین چیزها بعدش بود . 

س بعدا " بود. 

بت واه 

س پس هنوز خودتأن توی فرا کسیون بودید؟ 

ج ‏ نه از فرا کسیون بیرون آمده بودیم. 

نے اھا 

ج توی فراکسیون نیودیم ولی کنار فراکسیون بودیم . عرض کنم » این رانوشتم و رفتم 
پا ئین و رفتم روی یکی از این میزها ثی که آنجا بود ایستادم . خوب » چون من هم از 
خارج میا مدم همه 

س - متوجه شدند . 

ج ‏ نه » منتظر خبرهای شهر و چیزها بودند. کفتم »" آقایان توجه کنید این وضعی که 
پیش آمده اگر اختلاف بیفتد برای تعیین کاندیدای نخست وزیری نهضت شکست میخورد وبه 
این جهت من بیشنهاد میکنم که غیر از دکتر مصدق هیچکس را برای کاندیدای نخست 
وزیری نپذیرید . پیشنهاد را هم خواندم . پيشنهاه را هم خواندم و گذاشتم هم روی 
میز که اینجا ایستاده بودم . همین پهلید امضای اول را کرد. آنهای دیگر هم یک 
خرده چیز شدند. دیگر شایگان اگر میگفت که نه من هم میخوا هم باشم » دیگران میزدند 
توی دهنش » دیگر اسم مصدق که آ مد چیز شد . این پیشنها ه نوشته شد و دیگر تمسام 
وکلای غیرشا هی بها صطلاح سفت پای این موضوع ایستادند و از فردایش هم شعار " یا مرگ 
یا مصدق " را تظا هرا ت و 

س- این شعار پیشنهاد کی یود ؟ 

ج - یادم نیست . مثل اینکه از توی مردم بوده. آنوقت الیته ما با شهرستانا 
تما س گرفتیم که تظا هرات کنند ,نما ینده بفرستند , چه بکنند . دیگر از همه جا تلگراف 
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و تظاهرات‌و اینهاشد تا روز سی ام تیر. روز سی آم تیر هم . عرض‌کنم که »رئيس 
شهربانی گما ن میکنم یا فرماندار نظا می یا رثیس شهربانی سپهبد علوی مقدم بود 
مردم هم حالا مجهز دولت هم مجهز که ایستادگی بکند. او به من تلفن کرد. البتهآشنا 
بودیم‌با هم یعنی از فرنگ آشنا بودیم ولی بها صطلاح دوستی چیزی ندا شتیم اما آئن 
بودیم . تلفن کرد که " فردا چه میشود ؟ " گفتم ." والله شما باید بهتر بدا نید 
که چه میشود . مردم قیام کردند. " گفت که " خوب , دولت هم میخواهد که شدیدا " 
با یستد و قیام را بکوید. " با هم صحبت کردیم که چه میشود کرد . گفتم که" ممکن | ست 
که من یک | علامیه‌ای بدهم که هم نظا می ها را هم مردم را دعوت به ملایمت بکنسسسم," 
یعنی این پیشنهاد از توی حرفها یمان در آمد » 

س ‏ بله . 

ج - نه اینکه من فکر کرده باشم روی این و چیز کرده باشم . 

س - بلد. 

ج و اتفاقا " در چاپخانه هم ما کاغذ اطا" نداشتیم . گفتم که " یک همچین وضی 
است و ما کاغذ نداریم . " گفت‌که " من کاغذ میفرستم . " عرض کنم که » من نشستم 
آن اعلاسیه معروف‌را نوشتم که هم به نظامی ها چیز کردم که " اینها برادران شما 
هستند برای گرفتن حقوقشان چیز کردند . شما برادرکشی نکنیدو اینها . و به نظا می‌ها 
هم » به آنها گفتم که برادر کشی نکنید , به اینها هم گفتم که مردم» شما د ت 
در نیا ورید . حمله نکنید. فقط چشمها یتان را باز کنید افسرانی که دور 


تیراندا زی میدهند اینها را بخاطر بسپارید. انشاءالله وقتی که ما موفق شدیسم 
سل اینها را نابود میکنیم . و خیلی تهدیدآ میز که افسرها که میخوانند دسست و 
دنشان بلرزد. آن هم توی روزنامه هست . آقای سپهید علوی مقدم هم کاغذ دیگکری 
گیرش نیا مده بود چند برگ از این کا غذهای آلفا مال کتایها ی لوکس هست ؟ 
0 

ج - و مال مکاتبات » کا غذهای خیلی گرانقیمت و فیلیجان دارد و اینها . چند بق 
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از اینها فرستاد که ما اعلامیه را روی اینها چاپ‌کردیم . خیلی کا غذهای قیمتی بود. 
و صبح منتشر کردیم . منتشرکردیم که هم به افسرها و سربازها داده شد هم توي 
گروههای مردم . ولی اینجا حزب توده یک نقش خیلی حرا مزادگی تمام بازی کرد . افراد 
حزب توده که دستور داشتند مشخص بودند یک پیرا هن سفید پوشیده بودند. شلوار و یک 
پیرا هن سفید . هرجا که مردم را و نظامی ها مقابل هم میشدند اینها میا مدند جلو 
و مردم را تحریک میکردند به فحش‌دادن به نظامی و اینها . همینکه درگیری شروع 
میشد اینها درمیرفتند مردم مواجه میشدند با سرنیزه نظا می ها . این نقش را نه یک 
جا چندین جا با زی کردند و بهترین دلیلش هم اینستکه از اینها ثی که کشته شدس.د 
و محروح شدند توی حادثه سی تیر بک توده‌ای وجود نداشت . چون اینها روی نقشه کار 
میکردند بمجرد اینکه زمینه درگیری میشد خودشان را میکشیدند کنار . 

ا 

ج عرض‌کنم »بله»›البته همه در یک حالت روحیه عجیبی بودند واقغا ". سرهنگ فربا نی 
که رکیس کلانتری بها رستا ن بود این را فرستادند عقبش تاآمد یک عده از وکله ریختند 
سر این بنا کردند این را زدن 

س عجب . 

ج - چک و سیلی و مشت‌و لگد. مخصوصا " این‌حاج سیدجوادی باآن عباو عمامه‌ای لکد 
میزد » که من و جند نقر دیگر ایستاده بودیم فکر ميکرديم که آقا اینکه صحیح شیست . 
فرضا " این قاتل ما وکله کارمان نیست که رثیس کلانتری را کتک بزنیم . ولی خسوب 
قریانی از آنها ثی بود که مسلما " کشته بود . یکی دیگر یک سروانی بود »۱ سمش‌یادم 
نیست . خیابان اکباتان یادتان هست ؟ 

س - بله » بله . 

ج - خیابان اکباتان آخرش یک کوچه بود بعد خود خیابان کج میشد دست‌راست میرقست 
میخورد به میدان توپخانه » آن نبش آن کوچه روبروی خیابان و این خیایان دست راستسی 


و این راسته خیابان یک یخ فروشی بود پیرمرد بدبخت یک مندوق یخ داشت ایتقدر صندوقی 
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که تویش يخ . وقتی تیراندا زی شروع شده بود و چیز شده بود این بیچاره ترسیده بود 
در صندوقش را باز کرده بود رفته بود توی صندوق سر صندوق را گذاشته بود کهآن 
سروا ن 

٭ ‏ شهیدی نبود ؟ 

چ افا طمی.. 

قاط 

ج - میآید در مندوق را بلند میکند با کلت میزند این را توی صندوق میکشد . مشلا" 
اینجور کارها هم شد. 

تا فتییها رم 

ج - امیربیجار از اعماء حزب‌ما بود. این تیرخورده بود همان روبروی حزب یعنسسی 
پیاده‌روی مقابل در حزب آنجا افتاده بود که خودش نوشته بود این خون زحمتکشان 
ملت‌ایران است ". که عکسش برداشته شد و چیز. از این اتفاقات خیلی افتاد. 

س پس ایتکه شاه گفته بود " من دستور تیراندا زی ندا دم ۰" صحت ندا رد . 

ج مسلما " محبت ندا رد . 

س ایشا ن توی همین آخرین کتا بش " پاسخ به تاریخ " نوشته که "من 

ES 

س -. دستور تیراندا زی ندادم . ' 

ج چون او فرمانده کل قوا بود. این رئیس‌شهربانی و رئیس نمیدانم ژاندارمری و 
اینها از نخست وزیر فرمان نمیگرفتند. نخیر» دستور از بالا صادر شده بود و تردیدی 
در آن نیست . 

س نقش علیرضا چه بود ؟ کویا ایشان هم 

ج - علیرضا هم سوار یک جیپ بود و گفتند که آن خب بان پشت مجلس یعنی شما لی مجلس 
خیا با ن ژا له 

U SEE 


× متصور رقیع زاده 
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ج - آنجا مقدا ری تیراندازی کرده 


جا ی خودش گفته نشد . 


ج - موقع انتخا ب مجدد هیئت رئیسه رسیده بود. دربار امام جمعه را کاندیدا کرده 
بود. این مصدقی ها دکتر معظمی را کاندیدا کرده بودند ما هم کاندیدا یمان کاشانی 
بود. با دکترامامی من از دانشگاه آشتناشئی داشتم چون استاد دانشکده حقوق بود 
من هم دانشکده ادبیات بودم خوب سلام و علیکی داشتیم‌با هم . خیلی آقدا مات من همیشه 
روی مرا عات اصول و چیز بوده. از دکتر اما می خوا هش کردم که برویم توی یک اطاقی 
بنشينيم محبت کنیم . يهاو گفتم " این محبتی که‌من میخواهم بکنم ماورای جریا نات 
فعلی و ماورای موضوع مجلس است روی اصول کلی میخوا هم محبت‌کنم . گفتم شما یک 
موقعیت ممتا زی در دنیا دارید. از طرف پدر آولاد امام جمعه‌ها هستید و این‌اسامسی 
بزرگ از طرف‌ما در و مادر پدر شازده درجه یک هستید . چون مادر دکتر اما می دختر 
مظفرالدینشاه بود . مادر پدرش‌ هم دختر ناصرالدیتشاه بود. از لحاظ ءلم ى 
قا رغ التحصیل نجف هستید و دکتر حقوق از سوکیس و امام جمعه تهران هم صستیسد , 

اگر با مجموع این شئونات‌در نظر بگیريم اگر یک جلسه‌ای از رجال مذهیی درحه یک 
دنیا باشد شما هیچ چیزی که پشت‌سر اسقف کنتربوری یا اسقف‌واشنگتن 
یا خاخام کجا بایستد می ایستید . همسطح آنپا صتید با یک امتیا زات بیشتش_ر. 


ولي شما با داشتن تما م این امتیازا ت آمدید وکیل شدید. وقتی که وکیل شدید شدید 


بقاشی (۵) ۷ 


همردیف من و کهبد » یک وکیل مجلس . دیگر آن امتیازات کسی را وکیل تر نمیکند. 
ها 

ج - حالا اگر بیا شید رئیس بشوید . گفتم این حرفی که من میزنم هیچ نظری به اینکه 
کی رئيس بشود یا چی باشد ندارم دلیلش‌را هم میگویم . وقتی که رثیس بشوید ازاینی 
که الان ستید پا کین تر میروید چون رئيس مجلس اگر مطابق مقررات عمل کند احرام 
دارد . اگر بخواهد تبعیف‌کند یا مقررات را زیر پابگذارد احترا مش میریزد بهاو 
چیز میکنند. و اینهائی که حالا میخواهند به شما رای بدهند فردا انتظار دارند که 
به اینها احازه نطق بیشتر بدهید » نمیدانم » تخلفی بکنند مرفنظر بکنید » چه و چه. 

اگر نکردید همانها برمیگردند به شما . والا برای من شما رکیس‌باشید یا معظمی با شد 
یاکاشانی باشد یا هرکسی باشد هیچ فرقی ندا رد در این سه دوره‌ای هم توی مجلس بودم 

نشا ن دادم . رشیس اگر مقرراتی باشد محترم است نبا شد خشتکش را پا شین میکشنسد. 
و من عقیده‌ا م اینستکه شما از این کاندیها تور مرفنظر بکنید و شا ن خودتان را پائین 
نیا ورید. خیلی مفصل البته صحبت‌کردم . این شيره محبت‌ها بود که گفتم . آن همم 
از حسن نیت من تشکر کرد و گفت »" میدانید من یک دوستانی دارم باید با انها 

مشورت‌ کنم . ولی نظر شما را درنظر میگیرم ." که نمیدانم مشورتی کرد و نکرد. 
خوب » شاه گفته بود که این رشیس محلس بشود . رئیس محلس شد و اولین کارش همان 
رای تما یل قلابی بود که با چهل نفر ری گرفتند. و بعد موقعی که کشمکش زياد شدو 
بناشد هیشت رگیسه مجلس بروند به‌حضور شاه ء مردم سنگ زدند به اتومبیلش و " اما م‌جمعه 
لندنی » امام جمعه لندنی "و بکلی فحش و فضیت که خیلی زود بیش بینی های من 
س درست درآ مد . 

ج - درست درآ مد . 

س - مصدق نظری نداشت راجع به اینکه رئیس محلس کی بشود ؟ برای آینکه 

بنویسد به کاندیدا ؟ آن خودش را کنار نگهداشته بود ؟ 


ج - نه < آو نظرش به معظمی بود . نظرش به معظمی بەد . يعد آینها رفتند با شاه 
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مذا کره کردند . اینها دیگر جزثیا تش هیج خاطرم نیست ولی 

س کی ؟ این روز سی تیر است‌این ؟ 

ج - تخیر این 

ےا ای ها کر که حتف با ند : 

ج بیست و هشتم یا بیست و نهم است . بیست و نهم است . 

س- هیکت رئيس منها یه دکتر اما می رفتند با 

ج - نه » نه» دکتر امامی هم سوار اتومبیل شد 

س آها » بله. 

ج رفت که اتومبیلش را سنگ زدند . 

س - بله 

ج - بعد چیزها رفتند بها صطلاح از طرف نهشت ملی . و در این ضمن ما اطلاع پیدا کردیم 
که آقای مهندس رضوی رفته خانه قوام به او تبریک گفته . 

س - عجب . 

ات له که رای آین دی ندافم محاسقااسه و )ینوی مرها رادقا میق وة 
خوشبختانه توی یا ددا شت ها ی | رسنجا نی هست . 

س پیدا میکنم . 

ج - بله . خوب » این میرقت آن طرف » آن طرف سنگین میشد . من با شمس‌قنات‌آیادی 
محبت کردم که باید یک کاری کرد که این رئيس فرا کسیون بشود 

س رضوی . 

ج ‏ رگیس فراکسیون نهضت بشود . و همینطور شد. رئیس‌فراکسیون که شد دیگر 

س - تمیتوانست . 

ج - نمیتوانست برود . نایب رگیس مجلس هم بود نمیتوانست که برود طرف‌قوام . این 
واقعا " اتفاق افتاد. 


س نتیجه این ملاقات هیکت رکیسه باشاه چه شد ؟ 


بقاشي (۱۵) = ۱٩‏ مه 


ج - والله هیج یادم نیست . 

س - بله . 

ج ‏ اینها هست توی صورت مذا کرات و توی روزنامه‌ها و اینها هست . فقط میدانم که‌این 
هیئتی که بعداز امام جمعه بناشد بروند که مهندس رضوی بود و چندتااز چیزهمای 
نهضت . یک پرچم زده بودند روی آتء مبیل و مردم هم خيلي احترام کرده بودند و رفته 
بودند. بله» شد عصر سی | م تیر . 

س در این ضمن خود شما با قوام یا شاه تماسی نداشتید ؟ 

ج مطلقا . 

س - در این چند روز سی تیر ؟ 

ج - نه هیچ . هیج تماس‌نداشتم . نه» خوب » جبهه من معلوم بود که من ضد قوام 

هستم . 

س- خوب » با تمای‌هافی که قبلا" باشاه دا شتید شاید از نظر میانجیگری بخوا هید 

ج - نه هیچ » شیج مطلقا " . هیچ نوع چیزی نداشتیم . 

س- ایشان هم دنبال شما نفرستا دند ؟ 

ج نخیر . مردم مسلط بودند بر شهر و پاسبانها و نظا می ها اینها همه رفته بودند 
توی خانه‌ها یشان و توده‌ای ها هم خیلی دم درآ ورد بودند . چون ء خوب » مصدق مدتی 
بود که با آنها هم زیرزیرکي, در ارتبا ط بود . 

س - درست است که عده ای افسرها نظا می ها از تانک پیاده شدند و به مردم ملق 
شدند . همچین چیزی هم بود ؟ 

ج - بوده بله , این چیزها بوده. خیلی از این چیزها بوده. عرض‌کنم یکی ه«خصوصا" 
توی میدان توپخانه , اسمش هیچ یا دم نیست » فرمانده تانک بود که پیا ده شده بود 
و روی دوش مردم سوار شده بود. 

س - چه شد که دیسر نظا می ها تیرآندازی را متوقف کردند؟ 


قوام استعفا داد. قوام استعفا داد یا استعفایش را گرفتند . بیشتر فکر میکنم فشار 


بقائی (۱۵) تب ۲۵ 


آوردند گرفتند. و چیز بود روز بيست و نهم بود » اين تا ريخش هیچ یادم نیسست » 
خسرو قشقاثی آ مد توی حزب که با من صحبت کند توی آن ایوان دست چپ قدم میزد‌یسم 
محبت ميکرديم . ایشان پیشنها دی داشت : گفت »" من خانه‌ام را فروختم و پانصدهزار 
تومان آماده است که در اختیارتان میگذارم حالا که همچین شد شاه هم برود باقوام ." 
یعنی چیز » 

توس 

ج - که من قبول نکردم . این مطلب هم تا الان غیر از خصیصین من به هیچکس نگفته بودم 
حتی به خود شاه طشم نگفتم این مطلب را . 

س - شما چرا قبرل نکردید ؟ 

ج من طرفدار رفتن شاه نبودم يا مخالف‌شاه نبودم . نها یت میخواستم که شاه شاه 
مشروطه باشد . تما م سعی ام این بود و تا آنوقت هم شاه اقدا می عليه نهضت نکرده بود 
واقعا " حالا زیرزیرکی هر کار کرده باشد چیز نبود. عرض کنم » جمعیت جمع شده بودتوی 
حياط حزب و توی خیابان اکباتان ویک قستی از میدان بها رستان که من بيایم مت 
یکتم ن مام رخا لا منگو یم ریک عا لت هیا ن غعییی ادر هخه بو مقلاگ فما ن کنگتودن 
وکلا که رئیس‌کلادتری را کتک بزنند املا" شا ن وکلا نبود و چیز نبود. ولی همه‌یها مطلاح 
افسا رگسیخته شده بودند. و من هم خوب‌در یک حالت خیلی عجیبی بودم. آمدم وی 
با لکن حزب ایستادم و شروع کردم به صحبت که خوب » قیام ملت به نتیجه رسید و قوام 
استعفا داد و این چیزها و آن وعده بعد از جهارماه را هم 

ی آنجا دادید . 

ج - آنجا دادم و از ظرف‌حزب‌هم افرادی ما مور شدند که بروند توی خیابانها ما مسور 
راهنماکی و رانندگي بشوند. سه روز شهر را افراد ما اداره کردند. با زوبند همبسته 
بودند چون املا" پاسیانی چیزی هیچی نبود توی خيابانها . عرض‌کنم , در ضمن اینکسه 
من صحبت میکردم که خوب » قوآم رفت و نسیدانم استعما ر همچین شد و فلان و این 


یک دقعه از توی حمعیت چند نفر از جاهای مختلف‌شعار دادند که " شاه با یدب وه" 
ز نو چند سر از د هم برو 


بقائی (۱۵) - ۲ 


من فوری دستور سکوت دادم گفتم ›" اینجا میتینگ عمومی نیست . اینحا حزب‌است و ما 
دا ریم صحبت میکنیم . هیچکس حق محبت ندا رد و اگر کسی هم بخوا هد شعار بدهد آنها ئی 
که اطرا فش هستند وظیفه دارند بزنند بیرونش کنند. "که سکوت برقرار شد . 

س- کی ها بودند اینها ؟ 

ج - توده‌ای ها بودند . 

س آمده بودند جزو 

ج ‏ جمعیت بود 

*- (؟) 

ج چند هزار جمعیت بود . همد که عضو حزب ما نبودند . مردم دیگر » اکثریت مال غير 
حزبی ها بود. گفتم که من به نما یندگی از طرف‌شما قسم خوردم مطابق قانون اساسی 
برای حفظ اسا س سلطنت و چیز . این جمله را و جمله‌بعدیش یادم نیست چه بود؟ وقتشی 
گفتم ییک دفعه مجلس جور عجیبی یخ کرد. توی این نطق های عمومی یک ارتیا طی بین 
اطغ و میت مر را و یشوه نک اوتبا فا برا نة 

س - بله . 

ج - ولی کا ملا" ناطق میتواند حس کند که این ارتیا ط تنگ تر میشود » گشاد‌میشود» چه 
میشود » یک دفعه مجلس یخ کرد . دیدم حالا آن شعار که آنها داده بودند هیچی غر 
توده‌ای ها هم حتما " طرفدار رفتن شاه هستند. چون میدانند که زیر پرده خود شاه 


این کا رها را کرده . 


» - متصور رفیع زاده 


روایت کننده : آقای دکتر مظفربقاثی کرما نی 
تاریخ مصا حبه : ۱٩‏ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۱۶ 


«*- ۱ ؟ ) 

ج - همان میگویم . 

س - بفرما کید . 

جرب فم که وله شا قشم حوره تم به خف مقا م »شالت و كوت مشروطة ٠‏ الى حفشط 
مقا م سلطنت معنایش‌این نیست که هر فرد آلوده‌ای در اطراف مقام سلطنت با شدو 
دربا ر را یک کانون فساد بکنند و !ینها . و اشرف‌باآن شوهر خارجی اش با داز 
مملکت طرد بشوند و فلان . و دوباره ارتباط با مردم برقرار شد و 

س پشت بلندگو گفتید این را ؟ 

ج - بله » بلندگو . آن سردی که در » اینکه‌من گفتم مقام سلطنت را بايد حفظ کنیسسم 
چیز شده بود» وقتی شروع کردم به شل و پل کردن اطراف مقام سلطنت دوباره مجلسس 
گرم شد و چیز شد. بعد هم در ملاقات‌شاه هم به او گفتم که باید اشرف برود از این 
مملکت . 

س ملاقات روز بعد بود بعد از این حریان ؟ 

ج - ملاقات عرض‌ کنم که عصر سی تیر بود, الان خاطرم نیست » یا سی ویکم . 

٭ - سی و يكم . 

ج - مصدق رفته بود فرمانش را بگیرد شاه هم مرا احضار کرده بود و موقعی که من 
رفتم توی آن را هروشی که به مقر شاه ,چیز هم بود اگر اشتباه نکنم ء سعدآیاد بسود. 
سعدآباد بود بله. مصدق از اطاق شاه داشت ميا مد بیرون من دا شتم میرفتم که 


روبرو شدیم یک نگاه خیلی عجیبی هم به من کرد. چون مصدق هم یکی از آنها فی بود 


و - منصور رفیع زاده 


بقائی (۱۶) = ۲ 


که حسود صددرحه‌ای بود» صد در صد حسود بود . و نگاه خیلی عجیبی کرد. بعد رفتم به 

شاه و حریانات را صحبت‌کرديم و جریا ن سخنرانی ام را گفتم و توده‌ای ها واینها 

و گفتم که با وضع روحی که مردم دارند» شاه گفت‌که " من مادرم را فرستادم خارج." 

گفتم که " وا لاحضرت ا شرف هم باید برود ."و من این حرف را هم زدم اینها این 
محبت ها را هم باشاه کردم . در اینجور مواقع هميشه خیلی نرم و پاشین بود شاه » 

س اینجور موارد منظور وقتی که موقعیتش ضعیف میشد ؟ 

ج - بله , همین وقتی که نقشه نخست وزیری قوام شکست خورده بود و چیز شده بسسود 

و مصدق علیرغم آن آمده بود و وقتی رزم آراء کشته شده بود و همین این جور مواقسع 
خیلی . زود به زود هم دلش برای من تنگ ميشد . بله » دیگر از سی تیر . 

س - این جریا ن وا لاحضرت | شرف همین بود که فرمودند ؟ 

- بله. 

ا 

س مفصل تر یادتان نیست با شاه چه گفتگوئی شد؟ ایشا ن چه جور اوضاع را میدید؟ آیا 
ج او تسلیم بود در اینجور مواقع › تسليم صرف بود. 

س چیزی راجع به قوام نگقت ؟ 

ج - فکر نمیکنم . یادم نیست . ولی فکر نمیکنم . 

س ایشان به خود شما پیشنها د نخست وزیری نکرد ؟ 

ج - در آنموقع نه . 

س اولین با ری که پیشنهاد کرد کی بود؟ 

ج - اولین بار در آخر مرداد يا اواثل شهریور . 

س تقریبا " یک ماه بعد . 

ج -بله . چیزش هم این بود که , من حالا چندین گرفتاری داشتم . حزب‌بود» روزنامه بود 
محلس بود , کمیسیون تحقیق بود , که واقعا " خواب تقریبا " هیچ نداشتم . بعضی وقتها مثلا" 


بقائی (۱۶) کک 


روی منز چا پخا نه یک همچین میزی نیم سا عت‌دراز میکشیدم یک چرت میخوابیدم . وخیلی 
خسته شده بودم . عرض کنم‌که » یک روز ظهر نوی حزب بودم. یک نفر دعوتما ن کرده بود 
برای نهار آمده بود که برویم من یک سردرد خیلی شدیدی گرفته بودم و چیز بود ديدم 
املا" نمیتوانم املا" نهار بخورم چه مانده به جا ئی بروم » که رفتم خانه و افتادم 
افتادم و یک دکتری آورده بودند با لای سرم تب شدید و مادرم هم خودشان نیمه طبیسب 
بودند» یک دواثی برای من درست میکردند واینها . یادم است‌که صح آن روز ان 
شيخ المشایخ شادگان رئیس قبیله ,نمیدانم» بنی طوروف است »چیست » به او وقت داده 
بودم آمده بود من همینطور خوابیده بودم بااین که محبت میکردم یک دفعه چشمم بسته 
ميشد . من خیال بیکردم که در اثر این بیخوایی های این چند روز خوایم میرد 
زی لوم که کم خواایم دة حا لا سکوی که چ وو احا سا الم قیای راب 
شد و عرض‌کنم که شب آقای دکتر رضا نور را آورده بودند. من در حال اغما بودم. او 
که معاینه کرده بود و اینها گفته بود فوری باید بیریم بیمارستان . مرا ردند 
بیما رستان رضا نور در اواخر مرداد یود فکر میکنم » سی تیر شد » بله » اواخر مسرداد 
بود . بعد که تجزیه کرده بودند و اینها معلوم شده بود که من مرض‌قند دارم و قندم 
هم با واحد شما آمریکائی ها ۳۰۰ بود. میدا نید ؟ 

تى فا 

ج چیز نرما لش ۱.۰۰ است ۳۰۰ مرحلهایست که شروع خطر میشود . و در عین ال 
یک پا را تیفوشید هم گرفته بودم » که دکتر رضا نور میگفت "اگر این پاراتیفوشید 
بدا دت نرسیده بود قند ترا کشته بود." حالا علتش هم اینستکه من همیشه خسته بسودم 
خوب » بعلت این بیخوایی و اینها و عطش فوق العاده داشتم . از مجلس ميا مدم وی 
حزب » خدا بیا مرزدش حنفضی که از اعضای حزب بود ضمنا " هم سرایدار حزب‌بود همم 
آبدا رخانه حزب را اداره میکرد» یکی از این لزوانهای هشت ترک قهوه‌خانه‌ها دیدید ؟ 
و 


ج - آن لیوانها » این را پر از يخ میکرد میا ورد یک لیوان معمولی هم نمفش را من 


بقا کی (۱۶) ۴ 


قند میریختم پر از چاثی پررنگ اینها را هم میزدم میریختم توی آن لیوان بخ 
روزی هقت تا هشت تا همچین لیوا ن که این درست 

س بل . 

ج - سم است‌برای مرض‌قند که به درجه سه رسیده بود. و من بااینکه این یکی ازآن 
موا ردی که من علائم مرض قند را میدانستم چیست . عطش زیاد, اشتهای زډ اد» 
ادرار متوالی . نه ادرار زياد » ادرار متوالی . این هرسه تا در من جمع بود 
ولی هیچ حالیم نبود که ممکن است چیز باشد. این شربت‌چاشی و قند را میخوردم هر 
روز که رسیده بود قند به درجه سه. آنجا پانزده روز اول معالحه پاراتیفوشید 
را کردند و بعد شروع کردند به معالجه قند. من تازه اجازه گرفته بودم » الا 
میگویم تا ریخش‌یادم نمیآید» اجازه گرفته بودم که از تخت‌بيایم پا ئین نیم ساعست 
روی صندلی بنشینم , همین دیگر راه رفتن و اینها هیچ . در چنین موقعی از دربار 
اخقان تفر اخوهییل فونتطا ند زو ترش کم که( ویریل زا گفتیه و یاعدا زرقدیم: 
سعدآباد بود این حتما " سعدآیاد بود. چون یادم هست که از پله‌ها اصا" رمق با لارفتن 
نداشتم همینطور زیربغلم را گرفته بودند مرا بیبردند بالا. به آین صورت رفتیسسم 
تا فلت مق ا خو ا یز ھی و قق ور اف يڑها ور بکه یرای ایتک اين 
ماع اام شود من فک ردو که کی یو ا و کی ینت کیا بد اقول رایت که 
و چیز بکند. من گفتم »" قربان من الان وضعم اینجور است که معلوم نیست چقدر وقست 


توی بیما رستان باشم و هیچ موقعیتی برای قبول مسگولیت نیست ." تشکر کردم . خسوب 
وضتم را هم دید » رنگ و رویم و حالتم را . آمدیم . که من همیشه بعدها هروقت فکسر 
کردم خدا را شکر کردم که مریض‌بودم . والا اگر مریض‌نبودم حتما " باآن حالی که 
نسبت به مصدق پیدا کرده بودم از این پیشنها ه حتما " استقبال میکردم» حتما ". 

س- این زما نش یک خرده عحیب بوده . درست یک ماه بوده بعد از سی تیر و نخست وزیری 


مجدد 


ج - مصدق » بله. 
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س - مصدق و گرفتن اختیارات‌از مجلس و 

ج نه هنوز اختیا رات را یادم نیست گرفته بود یا نه ؟ الان هیج خاطرم نیست . ولی 
همان موقع بود. 

س - یعنی میتوانست‌واقعا " › شاه چه جور این کار را ترتیب میداد ؟ آگر شا 
موا فقت کرده بودید عملی بود این کار ؟ 

ج خوب , لابد مصدق را ساقطش مبکردند . نمیدانم » من بااو صحیت نکردم چکا رمیخوا هد 
یکند. آن پیشنهاد را به من کرد. 

تا اه 

ج - بعد آمدم شبها توی بیما رستان راجع به این موضوع مطالعه کردم . در آن حال وهوا 
و آن شرا یط و آن امکانات‌دیدم اگر من به‌جای مصدق ميا مدم حتما " شکست میخوردمو 
کیت فا مه متام 

ی 

ج دیگر مطالعه اوضاع این نتیحه را به من دادکه‌نمیتوانم موفقیتی داشته باشم. 
بعد که حالم بهتر شده بود تقریبا " شاید دوماه بعد از این قضیه بود که محددا " 
خوا ست و گفت »" خوب » حالا که حالت خوب شده دیگر مانعی نیست ." من آن حسابها را 
که کرده بودم دیگر عذر خواستم گفتم در این شرا یط نمیتوانم. بله , این هم 

س- این موقعش است‌که بپرسم که چه جوری مصدق قوام را نحات‌داه ؟ 

و ا ا که تکفیی ور یو ها 
حوان ها شی که‌تربیت شده بودند از زمان نظارتآزادی انتخایات و یک عده اعضاء 
حزب » عده‌ای را مأ مور کردم به تجسس . عرض‌کنم که چون اطلاع داشتیم که طبیب 
معا لجش دکتر غلامرضا خان شیخ است . اگر راجع به اسمش یک کم تردید دارم ولی دکتشر 
غلامرضا خا ن شيخ از دکترها ی خیلی خوب‌بوده و متخصی‌قلب بود از دکترها ی قدیمی هم 
بود یعنی نیم نسل از ما بزرگتر بود چون یک وقتی هم معلم ما بود توی دارآ لفنون. 
س بله . 
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این را چیز کرده بودیم که مرا قب دکتر غلامرضا خا ن با شند و بیینند که کجا میرود وکجا 
میآید و اینها . بعد از مدتی معلوم شده بود که این در باغ خانم فخرالدوله است . 
این موقعی بود که فکر میکنم من مریض‌بودمء اینطور تصور میکنم . ما یکی دو نفر را 
ما مور کردیم که نقشه این باغ را بیاورند. میدانید کجاست‌باغ خانم فخرالدول ؟ 
س - بفرما ئید چون من مطمئن نیستم. شنونده هم ممکن است ندا ند . 

ج از خیایان ژاله که وارد خیابان سپاه میشوید همین خیابانی که از جلوی مجلسس 
رد میشود بها رستان . بعد از ژاله یک کوچه است‌به اسم کوچه قاشن گمان میکنم. از 
اینجا دیوار باغ شروع میشود تا چهارراه فخرآباد و از چها رراه فخرآباد هم رو به 
مشرق که میروید تا یک خیابان بعدی که حالا البته تویش چند تا کوچه و خیاسسان 
بیرون آ مده یک همچین مربعی هست » عرض کنم »> داخل باغ چندین ساختمان مجزا سرت ۰ 
چند تا ساختمان کرده بود که به سفارتخانه‌های خارجی اجا ره میداد. و شايع یود که 
این از عما رت خودش هم تقب به | ینجا ها دارد که اگر یک وقتی حمله‌ای چیزی بشود 
بتواند خودش را نجات بدهد. چون زن فوق العاده‌ای بود» خوب , مادر دکتر امینی 
است . 

س ‏ بله , بله . 

ج ‏ لابد شنیدید که رضا شاه کفته بود " قاجاریه یک مرد تویشان بود آن هم خانم 
فخرا لدوله ." 

٭ ‏ مثل اینکه مسجد هم هبا نجا ست . 

ج - چی ؟ 

. مسحدك فخرآ با د‎  # 

ج مسجد تخر[ با د روبروی چبز است . آنوقت‌ این دیوا رها ی اطراف‌باغ را آنطرف ها کیش 
که دکان هست مثل جبهه غربی و جبهه شمالی این دکان ساخته روی دکانها هم بالاخانسه 
ساخته که اشخا ی‌سکونت‌دارند. آن دو جبهه دیگر هم خانه ساخته که فروخته يا احاره 


بو - منصور رقیع زآده 
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داده که اینها باغ را در محاصره دا رند . کسی نمیتواند از دیوار باغ برود با لا. 

س - ۲ ها . 

ج - یک همچین وضعی . چند تا ساختمان هم آنجا بود. آنجا بوډ و 

س قوام آنجا بود. 

ج - قوام جاهای مختلف مخقی شده بود خبرشدیم که حالا آنجاست . ولی آنجا را با یک 
لشکر ميشد بروی تصرف کنی . املا" امکانش نیبود. بعد من از بیمارستان آمده بسودم 
بیرون حالم بهتر شده بود . بله » این مال بعد از بیمارستان است . به ما خبر دادند 
کهء حالااین مال بعذ از بیما رستان است ؟ خه. خاریخ ها را قاطی میکشم .۰ به سا 
خبر داده بودند که قوام آنجاست . که من تلقن کردم به دکتر مصدق . خوب » فکر 
میکنم که آو رهیر جبهه ملی و اینها و با آن مبارزات » او هم باما همراه است 
عليه قوام . که قوام همچین جا ئی است . یک محلس ترحیمی بود حالا میگویم دا ریخ ھا 
را قاطی میکنم › نمیدانم مال شهدای سی تیر بود . مال چه بود ؟ توی مسجد اوک . 
آنجا یک دفعه آ مدند گفتند که به آقای دکتر مصدق گزارش‌دادند که قوام رفته قم 
در باغ سالاریه مال تولیت آنجا منزل داود» که این چیز رقع شد. بعد از مدتي ما 
خبر شدیم که قوام بناست با هواپیما فردا صح زود فرار کند و برود. يه مسا 
اطلاع دا دند که قوام بناست‌فردا صح از مهرآباد صح سحر پرواز کند و برود خارج. 
من روی هما ن خوش خیائی همیشگی فوری تلفن کردم به آقای دکتر مصدق که خیر داریم 
که قوام بايد برود و دستور بدهید که شهربانی کمک کند ما باید برویم این جا ده‌ها 
را محامره کنیم . " گفت‌که " خیلی خوب » میگویم تا یک سا عت دیگربیا یند ."ما حا لا 
توی حزب بودیم و عده‌ای اعضای حزب‌بودند و عده‌ای هم از مریدها ی مرحوم کاشانی و 
پسر مرحوم کاشانی و اینها . همان یک ساعت بعد دیدیم که آقای رکیس شهربا نی 
آنوقت سرتیپ شیبانی بود اگر اشتباه نکنم . نود درصد فکر میکنم سرتیپ‌شییانی 
بود. آمد و دو تا اتوبوس و چند تا کامیون و سرباز و افسرو آنها. ما راه 


افتادیم رفتیم و سه نقطه را چیز کردیم . یکی راهی که از کرج میاید به تسران 
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که میخورد به مهرآباد. یکی باز جاده کرج که از تهران میرود به کرج پیش‌از انشعاب 
مهرآباد. یکی هم جاده‌ای که از دروازه قزوین میآید. اینها را افراد فرستادیم با 
افسر و سرباز و اینها . و حالا مثلا" شروع کار ما از نصف شب شروع شده که رفتیم آنجا 
و ایستادیم به انتظار که قوام برسد و چیز بکنیم . صح شد از قوام خیری نشد و 
دیگر آفتاب‌که زد معلوم است دیگر روز که نمیتوانست‌بیاید. هیچی › برگشتيم . در 
ضمن این تجسس ها ئی که دوستانما ن میکردند به دو مطلب پی بردیم . یکی اینکه خانم 
قوام دو دفعه آمده منزل آتای دکتر مصدق . یکی هم اینکه خانم آقای دکتر مصدق 
یک شب رفته پیش‌قوام و شب ما نده که 

س در آن باغ سالاریه قم یا 

ج - نمیدانم کجا . نه ءآن دروغ بود. این خبری که آقای دکتر مصدق دادند که قوام در 
سا لاریه است از بيخ دروغ بود. 

اا ك 

ج - قوام از تهران خا رج نشده بود. 

EE 

ج البته پناهگاهش را چند بار تغییر داده بود ولی خارج نشده بود از تهران . وبعد 
از مدتی هم رفته بود توی خانه خودش تحت‌حمایت‌شهربانی . بعد همین سرتیپ شیبانی ٤‏ 
بیشتر گمان میکنم سرتیپ شیبانی بود» روز تهم اسفند که مارفتیم دربار» آن جریان آن 
هم یک داستان جداگانه‌ای است . 

س بله یا ددا شت 

ج - رقتیم دربار او آمد جلوی آن دری که گفتند ما برویم آنجا که بياید مرا و دونقر 
از رفقایمان را راهنمائی بکند به حشور اعلیحفرت » توی راه به من گفت »" من یک 
مطلبی هم میخواستم به تو بگویم . آن شبی که ما آمدیم که برویم قوام را بگیریسم 
آقای دکتر مصدق مرا احضار کرد که این دستور را بدهد کفت قبلا" من بروم به مخقي گاه 
فوا مب او بگویم که رکٹ نکن و من رفخم ان کاو را کردم او تجا افم باش ا 
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رفتیم به قوام گیری . بله . 

س چه جور با لاخرد خارج شد قوام ؟ دیگر آن را هم 

ج - او بعدها خارج شد . دیگر اطا" من نمیدانم . چون تعقیب نشد . 

س - بله . 

ج - تعقیب‌نشد که آن هم داستا نهای مقطی دارد. نطق ها ثی که شد و قانونی که آوردند 
مصدق برای ما لاندن آن قانون اولیه » آن خیلی تفصیل دارد که جزثیا تش هم من هيج یادم 
نیست . خوب » دیگر میتوانیم ترکش بکنیم . 

ایت مه کم یت کف کو ام ره کیل مجن کا و ویوا تا لی کور اجه غا طا د وی 
دا ريد ؟ دو تا از ایرادهاشی که به مصدق و دوره مصدق میگیرند تعطیل این دو تس 
تشکیلات | ست . 

چ این فو کی نود که ا و فراکسرن ا قدف بوم : 

س - بله . 

ج - اینها تصیم گرفتند و طرحی پیشنهاد کردند به مجلس که دوره . چون دوره سنا 
مطا یق قانون اولیه چها رسال بود » دوره مجلس‌دو سال بود. 

ا 

دا تحت که ور ال چو برا ج طول مک ایا طرحن جرت 
که طول مدت‌سنا مطابق مجلس باشد یعنی همان دو سال باشد که نتیجه‌اش‌این میشد که 

سنا تعطیل بشود چون دو سالش گذشته بود. 

تس 

ج این بود. راجع به دیوان 

س انگیزه از این کار چه بود ؟ 

ج - تما م این چیزها کی که ممکن بود یک سنگی با شند جلوی پای » همان انگیزه‌ای که 

مجلس هم میخواست ببندد و آخرش هم بست . 

تىت 
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ج - مرکزی که محبت کنند انتقاد کنند , بتوانند کا رشکنی بکنند اینها را از بین ببرند . 
بها مطلام تما م قدرت یک جا متمرکز بخود. 

س - دیوانعالی کشور ؟ 

ج - آن هیچ خاطره‌ای ندارم . برای اصلاط ت‌دا دگستری البته » ولی چیز شد . 

ی غالا ایعفتا واقفا ‏ چ کے پا آ افا یا یبر واو 

ج - نه» تشکیلاتش را تغییر دادن یعنی دادستان و رئیس عالی دیوان کشور را تغییر 
دا دند. 

س - و موضرع بعدی راجع به مسئله استعفای جتابعالي از رهیری حزب بودو انشعا ببی که 
شد » اخراجی که یک دده‌ای شدند . ولی قبل از آن میخواستم خوا هش کنم که اصسسولا" 
تاریخچه تشکیل حزب را بفرما گید تا برسم به این مرحله که آن عده از حزب رفتند 
بیرون . 

ج - موقعی که ما روزنامه " شاهد" را منتشر میکردیم همینطور که قبلا" هم گفتم طبعا " 
یک عده‌ای دور و بر ما جمع شده بودند. یک آفسر اخ‌اجی بود اهل اصغهان به ام 
میرمحمد صادقی . اسم کوچکش شاید حسن » ولی یقین ندارم . این هم از آنهائی بود که 
جزء حواریون شاهد" شده بود. خیلی احساسانی هم بود و اینها . این یک روز سک 
مقاله‌ای آورد و گفت‌که " این را یک نفر نوشته داده . :گر مطابق سلبقه‌تان ت 
بگوگید که چا پ‌کنند." من خواندم ديدم خوب » مطا لب خوبی هست تویش . یک دو سه 
نکته بود که آنها مطابق سلیقه با نبود زیرش خط کشیدم و دادم به او گفتم " اکسسر 
اینها را ءوض بکند چا پش‌اشکالی ندارد. " برد و دو سه روز بعد آورد و اصلاح کرده: وا 
و این را چاپ‌کره‌يم بدون امضاء . باز چند روز دیگر یک مقاله ديگري آوردء اینه.د. 
توی روزنامه " شاهد " هست » مقانه دیگری آورد ديدم نه این احتیاج به اصلام ممم 
نداشت . این هم چاپ‌کرديم باز این برای بار سوم هم یک مقاله آورد , گفتم ," خوب 
این هر که هست نویسنده‌این مقالات با ما همفکر است ء خوب ء چرا معرفبش نمیکنی وایشها ." 
ارل نه و نو کرد» گفتم »" خوب » بدانیم کیست . " گفت که " جلیل ملکی اسسسست ,۰" 


۳۰ 
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من خلیل مکی را نمیشناختم ولی دو سابقه از او داشتم . یکی وقتی دکتر کشاورز وزير 
فرهنگ شد آقای احمد آرام هم رئیس ؛نمیدانم . چه قسمتی شد» که با آرام من اززما سی 
که رئیس فرهنگ کرما ن بودم دوست شده بودم خیلی آدم حسابی است واقعا" و دانشمنډی 
هم است . من گاهی میرفتم میدیدمش » آن هم حالا تفصیلش را نمیگویم » یک روز خلیل 
ملکی یک سفا رشی کرده بود که این یک نفر را خلاف مقررات منتقل کند. چون این 
آموزگا رها گی که برای شهرستانها استخدا م میشدند میبا یستی پنج سال در آن مصسل 
استخدا م شا ن باشند » این شرط بود. یک نفررا میخوا ستندچیزکنند او نوشته بود که 
دستور حزب‌است که چیز بشود . آرام عصبانی شد , اینها را میگویم تقصیلش زياد 
است . 

س - حزب نود ه 

ج - حزب‌توده بله. آقای آرام رفته بود حزب توده شده بود یکی از آنهاشی که من 
حق دادم عضو حزب توده بشود روی بدی ای که از دستگاه دیده بود آقای آرام بود. 
بعد که انشعا ب صورت گرفت چون امضای آقای آرام توی اعلامیه انشعاب‌بود من سهآن 
متا سیت نسبت به انشعا بیون یک سمپاتی برایم ایجاد شده بود . خلیل ملکی هم جسسزو 
انشعا بیون بود. بعد قرار شد که باخلیل ملکی ملاقاتن يکنيم . و هم را دیدیسسم و 
چیز کرد که بیا ید باما همکاری بکند و یک سلسله مقا لاتی هم شروع کرد در روزنا مه 


" ژاهد " تحت عنوان " برخوره عقاید و آراء " که بعدا " هم بصورت کتا ب مند‌شر شد. 

که پته حزب‌نوده را روی آب میا نداخت . بعد از مدتی هم گفت »" ما یک عده که با 

ما انشعا ب‌کردند و آمدند جوانهائی هستند با ارزش هتند و اینها میتوانند چیز 
کنند اینها را یک جلسه‌ای ده دوازده تفر را آورد معرفی کرد از قبیل آل احمد وهمین 
آقای دیوشلی که باما ماند و هنوز همست که خیلی 

# - عباس . 

ج - عباس‌دیوشلی خیلی خوب‌امتحان داد. -رض‌کنم » همان دکتر وثوقی که سمش را . 
این شیرینلو قد کوتا هی دارد؟دکتر شیرینلو حالا چیز ۰۰۰۰ بک عده‌ای , قندهاریان 


و ایسها . اینها آمدند و خوب‌توی روزنامه "شا هد" کمک میکردند و مقاله مینوشتند 


GF منصور رفیح‎ Kk 


بقائی (۱۶) 6[ 


و ترجمه میکردند تا موقعی که آقای دکتر مصدق نخست وزیر شد زمینه‌ای از قبل فراهم 
شده بود که ما تشکیل یک حزب بدهیم . چون این سازمانهای مختلف که من درست کسرده 
بودم » خوب » اینها افرا دش بودند » اینهاثی که دوروبر "شا هد " بودند بودند واینها 
و قرار شد که حزبی تشکیل بدهیم و به پیشنهاد خلییل ملکی هم اسم "زحمتشکان"راانتخا ب 
کرديم ۰ اول ما توی فکرما ن بود يكي از این اسمهای اینها را مثل " عدا لسست * 
" مسا وات " اینجور چیزها » گفت »" نه » یک حزب با ید اسمش خودش یک برنا مه 
باشد و ما که با کمونیست ها میجنگیم باید یک اسمی باشد درخور چیز که یک حرسه‌ای 
هم از دست‌آنها گرفته باشیم . اکه‌این اسم را انتخاب کردیم و شروع کردیم به چیسز . 
اما علت اینکه من حاضر به همکاری شدم برخلاف مخا لفت خیلی از دوستان مان » من 
دیدم که اینها یک عده جوان های بااستعدا دی هستند از حزب‌توده جدا شدند . تودها يها 
اینها را خائن میدانند » مردم هم اینها را توده‌ای میدانندء با لنتیجه اینهاجا پا 
ندا رند در جامعه . چون آنها خاشن شان میدانند » مردم هم میگویند که اینپسا 
توده‌ای هستند . موضوع انشعاب‌را مردم درک نکردند. ‏ من فکر کردم که اگر دستاینها 
را بگیریم و بیاوریم بنفع جا ممه است و قایل استفاده است . بعد هم که مطا لبمه 
کردم به این نتیجه رسیدم که علت‌املی انشعا ب‌خلیل ملکی روی جا «طلبی بوده که آن 
مقا ماتی که میخواسته به او داده نشده دلخور بوده !ین انشعاب را راه آندا ختسه 
روی این اصل . فکر کردم که اگر ما در یک تشکیلاتی که داشته باشیم به این حائی 
بدهیم و کاری بکنیم که ارفای آن حس‌جا «مانیی اش بشود » دیگر صمیمانه هیکسا ری 
میکند . یهمین جهت هم موقعی که ميرفتيم آمریکا بااینکه خوب , من افراه خیلسی 
نزدیک تر از او داشتم برای به‌اصطلام جا نشینی خودم در مدت مسافرت که اولش‌آقای 
زهری بود که آن واقعا " یک وجود دیگر خود من بود» املا" یک وجود عجیبی بود 
که واقعا " فوتش نصف‌بیشتر وجود مرا از بیس برد. و دکتر سپهیدی بود ء دیگران 
بودند » معذا لک خلیل بلکی را قائم مقام خودم کردم . مقصودم تا این درجه . بعد از 


مذدتی اینها در صدد برآمدند که بها صطلاح خودشا ن حزب را تصرف بکنند . روزنامسسه را 


بقاشی (۱۶) - ۱۳ 


نتوا نستند تسخیر بکنند یک روزنا مه دیگری پیشنها د کردند که منتشر بشود که خوب ما 
هم از خدا میخواستیم هر چه نشریاتمان بیشتر باشد بهتر است خوب . تشکیل دادند و 
خلامه شروع کردند به بحث‌و انتقاد و نظیر آن کاری که موضوع هاله و چیز را گفتسم؟ 
دکتر فاطمی و 

س نخب ر ۰ 

ج اه آن را . عجیب‌است من 

چ تاریخ حزب را بفرما کید . 

ا 

س من یا ددا شت میکنم . 

ج - عرض کنم که شروع کردم به انتقاد و خلاصه در روی ما بایستند که تفصلش خیلسی 
زیاد است . و بالاخره یک روز که توی شورای فعالین خيلي صحبت به جاهای با لا کشید و 
محبت نمیدانم جمهوری کردند و این چیزها و خلاصه دعوا شد. دعواشد و من‌آمسدم 
بیرون » گفتم که این حزب‌این شمابروید »چون دودستگی شده بود در حزب » خودضان 
میدانید . من دیگر نیستم . کناره‌گیری کردم . و قصدم هم این بود که واق ا" 
کنا ره‌گیری بکنم . بعد اینها هم خوب مستقر شدند در حزب و روزنامه " تیروی سوم" 


هم درمیاآ وردند . روزنامه " شاهد " را نتوانستند دربیاورند . وای روزنامه " نیروی 
سوم را درآوردند بعد شروع کردند به نوشتن یک مقالاتی . و یک نفر از کسانی له 
وقتی من آن سال چیز توی بیما رستان بودم و گفته بودم که نقشه باغ خانم فخرا لدوله 
را بکشند برای دستگیری قوام مثلا"» این را نوشتند . بعد اینکه فلانی با سپهبد 
زاهدی طرح کودتا ریخته علیه رهبر ملت‌ایران ۰ و از اینجور چیزها . ديدم که نه 
این دیگر چیز نیست . یک عده رفقایمان هم آمدند که آنمیشود سا کت نشست اینها 
هر کار میخوا هند بکنند." اینستکه یک عده رفتند توی حزب‌و اینها را زدند بیسرون 
کردند و آنها رفتند حدا شدند. این شیرر "لو را که پرسیدم برای این بود که بعسد 


از اینکه اینها جدا شدند یک نفر » فکر میکنم پنجاه شصت درصد کد ! ین شیر,نلوبا شد 


بقاشی (۱۶) = ۱۴ - 


از همان انشعا بیون بود . جوان قدکوتاه و حثه‌ریزی دا شت این آمد .حالا بعد از تمام 
شدن این قضا یا » منزل من و گفت »" من آمدم فقط یک مطلبی به تو بگویم. وقتی که 
خلیل ملکی ما را دفوت‌کرد که محبت‌کند که باتو بیا شیم همکا ری یکنیم "؛ چون مسن 
قبلا" تحریم شده بودم از طرف‌توده‌ای ها که اصلا" روزنا مه " شا هد " تحریم بود و خوب » 
نسبت به من معلوم بود . اینها هم که خوب قبلا" توده‌ای بودند و نظری که به من 
دا شتند نظری است‌که حزب‌توده داشت . میگفت ۰" گفت که چطور با دکتر بقاشی 
همکا ری بکنیم ؟ گفته بود که نه این چیزی نیست ماالان در جا معه هیچ موقعرت ی 
ندا ریم . ما میرویم همکاری میکنیم جا با یمان که سفت شد بقاثی را میگذاریم وی 
آفتاب . " این حرفی است‌که او به من زد و رفت . دیگر هم باما نبود» با ملکی رفست 
ولی آمد این و؛ قعه را به من گفت . دیگر» آها , یک انشعابی هم به اشاره آقای دکتر 
مصدق برای حزب ما تهیه دیدند. تفمیلش اینستکه این هاله که گفتم اسسسش را 
يا ددا شت کنید جوانی بود خیلی احساساتی و شاعر هم بود و خیلی هم فعا لیت‌داشست 


و گوینده دوتا حوزه هم بود . ضمتا " این خواهرزاده شمشیری معروف هم بود . 


ا تیا :کن در رتاپ رای تاه ای فا ی 
» - ابوالقاسم رقایسی . 

ج - من بیشتر فکر میکنم 

٭# - حیدر رقابی . 

چ - حیدر باشد. 

- حیدر رقابی . 

ج - من بعد از ظهرها ی دوشنبه توی حزب سخنرانی عمومی داشتم . معمولا" غير از من هم 
یکی دو نفر دیگر صحبت میکردند و همیشه هم ها له یک شعر وطتی که گفته بود و احساساتی 


ب - منصور رفیع زاده 


بقائی (۱۶) - ۱۵ - 


پیش‌از شروع برنامه میآمد شعر خودش را دکلامه میکرد و خیلی خوب به امطلاح خوب دیده 
شده بود. این یک روز آمد گفت که " اجازه بدهید یکی از این حوزه‌ها را ما بیرون از 
حزب تشکیل بدهیم ۰" گفتم ۰" برای چه ؟ " گفت ۰" یک دکتری ست اما آشنا : 
رویروی مدرسه سپهسا لار توی آن با لاخا نه‌ها مطبی دارد این دو تا اطاق آزاد دارد که در 


اختیار ما میگذارد و آنجا ما میتوانیم استفاده کنیم و افرادی که سمپاتیزان صسزب 


هستند هنوز به اصطلاح رویشان نمیشود با چیز ندارند که بيایند توی حزب » اینها ر 
آنجا جلب میکنیم و بعد میا وریم به حزب . " من هم خوب با سوابقی که این داشت و 
احساساتی که داشت قبول کردم که برود. از این قضیه مدتی گذشت‌که البته مدش 
را نمیدانم چقدر وقت‌است یکی از جوان ها ی همشهری خودما ن آقای موحد که آنوقت خوب 
جوانی بود» یک روز آمد و گفت که دستور بدهید حوزه مرا عوض یکنند . " گفتم ." چرا؟" 
گفت که * خوقم تا د گفتم: ۳ تر کدام جوز م 2 ق جور و یتها 
یک خرده من کنجکاو شدم . پرسیدم »" خوب » علتش چیست ؟" گفت که " هیچی این ها لسه 
در محیت ها ئی که میکند یک گوشه کنایه‌ها ثی به تو میزند و من اهل دعوا و مرافه 
نیستم و خوشم هم نمیآید » به اینجهت نمیخوا هم ۲نجا باشم ."من گفتم»" نه حالا که 
همچین است برعکس باید باشی و سکوت هم بکنی هرچه میشنوی و خبرش را به من بدهی ۰" 
اینها همینجور ادا مه میدادند البته یک عده افراد غیرحزیی هم ميا مدند و تا دیگر 
کم کم انتقادات شروع شده بود به اینکه صریح تر بشود نسبت به من . من گفتم که 
توق امن به‌ها کین ویر .هم تفت که با کو تک یا عه ؟ ”كفتك به هت * 
این پاشا خیری هم نداریم از او. 

و - تميدانم 

تهب نق امه هلوی مت د 

# - نميدانم. بهرحال ( ؟ ) یک جائی 

ج - آمریکاست ؟ 


بو - آ مریکاست . 


بو - متصور رفیع زاده 


بقاشی (1۶) - 1۶ 


اف کت که و هرا ماع فیقوت ها وی 
جوری عمل بکنید و خودتان را همفکر آنها نشان بدهید که نزدیک بشوید به اینها ," 
این هم مجری خیلی خوبی است » خیلی جوان با هوشی هم است . اینها ادا مه دادنسد و 
مرخب گزا رشش را به من میداد تابالاخره قرار ميشود که یک کمیسیونی تشکیل بشود 
که ببینند با من چه‌کار بسکنند. و آقای موحد و آقای پاشا هم در آن کمیسیون چون 
خوش خدمتی کرده بودند انتخاب میشوند. انتخا ب میشوند و عرض کنم که , جلسا ی 
میکنند و با لاخره قرار میشود که یک | علامیه‌ای بدهند علیه من و یک صورت انشعا بسی 
از حزب‌درست بکنشند. البته این پیش‌از انشمعا ب‌خلیل ملکی است . که این خیلی 
ترسیده بود گقتم " تو هیچ نترس . تو ادامه بده تا اینکه اعلامیه‌ای تهیه شد و 
دادند موحد که ببرد به چاپ‌برساند. آمد آورد برای من وباز هم خیلی ترسیده بود 
در ی ها لب کف کر و ای وش یه علاط یر ای را که هقالع کرو 
امضاء کرد برای چاپ آن را بیاور برای من . " روز یکشنبه‌ای بعد از ظهر آن را 
آورد. آن را آورد و نقشه‌هم عبارت‌از این بود که روز دوشنبه که سخنرانی هست 
اولا" یک عده زیادی غير حزبی از خارج بیاورند که محوطه حزب‌را پر بکنند. ها لسه 
که مطا بق معمول مبرود شعرش را دکلامه بکند نطقی علیه من بکند و چیز کند که ." ما 
از این حزب انشا ب میکنیم ."واین اعلامیه‌را پخش کنند و همه از در بروند بیرون . 
این عده زیادی هم که میا ورند برای اینستکه وقتی اینها رفتند حزب‌املا" خالسسی 
بشود. من به او گفته که ," تو هیچ کار نکن . فردا صح موقعی که هاله از خانسه 
میآید بیرون یک جوری بطور طبیعی سر راه این پیدا یت بشود . چون ها له چیزدار هم 
بود . قوم و خویش شمشیری بود که برادرش‌ هم آن رستوران چلوکبابی توی خیاان 
زردشت درست کرده بود . 

س یله . 

 »‏ حلوی بیمارستان 


ج - روبروی بیما رستا ن مهر 


« منصور رفیع زاده 
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چ - بیما رستان مهر. رقابی داشی اش است آقا . 

ج - کي ؟ 

# - شمشیری دا ئی اش بود . 

ج - شمشیری دا ئی اش‌بود بله . گفتم سرراه او قرار بگیر ببین که جریا ن چیست ؟ 
این ها له روزنامه را آبونه بود چون چیزدار بود آبونه بود و صح اول وقت روزنا مه 
برایش میبردند. من این پیش بینی ها را از این لحاظ کرده بودم . روزهای یکشنبه 
هم هاله یک حوزه داشت‌در حزب که ساعت نه تمام میشد. دفتر روزنامه هم توی همین 

کوچه قائن بود که شرحش را گفتم راجع به باغ چیز 

ن ت 

ج آین را یکی از آشناهای ما آن خانه را در اختیار ماگذاشته بود محسل ادا ری 

روزنامه شاهد آنجا بود. من یک نفر را مأمور کردم که توی حزب وقتی حوزه ها له 
تما م شد به هاله بگویند که بیاید مرا بییند. ضمنا " یک محکمه حزبی هم تشکیل 
دادیم به دادستانی آقای خلیل ملکی, ریا ستش نمیدانم باکی بود با سه تا عضو که 
ها له را محا کمه بکنند. هاله را محاکمه بکنند ولی گفتم کارها را جوری بکنید که 
زودتر از نصف شب محکمه تمام نشود . و هاله آمد ساعت نه چند دقیقه گذشته بود که 
آمد و من گفتم برود آن اطاق با آقایان محبت بکند » خودم دخالت نکردم . اینها 
شروع کرده بودند به محاکمه و اول منکر همه چیز شده بود . بعد خط خودش را گذاشته 

بودند که این اعلامیه امضاء تو را دارد و چیز. دیگر اینجا به اصطلاح شما لاد 
بریده بود» شروع کرده بود به گریه و عذرخواهی و این چیزها و محکمه هم رفته بود 
توی شور و ای صادر کردند که هاله و یک عده دیگری که بها مطلاح همدستها یش از حسزب 
اخراج شدند و همان شب‌این را دادند به روزنامه که صبح دوشنبه توی روزنامه اخراج 
آقای ها له چیز شد. آقای موحد بعد برای من تعریف کرد که صبح همان حدود هشت در 
مسیری که معسولا" هاله طی میکرد که دنبال کارش بروه این آنجا نما دفا " پیدایسسش 
شده بود و برخورد کرده بودند » میگفت ”داشت میا مد و خیلی با وضع آشفته واینه‌سا 


٭ - متصور رفیع زاده 
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به من رسید گفت که میذانی چه خبر شده؟ گفتم» نه . گفت روزنامه را ندیدی ؟ گفتم 
نه. گفت هیچسی » کار ما فاش‌شد و ما را از حزب‌اخراج کردند. ولی خوب‌حالا چه‌کار 
یکنیم ؟ گفت یک تاکسی بگیريم برویم پاشا را هم برداریم و برویم خانه آقای دکتر 
فاطمی ." سوار تاکسی میشوند میروند خا ته آقای دکتر فاطمی و آنجا دکتر فاطمی که 
معمولا" توی اطاق خوابش همیشه صح بیدا ر که میشد روی تخت مینشت پیش‌از اینکه 
بياید پائین سرمقاله روز را مینوشت بعد به کا رهای دیگر میپرداخت . وقتی میروند 
دکتر فاطمی هاله را میپذیرد و این دو تا توی اطاق انتظار میماشند. بعد از مدضی 
میبینند که آقای مکی آمد . میگفت »" مکی که آمد و آمد برود توی اطاق ما پرروشی 
کردیم دنبال مکی رفتیم توی اطاق و بعد دکتر فا طمی به مکی گفت که جریا ن کشف شده‌و 
اینها را از حزب اخراج کردند. خوب , مکی هم گفته بود بعد بايد یک فکر دیگکری 
بکنیم ."تمام شده بود بها مطلاح این قضیه . که البته این را من هیچوقت‌به روی مکی 
نیا وردم و خیلی چیزها ی دیگر که به روی خیلی ها در آن زما ن نیا وردم چون فایسده‌ای 
ندا شت جز اینکه یک اختلاف‌اضا ی توی جبهه بیفتد. ولی توی آن نطق "وصیت نا مه 
سیاسی "ام اتاره کردم البته تمام موضوع را هم نگفتم ولی مکی چیز شده بود از مسن 
قهر کرده بود بعد از آن که چرا من این حرف را زدم . دیگر پهلوی من نمیا مد . 

#- ( ؟ ) 

ها 

س بله . توی کتاب آن که گفتنه راحع به چیز هم فرموده بودید بازدیدی که آقای 
بهرام شا هرخ از دکتر فاطمی کرده بوده . 

له 


س د در سحرگا د . 


۱٩ = )۱۶( بقاشي‎ 


س - شنونده میتوا ند 

ج - نه چون هست دیگر احتیاجی به با زگو کردنش نیست . 

س خوب بعد از اینکه این انشعاب‌شد و آقای ملکی و همکا رانش رفتند بیرون زب 
زحمتکشا ن 

ج ادامه داشت . 

بر ادامه داشت . 

ج - ادامه داشت‌نها یت آقای دکتر مصدق یک پنجا »هزا رتوما نی به آقای خلیل ملکسی 
داده بودند برای تشکیل همان"نیروی سوم ". همکارها ی خلیل ملکی از این پول خر 
شده بودند و توقع سیمی داشتند که او سهمی نداده بود این سرومدا بلند کرد . سر و 
صدا بلند کرد بعد نمیدانم یا توی روزنا مه نوشت یا مصاحبه مطبوعاتی با ملکسی 
کردند راجع به این پول از او سوال کرده بودند » مشل اینکه روزنامه‌ها » گفته بود 
" بله وقتی ما خواستیم حزب‌نیروی سوم را تشکیل بدهیم پنجاه نفر از اعضای ما نفری 
هزار تومان رویهم گذاشتند شد پنجا ه‌هزار تومان . " که من هم درجوایش توی یکی از 
محبت ها یم توی حزب گفتم ۰" توی"حزب زحمتکشان" ز ابتدای تا سیس اش پیش از جدا شدن 
آقایان ما ده نفر هم نداشتیم که توا نائی پردا خت هزار توهان داشته باشندو این 
پول حتما " از اقراد حزب‌جمع نشده ." یک همچین چیزی 

و 

ج - جواب‌دادم دیگر 

س - آنوقت حیا ت حزب تا کی ادامه پیدا کرد ؟ 

ج - حیات حزب » عرض کنم که » تا بعد از شهریور ادامه پیدا کرد. 

س بعد از 

ج - بعد از 

سب بیست و هشت 


ج - ۲۸ موداد بلهء ادا مه پیدا کرد و خوب » ما چندین سال بود آنجا مستا جر بودیم 


بقائی (۱۶) ۲۵ 


و نشسته بودیم . البته یکی از کاترها خی که از لحاظ میاسی غلط بود یک منزه طلیی 
بود که در همه ما بود. چون در آن مدت‌سه دفعه |شخا ص مختلف پيشنهاد میکردند که 
این محل حزب را بخرند که مال حزب‌باشد یا به اسم من باشد که حزب‌دیگر اجا ره 
نشین نباشد » ما هی هشتمد تومان اجا ره میدادیم . البته آن موقع هم قیمتش هشتا د 
هزا رتومان بیشتر نبود. ولی ما هیچوقت زیربار نرفتیم روی فکر اینکه » یعنی فکر 
کا ملا" غلط !ز لحاظ سیاسی که اگر امروز من این پول را قبول بکنم یک روزی ما به 
قدرت رسیدیم کسانی که این پول را دادند بیایند مثلا" از ما بخوا هند که مالیات 
ازآنها نگیریم من نه میتوانم مالیا ت نگیرم» نه میتوانم در عین حال با آین دیضی 
که دارم بگیرم. و این گرفتاری احتمالی » احتمال غیرمحقق الوقوء سیب‌شد که مسا 


ما حب حزب نشد یم ۰ عرض کنم e“‏ 


MN fin وا‎ Ee m= pms «ga HE -d Ananda my Fama ares “arn. mn 1 Fah 


روایت‌کننده . : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۱٩‏ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره :+ ۱۷ 


بعد در زمان »نخست وزیری کی بود ؟ 

س - زما ن سپهبد زا هدی حزب 

ج - برقرار بود بله. 

س - برقرار بود. چه موقعی این بها صطلاح» آیا هیچوقت تعطیلش کردند یا فشار آوردند 
که تعطیل بشود در زمان بعد از بیست و مشت مرداد ؟ 

ج - نه » زاهدی در زمانی که » خوب , قبلا" گفتم که با زاهدی ما آشنا شده بودیم از 
ریا ست شهریانی اش و بعد که خوب وزير کشور آقای دکتر مصدق شد که نزدیک بودیم با هم 
که جریان خانه سدان را گفتم 

و 

ج جیز را . در زمانی که متحصن بود توی مجلس که دکتر مصدق میخواست دستگیرش 
کند من همیشه میرقتم پهلوی زاهدی . محلش هم توی آن عما رت وسط قسمت شرقی باغ 
بها رستا ن یک ویلای دو طبقه‌ای بود که‌این امصلا" ما ل عزیزالسلطان بوده آن ملیجک 
ناصرالدینشاه. بعد چند دست گشته بود و یک زمانی هم مجلس‌اینجارا خریده بود 
دیواری که بین آن ویلا و باغ مجلس بود برداشته بودند این عما رت حزو مجلس شده بود 
و یک سالن بزرگی هم داشت که کمیسیون بودجه آنحا تشکیل میشد. زاهدی آنجا مضزل 
کرده بود در تحصن چیز. یه‌این جهت من عالیا " میرفتم پیشش واین خوب‌خیلسی 
صحبت ۵! ی خوب میکرد که اگر یک وقتی بیاید سرکار چه خدماتی میخواهد بکند و چه‌کا ر 
بکند و اینها , ضمنا " زاهدی را من مخالف انگلیس ها شناخته بودم . علت هم این بود 


که این نسبت به انگلیس‌ها بعلت آنکه دستگیرش کرده بودند در اصفب‌ان آنموقع که‌چیز 


بقاشی (۱۷۲) ۲ مت 


س - بله , 

ج - بود برده بودندش به تبعید به اسراثیل خیلی نسبت به آنها بد بود ولی خوب 
شنت وزی که هه متا تفا ده ا ل با خو جرب کفته بوه با أن دما ی وهاي ره 
برگشت که خوب کا ملا" رفت توی خط انگلیس‌ها . آن موضوع تجدید روابط هم یاددا شت 
کنید که بعد بگویم . 

و 

ج چطور شد :سم زاهدی آمد؟ 

٭# د (؟) حزب » ( ؟ ) حزب . 

س یعنی در درره حکومت زا هدی تکلیف حزب چه شد ؟ 

ج - آها . زا هدی رودربا یستی داشت نسبت به ما » خوب » از همفکری و همگامی که با هم 
داشتیم این رودربا یستی داشت . روزنابه " شاهد " هم درمیآمد مرتب انتقاد میکرد 
و کارهای خلاقی که میشد و اینها . و روزنامه‌ها ی مخفی توده‌ای ها هم ما را مرب 
میکوبیدند که این با زاهدی حنگ زرگری است والا چطور زاهم_دی همه روزنامه‌ها را 
تء‌طیل کرده این روزنامه را 

س - آزاد گذاشته . 

ج - آزاد گذاشته. که واقعا " یک وقتی با آقای زهری محبت ميکرديم که یک جوری 
بشود که حلوی روزنامه گرفته بشود والا با این وضع روزنامه ما و آن حملاتی که آنها 
میکنند هر کسی باشد مشکوک میشود که واأقعا " ما با زاهدی یک حساب محرمانه‌ای داریم 
که اتفاقا " در اوایل ۲۳ بود » حالا خاطرم نیست , آخرین شماره روز.امه " شا هد" 
کی بود . زاهدی روزنامه را توقیف کرد که واقعا " ما خوشحال شدیم آز اینکه باری از 
قوش ها جردا شكه قد هب ادا مه میا الب سنوی خی غالبا" سا جوا ن بود تا 
کرایه را مرتب نمیتوانستیم بپردازيم این ما حبش یک کسی بود به اسم آذری. پسرش را 
اتفاقا " پیرارسال دیده داریوش آذری » این میا مد آن مقداری که توی صندوق حسزب 


بود به او میدادند » دویست تومان , عدوینجا ‌تومان » پنجاه تومان » پانهد تومان. 


« - منصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۷) 2۳ 


همیشه اجا ره اینجوری چیز میشد پرداخت مبشد . تا اینکه !ین آقای آذری البته بتحریک 
دیگران چیز کرده بود که عرضحالي داد برای مال الاجا ره در آنموقعی که واقعا " وضع 

دادگستری و اینها طوری بود که یک پیرزنی را از توی خانه اجاره‌ای به این آسانی ها 
نمیشد چیز بکنند محکمه روی دویست و پنجاه تومان | ختلاف‌حساب روی چندین هزا رتوما ن 
که ما این چند سال احا ر داده بودیم حکم تخلیه صادر کرد که حزب تخلد» شد و دیگر 
تشکیلاتی ندا شت فقط خوب‌افراد با من آ مدورفتی داشتند و بعدا " یک مدتی روزهسای 
حمصعه میرفتیم تابستان ها بث د رکه ۰ زمستان ها به پس قلته . صبح راه میسفتا دیسیم 

میرفتیم ۰ یک نها ری هم آن !رتفا عا ت میخوردیم و عصر هم پیا ده مب مدیم شهز ۰ شتا 

قضیه انتخایات زمان دکتر اقبال پیش آمد که | علیحضرت فرمودند دستور میدهم که 

انتخابات حتما " آزاد باشد. " ما این دستور | علیحضرت را گرفتیم این سازس.آن 
نظا رت آزادی " را تشکیل دادیم که يا آزادی انتخابات تامین بشود › یا دروغ دولت 

سآن را بايد بیدا" به آن 

س برسیم ۰ تقریبا ِ همزمان استعفای موقتی جتابعالی از حزب زحمتکشا ن و انشعابي 
که صورت گرفت تقریبا " هما ر. هفته بود که باانگلستان قطع را بطه شد» قطع رابطله 

بها مطلاح 

ج ‏ نخیر» آن خیلی بعد بود» آن آنشعاب که در زما ن مصدق شد . 

س بله. 

ج - این درزمان حکومت زا هدی 

س - قطع رابطه را عرض میکنم نه 

ج - آها قطع رابطه؟ 

س قطع را٫طه‏ یا انگلستان .۰ چه خاطره‌ای از قطع رابطه با انگلستان و خروج کاردا ر 

سفا رت انگلیس آقای میدلتون و آنها از ایران دارید ؟ آیا شما صلاح میدانستید 


بقائی (۱۷) - ۴ 


این قطع رایطه را یا برخلاف مصلحت میدا نستید ؟ 

ج - نه , چون مصدق مصلحت میدانست من هم مطحت میدانستم . تنها چیزی که خاطره‌ای که 
دارم اینستکه یک بعد از ظهر پهلوی آقای دکتر مصدق بودم خیلی عصبانی بود کسه 
" دستور مرا هنوز اجرا نکردند. " یک نفر از این چیزهای نمیدانم معاون وزارت 
خا رجه بود کی بود» احضار کرد که من حضور داشتم » که پراش کرد و بدوبیراه گفست 
که " همین الان بروید این قطع رابطه را اعلام بکنید. " آنموقع ما بطوری مسحسسور 
مصدق بودیم که هیچ مسا ئل جور دیگری برای ما مطرح نمیشد . 

س- این مذاکراتی که درمورد نفت میشد و اینکه بالاخره پیشنها دها ی مختلفی که مطرح 
بود از جمله پیشنها د بانک بين الملل . 

ج - این را هیجکدام من وارد نبودم . من بکلی خارج . چون گرفتاریهای من میگویم 
خیلی زياد بود. اصلا" وارد نبودم . 

قوب کردا ی را هه مه بن اا مه کروی فا می کر ها تلف یرای له هرا ن در 
آن زمان چه بود ؟ آیا یک امر ضروری بود و طبق ضوابط 

حاشه: ما مغالف‌بوديم ما رآ تذادیم املا" به. این عکومت‌ها ی ت امی.. 

س هیچکدا مش ؟ 

ج س تخیر . 

س یعنی واقعا " ضروری تشخیص نمیدادید ؟ یا چیزی نبود که...؟ 

ج نخیر نمیدادیم . قبول نداشتیم اصلا" . اصلا" مسلط کردن نظا می ها را به مردم 
از پیش‌از حکومت آقای دکتر مصدق هم من مخالف‌بودم همان استیضاحی که دوره‌پا نزدهم 
کردم و رزم آراء » راجع به میتدی و این چیزها 

س بل . 

ج درهمین زمیند بود . 

س حا لا میرسیم به قضیه تمدید اختیارات »که‌شش ماه تمام شده بود و 


ج تمام نشده بوف. 
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س میخواست تما م بشود . 

ج - شش ماه تمام نشده بود 

مق یی بای راکسا اناد 

ج برای یک سال تقاضا کردندکه ما مخا لفت کرديم . 

ن آشها: واقغا * معا لفت‌علتی با ایقان‌بوه یا اینگه 

ج - بله دیگر چیز بود نطق مجلس‌و روزنامه و همه این چیزها . حرف ما ن هم این بود 
که در این شش ماهه ایشا ن آن نظرها ئی که راجع بد اصلاحا ت داشتند هیچ عملی نکردند 
غا یکسا ل قیقر هم مرا هت شى ا فلم کته و خی نفد ا بها هشت 
نظق هايم و اینها هست , الان چیزی خودم به خاطرم نيست . ابنها را خيلى هسم 
محبت شد هم مقاله نوشته شد و اینها . تااینکه اختلافا ت‌دریار و آقای دکتر مصدق 
خیلی با لا گرفت‌دیگر. دکتر معدق همه‌اش‌ تهدید به نطق میکرد و که " پرده‌ها را 
با لا میزنم . "وفلان و از اینجور چیزها . با لاخره محلس تصمیم گرفت که یک هیکتسی 
انتخا ب‌کند که بروند وضع را مطالعه کنند و میانه را بگیرند و اختلافات‌را رفع 
س - این هما ن هیشت هشت نفری است ؟ 

ج - هیئت هشت نفری . هیکت هشت نقری هم به این مناسبت که هشتادتا وکیل بودند 
بناشد هر ده وکیلی یک نماینده تعیین بکنند که من هم 'نتخاب‌شدم . 

بک قان و ا 

ج - دکتر معظمی بود . حواد گنجه‌ای بود. بهرام مجدزاده کرمانی بود. حائری زاده 
بود. مکی بود. 

* - تهرانی ؟ 

ج نه. چند تا شد ؟ 

س - شش تا . 


ج ب شش تا . 


۴ - منصور ر فیع زاده 
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س دکتر شایگان نبود؟ 
ج دکتر شایگان یادم ندیا ید . 


س هست . 
ج هم توي مذاکرات محلس هست » هم توی روزنامه . یکیش قاشم‌مقام بود. قرار شد 
یک ملاقا تی باشاه بشود و مذاکراتی بشود و یک روز رفتیم هر هشت نفر به دربار و با 
شاه محبت ها ئی شد و محبت اینکه بعضی اصول قانون اساسی تصریح بشود که خلاصه 
اختلافا ت‌تمام بشود شاه هم روی موافق نشان داد. بعد بناشد که بروند پیش قاي 
دکتر مصدق . آنموقع بود که من دیگر رابطه را قطع کرده بودم و من نرفتم . ولی در 
مذا کراتی که شد برای زمینه اصلاح خوب معلوم بود که تصریح بعضی از مواد قانسون 
اساسی هدف اینستکه از "ختیارات‌شاه کاسته بشود. من گفتم که این محیح نیست که 
ما اختیارات شاه را کاهش بدهیم و تمام اختیا رات هم که دست آقای دکتر مصدق است 
یعنی هر سه قوه را در دست خودش‌دارد. محلس که نیست ایشان اختیار قانونگزاری 
دارد. رئيس قوه اجراشیه است . وزیر جنگ است . دادگستری هم دست خودش است . این 
محیح نیست . باید از اختیاراتآقای دکتر مصدق هم کاسته بشود. البته برای این 
هم که توهم نرود که من میخواهم اینجا به اصطلاح موش کشی بکنم دو موضوع جسزء 
اختیا رات‌ایشان باشد . یکی موضوع نفت‌که ایشان بايد تمام کنند. یکی هم موضوع 
مالی . این دو تا در اختیارات ایشان باشد اختیارات دیگر سلب بشود. بنا شد کسه 
هیکت با آقای دکتر مصدق ملاقا ت‌بکند که من البته نرفتم . بعد قرار شد وقصسی 
از آنها میآیند خبربد‌هند جلسه را کحا تشکیل میدهند که برویم محبت‌کنیم . رقتسم 
و محبت شد و بعد راجع به اختیارات که گفته بودند »کی بود ؟ یکی گفت که مصدق 
از روی تخت پرید پائین و یک اطا ق کوچکی داشت که تختش آنجا بود , آینتاً هم بخاری 


یود » وقتی که فصل بخاری بود » این روبرو هم یک گنحه بزرگی بود که درش را همیبشه 


بقاشی (۱۷۲) ۳ 


گفنتم که نامه آفای دکتر مق چیز :۲ كفت گفحند میفرستند." كفم ۳۰ غوب وقتی 
نامه رسید من امضاء میکنم . " این رفت و يک ساعت دو ساعت بعد مجددا " آمد که 

اه کم وا رم “كف كفم فا ميرو ر كفك ر اوا وف 
نا مه وستهه امن مقا ميتم : * کقت که. * خالا هته آعها* کردته فقط ا مها تو ماخده 
ال ا که ما ایک از جرف خودی غدول کردم اه کم عدرل سکس 
روی این تجربیات‌است ما قول آقای مکی را قبول کردیم و امضاء کردیم . 

س - تویش نوشته‌شده بود که آقای دکتر مصدق هم قبول کردند که نامه‌ای بنویسند 

ج - نه » نه . نه » آن متن همان پیشنها د هیشت هشت نفری نود که نامه آقای دکتر مضتق 
هم باید ضمیمه بشود . جلسه خصوصی تشکیل شد مثل اینکه فردای آنروز اگر اشتباه‌نکنم» 
که گزا رش هیئت هشت نفری یعنی کا رها گی که شده و ملاقات‌هاشی که شده و اینها داده 
بشود به نما یندگان و هر محبتی میخواهد بشود بشود که یک وقتی جلسه علنی در حضور 

تما شا چی هست دیگر محبتی نشود و آن طرح به همان ترتیب بتصویب‌برسد. آقای .اگر 

شد باه نکنم » دکتر شایگان . فکر میکنم هشتمی اش هم همان دکتر شایگان با شد. 
داشت‌جریان کا رها را گزارش میداد که ملاقات‌کردیم این حرفها شده و آنجا هیچیسن 
شده و اینجا . در این ضمن یک پیشخد مت آمد که مرا پای تلفن خوا ستند. من رفتسم 
جوا ب.تلفن را بدهم . البته خیلی هم با عجله جواب‌دادم چون علاقمند بودم به بقیه 
موضوع . از آن کیوسک تلفن که آمدم بیرون دیدم آقاسیدکما ل دارد زنگ جلسه علنی را 
میزند یعنی برای رفتن توی جلسه علنی آقاسیدکما ل که ناظم محلس بود یک زنگی میزد . 
من ديدم که این گزارش موقعی که من آمدم هنوز جریان وقایع تما م نشده بود الا 

نامه را هم بايد بخوانند این زودتر چیز است . آمدم یکی از وکلا یعنی اولین کسی 
که از در خارج شد گفتم "نامه آقای دکتر مصدق را خواندند ؟"گفت »" نامه چی ؟" من 

شمتم خیسردار شد که از نامه خبری نیست . حالا وکلا ایستاده بودند که بیا ید 
بیرون من فوری پریدم تو و رفتم روی یکی از آن میزها ایستادم گفتم " آقایان 

توحه کنید نامه قای دکتر مصدق چطور شد ؟ " دکتر شایگان گفت " آقای ددر 


بقانثی (۱۷) 7 ات 


قفل میکرد. میگفت »" پرید پا ئین و رفت و در گنجه را باز کرد و پوشه مربوط به 
اختیا رات را آورد و شروع کرد به خواندن و گفت » خوب » این را نمیخواهم »این 
ر؛! نمیخواهم , این را نمیخواهم » این را نمیخواهم . این نفت باشد. این مالس‌ی 
باشد. اینها را هم نمیخوا هم . " خوب , بعد هم گفته بود ۰" که اگر مجلس این 
اختیارات را پس بگیرد این تضعیف دولت است . ولی من خودم یک نامه‌ای مینویسم 
و این اختیارات را برمیگردانم به مجلس . " گفتند همچین شد و گفتم »" خوب » ما 
هم چیز دیگری نمیخوا ستیم ."قصد تضعیف نداتیم . قصد این بود که ایشان صاحسب 
این اعتیارات‌سباشتدن..بتا شه که یریم جه لفات ها من ون که ق 
نرفته بودم برای حفظ تعادل, پیش شاه هم نرفتم . آنها هفت نفری رفتند . هفت نفری 
رفتند و بعد از آینکه آمدند تلفن کردند منزل » یادم نیست کدام یکی ؛ حلسه 
تشکیل شد و نعریف کردند که اینطور شده و شاه هم تحقیق کرده بود که این موضوع 
اختیارات پيشنهاه کی بود ؟ گفته بودند که فلانی پيشنهاد را . بعد پرسیده بود 
که چرا نیامده ؟ گفته بودند خواسته که تعادل برقرار باشد چون پیش مصدق نیا مده . 
و شاه هم چیز کرد و یک مقدمه‌ای عم نوشته شده بود و ذیلش که توضیحا تی راجع به 
و انس برقع بوقعی که اانا راتخم تیمها اچ که نف 
بوت او ورا اقاق اک معا را کید به کتاوی و کفت کی اقا کنو من 
میخواستم به شما تبریک عرض‌کنم . " گفتم »" چرا؟" گفت‌که " وقتی که سا 
میخواستیم مرخش بشویم از حضور اعلیحضرت مرا کشیدند به کناری و فرمودند که 
واقعا " دکتر بقائی این حرفها را زده بود ؟ گفتم که بله. گفتند پس من به شما 
با موریت هیده که هه او کو کد که فرکا وق که او نی این خربا تب بکته شا وة 
بکتید ." یعنی قائم مقام از من پیروی بکند و گفت که " من هم حاضر هستم ." ما هم 
تشکر کردیم . یک شرحی هم تهیه شد » البته اینجا باز بک نگته‌ای که جائی تا حسالا 
نگفتم یعنی قسمت آخرش که خواهم گفت‌نگفتم ولی اولش‌را چرا . من مشول اداره 
کمبسیون بودحه بودم آقای مکی آن طرح با کنویس شده را آوره که من امضاء كنم . 
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فرمودند من یک واو از اختیارات‌را پس‌نمیدهم ." من هم گفتم >" شما و آقای دکتر 
مصدق آ رزوی تصویب‌این گزا رش را به‌گور خواهید برد." همینطور. هیچی , دیگر حلسه 
علنی هم تشکیل نشد طبعا " چون آنها فکر کردند که زمینه حاضر است‌و تشکیل میشود 
ولی خوب وقتی تشکیل بشود و مایرویم حرفها یمان را پشت تریبون بزنیم نقض غرض 
آنها بود قضیه کشیده میشرد به محنه مملکت . تشکیل نشد و من از همان چیز» 
حاثری زاده را گفتم جز» هشت‌نفر؟ 

س - یله » بله , 

ج - بله. از همان لحظه درصدد برآمدم که راههاشی برای جلوگیری از این طسرح 
هشت نفری بیدا کنیم . فکر میکردم که حاثری زاده و مکی با من همراه هستند. تا 
آ نوقت خلافش را ندیده بودم . آن حرف‌قا تم مقام یادم آمد دست‌قاشم مقام راگرفتم 
رقتیم توی یکی از اطاقها و گفتم که " بله اینها که خلاف تعهد عمل کردند و دکتر 
مصدق نامه را ننوشته و مایاید حلوی این طرح هشت نفری سد ایجاد کنیم . اولین 
جیزی که بنظر من رسید اینستکه ما هرقدر میتوانیم امضاءها را پس‌بگیريم از بای 
این طرح . ما سه تفر هستیم شما هم یک چیزی بنویسید که پس میگیرید اینهاً پهلسوی 
من باشد تا خواستند این را مطرح کنند ما این چها رتا امضاء را میگذا ریسم روی 
تریبون که پس‌گرفتيم آن میشود طرح چها رنفری . اینها هشتص تا طرح هم میتوانشد 
بدهند اکثریت هم دا رند توی مجلس . آنها هم نمیخوا ستند که قضیه باز بشود در 
مملکت » میخوا ستند همینطور بی سروصدا کارشان را انحام بدهیم . و شماهم یک چیزی 
بنویسید بدهید من که امضاء تان را مسترد میدارید که هروقت لازم شد من این چیا رتا 
را بگذارم روی تریبون ." گفت »" چشم من با دوستانم صحبت میکنم و میم ," 
حالا اینجا یک پرانتز میشود مال قائم مقام . از آن ساعتی که ایشان به من وعده 
دک اه دک اا رس ووا غر میم ی مان با ای 
قاکم مقام روبرو نشدیم . 


س ہے عجب ۰ 
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ج - بعنی من مفلا" از آن در وارد میشدم قائم مقام اینجا ایستاده بود با ما 
دا شت صحبت میکرد تا من از آنحا وارد میشدم !ین فوری از اینجا از اینطرف میرفت . 
ما روبرو نشدیم باهم . گذشت › حالا آ . م یانش خیلی مفصل است حریان دنباله طرح. 
بعد از ۲۸ مرداد که جریانات بکلی بم"...ر اینها و در اینجور مواقع اعلیحسرت 
زود به زود دلشان برای من تنگ میشد و احضار میکردند» یک روز که نشسته بودیم نوی 
هما ن با غم سعدآباد یک استخر بزرگی بود صندلی گذاشته بودند آنجا نشسته بودیم .این 
سکهای شاه هم دو سه تا دوروبرش بودند سگهای گردن کلفت چیزی . صحیت هیئت هشت 
نفری شد . گفتم »ء" خوب شد که این محبت آمد من یادم بیاید که میخواستم از اظهار 
لطفی که بوسیله قاثم مقام کرده بودید تشکر کنم . شاحا لا مجا ل نشد. ولی شتا" 
آقای قائم مقام که امر اعلیحضرت را ابلاغ کرد که خودش در اختیار من باشد وقتی ما 
انشا کت کم کم شرا کیره ووت مهد کی :فک با او من ا 
آخر مجلس روبرو نشدم . " شاه خندید و گفت که " مگر شما قائم مقام را نمیشناسید؟" 
گفتم که " غیر از اینکه توی مجلس همکار بودیم دیگر شناسائی ندارم ." گفت »" این 
کا وین ليهاست یلو یدرم اهم که امود جا وني افاي ها وان كرو ”فيع 
" خیلی خوب ." آنوقت‌شاه دستور داده بود که نمایندگانی که استعفا داده بودند 
دیگر اینها هیچوقت به نما یندگی مجلس انتخا ب‌نشوند سمت‌هم به اینها رجوع نشود. 
این را دستور داده بود اصلا" . 

س این نما یندگان دوره هقده است 

ج - دووه هفده . 

س - که در اوایل تابستان 

ج که استتفا دادند. 

س استتعقا دا دنه , 

ج - که بعد منجر به تعطیل محلس شد. قاشم مقام یکی از آن نما یندگان مستعفی بودکه 


تا عدا " میبا یستی سمتی به آایشان وجوع نشود . اولین کسی که از نما یندگان مستعفشی 
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با آن حرفی که خود شاه به خود من گفته بود راحع به جا سوسی انگلیس‌ها » اولین کسی 
کد دوباره وارد شد آقای قائم مقام بود آن هم به سمت سناتور انتمابی . سالا 
سناتور انتخابی اگر بود شاه میتوانست بگوید خوب‌انتخا بش کردند . سناتور انتصا بی 
یعنی خود شاه او را به سناتوری انتخاب‌کرد با آن اعترافی که کرد که این جاسوس 
انگلیس هاست و با آن نا فرمانی که چیز کرده بود. این هم باز مربوط به اخلاق خود 
| علیحضرت میشود . 

س متن این طرح صورتحلسه هیئت هشت نفری در روزنامه‌ها هیچوقت منتشر شد ؟ یعنسی 
وچو الت جا ی با مب اسف 

ج - چرا » منتشر شد بله . 

س - آنوقت در متن آن گزارش هیچ اشاره‌ای شده به قولی که آقای دکتر مصدق داده 
بوده ؟ 

ج د نه » نه » نه» نه. أو قول داد که خودش مینویسد و میدهد دیگر 

س یعنی که 

ج - آن تو نیست . ولی به اندازه کافی ما این را گفتیم در مجلس توی روزنا مه 
اینها به اندازه کافی 

س یعنی‌این قبول شده که ایشا ن قبول کردند بعد تفییر عقیده دادند ؟ يا اینکسه 
N‏ 

ج - نخیر 

س حرق‌اولسش شدنه . 

ج خوب » او گفته بود که " من جیزی نمیدهم . " ولی منکر که . به هفت‌نفر گفته 
بود قبول کرده بود. 

س - یعنی میخواستم ببینم که‌ایشان این حرف را زده بوده بعد تغییر عقیده داده‌بود 
با اینکه بعدا " گفته بود که املا" 


ج ته؛ این 
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س - هیچوقت 

ج - نه این 

س - همچین چیزی قرار نبود ؟ 

ج نه این در آنموقع این آن قول را داده بود بعد دیده بود فکر کرده بود که 
تفای متا عد اس که ا یی قول على ,كته 

E 

ج گفته بود " من یک واو پس‌نمیدهم ." آنوقت مادر صدد برآمدیم که باز راههای 
دیگری برای جلوگیری این کار بتراشیم . و جنگ خیلی سخت‌در گرفت . البته تا ریخش 
الان هیچ خاطرم نیست . آخر دوره هقدهم که دوره 

س یله در بهار 

ج - هفدهم تشکیل شد . 

س ۱۳۳۲۲ میشود . 

ج بله. الان تاريخ ها را نمیتوانم تطبیق بکنم . حالا بايد مراحعه بكنيم به 
روزنامه. خلامه یک نقشه‌ای که با آقای زهری کشیدیم یک دویست تا پیشنهاد کردیسم 
" پیشنهاد میکنم تبصره زیر به این طرح آافزوده بشود. نظر به اینکه "» همان مقدمه 
فرع هت تقری در افطل ابه ایشگه: دمم نظر به آنتگه ۸ بیشتما د یکتم :با تحصیوت 
ایران به گلپایگان منتقل شود. " یک سی تا پیشنهاد تغییر پایتخت . بیست‌ تا 
پيشنها د تغییر رنگ پرچم . دویست تا . اینها ر؛ تهیه کردیم . چون پيشنهاد که جیز 
میشود باید این مطرح بشود یک موافق و یک مذا لف‌محبت بکنند بعد هم رای گرفته 
بشود . ملاحظه میکنید ؟ 

EE 

ج این چیز شد . حالا میگویم تفصیلش زیاه است‌که من جزئیاتش را هم هیج بخا طر 
ندارم چون آن زمان در یک حال عصانیت عحیبی هم بودم و شور عجیبی . با لاخرها ينها 


دیدند که طرح هشت نفری, لسغو میشود چون فهمیدند که امضاء دا بس‌گرفته خواهد شد 
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و اینها » آین را بعنوان طرح نمایندگا ن فرا کسیون نهفت ملی تقدیم مجلس کردن د 
باقید سه فوریت که البته در فوریت ها یش محبت شد و محلس از اکثریت افتاد 
و دعوا شد و فلان و اینها . این با ید مورت‌مذا کرات‌را بخوانید. تااینکه » حا لابا ید 
پیشنیا دا ت مطرح بشود . من پنج تا از این پیشنها دات را دادم پیشخدمت ببرد برای 
رئیس » دکتر معظمی هم اداره میکرد محلس را . دکتر معظمی هم خیلی کا رکشت و 
وارد بود به مکانیسم یارلمان . این پيشنهادات را که دید فوری تا ته‌اش‌خواند » 
چون بااین پیشنها دات ماتاآخر مجلس تا خر دوره میتوانستیم كش بدهيم . خوب 
همینطوری که نمیتوانند بگویند " آقا یعنی چه که گلپایگان پا یتخت با شد .اصفهان 
پا یتخت با شد » یزد باشد؟" اینها هرکدا م یک نطق موافق یک نطق مخالف یس ر آي » 
یی دامته» بیدا کردم حا این متشها دات وه این ما هاوه دکتر فا رگا :و 
سنجابی را صدا کرد آمدند پشت مندلی ریا ست‌ایستادند سرشا ن را بردند توی هم 
و یک مقدا ری محیت‌گردند و بعد جلسه را بعتوان حنقس ختم کردند که ختم کردضد 
که کردند که کردند که تما م شد . 

س - پس این آخرین جلسه ؟ 

ج - آخرین جلسه » بله. چون دیدند دیگر این پیشرفت نخو: هد کرد و خوب 

| 

ای تلف 

س- از ٩‏ اسفند چه خاطره‌ای دا رید ؟ 

ج از ٩‏ اسفند. من یک روز توی مجلس » حالا نمیدانم کمیسیون داشتم تعطیل شده 
بود » یا جلسة داشتم اینها تاریخ ها یش هیچ یادم نیست » مرا پای تلفن خواستند 
یک نفر ناشناس‌البته تلفن کرد که "ا مروز اعلیحضرت به خارج مسا فرت میکنند ." که 
ما هیج سابقه‌ای نداشتیم . درآنموقع هم مسافرت‌شاه مشل مسا فرت احمدشاه زان 
رضا شاه ميشد همان حال و هوای همان چیز را داشت . من فوری آمدم حزب‌ و کمیته را 


دعوت کردیم و نشستیم و شور کرد یم‌گه‌چه‌کا ر بکنیم و ایشنها . قرار شد که بعد از ظمر 


بقاشی (۱۷) ¬ ۱۴۳ - 


برویم به دربا ر که تقاضا کنیم که ا علیحضرت نروند . حالا از چیزها ی خارج من هیچ 

ا طلاع ندارم که بهبها نی را برده بودند و اینها , این را در مسر اطلاع پیدا کردیم 

این چیزی بود که خودمان راسا " تصمیم گرفتیم که رفتیم و شاه و ثريا توی محوطه 

بودند وقتی ما رفتیم محبت کرديم . البته دیگران پیش‌از ما صحبت کرده بودنند 

و مردم هم حمع بودند دم کاخ و اینها و که | علیحضرت گفتند»" بله من منصرف شسدم." 
و بعد با هم آمدیم پشت آن در شبکه‌دار کاخ اختصاصی . مردم هم بودند» شاه همان 
پشت در صحبت کرد و تشکر از مردم و اینکه " من منصرف شدم از چیز." این موضوعا ت 

را یک قسمتی اش توی روزنامه ما مطرح کردیم » یک قسمتی اش را توی مجلس که باز 

| وبستروکسیون کردند نگذا شتند که نطق من تما م بشود »,بقیها ش هم بصورت نشریس.ه 

مر کدی که ایی دو کا ریه اس خر اکتا ۲ هه ات که ها دیع 

دحا وم کے وط رگ ی یرومم رگ کف ها ای که در می كتك ع 
E‏ 

اھ وا لت ااست که را شان : 

ETE 

دق شیب وک ا با می و که ا کا ار طرف یدق هیا 

گفتند که " شما باید تشریف ببرید. " و آن هم 

س آینکه دکتر مصدق و اطرافیانشان ادعا کردند که آن روز نقشد این بوده که دکتر 
مصدق را بکشند بمحض‌اینکه از کاخ میآید بیرون »› این واقعیت‌داشته ؟ 

ج - اجتماع بوده دم کاخ » نمیدانم » چون آقای دکتر مصدق هم مئل خیلی دیگر از 

رحا ل سیاسی دروغ زياد میگفت . حالا چنین چیزی بوده يا نبوده فکر هم نمیکنم که 

محت‌داشته باشد ولی عصر آن روز ایشان با پیژامه آمد توی جلسه خصوصی مجلس 
صحبت کرد . و آنجا هم چیز کردیم وقتی که این محبت :کرد کاظمی در آن موقع وزير 

دا رافی بود یا وزیر خاوجه ؟ عالا خاطرم ذیست . چی ؟ 


چ خارجه . 


« - متصور رفیبع زأده 


بقا ئی (۱۷) = ۱۵ = 


ج - و قاشم مقام نخست وزیر هم بود . هميشه به مجلس 

E 

ج - میآمد از طرف نخست وزیر. آن روز توی نطقش ابن را به اندازه‌ای پستش کرد و بد 
گفت بهش » نسبت‌های بد خیا نت و فلان به او داد که من یقین داشتم که کاظمی میرود 
خانهاش و دیگر ممکن نیست که چیز بکند. ولی دیدیم که نخیر . 

س چرا ؟ مگر او چه کرده بود؟ 

ج - یادم نیست‌جزئیاتش » ولی حمله خیلی شدید و خیلی بدوبیراه گفت . که آدم بسه 
نوکرش اینجور حرف بزند آن نوکر دیگر در خانه :دم نمیماند . بله» این را حزشیا تش 
را 

س- مثل اینکه گفتند که رفتن برنامه سفر شاه به خارج ساختگي بوده و همچیسسن 
برنا مه‌ای اصلا" نبوده . 

ج . نخیر برنامه بوده . عرض‌کنم که» این آقای دکتر مصباح زاده هم در آن جریان 
یک نقشی داشت . حالا آن دو تا حزوه را بخوانید آنوقت‌اگر چیزها ئی بنظرتان رسید 
گیا نت نوخ مایت اکا ف 

See 

ج - یادم بیاید. الا. هیچ خاطرم نیست . میخواهید هم بياوريم همین الان بخوانيمشان. 
س - نه بعدا " 

: 

س ‏ الان میرسیم به زمان قتل افشا رطوس . در آن مورد چه خاطراتی شما !رید 
و آن اتها ما ت‌که به شما و دوستانتان وارد کرده بودند از چه قرار بود؟ 

ج - عرض‌کتم که این را بايد در چیز خودش بگذاريم . در یک مخالفتی که من با 
مصدق کردم راجع به قانون مالیات بر ثروت 

فد 

هت که انان افا کرو بویا لام با دم شست که تیک مغانت و گی زا ا رش 


بقاثی (۱۷۲) 2 


موضوع دیگری کرده بودم که ایشان آن کلمه "مزخرف " را چسبید بعنوان اها نت و 
تقاضا ی توبیخ مرا کرد. 

س - بله . 

ج - بعد راجع به انحلال مجلس که آن طرح چیز را ما داده بودیم . طرحی که قانوسی 
که ایشا ن امضاء کنند شامل این دوره مجلس نمیشود 

ی 

ج - ایشان آن نطق را کرد که تعجب کرد که من که بها صطلاح احقاق حق شهدای سی تیر 
هستم اسم خودم را پهلوی سه نفر که دستشان تا مرفق به خون شهدای تیر لوده 
و ر کا ت این دة شرم ھم ووی اکن از و 
قضیه افشا رطوس رو شد . و تمام دخالت‌ما در قضیه افشارطوس این قضیه بود که بعد هم 
گفتم که بنابود اعلامیه بدهند و چطور شد و اینها را ؟ 

س ا علامیه چیزی 

ج - گفتم که بنایود یک | علامیه‌ای بدهند برای اینکه جریان را به استحضار مردم 
برسأنند راجع به قتل افشارطوس . 

س بنده خا طرم نیست . 

ج - نگفجم. ؟ 

چ راجع به آن هیچی نگقتید . 

س - راجع به قتل افشارطوس هیچی نفرمودید . 

چ - یک کلمه هیچی نگفتید . 


چ - حا فظه من عجیب شده ۰ من این را مثلا" فکر میکردم از دیروز این را گفته با شم . 


س نخیر ۰ 
ج - اینها شروع کردند توی رآأدیو و روزنامه‌ها و اینها که فلانی قاتل افشارطوس 
است و تقسیسرات و اعترافات کسانی که دستگیر شد. بودند و بتفعیل را دیو 


وقتى o“.‏ درصورتی که این رادیوشی که دکتر مصد ق یک دفعه دستور دای که 


« - منصور رقیع زاده 


بقاشی (۱۷) = ۱۷ 


را دیو نطق های مخالفین را پخش‌کند . چون قبلا" پخش میشد در دوره شانزدهم . چسون 
دکتر مصدق » خوب » ملت طرفدا رش‌بود و اینها هر چه میگفتند بضرر خودشان بسود. 
ایشا ن دستور داد که پخش بشود یکی از نطق های من که الان خا طرم نیست‌کدام نطق 
است » تصفش, پخش شد که محلس‌تمام شد اند برای جلسه بعد . بعد دیگر رادیو منتشر 
نکرد و بعد هم گفتند که بله» آقای دکتر دستور دادند ولی برنامه رادیو طسوری 
است که "میدانم ساعت ها و اینها و وقت‌ندارند. ساعت ها وقت‌داشتند که راجع به 
قاتل بودن من چبز کنند ولي مذاکرات مجلس را فرصت نداشتند که پخش بکنند . بمد. 
آها » آقای دکتر مصدق دستور دادند یک هیئتی از قضا ت بروند این پرونده را رسیدکی 
کنند و ! علامیه بدهند که خلاصه پرونده ۾ جریان را . چون خیلی هم صحبت شد که چطور 
هنوز معا کمه‌ای نشده کسی متهم نشده محکوم نشده اینقدر توی رادیو و روزنا مه‌هسا 
قاتل چیز میشوه اینها سابقه داشت . بنابود که ساعت‌ده.این را حزء ناصر زما نی 
من نگفتم ؟ 

- نه , نگقتید . 

ج - ۵۱. که بهرامی متوجه میشود که آقای زهری در آن جلسه فرضی نبودند . این را 
میبرد که املاح کند که گفتند بعدا " | علامیه میدهند . بعد گفتند بعد از ظهرمیدهند 
بعدندا دند که توی روزنامه " شاهد " هر روز آقای زهری ستئوال میکرد که "آن اعلامیه 
چطور شد؟" بعد از چند روز فرمانداری نظا می یک اغلامیه بيسروتهي داد . 

س بله» محیح میفرما گید . این قسمت را دیروز فرموده بودید. 

س- ولی اطلاعا ت شما راحع به خود اصل این جریا ن قتل افشا رطوس چه بوده ؟ یعنی تا 
آنجا ئي که خود شما توانستید تحقیق بکنیدیا اطلاع‌پیدا کنید این حریانش چه بوده و 
کی ها 

ج - تا آنجافی که‌خوه من به اصطلام چیز کردم یکی احتمال اینکه این افسرها در این 
کار دخالت‌داشتند . این احتمال هست . 


- متصور رفيع زاده 


بقائی (۱۷) - ۱۸ات 


س کانون با زنشستگی 

ج - همین ها ئی که گرفتار شدند و اقرارهائی کردید. یک احتمال دیگر هم هست 
چون مطا بق اطلاعا تی که ما بدست آوردیم افشارطوس با مصدق | ختلاف پیدا کرده بودو 

خیال د شت که استعفا بدهد . حتی گفتند روز پیش از این واقعه کا غذها یش و اینها 

را از شهربا نی برده بود یعنی اسباب و چیزها یش‌را و خیال استعفا داشته . وآنطوری 

که پزشکی قانونی به اصطلاح روی جسد مطا لعه کرده بود و گزارش داده بود در روی 

ها فا و شون مرگ دی ای ها اک نوف تما که که اه وا کار 
نهر آب دفن کردند. نهر آب اصولا" مرطوب است وقتی هم خاک روی یک جیزی باشد این 
به حدی نمیرسد که جسد يخ ببندد و این چیز را داشته باشد. یک احتما ل ست‌که‌این 
زا ای کی کا باه و ی وا ده باه اسان ون دا واه اس تا ۳ 
افتاد مقارن همان زمان » یکی یکی از کارمندان شهریانی در بیرون تهران خودکشی 
کرده بود. این را نوشتند که این شخص قبلا" نمیدانم توی اداره آگاهی بوده وی 
ادا ره جی بوده , اقدام کرده بود که به حسابداری منتقل بشود و تازه یکی دو ماه بود 
منتقل شده بود و از کارش‌ هم راضی بوده و این خودکشی کرده. یکی دیگر یک جنازه‌ای 
در حفره‌های زیر کلاک تسوی جاده کرج پیدا کردند که نوشته بودند که این لخت 

بوده و .جزثیا نش حالا یادم نیست » خودکشی بوده یا کشته شده بود, که این هم مشکوک 

بود. یک احتمال هم از این طرف هست . ولی در هر صورت شخص بنده هیچ نوع دخا لتسی 
ندا شتم ً 

س نه دخالت‌ نه اطلاعی . 

ج مسلما " هیچ اطلاعی نداشتم . 

س احتمال اینکه احتمالا" این از طرف‌آن ما مورین انگلبسی و آمریکائی که بائمال 
گویا در مسئله ۲۸ مرداد همکاری دا شتند و باهمکاری برادران رشیدیان و اینها»› 
امکان دارد آنها برای بهم زدن اوضاع و احوال این کار را کرده باشنه ؟ 


ج - اخیرا" یک چیز شنیسدم یعنی نقل قول , گفتند که بی بی سی یک جریا ی را 


بقائی (۱۷۲) = 1٩‏ مد 


منتشر کرده راجع به اسناد آن زمان که آنها هم یک همچین چیزی گفتند 

یه 

ج - که مثل اینکه از ناحیه انگلیس‌ها بوده. ولی من خودم نشنیدم نمیداسسم . 

این تقریبا " دو سه ماه پیش 

س بله آن یه گرانادا هست‌که یک فیلمی درست کرده بود راجع به» به اسم 
"End o£ Empire"‏ که یک جلسه‌اش راجع به‌ایران بود . درآنحا یک 

اشاره‌ای شده . 

ج بر کی اشاره شده بود ؟ 

س آن قسمت اصلی اش که گویا محبت‌این شده بوده گویا بریده بودند آن قسمتی که 

مربوط به این موضوع بحث ما میشود . 

جات مهیتج: :> 

س- ولی اینکه برادران رشیدیا ن همکاری دا شتند و ما مورهای آنها بودند آنها 

ج نه آنها که 

س گرفته شد . 

ج - توی جریا ن چیز هم » حریا ن گروگانها معلوم شد . یعنی هم کر میت روزولت نوشت 

هم یکی دیگر از اینهاثی که نوشتند. البته کرمیت روزولت اسم نبرد ولی یکی دیگر 

اسم برده بود .یکی از همین کتابها شی که منتشر شد . 

- بله , 

ج ته این را من هیچ خاطره‌ای در این موضوع ندا رم . 

س - ندا رید ؟ 

ج - نه۵. 

س - چه شد که نما ینده‌ها شروع کردند استعفا دادن ؟ آنجور که شرح دادید آخرین جلسه 

محلس هما ن بود که شما پنج تا پیشنهاد را راجع به تغییر مکان پایتخت دادید . اگر 


بتوانید از آنجا رشته کلام را بدست بگیرید چه شد که استعفا دادنه و بی سد 


بقاشی (۱۷۲) - ۲۵ 


رفراندوم که 

ج - این چیز ظا هرا " فرا کسیون نهضت ملی چیز کرد این نظر را گرفت که حالا که 
مجلس نمیتواند کار بکند استعفا بدهیم . ها » خوب شد این را گفتید راجع به دکتر 
معظمی هم یک چیزی یادم آمد. آنها تصمیم به استعفا گرفتند. اول تهدید کردند 
که اگر بها مطلاح این تشنجات رفع نشود و مجلس چیز نکند ما استعفا میدهیم و بعد 
هم استعفا دادند. بعد هم وکلای دیگر یعنی این با ندی که به قوام رای داده بودشد 
آنها هم شروع کردند به استعفادادن . حتی دکتر طا هری استعفا داد. 

س آنها چرا استعفا دادنه ؟ 

ج - دستور شاه بوده لابد نمیدانم. هیچی , ما غیر از اینکه ميدیديم | ستتعفا میدهند 
چیز ندا شتیم . دکتر معظمی رئیس مجلس بود. بادکتر معظمی هم همینطور که قبلا" 
هم گفتم ما سابقه دوستی قدیم داشتيم. من رفتم پهلویش گفتم که " من آمدم اینجا 
یک چیزی مربوط به سابقه دوستی مان بگویم نه راجع به جریان محلس . و آن اینستکه 
موش ملک ها ن میتی نذا هت برخلا را درس که غوت ففق موف و اقا رتم 
" ایران باستان " را نوشت که خوب خدمت خیلی ارزنده‌ای است » موتمن الملک هیچ 
ار د ا و اده وه فط وو ورام را وک ر گرو که شه 
موتمن الملک و قبله ملت . یکی موقعی که رضاخا ن سردار سپه آن روز جمهوریتآمد 
توی مجلس و دستور داد که مردم را بزنند بیرون بکنند» وقتی آمد بالا توی سرسرا 
موتمن الملک به او پرخاش کرد و گفت ۰" میخوا هی بگویم زنگ را بزنند؟" یا گفست 
"ا که لو لاه اقا سدنوه 2 انوت اقاشید مکو یود رکا یون" 
که قوری رضا خان بها صطلاح از خر شیطان آمده بود پائین و عذرخواهی کرده بود و چیز 
شده بود . یعنی آن موقع اگر مجلس را تشکیل دا ده بود رای اعتماد بگیرند حتما " 
رضا خان سا قط میشد در حال و هوای آن روز . این اجمالا" » خرب » من آنوقت بچسسه 
بودم ولي میدانستم . گفتم >" موتمن الملک این دو چیز باعث شد که بشود و تن 
الل و اتون موقت ها ران ھر کی هنکن ست ج ۲ با نف اها تیا وت 


بقا (۱۷) - ۲۱ - 


A. 


یک کی که: موکمن) لیک سقو و یک کی که وو | به و ى موقت اسف اة 
بکند یا نکند." گفتم»" الان تو در یک همچین موقعیتی هستی . همه دارند استع] 
میدهند تو هم که باآنها هستی انتظار دارند که استعفا بدهی . ولی تو یک بهانه 
خوبی دا ری که وکلا رفتند و محلس بی سرپرست است » چون مطابق قانون در زمان قترت 
که مجلس نیست هیئت رشیسه قدیم به‌کار خودش‌آدابه میذهد برای نگهدا ری محلس تا 
انتخایات بشود. تو بعنوان اینکه مجلس فلج شده و تشکیل نمیشود و من وظیفد دارم 
که دستگاه را حفظ کنم استعفا نده . " مقداری صحبت کردیم و روی موافقت هم نشان 
داد و , چون آنموقع من متحصن بودم توی محلس ۰ چون مرا از آنجا گرفتند بردند. 
فردا صبح دکتر معظمی فرستاد عقب من . فرستاد عقب‌من و یک متنی چیز کرده بود 
مثل همه کا رها یش اینحوری و هشت پهلو . هم استعفا دم نه استتفا هم چیز . تخصص 
کار هشت بهلوشی را داشت . او گفت »" من این را نوشتم . " گفتم که" این به هیچ 
دردی نمیخورد . چون اگر حبهه ما موفق بشوند میزنند توی سرت که تو همان هستی که 
استعفا دادی . اگر آنها موفق بشوند استعفایت را قبول ندا رند میگویند تو شل 
استعفا دادی . حالا میخواهی استعفا بدهی روراست استعفا بده. ولی من هما نطوری 
که گفتم عقیده‌ام اینستکه امتعفا ندهی ."ولی خوب‌استعفا داد با لاغره بله . این 
واقعه هم حالا توی همان جزوه خوا هید خواند وقتی من موضوع تغییر رژیم را مطرح 
کردم و حمله مستقیم کردم به اینهاً گی که دست‌آند.کار بودند یعنی دکتر معظمی و 
دکتر شایگان و اینها . دکتر معظمی دست کرد توی جیبش یک قرآن درآورد اینحوری 
گرفت گفت " به این قرآن من روحم از این موضوع اطلاع نداشت ." قسمش هم دروغ بود 
چون مسلما " اطلاع داشت . من هم بعضی وقتها توی آن حالت روحی مخصوص 

چ تقویم بوده لابد . 

ج - نه یک قرآن بود . شاید هم تقویم بود ولی من بنظرم از این قرآن ها ی کوچک آ مد . 
سياه توئه هم بود انگشتها ی با ریک درازی هم داشت . این آنا " بنظر من آمد گفتم 
که این دفعه اولی نیست که در مقابل حق چیزهای معا ویه قرآن سر نیزه مبکنند. این 


 »‏ منصور رفیع ژاده 


بقائی (۱۷) - ۲ - 


همان موقع از آن کلمسات خیلی جا لب بود که درحال عادی هیچوقت همچین چیزی 
به آن فوربت بنظرم نمیرسد . 

× این راجع به اسلحه قربان . حالا من عرض میکنم خدمتتا ن 

ج - هیچ . 

چ شاید یادتان بیاید. افشارطوس مهما ن د؛ شت » یعنی خانمش مهمان دا شت . به 
افشا رطوس هم گفته‌بودزودییا خانه‌که‌نها ر با هم بخوریسم . افشارطوس میرود پیش 
ق اسلحه‌اش را میگیرند قبلا" نمیگرفتند . 

ج - محیح . 

 «‏ بعد موقعی که خانه میآید دير میآید خانه . خانمش‌اوقات تلخی میکند که چرا 


دير آمدی فلان . میگوید پیش نخست وزیر بسسودم . بعد میگوید که اکر 


ج - نه یادم نیست . 
ی این ما خذش چیست آقا؟ 


2 


2 


روایت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۱٩‏ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مما حبه کننده : حبیب لاحوردی 


نوار شماره : ۱۸ 


- مصدق میدا نست خودش افشارطوس را میخوا هند بکشند . 

ج شاید میدانست . او هم به من هیچوقت چیزی نگفت . 

س این حریا ن تحصن خود سرکار در مجلس چه بوده موضوعش ؟ کی تحص اختیار 
کردید ؟ 

ج ‏ همان موقعی که وکلا استعفا دادند و مجلس فلج شد ما نه بعنوان تحص بعنشسوان 
اینکه چون انجام وظیفه نما یندگی مقدور نیست من با آقای زهری دوتائی در مجلس 
متحصن شدیم . بودیم تا روز بیست‌و چها رم مثل اینکه مرداد آمدند و مارا توقیسف 
کردند و بردند زندان . البته روز پنحشنبه هم روزنامه " باختر" . شما اینها راهم 
پیدا نکردید . آخرین شماره " باختر "» 


سس " باختر امروز " ؟ 


= fM 


ج با ختر مروز كه نوشكه استكة "قرو 

و - چوبه دار. 

ج - محا کمه چیزها تشکیل میشود محکمه نظا می و تعدا دی هم چوبه دار تهیه کرده بودند 
که عده‌ای را نمیدانم » یازده نفر یا بیست و یک نفر را میبایستی به دار بزنند. 
که عکسش هم توی محله‌ای منتشر شد عکس دارها . ما میبا یستی یعنی پنجشنبه ۲٩‏ مرداد 
میبایستی ما محاکمه بشويم . حمعه سی ام که روز عید هم بود » نمیدانم یکی از 
اعیاه مذهبی بود» برویم بالا دار که نشد . 

س این موضوع دار مثل اینکه در محا کمه دکتر مصدق هم مطرح شده بوده » مسکلسسه 


آماده کردن چوبه دار و آینها . 


چ - منصور رفیع ژاده 


بقاشی (۱۸) - ۲ 


ج یادم نیست . 

س هستش آنجا توی محاکمه‌اش . 

ج - صحيح . 

س این تحصن تیمسا ر زاهدی در مجلس و بعد خروجش توسط دکتر معظمی » این 

چه بود ؟ 

ج این هم از آن چیزهای خیلی جا لب ؛ ست . 

تن 

ج مصدق میخواست چیز بکند زاهدی را دستگیر بکند به چز اینکه خیال کودتا داشت . 
آمد در مجلس متحصن بود . مدتی هم طول کشید تحصنش یعنی از پیش‌از ماه رمضان 
آن سال تا کی ؟ خلاصه . 

- معظمی فبرارش داد. 

کدی حا لا گر تفصیل دوا رش را میگويم دارم شهفت‌ملی نک مد نے 
تشکیل داده بودند در میدان بها رستان و نقشه عبارت‌از این بود که ملت جوم 
بیاورد به محلس و کارد مجلس هم مقاومت نکند » بریزند ټوی مجلس و خائنینی که آنجا 
لانه کردند بگیرند حسابشان را برسند. این دیگر محرز بود که این عمل میشود. حالا 
ما در مجلس باآقای زد ی متحصن هستیم . زا هدی هم ست . 

س در یک اطاق بودید ؟ 

ج - نخیر » زا هدی توی همان عما رت عزیزالسلطا ن بود. ما توی یکی از اطاقمای 

کمیسیون ها طا ق کمیسیون بودجه ,یک اطا ق کوجکی است یک خرده از اینحا. من یک 

تلگرا ف‌شهری کردم به دکتر معدق که توی روزنا مه هست‌که " 
هست و ظاهرا " دولت از عهده جلوگیری برنمیا ید اعلام بکنید که من دویست نفسسراز 
افراد حزب زحمتکشان را بیاورم برای حفا ظت مجلس چیز بکنم ."که این تلگراف کردیم 
توی روزنامه هم فردا یش منتشر شد. بعد بازاهدی چيزکرديم . با زاهدی نشستیسم 
نقشه بکشیم که اگر ریختند چه کار بکنیم . چون آنها میخواستند ما راهول کنند که 


چون یک عمچین چیزی 


٭ د متصور رفییع ژاده 


بقائی (۱۸) - ۳ 


ما برویم از مجلس » قمد این بود. ماهم هیچکدام خیا ل رفتن نداشتیم. بازاهسدی 
آ مدیم و حاهای مختلف را دیدیم و بالاخره یک پا سدا رحابه هست در قسمت شمالشرقی 
با غ مجلس . زاهدی چیز کردکه آنجا ما سنگرگیری » چون حساب‌هم میکرديم که اکر 
مردم هم ریختند دولت نمیتواند !لی الابد دست روی دست بگذارد و بگوید از من کاری 
ساخته نبود. آن تظاهر میکند که ملت ریخته ولی دولت‌باید حفظ نظم بکند. ما 
حسایمان این بود که اگر ما دو ساعت مقا ومت بکنیم دولت مجبور است‌ که بياید سردم 
را متفرق کند و چیز است . حساب‌این بود که ما دو ساعت مق ومت بکنيیم. عرض کم 
که» هیچی » نقشه کشیدیم که آنجا چیز بکنیم . البته من گفته بودم برای من یمک 
اسلحه آورده بودند. آقاأی زهری هم یک اسلحه داشت که برای او هم آورده بودند و 
این نقشه را کشیدیم . صح آن روز میتینگ الان خا طرم نیست که چه روزی بود؟ روز 
حمعه بود ؟ همان روز پیش از دستگیری ما . 

: 

ج - که میبایستی حالا میتینگ چیز بشود و شروع هم شده بود. 

و - بیست و یک مرداد . 

ج - بیست و سه مرداد. شروع هم شده بود و شعار عليه من و فحش‌و بد و بیسراهو 
"بق بقو " و چیز میکردند " بقائی کیفت‌کو و قدیفه و لیفت کو؟" نمیدانم » ازاین 
جور چیزها میخوا ندند . آخرما توی باغ چا پخا نه‌یک حوض بزرگی داشت آنجا آبتنی میکردیم. 
صبح زود آقای » یکی از روسای دا خلي مجلس بود که دا " رئیس با زرسی سنا شد .آبتین. 
س على آیتین . 

ج شاید علی بود نمیدانم . آمد و گفت که امروز پیش‌از آفتابآقای دکتر معظمی 
آ مد خدمت تیمسار و به ایشا ن اطمینان داد که ایشان را ببرد هرحا که میخوا هد 
ایشان را برساند و قول داد که ایشان را هرجا که میخوا هد برود مخفی بشودیرسا ند 
که کسی کاریش نداشته باشد. و آقای زاهدی هم فرصت نبود بوسیله من خدا حا فظی کرد 


پانصد تومان هم داد که من بدهم به صدر مشرقی . مدیر یک روزنامه‌ای بود »از آن 


- منصور رفیع زاده 


بقاشی (۱۸) ی 


کلاش ها ی چیز بود . این هم آقای آبتین به من داد که بدهم به‌او و ایشان رفتند . ایشا ن 
رفتند و حالا ما ماندیم با آقای زهری توی مجلس . آقای مهندس رضوی هم که سا لا 
بعنوا ن نا یب رئیس مجلس اختیا ردا رکل هست دستور دا ده بود که قالی ها وتا بلوها 
و اینها را جمع کنند بعنوان اینکه تابستان اینها بيد میخورد. اینها را جمع 
کرده بودند. خوب » دیدیم که با آقای زهری دیدیم که آن نقشهء پاسدارخانه برای 
ما عملی نیست که آنجا را بتوانیم سنگر بگیریم . توی مجلس شروع کردیم به تجسس 
که کجا » چون تمام حساب ما این بود که دو ساعت مقاومت بکنیم بهر قیمتی شده تا 
تکلیف معلوم بشود . بین آن سرسرآی با لاي مجلس یک را هروئی هست که میرسد به اطاقهای 
دفتری محلس همانطور ادامه دارد تا دفتر خود رئیس . یک را هروی بلندی است وسط 
این را هرو یک در کوچکی بود که در راه‌یله‌کان بود. ما بقکرمان رسید که برویم آنجا 
را با زدید کنیم . رفتیم این زیر شیروانی مجلس » اما چه شیروانیای که تا آدم نبیند 
باور نمیکند. از میدان بهارستان تا دیوار شرقی مجلس یک شیروانی پر از لوله‌و سیم 
و دیگر حالا چقدر تا رعنکیوت اینها هست‌باشد, ولی پر از سیم و لوله و اینها که یک 
هنگ واقعا " تویش گم میشود. ما گفنیم " خوب‌اینحا جای خوبی است . ما وقتی اینها 
ریختند میاآئیم اینجا . این در را هم از پشت میبنديم آنجا می نشینیم تا قضا سا 
خاتمه بیدا کند . خوب » راحت شدیم از این قضیه . صبح که حالا صبحی است که با ید 
بریزند , آمدیم بیرون دیگر چیزی به امطلاح شناساتی محل بکنیم و اوضاع را در نشور 
بگيريم . مهندس رضوی هم اکیاتانی را برداشته بود یک نفر دیگر را رئیس با زرسسی 
کرده بود که این از خودی ها یشان بود, اسمش الان خاطرم نمیاید. ما دیدیم آن در 
را هروشی که ما را هپله‌کاتی که چیز یک قفل پعکسی داشت‌دیدیم یک قفل بسزرگ 
آلما نی زدند به آن در و خلاصه معلوم شد که آقای مهندس رضوی دستور داده که, چون 
اینها یک عده‌ای جاسوس شای او بودند خبر داده بودند که ما رفتیم زیر شیروانسسی 
نهمیدند که ما ممکن است آنجا سنگر بگیریم این در را قفل کرده بودند و تسام 


را ههای دیگر هم بسته . دیدیم چه کار کنیم . دیدیم خوب , اینها وقتی بیا ید 


بقاشی (۱۸) = ۵ 


از سرسرای پاشین باید از این پله‌ها بیایند بالا » این پله‌ها ی خیلی پهنی هم بود 
وسط که روبرویش هم یک آشینه بود» آنوقت پله‌ها یکی از این طرف میا مد یکی از 
آنطرف . من چیزی که بنظرم رسید اینستکه من و آقای زهری هرکدام سر یک پلهای 
را بگیریم و اینها که ميا یند با لا چیزشان کنیم بزنیمشان . خوب » چند تا که 
افتادند توی بله هم پله بسته میشود هم دیگران جرا ت نمیکننه بیا یند با لا. چون 
آنها رو به اینطرف میآیند رو به ما نیستند که بتوانند تیراندازی بکنند. مها 
میتوانیم بزنیم . این را من پيشنهاد کردم ولی آقای زهری هفت تیر را داد به 
من گفت که " من یک کسی هم بيا ید هفت‌تیر بگذا رد روی سینه من » من آدمی که 
بتوانم ماشه بکشم نیستم . او طبیعتش حنگی نبود. نه اینکه بخواهد مرا تنها 
بگذا رد املا" طبیعتش نبود. هیچی , ما به‌این صورت چیز کردیم و میتینگ دا دند 
و حزب‌ایران هم توی آن کوچه سیدها شم بودند یک کوچه ظهیرالاسلام » کوچه‌ای که دم 
بها رستا ن است دست راست‌توی شا هباد » از آنجا بلندگویشا ن را گذاشته بودند 
رو به مجلس و فحش و بدوییراه و تهمت و همه چیز. اما میتینگ تمام شد و نریختند 
توی مجلس . چون دیگر باآن تلگراف من و آن که نوی روزنا مه منتشر شده بود وتدام 
این چیزها دیگر خیلی آیروریزی بود اگر این کار را میکردند. شد فردا صح . 
فردا صح ما متوجه شدیم که » یعنی پیشخدمت ها ئی که طرفدار ما بودند خر 
مدا ات اغ و عبط ھا یکات پر و ما مور کا عا نو این مها ات دوجوب 
معلوم بود که میآیند ما را دستگیر بکنند. ما نگران اسلحه بودیم. یکی از 
پیشخدمت ها ی مجلس ,خدابیا مرزدش » یک کسی بود به اسم حسین مظلوم › درویش هم بود 
این خیلی به ما اظهار محبت میکرد. این را فرستادیم عقیش آمد و گفتیم که‌آقای 
مظلوم این دو تا اسلحه را جائی نداريم مخقی کنیم و اینها هم آمدند برای 
دستگیری ما و چیز است تو میتوانی یک جاثی این ها را مخفی کنی ؟" گفت‌که " مر 
جا میگوگید من بیرم برسانم ." گفتم که " ببر منزل ما ." منزل ما هم همین پشت 
مجلس بود آن کوچه والی که بعدا " چند تا اسم عوض کرد . گفتم »" بیر آنجسا.ء" 


بقائی (۱۸) یت 


این رفت و تقریبا " نیم ساعتی هم نشد که مادرم تلفن کردند گفتند که رسید. 
قوب ونیو یم اب که موم ١‏ فد کے ۸ اجه کاو کروی ۲ کی هتکن 
را کردم توی این جییم » یکی را هم کردم توی آن جیبم رفتم ." و این شجا عت این 
برای اینکه آن همه ما مور؛ پر بود از مأمور مجلس و این اگر دستگیر میشد شش‌سا ل 
حبس دو قبضه اسلحه بی جو! ز هر قبضه‌ای سه سمال حبس دارد. یک همچیین خطری کرده 
بود و رفته بود اینها را رسانده بود به خانه ما . بعد حوالی بعد از ظهر آ مدسه 
که ما را توقیف‌کنند. ما کاغذ و کناب و اینهائی که داشتیم جمع کردیم و آمدیسم 
در چیز بشت مجلس طرف در زنانه مدرسه سپهساألار » یک در داشت که درکتابخانه 
به آن میگفتند › در بزرگ آهنی هم بود. ولی آنجا که رسیدیم که چیز کردند گفتم 
اين حمل شما سنت فكي ست ما عر خن ملش خیم ور آغای دکتر معه وا كه هة 
سنت‌ها و قوانین را زیرپا گذاشته این یکی را هم زیرپا میگذارد . ولی من خودم 
به اختیار خودم از این در بیرون نمیروم . شما بايد بطور سمبولیک مرا از در حارج 
کنید .که او هم مرا گرفت و البته نه بصورت خشونت ولسی سمبولیک به اصطلاح مرا 
هول داد به بیرون و عرض‌کنم که , حالا چند تا آتومبیل و پاسیان و افسر و اینها بود 
یک اتومبیل کروکی چیزی بود . آقای زهری که زودتر از من خارج شده بود رقت سوار 
این اتومبیل شد . من هم که آمدم بیرون طبیعتا " سوار این اتومبیل شدیم . مارا بردند 
به دژیان . عرض‌کنم که در دژبان چندین ساعت بودیم آنجا . یکی آمدند که از آنجا 
ما را منتقل کنند به لشکر دوزرهی چها رراه عباس باد توی جاده پهلوی . سا را 
ببرند آنحا . مرا از آقای زهری جدا کرده بودند . من توی جیپی وسط دو تا ما مور 
نشسته بودم دو تا افسر هم پهلوی راننده نشسته بودند. این یکی به آن یکی 
که ای یه کر عویش ها ای فا له سای وا که چو کر پوو 
همچین چیزی در این حدود» این رفته با زده‌تا فتوکپی از روی این چیز کرده‌برداشته 
و اینها که من بعدا " فهمیدم این رسیدی که مصدق برای نامه شاه داده ,عزلسش را ء 


آن رسید را نصیری داده فتوکپی گرفتند که همان فتوکپی ها بعدا " منتشر شسد. 


بقا تی (۱۸) ت 


ایی ایا خی کرد د ایی هگ کو کی مک هنی اع ات 
چ - کمانگر ؟ 

ج نه کمانگر نه. یک اسم کوتاهی داشت . حافظه‌ام خیلی خراب‌شده. بعدا " به ما 
گفتند که نقشه‌ای که برای ما کشیده بودند آنجا ها ئی که آدم واقعا " باید معتقد بشود 
که یک اراده دیگری غیر ۰ ز اراده بشری هم وحود دارد. نقشه عبارت‌از این بوده 
است‌که من توی جیپ پهلوی راننده یعنی نفر دوم پهلوی راننده طرف‌در مرا سوار 
کنند و وقتی که میرویم به یک چراغ قرمزی میرسیم آن افسری که پشت سر من نشست.ه 
مرا بزند و بیندازد بیرون بعنوان اینکه من خواستم فرار کنم مرا زدند. وقتي سوار 
آن ما شین کروکی سوا ری شدم بدنبال آقای زهری دیگر خوب آن نقشه هم عملی نش د. 
آنکه تعریف میکرد میگفت " ما خیلی ناراحت بودیم اصلا" هیچ کار هم نمیتوانستیسم 
نگیم در ندیم که خر وا هت کفت: ب این هم 

س - خوب » از این لحظه تا وقتی که به‌اصطلاح ۲۸ مرداد پیش آمد و اینها چه خاطره‌ای 
دارید ؟ این چند روز 

ج - این چند روز خیلی خاطره دارم . عرض‌کنم که یک سرهنگی بود ترک بود گمان 
میکنم اسمش احودی بود يا امجدی » ولی بیشتر فکر میکنم احودی بود» این آمد وخوب 
خیلی اظها ر مهر و محبت‌و ما را توی یک سلولی گذاشتند . البته ما توی پاسدارخانه 
لشکر زندانی شده بودیم . پاسدارخانه یک قسمتش برای زندان سربازها بود و اطاقسش 
تقریبا " یک متر و بیست در دومترونيم چیز بود که نصفش هم سکو بود یک سکوئشسی 
تقریبا " شمت سا نتیمتر »این سکو نیم متر یا کمی بیشتر ارتفاع داشت که بها مطلاح 
پتوی خواب را آنجامیانداختند. این هم یک کناره‌ای بقدر همین فاصله آن تخته تا 
دیوار بود که من میتوانستم چها رقدم بروم و چها رقدم برگردم . همین دیگر هیچی 
دیگر نداشت . اولین چیزی که جلب توحه مارا کرد یک افسر توده‌ای بود که این به 
رھ ها شوش وتات شوه کف ما ایی را کی جیب کروم که اما فا ی 


اعدا م بشود . ایشا ن دیدیم که کدخدا ی زندان است » میرود آزادا نه و میا ید ودستور 


بقاشی (۱۸) - 4 


میدهد و چیز میکند . مرزبان یا مرزوان . و ما به جناب سرهنگ گفتیم که این کتا بها ی 
مرا بدهند . گفت که فرستادند ستاد مطالعه کنند و میآورند. باز آخر شب‌آمد » گفتم 
که کتابها چطور شد ؟ گفت‌که هنوز نقرستادند. و ضمنا " یک پیپ‌خیلی خوشگلی هم 
من داشتم که توی همان بقچه‌بندی بود . خیلی پیپ خوش ترکیبی بود با یک ستاره طلاشی 
که‌این را بعدا " دانستیم این آقای سرگرد هم اسم آن سپهبد شا ه‌یختی ولی قوم و خویش 
شا ه«بختی نبود هم اسمش بود » ایشا ن خوشش آمده بود برداشته بود. خلامه , گفتنسد» 
" کفانها اتید کفتما ۳۰ خوت یک کا یی دهي .یه ن" كفك ا ا باه 


کتاب نداریم . >" یک دیوان حافظی » سعدی ای » شعری چیزی ." گفت »" ما 
هیچ کتاب‌ندا ریم ۰" حالا من هم از بجگی عادت‌کردم که باکتا ب‌بخوابم. یعنی کتاب 
که دستم باشد ممکن است نصف سطر را نتوانم »مثل همین حالا همینطور است » نصف سطر 
را نخواندم خوابم میبرد. اما آگر کتاب‌دستم نباشد نیم ساعت‌باید غلط بزنم تا 
خوابم ببرد. این هم یک مرضی است‌خودش . گفتم " آقا آقا کتاب‌الفبای اکایر» 
"خر برای سربازها کلس اکابر گذاشته بودند که سواد یادشان بدهند." گفت »" ما 
املا" کلاس اکابر نداریم ." هیچی . بعدا " معلوم شد که نه اینکه من همیشه تعرسف 
میکردم که من توی زندا ن هیچوقت ناراحت نمیشدم فقط دو موقع توی زندان یادم میا مد 
که زندانی هستم . یک موقع که شبها ستاره‌ها را نمیتوانستم ببینم . یک موقع هم 
روز که میخواستم بروم به دستشوئی که میبایستی در بزنم بیایند در را باز کنشد. 
دیگر املا" چون مطا لعه میکردم هیچ , واقعا " همینطور است وقتی من مطا لعه میکنم 
چه اینجا مطالعه کنم چه توی اطاق خوابم چه توی زندان چه توی کاخ ابیض , هیچ 
فرقی نمیکند چون میروم توي کتاب دیگر خارج را نمی بینم . و این را ما همیشه 
تعریف کرده بودیم که در زندان این . آقای دکتر مصدق دستور داده بود که مطلقا " 
کتاب و کاغذ و هیچ چیز در اختیار ما نگذارند, هیچی . دو روز بعدش لباس‌برای 
من آورده بودند از منزل . این لیاسها را پیچیده بودند توی یک روزنامه کهنه‌ای 


نه روزنامه روز » همینطور که یک پوششی بشود. این را آوردند. ماهم بعد از چنه 
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روز که املا" چشمم به هیچ خطی نیفتاده شروع کردم به خواندن این روزنامه . یک دفعه 
دیدیم که سروصدا توی کریدور زندان و بيا و برو و اینها » یک دفعه دیدیم که 
جناب هنک که آنجور هم اظهار ارا دت میگزه هما نطو که با ذو تقو زذیگی وارد شدنه 
و که " این چیست ؟ " گفتم ." هیچی یک روزنامه کهنه است‌لباسهای من تویش بسوده ." 
گرفت‌نگاه کرد دید که روزنامه کهنه است‌واقعا ". فکر کرد که شاید روزنامه نوشی 
بوده من قایم کردم . ما را بلند کردند و زیر پتو و توی ملافه و توی بالش و اینها 
نگاه کردند دیدند »,خوب » چیزی نیست که رفتند. آنوقت شب ۲۸ مرداد از ار ن 
بختیا ری ا ئی که زندانی بودند یادم هم‌نیست که کی ها بودند» دو سه تا از این 
خا ن ها ی بختیا ری به یکی از گروهبان ها که بااو دوست بودند چیز کرده بودند 
موقعیت را سنجیده بودند و دیدیم این آمد توی اطاق من و یک لیوان پر ویسکی و که 
خیلی مسزه داد و یک روزنامه» گمان میکنم روزنامه " باختر " بود فکر 
میکنم حالا یقین ندا رم »,برای ما آوردند. ما هم با شرایط اختفا نشیم به خواندن 
روزنا مه . توی روزنامه عکس محسمه رضاشاه توی مبدان بها رستان که طناب اندا ختند 
گردنش دا رند کج شده که بیفتد . من این عکس را که دیدم » دلیلش‌را هم تمیدانم 
چیست ؟ این عکس را که دیدم دلم قرص‌شد . یقین کردم که چیز است » این جریان 
شکست میخورد . 

س عجب ۰ 

ج - بی دلیل ها », همچین به دلم اثر کرد با دیدن این عکسی که مجسمه‌ای که دا رد 
میا فتد . حالا روزش هم یک اتفاق دیگری افتاده بود. من تقاضا کرده بودم که بروم 
حما م . یک استواری را با من همراه کردند که برویم حمام. ببخشید این لشکر دونبود 
- عشرت آباد بود . 

ج - اشتباه کردم عشرت آباه بود. 

× - من از اول میخواستم این 

بت قوب میا مسق زو کی ی کال و میتی وا که وو فظن رگم با دم د 


# - متصور رفیع زاده 


بقا تی (۱۸) = 1 


عرض كنم . 

س پس از اول با زدا شت تا ن در عشرت آباد بودید. 

ج عشرتآباد. یعنی از دژبان مارا آوردند توی پاسدا رخانه 

س - بله . 

ج عشرت آباد. 

چ لشکر دو نبود. 

ج بله» لشکر دو نا زرهی بود. آن هم لشکر دو بود. 

و یله نازرهی با لشکر دو زرهی چه فرقی میکند؟ 

ج زرهی آن چها رراه عباس آباد است . آن مال یک زندان دیگر است . عرض کنم که 
یک استواری آمد و حمام های لشکر هم آن قسمت‌شرق کاملا" شرقی جدا . یعنی اینجا 
اول پاسدا رخانه بود بعد یک مقدا ری سربا زخانه . عمارت های جدا جدا که هرکدام 
گنجا یش چند مد تا سریاز داشت . سالن ها و اطاق ها و اینها همینطور بهلوی هم 
مثل قوطی کبریت . آنرقت بعد از همه اینها حمام بود. حالا من از جریا نات 
خارج هم هیج خبر ندارم که در خارج چه شده و اینها » چون هیچ تماسی نداشتیم . از 
وسط این عما رتها که داشتیم رد میشدیم یک دفعه شنیدم که یکی به دیگری گفت ۰" ۵1 

دکتر بقائی دا رد میاآید." این دوید توی داخله سربازخانه " دکتر بقاشی , دکتر 
تقااقی " و یک دقعه ریا رها ریفحنه: ورون «مطوم که که ا نها سربا زهای کا رد 

شا هنشا هی بودند که دکتر مصدق گفته بود اینها را خلع سلاح کرده بودنسد و در 
عشرت باد زندانيی شان کرده بودند. هيچي , ما رد شدیم رفتیم حمام و استحما سی 
کردیم و در برگشنن آن استوار گفت »" آقای دکتر اگر اجازه بدهید ما از داخلسسه 

این ساختمانها نرویم . چون اینها تظا هرات میکنند و این با عث گرفتگی رای 
خودتان میشود» بیندا زیم از آن بائین چیز یعنی از پاخئین جبهه جنوبی ساختما نها 

بیا شیم که بياشیم ," گفتم ۰" بله ما اینجا برای تظا هرات‌نیا مدیم . من میخوا هم 
باز هم حمام بیایم » خوب , حتما " چیزی بشود جلوی حمام مان را میگیرند." باز هم 


× - متصور ر فیح زا ده 
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از آنطرة‌که میا مدیم که فاطه‌ای بود با مقر سربازها » اینها مرا دیدند و هورا و 
چ اا اتاد هی امه .فا نیا اقا را عرش کر تقو ها مه رد هذ 
و توی محوطه که رسیدیم سرتیپ کیانی و فرمانده لشکر یادم نیست کی بود؟ ایستا ده 
بودند رنگها پریده . و اینها خیال کرده بودند» اینها را البته بعدا " دانستسم 
نه آن لحظه , خیال کرده بودند که مردم دیوار شرقی عشرت آباد را شکستند هحوم 
آوردند توی عشرت آباد و این سروصدا ها مال مردم بوده. به اینجهت فوری پاسدار 
بیرون و دستورات‌و اینها و فوری هم اطاق ما را عوض کردند بردند توی یک را هروی 
فرعی بود توی راهروی املی که ته‌اش یک اطاقی بود که غير از در معمولي یک در 
از این کشوشی های آهنی خیلی محکم داشت . ما را آنحا ء البته این تقریبا " مربسع 
بود ولی کوتاهتر از سلول بود اما پهنا یش بیشتر بود جایش نمبتا " راحت‌بود. ما 

را بردند آنجا و یک قفل گنده هم زدند به آن در چیز» تا که شب‌همان انستوار که 
گفتم » نه آن که مرا برده بود حمام یک استوار دیگری » آن لیوان و روزنامه را 

برای من آورد و چیز کردیم . شد صیح ۲۸ مرداد . آها ء آنموقع هم که این سروصدا 

شد و آینها رنگشان پریده بودرا که بردند توی آن زندان فوری صدای آمدن تانکها 

و این چیزها را ما شنیدیم معلوم میشود فوری تلفن کرده بودند که مردم هحصوم 
آوردند و اینها و تانک فرستاده بودند !ينها برای حفظ باغشاه . که مردمسی 
نیا مده بودند چیزی نشده بود. بعد شد صیح چهاً رشنبه . صح چها رشنبه , البته 
آنموقع بین عشرتآباد و جاده قدیم شمیران که حالا شده خیایان دکتر شریعتسی 

تقریبا " هیج ساختمانی نبود یعنی زمین خالی بود قسمت عمده‌اش . از یوار 

به امطلاح غریی عشرتآباد به این طرف بیشترش زمین خالی بود . صدای آمد و رفت 
و شعار و این چیزها را میشنیدیم › همین ها که میرفتند چیز را چیست‌اسسش ؟ 
رادیو را تصرف‌کنند. بعد هم صدای تیراندازی و اینها را میشنیدیم . ولی خوب 


هیچ نہ اطلاعی ے دسترسی به خا رج داشتيم . کم کم اخبار جسته گریخته میرسید که 


حمله به خاأنه مصدق شده و چه و فلان و اینها . نزدیک غروب مردم ريخت 


بقاشی (۱۸) - ۱۲ - 


آن درها ی زندان را باز کردند و چیز کردند که سرویم . گفتم»" من تا دور 
آزادیم نرسد از زندان خا رج نمیشوم . اینجوری من بیایم صورت فرار دارد و خارج 
نمیشوم . " دیگر رفقایمان نمیدانم . شما بودید آنموقع یا نه؟ 

و - نبودم . 

ج - رفقایمان رفته بودند . بعد زاهدی به من خودش تعریف کرد . گفت »" وقتسی 
اشبله‌های رادیو فترفحه بالا بزای میت که میا وه با خی .لاه ونظرپله‌ها یسک 
کسی این را چسبیده بوده که دستور آزادی فلانی را بنویسد ." گفت :" آن موقع مرا 

محبور کردند با یستم دستور..." دیگر دستور را آوردند و رفقا هم آمده بودند 

و ما سوار شدیم و رفتیم . بله» این هم آن زندان چند روزه. ولی از لحاظ سختی 

واقعا " سخت‌ترین زندانها بود چون کسی که عادت به خواندن و نوشتن دا رد وی 

یک همچین حای با ریکی که گردش هم نتواند برود . هیج کار هم نکند بنشیند که تنها 

کاری که توانستم یکنم بیلان زندگیم را در نظر آوردم آنجا ء همین . این هم ... 

س - انگیزه دکتر معظمی از فرار دادن تیمسار زاهدی چه بوده؟ 

ج - به‌دستور مصدق بوده . به دستور مصدق مداو بدون دستور مصدق 

س چرا ؟ 

ج ‏ دیگر چرایش را نمیدانم . برای اینکه 

س مصدق که میخواسته زاهدی را دستگیسر بکند . 

ج - درست است . ولی معلوم نیست که روابط به اصطلاح محیط های با لاتر چه بوده؟ ياء 
قصد کشتن زاهدی را نداشت ولی مسلما " قصد کشتن مرا داشته . 

تاه > 

ج - در هر صورت معظمی از طرف مصدق آ مده 

س اینکه میگویند دکتر مصدق از دکتر معظمی دلخور بوده سر ابن مسئله که 

ج نخیر دروغ است . کاملا" دروغ است . 


س - آبنجوری که تعریف‌کردید شما در مورد برنا مه‌ها ئی که برای براندازی مصدق بوده 


بقا ئی (۱۸) ۳ 


که منجر به با لاخره ۲۸ مرداد شد در جریان بودید اینها ؟ 

ج - مطلقا » مطلقا هیچ اصلا" وارد نبودم . 

س - تماس‌ها ئی که آقای شاهرخ داشته یا ارنست پرون داشته ؟ یادا خلسی » آن 
سرلشکر اخوی اینها ؟ 

ج - ها » یک حریانی که این را میخواستم سرلشکر اخوی را ببینیم . خوب شد گفتیدکه 
یادم آمد. موقعی که دوره پانزدهم من میخواستم استیضاح بکنم درصدد جع آوری 
اطلاعا ت و مدا رکی علیه رزم آراء بودم که از هر راهی بنظرم میرسید اقدام میکردم. 
اجما لا" میدانستم که بین رزم آراء و سرلشکر ارفع دشمنی خیلی شدید هست و 
و 

ج ‏ اینها نسبت‌به هم چه توی روزنا مه چه خارج عليه هم اقدام میکنند و چیز 
میکنند . باسرلشکر ارفم هم املا" آشنائی نداشتم . البته موقعی که من نظام وظیفه 
میکردم یکی دو ماه برادرش آن سرلشکر ابراهیم خان که کشته شد . 

EEF 

ج - او معاون دانشکده افسری بود ولی تماس‌و آشنائی نداشتيیم . بااین هم که 
مطلقا " چیزی نداشتیم . من تلفنش‌را گیر آوردم و تلفن کردم خودم را معرفی کردم 
گفتم که " من دولت را استیضاح کردم ولی استیضاح من درواقع متوحه رزم آراء است 
و میخواهم اگر شما اطلاعا تی یا مدارکی علیه رزم آراء دارید مرا در جریان بگذا رید 
که چیز است . " گفت‌که »" خیلی خوب یکی از دوستانم را میفرستم در اختیار شما 
باشد ." یکی دو روز بعد یک بعد از ظهری یک حتاب سرهنگی آمد البته با لباس 
سرهنگی هم نبود » آمد پیش من و خودش را معرفی کرد به اسم سرهنگ دیهیمی کسه‌از 
نزدیکان ارقع بود . گفت که " تیمسار فرمودند که من بيایم در اختیار شما باشم 
و اینها ." و این مقدمه دوستی خیلی صسمیمی بین من و این آقای برهنگ دیهیمی شد که 
خیلی به ما کمک های مختلف در مراحل مختلف‌کرد. این سابقه بین ما بود. الا 


این اواخر کار , حالا مثلا" یکی از جبزها »این سرهنگ دیهیمی آمد به من اطلاع دا دکه 


بقائی (۱۸) کک 


فدا تیا ن اسلام دا رند توطثه میچینند برای کشتن مصدق . و درآنموقع آن توی درار 
شا غل شده بود و چیز هم بود درجه هم گرفته بود و تیمسار شده بود. من هم فنسورا" 
رفتم این را به آقای دکتر مصدق گفتم که یک همچین جریانی است . ایشان هم 
نگذاشت و نه برداشت یکی دوروز بعدش که نطق کرد ء حالا توی مجلس نمیا مد مشل 
اينکه نطق رادیوئی کرد › اینها یش یادم نیست ولی توی روزنامه‌ها هست » ایشان 
گت که بویا مزا انتگه مرا بترا نند بوسنله دکتر بقاگی یز کرو که 

فدا ئیا ن اسلام توطثه کشتن مرا دارند. " يعني درست عکس نیت ما و عکس‌جریان » 

این را اینجوری برگرداند مزد دستمان داد. یله , خلامه با این سرهنگ دیهیمی ما 

خیلی دوست شده بودیم و میگویم خیلی هم در راه ما زحمت کشید که آشنا ئی مان همبا 

سرهنگ مقدم بوسیله »فضل اله مقدم» نمیدانم شناخته بودید شما یا نه؟ افسر شهریا نی 
بود بسیار هم اقسر خوبی هم آدم خوبی بود و ضد کمونیست شدیدی بود که کمونیستها 

یک دفعه قصد کشتنش را کردند یعنی یک ضربت هم زدند به او ولی چیز نشد . آنموقعی 

که آقای دکتر مصدق باتوده‌ای ها همراه شده بود. بنش‌ هم یادداشت کنید که. 

یک روزی توی همان بحبوحه اواخر کار سرهنگ دیهیمی پیغام داد برای من که سک 

خا ی مکو ماتا ی بایک تفر دیگر سکوا هم خر ات یکت ان قراو ذا کیم که 

منزل خواهرم » شب بیایند آنجا . و من رفتم دیدم نفر دیگرش هم آقای سرلشکر اخوی 
است . سرلشکر اخوی را هم دورادور میشناختم . ولی با هم خصوصیتی هیچوقت ندا شتیم 
اما مشافهة میشناختیم هم را . نشتند و بعد از مقدما تی گفتند که - اینگ.ه 

گفتم سرلشکر اخوی را ببینی میخواستم راحع به آن کودتا و راجع به این جریانات 

س ( ؟ ) 

ج - از او سوال بکنی .- گفتند که یله تهیه مقدمات کودتا ئی چیز شده و همه‌چیزش 

حاضر است و ما میخواهیم کودتا که انحام شد زمام امور را بدهیم به تو. یعسی 

دوستان ما زمام امور تو نخست وزير بشوی." گفتم که" چطور شده که به من 


لطف بيدا کردید 5 کسی عاشق چشم و ابروی من شده ؟ " گفت ۶" نه» شا همچیسسن 4 


بقاشی (۱۸) = ۱۵ - 


همچین » قلان ." گفتم ق یک علتی داشته باشد وا لا دلیلی ندا رد که 
یک کنن‌یگوی کودطا گند من نکڪ ا کی زا بيرم ب کفعت(* وا لله»عقیفت بكب 
ما مطالعه کردیم غیراز تو هیچکس‌دیگر نیست که زمامدار بشود بتواند مسردم را 
آرام بکند و چیز بکند . موقعیتی که تو داری اینستکه تو میتوانی این کار رابکی 
که مورد قبول مردم هستي . والا هیچکس دیگر را نداريم . گفتم ›" اولا" شما با ید 
دانسته باشید که من اصولا" مخالف کودتا هستم و اگر ببینم کودتا ئی دارد میشود من 
مبارزه میکنم . " اینها هردوتا رنگشان پرید یعنی آمدند دستشان را پیش من باز 
کردند حا لا من عیگویم که با کودتا مبارزه: میکنم خیلی شا راحت‌شدند . گفتم: ۰" ولی 
چون شما مرا امین دانستید آمدید دستتان را رو کردید راجع به‌این موض‌وع » راه 
علاجش هم به شما میدهم و آن اینستکه اول کار که چیز میکنید مرا توقیف‌کنید. من 
وقتی زندان باشم هیچ مسگولیتی ندا رم هیچ وظیفه‌ای هم ندا رم دخالتی ندارم . ولسی 
من اگر بیرون باشم حتما " درمقایل کودتا چیز میکنم ." این مذاکرات ما بود آنشب 
که میخواستم اخوی را ببینیم جریانات‌را از او بپرسیم. 

- چشم تلفسن 

ج - بعد 

س این تقریبا " چه موقعی بود ؟ چه ماهی بود ؟ چه مقدار قبل از ۲۸ مرداد بود؟ 
ج - والله حدودش را نمیدانم . نزدیک بود ولی 

س خوب » یکی دو هفته ؟ 

ج - ته بیشتر بود. نخیر یکی دو هفته بیشتر بود . 

س مجلس تعطیل شده بود ؟ 

ج مجلس تعطیل شده بود بله. محلس ؟ نه هنوز استعفا داده نشده بود. ولی در 
داخله مجلس یک عده وکلای اقلیت متحصن شده بودند. هم با قیمانده اقلیت‌جمال 
امامی » هم چند نقر از جبهه ملی های جدا شده . منجمله آقای حاثری زاده . آقای 
قنات آبادی هم هم توی فراکسیون ما که دیگر منحله بود بود, هم‌باآنها در ارتباط 


٭ - مور رفیع زاده 


بقاقی (۱۸) کب 1 - 


بود. در ارتباط بود و یک روز » که این هم میخواستم یک وقتی با قنات‌آیادی این 


را محبت کنیم یادآوری بکنيم . 


ج - یک روز دیدم میخواهد یک چیزی بگوید ولی چیز نمیکند. شروع کرد یه چیزی که‌من 
دیدم این راجع به ودتا میخوا هد صحبت بکند. الان یادم نیست که چه موضوعی بود 
مو فوری حرف‌را گرداندم و تحویل نگرفتم نخواستم که , چون احماس کردم که نقشه‌ها کی 
هست یعنی حرفها ئی که اینها با هم میزدند همین وکلای متحصن مثلا" میراشرافی و 
دیگران هما نطور باهم چیز که " دیشب تو تیمسار را دیدی ؟ " مثلا" اینحور حرقها . 
معلوم بود که یک ارتباطات و یک حرکاتی هست » من نخو! ستم که چیزی بشنوم و وارد 
نقشه بشوم . این خاطره هم یادم آمد. بله , دیگر همان موقعی هم بود که شب‌ایسن 
دا ریوش فروهر را یک عده‌ای ریختند منزل مرحوم کاشانی روضه خواسی بود برق 
را خا موش کردند و سنگبا ران کردند اینها را بآن حدا دزاده بیچاره را کشتند. بعد 
برادرها ی حدا دزاده ممدقی شدند و آقای دکتر مصدق بعنوان اینکه این از دوستان من 
بوده کشتندش اشک ریخت و اینها, در صورتیکه او جزء مریدها ی مرحوم کاشانی سود . 
بله» اين هم از وقایع همان ایام است . 

س - در این سال آخر که شما در جبهه مقابلومخا لف دکتر مصدق قرار گرفته بودیسد 
استنباط این بود که یک همکاری نزدیکتری با آقای مکی و آیت الله کاشانی داشتیه 
دو ضور تیگ در این مت ها فی که ا جا لا کزدیه تقرییا * اسمی از انها عیردید:: 

ج نه با. با مرحوم کاشانی چرا کاملا" در ارتباط بودیم . آقای مکی این موضوع 
را راجع به طرح هشت‌نفری چیز. بعد از آن جریان که من گفتم و جلسه تشکیل نشسد 
راحع به نامه دکتر مصدق › آقای مکی هم در مجلس هم در مصاحبه روزنامه چند دفعه 
راجع به طرح هشت نفری محبت کرد » هیچوقت اسمی از وعده دکتر مصدق و نامه هیچ 


بقاشی (۱۸) = ۱۷ 


اوه و خود را کا بلق ایس ها مدا اش ر ا دم رس وهه 
س پس ایشا ن هیچوقت جبهه 

ا 

س مخا لف دکتر مصدق 

ج مه اف کرک را جيه معا لاف كرفت 

س- چه موقعی گرفت ؟ آن را میشود یفرماشید از چه موقعی ایشان ؟ تا کجا با هم 
همکا ری داشتید ؟ از کجا همکاری نداشتید شما باایشان ؟ 

ج - حالا اینها را نمیتوانم تاریخ رویش بگذارم . مکی انتخاب شد بعنوان ناسر 
انگ ماد 

AEA 

ج و دکتر مصدق از این چیز خیلی ناراحت شده بود چون میخواستند اسکناس منتشر 
کنند و خوب یک نما ینده مخالف‌چیز باشد نمیتوانستند یعنی افشا میشود. از این 
موضوع خیلی ناراحت شد. مکی «م از ناراحت شدن مصدق ناراحت‌شد. یک دفعه هم مکی 
را گرفتند» یک دو ساعت توقیف‌بود . الان یادم نمیآید در چه موقع و راحع به چسه 
بود . خیلی بهم بیچیده و درهم برهم بود اوضاع در آن زمان . 

بو - معذرت خوا هی کردند آزا د 

و 

- معذرت خواهی شد تا آزاد کردند . من اشتباه میکنم. 

ج - یادم نیست هيج . هیچ یادم نیست . 

س- یا آقای مکی هم با شاه شرفیابی داشت . ملاقا ت‌اختصا صی داشت یا ؟ 

ج - چرا بی ارتباط نبود. سالهای بعد هم که شاه ما زندران میرفت آقای مکی یک 
دوستی داشت آقای پروفسور علی آبادی,خدا بیا مرزدش مرد خوبی بود. مکی تایستانه ]| 
میرفت پهلوی آن . یکی دو بار هم که شاه از همان مسیر میرفته این در سر مسیر 


قرار گرفته بود و از شاه خواهش کرده بود بیاید چاشی بخورد خانه علی آیسادی. و 


- مشصور رفیع زاده 


ES )۱۸( بقائی‎ 


یک همچین چیزها ئی هم دا شتند . 

س - اینکه میگویند یکی از دلائلی که آقای مکی با دکتر مصدق مخا لفت میکرده قول و 
قرارها ثی که به او داده بودند که مشلا" امکان چرا خود جنابعالی نخست وزير 
نمیشوید ؟ و مصدق پیر شده و به امطلاح بعنوان جاه... میگویند انگیزه ایشان 
جا هطلبی بوده تا اینکه مخا لفت اصولي با دکتر مصدق . 

ج - فکر نمیکنم . فکر نمیکنم ۰ یعنی اطلاعی ندا رم ولی فکر تمیکنم شاه به مکی 


چنیر پیشنها دی کرده با شد . چون مکی دا رای چنا ن شخصیتی نیست . 


روا یت کننده ‏ : آقای دکتر مظفر بقاثی کرما نی 
تاریخ مصاحبه : ۲۴ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۱٩‏ 


س - ادا مه خاطرات آقای دکتر مظفر بقائثی ۰ ۲۴ حون ۱۹۸۶ در شهر نیویورک » مصا حبه 
کننده حبیب لاجوردی . 

در جلسه قبل آقای دکتر تا آنجا رسیدیم که سرکار وقتی که در بازداشتگاه بسر 
میبردید اتفاقات روز ۲۸ مرداد رخ داد و شما بعد از اینکه سپهید زاهمدی 
یا ددا شتی نوشت درمورد آزادی سرکار از بازداشتگاه آمدید بیرون . حالا اگسر 
خاطرات خودتان را از همان لحظه شروع بفرما ئید و به پیش ببرید, چه اتقاقات مهمی 
افتاد ؟ چه نقشی خود شما داشتید ؟ اصولا" آن روزی که از زندان بیرون آ مدید کجا 
تشریف بردید ؟ 

ج مطایق معمول به حزب رفتم و سخنرانی کردم . اما الان هیچ سخنرانی ام به‌خاطرم 
نمیا ید ولی توی روزنا مه 

س- توی " شاهد " هستش ؟ " شاهد " آن روز ؟ 

ج حتما " هست حالا پیدا میکنیم . بعد سپهبد زاهدی به نخست وزیری رسید و مشغول 
کار شد. روی سوابقی هم که در مجلس پیدا کرده بودیم قرار شد که عصرها ی یکشنب ه 
من بروم به نخست وزیری که محلش هم در باشگاه افسران بود شام را باهم بخوریسم و 
محبت ها یما ن را بکنیم . 

س - فقط دو نقری ؟ 

ج - دو نفری بله . الیته یک انتما باتی میکرد سپهبد زاهدی که بنظر من برخلاف ! صول 
بود مخصوصا " بعضی ها که ما رک خیلی قوی انگلیسی داشتند که اینها را در روزنامه 


هم از لحاظ تاريخ ما منعکس میکردیم ۰ چون با خوودن یک شا م نمیشد آدم چشمش را 
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هم بگذارد. تااینکه موضوع تجدید رایطن با انگلستان پیش آمد. سپهبد زاهدی 
موضوع را مطرح کرد و اینکه خیلی فشا ر هست برای اینکه‌ما تجدید رابطه یکنیم .من 
باایشان محبت کردم که الان موقعیت دنیا طوری هست که ما برای تحدید رابطه‌میتوانیم 
یک امتیا زاتی از انگلستان بگیریم . چه بسا که مثلا" موضوع بحرین حل بشود و موضوع 
تک تیار انرا تی که رما فاا ن ناش که فده نوی ان کل وو و یبای 
دیک وا کن هشن کے که برو ایی مت ها واد ا هیکت كفك ن 
بلامقدمه این کار را نمیکنم . اگر اعلیحضرت احضار کنند حاضرم بروم مطا لب خودم 
را بگویم , " 

س ‏ بیخشید » چرا ایشان این حرف‌را زد ؟ 

ج - کدام حرف‌را ؟ 

تیک اضما کرو نة اقا مت کید .ب 

ج - برون نظرم را به شاه بگویم . 

س انگیزه ایشا ن از این پيشنهاه چه بود ؟ چرا خودش نمیرفت این حرف را بزند؟ 
وات که حن حرفا یم وا رده ام ها ها جاو كرد و رقم 6 1نو بت 
بود کنفرانس برمودا تشکیل بشود که الان از جزئیا تش هیچ بخاطر ندارم . این بايد 
به روزنامه‌های آن زمان مراجعه بشود. گفتم ." وضع مملکت ما در قبا ل انگلستسان 
خیلی پا ثین و کوچک است . ولی این یک نوع شکستی است برای انگلستان که در موقعی 
که میخوا هد در این مذا کرات شرکت کند ما در حال قهر باشیم و بها مطلاح‌بیخوا هصمد. 
دستش پرتر باشد در آن کنفرانس علاقمند است . چون علتش هم این بود که یک دفعه 
وزير خارجه » یادم نیست بوین بود يا این » در یک نطق انتخاباتی در شال 
الان کف نوی که ابا هاا ارا نخدي را مه يكيم بو هم ونان 
عوام در ضمن نطقی گفت »" من از اینجا دست دوستی بطرف‌ایران دراز میکنم ." گفتم 
" این دوتا صحبت‌نمودار احتياجي است که آنها به تجدید رابطه دارند. و اگر ما 


در این موضوح ایستادگی بکنیم میتوانیم یک امتیا زات زیادی در قبال تجدبد رابطه 
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بگیریم ." شاه گفت که " خیلی خوب » شما بروید همین موضوع ها را به زامدی 


بگوشید و موافنقت مرا هم بگوشید . من هم آمدم به سپهید زاهدی گفتم . بدنیال 
این وزارت خا رجه ایران یک اعلامیه‌ای منتشر کرد . این را قطع کنید من شاد 
بتوانم اگر این کتابی چیزی پیدا کنم بد نیست 

س- این را پیدا یش میکنیم . 

له 

س - این حتما " در روزنامه‌ها هست‌دیگر ؟ 

ج - ته توی آخر همین کتاب " محاکمات » چه کسی منحرف شد ؟*" 

اه 

ج "حزب زحمتکشان و تجدید رایطه با انگلستان"» تمام این جریان ست‌که من 
خلاصه! ش را حالا میگویم . 

س - یله بقرما کید . 

ج وصل شد ؟ 

س - بله» بله . 

ج - عرض‌کنم» یک روز بعد وزیر خارجه یک بیانیه‌ای داد که چکیده همان حرفها ی من 
بود که " دولت‌ایران البته بانظر موافق با تجدید رابطه باانگلستان نظر میکند» 
ولی باید قبلا" یک مسا ئل اختلافی که موحود هست‌حل بشود . " یعنی فشرده همان چیز 
خیلی هم خوب تنظیم شده بود آن اعلامیه که متنش را حالا پیدا میکنیم میدهید توی 
چیز . 

س - بله . 

- که من روز بعد رفتم پهلوی سپهبد زا هدی غير از یکشنبه‌مان . یک روز صح رفتم 
پهلویش گفتم »" من آمدم از شما خواهش کنم آن کسی که این اعلامیه را انشا کرده 
باید یک جایزه بهش بدهید چون از لحاظ سیاسی خیلی خوب تنظیم شده ." او شوخی 


کرد گفت »" پس‌تو بايد یک جایزه به من بدهی چون این متنی که تو خوشت آمده من 
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خودم . 
س عجب . 

ج این را سپهید زا هدی گفت .دو روز بعد یک دعوتنامه‌ای از وزارت خارجه رسید برای 
مشورت در اآمر مهمی ساعت فلان بعد از ظهر به وزارت خارجه تشریف‌بیاورید . موضوعش 
را هم نمیدانستم . من رفتم آنجا و چند تا از نما یندگان غیرمستعفی هم بودند 
و تمام هیشت دولت‌و سران وزارت خارجه و چند تا سفیر که آنموقع در آیران بودند» 
ایرانی های سفیر » 

2 

ج - اینها هم حضور داشتند . یک محمع پنجاه شصت نفری . آنجا بعضی ها صحبت کردنشد 
منجمله مرحوم احمد فرامرزی برادر عبدا لرحمن فرامرزی . الیته محیتی به نقع 
انکلستان کرد . یک محبت ها ئی هیچ خاطرم نما نده . بعد سپهبد زاهدی بلند شد و شروع 
یه صحیت‌کرد و گفت‌که "ما با انگلستان تجدید وابطه کردیم . " گفتم کهء " خوت 
آ قاط ج ع که الا قرفت این حرفا مس "ق ۶ قما .مسا زا 
بعنوان شور دعوت کردید و اینجا به اصطلاح بیان یک امر واقع شده را یما میگوکید . 
گفت ۰" اشتباه شده . شوری نبود در کار. " که از آن جلسه من پا شدم آمدم بیرون 
و این آخرین ملاقات من با زاهدی بود دیگر 

س عجب . 

ج ‏ البته قطع رابطه کردم با زاهدی . باتجدید رابطه با انگلستان من قطع رابطه 
کردم . 

س - مدت زیادی پس نبود این را بطه شما با سبهبد زاهدی بعنوان نخست وزیر ؟ 

ج - چند هفته‌ای بود . الان تاریخ آن چیز یادم نیست . 

ها 

ج - تاریخ آن را پیدا میکنم . 

تیت تون 
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چ یله وکر هون این دیگر کاملا" معلوم بود که ليم افرط انلها قدسمه: 
در صورتی که من یقین دارم در آنموقع اگر ما سیاستمدارانی داشتیم که میتوانستند 
درست عمل بکنند ما حتما " امتیا زات زیادی حتی من مسئله بحرین را هم دور نمیدیدم 
که بعنوان به اصطلاح قیعت تحدید روابط ما بتوانیم بدست ببا وریم که دیگر چیسز 
نشد . بعد البته در ملاقات ها ی خصوصی که باسپهبد زا هدی داشتیم 

س بعد از آن ؟ 

ج ‏ نه پیش‌از آن . 

س یله . 

ج ‏ دیگر بعد از آن ما هیچ ملاقاتی نداشتیم . پیش‌از آن در مااھاتهائی که دا شتیم 
همان | وا ثل نخست وزیریش » یه من پیشنها د کرد که استاندا ری کرمان را بااختیا رات 
کامل و صدمیلیون تومان بودحه به من بدهد. يأآینکه دوتا وزارتخانه را به من 
بدهد که استقلال کا مل دا شته باشم در آن وزارتخانه که البته من نپذیرفتم . 

س- چرا ؟ 

ج - دلائل زیادی دا رد . چون پیشا مد کابینه معلوم بود که چیز نیست . اولا" یک نوع 
حکومت نظا می است . انیا " همین انتما باتی که از ایادی انگلیس ها میکره و اینها » 
خوب » اینها چیزی نبود که برای من قابل قبول باشد. بعد بوسیله آقای شس 
قناتآبادی پیغام داد که بیست‌ و پنج تا وکیل هر کی و از هر کجا که من تعیین کنم 
به حزب ما بدهد بشرط اینکه از حالا تا وقتی مجلس تشکیل میشود ما سکوت بکنیسم. 
وقتی مجلس تشکیل شد هر کار دلمان میخوا هد بکسیم . باآقای زهری مشورت کردیم روی 
این قضیه دیدیم که اگر ما الان سکوت بکنیم دیگر وقتی مجلس تشکیل میشود ا 
نمیتوانیم حرف يزنیم » 

س بله. 

ج - چون چیزها ئی که حالا باید گفته بشود ما نگوئیم . بعد میگویند آقا چرا آن روز 
نگفتید؟ اینستکه این پیشنهاد را هم ماقبول نکرديم . این هم دو تا بیشنهاد 


e )۱٩( بقا ئی‎ 


آقای زاهدی بود. دیگر انتخابات دوره هیحدهم شروع میشد. انتخا با ت‌دوره هیحدهم 
شروع میشدو از کرمان تلگرافاتی رسیده بود مطابق معمول که 

س پس 

ج من به کرمان بروم . ماهم تصمیم به رفتن کرمان گرفتيم. بليط طياره همم 
هوا پیما پربود . بالاخره اینکه آن یک داستان مفصطلی دا رد خصوصی است‌حالاء آن بدرد 
این نوار نمیخورد ولی خارج برایتان تعریف میکنم . یکی از دوستان ما که عازم 
کرما ن بود تصادفا " همان شب‌قبل ما اطلاع پیدا کردیم که میخواهد برود . بنا شد 
که خودش بیا ید عقب من و مرا برساند به فرودگاه و با بلیط او من مسا فرت کنسم. 
رفتیم فرودگاه و اتفاقا " یک عده از رفقایمان هم آمده بودند موقعصی که من آن 
وقت شکل حا لا نبود یک راه با ریکی بود که دو طرقش نرده بود که میرفت توی محوطه 
فرودگاه یرای سوار شدن هو بیما . موقعی که من داشتم میرقتم یک سرگردی که وی 
جمعیت ایستاده بود خا رج از نرده سلام کرد و آمد حلو گفت که " یک عرضی دا شتسسم." 
گفتم »" بفرماشید ." گفت »" نه تشریف‌بیاورید." من برگشتم ازآن راهرو و آسدم 
بیرون و چیزش‌را در آورد به اصطلاح فرمان چیز که آقای سرگرد فلان عضو » به 
اصطلاح چیز قرمانداری نظا می است . گفت »" به ما دستور دادند که مانع رفتن شما به 
کرما ن بشویم . " 

س عحب ۰ 

مب رلتوم کک افو ا ییک ترو کشت ری ویو ایح ها ج رای 
نداریم ." من آمدم توی دفتر فرودگاه» تلفن کردیم به فرماندا ری نظا می 

س- آنموقع هنوز بختیار نبود ؟ 

ج - نخیر . 

س دا دستان بود ؟ کی بود آنموقع ؟ 

ج - یادم نیست . 


س - بله . 
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ج - فرماندا ر نظا می نبود معاونش سرهنگ » گفت‌که " والله ما در ابن کار دخالتی 

ندا ریم‌وا زستاد | رتش‌به ما دستور دادند. "البته حالا سا عت مثلا" شش و نیم هفت‌است 

یا دم نیست درست خیلی زود بود 

٭ -. شش ونیم سبح . 

س شش و نیم صیج . 

ج ف ما لقن کرويم اب رفیش‌خا یر بای تا ك اشم »کار باها ا 

گفتند , "توی حمام است ." گفتم »" خوب » تلقن را یبرید توی حمام باایشان مت 

کنم . " بردند و محبت کردیم › گفت »" والله آقای نخست وزير گفتند که چون در 

کرما ن توطته‌ای برای کشتن فلانی ما کشف کردیم به این جهت از لحا ظ سلامت فلانی دستور 

بدهید مانع رفتنش بشوند . "خوب » دیگر معلوم بود که نمیخواهند بگذارند ما برویم. 

بعد از تلفن من در همین ضن هم که ماتلفن میکردیم هوا پیما پرواز کرد. بعد آن 

سرگرد تلفن کرد به فرما ندا ری نظا می که "هوا پیما رفت و فلانی اینحاست . مالا 

بیا ورمشان زندان یا مرخص‌شان کنم ؟" 

س عجب . 

ج - اين عین عبا رتش است . 

س عجب ۰ 

یله اقا هم فد که مرغض‌فان کید هیجی فا او آنا یم یرون فسوی 

قکر که چه کار بکنیم . یکی از دوستان من گفت‌که " خوب‌با آتومبیل." گفتم ."وقتی 

اینها یک همچین افتفا حی توی فرودگاه بکنند از لحاظ چیزء رفتن با اتومبیل که 

حتما " به کاراژها هم سپردند و جلوگیری خواهند کرد. آن خیلی بی آیروئی اش کمتر 

از عملی است که در فرودگاه کردنه. یکی از رفقا گفت که اگر با اتومبیل خی 
© گفتم ." اتومبیل شخصی از کجا بیاوریم ؟" او گفت » این مرحوم 

مهندس کیوانی بود از دوستان ما بود» مقاطعه کار بزرگی بود مهندس رضا 


کیوانی که من بوسیله مرحوم سرتیپ‌دیسمی که ذکرش را کردم > 
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س - بله » بله . 

ج - بااو آشنا شده بودم و در این مبارزات ما خیلی کمک کرد › مخصوصا " با تنگدستی 
دائمی ما او دو دفعه کمک مالی خوبی به ما کرد. مرد خوبی هم بود برخلاف | کثر 
ما هک رها همین توق دى ها و سوه لتقا د مها ق ٣ا‏ قرو قتا که :نج جنه جا 
اتومبیل دا رد و برایش زحمتی نیست . " قرار شد این دوستما ن برود به او بگوید 
که یک همچیین موضوعی هست و بعد بد من خبرداد که دستور داده که یک کادیلاکسش را 
آماده کنند ساعت یا زده میفرستد . 

س - همان روز ؟ 

چ - بله . حا لا یک | تفا ق خوشمزه‌ای هم با ما مورین شهریانی افتاد. شما بودید آنجا . 

- ( ؟ ) 

بت متو ركان او اضما افا ی رفن وده اش هه دة : 

چاقاق رفن وافه یله خرتا ایی بوه که فعمططون که در خر حکومت افای خر 
مصدق من تحت نظر بودم در زمان سپهبد زاهدی هم از وقتی که ما به اصطلاح عليه 
تجدید رابطه اعتراض کرده بودیم بعد هم دیگر قطع رابطه شده بود همیشه ها ی وت 
در خان‌مان بود. 

س - با لیا س شخصی ؟ 

ج - بله مأمور تأمینات . نهایت ما موقعی که برکشتیم خانه هنوز ساعت هشت‌نشده 
بود ما مودین ولا اعت هت ما له امه خر کف کم ها آ مایم تفاسم روه 
و قرار شد که . ها » الان جزشیا تش خاطرم نیست ء قرار گذاشتیم که اتومبیل رابيا ورند 
منزل یکی از دوستانما ن توی خیا بان ژاله نوی کوچه ناصر آذری » آنجا که از آنجا 

حرکت کتیم. .. و الان خاطرم يست که مامورین نبا مه بودند با سرکمهان کردیتسم:ء 
این خاطرم نیست . در هر صورت موقعی که ما رفتیم آن هم پیاده و به اصطلاح بطور 
عا دی رفتیم خیابان ژاله کسی متوجه نشد . اما قرار شد که گما نمیکنم همین آقای 
رفیع زاده بای تلفن من بنشیند هرکسی چیز میکند بگویند فلانی کسالت‌دارد استراحت 
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کرده. هرکس هم آمد به ملاقا ت بگویند " او حالا خواب است به علت همین نرفتن . 
که ما مورین مرتب این را گزا رش میدادند که " من توی خانه هستم و کسالت‌دارم و 
کا شم جرم و ام ياوه کول وا رار ذم یا هی رسای 
که بلیطش را به من داده بود و طبعا " او هم نارو شده بود راه افتادیم بطسرف 
کرمان . البته من یک کلاه پوستی هم همان مرحوم مهندس کیوانی گذاشته بود وی 
اتومبیل این را میرگذاشتم سرم . هرجاهم که میرسیدیم به این پاسدارها و چیزها 
پاسگاهها » عینکم را برمیداشتم . خوب » باکلاه پوستی و بدون عینک خیلی قیافه۱م 
تغییر میکرد. ما رفتیم بطرف‌کرمان . البته از راه معمولی هم نرفتیم »از راه 
کاشان و نائین رفتیم نه از راه اصفهان . به شهرها هم که میرسیدیم یعنی شب که 
میرسیدیم من کف اتومبیل میخوابیدم . دو بعد از ظهر من وارد کرمان شدم . وارد 
کرمان شدم » این را البته بعدا " از یکی از همین ما مورین آگاهی که باما بدا" 
رفیق شده بود شنیدم» رئیس شهریا نی کرما ن گزا رش میدهد به تهران که سا عت‌دو بصد 
از ظهر دکنر بقائی وارد شد. رکیس شهریا نی هم علوی مقدم بود . 

س رئیس شهربا نی کل . 

ج م کل » بله. این آمده بوده شروع کرده بوده یه خواندن گزارش ها مرتب‌که فلانی 
بیمار است و کسی را نمیپذیرد و تلفن و اینها . بعد» چون اینها را به ترتیسب 
میخوانده . میرسد به گزا رش شهربانی کرمان یک دفعه چیز میشود ماً مورین را میخوا هد 
دستور میدهد شلاق شا ن بزنند . آخر ما مورین بیچاره خیا ل میکردند من توی خانه 
هستم چون بیرون رفتن مرا ندیده بودند دیگر کف دستشان را هم بو نکرده بودند که. 
این سفر خیلی هم انعکاس پیدا کرد حتی توی روزنا مه‌های آمریکا هم انعکاس پیدا 
کرد این سفر به کرمان . عرض‌کنم که بعد کرمان مقدمات انتخابات داشت شروع 
میشدو اینپا دیدند که به اصطلاح کا ری نمیتوانند بکنند. حالا باز مشل اینکه در 
این فاطه من آمدم دوبا ره تهران گمان میکنم . الان هیچ بخاطرم نیست . آها نه 


این پیش از رفتن ما به کرمان بود . جریان انتخاب استاندار مال پیش ز رفتن مان 


بقا شی )۱٩(‏ ات 


بود . مال موقعی بود که هنوز با زاهدی معا شرت‌داشتیم . بنا بود برای کرمان 


ج - زاعدی گفت >" کسی را پیشنها کنید من موافتم ۰ چند تا از دوستا ن ما آنموقع 
تهران بوز.د. یعنی از سران کرمان که یکیش مرحوم هرندی بود یکی آقای آگاه بسسود» 
یکی مرحوم یا سا ئی بود » مرحوم صدر میر حسینی بود » و دو سه نفر دیگر » محمدعلي ياسا ئی 


«- (؟ ) 


ج - مرحوم ارجمند بود. یعنی اینها کسانی بودند که درزآقع‌وزنه‌های شهر بودند 
و خن هرز دان ودم فد میگردیم که که را پیفتما ن کی لی اا حداری: 
مرحوم یاساشی پیشنها د کرد که " بیاشیم بیینیم این کسانی که از شیریور تا الا 
استاندار بودند کدام یکیشان موثر بوده و کاری از او ساخته بوده او را در نظسر 
بگيريم . " نش‌تند و بیلان این استاندارهای به اصطلاح ده دوازده ساله ر؛ مطالعه 
کردند نتیجه این شد که بهتر از همه هرمز احمدی کار کرده بود. درصورتیکه با هرمز 
احمدی به دلائلی من در آن زمان مخالفت کرده بودم . دلائلش اولش این بود کسه 
رزم آراء که نخست وزير شد بدون مشورت باما که نما یندگان استان بودیم يا نظطر 
خوا هی از ما هرمز احمدی را استاندار کرد. این علت اول مخالفت من با هرمز 
احمدی بود. دوم اینکه کرمان همیشه از زمان ساسانیان استاندارهای کرمانی ھا 
شا زده‌ها ی درجه اول بودند يا رجال درحه اول مملکت در تمام دوران تاریخ اینطور 
بوده و هرمز احمدی برای این کار کوچک بود برای اینکه سابقا " این قر‌سسوران 


یعنی رئيس قره‌سوران شرکت نفت بوده . بعد " هم در وزارت کشور شغل ها ئی داشته کسه 
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مهمترین شغلش فرما ندا ری همدا ن بود و این یک دفعه بياید استاندار بشود این برای 
ما سنگین بود . و تریاکی هم بود و صح ها هم دیر میا مد سرکار ولی باتمام این چیز 
وقتی بیلان مدت استانداریش را مطالعه کردند دیدند از همه استاندارها ی دیسر 
موشرتر بوده در کا رها ئی که کرده. بناشد که هرمز احمدی را پیشنها د کنیم.به 
تیمسا. زاهدی گفتم که نظر من ... گفت ۰" خیلی خوب , به آو بگوشید که خودش برود 
وزا رت کشور فرمانش صادر میشود . "آنموقع هم باز گرفتاری من زياد بود یکی از 
دوستا نما ن را که بااو هم آشنانی دا شت خوا هش کردم بروند به او بگویند که بسرود 
فرما نش را بگیرد. او گفته بود »" مگر من دیوانه هستم پول بختیاری را بیایم 
کرمان خرج کنم . پول بختیاری را تهران خرج میکنم خیلی کیفش بیشتر است ." چون 
واقعا " این خیلی دست و دلباز و خیلی گشاده‌دست بود بها صطلاح ولی اصلا" برخلاف ا کر 
بختیا ری ها اهل سوء استفاده لا قل درمدتی که کرما ن بود نبود. و این پول خودش را 
آورده بود کرمان خرج کرده بود . گفت »" پولم را تهران خرج میکنم خیلی بهتراست ," 
این ثریا بود 

٭ ‏ پارتی اش ثريا بود. 

س بله گفت »" من کرمان نمیروم ۰" 

ج - نمیروم . من به زاهدی گفتم › گفت که " من میگویم ", کفیل وزارت‌داخله تیمسار 
جها نياني . گفت »" میگویم که او یک صورتی تنظیم کند تو از مورت‌آن ."یا این راهم 
نگفت بعدا " جها نیا نی تلقن کرد به من گفت که " یک صورتی از پانزده نفر آماده 
کردیم شما توی اینها هرکدام را میخوا هید انتخاب کنید. " من رفتم وزارت‌کشسور 
و آن صورت را دیدم پانزده نفر کم و بیش قلایی بود . ضمنا " اسم مرحوم میرسید‌مصطضی 
خا ن کاظمی هم بود. میرسید مصطفی خا ن کاظمی از جوانان مبا رز صدر مشروطیت بود که 
اول مشروطه هم ریس معارف‌کرمان شده بود. یعنی در سال ۱۲۳۰ مقارن تولد مسن > 
و از دوستان خیلی صمیمی پدرم بود اصولا" هم خیلی آدم صمیمی و با مفائی بود. من 
و م نودم منزل مرحوم کاظمی و بااو محبت کردم . او نمیخواست تبول بکند . گفتم» 


۳ )۱٩( بقاتی‎ 


" من میدانم شما گیرنان اینستکه باید انتخا بات بشود و دولت هم بامن مخالف است و 
شما اینجا درگیر ممکن است بشوید. اینستکه من آمدم به شما اعلام بکنم که من شما 
را برای کرمان میخواهم نه برای انتخابات‌خودم ."چون این در سال ۱۳۱۱ هم والسی 
کرما ن بود و خیلی زحمت کشیده بود در آن زمان برای آبادی کرمان و خاطره خیلسسی 
خوبی داشت . دوره چها ردهم هم نما ینده کرما ن بود . چون دوستان زیادی در کرسان 
داشت و خاطره خوبی از او داشتند. گفتم ۰" من خوا هش میکنم شما قبول کنید. ولی 
من از شما حتی آنقدری که از یک استاندار بیگانه‌ای ممکن است در حریان انتخابات 
توقع داشته باشم توقع نخواهم داشت . شما کار خودتان را بکنید ما مبارزه خودمان 
را میکنیم میج انتظار همراهی و کمک و آشناشی باشما ندارم . " بااین استدلال 
ايان قبول کرد و استاندا و کر مان فده ادا کوهای قرو ها قفا ها وق 
انجمن نظا رت نیمه‌قلایی درست کرده یود و مردم هم به سروصدا در آمده بودند و چیز 
شده بود. این برای اینکه انتخایات را متوقف کند یک گزا رش مفصطلی نوشته بود 
برای وزارت کشور زاهدی داد فرماندار که اسمش آقای میرشب‌بودبیاورد به این قصد 
که ھا ف‌ماندان در محل ناا فة اتخفا با ت مورت کیره یه یک قت آم هلوی من 
گفت »" گزارشی که داده بود به جهانبانی » این دیوانه شده بود شروع کرده بود به 
نعره کشیدن که این گزا رش چیست ؟ کی نوشته ؟ فلاتی را حسن صاح کرده. کرمان را 
قلعه الموت کرده . فلان کرده . داد و قال و خلاصه هم فرماندار را منتظر خدمت کرد 
هم مرحوم کاظمی را از استانداری کرمان بردا شتند . 

س - عجب . در همین حین انتخایات ؟ 

ج - بله . و مرحوم احمد فریدونی را فرستادند به استانداری کرمان . با آن هم من 
مطلقا " سابقه آشناشی نداشتم و فقط خوب , بمناسیت‌اینگه تقریبا " داثما مصاون 
وزارت کشور بودمن چند بار یا در وزارت کشور یا توی کمیسیون مجلس‌دیده یودم 
یک سلام و علییکی داشتيم . هیچ دوستی و معارفه‌ای باهم ندا شتیم . دوباره مقدما ت 
انتخابات داشت شروع میشد که من راه افتادم بروم کرمان . البته اول دراصفها ن 


بقاشی (۱۹) کا 


دو سه روزی ماندم . درایین ضمن خبر شدیم که آقای فریدونی هم امفها ن است . چیسز 
کردیم و یادم نیست منزل کسی بود يا توی هتل بود رفتم دیدنش . گفتم »" اینجا چه 
کار میکنی ؟" گفت »" هیچی من استعفا دادم از 

س - کرما ن . 

ج - کرمان . برای اینکه دیدم بااین روحیه مردم انتخاباأت دولتی بهیچ صورتی عملی 
نمیشود و این تویش‌ بوی خون میا ید ", آن آدم درويشي بود ."بااینکه به من وعده 
سنا توری دادند بعد از انتخایات معذا لک چیز نکردم. "و آن رفت 

س دولت کسی را هم به اسم کاندید معرفي کرده بوده؟ 

ج به اسم کاندید بله معرفی کرده بود. یا در آن‌وهلسه اول یادم نیست . چون این 
دو وعده شد انتخابات تهران . 

ی 

ج - عرض کنم‌که» من رقتم کرمان و همان موقع ورود من به کرمان سرتیپ شمس ملک 1را » 
یادم نیست به چه سمتی آمده بود کرمان» آنجا بود. من منزل مرحوم ارجمند» چون 
من کرمان که میرفتم يا منزل مرحوم ارجمند بودم یا منزل مرحوم محمدعلی یاسائی . 
خانه مرحوم ارجمند ایتنترف شهر بود. خانه مرحوم یاسائی آنطرف‌شهر . یک چند روز 
اینحا میماندم چند روز آنجا . هنوز یعنی روز اول ورود من بود. عرض کنم که» صح 

ما وارد شدیم ۽ با چه اوضاعی » چه استقبال حزبی هم شده‌بود ء آ مدیم منزل مرحوم 

ارجمنه و غوب » همه طبقات ميا مدند دیدن . آقای ملک آراء هم آمد دیدن من و چیسز 
کردیم . سرشب که نوی تراس نشسته بودیم و عده زیادی هم بودند . بعضی ها جلو 
نشسته بودند بعضی ها توی محوطه ایستاده بودند» از منزل آقای آگاه آمدند گفتند 
که تیمسار ملک آراء میخواهد ملاقات خصوصی بکند و صحیتی دا رد تشریف بیا وريد آنجا 

منزل آقای آگاه . من هم همین جور که آنجا نشته بودم با پیراهن و شلوار به 
امطلاح, گفتیم »" خوب » نیم ساعت محبت میکنیم برای شام برمیگرديم. رفتیم آنجا 

و انشا ن مقها ری مت کون امت ها ي مکرفه رواجم به اوخا ع روز و ايو : 
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دیدیم هیچ محبتی که مستلزم تقاضای ملاقا ت خصوسی باشد و ایخها 
پوت تخد : 

ج نشد. البته آقای آگاه که منزلشان بود. مرحوم ارجمند و مرحوم هرندی هم با من 
آمده بودند. خوب » آنها محرم بودند بها صطلاح . بعد هم یک وقتی من ديدم این 
سا عتش را نگاه میکند و دارد راجع به رنگرزی قالی و نقش‌قالی و اینها صحبت میکند 
که من خیلی تعجب‌کردم که موضوع چیست ؟ عمارتآقای آگاه هم وسط یک با غي است‌ که 
تقریبا " یک مد متر تا دیوار خیابان فاطه دا رد. یک وقت دیدیم مدای پای زیسادی 
مات گفخیم۰* اتن ذا «چیست ۶ ۲ ملک آرا* گفت ۰" این ها نة این تهات ًا 
با الاغ ها یشان برمیگردند از توی خیابان میروند. بعد دیدیم که نتخیر الاغ ها 
تبدیل شدند به سرباز و ژاندارم و یک سی نفر سرباز بودند نه ژاندارم » سریاز با 
آن چیز (؟ ) کی بود ؟ سرهنگ » اسمش‌خاطرم نیست ؛ او آمد و رآی کمیسیسون 
| منیت‌را که معلوم شد همان روز کمیسیون تشکیل شده 

س درکرما ن ؟ 

ج - درکرما ن . رای صادر کردند که من تبعید بشوم به جزیره هرمز و اینها آمدند 
برای اجرای حکم ۰ الیته یک کمیسیون قلایی تشکیل داده بودند از فرماندار ومعا ون 
دا رائی » چون باید رئیس دا رائی باشد نوی کمیسیون » معاون دا دگستری . ونمیدا نم 
کی » که خود کمیسیونش هم قلابی بود . 

س - این همان قا نون کذاشی است ؟ 
ج - دنباله قانون آقای دکتر مصدق است بله . یا هما نست هنوز » 

- ۱ ؟) 

ج - ته هنوز طرح ء آخر بعدا " زا هدی تعدیل کرد . 

عم - بعدا " کرد . 

ج - زاهدی تعدیل کرد . هیچی , گفتم ۰" من که آزادانه تسلیم این رای قلایی نمیشوم 
شما باید". همان حرفی که توی مجلس » "سمبولیک بیاشید را بیرید. که او هم آمد 


بو - متعور رفیع زاده 


بقاتی (۱۹) = ۱۵ - 


زیربغل مرا گرفت من پاشدم و آمدیم و دیگر من فهمیدم که آقای سرتیپ شمس ملک آ را 
که خیلی این بنظرم ناپسند آمد. چون عملی که این کرد عمل مأ مور آگاهی ما مور 
کا مینا ت‌است که مغلا" میخوا هند شما را دستگیر کنند نمیخواهند وسط خیا بان بگیرند 
که چیز بشود میاآآید به شما میگوید »" آقا نوی این کوچه یک خانمی با شما کار 
دارد. " خوب , شما میروید ببینید خانم چه کار دارد , آنجا دستگیرتان میکنسد. 
عین » آخر یک سرتیپ | رتش‌این عمل را 

س - این فرما نده لشکر بود يا چه کار بود ؟ 

ج - نه فرمانده لشکر نبود . با یک سمت مثل اینکه بزرگتری آمده بود که انتخا یات 
را اداره کند یک همچین چیزی . حالا سمتش درست خاطرم نیست . در هر صورت مقام 
غا لرک :درتت عمل این جير را اجام اد موقي هم که با هدیم يروخ ىالا 
نگاه هم به آو نکردم . بعد هم معلوم شد که همان شبانه یعنی ما را بردند توی 
ژاندا رمری نگهدا شتند و همان شبانه هم ریخته بودند توی خانه یک عده از دوستسان 
من » آنها را هم دستگیر کردند و آوردند که جمعا " یازده نقر میشدیم . مرحسسوم 
سیدمحمود شجاع بود . مرحوم على اکیر معینی و سه نقر از خانواده هنرمند بودند. 
آقای محمدی دوست عزیز من بود. آقای مبشر که دبیر فرهنگ بود. عرض کنم که » 
# - آوخی . 

ج - نه‌آوخی را بعدا " تبعید کردند , دور بعد . حاج قاسم محرابی بود. اینه) 
ده بازده نقر. مارا باکامیون چیز کردند. البته تتارفی که به من کردند مسرا 
حلوی کا میون نشاندند » رفقایمان را هم دستبند زدند و هر دو نفری یک دستیند 
زدند سوار کا میون کردند و با ما مورین مسلح اسکورت‌ما را بردند بطرف بندرعبا س 
س - هما ن شبا نه ؟ 

ج بله. ما عصر پنجشنبه رسیدیم . این جریا ن گمان میکنم روز چها رشنبه بود» 
چون عصر پنجشنبه ما رسیدیم به بندرعباس . 


س- ما هش هم یا دتا ن استآقا ؟ 


٭ ‏ منصور وفيع زأاده 


بقائی (۱۹) = 1۶ - 


تال( 

س کی بود این ؟ 

ج - ماه فکر میکنم اواخر خرداد بود. معلوم است ولی من الان خاطرم نیست . بله . 
س - پس یک سا ل هنوز از ۲۸ مرداد نگذشته بود ؟ 

ج - نخیر نگذشته بود. بعد صح ما را آوردند دم اسکله یک موتور لنج بزرگی که دو 
تا عرشه داشت . یک طبقه بالاءیک طیقه پاشین . آن بالا فرماندار بندرعباس ورتس 
شهربانی و رئيس ژاندا رمری و یکی دو تا دیگر از مقامات محلی و من ایستاده بودیم 
رفقا یمان هم آن عرشه پا کین بودند » که حرکت‌کرديم بطرف‌جزیره هرمز . حالا وا رد 
جزیره هرمز شدیم آنحا یک مدرسه‌ای 

س چقدر راه بود آقا ؟ 

2] 

س چند سا عت ؟ 

ج - حدودسه‌سا عت »فکرمیکنم . یک مدرسه نیمه‌خرابه‌ای که‌یک دیوارا صلاانداشت دیوار روبه 
دریا را نداشت » یک دیوار نیمه خرابه‌ای سمت شمالش بود . عرض‌کنم که ما را آوردند 
آنجا . بعد در آنجا رگیس » چون معدن خاک سرخ ست آنجا که صادراتش اصولا" کم است 
یعنی میزان طلیش کم است ولی خیلی اهمیت دارد . چون برای رنگ کشتی ها واین چیزها > 
این آلیا ژ آهن است‌خاک سرخ . رکیس معدن آقای مهندس اکبری بود یزدی. ماهم 
آشنا تی ندا شتیم بااو . او خیلی محبت میکرد به ما . اولا" یک سا ختمان قدیمی بود 
که از زمان پرتقالی ها مانده بود , ساختمان بزرگی بود دوطبقه › طبقه‌با لاش را 
این اختمای‌داده بود به ما که از ساعت ٩‏ صح تا چهار پنج بعد از ظهر میرفتیسم 
آنجا هوایش نسبتا " بهتر بود نسبت به بقیه . اولا" این جزیره هرمز را نگفتسسم 
برایتان املا" ؟ دوستان ما از بندرعباس‌چند چیز فرستاده بودند برای ما منجملسه 
یک توپ‌از این پارچه‌ها ی وا ل خیلی نا زک هست » از این فرستاده بودند . و برای مسن 


هم یک پیت نفتی » نه تا بطر عرق » که این عرق اگرنبوه من حتما " آنجا مزده بسودم 


۱۷ = )۱٩( بقاشی‎ 


چون من اصلا" از سرما عاجز هستم . 

س- از گرما . 

ج از گرما . ما صح اول آنجا کت‌و پیراهن و شلوار و جوراب‌و اینها اطا" تن رد 
میکرد اینها را . خلامه بعد از دو سا عت‌هر کدام یک تیکه از آن وال را اینجوری 
به خودما ن میپیچیدیم و می نشستیم که وال هم املا" حجا ب‌هم نبرد ولی برای اینکه 
یک چیزی روی بدنما ن با شد . 

وت مه 

ج - چون بدن واقعا " تحمل هیچ چیز را نداشت . آب‌دریا تا پیش‌از طلوع آفتاب 
قابل تحمل بود. آفتاب‌که میات بالا املا" توی آب‌هم ننیشد آدم بماند. و گرمای 
هرمز آنچنان است‌که اهالی هرمز در تایستان میروند به بندرعیاس به بیلاق . حصالا 
جبیتید آتعا چیست.. او خاطراحی هم که آتجا دا فخیم هدرم : شمیدا تم بين 
ما مور پست‌بود » ما مور گمرک ؟ یک ما مور دولتی بود خلامه » یک | ونیفورمی تنش بود 
چون درست ندیدمش نمیدانم چی بود. این آمد پشتآن دیوار نیمه خرابه که مشلا" 
دو تا آجر زیرپایش‌گذاشته بود سرش را از دیوار بیاورد بالا. سیکار فرستاده بودند 
رفقایمان از بندرعیاس این سیگارها را ریخت و گفت »" زنده باد دکتر بقائی " 
و از ای از اقا 

س یعنی آنجا که بودید که آزاد بودید دیگر یعتی مجبور بودید در جزیره بما نید 
ولی اینکه 

ج - یله , یله . 

س - در ساختما ن بخصوص که 

ج - نه » تخیر 

س مجبور نبودید بمانید . 

ج - ولی منزلمان توی آن چیز بود . به‌امطلاح آشپزخانه و این چیزها توی آن مدرسه 


بود. یعنی محل سکونت رسمی مان توی مدرسه بود نها بت روزهاً آقای مهندس اکبسړری 


1۸ - )۱٩( بقاشی‎ 


ما را میبرد آنجا و این بزرگواری او را هم باید بگویم و کارش‌را. !ولا" چون 
یزدی بود مبتکر بود. آب‌جزیره هرمز آب شور بود . آبی که از آن چند تا کوهیای 
کوتاه ولی کوه داشت . این آبی که میآمد رویش مثل آب‌یخ که میبندد همین جور 
نمک می بست . و آب مشروب را از بندرعباس میا وردند. این آقای مهندساکبری یک 
نقطه‌ای را درنظر گرفته بود که از کوه آب‌جاری میشود مجرای این را پاک کرده بود 
و یک یا غی در حدود تقریبا " سه هزار متر »با غی آنجا احداث کرده بود با یک استخری 
که بقدر همین اطاق بود که آب میا مد توی این استخر جمع ميشد و باغ را آبیاری 
میکرد آنوقت مقدا ری نبا تات‌گرمسیری اینها از هند و جا ها ی دیگر آورده بود یک 
همچین با غچه‌ای روی ابتکار شخصی . این جزء چیزش نبود. ضمنا " در حزیره هرز 
دوتا بها صطلاح یخچال » چی این یخچا لها ی برقی را چه میگویند اسمش را ؟ 

- فریزر ؟ 

ج - نه. آن یکی اش . فریزر آنها ئی است که 

- رفریجریتور میگویند . 

ج - فریجیدر نه فریزر » 

٭ - فریجیدر ۰ 

ج - باز یک اسم دیگری دارد فارسی اش اسم دیگری . یخچال ها ثی که توی خانه هست 
E‏ 

ج غذا میگذارند تویش ء چیز میگذارند , دوتااز اینها وجود داشت یکی توی بهدا ری 
یکی توی خانه‌اش . دستور داده بود هرچه این یخچا ل خودش یخ درست میکند با نصف يخ 
بهداری را برای ما بیا ورند . 

س عجب ۰ 

ج - یله . و عبح ها که ما صبحانه میخوردیم من یک لیوان را پریخ میکردم و ع رق 
میریختم و خردخرد میخوردم . بعدهم که میرفتیم آن طبقه دوم اداره معدن آنجا هم 
همینطور تا ظهر دو تا سه تا لیوان اینجوری میخوردم که این مرا زنده نگهدا شنت 


بقاشی (۱۹) ۱۹ 


والا حتما ". برای اینکه ببینید وضع گرما چه جور بود ؟ من یک اطاقی تقریبا " به 
اندازه همین جا یک خرده هم شا ید کوچکتر داشتم که یک پنجره‌اش به دریا باز میشد 
یک پنجره به خشکی و کوران داشت . یک تختخوا ب هم 

س- این در منزل 

ج - در اداره معادن . 

ىتا 

ج - طبقه دوم . رفقا توی سالن بودند. من اینحا تنها می نشستم که کتاب بخوانم. 

من در عرض‌ده روز که آنجا بودیم دوازده صفحه کتاب‌خواندم. 

سد ( ؟ ) 

ج و تازه سیخواندم مطلب‌از دستم درمیرفت‌دوباره میخواندم و از این دوازده 
مقحه هم هیچی یادم نبود . کتایش الان خاطرم است کتا ب‌دوم الکسیس کارل سود 
کتا ب ۱ ؟ ) قبلا" خوانده بودم این کتاب‌دومش 
که الان ا سمش یا دم نیست . فقط دوازده صفحه خیال کرده بودم خواندم . بعد روزها 

میا مد عقب ما و مارا میبرد به گردش توی جزیره بالای کوه یک خرایه چیزی بود 
میگفتند قصر بی بی زبیده , خرابه‌ها ثی بود. وچیزهای دیگر. واز بزرگواریش یک 
روزی این حاج قاسم محرابی » خدا سلامتش بدا رد» یک آدم خیلی متشرع و خیلی مرب 
و متضبطی است‌از هرلحاظ . این به من گفت‌که آقای مهندس اکبری از یخ ما 
نمیخورد از آن آب‌توی کوزه که گرم است‌یعدی آب‌توی کوزه مثل این چا ئی ای که 
جنایعالی اینجا میل کردید, واقعا " اینطور بود. این را گفت . یک روز که از 
گردش برگشته بودیم » خوب » همه تشنه شده بودیم طبعا ", نشستیم » این به راننده‌اش 
گفت برا یش آب بیا ورد . نها یت راننده راننده هر روزی نبود عوض شده بود یک راننده 
دیگر بود » این رفت بطرف فلاسک که آب یخ بیا ورد من ديدم باچشم اشاره کرد که از 
کوزه بیاورد . یعنی اینقدر چیز داشت که برای خودش یک لیوان را نمیخواست‌از سهمی 
که خودش به ما داده باشد بخورد. خیلسی هم مرتب بود مثلا" نوی آن گرما با لاس 


بقاشی )۱٩(‏ و۲ 


تمام و کت و شلوار و کراوات و کفش میرفت سر معدن . 

س بت عجب ۰ 

ج - خیلی آدم عجیبی بود. بله » بعد همینطور روزها را میگذرا ندیم فقط یکی از 
دوستا نما ن حمله قلبی کرد و خیلی حالت وخیمی پیدا کرد مرحوم شجاع که بردندش 
بندرعیاس بردند سیرجان توی بیما رستا ن یستری اش کردند . 

س - دکتری چیزی بود در چیز در 

ج - در هرمز ؟ 

س هرمز ۰ 

ج نخیر. فقد. ک معین پزشک برای بهدا ری معدن بود. نه هیچی نبود. مدرسه همم 
تعطیل بود البته که ما اشغال کرده بودیم . بعد صح روز دهم یا یا زدهم فرمانده 
ژا ندا رمری که بایست این اسمش‌را باید حتما " بپرسم چون لازم است‌در تاریخ بماند , 
یک سرهنگ ترک بیلمزی آمد مژده آورد که از تهران تلگرا ف کردند و شما آزاد شدید 
یعتی من ۰ 

س بلد. 

ج گفتم " بقیه آقایان ؟" گفت‌که " راجع به آنها دستوری نرسیده . " حالا دراین 
فاصله اتقاقی که افتاده بود این بود که بعد از بردن ما از کرمان مردم بعضوان 


اعتراض" م‌ند در مسجد جا مع معتکف شدند . 


روایت کننده : آقای دکتر مظفر بقاثئی کرما نی 
تا ریخ مصا حبه : ۲۴ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره Yo‏ 


س - فرمودید که دستور آزادی شما رسیده بوده ولی نسبت به بقیه رفقا خبری نرسیده 
بود. 

چ - خبری نبود. نه داشتم داستان مسجد را میگفتم مل اینکه. 

س - بله . که مردم در کرمان در مسجد جامع تجمع کردند . 

ج - در مسجد جامع تجمع کردند » گلدسته‌های مسجد را سیا هپوش کردند و سیل تلگراف 
و اعتراضات به تهران»که این اعتکاف مسجد یادم نیست چند وقت طول کشید تا اینکه 
امان پور رفته بود برای تطمیع و تهدید مردم . فایده‌ای هم نکرده بود. الان آن 
تا ریخ ها یش هیچ خاطرم 

س- امان پور کی بود ؟ 

وکا باه پور کاو هو تفت ع و وا فعا نکن ام می ما 
داستانهایش را یک وقتی تعریف میکنم . درنتیجه این اعتراضات‌و این چیزها بود که 
زا هدی دستور داده بود که من آزاد بشوم . ولی نه بقیه تبعیدی ها . خوب » ایشان 
دستور آزادی ما را آورد و ما هم تشکر کردیم. گفت »" خوب , حالا بفرما کید برویم ," 
گفتم ۰" کجا؟" گفت +“ بندر عبای ," گفتم ۰" مگر من آزاد شیستم؟" گفت ۰" چرا ." 
کف مه ماه انتا يما شنم كا فقا بخ ايها هه تا ۶ کات 
" حناب‌دکتر نلگراف آزادی شما رسید ." گفتم ." خوب » مگر من آزاه نیستم؟ آزادم 
میخواهم اینجا بمانم ." گفت »" نه برویم بندرعیاس ." گفتم," نمیخواهم ." میگفت 
" به پاگونم قسم دستور آزادی شما رسیده . به سر اعلیحفرت قسم ." گفتم»" خيلي خوب 
ممنونم . خب" ي متشکر. حالا که آزاد هستم . مگر یک فرد ایرانی نمیتوانه هرجا 


بقا ثی (۲۰) ا 


دلش میخوا هد برود ؟ من میخوا هم اینجا اقا مت بکنم ۰"میگفت >" نه» شما آزا دیسسد 


بیا ثید بروید ." خلاصه تا ظهر ايشا ن چانه زد و هی قسم خورد که تو آزاد صستی . 
یه کک وب و هی کا ماک کت با و ع ا و یشنم 
گفتم »" من حاضر نیستم بیایم . تو مبگوئی من آزاد هستم . " سوار شد و رفت . رفت 
و حدود ساعت پنج ونیم شش بعد از ظهر دیدیم که دو تا سه تا موتور لنج آسسد 
جنا ب سرهنگ و معا ونش و یک عده‌ای ژاندارم » این رئیس ژاندا رمری بندرعیاس بسود» 

و رگیس شهربانی با پانزده تا پاسبان . دوباره صحنه مبح تکرار شد. گفت »" شما 

آزاد ستید و بیائید برویم ."میگفتم»" من آزاد ستم میخواهم اینجا بمانم." 
کف ا تون تیم 11 یم کف که ی معا وما م ا لاف 

بعد از دو ساعت سه سا عت نشسته این بحث ها چیز شد » گفت »" خوب » من دسسسور 

میاه کم رز تین کف کلم نو مکی موا راہ هک کت بوا 
ما دستور داریم شما را ببریم ." من پا شدم پشت به همین دیوار نیمه خرابه‌ای که 

گفتم ایستادم یک میز اینقدری هم آنجا بود که رویش غَذا میخورديم معمولا", میسز 

چوبی چوب‌سفید » این ر: هم کشیدم جلو, عصایم را هم دستم گرفتم و گفتم >" مسن 

مقا ومت میکنم ." خلاصه این چند دفعه چیز کرد و عصبانی هم شده بود . ترک و عحبا نی 

هم شده تکلیف معكل م است . در این ضمن دستور داد که ژاندارم ها پیشروی کنند و 

بيایند مرا بگیرند . من گفتم که " من کسی بیاید میزنم بااین عصا مقا ومت میکنشم," 

اینها شروع به پیشروی کردند › معا ونش مرحوم سرگرد عشقی که آن هم آنجا من 

شنا ختم سابقه آشنائی نداشتیم › معلوم شد برادرزاده میرزاده عشقی معروف‌است . 

میرزاده عشقی که 

س - بله » بله . 

ج - میشنا سیدش . یا برادرزاده یا نوه‌برادر 

# - میرزا 

چ 


بو - مشصور وفیع زاده 
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- او را کشتندش . 

ج - این یک چیزی بیخ گوش سرهنگ گفت و سرهنگ دستور توقف داد و عرض‌کنم که بااین 
رفتند قدم بزنند حرف بزنند . که بعدا " به من گفت » یعنی وقتی آ مدیم بندرعباس و 
این قفا یا چیز شد دیدمش ۰ گفت‌که" من به او گفتم آخر این چه کاریست فن ےا 
مسئولیت بعهده میگیرید . شهریانی که باشما باید همکاری بکند ببینید ریس 
شهربانی پانزده تا پاسبانش آن ته محوطه رفتند صف کشیدند ایستادند شما دسسسور 
پیشروی دا دید اینها تکان نخوردند و این یک چیزی است به ضرر شما تمام میشود . که 
مسئولیت بزرگی است . خلاصه ترسانده بودش . ایشا ن برگشت و عرض‌کنم آمد و دوباره 
یاالتمای‌که " آقا بیاگید برویم . خوب » ما را اذیت‌میکنی . آمدیم و فلان ."گفتم 
" نه آنها هم بيایته من ميآيم حرفي خدا رم > والا من ماندم ایتما :* ایقها رفختد: 
اینها رفتند و ساعت‌دو بعد از نصف شب شده بود که ما از شش بعد از ظهر همسهاش 
درگیر مذاکره و بعدهم درگیر حمله و دفاع بودیم تا اینها رفتند. و آنموقع ادم 
هنت رن خوت غنحه فد بوديم و اتا رفتیم. ال درا که اب كي , بسا وو 
کنید من دست‌کردم‌توی آب آب‌دریا ولرم بود دو بعد از نصف شب . این امس لا 
با ورنکردنی است ء بله. دیگر بعد از چند روز دستور تبدیل محل, چون قانون چیز را 
مثل اینکه همان موقع تعدیل کرده بودند کمان میکنم » تیدیل تیعید جزیره هرمز به 
اراک صادر شد. که آمدند و زندانی ها را سوار کردند و آوردند بندرعباس که 
تحت | لحقظ ببرند به 

اک 

ج اراک . که آنجا من گفتم " من هم بااینها باید بیایم . من اینها را تنس 
نمیگذارم . آن فرمانده‌ای که چیز بود سرگره , عجب‌اسمها یادم رفته , بعدا " معلسوم 
شد خو! هرزاده خلیل ملکی است . بسیار هم مرد هم وظیفه شناس بود ولى ملایم ومتحمل 
و خیلی مودب . ما از آنجا با وسایل ارتشی البته, ما را آوردند به سیرجسان . 


در سیرجان چند روز توقف‌کردیم چون مرحوم شجاع گفتم حمله قلبی کرده بود 


بقائی (۲۰) - ۴ 


س بله . 

ج ‏ و توی بیمارستان بود که باز هم بود وقتی ما آمدییم هنوز آنجا بود. بعد ما را 
از سیرجان حرکت‌دادند از بیراهه » برای اینکه از سیرجان قاعدتا " باید بیا گم 

کرمان ولی دستور بود از بیراهه ما را ببرند . از شهربابک و چها رشتران » یسک 
همچین اسمی › از آنجا ما را آوردند. در نزدیکی یزد دوستان ما از کرمان سفارش 

کرده بودند یعنی مرحوم هرندی به آقای ریسمانی که از تجار معروف يزد بود که او 

ازما پذیراشی بکند. چند فرسخی يزد دیدیم که دو تا اتومبیل آمده پسرش و اینها 

که ما را بیرند آنجا آن سرگرد هم » عجب باید اسمش یادمان بیا ید » موافقت کرد . 

همه رفتیم منزل مرحوم ریسمانی . و انمافا " خیلی محبت‌کرد. بااینکه خوب‌ سا 

وضع همچین چیزی از لحا ظ دولت ندا شتیم 

س - بله . 

ج - یک تاجر میلیونر هم با ید حسا ب 

س - همین » من تعجب کردم چطور 

تلع 

سر ملاحظه نکرده بود . 

ج - بله» همین . برای همین ذکرش را میکنم . در طول راه دو تا از دوستان ما یکی 
آقای میشر یکی حاج احمد هنرمند سخت مرینی شده بودند که اینها رأ برده بودنسد 
بیما رستان و حالشان روز به روز بدتر ميشد . بعد ما متوجه شدیم » حالا یادم نیست 
که کی متوجه‌ما ن کرد» که دکترها ی یزد واهمه دا شتند که یک معا لجه قطعی بکنشد. 
چون میترسیدند که اینها بمیرند آنوقت برای خودشان بد باشد. بعد از شاید ده روز 
که یزه بودیم قرار شد که اینها را باهواپیما بفرستیم امفهان » حرحیبش تلگرا فا " 
داده شد با دوستانمان و خودمان هم با همان اتومبیل ها حرکت کنیم و بیا شیم 
امفها ن . بله. این را هم یادداشت‌کنید بعدا " سرنهار تعا رف 


٭ د یزدی . 


- منصور رفیع زاده 


بقائی (۲۰) - ۵~ 


یزدی را تعریف‌کنم , نها, اردکان . شنیدنی است ولی بدرد تاریخ نمیخورد. عرض 
کنم كه آمدیم امفهان و دوستانمان » البته دوستانمان با هوا پیما با یک ژانضدارم 
فرستاده شدند و ژاندارم هم توی بیما رستان همراهشان بود. دیگر حال آنها بهتر شدو 
بنا شد که برویم بطرف اراک که من هم گفتم همراه دوستانم میایم اراک . در اراک 
هم من شنا ئی ها ی مختلف‌داشتم هم از خانواده حاج آقامحسن اولادش و نوه‌ها یش » 
بعضی ها بامن آشنا بودند . هم از خانواده بیات . اما خانواده بیات بعلت مخالفتی 
که با سهام السلطان کرده بودم و آن حریانات‌نمیخواستم بروم » آنها را هم خوش 
نداشتم که یروم . آقای زهری یک دوستی داشتند که او هم وایسته به خاندان حاج آقا 
مضق یود یعتی پدرش عموزاده خا چ آقا محمن بود ولی یاآنها به‌امطلام چیز سیا سی با 
آنها نداشت . آقای زهری از تهران به او خبر داده بودند و او از ما پذیرائسی 
کرد که داستان خیلی مفطلی دا رد ما ندنما ن در اراک و پذیراشی ها و چیزها یش که 
اینها بدرد تاریخ نمیخورد . تا بعدا " گمان میکنم در آبان آن سال اګر اشتیاه 
نکنم » دستور آزادی و بازگشت تبعیدیان ما در شد و برگشتيم به کرمان . 

س - شماتا آخر ماندید بادوستا نتان ؟ 

ج سله فاكم ٠‏ .باهم ترکفحيم یه گرا وان درا بحت ما مامتا فار رمان 
شده بود » صمصا م بختیاری » و میخواستند انتخابات را شروع کنند . حالا انتخاسات 
اولیه در ء نمیدانم. اردیبهشت‌در همه ایران تمام شده بود مجلس هم تشکیل بود 
ولی انتخابات‌کرمان نشده بود. یعنی هر دو دفعه‌ای که خواسته بودند نتوانسسه 
بودند » حالا دفعه سوم خواستند انتخابات را شروع بکنند. اولا" من یک ناا سای 
نوشتم به اعلیحشرت » به فرانسه هم نوشتم »این را هم بايد متنش‌را پیدا کنم » 
هست توی کا غذها ی من . 

س - چرا به فرانسه نوشته بودید ؟ 

ج - که دیگر مستقیما " بدست خودش 

ی 


بقائی (۲۰) ۴ 


ج - برسد چیز بشود. نوشتم که »" در این چند سالی که من در مجلس بودم لاد 
| علیحضرت متوجه شدید که من جا ‌طلب نیستم و در مجلسی هم که به این صورت تشکیل 
شده اصولا" جای من نیست . ولی همشهریهای من از من دعوت کردند برای انتخابات » 
من هم دعوتشان را پذیرفتم و نمیت " م وسط کار این را بشکنم !ین پذیرش خودم را . 
اما چون علاقه‌ای به انتخابات ندارم اینستکه | علیحضرت دستور بدهید همینطور که در 
دوره شا نزدهم دولت نگذاشت در کرما ن انتخا بات بشود » این دور هم انتخا بات نشود » 
و چیز بشوه که این هیجا ن مردم تمام بشود . من هم که مدعی این کار بايد باشم من 
هیج ادعا ثی ندارم و چیز بکنم . " این را بوسیله یکی از دوستان مان مرحوم مهندس 
عقیلی فرستادم برای اعلیحضرت و وقتی هم که باز کرده بود گفته بود " چرا به 
فرانسه ؟" وگفته بود »" نمیدانم . " شاه گذاشته بود نوی جییش و رفته بود. بعد 
شور مردد همینطور بود . حا لا محبت انجمن نظا رتی هم تشکیل دا دنسه قلابی یعنی 
مطابق قانون که باید از طبقات ششگانه باشد توی طبقات ششکانه با لاخره یک کسان 
ضعیفی را پیدا کرده بودند که انحمن تشکیل بدهند. مردم هم مقاومت میکنند . صصا م 
از من دعوت کرد که "خوب » راحع به این انتخایات چه‌کار میکنید؟" گفتم»" من چنین 
نامه‌ای به | علیحفرت نوشتم و حالا هم به شما میگویم من اصراری برای انتخا ب شدن 
خدارم . ولی تا وقتی که وفع مردم ایتطور با شد من ؛ حالا دو تا کاندیدای وکالت هم 
آ مدند کرمان » يكي لقمان نفیسی و 

»« - ( ؟ ) 

ج شاید مجید ایراهیمی , یادم نیست . یقیس ندارم . چون مجید ایرآ هیمی ء شایسد » 
در هر صورت . 

چ یدالله‌خان ؟ 

اا ن 

يدالله. 


بقا ثی (۲۰) - ۷ 


سب بله . 

ج - شرحش آمد. و ماهم مرتب شبها توی شبستان مسجد جا مع سخنرانی هست و اعتراض . 
که روی همین چیزها با ممصا م مذاکره کرديم . گفتم که»" من حاضرهستم از کرمان بسروم 
به شرط اینکه این وکلای تحمیلی هم که معرفی کردند اینها هم بروند خواه انتخابات 
بشود کرمان » خواه نشود » من هیچ چیزی ندارم ." گفت »" یعنی شما حاضرهستید از 
کرمان بروید؟ " گفتم ." بله, به شرط اینکه شما قول ایلیاتی بدهید که اینها هم 
بروند." بااینکه به ما قول داد عمل به قول نکرد. اینجا یک قسمت خصوصی را با یسد. 
از لحاظ تاریخی بگويم . ابتدای » چون روزنامه‌ها ی توده‌ای درمیاً مدند روزنامه‌های 
مخفی توده‌ای » دفعه اولی که خواستند انتخا باات‌یکننه که مرحوم کا ظمی استاندار بود 
و اینها ء اینها نوشتند که " جلوی انتخا بات‌گرفته شد» که چون قانون نفت‌بایسد 
بيا ید توی محلس و تصویب بشود و فلاتی با سابقه‌ای که دارد نمیتواند سکوت بکند این 
است که انتخایات كرما ن را غا خی اتدا ختند که فلانی دیرتر انتخا ب‌بشود که این 
قانون از مجلس‌گذشته باشد." این را نوشتند. دفعه دوم هم باز درهمین زمینه یسک 


چیزی نوشتند . خلاصه » من ديدم که چه انتخایات بشود و من وکیل بشوم » چه انتخا با ت 


۰ 


نشود اینها باز این زهرپاشی اش را میکنند و این افکار مردم را خراب میکن ۰ 
قضا وت مردم را . یک روز صیحی در منزل مرحوم یاسائی بودم . یک یاغ بزرگی پهلوی 
منزلش بود» تا ظهر آنحا قدم زدم و فکر کردم که چه کار بکنم ؟ ديدم تنها راه حل 
برای خروج از این بن بست میا رزه توده‌ای ها اینستکه من کشته بشوم در این جریا ن . 
و تصمیم گرفتم که به اصطلاح مردم را دعوت‌کنم که دمته‌جمعی برویم تلگرا فخا سه 
متحصن بشویم و خبر داشتم که از طرف لشکر کسی را ما مور کردند که اگر ما 
راه افتادیم توی شهر مرا نشان کنند و بزنند. این تصمیم راهم پیش خودم گرفتم 
که این به اینطور ختم بشود . شب که توی مسجد محبت کردیم در ضمن محبتم خوا هش 
کردم که ما فردا یا برای فرداشب مقداری کفن تهیه کنند بیا ورند که ما روز بعدد 


از مسجد حرکت کشیم برویم تلگرا فخا سه متحصن بشویم ۰ 


بقائی (۲۰) - ۸ 


س - کفن پوشیده ؟ 


س ایو یک سنتی از سابق بوده این کفن پوشیدن ؟ 


ا 

س - چیز تا زه‌ای نیست ؟ 

ج نه تازه نیست . قصدم این بود که من مشخص باشم که 

EEE 

توت ان ها عون بتواند کار خودش را » یعنی از لحاظ عصبی به مرحله‌ای رسیده بودم که 
دیدم این تنها راه حل این قضایاست . عرض‌کنم که» فردایش موقعی که عصر منزل 
مرحوم ارجمند بودیم یعنی شام آنجا خورده بودیم که برویم مسجد . از آنجابا ما شین 
حرکت کرديم که با شیم مسجد و آن برنامه عملي يشود سرپیچ که از کوچه دوم خانه 
ایشا ن وارد خیایان میشد یک دفعه اتومبیل ها پیچیدند جلوی اتومبیل ما و ما را 
متوقف کردند و عرق‌کتم که مرا پیاده کردند سوار ماشین کردند باز ژاندا رسسری 
و همان شبانه حرکت‌دادند بطرق‌بافت . دریافت من یک ماه زندانی مجرد بسودم» 
البته توی اطا ق رئیس تلگراف‌که غایب‌بود یک با لاخ نها ی بود آنجا چیز بودم . بعد 
از دستگیری و فرستادن من به با فت کمیسیون | منیت تشکیل شده بود برای صدور حکم 
تبعید من به زاهدان . نهایت بعد از رای کمیسیون چون مطابق قانون در ظرف ده 

روز کمیسیون میتوا نست تجدیدنظر بکند . یعنی محکوم 

س | ترا ض دا شت . 

ج - اعتراض‌داشت و تجدید نظر . قفا ت دا دگستری که میبایستی در آن کمیسیون 
شرکت دا شته باشند از کرمان گذاشته بودند رفته بودند که این ده روز کسی اعتراض 
کن من بک ما تفت نوتم که اتقا فا یکی رای ن رفص جود براق ا 
روز اولی که رفتیم روسا و اینها آمدند دیدن من و فردا یش هم همینطور . فرما تدار 
یافت اگر اشتبا ه‌نکنم لنگری بود که نیلی اظهار اخلاص و کوچکی و فلان واینها . 


بقائی (۲۰) = 


روز سوم دیدیم که هیچکس نیا مد و آن فرمانده ژاندارمری گفت که دستور رسیده از 
کرمان که تو زندانی مجرد باشی » که‌ما را بردند توی آن اطاق . بعدا " دانستیسسم 
که هما ن فرما ندا ری که آن جور اظها ر اخلاص‌و دست‌بیوس‌و چه میکرد گزا رش‌داده که 
خوب » این آمده اینجا و همه مرتب! " میآیند دیدنش‌و اینها و از آنجا هم دستور 
دادند که ما زندانی مجرد باشیم . يكي از فرهنگیان کرمان که رئثیس یک مدرسه‌ای 
بود در بافت آقای امیدوار » خدا سلامتش بدا رد» حالا بیچاره کور شده تهران است . 

نکرد ه بودم .نحا سر فرصت خواندم ۰ یکی دیگر از آشنا ها یمان هم در با فت مرحوم 
قراری بود که برادرزن مرحوم ارجمتد بود » او مرحب غذای مرا میفرستاد و اینها 

تا بعد از یک ماه از کرمان قوای انتظا می آمدند که مرا بیرند به زاهصسدان . 
فرما نده‌شا ن یک سرهنگ دومی بود یه اسم جها د ءجها دی »مجا هد .مجا هدی » یک همچیسسسن 
اسمی که خیلي هم باهم نوی راه آشنا شدیم . و برای این هم که مااز جاهای سکنه‌دا ر 
عبور نکنیم دستور بود که همها ش | ز بیرا هد برویم ۰ یک دفعه هم راه را گم کردیم 

سر از معادن اسفندقه درآوردیم ۰ معادنی که کسرومسست که البته وی 
معادن نرفتیم ولی رسیدیم به آنحا و دوباره برگشتيم و رسیدیم به زاهدان . بلسه » 

بعد هم یک سا ل در زا هدان بودم . 

س من دو سه تا وال دارم اسم اول آقای یاساشی » ارجمند, آگاه و هرندی 
را ممکن است 

ج - آقای یاسا ئی محمد علی یاساشی است . 

س - بله . | رجمند. 

ج ارجمند محمد ارجمند کرما نی . 

س - یله . 

ج - سلطا ن قالی ۰ در آ مریکا یه او سلطا ن تا لی میگفتنده . 


بقائی (۲۰) وا 


س - بله. 

ج - بله. 

س آگاه ؟ 

ج - غلامرضا آگاه . 

س - و هرندی ؟ 

ج - هرندی حاج ابوالقاسم هرندی . 

س- این آقای محمدعلی یاساشی با آن تیمسار دریادار یاساشی نسبت دا شت ؟ 

ج - نخیر . هیچ نسبت نداشت . 

س یله . 

ج ‏ بعد از حرکت ما از کرمان دستور انتخابات‌صادر شد. صادر شد و همان انجمنی که 
زمان صمصام تشکیل شده بود شروع به انتخابات‌کردند و مردم قیام کردند. مردم 
قیام کردند و عرض‌کنم » دستور تیراندازی توی مردم دادند . دونفر از دوستان ما یکی 
حسن یزدا ن پناه که حالا شرحش را برایتان در زاهدا ن هم خوا هم گفت » یکی هم لو لوء 
کشته شدند . عده زیادی هم مجروح شدند. مجروح شدند و انتخابات هم مطابق دستور 
انجام گرفت و وکله معرفی شدند . 

س - همان دو آقا لقمان نفیسی و یدا له 

وله ابا هنن 

س- ابر هیمی . 

چ - یله . 

سب پس شا مه شما به شاه فایده نکرده بود به | تخابات ؟ 


ج - ظا هرا " فایده نکرده یود . شاید هم خوب علیرغم شاه زاهدی , چون زا هدی این 


تواناشی را داشت . اینش را هیچوقت نفهمیدم . یعنی ظا هر نشد که آن نامه تا فیری 
کرده یا نه ؟ بله , بعد دیگر راجع به کشتار کرمان اینها شما چه یادتان ؟ - 


بقا شی (۲۰) = ات 


چ (؟) حسین یزدان پناه کشته شد که شلوغ شد شهر 

ج - بله . 

- و بعد هم 

ج ریخته بودند توی انجمن نظار و 

- و تلگراف‌هم کرده بودند به مرکز که چقدر خوب‌شد . ایشان را تبعید کسرده 
یودند . اگر تبعید نکرده بودند ( ؟ ) به بافت وضع خرا ى 
وخیم تر بود . تلگرافا ت 

س شما خودتا ن حضورداشتید ؟ 

چ یزدان بناه دوست من بود. انسرهمینطور آ مد 

س - چه شد ؟ 

× - آن افسری که یزدان پناه را کشت‌حسین کاظمی را کشت . یزدا ن یناه شعار میداد 
که آ مد با 

س - با هفت تیرزدش . 

- با هفت‌تیر توی شکمش زد . 

ج - این یزدان پناه پدرش محرر سایق یکی از آخوندها ی کرمان بوده سالها قبل . 
بعد از آنکه !خوند‌ها دیگر دفتر نداشتند و محرر ندا شتند این نا مه‌نویسس ی 
دم دادگستری بود . توی خیابان می نشینند تهرا ن هم همت جلوی پستخا نه 

س - بله. 

ج - نا مه‌نویس بود . خدا بیامرزدش بسیار هم بدخط بود. با خطش من خیلی آشنا شسی 
داشتم . چون خیلی ها که از کرمان به من نامه مینوشتند سواد نداشتند نویسنده 
نامه او بود. و این یزدان پناه شاگرد دانشمرا بود سال دوم يا سوم دانشرا بود 

که یک روز هم یادم هست این شاگردها ی دا نشمرا آمده بودند یکی از سفرها ی من بسه 
دیدن من معرفی میکردند گفتنسد یزدآان یناه » گفتم " شما با مرحوم دیلمقا نی 


چه نسبتی دا رید ؟ ۱ دیلمقا نی یکی از تبأ _ و ما لکین بزرگ کرمان بود که اسم 


بقاثی (۲۰) - ۱۲ 


فا میلش یزدان پناه بود . گفت که " بااو هیج نسبتی نداریم ما در پناه یزدان هستیم . 
اینطور. و این هم از چیزها ئی است که خوش‌دارم یادآوری بکنم چون ممصام بعداز 
قضیه این کشتار خودش نا راحت شده بود. بعد دوستان ما خبر آوردند که صمصام ان 
شيخ اسداله یزدان پناه پدر این مقتول را خواسته و دلجوئی کرده که خوب تو چه‌کار 
میکنی و فلان و اینها . بعد میگوید که "من دستور دادم صندوق دوهزارتومان به تو 
بدهند با زنت برو زیا رت مشهد ." این هم تشکر میکند ميا ید بیرون . صصام از پنحره 
اطا قش می بیند که این نرفصه 

س - صندوق . 

ج صندوق و دارد میرود بیرون . پنجره را باز میکند به او میگوید که " من 
گمان میکنم اشتباه شده من گفتم پنج هزار تومان به تو بدهند." این آدمی که 
ده‌شا هی میگرفت یک نا مه میتوشت آنجا میا یستد وسط استانداری هر چه به زبانسش 
ميا ید قحش میدهد به صمصام . پنج هزار تومان برای او مثل اینکه بگویند به ما 
پنجا ه میلیون دلار میدهند . اصلا" قحش میدهد و میآید بیرون . عرض کنم که‌ا ین قضیه 
را برای ما خبر آوردند. ضمنا " لیاس‌های این مرحوم یزدان پناه را هم خون آلسود 
آوردند که من بفرستم تهران شاید خونخواهی بشود یا چیز بشود» اینها را هم برای 
من آورده بودند 

س - به زا هدان . 

ج - زاهدان بله. من خیلی از این قضیه متا ثر بودم برای اینکه این یک پسر دیگر 
این شيخ حسن 

#ٍ - شیخ‌اسد! لسه. 

ج - شيخ اسداله عمله‌بنا بود نه بنا يا معمار, عمله‌ای که خشت‌بده با لا. 

E 

ج - حالا این پسر رفحه دانرا که سال دیگر آموزگار میشود یک شاهی حقوق داود 


میتواند خانواده را اداره‌بکند. یعنی این چشم و چراغ این خانواده بود. عرض كنم 


بقاشی (۲۰) = 


که» من از دوستانم خوا هش کردم چون مرتب‌دوستانم از کرمان و تهران ميا مدند دیدن 
من » گفتم که این شيخ اسداله را هم بیاورند ما دیدنی بکنیم . آمد اولا" من وقتصی 
این را دیدم بطوری متأ ثر شدم که واقعا " نزدیک بود که اختیا ر خودم را از دست‌بدهم 
و خاطره گریه‌ها ی دروغی آقای دکتر مصدق با عث‌شده بود که من از اینکه در جع 
متأ ثر بشوم ناراحت‌باشم . چون فوری خاطره آن گریه‌های دروغ یادم میا مد. این تا 
نشست من با شدم رفتم توی اطا ق خودم مدتی که تسکینی پیدا کنم و برگشتم . برگشتم 
بعد از چند روز که آن دوستانی که این را آورده بودند میخواستند بروند این 
اجا زه خواست‌که برود. گفتم ۰" کجا میروی ؟ دقتری دا ری امضاء کنی ؟ اداره‌ای ؟ 
یی ۲ کت هه" کف ۳2 گرمان که کاوی قدازق:: ها مه او ای فة هنم 
این قلج شده بود . 

س عجب ۰ 

ج - دستش دیگر 

سد ( ؟ ) 

چ - چیز نداشت نمیتوا نست بنویسد . املا" علت عمدها ش هم این بود که گفتم بيا ورندش . 
دیگر کار نداشت املا". گفتم»" من اینجا تنها هستم . این خانه هم هست . اطاق خالی 
هم ست . همین جا پهلوی من یمان . " این ماند. ماند و روزهای » من خوب » آنجا 
دوستا نم برایم کتابآورده بودند . خودم هم مقداری خریده بودم که یک هفتاد تومنی 
هم که دادم که داغش هیچوقت از دلم بیرون نمیرود. روی بی کتابی رفتم کتابخا نسه 
مرحوم ایر! نشهر را من به شهرت میشنا ختم بک چیزها ئی هم بچگی خوانده بودم وی 
مجله "ا یرا تشهر "یا کاوه" اینها مال زمان بچگی و خوب‌بنظرم یکی از دا نششسدان 
عا لیقدر بود. من حفتاد تومان کتابهای این را روآنشناسی و جامعه‌شناسی و نمیدانم » 
چی ؟ چند تا کتاب اینجوری خریدم که مال او هفتاه تومان شد دیگرکه‌این دا غش هنوز 
توی دلم هست . آقا ديدم که به‌اندازه‌ای بی محتوا » به‌اندازه‌ای مزخرف که قاسل 
تمور نیست . به‌حدی که مثلا" سقراط را باکنفوسیویاشتبا ه بکند به این حد. حالا کار 


بقاشی (۲۰) = ۱۴ 


ندا ریم . یک جلد ناسخ التوا ریخ هم برای من آورده بودند این را داده بودم که 

بیزدا ن پناه روزها مطالعه کند. خوب » او توی اطاق خودش » من توي اطا ق خودم» دا ئم 
که باهم نمی نشتیم. و مشنول بودیم . یک روز من متوجه شدم این دائم مشضول 
مطا لعه بود من هم خوشحال که این از فکر پسرش‌و اینها بیرون رفته. یک روز که 

میرفتم بروم دستشوئی از جلوی اطا ق او میگذشتم . این دم پنجره نشسته بود کناب 

جلویش باز بود من دیدم همان صفحه‌ای که روز اول باز کرده با هم همان فحه را 

دارد نگاه میکند. دو سه بار دیدم » چون با لای صفحه‌دا عنوان مطلب درشت نوشیسه 

بود من میتوانستم در حال عبور . بعد هم ديدم که همینطور. است:. این تمیخوا تمه ؛ 
سرش پا شین بود توی فکر خودش بود تظا هر به خواندن میکرد. و یک نکته عجیب تری شبه 

از او ديدم ما جاهاشی که اجازه داشتیم برویم يكي تا میرجا وه بود که سرحد پا کستا ني 
است . یکی تا دهپاوید بود که نیمه راه خاش‌است ,که این حدود ما اجازه آمسد و 
رفت داشتیم . رکیس شهربانی میرجاوه یکی از همشهری های بسیار عزیز ما بود آقای 
سرلشکر علی اکبر طا هری کرمانی . علي اکبر است اسمش ؟ حاجی . 

«- ( ؟ ) 

ج علی اکبر است‌بله . این ریس شهربانی میرجاً وه بود . دعوت کرده بود که ما یک 

روز برویم آنجا » باترن ميرفتيم البته , نهار مهمانش‌باشیم . من با مردوم شيخ 

اسداله توی اطاق نشسته بودیم آقای»سرهنگ بود آنوقت » سرهنگ طا هری رفت که دستور 
نهار بدهد اينه رادیو را باز کرد. رادیو را باز کرد , تا صدای رادیو بلند شد 

این ج "هه شنیده شد جلوترش شنیده نشد " سیدمصطفی کاشاسی مجلس تعطیل شد ." خسوب » 

این معلوم است مقدمه‌اش چیست . به مناسبت فوت سید مصطفی کاشان, » وکیل مجلس 

بود 

س - یله , 

ج ب پسر مرحوم کاشانی » مجلس تعطیل شد. من بی اختیار گفتم >" ای وای آقاسیسد 
ف فی ا را هم بای کردم ها ج کف عم اوقم با ینف سای 


بقاشی (۲۰) = ۱۵ - 


دیدم برا بر من کسی نشسته که جوا نش کته شده . املا" قا بل مقا یشه با آقا سیدممطفسی 
نبود . آقا سید مصطفی من عا طفه‌ای داشتم بعلت این است‌که پسر مرحوم کاشانی بود » 
وا لا اینکه با زاهدی سازش کرده بود و انتخاب شده بود و عیب های دیگری هم داشت 
چیز نبود » فقط بمناسبت کاشانی من عاطفه داشتم . یک دفعه من متوجه شدم که این 
کسی که جلوی من نشسته بچه جوانش شهید شده , حالا بن اسم او را آوردم . میگویسم 
باقی کلمه را قورت‌دادم . این هم چیزی نگفت . این هم چیزی نگفت » بعد از 
دقایق بسیا ری گفت که " آقا سید مصطفی بیش | زشصت سا ل داشت ؟" به دروغ گفتسم 
"یله ." و خوشحا ل که این چیز نشده » یعنی پا رالل نکرده .بعدا " که‌یا روحیات این 
آشتا شد م این تا زا حت میا هیده برای ایتک »مرا او نال دار یا ورد این وان 
را کرده که او بیش از شصت سال داشت . یعنی ارتباطی با جوان من 

E 

ج نمیتواند داشته باشد. 

س د عجب ۰ 

ج عجیب . میگویم یک آدمی دراین مایه چه از لحاظ مقام اجتماعی چه از لحاظ 
سطح علمی » فلان در این مایه. یک چیز دیگری هم از او ديدم که این را هم بايد 
بگويم . درمدتی که مانده بود هوا سرد شد درزاهدان 

چ عبا . 

ج - این یک عبای نا زک تا یستانی داشت وقتی آمد . حالا هوا سردشده بود . من یک عبای 
کهنه‌ای داشتم که از وقتی هم به من رسیده بود کهنه بود این در سفر همیشه با خودم 
میبردم خبلي برای سفر غير هواییما بااتویوس و بااتومییل واینها خیلی همسر 
خوبی است‌خیلی . این عبا را داده بودم آقاشیخ اسداله بپوشد . ضمنا " به مرحوم 
مهندس عقیلی که آنموقع معاون آستانه بود در مشهد نوشتم که یک عبای خوبی تهیسه 
کند بفرستد. ار هم یک عبای خوبی فرستاده بود که بعدا " یعنی 1 پولش وا 


از من نگرفت ولی قیمتش را دانستم دویست و پنجاه تومان است‌آن زمان که خيلسي 


و = مسصور ر فیع زاده 


بقاشی (۲۰) = ۱۶ - 


گران بود آن موقع . این عبا توی یک بقجه‌ای بیچیده شده یود و بردم برای 

بو - شيخ اسدا له . 

ج - مرحوم شیخ اسداله عبا را گذاشت‌گوشه اطاق . این همانجا گوشه اطاق بود تا 
تقریبا " دوماه بعد که دیگر بنا شده بود که من بيایم تهران و اینها . آن دوستانی 
که کرما ن بودند همان روز پیش از حرکت من آنها برمیگشتند کرمان بنا شد که آقا 
شیخ اسداله را ببرند کرمان . وقتی اینها خداحا فظی کردند و داشتند میرفتند من 
نگاه کردم دیدم که آن بقچه عبا همانجائی که بوده . صدا کردم گفتم »" آقا شخ 
اسداله این را فرا موش کردی ." گفت »" نه » من همین عبا خوب‌است‌و عادت کردم." 
همان عبای کهنه‌ای که به او داده بودم . 

نت 

ج عباکهنه بود بکلی چیزها یش رفته بود. گفتم " خوب » من نگفتم آن را بدهی 
این را هم ببر. گفت »" نه لازم نیست ." من اصرار کردم گفتم »" من عبالازم 

ندارم آخر. " گفتسم»" آخر علتش چیست ؟" گفت »" من نمیخواهم کرمان بگویند 
که شيخ اسداله رفته زاهدان یک عبا گرفته ." 

س عجب . 


ج - درصورتیکه این عبا خرج دو ماه زندگی این میشد میفروخت عبا را . یک همچیسن 


او 

س عجب . 

ج ابه حال 

س - کجا زندگي میکردید در زاصدان ؟ در منزلی جائی بودبد؟ 

ج - یک خانه برای من کرایه کرده بودند. موضوع قطع رابطه که گفتیم ؟ راحع به 
س بله , 

ج - قطع رابطه با 


ئا با ا 


بقاشی (۲۰) - 1۷ ات 


ره ةيد اورا نیا ا لا ى 

س- تجدید روابط با انگلستان . و آخرین ملاقا ت تان با تیمسار زا هدی . 

ج - زاهدی . 

س - بله . 

ج - بعدا " من رفتم پیش‌شاه . الان بها صطلاح موضوعش یادم نیست که تتاضا کردم یا احضار 
کرده بود خاطرم نیست . رفتیم و راجع به همین موضوع صحبت کردیم و من گفتم با 

سابقه‌ای که این موضوع داشت و روحیه‌ای که مردم دارنه این خیلی مشکل است‌ که مردم 
این را تحمل بکنند . و آخرین جیزی که شاه گفت که من بلند شدم این بود که " مردم 
دیگر کاری نمیتوانند بکنند. خردشان میکنم »" یک همچین چیزی گفت »" ارتش‌قسسوی 
است . " یک همچین موضوعی را میگویم » جزثیا تش خاظرم نیست . معنی اش‌یادم است . 

س - مطرح نیست 

ج - بله. من گفتم »" ولی فکر کید | علیحضرت یک وقت ممکن است‌که اسلحه‌ها بجای 

اينکه به روی مردم گشوده بشود به عقب‌برگردد. " این آخرین جمله‌ای بود که مسن 
به شاه گفتم و آمدم بیرون . 

س - آنوقت دیگر شاه را ندیدید تا ؟ 

ج - دیگر بعدش جریا ن تبعیدها ی من پیش آمد و البته از تبعید زاهدان که برگشتسم 
"قای بهبودی تلفن کرد و آمد منزل و گفت‌که " | علیحضرت‌سلام رساندند و اظار 
تأ سف‌کردند از این جریاناتی که شده و فرمودند که شما سفارت هر مملکتی را که 
ميل دا رید 

- ( ؟) 

ج - بگوشید که برایتان آکرمان خواسته بشود." من هم از مراحم اعلیحضرت تشکر 
کردم و گفتم »," نه , فعلا" تهران کار دارم. " 

س- که ازایران تشریف‌ببرید؟ 


ج - بله» سفير بشوم . هر سفا رتی که بخوا هم ۰ 


بقاشی (۲۰) = 1۸ - 


ما 

و 

س - قبول نکردید ؟ 

چ - نخیر . 

س - خوب » آنوقت پس ایا , تان چه جور گذشت از آن به‌یعد؟ حزب‌در چه حال بود ؟ 
آیا حزب 

ج - حزب هنوز ادامه داشت تا اینکه در» تا ریخش خا طرم نیست » حقه‌بازی کردند برای 
تحلیه حزب 

ب 

ج میگویم روی همان » گفتم این را قبلا" 

س - یله » بله. 

ج دویست و پنجا د توما ن اختلاف حساب . حزب تخلیه شد و تا مدتی محلی نداتتیم 
فقط رفقا دور هم جمع میشدند . روزهای جمعه هم میآمدند یک عده‌ای پهلوی من که 
باهم میرفتیم به تایستانها به درکه » زمستانها به پس‌قلعه. صبح میرفتیسم » 
سواره میرفتیم تا آنجائی که میشد سواره رفت بقیه‌آش را پیاده میرفتیسم » 
آن بالاها می نشستیم نهاری میخوردیم و عصر پیاده راه می افتاديم و میا مدیم به 
شهر ء تا شهر پیاده ميا مدیم . روزهای جمعه برنامه‌ما ن این بود تا 

انتخایات‌دوره بیستم . حکومت دکتر اقبال . 

بو دکتر اقبال . 

س نوزدهم چی بود ؟ 

ج شه نوزدهم قبلا" شده بود. 

س - درمورد برکنا ری سپهبد زاهدی شما خاطره‌ای ندارید ؟ 

ج من که چیز بودم . من زاهدان بودم . 


س - زاهدان . 


بقائی (۲۰) - ۱۹ - 


ج - که برکنار شد . فقط تنها چیزی که بخاطرم مانده نمودار روحیه شاه است »زا هدی 
که شرفیا ب ‌شده برای اجا زه مرخصی ۰ آخر سفیر سیار شد» 

س - بله. 

ج که به سوئیس برود. دا رد دست‌شاه را میبوسد. و شاه هم نگا هش » چشمها یش 
رفته بالا » درست حا لت یک زنی که در آن حالت بخصوص چیز چشمها یش 

س - لذت ببرد . 

ج - چه حألی پیدا شد» عینا "» این عکسش را من دارم. این حالت به او دست‌داده 

س - در روزنا مه بود این عکس ؟ 

ج - عکس روزنا مد بود من که نبودم آنجا . 

ا 

ج بله» که این زاهدی است که اینجور دا رد دست مرا میبوسد » کیف کرده. دیگر حد 
اکثر کیف‌را کرده . بله , آنجا بودیم که بعد عله چیز شد و 

س - نخست وزیر شد . 

ج - نخست وزير شد. ضمنا " آقای علم هم یک محبتی کرد چون راجع به اینکه با محدود 
بودیم که غير از این دو نقطه به جا ئی نرویم» من اعترا ض کرده بودم» بعد نمیدانم 
مهران استاندار شده بود؟ مثل اینکه مهران . 

» مهران 

ج - یله مهران استاندار شد. 

س- استاندار ؟ 

چ - استاندار هم نبود. 

ج زاهدان . چرا؟ 

چ زاھ .دان برای اینکه‌استان نبود. 

س - قرماندار بود. 


ج ته استاندار استان شده بود ۰ فکر میکنم حالا یقین ندا رم ۰ ولی بنظر من عضوان 


بقائی (۲۰) ۲۵ 


استانداری داشت . 

SP 

ج - در هر صورت » یکی از تجا ر زاهدان که نمایندگی از طرفآقای علم داشت آمسد 
پهلوی من گفت که " آقای علم تلگراف‌کردند که تو اگر میل دا ری بروی بیرجند در 
منزل ایشا ن منزل کنی و هر جور که دلت میخواهد آنجاباشید. " تشکرکردم و گفتم 
" نخیر همین جا که هستم راحت ترهستم ." 

تن فك 

بات کار هم اهای فلم کرد 

س - شما وقتی تشریفآ وردید تهرا ن آقای عله هنوز نخست وزیر بود يا دکتر اقبښال 
آمده بود ؟ 

ج - نه علا نخست وزیر بود. 

س- آها . باایشان تماسی چیزی رابطه‌ای نداشتید ؟ 

ج - مطلقا ". بعد انتخایات‌دوره بیستم زمان دکتر اقیال پیش آمد کرد. روی سر و 
مدا ها و چیزهای مختلفی که شده بود شاه در یکی از سخنرانی ها یش‌یا همینطوری گفته 
بود " دستور میدهم که انتخایاتآزاد باشد." حالا کجا گفته بود یادم نیست . 

٭ ‏ نیوزویک . 

ج شاید هم به روزنامه‌های خارجی . ما این موضوع را چسبیدیم و سازمان نگهبانان 
آزادی " را از نو تشکیل دادم به این هدف‌که یا آز! دی انتخابات راتا مین کنیسد 
یا دروغ بودن دستور شاه را افشاء کنید. و شروع شد و عرض کنم که » خیلی سم 
استقبال شد روی سوایقی که بود. یک محلی در اختیا رمان قرار گرفت توی خیایسان 

آشیسخ هادی . محوطه وسیعی داشت و یک ساختمان یعنی دو تا ساختمان . رک 

سا ختما ن جلوی این سابقا " گویا بیما رستان مرحوم دکتر معتمد بوده حالا توی وارث 

افتاده بود و یک عده هم شریک بودند به علت اینکه وارث صفیر بودند روی این 
نسمیتوانستند تصمیمی بگیرند این شد که در اختیار ما گذاشتند که تا وقتی که 


بتوانند ترتیبش را بدهند , البته بدون اجاره. سخنرانی ها کی میشد و نشریا تی 


بقائی (۲۰) - ۲۱ 


منتشر میکردیم در همین زمینه که گفتم. تا ء, حالا پیش و پس‌وقایع یا دم نمیا د. 
در این ضمن به وساطت شا پور بختیار از طرف دولت بها مطلاح چراغ سبز نشان دادند که 
جبهه ملی دوباره تشکیل بشود و شروع به فعالیت یکند. این برای این بود که جلوی 
کار ما را بگیرند. و این جریان ادامه داشت تا ما دعوت کرده بودیم رای 
میتینگ روز عیدی بود که روزش‌الان خاطرم نیست » و ترتیبات خوبی هم داده بودیسم 
که یک را هپیما ثی بشود در تهران و شعارهای زیادی هم نوشته بودیم که الیته این 
شعا رها جدا جدا بود ولی مجموعش خیلی معنی دار میشد. مثلا" یکی از شعا رها فی که 
اینها را بنایود وقتی راه افتادند توی خیابان اینها را باز کنند. سر دو تا 
چوب بود یکیش گفته دا ریوش‌بود که " ای کسی که پس‌از من شاه خواهی بود از دروغ 

بپرهیز و دروغگو را نابود کن ." شعار بعدیش این بود که " اعلیحرت گفتند که 

من دستور خواهم داد انتخایات آزاد باشد. " شعار سومش‌آین بود که " دولست 
چه مداخله‌ای کرده ." اینجوری . از چیز که آمدیم بیرون بها مطلاح برای راه‌پیما شی 
یک خیابانی بود روبروی در آن محل سازمان که مستقیم میرفت به خیابان پهلسوی 
جنوب چها رراه پهلوی . 


رواک و فیک یر باک ریا کی 
تا ریم مصاحبه : ۲۴ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحیه : شهر نیویورک 
مصا <به کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره : ۲۱ 


ج - نصف‌اینجا را که پیمودیم صف‌پاسیان و افسر جلویمان که احازه را هپیما شسسی 
نیست . من هم گفتم »" خوب , را هپیما ئی نمیکنیم همین حا می نشینیم . " اینها شی 
هم که دنبال ما بودند نشستند . خیا با ن آشیخ ها دی هم مسدود شد. چون توی خیاان 
آشیخ ها دی هم یک عسده‌ای بودند» نشستند و راه‌یندان شد. راه‌بندان شد بېد 
تما ر فا وخی امد که وا ھی کته که ما برگرويم محل مان 2 ما تیم و غ 
مذا کرات کردیم که الان هیچ خاطرم نیست . بالاخره بعد از یک یک ساعت و نیم دوسا عتی 
که آنجا نشستیم برگشتيم به محل سازمان » آنحا من یک سخنرانی کردم و دعوت کردیم 
برای عیدی که پند روز بعد بود یکی از اعیاد بزرگ اسلامی بود. آن روز من البتشه 
پیش از ظهر رفتم حالا بعد از ظهر دعوت بود برای میتینگ » دیدیم که خیابان پر 'ز 
پاسبان و افسر هست‌و اینها . من رفتم تو مانع من نشدند ديدم دو سه تا از رفقایما ن 
که قبلا" آنده بودند آن تو بودند بعدا " هرکس میا مد اجا زه ورود نمیدادند. و خود 
کوچه‌ها ی اطراف و خیابان آشیخ هادی تمام را قرق کرده بودند کسی آمد و رفت‌نکند. 
به دو سه حا از این چیزها تلفن کردیم حوابی ندادند . من دادم یک | علامیه‌ای ما شیسن 
کردند که اول همین کناب " محاکمات " هست , که آقای افسر شهرب نی شما حافظ جان 
و مال و نا موس مردم هستید و اینها و این عملی که الان صورت کرفته‌مخا لفزاسون 
اساسی و چیز است . اگر شما امریه کتبی برای این کار خلاف‌قانون داشته باشید شما 

مسئولیتی ندارید . ولی اگر امر کتبی نداشته باشید شا هم در مسئولیت شرسسک 


هستید . یک همچین چیزی . این را دادیم پنجاه شصت تا روی کا غذ کوچک ما شین کردند . 


بقا دی (۲۱) ات 


خیلی پنج شش سطر بیشتر نیست . و خودم آمدم بیرون و رفتم هر جا که یک افسری بود 
یک دانه به او دادم » توی تمام خیایان شيخ هادی » توی خیابان پهلوی» نوی این 
کوچ ها ھا یسلا جهل بتعا کا اھا زا احق کردم : فقطایککا ریا وتا وی 
ماً مورین »چون اینطور جاها ما مورین نمیدا نند چه کار کنند» چند تا مخبر خا رجسسی 
میا مدند برای دیدن من » خوب » اینها را منبایست راه نداده باشند, اینها را راه 
دادند تو . نتیحه این شد که من برای اینها یک بصا حبه مطبو - تی چیز کردم و تونیح 
دادم که املا" ما چه کار میکنیم و امروز روز عبد است و همچین و همچین کا ری 
کردند و اینها » خیلی خوب‌قضا یا را برایشان روشن کردم . بعد یادم نیست که روی 
چه حریانی دنبائه همین جریانات که مرا توقیف کردند» !لان هیچ خاطرم نیست . 

- بعد از زدن علا" نیست ؟ 
ج - چی ؟ 
و - بعد از زدن عله ؟ 

ج - شاید . توقیف کردند و یک یک ماهی من در زندان موقت شهربانی بودم که با زجوشی 
چیزی هم نشدم همینطو . وی زندان بودم . تا اینکه یک تعهد گرفتند که بدون اطلاع 
من از حوزه قضاگی تهران خارج نشوم . يک دو بار هم یک دفعه بازندران میخواسم 
بروم یک دفعه نمیدانم کجا که نوشته بودم» حالا یا دم‌نیست کدام مرجم بود» اینها یش 
توی کتاب چیز باید باشد همان " محاکمات ", چیز نبود. تااینکه یک سفر رفتم 
کرمان . یک سفر رفتم کرمان در مرا جعت‌از کرمان مرا بعنوان تخلف‌از دستور دستگیر 
کردند . دستگیر کردند و مثل اینکه متزلم آمدند . یله , منزلم نیا مدند ما از خانه 
آمدیم بیرون که برویم,با پسرعمویم بودم, که برویم عصری بود سر راهمان راگرفتند 
دو تا اتوسبیل بود و ما را سوار کردند که ببرند. من کیقم هم دستم بود » این را 
مخصوما " میگویم چون بعضی وقتها دستور اکر درست اجرا نشود !سباب زحمت میشود این 
کیف هم تویش خیلی اسناد و چیزها بود توی اتومبیل که میرفتیم من کیف را کج کردم 
بطرف پسرعمویم و گفتم " ترا که نمیگیرند وقنی که تو پیاده شدی کیف را ببر وکیف 


و - منصور رفیع زاده 


بقاشی (۲۱) ۳ 


را بده به مادرم ."با مادرم دو تا خانه بهم چسبیده بود توی یک خانه مسارم 

می نشستند یکی خانه من بود . هیچی » مرا بردند زندان و فردا یش هم‌با چندتا ما سور 

چیز کردند که برویم خانه برای با زجوشی و تحقیقات محلی .که آن حالا د؛ ستانسسش 

مقصل است و جزئبا تش هم یادم ر:ته. اول آمدند بالا توی کتابخانه من که اطاق 
نشیمن | م هم همانجا ست به‌اصطلاح میز کارم هم توی همان کتابخانه است . این 
هم نمیدا نستند که اصلا" دنبال چه میگردند . چون دستوری نداشتند که دنبال چه چیزی 
سگرن س کدی کہ نک یوی بیدا گند که آن‌سرضک که هه بو یقت مو من 
نشسته بود و کاغذهای مرا با زرسی میکرد به یک کا غذی برخورد کرد که خیلی نار! حتش 
کرد اصلا" از لحاظ انسانی ناراحت شد . کا غذی بود که برادر آقای زهری بعد از فوت 

آقای زهری نوشته بود که " کلیه دارائی آقای زهری را و قروض‌ایشان را به من 
واگذار مبکند." که این وقتی خواند گفت »" داراثی آقای زهری همین قدر بود؟"گفتم 

" بله . مطا بق چیزاست‌که اینجا هم دارید می بینید خیلی کمتر . ابله , بعد این 
دفعه چیز کردند ادعانا مه صادر کردند ب ای همان چند سطری که من نوشته بسودم 
بعنوا ن تزلزل صسیمیت در ارتش منطبق با ماده نمیدانم شعت‌قانون که محازاتش‌ هم 
اعدا م است . که یک‌سال در زندان بودم که محصولش همان کتابی است‌که خدمتصان 
رسید ه . 

س- و محاکمه هم بعد از این دستگیری ...؟ 

ج - محا کمه بله راحع به‌همین بود . 

س - آنوقت آن کیفی که داده بودید به پسرعمویتان چه شد ؟ 

ج ‏ ها » از کتابخانه‌که آمدیم یائین , خانه‌ما وارد خانه که میشدیه یک راهروشی 
بود طرف دست راست‌سالن پذیرائی بود. طرف دست چپ یک أ طا ق مربعی بود که اطاق 
نها رخوری بود» آنجا یک قفسه بود تویش روزنامه‌های کهنه اینهاریخته شده بود 
این پسرعموی من بجای اینکه طبق دستور من عمل کند کیف را بدهد به مادرم کیف را 


داده بود به عباس ‌گفته بود این را بگذار یک جای محفوظی . او هم گذاشته بود 


بقاشی (۲۱) ا ا 


با لای همین قفسه چیز. این قفسه را که باز کردند کیف را در آ وردند و کیف را همراه 
ما بردند به زندان » البته به من ندادند بردند دادستاني به اصطلاح که کیف انفاقا " 
چند روز هم بعد از آزادی من بعد از یک سال که آزاد شدم چند روز دیگر هم هنیسوز 
در زندان بود که بعدش آزاد شد بله. 

س آنوقت دادستان کی بود ؟ هنوز 

ج دادستان ؟ 

س - آزموده بود هنوز ؟ 

ج ایتدا آزموده بود . ابتدا فکر میکنم آزموده بود . بعدش بهآفرید شده بود. 
س بله , محیت‌از انتخابات‌دوره بيست را میکرديم که یک عقب گردی کردیم به 
حریا ن دستگیری تا ن در زمان عله 

ج . بله . انتخابات‌اقیال شد و دیگر ما میتینگ ميداديم و اعلامیه و فلان و اينها 

که این دیگر افتفا حش عالمگیر شد. عا لمگیر شد کد شاه دستور داد که وکله استعقا 

بدهند . 

س - شما خودتا ن شرکت نکردید در انتخایات ؟ 

ج - من زندان بودم . 

ق 

ج یا الان باز تاریخ ها بنظرم نمیآید. درهرصورت مبارزه کردیم . 

س - يلد . 

ج برضد انتخابات‌و بالاخره شاه دستور داد که » چیز نه هنوز زندان نبودم برای 
اینک: بمناسبت نمیدانم ۲۸ مرداد فکر میکنم همان ۲۸ مرداد» دکتر اقبال سخنراضی 
کرد در میدان مخبرا لدوله و گفت که " ما چها رسال دیگر هم در خدمت آقایان هستیم ," 
۱ 

ج ‏ یعنی اینکه این انتخابات که بشود چهارسال دورهاش است ما هم هستیم که مدت 

طول نکشید که معزول شد و شریفآما می نخست وزير شد و او انتخابات‌دوم دور»بیستم 
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را انجام داد که بعد دکتر امبنی » آها » در این انتخابات‌دوم شریف اما می من 
زندان بودم . زندان بودم که بعد دکتر امینی نخست وزير شد و انحلال مجلس رااز شا و 
گرفت . حالا توی این جریانات خیلی چیزها هست که باید فکر کنم با روزنا مه‌هنارا 
ببینم یادم بیا ید . گرچه روزنامه نبود 

« - روزنا مه نیست . 

ج - روزنامه نیست » بله » اعلامیه. خیلی مطا لب هست الان دیگر هیچ . 

س - دکتر امینی تماسي چیزی با شما نگرفت که » چون سعی داشت که تا یک حدی 

ج - نه من زندان بودم . 

س - تمام دوره امینی . 

ج - تما مش را باز آن هم نه مثل اینکه. موقعی که من زندان بودم توی یکی ازروزنا مه 
ها نوشته بودند که راحع به من از امینی سئوال کرده بودند » گفته بود که او 

و - ترمز ندارد. 

ج - آدم خوبی است فقط ترمز ندارد. یک همچین چیزی . آها , موقسی که من زاشصسدان 
ای ا ات تسم ار لها شا ریم جیوه رو چن شید دنه یه با 
س - حقوق دانشگاه ؟ 

ج - بله . بعد نمیدانم دکتر اقبال آنموقع رکیس‌دانشگاه بود؟ او گفته بود که من 
دستور میدهم یا دستور دادم که حقوق فلانی را بپردازند گرچه ممکن است همین عمل 
مرا بعدا " او اعلام جرم بکند . یک همچین چیزی گفته بود ولی خوب‌دستور داد حقوق 
ما را دادند. یله موقعی که زندان بودم » موقعی که تبعید زاهدان بودم حقوقمان 
پردا خت شد . 

س - خاطرا تتا ن راجع به آن اقدام آقای علم در مورد دادن حق رای به زنان ومخا لفست 
آیت الله بهبهانی ؟ 

ج - آن چندین مطلب مخلوط شد . یکی حق رای در انتخابات شهرداری البته نه 
تیه فا 


# = متصور رفیح زا ده 
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ج ‏ که علماء مخا لفت کردند. بعد 

س - قسم خوردن به کتاب آسمانی بود بجای قرآن . 

ج - این را حزشیاتش هیچ 

س - بله. 

ج - خاطرم نیست . قضیه آخوندها را گفتم که اعلامیه حزب‌و اینها را؟ 

س - نخیر . 

ج - اصلا" ؟ 

س نخیر . 

ج آیت الله‌ها از تمام استان ها آ مده بود ند تهران حمع شده بودند . بعدا زقفا یا ی 
فیضیه قم بود و آن کشتاری که شد در زمان » گرچه این مال بعد است . انتخابات دکتر 


اقبال در سال ۳٩‏ بود اگر اشتباه نکنم . 


ج - میرسیم به تحریم انتخابات . ولی حالا , کابینه دکتر اقبال بود؟ 

سر این حق رای در انتخاب شهردا ری مثل اینکه در کابینه دکتر اقبال بود که آقای 
علم مثل اینکه وزیرکشور یود . 

ج - علم وزير کشور بود بله. درهرصورت آنچه که یادم ست میگویم . حالا بقیهاش 
را میشود از روی چیزها درآورد. آقای خمینی را زندانی کرده بودند با یکی دوتادیگر 
از آیت‌الله‌ها را ء ولی بقیه تهران بودند و کم و بیش تحت نظر . یک شب یک نقسر 
دعوتی کرده بود به شام از من و چند نفر دوستانم . آنجا چند نقر دیگر هم آششا 
و نا آشنا بودند. درکشمکش بین شاه و آخوندها من !صلا" خیا ل مدا خله‌ای ندا شتم . یحنی 
نه من حزب ما هم قصد مدا خله‌ای نداشت . خوب » اینها میزنند توی سروکله‌هم با لاخره 


یک طوری میشود. آن شب که دعوت داشتیم بعد از شام من یک جا ئی نشستم یکی از 
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دوستا ن طرف چپ من بود یکی طرف ر"ست » من بااین حرف میزدم بعد خواستم باآن یکی 
محبتی بکنم دو نفر پهلویش نشسته بودند که بکیش را همینطوری میشناختم آن یکی 
را هم نمیشنا ختم . یکی داشت به دوست من میگفت که "این تیمسار قوم و خویش مارا 

یک کا ری برا یش در نظر گرفته بودند این رندانه توا نست خودش را خلاص‌کند ."با آن 

وضعیت آن زما ن و این چیزها ابن حرف توی گوش من زنگ زد. در صدد تحقیق برآ سدم 
معلوم شد تیمسار قوم و خویشش یک اسم تركي دوکلمه بود قره‌با غی» قرجه‌دا غسی» 

قرجه‌یاغی » دو کلمه چیز بود . بیشتر فکر میکنم همین قره‌با غی باشد ولی یقیسن 

ارم کف انی ا متا وه هکیت تمه بخ میتی ا این دی کی ده 

تجد یدنظر باشد و این شانه خالی کرده رندانه ." این خیلی یرای من | همیت دا شت چون 
درآن موقع مطابق قانون دادرسی ارتش محکمه تجدید نظر دائم وجود نداشت . وقتی 
تک کا کا ی مکو کے مکی منم سار میم ابا ها شتا ها هی تة ینطو کم نگ 
چیز میشد محکمه‌تجدید نظر برای این پرونده تشکیل میشد . 

س ؛ 2 

ج کمااینکه هر دو دفعه تجدید نظر خود من هم اینطور شده بود. یعنی یک محکمه‌ای 
وحود نداشت که پرونده را بفرستند به آن محکمه. معین میکردند کی رئیس محکمه » 
کی عضو محکمه » کی فلان . اینکه هنوز خمینی محاکمه بدوی نشده تجدید نظر میخوا هند 
چیز کنند این بنظر من خیلی عحیب درآمد و سئوال انگیز بود. تری دادرسی ارتش هم 
در طول این سالهائی که ما زندان و محاکمه داشتیم , خوب » من یک آشنا ها ئی بدا 
کرده بودم » در صدد تحقیق برآمدم . معلوم شد که نقشه خیلی خوبی کشیدند . واقسا" 
نقشه خوبی است‌از لحاظ ساواک . نقشه عبارت‌از این بود که خمینی را در محکمه ری 
این موقعی بود که علم در مصا حبه مطبوعاتم با مخیرین خا رحی گفته بود که " ملاص) 
مئل موش در دست ما هستند و اینها را به محکمه نظا می میفرستیم و محکمه نظامي 
منکن انت معا ی دام اه باغ که یی را با ی سداد گرم کے ی 


نقشه عبارت‌از این بود که در محکمهء بدوی بطور سری خمینی را محکوم کنند بها عدام 
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فورا " هم تجدیدنظر تشکیل بشود آن هم سری محکوم بشود تا شید بشود حکم . بعد این 
حکم را | مشب روزنا مه‌ها بنویسند. شب‌که مردم کاری نمیتوانند بکنند . هرکار با ید 
بکنند صبح میکنند . صبح نم شریعتمداری که بااو زدوبند شده بود که بعدا " خیلسسی 
اطلاعا ت پیدا کردیم . شریعتمداری آیت الله‌ها ی دیگر را میاندا زد عقب خودش و 
تحت | لعنک اش را هم باز میکند میاندا زد پشت گردنش و » تحت‌العنک میدانید یک تکه 
عما مه است‌که ول میکنند اینجوری میاندا زند دور گردن 

EE 

ج درمواردخیلی مهم . یا مثلا" در نماز عیدفطر یا عید قربان . و میروند به‌حضور 
شاه و میافتد پشت پای شاه عقو خمینی را میخواهد. شاه هم بایک درحه عقو مواققت 
میکند خمینی میشود زندان ابد. شریعتمداری هم در ازای این خدمتی که کرده به 
عالم اسلام میشود جانشین بروحردی . نقشه خیلی نقشه عالي برد. اگر ما خبر تشده 

بودیم انجام شده بود و تمام بود » قضیه املا" دیگر به هیج حا نمیرسید. چون 
خمینی از صحنه خارج بود و بعد هم یک وقتی آب‌ها از آسیاب‌افتاد. خوب , اعلیحضرت 
باقیش را هم عفو میگردند. من یک نامه سرگشاده‌ای نوشتم به علماء که حالا آن راهم 
باید پیدا کنید به‌ایشان بدهید . باید داشته با شید . 

- یله . 

ج - تجدید چا پش را هم دارید باعکس خمیتی . این یک نامه سرگشاده نوشتم به علماء 
که در لفافه رساندم که ما نقشه‌تان را خواندیم . البته تصریح نکردم ولي حالاشما 

بخوانید می بینید که در لفافه چه هست . اینستکه این نقشه بهم خورد. حالا قبلا" 

هم یک اقدام دیگر هم دولت کرده بود. در آن شرایطی که عبور ومرور محدود بود 

واینها یک روز صح دیدیم توی تمام دیوارهای تهران از این چیزها ثی که با اسپری 

س نله میتوبستد . 


ج -. مینویسند , خمینی خا ئن به وطن "» " خمینی دشمن اسلام ". خمینی فلان . بعد هم 
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باز در همان شرایط مردم غیرت کرده بودند رفته بودند یک کلمه دشمن به این شعا رها 
اضا فه کرده دند شه بود " دشمن خمینی دشمن اسلام "»"دشمن خمینی خاشن به‌ایران". 
اینها . که . مقدمه بود برای مدور رای اعدام. بعد دیگر آن نقشه عملسی نشد 
خمینی را ر زندان بیرون آوردند و توی یک خانه‌ای در قلهک یا تجریش تحت الحفسظ 
زندانی بود و ملاقات خیلسی محدود و اینها . که بعد دیگر فرستادتش‌به قم که چیز 
شد فرستادند که دوباره یک سخنرانی کرد خمینی که به شاه گفت " میخواهی بیرونست 
کنم ؟" یک همچین چیزی که بعد تبعیدش کردند به ترکیه و از ترکیه هم به نجسف . 
بله دخالت ما ایی شد . بعد به‌دنبال این چون آقای علم میخواست کارخانجات را 
بفروشد نمیدانم یک کاری میخواست بکند که من اعلام جرم کردم راجع به آن موضوع 
بعد یک جزوه‌ای منتشر کردیم . اول آن نامه . یک نامه اینجوری بود به علما» 
بعد یک جزوه‌ای کردیم به اسم " حزب زحمتکشان و موضوع آیت‌الله خمینی " که هم 
آن نامه را چیز کردیم و هم مقدمه‌ای راحع به موضوع نوشتم » هم آن اعلام رم 
اینها توی یک جزوه منتشر شد که شاه خیلی عصبانی شده بود از این جزوه. یکی هم 
موضوع کا پیتولاسیون در کابینه منصور . این را درکمال اختفا چیز کرده بودند که 
در محلس که تمر ب‌شده بود صورت مذا کرات محلس را اصلا"منتشر نکردند. و خدابیا مرزد 
مرحوم فریدونی » این اسم دوم فریدونی من یادم نمیا ید . 

بو - من هم یادم نمیا ید . 

چ - سلطا ن محمد بود پسر سرحوم احمد فریدونی . این از دوستان خیلی مدق و 
باوقای ما بود. این صورت مذاکرات مجلس را ب ای مس آورد. بعد در مجلس که 
تصویب شده بود جلسه فوق العاده سنا شب تشکیل دادند و اول یک چیز دیگر مطسرح 
کردند » نصف‌شب که این سناتورهای پیر خرفت همه خواب‌آلود بودند ابن را مطرح 
کردند و به تصویب رسا ندند که این جریان محلس‌سنا را من تشریح کردم در یک 


جزوه‌ای به اسم " هست یا نیست ؟" منتشر کردیم که خیلی صدا کرد. یعنی ابن 


کا پیتولاسیون هست یا شیست ؟ چون کا پیتولاسیون بود »ميدأ نید آن eas‏ 
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یت با 
ج - که راجع به این هم شاه خیلی عصبانی شده بود فحش‌داده بود به همه اینها که 

" این همه بودجه خرج شما میشود آنوقت زیر دماغ شما چهل و هشت صفحه جزوه بیسرون 
میا بد ." و خیلی چیز شده بود. و یک نکته جا لب دیگر اینکه این حزوه ما روز اول 

آیان منتشر شد. درچها رم آبان آقای خمینی در قم منبر رفته بود و صحبت ها شسی 
کرده بود منجمله راجع به این موضوع . که آن حزوه ما را که کسی بخواند و نطق 
آقای خمینی میبیند حتی بعضی جملاتی که من نوشتم توی نطق ایشا ن منعکس است . 

س بت عجب * 

ج این از چیزهای جالب‌تاریخ است . 

- که بعد هم تبعید شد . 

ج - که بعد تبعید شدند بله. آنوقت‌سه سال پیش آقای رفسنجانی در نمیدانم نماز 
جمعه یا در مجلس › یادم نیست , راجع به این جریا ن صحبت کردند » گفتند که " بله . 

من آمدم تهران و یکی از نمایندگان که بایکی از دوستان ما چیز داشت صورت مذا کیرات 
را داد به من » من بردم قم دادم خدمت آقا که آن سخنرانی را کردند: ولی سخنرانی 
ایشا ن چهارم آبان است . جزوه ما اول آبان منتشر شده. واینجور چیزها همیشه 
یکی از نقاطی که ما میفرستادیم قم بود» حتما " بنظر 

ا 

ج - همه‌شان رسیده » ولی از لحاظ تاریخی ملاح در این دیدند که این را حذفش بکنند . 

یک نکته دیگر اینکه بعد از انتشار جزوه ما که خوب‌خیلی سرومدا کردو اصلا" چیز 
شا تفای بتضوی مق دار ععلسن گفت کم * ار یکا کی ها به ماه خوقصفه که او این قا تون 
استفاده نخواهند کرد." ولی بعدا " معلوم شد که نوشته‌ای درکار نبوده وای 

آمریکائی ها گفتند که ما احتیاج به این قانون نداريیم . چون خیلی گندش در مد . 

یعنی خوب یک سرباز آمریکائی میزد یک افسر ابرانی را میکشت این را میبایسشی 

بفرستند به آلمان غربی آنحا توی چیز آمریکا محا کمه بشود . اصلا" خیلی مفتضح بود. 
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سب یک نسخه‌ای از ایس جزوه "هست یا نیست ؟" موحود است؟ 

با بابرا اول اخقلات هم حمدنه عات قد 

۶ ۱ ؟) 

ج باچیزها یش . آن فقط موضوع است‌ولی آقای قوانینی که تجدید چا پ‌کرد یک مقدمه‌ای 
اضافه کرد به آن و یک حمله هویدا را هم استناد کرد که معنا یش مخالقت باایسن 
موضوح بود » و نطق آقای خمینی را هم آخرش‌گذاشته. بله» این جزوه را میدهند 
خدمتتان . 

س - آن اعلامیه هم که در مورد خطاب به آیت الله‌ها 

ج - اول همان آن توی آن حزو وچیز هست . 

س محا کمات ؟ 

ج - ته توی جزوه مربوط به حزب زحمتکشان و آیت‌الله خمینی . 

س ‏ بله . 

ج -آن نامه هست . یک مقدمه مفصلی هم من نوشتم در الز: م اینکه خمینی را مرجع 
بشناسند چون مطابق قانون مموتیت‌دارد که بعد هم عده‌ای را ما مور کردیم رفتند از 
آیت الله‌ها چیز گرفتن. فتوا گرفتند که خمینی مرجع است . که به این جهست 

نمیتوانستند خمینی را محاکمه‌اش بکنند 

ی 

ج - مطابق قانون چیز ممونیت دا رد . 

س انگیزه شما از این کار حه بود؟ شما گفتید که در مرحله اول نخواستید خودتان را 
داخل این اختلاف بین علماء و شاه بکنید ؟ جه شد که تصمیم گرفتید 

ج نه‌این نقشه‌ای که اینجوری کشیده بودند که اولا" شریعتمداری را قلابی مرجع 

تقلید بکنند. بعد این چیزها و خمینی مستلزم این چیز نبود. این حقه‌بازی را من 

خواستم مبارزه کنم باآن . 


س ایرادتان به شریعتمدا ری چه بود ؟ سابقه‌ای داشتید از او 1 


بقاشی (۲۱) = ۲~ 


ج - نه هیچ سابقه‌ای نداشتم ولی ساخته بود که این صحنه را بازی بکند. 

SEE 

ج بعدا " هم مدتها شریعتمداری مرا نفرین میکرد. 

س - عجب . 

ج چون خوب من از یک قدمی مسند بروجردی این را عقب‌زده ودم. نقشه بکلی بهم 
خورد . 

س- آنوقت راحع به آن مسئله حق رای در انتخا با ت‌شهردا ری و مخا لقت آیتاللسه 
بروجردی شما ؟ 

ج ما وارد نبودیم . 

س - نبودید . 

ج - میگویم اول ما وارد نشدیم 

EE 

ج - توی آن دعو؛ . 

س۔۔ آن سا اها شما پس‌کار اطی تان همان تدریس‌در دانشگاه بود درآن 


ج - در فاطه بله تدریس‌در دانشگاه بود . بعد که خوب » " سازمان نگهبانان آزادی" 
تشکیلاتش و سخنرانی ها و میتینگ ها و نشریات‌ و همه اینها . 

س آنوقت از افراد سرشناس‌کسانی بودند که در این انجمن آزادی انتخابات‌با شما 
همکا ری داشته باشنه ؟ 

ج در آسازمان نگهیانان آزادی " 

س - بله . 

ج - عد.ای بودند. مرحوم اردلان بود» نا مرقلی اردلان » مرحوم مهندس شقاقی بسود. 
مهندس حا می بود . عرض کنم که , چند تا از وکلای عدلیه بودند. عرض کنم که , سرلشکسر 
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گرزن بود . دیگر 

س - بعد از ۲۸ مردات دیگر آقای مکی با شما همکاری ندا شتند ؟ 

ام هگا یی ی در ی مان کگها فان ارات یوقم که مسب :۱ 
زندا نی کردند بها صطلاح او قائم مقام من شد و مدتی اداره آنجابه‌عهده‌اش سود 
و مصا حبه مطبوعاتی میکرد و اقداماتی میکرد بله . چون آن موضوعاتی را که گفتم من 
هیچوقت بااو مطرح نکرده بودم به رویش 

س - نیا وردید . 

ج - نیاورده بودم و او هم نمیدانست که من میدانم بله . 

س - آنوقت بین ۲۸ مرداد و فوت آیت الله کاثانی چه مناسباتی » چه همکاری ها ئی > 
چه همفکری ها ئی با هم داشتید ؟ 

ج - چرا » همفکر بودیم و توی همین مبارزات انتخاباتی و اینها توی مسحد پامنار 
که پهلوی خانه مرحوم کاشانی بود » سخنرانی ميکرديم . دیگران هم سخنراسسی 
میکردند. باهم تا آخر مرتبط بودیم . یله » ولی مرحوم کاشانی یک ضعفی نسبت به 
بچه‌ها یش داشت . یکی هم یک عده افراد ناجور دورش را چیز کرده بودند » خودش خیلی 
ساده‌لوح بود. در عین اینکه دارای فکر سیاسی هم بود. ولی اصولا" این روحا نیون 
یی مین ربا وی نا ده توت هیقر تد کا ینک لاه رک ایکا وهای کم بویت رجیم 
کاشانی داده بودند ما یک وقت خبر شدیم , این البته زمان مصدق بود, که ایشان 
یک | علامیه فرستاده برای انجمن صلح , چه بود ؟ 

ات خن ود 

ج - یک چیز لح بود که در وین تشکیل شد که دو تا از روحانیون رفته بودند که 
توی روزنامه خیای حالشان را حا آورديم . یکی آن سید برتصی بود. یکی سالا 
دیدم اسمش‌را ء کمره‌ای » ولی تطبیق نکردم کدام کمره‌ای است . خلاصه ایشان | علامیه 
دادند . بله» من خیلی تعجب‌ کردم . تحقیق کردیم معلوم شد که یک عده مشل 


برادران لنکرانی و سه چهار نفر دیگر از آن چپی های چپ » اینها چند روز ریششان 
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را نتراشیدند » کراوات هم نزدند رفتند پشت‌سر آقا نماز خواندند. بعد ایشان را 
ار کک ا شوه تشه کے د کو که و ات کیت وی یا آنا 
مخت کرد کر کار نایغای مرا عار کی خا قاش 
رفتم بازهم متأ سفانه موضوعش هیچ خاطرم نیست . تابستان بود و زمان دکتر مصدق 
بود هنوز » توی زیرزمین » رفتیم آنجا و ایشان یک اعلامیه‌ای داد من بخوانمم . 
گفت که " این چطور است ؟ " من خواندم گفتم که " درست‌نیست ." این آقاسد 
ممطفی پسر کوچکترش بود که بامن هم رفیق بود . آقا سیدمحمد بزرگترین پسرش است که 
یکی از آن 

چ دزدها . 

ج - دزد و آلوده بتمام معنی › بتمام معنی . یکی دیگر را صدا زد . اتفاقا " هر دو 
تا آمدند. او یک اعلامیه آورد در همان موضوع ولی یک ( ؟ ) دیگر. 
میگويم موضوعش متا سفا نه هیچ خاطرم نیست . آن هم خواندم گفتم که این مدرد 
نمیخورد. آنها دا خل محیت شدند و چیز و بعد کاشانی گفت »" خوب , عیب اينه ا 
چیست ؟ " گفتم »" آقا ء این را اگر صادر کنید میگویند از سفارت آمریکا به شما 
دادند. آن را اگر صادر کنید میگویند از سفارت انگلیس‌دادند. دیگر خودت ان 
میدانید . " دیگر البته او صادر نکرد. این مثلا" اینطور بود. و دستش هم برای 
توصیه باز بود که توصیه‌های عجیب و غریب . مثلا" یک دفعه نوشته بود به وزارت 
راه که رئیس حسابداری وزارت راه بهائی است . رئیس حسایداری وزارت ‌راها زدوستان 
خیلی قدیمی من بود» آقای محمود بهمنیار. این امد به من گفت که" فلانی تو مرا 
میشناسی . من ممکن است‌دین نداشته باشم ولی میدانید که بهائی نیستم .ویک همچین 


چیزی شده ." چند روز بعد با مرحوم کاشانی میرفتیم شمیران توی اتومبیل س وار 


۰ 


بودیم » گفتم »" آقا شما در سند پیغمبر نشستید؟ این چیست سرداشتید نوشتی.,! 
گفت که " من فهمیدم اشتباه شده رفتم نامه‌ام را گرفتم پاره کردم . " گفتم »" آقا 


پاره کردن که چیزاست‌شما چرا باید یک همچین چیزی بنویسید؟" از این قبیل چیزها 


و - متصور رفیع راده 
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بود. بعد دکتر مصدق دستور داده بود توصیه‌های مرحوم کاشانی را از ادارات‌و وزارت 
خانه‌ها جمع کنند » قصدش افشاگری و آبروریزی بود . که همان موقع ما خبر شدیسسم. 
قا سید‌مصطفی یک مترسی داشت از این خواننده‌های رادیر بود که اسمش‌یادم نیسست . 
رفته بودند به آقای کاشانی گفته بودند این یک زن بیوه‌ایست دارای چند تا صغیر 

است و مثلا" توی رادیو رختشوشی میکند . یک همچین چیزی . و این را بنویسید یک 

اضا فد حقوقی به او بدهند. کاشانی بدبخت هم برداشته بود نوشته بود. برای ما خبر 
آوردند که یک همچین چیزی است . من تنها موردی که در عمرم تجویز رشوه کردم این 
بود که یکی از رفقایمان که آنجابود کفتم اکر بشود برود این را خریداری کند. 

رفته بود دویست تومان خررد این چیز را . آخر فکر کنید 

س - آن دوصیه نامه را . 

وة شا مه وا خر فک کنن کد کلخ کا غا کے بت یف متفر خود که به را دن 
سفا رش کرده که تثلا" حقوق مهوش را زیاد کنند . این چه میماند برای کاشانی ؟ روی 
این سابقه وقتی که ۲۸ مرداد شد و زاهدی سر کار آمد هحان روزهای اول شاید روز دوم 
سوم شهریور » زاهدی در باغ یکی از دوستانش که یکی از جأهائی بود که زمان مصدق 
مخقی بود» آنجا دعوتی کرده بود به نهار از ما باقیمانده‌های جبهه ملی و وک لای 
س - که هم میشدید جنابعالی و 

ج - مرحوم کاشانی و آقای زهری و مس قنات آبادي و نادعلی کریمی و 

س - مکی هم بود ؟ 

ج - مکی و مشار و اینها . عرض‌کنم نهار خوردیم و بعد از نهار شما ستراحت کردیسسم 

من بیدار شده بودم ديدم مرحوم کاشانی رفته توی باغ که وضو بگیرد . موقعیتی بدسسم 

امتاد چون میخواستم یک جای تنها گیرش بیاورم . رفتم محبت کردیم گفتم "قا 

میدا نید که مصدق چه کاری میخواست بکند ؟ چیزهای شما را منتشر بکند . 


س توصیه‌نا مه‌ها را ۰ 
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ج - توصیه نامه‌ها را . و میخواستم چون ما بااین دولت هم نمیدانم تا چه مدت دوستی 
خواهیم داشت . ممکن است همین تکرار بشود . من میخواستم خوا هش‌کنم که حلوی این 
توصه‌تا ن را بگیرید . " گفت »" آخر من که چیزی نمی‌نویسم . من مینویسم احقاق مق 
بکنید." رارت هم میگفت . چیز دیگری نمینوشت . گفتم »" قریان شما بجای اینکه 
بنویسید احقاق حق بکنید فقط یک آیه قرآن هم بنویسید زیرش را امضاء کنید › زیرآن 
فقافا ۱ کسی گه این بدسحش میآید به انجتاه ایی خواتد: هزار کا حى راناخجق 
کند. هزا رتا ناحق را حق بکند. " گفت ۰" آخر مردم گرفتاری دا رند." گفتم ۰" آقا 
این چیزی نیست . این به‌تمام نهفت لطمه میزند این آبروریزی میشود وفلان . و بهتر 
اینستکه خوددا ری بکنید. " گفت >" نمیتوانم ," 

س گفت نمیتوانم . 

چ اکت فا دسا ال این کار را کردم . فمیکوا شم یک کی او امن تفا فا کته 
رد کنم . " این » و من واقعا " قبول دارم که 

س - او نمیتوانست . 

چ تا لبحه وی دستگا هش هم یک منشی داشت که خط قوش را و امخایشرا عبتا * بقلي 
میکرد. یکی هم این سیدمحمد که آو هم همین کار را میکرد . نصف توصیه‌ها هم تقلید 
خط . 

* - ۱ ؟ ) 

س مال خودش نبود الا" . 

ج - مال خودش نبود. ولی خوب‌اگر اینها درمیاً مد آبروی خودش میرفت . اثئبات‌آینکه 
سبد محمد جعل کرده چیز نبود. 

- مصدق یک کیلو و نیم جمع کرده بود. 

ج - خیلی جمع کرده بود ولی دیگر خورد به ۲۸ مرداد و چیز نشد . راجع به خیال دکشر 
مصدق در تعطیل محلس بوسیله قانون انتخابات مثل اینکه شرحی گفتم »يانه ؟ 

س بله » بله . 


٭ - متصور رفیع زا ده 


بقا ئی (۲۱) = ۱۷ 


وتیل ما یک‌پنشتها د .دادیم به: امفای بااترده تفر که الیک چن ات ١‏ 
فرا کسیون نهفت ملی بودند . چند نفر هم از مخالفین که هیچ طرح یا قانونی که طبق 
قانون اختیا رات بوسیله آقای دکتر مصدق امضاء بشود راجع به انتخابات مجلس 
نمیتواند شا مل دوره فعلی باشد که توضیح دادم راجم به 

ت ب فا 

ج - تعداد افراد و اینها . آنجا آقای دکتر شایگان آمد چون او جزء کمیسون 


اتتفا بات هة که اقا نی را هيه گرده ودنه که فخت ر اها این ةحرق ابت 
آقای دکتر مصدق هیچوقت چنین نظری نداشتند و محلس همچین و همچین ." گفتیم »" خوب 
این طرح که عیبی ندارد." گفتند»" نه عیبی ندارد . تحصیل حاصل است لزومی ندا رد 
چیز بشود. " آقای دکتر صدیقی هم وزیر کشور بود او هم آمد گفت که " من قول 
میدهم به شما که چنین چیزی نیست و من نمیتوانم تصور کنم که آقای دکتر مصسدق 
بتحوی از انحاء که حتی نحوش هم در تصور من نمیتواند باشدقصد فلج کردن یا تعطیل 
مجلس را ندارد." بعد من که بها مطلاح مبتکر طرح بودم پاشدم توضیح دادم " وب 
آقایان میگویند که چنین چیزی نیست و آقای دکتر شایگان هم گنتند تحصیل حاصل است 
پس چه بهتر که این را ما تصویب‌کنيم . این ضرری که به‌جا ئی نمیزند." اعلام رای که 
شد وکلای با ند دکتر مصدق پا شدند از جلسه رفتند بیرون که تصویب‌نشود این موضوع . 
الان خا طرم نیست که همان شب یا فردایش , حالا شایداینها اینجا , 

E 

ج بله فردایش . اینجا تاریخش را دیدم . نطقي کردند که با آن مقدمه راجع به 
ملت و نمیدانم قدرت‌ناشی از ملت‌است‌و چه و فلان واینها و دسائس‌بیگانگان که 
میخوا هند نفاق بیفکنند و ایباد اضطراب کنند و ایجاد سوء تفا هم کنند .و من تعجب 
میکنم از کسی که خودش بها مطلاح خواها ن تعقیب حنایتکاران سی ام تیر است‌چطور 
امضا یش را گذاشته پهلوی امضای سه نفر که دستشان تا مرفق به خون شهدآی تیر 
آلوده است . که ما البته در روزنامه " شاهد " گذشته از اینکه اول یک نامه 
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رسمی نوشتیم به آقای دکتر مصدق بعنوان رئیس کمیته تحقیق که خیلی خوشوقتیم ازاین 
که بعد از این همه مدت که دستگاه دولتی با ما همکا ری نکردند برای شناسا ئی مسببین 
سی تیر حالا که جنابعالی سه نفر را تشخیص‌دادید نوی آین امضاء کنندگان خوا صش 
میکنیم مدارک و اسناد راجع به چیز را به کمیته تحقیق بفرستید . " بعد هم وی 
رتفا مه مرت ار ايان مقوال منقهه که این نه فر کی رتته؟ 2 ین هط ور 
کشکی گفته بود. بعد این قضیه را مادنبال کردیم حاضر نشدیم به این چیزها ئی که 
میدا دند بها مطلاح اطمینا ن هاگی که میدادند که ,این مال مجلس آینده است و ربطی به 
این مجلس‌ندا رد ؛همیتطور این را ادامه دادیم تا اینکه آقای دکتر ممدق نا مسه‌ای 
به مجلس نوشتند ماده واحده تقاضا ی یک سال تمدید اختیارات . آنوقت آخر آن ما ده 


واحده یک تبصره گذاشتند که " حدنصابی که در قانون حدید انتخایات ممکن | - 


باشد ارتباطی به محلس فعلی نخوا هد داشت ." که معتی این تبمره این شد که يا به 
اختیا زات رای بدهید که این تبصره هم تصویب بشود . یااگر رای ند ید تبمره همم 
تصویب نشده قا نون contrecoup‏ 27 شامل این مجلس میشود. که راجع به 
این مقا لاتی نوشتیم توی مجلس محبت‌کرديم که یابه اختیا رات تن بدهید یا مجلس 
تعطیل بشود . بله یا تمدید اختیارات يا تعطیل محلس . و بعد چند ماه بعد از این 
قضیه موضوع رفراندوم پیش آمد که خوب معلوم بود قصد تعطیل مجلس‌است . من یک 
نامه سرگشاده‌ای در " شاهد " نوشتم به آقای دکتر صدیقی. چون با دکتر صدیقی ما از 
قدیم آشنا بودیم یعنی ایشان هم جز* محصطلین اعزامی دوره دوم بود ما باهم رفتیسم 
ارویا , وشته تحصیلاتما ن هم در تعلیم و تربیت یکی یود یعنی همان دوره 80016 
NormE.le‏ را گذراندیم . بعدهم در سورسن, چیز کردیم فلسفه را ادا مه 
دادیم » اینستکه دوستی مان از قدیم بود. ولی ایشا ن وقتی وزیر شد من چند کار از 
او دیدم که حالا بعدا " میگویم. ولی در این موقع که رفراندوم چیز شد من سک 
مقاله‌ای نوشتم که " آقای دکتر صدیقی شما که آن روز در محلس‌گفتید که چنین خیا لی 


اصلا" نیست و نه هیچکدام از ما نه آقای دکتر مصدق 'ستغفرالله که چنین چیزی 


بقاشی (۲۱) 1 


داشته باشند و به هیچ نحوی از انحاء که من حنی نحوه‌اش را هم نمیتوانم فکر کنم» 
خیا ل تعطیل مجلس است . گفتم ." شما چند باه پیش این مطلب‌را در مجلس‌گفتید . حا لا 
بعنوان وزیر خشور باید نتیجه این رفراندوم تعطیل مجلس را به خدمت آقای نخست وزير 
ببرید. اگر شما به حرف خودتان ا همیت میدهید قاعدتا " باید استعفا بدهید و مرتکب 
این کار نشوید." این هم چیز. اما سوابق دیگر با آقای دکتر صدیقی » خوب » گفتم 
سابقه دوستی خیلی دوستی نزدیک هم با هم داشتیم . ولی ایشان وزیر پست و تلگراف بود 
موقعی که خلع ید صورت گرفت . ما وقتی که خانه سدان را تمرف کردیم و آن گا وصندوق 
معتوی دفترها ی ومر م لان یکی از دفحوها آن دستتویس گوتا 4 انحا گیل (9) .زا پیا 
کردیم که همان را بردند لاهه که نمودا ر دخالت انگلیس در کارهای ما بود دخالسست 
شرکت نقفت 
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ج - که همان باعث شد که در دفعه اول لاهه ما نرفته بودیم فقط دکتر شایگان و یک 
هیشتی رفته بودند » باعث شد که دادگاه لاهه ا عدم صلاحیت خودش صادر کرد. چون 
این دیگر صحبت یک شرکت و دولت وایران نبود» دخالت در دولنت‌ایران بود. این کاغذ 
را که ما پیدا کردبم و به اهمیتش وا قف بودیم من به‌فکر افتادم که انگلیس ها خوب 
تلگراف ها يشان را بوسیله تلگرافخانه میفرستادند حالا که ما دفاتر رمز را داریسم 
میتو! نیم یک استفاده خیلی بزرگی بکنیم . چون قاعده تلگرافخانه هم که من تحقیق 
کرده بودم این بود که لاشه‌ها ی تلگراف‌را بعد از دوسال میسوزآندند. یعنی حصالا 
لاشه‌ها ی حلگرافی که تا ۶۲ داده شده بود به تلگرافخانه حالا میسوزانند . بعد در ۶۶ 
لاشه‌ها ی تا امسال را میسوزانند , 

س بله. 

ج این قاعده تلگرافخانه بود. من هم باآن سابقه الفت و دوستی که با آقای دکتر 
مدیقی دا شتیم حالا ایشا ن هم آمده جزء نهضت ملی وزیر کابینه نهضت ملی شده در مجلس 
به ایشان گفتم " آقا یک همچین چرزی است و ما یک مشبع خیلی ذیقیمتی دراغتیا رشان 


بقا شی (۲۱) بت و۲ 


هست . دستور بدهید که این تلگرا ف ها ی شر کت نفتدا ازهرحا یش که هست تا دربیا ورند 
و بعد اینها ما رمزها یش را کشف‌کنیم . این یک خدمت خیلی بزرگی است ." و گفتم,"اگر 


را داشته باشند که بيا يند أينها را حذا کنند .۲ ایشان هم گفت »" بله ببینشسم و 
خیلی خوب است و اینها ." چندروز از این قضیه گذشت . یکی از افرادی که سز* آن 


سا زما ن نظا رت خلع ید بودند این روزی که بنا بود بیاید پستش | تحویل بگیسرد 
غا یب‌بود. روز بعد که من از او با زخواست کردم که چرا نیامذدی ؟ " گفت »" واللسه 
تڑی طلگر غات کا ودا فی خن ا ن داشت یف ا پم کف کار اغا فی اجب 
بود؟ " گفت »" آقای وزیر دستور دادند که لاشه‌های تلگراف هرچه هست تاا مروز همهرا 
بسوزآنند. 

Ee 

ج - و مامشغول سوختن اینها بودیم." همین . یعنی بزرگترین خدمت به‌انگلستان . قکر 
کشک و ١‏ یی دو سا ل ھام این گر اقا ت موی عم بط لیی مسیتوا کمت با شد عاشوی‌های 
اینها شناخته میشد . پولها ئی که ردوبدل شده بود . هرچبزی»تمام اسرا رشا ن برملامیشد . 
ایشا ن بحای اینکه به ما این کمک را بکند دستور داده بود هرچه لاشه تلگراف است » 
نه از دو سال به آن ور» تاامروز هرچه هست همه راسوزاندند. این 

س ۵ ج پیش خودتا ن فکر کردید که انگیزه ایشا ن ممکن است چه باشد ؟ 

ج - خدمت به انگلیس‌دیگر. هیچ انگیزه دیگری به عقل من نمیرسد . 

س بله . 

ج - آخر اگر روال وزارتخانه بود که میب یستی اینها صر کنند دو سال دیگ ر 
بسوزانند . بعد از آن تقاضای من ایشا ن این دستور را داده. این حز اینکه بخا طضسر 
انگلیس‌ها این کار را بکند هیچ 

س عحب ۰ 


ج یعنی به عقل من نمیرسد . 


بقاثی (۲۱) = ۲ 


۵ 
ج - شما توجیهی میتوانین پیدا کنید ؟ 

س - نخییر . 

ج - موضوع دیگری هم که از ایشان دیدم . چون قبلا" اگر کسی از من سئوال میکرد که 
امولی ترین استاد دانشگاه تهران کیست » من بدون آاینکه فکر کنم میگفتم دکترمدیقی. 
خیلی آدم اصولی خودش را معرفی کرده بود سالهای سال . بعد درموقعی که ایشان 
وزير کشور بود برای این پرونده‌ای که برای ما ساخته شد برای افشا رطوس‌ایشان 
دستور شکنجه داده بود. 

س - دستور شکنجه . 

ج - دستور شکنجه . آخر وزیر کشور بر ژاندا رمری و پلیس آنها تحت نظر او هستند. 
و یک حریانی هم بود که خود شخص‌اش را من دیدم یعنی همان دوستما ن مرحوم سرهنشگ 


به من معرفی اش کرد > به اسم » باز یادم نیست . این یک ستوان یکم شهریانی بود . 


روابت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ مصاحیه : ۲۴ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲۲ 


س - یله . 

ج - یک متهمی را که برده بودند توی شهریانی آقای دکتر مدیقی آمده بود به این 
افسر گفته بود به این دستبند قبانی بزنید. این گفته بود " آقأ اینجور که 
مقررات نیست ." گفته بود" من دستور میدهم ."گفته بود »"خوب » دستور کتبی بدهیسد 
اطا عت میشود." این را منتظر خدمت کرده بود. که بعدا " البته برگشت به خدمت » تا 
سرهنگی هم رسید . الان 

س کی را شکنجه کرده بودند سر جریا ن افشا رطوس ؟ 

ج همین متهمین را . 

س - همه‌شا ن را ؟ 

ج همه‌شا ن را . 

س - فرق نمیکرد . 

ج - یک عده‌شان که مسلم است . حالا همه‌شا ن را نمیدانم . ولی یک عده را مسلا" 
شکنحه کرده بودند. و این بدستور آقای دکتر صدیقی که آبقدر آدم اصولی بود. 

س- این مسلم شد که 

ج - مسلم بله . بله , این هم جریان ... 

س - شما یکی دوبار در مصا حبه قبلیتان فرمودید که مصدق میخواست‌شاه را بیسرون 
کند و خودش همه‌کا ره بشود . 

ج - بل . 


س- این سکوال ممکن است برای شنونده بیش بيا ید که منظور از "همه‌کا ره" چیست ؟ آیا 


بقاشی (۲۲) = ۲ 


بطر تفا مها ست رفن جور شود زا خود مغلا با وة بشي يا دتا تور مود 
منظور 

ج البته 

س - از همه‌کاره چه بود ؟ 

چت اما بط هن اس 

ETE 

ج - ابتدا مثل اینکه قمد ریاست‌جمهور داشت . ولی بعدا " تغییرتممیم داد» "ین 
استنباط است › 

س - بله » بله . 

ج - و خواست پادشاه بشود. برای اینکه بعد از نمیدانم, نهم اسفند بود یا کی › 
که قرآن مهر کرد برای شاه فرستاد؟ چه وقت بود یادتان هست ؟ 

× بعد از تهم اسفند . 

ج پشت قرآن نوشته این توی روزنامه‌ها هم نوشته شد که " به این قرآن محید سوګنسد 
میخورم که اگر مملکت‌حمهوری شود و بخواهند مرا رئیس‌جمهور بکنند قبول نکنم." 
و 

ج امضاء دکتر مصدق . خوب » یک کسی که مطابق قانون اساسی چند بار در مجلس قسم 
خورده که مهماامک ن در حفظ سلطنت مشروطه و قانون اساسی اقدام کند. این 
قسم را خورده. این قسم دوم اصلا" لازم نیست که تو قرآن میفرستی قسم بخوری تو که 
قسم خوردی . 

ا 

ج - بعد وقتی مینویسد که اگر جمهوری بشود بخواهند مرا رثئیس جمهور بکنند من قبول 
نکنم. با موقعیتی که دکتر مصدق داشت‌در آن زمان اگر جمهوری میشد ایشان غیراز 
ریا ست‌جمهور کاری نمیشد به‌او بدهند , طبعا " بها مطلاح روی شا خش بود . 


ی 


بو - منصور وفیع زاده 


بقاشی (۲۲) با ۳ 


ج - وقتی قسم میخورد که من حاضر نیستم رئیس‌جمهور بشوم اینستکه اگر تفییر رژیم 
داده شد اگر سلطنت با شد حاضرهستم قبول بکنم . معنا یش اینست . 

س - بله . 

ج - والا هیچ دلیلی ندارد که قسم بخورد که اگر جمهوری شد من ریا ست‌جمهور را قبول 
کم گرا ست ری 

ETE 

ج - چیزی توی فکرش باشد. و این مسلما " توی فکرش بوده » به استنباط من البته. 
کے ا 

ج - سندی که راجع به سلطنت‌ایشان من دارم غیر از همین قسم قرآن چیز دیگسری 
ی 

ج - ولی بنظر من به‌اندازه کافی گویاست . 

س - بعد یک مطلب دیگر هم آنچه که نوار دفعه قبل را گوش میکردم راجع به این 
اسنا منزل ۰ خانه سددان » این سئوال پیش آمد که چطور شد که .اگر درست شنیده 
باشم » یک نسخه از این مدا رک پهلوی خود سرکار بوده یا هست . 

ج - فتوکپی اش بله . 

س - فتوکپی اش بله . این چطور هیچوقت این بطور کامل منتشر نشد بعد از این همه سال 
که مردم دسترسی داشته باشند و محققیسن بتوانند مطالعه کنند؟ 

ج - عرض‌کنم که , اصل استا درا که‌بعد از آنکه‌ما رفتیم به لاهه چیز کردند اینها رایک 
مقدا ری ا درباً نک ملس بدا ما نت گذا د یک مقا ریش هو مدخاقل کر وو وا رت 
دادگستری . که ماوقتی برگشتیم یک روز من رفتم وزارت دادگستری در یکی ازآن طبقات 
بالا هم بود نه پافین کیک اطاق کوچکی بود اینها را همه را آنجا چیده بودند. 
دیگر دست من نبود که راجع به این موضوع کاری بکنم . آنچه که من به‌سهم خسودم 


کردم | ینستکه یک مقدا ری از این اسناد را دادم به مرحوم را کین ۰ 


بقاشی (۲۲) = ۴ 


س - بله . 

ی -و او یک مقدا ری ازاینها را منتشر کرد که اسم اسناد خانه سدان که 

س - بله ديدم . 

ج - چاپ‌هم شد. البته مقداری هم پهلویش مانده بود که استفاده نکرده بود. سفر 
ماقبل آخری که جا مد به خارج به من گفت که این اسناه را من دادم به یک کسی 
که اسم آن هم همان وقت هم فرا موش کردم » بهلوی اوست که اگر من برنگشتم اوبیا ورد 
بدهد به شما . سفربعد آمث ایران ما چند دفعه هم را دیدیم ولی محبتی پیش نیا مد 
که همان سفر کشته شد بیچاره و دیگر آن شخصی هم که اسناد پیشش بود به من مراجعه 
نکرد. من بوسیله وکیل ورثه مرحوم رائین گفتم از آنها تحفیق کنند ببینند چیزی 
میدانند یا نه, او جوایی هنوز به من نداده. یک مقدا ریش هم هنوز پیش خود من 
هست . 

س - چیزی نیست که فکر کنید مفید باشد انتشارش و آینها ؟ 

ج - چرا ء ولی من که وسیله انتشار ندارم . ایشها هم به انگلیسی است همه‌اش . 
نے ا 

ج - این چیزها ئی که هست همها ش به انگلیسی است . آین را باید کسانی بیایند 
بخوانند و چیز کنند. 

شاه يا مه ها ی مورت يئي مكل امتا ف با فا اله انوس كه فقو فده 
خوب خیلی اسناد حالبی آن تو بود. 
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س برای کسانی که 

ج - بله اینها هم چیزهای خوبی بود. 

س- بعد یک مطلبی فرمودید راجع به اینکه سندی راحع به» بنام خودتان فرمودید» یا 
درجای دیگر گفته شده که , سندی راجع به شاپور بختیار در این اسناد خان سدان 


یود ه ۰ 


بقاشی (۲۲) - ات 


ج - نخیر بیش ‌از یک سند . 

س- آها » آن چه بوده موضوع ؟ 

ج - عرض‌کنم که , اولا" سابقه خودم را باآقای شاپور بختیار بگویم . ایشان درپا ریس 
تحد یل میکره 

سب صحیح . 

ج - و اگر هم یادم نرفته باشد خیابان پاسی بود خانه‌اش . ماباهم خیلی دوست 
شده بودیم . خیلی وقتها مثلا" شام باهم میخورديم . او میا مد پهلوی من یا من میرفتم 
پهلوی او. يا توی خیابان ها قدم میزدیم تا نصف شب‌باهم محبت میکردیم راجع به وطن 
و چیزها ی دیگر. توی اطا قش هم روی میز بهلوی تختخوایش یک عکسی با برادرش انداخته 
بودند دستها یشان را اینجوری با لا گرفته بودند و میگفت »" ما قسم خوردیم که انتقام 
وی بط وه ترا از فااه یرتم ۱ نی ظرها رت که سن دااشتم.: 
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ج - یف همچین سوابقی مایا هم داشتیم تا موقع قطع روابط که شد میا مدم آایران اونیا مد 
ایران . ماند تا چند سال بعدش هم در فرانسه بود که دکترایش را گذراند و چیز. 
در اي ان ماباهم تماسی پیدا نکردیم . تارسیديم به اسناد اداره تبلیغات و اساد 
خانه سدان . اینها بیشترش توی اداره تبلیفات بود . چون مال گذشته بود. توی خانسه 
سدان استاد بهامطلاح مال جریانات روز بود. کارها ی روزانه‌شان بود. اولین چیزی که 
ها کردیم این جود که اکان رفس كار ادا وه يادا ن فده يود فرزمان فوا تست 
و ایشان ماً مور شده بود که طرح اولیه قانون کار را بنظر اولیای شرکت نفت برس ند 
و بااصلاهات‌آنها برگرداند که چیز بشود. این اولین چیزی بود که مابرخورد کردیم . 
بعد یک هیشتی روی شکایت دولت !یران رفته بود به ژنو برای رسیدگی به موضوع نفت . 
این هیثت یکی شما ینده شرکت نفت‌بود یکی نماینده کارگران بود و یکی هم آقسنای 
شاپور بختیار بعنران نما ینده دولت‌ایران که چیز بود. چیست اسمش ؟ رئيس ‌اداره کار 
مدیرکل اداره کار خوزستان بود. آنوقت یک تلگراف‌ما پیدا کردیم که سدان میکنشد به 


بقاشی (۲۲) ۳ 


انگلستان به نورت‌کرافت‌که " چون حرکت شا پور بختیار به سرعت انجام گرفت.ما فرصت 
نکردیم متن نطق دفاعی ایشا ن را اینجا به‌او بدهیم . شما از لندن مستقیما " ډه 
آدرس ژنو بفرستید. یعنی نطق دفاعی که باید بکند انگلیس‌ها متن اش را 

۹ 

ج - تهیه میکنند . ملاحظه میکنید ؟ بعد آنبا که به اصطلاح جلسه رسیدگی که‌تشکیسسل 
میشود نماینده کارگران پا میشود وضع کارگران را تشریح میکند . این روزنامه سوفیسیاش 
هست » که اینها اینطور است وضع زندگی شا ن › دستمزد کم است › زندگی شا ن اینها هیچ 
وسا یل زندگی ندارند و چه و فلان و اینها . آقای شاپور بختیار شروع میکند به حواب 
شروع جوابش یادم هست » میگوید »" نمیدانم آنچه که شنیدم در خواب هستم یا دربیدا ری 
این چیزها را شنیدم . این مطالبی که دوست‌کارگر ما گفت بکلی خلاف‌است‌و کا رگرها 
درکما ل رفاه هستند و همه چیز دارند و فلان و فلان و فلان این یکی از اینها. 
مسئله دیگری که این را در آبادان رفقایمان پید! کردند از شرکت نفت ما هی ده‌هزار 
و خرده‌ای تومان پول به ایشان داده میشد. که آنموقع به عنوان مدیرکل 
حقوقش » نمیدانم» هفتصدوده‌توما ن یک همچین چیزی, . هفتصدوبیست توما ن بوده . که او 
آن زمانها گفته بود که اینها را شرکت‌نفت میداده که من کمک‌به کارگرها کت ےم 
فلان و اینها ولی بعدا " بکلی منکر شده ,دیگرغیراز این باز هم » نه» یعنی چیزده کی 
که کا ملا" وابستگی اش را به انگلیس‌ها میرساند دیگر هم بود توی 

0 

ج - این چیزها . الان من خاطرم نمیا ید . 

س بفرما کید » بقرما کید . 

ج - یکی از موارد اختلاف ما باآقای دکتر مصدق همین بود که بعد از سی تیر کسی را 
که خودش سند جاسوسی اش را روی میز شورای امنیت‌گذاشته بود آورد معا ون وزارت کار 
کرد. و وزیر کار از دوستان سابق من بود. آقای دکتر عالسی . من از او گله کردم 


که" چسرا او را برای معا ونت آوردید؟" گفت که" آقای دکتر معدق گفتند او را 


بقائی (۲۲) = ۷ 


بعنوان معا وت انتخاب‌کنم . " گفتم ." آخر تو چطور قبول کردی بااین سوابق ؟ " 
گفت که " خوب ." معنی حرفش اینستکه ديدم اگر نخواهم قبول بکنم از وزارت کار 
معزول میشوم . برای حفظ مقامم این کار را کردم . این خلاصه موضوع بود. مسا 
کرارا " توی روزنا مه همان موقع راجع به جاسوسی بختیار راجع به این جریانات مفصل 
نوثتیم . ایراداتی که ماراجع به عمل دکتر مصدق بعد از ملی شدن نفت داشتیسم 
یکیش همین دکتر بختیار بود , یکی مدیرعا ملی سهام السلطان بیات‌بود, یکی دکتسر 
فلاح را که آوردند سرکار با داشتن مدال وفاداری انگلستان . آخسر مدال 
وفاداری را برای خدمت غیرسیاسی به کسی نمیدهند. بله » اینهااز چیزها ثی بود که 
فا ن وکت فربقلن رچ در لی نگ دف هی یی وروا ت نن کفت که 
نمیدانبد دکتر فلاح چقدر متخصی‌است » چقدر وطن پرست‌است . من افتخار دارم که از 
پشت این ترییون دیپلم وطن پرستی به او بدهم . " اینهاء بله. 

بن د بعد اینجا سکتوال در تکمیل مطلب‌راجع بے آیت‌الله کاشانی بود و آن اینکه 
1یا آیت‌الله کاشانی هم مثل سرکار به سلطنت مشروطه معتقد بود ؟ يا ...؟ 

ج - نه » تا آنجاشی که میدانم مخا لفت‌نداشت . 

س- آها . درآن زمان که صحبت از ولایت فقیسسسه و این محبت ها ...؟ 


ج - نخیر » و اا محب سسسست ولاب 


ٍ نبود. صحبت ولایت فقیه یک چیزی است که خیلی قدیمی نیست .یعنی 
آنچه که من درخاطر دارم » یا دراواخر صفویه » یا درزمان سلطنت فتحعلیشاه یکی از 


علمای زمان راجع به ولایت فقیه چیزی نوشته که بعدا " هم خوب بعضی های‌دیگر نوشتند» 
والا قبلا" املا" این موضوع سابقه نداشته هیچ . 

س آها . بنظر شما علت یا علل مخا لفت آیت الله کاشانی با دکتر مصدق چه بود؟ 
| ختلافا ت خودتاً ن را شما شرح دادید که دلاکلش چه بوده » مال آیت‌الله کاشانی چه‌بود؟ 
ج - مال آیت الله کاشانی دوچبز بود. یکی همان اختلافاتی که ما دا شتیم مثلا" راحع 
به "قانون اختیارات "» او آنموقع رئیس مجلس بود رسما " اظها ر مخا لفت‌کرد. سک 
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چیزها ی حنبه‌ها ی شخصی هم بود. مثلا" سرلشکر دفتری که او برادر متین دفتری است و 
برا درزاده دکتر مصدق است » او کسی بود که درحادشه ۱۵ بهمن رفته بود خأاذ هه 
مرحوم کاشانی و خیلی به او بی احترامی کرده بود و کتک زده بود و اینها وبردندش 
به تبعید » نمیدانم › قلعه فلک ا لافلاک » کجا » در دوره پانزدهم . خوب » این 
طبعا " نسبت به آو خیلی ناراحت‌بود. آنوقت دکتر مصدق او را آورد » یادم نیست » 
رئیس چه کا رش کرد؟ 

س رئيس گا رد گمرکات . 

ج گارد گمرک » گا رد گمرک » بله. این هم بود. یکی هم یک دلخوری هائی که 
مثلا" یک نامه‌ای نوشته بود همان انتصا بات اول شرکت نفت بعد از خلع ید 

«- (؟ ) 

ج بعد از سی تیر . همین فلاح و چیز . نامه‌ای آقای کاشانی مینویسد و به این 
انتما بات حتی دکتر بختیار و اینها اعتران میکند. دکتر مصدق یک جواب‌خیلسسی 
تندی مینویسد که " من اینها بدردم میخورند آوردم ." ها ء کاشانی توی ناسهاش 
نوشته بود که اگر مثلا" وجود من چیز است من ازاین مملکت‌بگذارم بروم. دکتر 
مصدق جواب داد"» نخیر شما بمانید من میگذارم میروم . " یک همچین مکا بسسره‌ای 
باهم کردند. البته دلخوری اینکه تقاضا ها یش هم انجام نمیشود این هم از لحاظ 
فکری با ید بجسا ب‌بیا ید . 

شوت وله بیع و قا انی که نها ا کے کرو تماق اجب ھا ن اه 
توصیه‌ها ی بی حسا ب و دخالت‌ها ی آیت‌الله کاشانی درا مور کشور و بخصوص درا مسر 
انتخابات برای نما یندگی پسرشان در مجلس هفده صحبت کردند وآن را عامل مهسی در 
| ختلاف بادولت مصدق قلمداد کردند. 

ج - در دوره هفده پسر ایشان !بدا" کاندیدا نبود. 

س نبود. 


ج نخیر . 
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س از سبزواری » جائی . 

ج نه» این دوره هیجده‌اش انتخا ب شد . 

ی ای کا درک 

ج انتخاب‌شد. ولی خوب مثلا" حالا وضع مرحوم کاشانی این بود که » نه از سبزوار 
هم نبود» از کجا بود ؟ از منحیل یک همچین جا ئی مال طرف شما ل. 

ق 

ج یک روز» حالا معلوم شده بود که این کاندیدا شده و انتخاب هم میشود» زا هدی این 
کار وا کر بو هی زفت موم لوی ایفا ی گفت که. یله نک موه میت سل 
آمدند که ممطفی را انتخاب کنند." گفتم ۰" آقا خوا هش میکنم » این شأ ن شما نیست 
این حرف را بزنید . همه میدانند که این دستوری است و اصلا" محبتش را نکنیسد." 
مقصودم ابن بها مطلاح چیزش در این حد بود . 

س- بله. آنوقت‌در مورد ریا ست مجلس ایشان اگر درست بخا طر داشته باشم در مورد 
امام جمعه شما مثل اینکه گفته بودید که "در شا ن شما نیست چون خودتان جزء علمساء 
هستید و اینها "ء آیا درمورد آیت الله کاشانی هم شما لازم دانستید این گوشزه 
را به ایشان بکنید که ریاست‌را قبول نکنند یا وضع فرق داشت ؟ 

ج - آنموقع وضع خیلی فرق داشت . 

س - بله . 

ج - در آنموقع اصلا" بها صطلاح دوتا شاخص نهضت یکی مصدق بود و یکی کاشانی. و این 
نر لی کی فده یی سا بقه نطو طبیفی کاقاتی اتخات اش روبق لی هم شیر مس 
یعنی در جلسات شرکت نمیکرد . فقط گا هی ميا مد توی دفتر رئیس می نشست و نایب رشیسها 
چیز میکردند. نخیر موقعیت خیلی فرق داشت . و آنموقع کشمکشی نبود که چیز باشد 
مثل این موقعی که با امام جمعه محبت کردم . 

س - آها . 


ج - هم شخمیتش فرق داشت هم موقعیت فرق داشت . ولی مثلا" یکی از چیزها ثی که الا 


بقائی (۲۲) س و ات 


یادم آمد که آن روز آقای هرندی اینجا بود یادم آمد. مرحوم هرندی برای من تعریسف 
کرد. چون آقای کاشانی مدتی در تجریش خانه مقید منزل کرده بود. مفید از تجار 
خیلی سرشناس‌بود. مرحوم هرندی برای من نقل کرد که یک روز پهلوی مرحوم اردکانسی 
بوده . اردکانی که آن هم از میلیونرها ی 

ا 

ج - معروف بود» گفت که یک کسی آمد آنحا »که من روی نشانی ها تطبیقش کردم به 
سید محمد ۰ 

. سیدمحمد کاشانی‎  « 

ج - سیدمحمد کاشانی بله پسر آیت‌الله. آمد و چیز کرد که ممکن است آقای کاشانی 
بیا یند منزل شما منزل بکنند. چون این برآی یک تاجر خیلی 

س یله مهم بود . 

ج - کمک به صادرات » کمک به وام از بانک » تحمیل هرچه بخواهد به دولت , که‌کاشا نی 
توی خانه منست . دستگاه را که میدا نید تکلیفش 

اه 

ج - چیز کرد که ممکن است آقا تشریف بیا ورند. اردکانی گفته بود قدم‌شان روی چشم » 
خیلی چیز. این چیز کرده بود که محبت محرمانه‌ای میخوا هد بکند. اردکانی گفته بود 
که ایشا ن مثل خود » یعنی آقای هرندی را ء چیز محرمانه‌ای از ایشان ندارند. گفته 
بود یک ده هزا رتوما ن لطف کنید که ما ترتیب‌این کار را بدهیم . او گفته بود که 
اگر ایشان بخوا هند بیا یند منزل خودشان است . ولی من از این پولها ندارم بدهم . 
این راوی اش هم مرحوم هرندو است . 

س عجب . 

ج بله. آنها اینجور کارها میکردند. حتما " مثلا" از مفید هم یک چیزی گرفتسه 
این کار را کرده . یا یک جیز دیگری که این دیگر خود من شا هد قضیه بودم. مسا از 


وقتی که :زفول رفتیم حزب تشکیل دادیم جز دوتا خانواده و دا رودسته‌شا ن یعنی قطب ها 


- ١۱ = )۲۲( بقاشی‎ 


و اینها دیگر بقیه مردم دزفول از تاجر و کاسب‌و اداری و پاشین و بالا همه عضو "حزب 
زحمتکشان " شده بودند که اصلا" میگفتند دزفول شهر زحمتکشان است . و موقعی که من 
رفتم آنجا در ودیوار دزفول شعار " دکتر مصدق ء کاشانی › دکتر بقائی " همه جنا 
نوشته بود. در سال ۳۱ یعنی فروردین ۳۲ فکر میکنم یا همان ۳۱ بود. خاطرم نیست » 
من رفتم دزفول و خوب » استقبال خیلی پرشوری شده بود و اینها ء میا مدیم وی 
خیابان ها دیدم که اسم کاشانی را همه حا سياه کردند. از آن که پهلوی دتم 
تق بود کفقم “ این اسم را جرا یکروت کف بدا ویم ون دور 
أتومبیل جمعیت بود حرفها یما ن شنیده میشد. بعدکه رفتیم توی خانه گفت که " یک 
عکسی "» که عکسش هم من بايد داشته باشم >" یه کمک سید‌محمد این دا رودسته قطب 
رفتند تهران » تمام اینها ایستادند دور مرحوم کاشانی » کاشانی هم نشسته وس ط 
و این عکس را اندا ختند » پنجا »هزار عکس چا پ کردند توی دزفول و اهواز و اینجا ما 
پخش کردند که اینها را تبرکه کنند. بحای اینکه اینها را تبرثه کنند کاشانسی 
آلوده شده مردم آمدند اسم کاشانی را پاک کردند. من خیلی ناراحت‌شدم . و سید محمد 
برای این خدمت پا نصد تومان گرفته بوده که این خدمت را بکند. من که آمدم تهران 
هما ن روزی که وارد شدم تحقیق کردم معلوم شد مرحوم کاشانی منزل یکی از بستگانش 
توی کوچه معزالدوله توی خیابا ن عین الدوله که نزدیک خانه ما هم بود اتقاقسا" 
آنجا هستند . رفتم آنجا . رفتم و نشستیم و صحبت و "دزقول چه خبر بود؟" گفتم ." خر 
خوشی نبود .آقا این چه عکسی بود که شما با قطب‌ها انداختید؟" گفت »" خوب » من 
چه میداتم.باا کی اتداختم ؟ هن بدشیتم هكن ات قمر هم ابستاده با غد مکی فة :* 
گفتم ء" نه آخر این تمام اینها حمع بودند." اینها را دزفولی ها به اینها لقب 


حط دادند . حط از چیز متحط عربی است یعنی پست ۰ 
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ج - الا" اینها را میگویند " حط ". گفتم ۰" یک همچین عکسی است و قضیه اینستک ه 
هم این شده که توی شعا رها ی سه‌گانه‌ای که شهر دزفول پر میکرد هرجا اسم شما بوده 


رویش را سياه کردند." ما توی با لاخانه نشسته بودیم ایشا ن صدا زد " سیدمحمد » سید 
محمد ." سید محمد آمد با لا. گفت »" خدا مرگت بده . این چه‌کا رها ئی است تو بدست من 
میدهی ؟" شروع کرد به نفرین کردن و چیز کردن »بله . 

س - پس رابطه آیت الله کاشانی با آیت الله بروجردی به چه شکل بود؟ 

ج - آن رسمی بود . 

س چینز بخصوصی رایطه ؟ 

ج - نه چیز بخصوصی . ولی خوب هروقت که ایشان میرفت قم دیدوبازدید ميشد و این 
چیزها بود ولی با طنش را هیچ . طلاعی ندا رم . 

س- با مصدق چطور ؟ رابطه آیت‌الله بروحردی با مصدق چطور بود ؟ 

ج آن را هم نمیدانم . 

نت نمیدانید . 

ج - قاعدتا " باید ارتباط باشد چون امام جمعه » عرض‌کتم که عمه یعنی خانم مصدق 
عمه أ مام جمعه بود. 

س- امام جمعه تهران . 

ج - امام جمعه تهران . خانم مصدق خواهر ظهیرالاسلام بود و عمه امام جمعه , 

س بله . 

ج دکتراما می . 

س درست است . آنوقت این چه ارتباط با آیت الله بروجردی دا رد؟ 

ج خوب‌امام جمعه طبعا " مرتبط است‌با آیت‌الله بروجردی . بله . 

بله شنیدیم که رفت . 


س - چه بود موضوع ۶ 
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ج - رفته عیادت سرحوم کاشانی شاه . 

س وقتسی مریض بود ؟ 

ج - همان مرف آخر که دیگر 

س بله دیکر فوت کرد . 

ج - چند روز بعد فوت‌ کرد . بله » رفته بود خانه‌اش . 

س - ولیکن در دوره نخست وزیری سپهید زاهدی و عله دیگر آقای کاشانی بروبیا شسی 
ند شت . دا شت ؟ 

ج تقریبا " نه. کم شده بود. 

س هیچ ایشان تحدیدنظری کرده بود در به! مطلاح مناسباتش یا تصمیما تش در 
دوره مصدق ؟ یا ...؟ حتما " علت‌اینکه آیشان وقتی بیست و هشت مرداد آمده امیدوار 
بوده که وضع بهتر بشود دیگر ؟ 

ج این البته بعد از آن نامه‌ای که مرحوم کاشانی مخالفت‌با اختیارات به مجلس 
نوشت و گفت‌که " من اجازه نمیدهم که‌این قانون مطرحیشود " که بعد جواب‌دادند که 
این رئیس محلس نمیتواند چنین وتوئی بگذا رد و اینها که روابط قطع شده بودء بعدا" 
مکی واسطه شد و بین آقای دکتر مصدق و مرحوم کاشانی را بها صطلاح یک ملاقاتی ترتیسب 
دادند و آشتی کردند و یک اعلامیه‌ای دادند که ما با هم در راه نهضت همراه ستیسم 
و فلان و اینها . ولی دیگر بعدش چیزی نشد . 

س یعنی ایشا ن که به‌اصطلاح به قانون اساسی توحه میکرده در دوره مصدق , خسوب در 
دوره بعد از مصدق و ۲۸ مرداد هم وضع قانون اساسی خیلی روشن و محکم نبود. 

ج - نیود نخیو . 

س - منظور اینستکه آیا هیچوقت تما سی محبی بود در این مورد. مقایسه دوره بعدا ز 
۸ مرداه با قبل از ۲۸ مرداد , که کدا م 

ج - نه ولی 


س ب بذتر بود با ۰ ۰ 


بقاشی (۲۲) = ۱۴ - 


ج - در مبارزاتی که ما میکردیم و سخنرانی ها ثی که میشد گفتم توی مسجد بود 
بعضی ها یش » خوب » ایشا ن همرا هی داشت . 

س - بلد . 

ج - با ما همراهی داشت . 

س یکی دو تا سئوال هم راحع به سی تیر بنظرم رسیده بود که برای تکمیل مطا لیی 
که تاحالا گفته شده. گفته شده که آقای دکتر عیسی سپهیبدی 

چ 

س- که یکی از رهبران حزب زحمتکشان بودند» در روز ۲٩‏ تیر ۱۳۳۲۱ به دیدار آقای 
قوام الله یه معرل قاج فقوا ما تتلطته و دیدار ابخان رفتگهاه ١يا‏ اين فخت 
دآ شته ؟ 

اا سقانه بله صحت‌داشت . چون 

س- آیا ایشان از طرف‌سرکار 

ج - نخیر . 

س - یا حزب ما موریت دا شته ؟ 

ج اه »چون 

س و موضوع حلسه چه بوده ؟ 

ج - دکتر سپهبدی خیلی احساساتی بود و خیلی هم خیا لاتی . این قضیه که پیش آمد که 
ما البته پیش ازاینکه او آنجا برود مخا لفت با قوام را شروع کرده بودیم . 
اھا 

ج - در روزنامه و محلس . ایشان به پیش خودش فکر میکند که برود باقوام السلطنته 
ملاتا ت بکند و زمینه‌ای فراهم کند که بین من و قوام را التیام بدهد . 

مت ان 

راتا" و اقات ر 

NS 


بقائی (۲۲) - ۱۵ - 


ج - چنین کا ری کرده بود. رفته بود آنجا و اتفاقا" آنجا هم با آبروریزی بیرونش 
کرده بودند. یعنی موفق به ملاقات‌قوام هم نشده بود. یعنی مسخره‌اش کرده بودند و 
بیرونش کرده بودند. ماهم از این قضیه که خیر شدیم الان یادم نیست موردش چیست که 
چند نفر را از حزب‌ما اخراج کرديم . ضمنا " آخرش هم دادیم نوشتند که استتفای, آقای 
دکتر سپهبدی هم 

س یله . 

ج - پذیرفته شد . البته او استعفا نداده بود. من از جانب‌او استعفا دادم . 

س - محیح. . 

ج - یله » او یک همچین حالتی داشت . 

س آنوقت این سئوال راجع به سی تیر اینستکه سرکار ضمن محیت‌از سې آم تیر سه 
موضوع را مطرح کردید . یکی اصرار شاه در انتخاب امام جمعه به ریاست مجلس . 
یکی اصرار شاه در انتخا ب‌وزیر حنگ . و بعد هم دستور شاه به نیروهای انتظامی برای 
تیراندازی . حالا این سئوال پیش ميا ید . و هر سه راتخلف‌از قانون اساسسی 
شنا ختید . حالا این سئوال پیش میاآید که چطور بعد از پیروزی قیام سی تیر وقتسی 
دیگران شاه را عامل اصلی جریان سی تیر معرفی میکردند حزب زحمتکشان از او بعنوان 
شاه مشروطه محبت میکرد و در عوض‌اصرار در مجازات قوام السلطنه و مقامات پا شین تر 
داشت . آیا این یک تصمیم به‌امطلاح تا کتیکی بوده آن زمان که نمیخواستید بااساس 
به اصطلاح حکومت طرف بشوید یا اینکه واقعا " 

ج ته ما اصولا" با حکومت مشروطه مخا لفت نداشتيم . 

بت وله 

ات نام من ان این بو که اھ یا نک ها مروف رکنم 

نے اھا 

ج - تمام این تذکراتی که چه در آن زمان » چه بعدهاحتی تا همین آخر همیشه میدادم 


| ینستکه شاه را برگردانم به سلعلنت مشروطه . به این جهت ما بهیچوجه طرقدا ر تعيب 


بقائی (۲۲) = ۶ 


سلطنت نبوديم 

N تا‎ 

ج - که آقای دکتر بیخواست تغییر بدهد. طرفدار وضع دیگری هم نبودیم از لحاظ اینکه 
در آن شرا یط کمونیست ها برنده میشدند. به اینجهت من طرفدار حفظ شاه بودم . تاآخر 
هم بودم . تمام این کارها ثی هم که ميکرديم » خوب » این نامه‌ها , تلگرانات » 

فلان و ایشها برای این بود که شاه را متوحه کنم که این کا رها را نکند و یسک 
پادشاه مشروطه باشد. در سال ۳ بود گمان میکنم گر اشتباه نکنم, که یک مصا حسه 

غایبانه‌ای با روزنامه لوموند با من کردند که در آنجا من گفتم که شاه بابد 

سلطنت کند نه حکومت . که نحا خیلی ناراحت‌شده بود ند. آنموقعی بود که تیمسار 

پاکروان رئیس »ا زما ن یود . کی بود ؟ 

و د ۱۹۶1 ۰ 

ج - و تیسار پاکروان آمد پهلوی من و خیلی اصرار داشت که من این مصاحبه را 

تکذیب بکنم . که من البته تکذیب نکردم . یعنی شاه با ید سلطتت کند نه حکومت . 


این توی روزنامه لوموند چاپ‌شد. برایشان خیلی سنگین بود . 


٭+ = (؟ ) 

س - یعنی منظور اینستکه آن اقداماتی که شاه کرده بود که تخلف‌از قانون اساسی 
محسوب میشد» پس بنابراین من از صحبت شما اینطور میفهمم که در آن موقع مصطحسست 
نمیدا نستید که 

ج - نه اصولا" مطابق قا نون 

کن ا ا وف کنن 

ج - نه اصولا" مطابق قانون اساسی شاه مستول نیست . 


س ۲ ها ۰ 


بقاشی (۲۲) = ۱۷ 


ج - یکی از اصول قانون اساسی اینستکه شیچ یک از وزرا نمیتواند عمل خلافی را بسه 
استناد امر شغاهی یا کتبی شاه قلمداد بکند. 

ات تا 

ج ‏ یعنی شاه کتبا " هم دستور بدهد آقای منصور که وزير است‌اجرا کند این 

س - این نبا ید بکند . 

ج - نه . کرده این هم دستور هست » ولی به استناد این دستور او نمیبایستی این عمل 
را بکند چون عمل را که خودشاه شخما " نمیکند بوسیله ماً مورین میکند . 

تو الو 

ج - مأ موری که این کار را بکند حتی با دردست دا شتن دستور کتبی شاه این ما مور است 
کم فان اسو ما وات شر ك ها ا ار وة مت ت 

ىا 

ج مطابق قانون . 

س ولی در هر حال هم این دستورات را در مورد اصرار به انتخاب‌امام جمعه به 
ریاست مجلس و تیراندازی مردم روز تیر و اینها 

ج و خیلی چیزهای دیگر . 

س را کرده بوده. 

ج - بله خیلی چیزهای دیگر کرده بود بدون تردید. ولی مجرمش آن کسانی ستند که 
این دستورات را اجرا کردند ته خود شاه. 

ا 

ج - این صریح قانون اساسی است . 

- سئوال آقای لاجوردی ممکن این باشد که در سی ام تیر مقصر اصلی شاه بوده» دستور 
را ایشان دادند » قوام وا !یشان نخست وزیر کرده .شما دیگوگیسه مسببین سی تیر با ید 
مجا زات بشوند . 


رت هم 


# - منصور رفیع زا ده 


بقائی (۲۲) = ۱۸ 


ہ حالا سایرین رامجا زات کنید شاه‌رآمجا زات نکنید ول کنید . شابد حرف‌ایشان 

این باشد. 

س - بله. 

ج ‏ قانونا " هم همینطور است . قانون هم همین را میگروید. اینها دستور شاه را 
اجرا کردند . میگوئیم چرا این کار را کردید؟ میگویند این دستور شاه است . میگوشیم 
مطابق این اصل قانون اساسی دستورات کتبی یا شفاهی شاه باعث رفع مسئولیت کسی که 
عمل کرده نمیشود . 

- ( ؟ ) آیا آن رئيس میخوانسته مثلا" من که :۰ .دست 
اوبودم میتوانستم رد کنم دستور آن بابا را ؟ 

ج ‏ یله میتوانستید رد کنید . بله , استعفا بدهید . 

# د وقتت ى من افسر شهریانی هستم میتوانم 

ج - استتقا بدهید بله. 

چ - دستور رئیس شهربانی‌را رد کنم ؟ 

ج بله. اگر رئیس شهربانی به شما دستور داد آدم بکشید . توی خیایان بروید تیر 
یزنید آدم بکشید ,میکنید ؟ 

ج: - رگیس شهربا نی 

ج - نه جواب‌بدهید. شما افسر شهربانی » ریس شهربانی میگوید بروید توی خیابان 
آقای حسنعلی خان را ترور کنید. شما چه کار میکنید؟ 

- حالا من سئوال دیگری مطرح میکنم . این سربا زها ئی که 

ج د نه » ند » ته . سئوال مطرح نکنید . شما بعنوان افسر شهربانی 

3 س يکد م . صن ن يکد ۱ 

ج حداکثر اینستکه استعفا میدهید از کار . همین . حالا جرم نوع دیگر» فرم دیگر 
هم عین همین موضوع است . 


چ خوب » حالا مشلا" این بحث میتواسد وارد بشوه نوی همان قسمتی که سربا زها 


- منصور رفیع زاده 


بقاشی (۲۲) ح ۱٩‏ مب 


تیراندازی میکنند به شخصی که جلوی جوخه اعدا م با ید قرار بگیرد؟ 

ج - شه ۰ 

- نمیتواند وارد باشد ؟ 

ج - آن چیز دیگر است . آن جریا ن قانونی است . آن حریان قانونی است » مطابق قانون 
این شخص‌باید اعدام بشود. این شخص‌باید اتدام بشود و ممکن هم است سربازها ئی هم 
پیدا میشوند که تیراندا زی نمیکنند . یعنی میگوید من نمیتوانم یکنم . مجا زا تش هم 
نمیکنند . دیده شده افراد حاضر نشدند. 

سب یک سئوال هم راحع به قنل افشا رطوس هست و آنستکه آیا درست است‌که افشارطوس 
در منزل آقای حسین خطیبی در خیابان مفی علیشاه بیهوش و ربوده شده ؟ و اصولا" آقای 
حسین خطیبی کیست ؟ و این مطلب درست است‌یا نه که در منزل ایشان ... ؟ 

ج - یکی از احتما لاتش همینطور که دیروز گفتم همین هست . 

۳ 

ج - حسین خطیبی هم با من دوست بود » 

بوت ا 

ج - و هیچ هم چنین تصوری را نسبت‌به او نمیکردم برای اینکه وقتی که او را کرفتند 
من توی روزنامه مقاله نوشتم . توی مجلس محبت کردم راجع به خود حسین خطیبی . هیچ 
برای من معلوم نشد قضیه. نمیتوانم رویش قسم بخورم ولی برای من هیچ معلوم 

س- هیچ چیز مسلمی نیست . 

ج - نه برای من مسلم نیست . 

س- آها . 

ج - ولی درمجموع راجع به چیز اگر بخواهید یک نظر جا معی داشته باشید وقتی که من 
از دولت راجع به سی تیر محبت کردم و چون دولت مجرم بود در این کار. دولسست کسه 
میبایستی دستگا هها ی دولتی که پرونده‌ها را در اختیار من بگذارند » مجرمین را تعقیب 
بکنند و فلان » جواب‌ندادند یا حواب‌سربالا دا دند. مثلا" ما یکی از نامه‌ها قی که 


# = متصور رفیع زاده 


بقائی (۲۲) ¬ و۲ بت 


نوشتیم به وزارت جنگ اینستکه این افسران تا وقتی که به کارشان رسیدگی نشده از 
تهران خارج نشوند و به مرخصی هم خارج از تهران نروند. 

هی 

ج - این نامه را خودمن نوشتم به چیز. بعد از یک ماه مشلا" یکی از این افسران 
را احضار کردیم برای تحقیقات جواب مینویسند که ایشا ن به آذربا یجان فربی ما مور 
شده . این ها را من در مجلس گفتم توی همان چیز. درجواب نطق من و جوایهعای 
سربا لائی که داده شد آقای دکتر مصدق تقاضا ی توبیخ مرا کرد در مجلس‌که چرا من 
گفتم که این مزخرفات را بگذارید کنار و عمل نشا ن بدهید . برای آن کلمه مزخرفات 
IT‏ 

ج درمقابل فحش‌خواهر و مادرهائی که دیگران به او داده بودند که هیچ تقاضاا 
نکرد. که من توبیخ شدم البته سر این قضیه یعنی مرحوم کاشانی گیر کرده بود که چه 
کار کند , گفتم ," خوب » توبیخ کنید چون یک همچین بها نه‌ای بدست این دیوانه 
نباید داد." این يكي . دوم در قضیه انتخابات که من نقشه را برملا کردم و آن 
طرحی را دادم که تتوانند مجلس‌را متحل بکنند 

س بله . 

ج - ایشان در نطقشان مرا مرفقی کردند که من امضایم را گذاشتم پهلوی 

س سه تفر ۰ 

ج سه نفر دیگر. در مورد سوم » آخر سال سی و یک چند موضوع بود, حالا من هنوز 
نرسیدم که این تا ریخ ها یش را چیز کنم . یکی اختیا رات یک ساله بود که من شدی_دا " 
مخالفت میکردم . یکی قانون امنیت اجتما عی بود که شدیدا " مخا لفت میکردم .دو سه 
موضوع دیگر هم بود که اینها در جریان بود آخر سال سی و یک . یک دقعه اول سال 
و دو ن ها کل یو ار کا وراد 

و - افشا رطوس . 


و - متصور رفیع زاده 


بقائی (۲۲) کت 


که فلانی قا تل است . 

س یعنی قتلش هم در همان اوائل ۲۲ بوقوع پیوست ؟ 

۹ 

ا 

چ - آوریل بود. 

ج بله مثل اینکه يا اواخر فروردین بود یا اواشل اردیبهشت درآن حدود. یعنی این 
سه مرحله‌ای که آقای دکتر مصدق روبروی من شمشیر کشیده هرکدام مسبوق به یک عمل 
TS‏ دس 

س این شرح انتخا با ت‌دوره هیجده را که میفرما شید در زمان زاهدی » من به این فکسر 
هستم که از شما سئوال کنم رویهمرفته عمل دولت‌زاهدی در رابطه با انتغا بات 
دوره هیجده و عمل دولت دکتر مصدق در ارتباط با دوره هفده این را توی ترازو 
بگذارید چه حور وزن میکنید؟ درکدام مورد انتخا با ت‌بهتر می بینید رویهمرفته؟ 

ج - انتخابات بهتر که نمیتوانیم بگوشیم ولی رویهمرفته انتخایات دکتر مصدق جز در 
چند مورد که دو موردش را گفتم برایتان » یکی مال بندرعیاس و دکتر مصیاح زاده 

س مال دکتر مصیاح‌زاده بله. 

ج - یکی هم مال یزد و دکتر طا هری . 


ج - غیر از چند مورد اینجوری که دکتر مصدق بها صطلاح علاقه خاص داشت که یک افراد 
بخصوصی انتخا ب بشوند بقیه‌اش رویهمرفته نرمال بود . 

س آها . بعد شرح اینکه چه شد که خود سرکار در آن دوره وکیل نشدید چون ممانعت 
شد و اینها در کرمان » 


ج - دوره شا نزدهم یوه , 


بقا ئی (۲۲) = ۲۲ 


س دوره هیجدهم دوره 

ج - دوره هیجدهم هم بله . 

س بله. چطور شد که آن همکاران بها صطلاح کسانی که مشل شما از مصدق جدا شده بودند 
مثل آقای حا ئری زاده واینها , نا دعلسی کریمی و شمس ‌قناأت آبادی » چطور بود که آنها 
در انتخابات بعد خوب گذاشتند شرکت کنند آنها . 


ج - بله خوب زا هدی » خوب » زاهدی خودش برای من پینام داده بود که 


چ - خوب » سازش کردند با زاهدی بدون تردید . 

س آها . پس‌دیگر باشما همکاری سایق را دیگر ندا شتند یعنی باشما مشورت چیز نکردند 
که 

ج - نخیر» فقط چیز سر چه » مرحوم حاثری زاده یک ماً موریت گسرفت از زاهدی بعضوان 
بازرسی سفا رتخانه‌ها ی ایران در خارج » و این رفت‌به خارج . الان خاطرم نیست که 
چه موضوعی مطرح بود» موضوع تجدید رابطه که شده بود . کنسرسیوم هم هنوز . خلاصه یک 
موضوعی مطرح بود 

بىت 

اب کف ها ری واه کر ور می شوه متا مک فا لت رك : 

ا 

ج - الان هیچ یادم نمیا ید . من یک تلگراف‌به‌ایشان کردم به آلمان و یک نامه سرگشاده 
که » نه‌برگشته بود از چیزش , برگشته بود . حالا کم‌کم حافظه‌ام یاری میکند , آمسسده 


بود تهران . باز تردید کردم . که خلامه این موضوع که مطرح هست شما حالا که تشریف 


بقائی (۲۲) = ۳ - 


ندا رید بعدش میآئید میگوتید من نبودم والا اگر بودم مخالفت میکردم . حالا يا تشریف 
بیا ورید يا نذلر خودتان را تلگرافا " مخالفت خودتان را اعلام بکنید. که البته بسه 
این موضوع جواب‌نداد ولی بعدا " گله کرده بود به یکی از دوستان مشترکمان که فلانی 
برای من نامه سرگشاده فرستاده و سرش را لاک و مهر کرده. نه , شمس قنات آبادی و 
نا دعلی کریمی در آن سطح با لا نبودند . خوب »سازش کردند و وکیل شدند. ولی مکی 
هم زیربار نرفت و وکیل هم نشد . 

س- آن آقاياني‌که در مجلس هیجدهم با قرارد! د کنسرسیوم مخا لفت کردندمثل مش لا" 
آقای محمد درخشش‌ یا گویا آقای شریفا ما می در سنا صحبت‌از عدم موافقت کرده بوده. 
یا درآن زمان با توجه به‌نظراتی که خود شما داشتید باآنها در تماس‌بودید ا 
همفکری دا شتید ؟ 

ج - عرض کنم در آن موقع من در تبعید بودم . و آقای زهری یک طرح اصلاح شده‌ای برای 
قانون کنسرسیوم 

س تهیه کردند . 

ج - تهیه کردند با مشورت‌دوستانمان که وارد به مساثل بودند . در گمان میکنم سی 
مقحه باشد اقلا" قطع بزرگ . که این را داده بودند و غیر از درخشش سید‌مصطفی 
کاشانی هم بنا بود مخا لفت یکند و چند نفر دیگر » میگویم » من در تبعید بودم حالا 
تتقااطر قفا رن ادر ھر مورت ر فقا با ن ایا رام مضه عون ونیم ها کا ری که 
کردم در موقع طرحش » بها صطلاح» آغرها ی طرحش من در اراک بودم» 

وه 

ج - یعنی از جزیره هرمز 

س بله آنحا در تبعید 

ج آمده بودیم به اراک . من یک نامه‌ای نوشتم به وکلای مجلس . خلاصه نامه اینستکه 
" شما محبور ستید که به این قانون رای بدهید. ولی فکر کنید اگر همین قانسون 


مخطیق با | ملاک و دا رائی شا باأشد ء یعنی بحای نفت ما ل شما با شد , 


بقاثی (۲۲) ی 


بت 

ج - بحای ملت‌ایران هم خود شما که صا حب‌ این هستید . چنین قانونی را میتوانید قبول 
کنید یانه؟ وا گربه‌چنین قانونی رای بدهید انتظا ر داشته با شید که یک روزی نظیسسر 
همین قا نون گردنگیر خودتان بشود." چون وسائل تکشیر هم ندا شتیم یادم نیست‌با دو 
سه تا رفقا که آنجا بودیم پانزده‌تا نسخه از این نوشتیم . آنوقت با لایش نوشتسم 
بوسیله آقای حبیب لاجوردی آقا یا ن فلان و فلان و فلان . بوسیله کی باز به ده نقر که . 
به هر ده نفرشا ن 

س سد نقر یکی برسد. 

ج یک نسخه فرستادیم . که البته چیز نشد. 

س - پس این ما شین زیراکس هم چه خدمتی کرده به کارهای سیاسی . 

ج - خیلیء خیلی خدمت کرده . بله اولین زیرا کسی که ماداشتيم موقعی که دوره پا نزدهم 
استیضام کسردم که آن نامه سرگشاده را به شاه نوشتم و نامه‌ای به رجال صدرمشروطیست 
نوشتم و اینها » یکی از ابن ماشین ها ی دستی که تایپ میکنند بعد مثل ژلاتین ما ند 
میشود . این وا یکی از رفقایمان توانست محرمانه بيا ورد توی محلس . من هم طرز کارش 
رأ نمیدانستم . باآقای زهری هم ما دوست »› یعنی دوست مشترک با صادق هدایت بودیم, 
شنا تی مان هم درحد کافه فردوس و 

2 

ج - شب نشینی و مشروب‌خوری بود » بها صطلاح» هیج چیز سیاسی و همکاری و این 
ندا شتیم . من توی فکر بودم که کی میتواند کمک کند آقای زهری بنظرم آمد که گفتم 
چا یخا نه انحمن فرهنگی آیران و فرانسه را داشت . آن شرحش را هم کفتم یا نه؟ 

بو - بله گفتید . 

ج - شرح استعفایش و اینها را . بله, پیغام دادیم به ایشان آمد و خوا هش کردیم که 
این .را یو کنو البحه سا غت هساو شیم کب ا مد و رقت ان سالن پهلوف یک ا اة 


من که خلوت بود البتکه کارمندان شب نیستند » شروع کرد به چیز کردن . هی تجربه 


- متصور رفیع زاده 


بقائی (۲۲) 0 یت 


کرد و نشد و باز تجربه کرد تا بالاخره نزدیک نصف شب نسخه‌ها ی چا پ‌شده را » زیراکس 
شده را یعنی » برای من آورد. بعد موقعی که میخواست برود به من گفت که من یک 
رانده‌وو هم داشتم امشب‌ساعت‌ده دیگر چیز . گفتم ›" خوب » میگذاشتی فردا شب 
میا مدی تما م میکردی . " گفت »" نه دیگر شروع کردم . " این دیگر همکاری مان از 
همان اقب فروع شد که خا وقات ایفان آدامه بیدا گرده. واتها *آبرای مناغیلی کفننده 
بود. بله» بعد یک ما شین بهتری پیدا کردیم که زیراکس ها ی بعدی را چیز میکردیم . 
البت:د آن هم ما شین دستی بود ولی تند کار میکرد و خیلی هم خوب‌کار میکرد. 

٭ - باصدای موسیقی کار میکرد . 

ج - چی ؟ 

و - باصدای موسیقی کار میکرد. 

ج - با صدای موسیقی بله. بعد این موقعی بود که آقای زهری از دنیا رفته بود ولی 
خانه‌اش را هنوز ما پس‌نداده بودیم . 

E EE 

ج چون دستگاه مثل اینکه سازمان امنیت‌بود آنموقع» بله. 

چ نميدانم . 

ج - سی و شش شد ساز ما ن امنیت . 

٭# = ( ؟ ) 

ج - دنبال کشف این بودند. چون جلوترش یک مدتی یک چا پخانه دستی یعنی حروف تهیسه 
کرده بودند رفقا » یک چا پخانه دستی نوی یکی از این خانه‌ها ی کیریتآباد بود؟ کحا 

بود؟ آنطرف شهر . یک خانه کوچکی گرفته بودند و آنجا چاب میکرد‌ند به زحمست . 

که همین اعلامیه‌ها ئی که ایشان میگوید بیشترش آنجا چا پ ميشد که آن یادم نیسست 
حا لا چطور شد از دست رفت . بعد این ماشین زیراکس را پیدا کرده بودیم .این را 


برای اینکه از خطر مصون باشد رفقا برده بودند منزل آقای زهری که آنحا کار 


میگردند . گما ن میکنم موقع ئا مه تقی زاده مود در هر صورت یک | علامیه من بود که 


٭ ‏ منصور رفيع زاده 


بقاشی (۲۲) ۲۶ - 


غیلی هم مفمل بود. این را میگویم از لحاظ اینکه چطور ممکن است یک کسی بدون قصد 
ضربت بزند . یکی از رفقای بسیار خوب زحمتکش ما آقای علی اصنر قناد شب رفته بود 


آنجا و تا میح به این کار پرداخت بود که ایشها را حا غر کرد و آورد شوی چیز ... 


روایت‌کننده . : آقای دکتر مظفر بقاثی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۲۴ ژوشن ۱۹۸۶ 
دحل مصا حیه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 
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توی"سا زما ن نگهبانا ن آزادی ‏ بعد یک سا عت‌بعد ما شنیدیم که مأ مورین ریختند منزل 
آقای زهری و ماشین را بردند. تحقیق کردیم علتش معلوم شد که آتای قناد که آمده 
بود: فپ تقو تیاه بوک ٣‏ رو اھا این منوها ڑا ونل اه نیو نع مکی از 
رفقا گفته بود که مثلا" منصور مریض است‌برویم یک احوالی بپرسیم . این گفته بود 
من حالا حالش را ندارم . این اصرار کرده بود. این حوصله‌اش سر رفته بود گفست » 
ف من نک ها سخ کرو غات افا داع ویو کی کردم نها لخادت با غد را 
یک وقت‌دیگر. " معلوم میشود از اشخامی که آنحا بودند این توی گوش متاسی 
افتاده و او قورا " خبر داد . درست نیم ساعت بعد از آنکه این چیزها بدست ما 
رسید ما شین زیراکس مرخص‌شد . بعد وقتی " سازمان نگهبانان آزادی " را تشکیسل 
دادیم آبعها معل کا ونان یک غا ند کویکی یود که ملق به اهای مهندن فقا فی وة 
آقای سهندس شقاقی یک خانه بزرگ توی خیا با ن کوشک داشت . پشتآن یک خانه کوچک 
بود که حیا تش تقریبا " دوبرایر این 

ا 

ج عما رت میشد. و چند تا اطا ق داشت و یک ماشین زیراکس برقی عالی که آنموتقع 
شش هزا ر توما ن خریده بودند آورد که ساعتی دویست تا نسخه بیرون میداد که واقسا" 
مثل یک مسلسل برای ما کار میکرد. بعدا " این آخری ها خود من از همشهری هایسان 
کمک گرفتیم دستگاه برقی خیلی مکمل چیزی عکس‌برداری و این چیزها که آن همم 
سا زما ن به وجودش پی برد. ما از شناسا ئی یکی از ما مورین سازمان استفاده کردیسم. 
یکی از ماً مورین شا ن به اصطلاح از اعضاء حزب » یک راننده‌ای بود که خیلی علاقمند 


بقائی (۲۳) کا 


بود و تاکسی داشت . البته روزهای بذیرائی من تقریبا " همیشه میآمد» خوب » دو سه 
سا عت تا کسی اش را میخواباند روی محبت ما . بعد هم ما خبرشدیم که این ما ون 
٦یا‏ ن اس ٠‏ ا ا خا نی یریم که ایی ما یی مان ات نک نوت سس 
گفتم بیاید پهلوی من یک وقت غیرپذیرائی و چیز گفتم یک کار خیلی محرمانه‌ای داریم. 
آمد و گفتم ." یک موضوع خیلی محرمانه‌ای هست‌که هیچکس نبا ید بداند و تو اولا" بسا 
تاکسی ات میتوانی از تهران خارج بشوی . چون مقرراتی که از محدوده فلان ۰ " گفت 
" بله میتوانم ." گفتم که " حقیقتش اینستکه ما یک همچین ما شینی دا ریم اینقدر هم 
قیمتی است و این در خطر است . و ترتییش را دادیم که این را منتقل کنیم به 
قزوین و این را میخواهیم که از اینجا بیریم ت ا مثلا" شریف‌آیاه سک 
جاثی وسط راه و از آنحا یک ماشین دیگر بیاید این را بگیرد بیرد چیز . و تومیتوانی 
این را تا شریفآباد بیاوری ؟" گفت »" بله » باکمال میل و خیلی خوشوقت میشسوم." 
ما هم گفتیم ." خیلی خوشوقت میشویم ." و قرار شد که هر وقت خواستیم این کر را 
بکنیم خبرش بدهیم . که البته هیچوقت خبرش ندادیم ماشین را هم از حایش‌حرکست 
ندادیم ولی او گزارش‌داده که اینها میخواهند ماشین را ببرند قزوین . خوب‌اینها 
و 

س کی گزارش‌داد ؟ راننده ؟ 

شوه هل ها دما ایو 

س مال سا زمان بود» عحصب . 

ج بله مال سازمان بود. 

س عجب ۰ 

ج ‏ بله , چندین سال تا کسی داشت بعد هم مدتی ندیدیمش بعد آمد تریلی داشت . دیگر 
حدود سال سوم انقلاب هم یک دفعه آمد پهلوی من . دیگر عنوانش این بود چون تریلسی 
دا رد کمتر توی شهر هست‌نمیآید. بله ما جند تااستفاده اینجوری از مأ مورین کردیم. 
× - ولی الان ( ؟ ) 


E )۲۳( بقاشی‎ 


ج - چطور ؟ 

« - گزارش ها یش را من ( ؟ ) 

چات 

و - بعدش هم هیچوقت دیده نشده » بو برده بوده 
ج - چی ؟ 

- یا یک نفر به او گفته بوده که 

اصلا" هیچوقت ندیديم . 

ج - محیح . 

- با من هم خیلی بحث‌ کم میکرد . 

ج - محیح . 

س یک اختلافی که بین شاه و مصدق بوده سر نحوه اصلاحا ت‌ارضی یا فروش ز میسن 
زمین ها ی 

ج بله مصدق مخا لف بود . 

سر شاه گویا زمین ها را 

ج - شروع کرده بود. 

س بله به اقساط میفروخته 

ات ارف 

س مصدق میخواسته زمیین ها را پس بگیرد به اسم دولت بکند و بعد بنحو دیگری عمل 
بکند. اساس‌ایین اختلاف چه بود و شما حق را به جانب کدام میدادید در آن زمان ؟ 

ج این هم یک مسکله با ریکی است . البته شاه بها صطلاح تقسیم میکرد املاکش را 
اما آنجوری که تظا هر میکرد برای او گذشتی نبود برای اینکه این بانک عمران ر؛ که 
درست کرده بودند این قیض‌های اقساعی را فورا 63500110۶ میکردند و تسام 
پول را از بانک میگرفتند که بعدا " بانک وصول بکند. یعنی شاه درواقع بخشسشی 
نمیگره . 


و - منصور رفیع زاده 


بقاتی (۲۳) ۴ 


سد (؟) 

تساه ۲ 

س زمین ها را میفروخت . 

ج - زمین را میفروخت‌به اقساط طویل المده به‌زارعین اما پول اقساط را از بانک 
میگرفت که بانک از زارعین 

ی باه و 

ج - بتدریج ومول بکند. ولی امولا" ممدق از لحاظ اینکه خودش ما لک بزرگ‌بود مغا لف 
بااین نحوه عمل بود اصولا" . 

تی ا 

ج ریشه اختلافا ت یکیش آنجا بود. 

ت یرتا مه مداق جه جوی جرا ا لاطا ت ا خی 

ج والله راجع به اصلاحات‌ارضی مابعد از آنکه صحبت ها ی زیاد کرده بودیم و به 
نتیجه نرسید یک طرحی من و دوستانم تهیه کردیم برای اصلاح چیز که یادم نیست پا نزده 
درمد بود يا بيست درصد بود که به چه ترتیبی 

٭ - بيست در صد بود . 

ج - بها مطلاح کمک بشود به زارعین و به آبادی دهات . این طرح را ما دادیم به مجلس 
فوری آقای دکتر مصدق مطا بق قانون اختیارات یک اصلاحا ت‌ارضی ای تصویب کرد 
هول هولکی > 

س - بله . 

ج چون این برای این بود که جلوی طرح ما را بگیرد. 

س بله. 

ج بعد این طرح در عمل دچا ر اشکال شد . یک اصلاحیه رویش‌صا در کردند. املاحیه هم 
دچار اشکال شد. خلاصه سه تا اصلاحیه صادر کردند آخر هم چیزی از آب‌در نیامد. ولی 
تما مش برای این بود که جلوی طرح شدن پیشنهاد ما گرفته بشود . بله , این 


بقائی (۲۳) - ۵ 


مراحلش باز توی صورت مجا لس هست » توی روزنامه هم هست . 

س - بله . درمورد شناساثی دولت اسراثیل درهمان زمان » فکر کنم زمان رزم آراء بوده 
یا ساعد بوده» چه خاطره‌ای دارید؟ یعني چه با عث‌شد که دولت‌ایران اسراثیل را 
بصورت دوفاکت و بشناسد ؟ 

ج - هیچ خاطرم نیست . 

س چون در آن موقع باقدرتی که علماء داشتند و آیت‌الله کاشانی و 

ج - یله . 

س- اینها داشتند آدم تعجب میکند که چه جور 

ج - بله . 

س- همچین کا ری ممکن بود؟ و چه انگیزه‌ای بود؟ 

ج - انگیزه که خوب از لحاظ این بود که اسرائیل شنا خته بشود. ولی حقیقتش را 


هم بخواهید که جا ئی هم لازم نیست گفته بشون اینستکه من هم مخالق نردم ک A‏ 


اسراکیل شناخته بشود . چون | عراب هیچوقت با ما خوب نبودند. هیچوقت با ما خوب نبودند. 
اولا" ما را مسلمان نمیدانستند. ثانیا " باایران مخالف بودند. به اینجهت من هیچ 
غصه‌دا ر نبودم ازاینکه فلسطینی ها را بیرون کردند . کمااینکه اول هم بیرون 
نکردند . اول شروع کردن به خریدن » میدانید که؟ و داستانش‌ هم اینستکه پیش از 
چنگابین الملل اول لرد بالق وعده دای به ببودیها که تھا را ی اسزا جيل 
مستقر کند. بعد که حنگ تمام شد انگلیس‌ها ازاین نقشه منصرف شدند و تامد تپا 
مخا لف چیز بودند 

س - ایحا د 

ج - نقشه با لفور بودند , بعد که فلسطین تحت قیومت انگلستان درآ مد چون عشما نی 
که متلاشی شد سوریه و لبنان به فرانسه رسید » فلسطین و عراق و حجاز به انگلیسها 
رسید که اینها تحت الحما یه انگلیس بودند. آنوقت انگلیس صلاحش نبود که نقشه 


با لفور را عملی بکند. ولی بهودی ها شروع کردند به خربد زمین و خانه و این 


بقائی (۲۳) س 


چیزها و مبا رزات زیادی » حالا جزئیا تش یادم نیست » ولی مبارزات زیا دی اسرا ئیلی ها 
باانگلیس ها کردند سر همین قضیه 

e 

ج - تابعد به این صورت‌درآمد. لذا من شخصا " ته دلم 

س از عقیدها یت الله کاشانی در این مورد اطلاع دا شتید آن زمان ؟ یعنی صحبتا ز 

ج - نه او طرفدار اسرائیل بود 


تن طزفد! و۰ ؟ 


ج - شدید 

س و درحدی که آقایان 

ج نه کمک میکرد . 

س- امروز هستند توی آن ؟ يا ...؟ 

ج نه به این حد نه» ولی کمک میکرد املا". یک حسابی باز کرده بود برای کمک به 
اینهائی که آواره شدند و کرارا" من دیده بودم که میا مدند پهلویش و چک برایشان 
ینوت و | پا کر کک منگره ای ای فاا ملک یه ماع چیو یود 

س - بله خوب . 

ا 

س قبلا" محبت‌شد راجع به خاطراتتان » راحع به یک سری از شخصیت های بهاصطسلاح 


سیاسی ایران » یکی از آن آتایان هم آقای مرحوم تقی زاده است . در مورد آقای 


بقائی (۲۳) ۷ج 


تقی زاده شما چه خاطراتی دارید ؟ 


ج - آن خیلی مفصل است . باید یک وقتی که سرحال باشیم بگویم . 


اقا 1 بت 


روا یت‌کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ‌مصا حبه .۰ ۲۵ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا ر شما ره i‏ 


س ادا مه خا طرات آقای دکتر مظفر بقائی ۲۵ جون ۱۹۸۶ در شهر نیویورک » مصا حی.ه 
کننده حبیب لاجوردی ۰ 
ج - قبلا" گمان میکنم اشاره‌ای راحع به سئوالی که من از دولت راجع به برنج و 


اندونزی کردم اشاره‌ای کردم . حالا تصادفا " توی روزنا مه برخورد کردم به این موضوع 


و خا طرات 
سد ( ۶ ) مختصری بود . 
مات را یه 


ج - اینستکه این را مطرح میکنیم . من اطلاع پیدا کردم که دو نفر یک کلاهیردا ری از 
سفا رت اندونزی کرده بودند برای فروش برنج و حریاناتی یود که. چون در آنموقسع 
آرت اوه اول بیدا کد بو نارای متاخ وق که ید دها یک ریا 
هم تولیداتی دا شتیم که بدرد او میخورد و میتوانستيم روابط تجا رتی خیلی مه ۍ 
داشته باشیم . و طبعا " این با سیاست انگلستان جور درنمیا مد که یک گوشزد مختصری 
آنموقعی که راجع به قندوشکر من سگوال کردم که موضوع نیک پی و اینها را که گفتم‌به 
شما » 

ای تانق 

ج - آنجا پی بردم که خوب اندونزی از چیزهای ممالک تولیدکننده شکر است‌و ماهم 
احتیاج به شکر داریم و میتوانست منبعی برای ما باشد . ولی این دور نگهداشته بود. 


نوی آین جریا ن وقتی که رسیذگی کردم و به جریان پی بردم از دولت سئوال کردم در 


بقاثی (۲۴) ۳ 


مجلس . درنتیجه این سئوال سفیر اندونزی هم از من وقت خواست و آمد به ملاقات من 
و اطلاعا ت‌کلی که داشتم او تکمیل کرد جریان را و به من گفت . دولت‌اندونشسزی 
میخوا ست مقدا ری برنج خریدا ری بکند . یک نفر دا وطلب شده بود که این معا ملس.ه را 
انجام بدهد به اسم آقای مقتدر شفیعا . سفیر اندونزی از بانک ملی راجع به این 
موضوع » چون رسم آست وقتی یک تاجری با یک دولتی میخواهد چیز کند آن دولت‌از بانک 
کے یبر کا یمتا وار یا ای تدا رف ماک هی اعبار تا 
تا کید کرده بود . درنتیجه تا کید بانک ملی قرا رداد بسته بودند که هر گما مم 
مقدا رش هفده‌هزا روپا نصد تن » یک همچین رقمی. این مطایق قرارداد وقتی که با رنا مه 
حمل به خرمشهرء نه از خرمشهر به خارج » حمل از رشت به خرمشهر و بیمه‌نا مه را 
اراثه بدهد نصف چیز را میگیرد» نصف مبلغ قرارداد را میگیرد. نمصف مبلغ قرارداد 
را میگیرد و نصفه دیگرش هم موقعی که چیز حمل کشتی رآ بیاورد میگی_رد. اینها این 
قرارداد را بسته بودند و بعد آقای مقتدر شفیصا بارنامه‌ای میبرد اراثه میدهد 
باییمه‌نا مه و یک میلیون و چندمدهزار تومان میگیرد. این هرچه منتظر يشود که 
خبری از خرمشهر برسد که آینها رسیده برای حمل می بیند خبری نشد . میرود تعقیب 
میکند قضیه را . تعقیب میکند قضیه را به او میگویند که بله این در راه بسوده و 
همچین شده و هه‌چین شده و تا چند روز دیگر میر.د. این باز منتظر میماند یاز 
خبری نمیشود . خبری نمیشود خلاصه » قضیه کشف میشود که این آقای مقتدرشفیس.ا 
اصلا" ته بازرگان است وسابقه کلاهیرداری در خارج ودرایران دارد. دربانک ملی هم 

پرونده او بوده , کا رهائی که کرده . و اعتباری هم در بانک ملی نداشته . یعضی آن 

تصدیقی که بانک ملی داده تصدیق خلاف بوده . کمپانی حمل کننده هم که با رنامه دا ده 

آقای سلما ن اسدی 

قوب تهج 

ج - سلما ن اسدی معروف . 


س - ویر کاأبینه دکتر مصدق . 


بقاشی (۲۴) = ۳ 


ج نه » ته ٠.‏ 

س آقای قوام السلطنه . 

ج - قوام السلطنه » درست است . اما این کمپانی حمل و نقل و کامیونها یش‌و اینه] 
همه توی کیف‌دستی آقای سلما ن اسدی بوده. البته اوراق چاپی » ضمانت نامه »نمیدانم 
فلان » همه این چیزها بوده اما اصلا" یک دوچرخه هم نداشت‌این . به استناد این این 
پول را گرفتند. و بعد از مدتی دوباره تعقیب میشود قضیه . من در آن مرحله اطلاع 
پیدا کردم که اینها تمام حقه‌با زی شده » پول را از این گرفتند و برنجی ندادند. 

ولی در فاصله‌اینکه من سئوال کردم از دولت. که مدتها طول کشید تا آمدند جواب 
بدهند معلوم شد که یک جریا ناتی صورت‌گرفته که احتمالا" خود آن سفیر هم رش وه‌ای 
گرفته چیز کرده . خلاصه » بها مطلاح درجوابی که وزير اقتصاد داد آقای دکتر اخوی که او 
شکا یتش را پس‌گرفت . و یک کمپانی دیگری حاضر شده شش هزار تن برنج حمل کنسد به 
خرمشهر مابه‌ا زای اینکه این دیگر تعقیب نکند و معامله را اینجور انجام بدهنشد. 
اینطوری باز وزير اقتصاد کفت او آمده و تقاضای جواز کرده »چون آن موضوع جس‌واز 
برنج هم یک داستان علیحده دیگری بود که خیلی مفصل و پیچیده است . تقاضای جواز 
کرده که اینها به آو ندادند البته. وخلاصه وزارت اقتماه جوایی که در مجلسس داد 

این بود که بل این معامله خارج از حیطه وزارتخانه بوده و ما در این کار دخا لتی 
نداشتیم و چون این بعدا " شکایتش را پس‌گرفته تعقیبی نشده . من مجددا " گفتم ء ۲ قا 

بعدا] هم 


شنیدم که این بیچا ره سفیر اندونزی وقتی برگشت به اندونزی خودکشی کرد سر این 


این درست است او شکا یتش را پس گرفته از لحاظ او تعکیب نش . 


قضیه . 

س عجب ۰ 

ج بله» چون یک پول دیگر هم داده بوده همیتلور , حا لا رشوه‌ای گرفته بوده » نگرفته 
بود ه » نمیدانم ۰ ولی در هر صورت اندونزی به مرنجی نرسید . و این قضیه که سس سین 


تعقیب کردم از لحاد. اقتصا دی نبود چون از لحاظ اقتصادی همیشه کلاهبردا ریها شسسی 
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میشد چیز میشد این کار من نبود که تعقیب‌کنم . این از لحاظ این بود که این یک 
للمه‌ای به آینده معا ملات و مناسبات ما با اندونزی میزد. وقتی در اولین معا له 
رسمی که سفیر آاندونزی میکند اینجور کلاهبردا ری بشود برنجی هم تحویل نشود » خسوب 
طیعا " اینها دیگر باما احتیاط میکنند که معا مله بکنند. یعنی آن نقای که 
انگلیس ها داشتند که مابااندونزی ارتباط مستقیم پیدا نکنیم. چون سلمان اسسدی 
بطور مسلم از عوا مل انگلیسی ها بود عسوامل شناخته شده انگلیس‌ها بود. من 
بعد از توضیحات وزير اقتصاد که تما م حرفهای مرا تأئید کرد اولا" که این معا مله 
اینطور شده ؛ او حقه‌باز بوده , او وسایل حمل و نقل را نداشته تمام صوری بسسوده 
اینها را همه را تأئید کرد. 

س اینها توی صورتجلسه محلس هست دیگر . 

ج - بله » بله » هست . نوی روزنامه هم هست . 

و 

ج - عرض کنم چیزش را هم ممکن است پیدا کنم بدهم بخوا نید . 

س - روزنامه "شاهد ‏ . 

ج - همین روزنامه " شا هد " دیگر. 

ITE 

ج به همین رسیدم دیروز ورق میزدم که یادم آمد جریانات را . 

س پښ شما نه تنها فکر کردید که یک سو؛ استفاده شخصی توی این کار روده. فکر 

میکردید جنبه سیاسی هم دا شته . 

ج - یقینا " جنبه سیاسی داشته . بعد وزیر اقتصاه اینها را چیز کرد بعد گفسسست 

" ب‌آینکه کارهای آن سفیر اندونزی یک خرده مشکوک بنظر آمد و بعد هم خودش 
شکا یتش را پس گرفت دیگر تعقیب نشد." گفتم »" قا ء, این درست او شکایتش را پس 

گرفت از بابتاو نبقیب‌نشد. ولی شما میبا یست تعقیب‌کنید که بانک ملی چطور 

تا کید اعتبار این شخص کلاهبردا ر را کرده. آقای سلمان اسدی را تعقیب‌کنیه که 
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این کدام شرکت حمل و نقل را داشته که آمده سند داده و شرکتش هم به‌اسم » چیز 

تورا کسپرس يا نورا کسپرس چیز کرده. آن شرکت بیمه‌ای که » که برای من هم معلوم 

نشد که کدام شرکت بیمه بوده » حمل برنج را از رشت به خرمشهر بیمه‌نا مه صا درکرده. 

گفت که " بله من نگفتم که آنها تعقیب نمیشود . آن درجریان تعقیب است و انشاء الله 
بعدا" ." درصورتیکه نه درجریا ن تعقیب بود نه بعدا " تعقیب شد . معلوم شد ههه 
سبیل شا ن را چرب کردند در این قضیه . 

س - بله . 

ج ‏ بله » این موضوع یادم آمد. راجع به آقای تقی زاده ما هیچی محبت نکرديم ؟ 

س - چرا یک مقدا ری محبت کرديم . شما فرمودید که درجوانی یک مقدار به‌ایشان احترام 


فوق العاده قائل بودید بعد مواردی پیش آمد که دیدید که یک مقدا ری در این تشخیصی 


بله .. 
ج ‏ یله آنها را گفتم و آن محاکمه تقی زاده و رضا شاه را هم که 
س بله » بله . 


ج در ذهن خودم کردم که حق را بطرف رضا شاه دادم و ديدم که او حتما " درموقعیتی 
بود که حرف تقی زاده برایش میبا یستی وحی منزل باشد . 

س بله . 

ج - و یک دلیل خا رجی این موضوع هم اینستکه وقتی که رضا شاه فهمید که چه شسده 
تقي زاده را اخراجش کرد از ایران » تبعیدش کرد . 

سب بله . 

ج بله بعدا " درموقعی که اینها میخوا ستند محلس موسا ن درست کنند که گفتم گمان 
میکنم که 

س- در کرمان تشریف‌داشتید که 

ج - کرمان بودم 

س تلگراف زدید . 


بقائی (۲۴) - ۶ 


چ د وک یک با سرگفاوه ب تی را ف رفح که ۷ ها که ف در 
مشر وطیت بودید حا لا چطور در این شرایط که انگلستان سخا رش کرده که قانون اساسی ما 
تجدید نظر بشود شما چطور صحه گذا شتید و اینها ." این هم در آن موقع نوشتم همان 
موقعی که مطرح بود که مجلس موسا ن تشکیل بشود گما ن میکنم توی ابتیضاح هم اشا ره 
شده » یادم نیست . بعدا " درموتعی که کنگره چی بود ؟ شاه ومردم برای املاصات 
ارضی 

س آزاد زنان و آزادمردان ؟ 

ج - آها » که اصلاحا تا رضی چیز شده 

س بله » بله . 

ج - کنگره به ریاست ایشان تشکیل شد و من یک نامه سرگشاده مفصل ده‌صفحه‌ا ی برآی 
ایشا ن دوشتم که » چون آنجا خیلی لوس‌بازی هم درآورده بود. ولی خلاصه یک چیز که 
متا شقا تة در آن وقت اطلام نداشتم مطالعه نکرده بودم کتاب "تا ریخ مشروطه" مرحوم 
کسروی 

س- بله . 

 -‏ که کسروی در آن کتا ب‌نوشته که تقی زاده در آن زمان یعنی درزمان انقسسسلاب 
مشروطه پیش از مشروطیت 

E 

ج - که او جزء سران آزادیخواهان بود نوشته که در تبریز معروف‌به " کبوتش ر 


د وبرجسسه ِ بود , 


س - صحیج ۰ 

چ -بله. و توی اسناد منتشره از طرف‌دولت‌انگلیی‌که هرسی سال یا پنحاه سال یکا ر 
س - بله . 

ج - منتشر 


س استاد وزارت خا رجه‌شا ن ۰ 


بقاثی ( ۲۴ - ۷ 


ج - وزارت خارجه‌شان , چند تا تلگراف راجم به تقی زاده هست که فقط نوشتسسه 
تقی زاده. هرکسی را مینویسد که این کیست » چیست , فلان است . 

س - بله . 

ج یایک عنوانی میگذا رد» این فقط تقی زاده است که این حاکی از شناسائی کا مل 


ا ست ۰ 

و 

ج - بله خلاصه متأسفانه ایشان بنظر من یکی از عمال شناخته نشده انگلیس‌ها بود 
که در چند مرحله بها صطلاح نقش خودش را با زی کرد . 

س - راجع به مجلس موسان شما فرمودید شما بهیچوجه لازم نمیدا نستید تشکیل اش‌را؟ 
رت اقلا فا ت ودم 

س برای تغییر و اطاح قانون اساسی ؟ 

ج نخیر مخالق بودم . اصلا" تشکیل مجلس موسسان در قانون اساسی ما پیش‌بیشسی 
نشده . 

OEE 

ج - این یک چیز پیش بینی نشده‌ای بود که شاه وقتی وادا رش کردند به این کار و 
تطمیعش کردند متوسل به رجا ل صدر مشروطیت شد که آن جلسه را تشکیل دادند در حضور 
شا ه و تجویز کردند که مجلس موسا ن تشکیل بشود . 

س - ولی گفته میشود آنها ثی که به اسناد همین وزارت خا رجه انگلیس‌نگاه کردنسد 
گفته میشود که کسی که بیش از هر کسی دنبا ل این بوده که مجلس موسسان تشکیل بشود 
و قانون اساسی اصلاح بشود خود شخص‌شاه بوده . این فقط نبوده که انگلیس هس 
تشویقش کردند . ایشان دنبا ل این بوده که تاشید آنها را بگیرد برای این کار . 

ج - نہ پیش از آنکه او بخواهد تأئید آنها را بگیرد وزير خارجه انگلستان به‌وزیر 
کا رە ا نوی اتفتهیا ری گفته نود که ایو قا نوی نای آدنگن کته هو ایام 


به تجدید نظر دارد. که رادیو لندن این خبر را داد. این مال پیش‌از استیضاح من 


بقائی (۲۴) ات 


بود . 

س - بله . 

ج - مال اوائل دوره پانزدهم . رادیو لندن این خبر را داد. بعد ما اطلاع پیسدا 
کردیم که از طرف‌دولتابران اقدا ماتی شد که رادیو لندن خبر خودش‌را تکذیسب 
بکند 

س یله . 

ج - که تکذیب نکرد. ولی رادیو ایران بعدا " خبر را تکذیب‌کرد. اما این برای من 
مسلم بود . 

س پس به تشخیص جنا بعا لی خود شاه بانی این کار نبوده در مرحله اول . 

ج - بانی کار دستور وزیر خارجه انگلستان بود » بعد شاه برای اینکها ختیارات 

بدست بيا ورد و چیز بکند راغب به این موضوع شد و 

س - یله . 

ج همراه شد. اصولا" ه, نسل رضاشاه نسیت به انگلیس‌ها یک توهم فوق العاده‌ای 
دا شتند . خیلی از انگلیس ها حساب میبردند میترسیدند و برای اینها قدرت فوق الهی 
قائل بودند که دو نکته‌اش یکی مسافرت‌شاه به انگلستان که از طرف ملکه ایشتان 
فرمانده افتخا ری یک اسکادران هوائی انگلیس شد . یعنی سرهنگ | رتش انگلیس , که در 


آنموقع در ایران هم خیلی انعکاس‌پیدا کرد که هم اعلامیه و این چیزها داده ‏ از 


طرف دیگران » نه از ما ء آنوقت من هنوز وارد در قضایا نبودم . هم یزدانیسسش 
قهرمان داماد ملک الشعر!ء 
س بله . 


ج - یک قصده‌ای گفت راجع به این موضوع السبته هجو شاه 1ست که اولش اینست : 
از آن بجانب لندن نموده شاه سفر که هر دو خواهر اوکس دهندبی سرخر 
برای راحتی خواهران جنده خویش بتن خرید شه کون گشاد رنج سر 


بقا تی (۲۴) ید 


گرده قصیده عنصری است برای فتح هندوستا ن 

س عجب . 

ج - همان وزن و همان قافیه . که آنجا به او حمله میکند که رفتی به لندن واظهار 

عبودیت سردی و این چیزها . بله یکی این موضوع بود. این موضوع را بهچه مناسبښت 
ا 

س برای تقی زاده بود که بعد صحبت‌کشید به مجلس موسان . 

و 

س - و اینکه خانواده پهلوی فرمودید که 

ج ‏ آها میخواستند که. ها » یک چیز دیگری 

) ؟‎ ( - x 

ج - گفتم دو مورد یک چیز دیگر یک وقت شا هپورعلیرضا برای اولین دفعه و آخرین 

دفعه دعوت کرده بود که من و آقای مكي برویم به ملاقا تش . 

س - ممکن است یک مقداری راجع به » درمورد شخص‌ایشان خصوصیا تش‌ هم توفیسسح 

یقرما کید که چه جور آدمی بود . 

ج - آنچه که از خارج میدانستم البته , آدمی بود که شخصیتش از شاه خیلی بیشتربود 

قوی تر بود از شاه . ولی میخواست که بجای شاه بیا ید سلطنت کند . دردلش‌ این چیز 

بود. دعوتی هم که از ما کرده یود این بود که ما را بها صطلاح جزء بان خسودش 

س ے عجب ۰ 

ج البته نه به این صراحتی که من میگویم ولی معلوم بود اصلا" یک جوری از وجناتش 

معلوم بود که میخواهد یک کا ری بکند , دارودسته‌ای راه بیندازد» چیز بکند که خلاصه 

جا نشین شاه بشود چون توی بچه‌های رضا شاه تنها کسی که از لحاظ قانونی شرابط 

سلطنت دا شت شا هپور علیرضا بود. 

س بله . 


- منصور رفیع زاده 


بقائی (۲۴) = وا بت 


ج - چون ما درش‌مادر شاه بود. آنهای دیگر مادرشان از خانواده قاجا ر بود که‌قانونا " 


نمیتوا نستند .بله ,آنحا در ضمن محبت جریاناتی محبت ميکرديم با هم راجع ب 
ااتگلیس ھا و اقلان و انها این خیلی به امطلام اظها ر چیز میکره که آنگلیس ها خیلن 
قدرت‌دا رند و فلان و اینها . به‌مناسبتی من جریا ن آن عکس چیز را تعریف کردم »گفتم » 
" در دو سه مرحله ماباانگلیس‌ها شاخ به شاخ شدیم." یکیش همان جریا ن عکس را 
گفتم که گفتم برایتان ؟ 

س - یله , یله » عکسی که شاه با 

ج - نورت کرافت . 

سی بت به اور ركتفت آن قستفت را قطم کوفا 

ج -بله . روی آن تذکر ما در روزنامه. یک دفعه‌ای با یک حا لت چیزی گفت که" آقای 
دکتر چطور انگلیس‌ها تاحالا شما را نکشتند؟" گفتم," برای اینکه انگلیس ها آن 
قدرتی که شما تصور میکنید ندا رند و آن احاطه به امور دنیا مشل اینکسه در 
تصور شما هست ندا رند مخصوصا " اینکه اصولا" بچه‌های رضا شاه نسبت به انگلیس‌ها که 
خوب هم پدرشان را آورده بودند و هم برده بودند یک ترس فوق العادهای داشتند. 
س حالا که صحبت از علیرضا !ست ممکن است اطلاعا تتان را در مورد شسوط 
هرایم شرا هم بقر نا فید: 

ج - آنچه که شايع شد در تهران » آن کسانی که کم و بیش مطلع بودند میگفتد 
این مرتب از گرگان میا مده به تهران و میرفته. چون آنجا اقدامات‌کشا ورزی کسرده 
بوده. یک سرهنگی هم بوده که هميیشه همراه این بوده . حالا نمیدانم خلبان بوده يا 
نبوده. بعد در آن مسافرت یک مریضی چیز میشود که میبا یستی حمل بشود به‌تهران. 
شا هپور علیرضا از اینجور اقدا مات , حالا يا واقعا " نیت نوع پرستانه‌ای داشت سا 
به‌قصد عوا مقریبی آنش‌را خدا میداند» من هیچ اطلاعی ندارم » توی هواپیما جا نبوده 
هوا پیما شخصي دوموتوره یک موتوره بوده , برای اینکه این مریض را بيا ورد 
آن سرهنگ وا 


بقاشی (۲۴) = ۱۱ - 


س - پیاده کرد . 

ج - سوار نمیکند . ولی گویا در پرکردن باک بنزینش تخطی میشود یا غفلت میشسود 
بنزین کافی نداشته . وعلت سقوط هواپیما هم همین تما م شدن بنزین بوده چون هوا پیما 
را بعدا " که پیدا کردند توی کوهها افتاده بود توی کوههای حبا ل ا لبرز 

س - بله . 

ج - یعنی از مسیر گرگان به تهران آنجا در ارتفا عات‌بالای آن تونل کندوان نحا ها 
افتاده بود. و یک چیز دیگر هم گفته شد که البته اینها برای من مستند نیسست 
ولی گفته شد که وقتی هواپیما را چیز کردند آثار تیراندازی هم به هوا پیما بوده‌و 
یک احتما ل هم اینستکه سپهبد خاتم شوهر خواهر شاه دستور داشته که برود ډه 
استقبال علیرفا و آنجا هواپیما یش را ساقط بکند. این هم گفته شد ولی بیشاز این 
من شخصا " هیچ اطلاعی ندارم . ولی در اینکه علیرضا کرارا" باشاه کله میگرفتشه 
حتي یک دفعه خواسته لگد بزند به شاه 

س عجب . 

ج - و چیز بوده در این تردیدی نیست . 

س - کله میگرقته منظور ؟ 

ج یعنی مبارزه میکرده » دعوا میکرده» فحش میدا ده . 

س ]ها . 

ج - این چیزها ئی است که ما قبلا" شنیده بودیم . یعنی این اتها مات غیرمنطقی بنظر 
نمیرسد. آما واقعیتش چیست ؟ من نمیدانم . 

س - در سی تیر هم مشل اینکه ایشا ن به شاه کمک کرده بود ؟ 

ج بله. بله با جیپ آمده بوده توی شهر و در سه راه ژاله آنجا تیراندازی هم 
کرده بوده. این هما نوقت گفته شد . 

س - در موضوع ۲۸ مرداد چی ؟ ایشا ن نقشی ندا شتند؟ 


ج - ۲۸ مرداد» هیچ یادم نیست » هیچ ۰ 


بقاشی (۲۴) - 1۲ - 


٭ - قبلی از ۲۸ مرداد کرمان آ مد . 

ج - کرمان آمد میدانم. 

و - بله , کرمان آمد و تمام روسای امسرای ارتش‌را ملاقات‌کرد. 

ج - بله بعد از ۲۸ مرداد. 

و - قبل از آن . 

ج - قبل از ۲۸ مرداد. 

چ قبل از آن بود. 

ج - محیح . نه من وارد نبودم . 

س - گویا بر درش وا لاحضرت عبدالرضا هم قرار بود سوار همان هواپیما بشود که از 
گرگان میآید به تهران که به عللی ایشا ن سوار نمیشود در دقیقه آخر . 

ج - نشنیدم . نشنیدم و عبدالرضا هم در گرگان کاری ندا شته . 

س- ( ؟ ) 

ج - آنموقع عبدالرضا هنوز وارد معاملات و این چیزها نشده بود. یعنی دو تا از 
اولاد رضاشاء ابتدا وارد این سوء استفاده‌ها و اینها تبودند. 

نو باه 

ج - یکی عبدالرضا بود که بها صطلاح چیز سازمان برنامه هم بود دیگر 

س یله » ریا ست عالیه‌اش . 

ج - ریاست عالیه‌اش . من یک دو دفعه هم دیده بودمش خیلی آدم وارد و مطالعسسه 

کرده‌ای بود و خیئی آدم متینی او را دیدم . یکی این بود که وارد این چیزها نبود 
یکی هم وا لاحضرت شمس . 

شب رتور 

ج کد درایتدا هیج صحبتی از سوء استف ده و دخالت‌در آمور و اینها نبود. ولسی 

بعد از چند سال هر دو تا شروع کردند ,نها یت راحع به عبدالرضا سوء استفاده‌ای من 


نشنیدم ء اما شروع کرده بود به کارهای کشا ورزی و 


بقاشی (۲۴) - 1۳ 


و در منطقه ارتفا عا ت نزدیک گلندوئک یک طرح سیب کا ری چیز کرده بود که بد از 
ا نقلاب من ديدم . از کنار جاده که دیوار با غش بود تا قله کوه شاید پنجاه هکتار 
که در حدود یک ثلث این درختها به‌ثمر رسیده بود یک ثلثش نزدیک به شمر بود » یسک 
ثلث دیگرش هنوز در حال آباد کردن زمین بود برای درختکاری که | نقلاب شد . 

س - پله . 

ج - مقصودم اینستکه وارد این کارها آنموقع شده بود. یکی هم وا لاحضرت شمس بود که 
مطلقا " وارد این جریانات قبلا" نبودء ولی بعدا " وارد شد و آن مهرشهر را درست 
کرد و آن کاخ را برای خودش ساخت و خیلی چیزها که یک جریا نی را من ۵۵56 2 
وارد شدم » یکی از دوستان آقای مهندس رستگار شوهر خواهرم › که چیزها ی کشاورزی 
داشت و باغ داشت‌در »› طرف‌کجا بود ؟ سیب‌کاری داشت . 

× - طرف همین باغ ؟ 

ج نه » طرف همان کرج یا راه سیرج ن و آنجاها . خلاصه » این سیب‌کاری دا شتسه 
بعد این سییش را خوب میدانی ها میا ددند میخریدند و میبردند. بعد این متوحسه 
میشود که اینها سیب‌ها را نگهسیدا رند و خارج فصل خیلی گرانتر میفروشند . این 
در صدد برمیاآید که یک سردخانه ایحاد کند 

بر - چها ر ( ؟ ) 

ج - ( ؟ ) 

»× - رد شده از کرج . 

ج ‏ طرق کرج است بله ؟ 

پر - رد شده از کرج . 

ج رد شده از کرج . حساب میکند که اگر یک سردخانه داشته باشد و بجای اینکه سیب 
را حالا بقروشد بگذارد نوی سردخانه بعد بفروشد قیمت سردخانه همان سا ل اول مستپلک 
میشود باعایدات بیشنری . درصدد برمیا ید که اجازه نصب یک سردخانه بگیرد. بعد از 


مدتی که هی میدوانندش ازاین اداره به آن اداره ء از این وزارتخانه به آن 


بر - خانم رستگا ر 


بقائتی (۲۴) ۱۴ - 


وزارتخانه آخرش‌ به او میگویند آقا تو بیخود چیز میکنی . اجا زه سردخانه به کسی 
داده نمیشود . چیز میکند که جرا میگویند سردخانه‌ها در تما م ایران در انحمار 
وا لاحضرت شمس است . 

س محیح . 

ج - همین » این خبری بود که من همینطوری میگویم بطور خصوصی شنیدم . مقصودم 
اینستکه وا لاحضرت شمس هم همین کار را کرد. کاخش‌هم انفاقا" ما یک روز دو سه 
سال پیش رفتیم دیدیم » رفته بودیم کرج رفتیم . یک کاخ عجیب و خرج عجیب و فلان 
و اینها را که با آن وضعیت سا بقش اصلا" 

س- تطبیق . 

ج ‏ تناس‌نداشت . بله » این دو تا اینجور . 

س یک شا یعا تی بود که درزما ن دکتر مصدق یک نظر خاصی به وا لاحضرت عبدالرضا پیدا 
شده بود و صحبت‌از ایتکه احتمالا" مثلا" آیشان جا نشین با درش بشود. 1يا اين ففتطظ 
به همین در سطح شا یعات بود یااینکه اساسی هم داشت ؟ 

ج در ایتکه نظری پیدا شده باشد هیچ نمیدانم » ولی از لحاظ ټانونی عبدا لرضا 
نمیتوا نست جا نشین شاه بشود . 

س - بله . 

ج - چون صریح آن موا دی که در مجلس موسما ن اول چیز شد 

نف 

ج - که بزرگترین پسر شاه ولیعهد است و بشرط اینکه ما درش‌از خاندان قاج ار 
نباشد. این شرط را نمیشد از قانون اساسی حذف‌کره مگر اینکه یک مجلس‌موسستآن 
دیگری باشد و قانون را دستکاری بکنند و چیز کنند » 

تىت ا 

ج فکر نمیکنم . به گوش من نخورده بود در هر صورت . 

س شما هییج تماس یا آشناشی هم با وا لاحضرت اشرف هم داشتید ؟ 


بقا ئی (۲۵) - 1۵ - 


ج یک دفعه ایشا ن مرا احضار کردند با آقای مکی . یادم نیست‌در چه موقعی بود 
و اینها » یک چا تی در خدمت ایشا ن خوردیم . دیگر هیچی . ولی او با من خیلی دشمنی 
دا شت 

س عجب . 

ج اشرف » بله. 

س چرا ؟ 

ج - چون من با چند تااز نورچشمی ها یش مبارزه کرده بودم ء خوب . 

س کدام ها ؟ 

ج رزم آراء و هژیرءو راحع به خودش هم خیلی حرفها زده بودم و آن حرفی که‌به‌شاه 


توی آن سخنرانی سی تیر گفتم < 


س (؟ ) 
ج - و به شاه هم گفتم > خوب » طبعا " به گوشش رسیده بود , 
س آ ها . 


ج تمیتوانست به من کم محبت‌داشته باشد . 

چ - تیمسار خاتم را فرمودید که راجع به شاهپور علیرضا 

ج آها . 

چ آن شایعاتی بود که بعد خودش را هم کشتند آن را 

ج - بعید نیست » نمیدانم » یعنی آن پروازش‌با هواپیمای بی موتور !سمش چیست ؟ 
س گلایدر به آن میگویند . 

ج - گلایدر یک همچین چیزی . گفته شد که وقتی که در آن ارتفاعات‌بوده از با لای کوه 
تیراندا زی شده و این تعادلش بهم خورده . این گفته شد ولی هیج اطلاعی ندارم من . 
اما از اینکه خوب هر کار بدی را به شاه نسبت میدادند این هم ممکن است همینطور 
تهمت با شد . ممکن هم صت وا قعیت داشته باشد. چون آن هر دو کار از او سا خته 


بود . هم که آماج تهمت قرار بگیرد » هم اینکه خودش نوی این کا رها دست‌دا شتسه 


بقاشی (۲۴) = 1۶ - 


باشد . چون توی یکی دو تا قتل تنها نبود که او مسلما " دست داشت این یکی هم بعید 
س حالا اگر جنابعالي ( ؟ ) نداشته باشید برسیم به مقدمات انقلاب . 

خی تقد نات این احقلاب لى:. 

س- بله » بله » که از چه موقعی شما متوجه بحران شدید و چه بنظرتان رسید ؟ چیه 
اقداماتی کردید ؟ چه ملاقاتها ئی با افراد مختلف » همفکرها یتان » حتی با شاه 
احتمالا" داشتید ؟ چه اعلامیه‌ها ئی صادر کردید ؟ 

ج - عرض کنم این خیلی مفصل و خیلی چیز است ما 

س ما یل با شید همین نوار بخصوص را میشود یک محدودیت خیلی 

ج - ته چیز 

س- سختی رویش گذا شت . 

ج - محرانه‌ای نیست . ما در اعلامیه‌ها کی که میدادیم هميشه راجع به تبعید آقای 
خمینی معترض بودیم . و همچنین راجع یه حبس نظسر آیت‌الله قمی که سیزده سال 
در کرج توی یک خانه‌ای محصور بود و فقط هفته‌ای یک بار بستگا نش میتوانستند سااو 
ملاقا ت بکنند . راجع به این چیزها ما همیشه اعتراض ميکرديم . بعد این جریانات 
که شروع شد و نوارهای آقای خمینی از نجف‌و بعد از چیز ميا مد ما هم مشثل سایر مردم 
در حریان قرار میگرفتیم ولی هيج اقدام بخصوصی نميکرديم . تا جريا ن مسجد جامع 
کزان کن یط ند گرد ء 

س چه بود آقا این جریانش ؟ 

ج - حریا نش عرض کنم که 

س - این 

ج - ساواک یک عده‌ای را محهز کرده بود و بیشتر هم از کولی ها , کولی که در همه حا 
هست میدانید که ؟ 


س بل . 


بقاتی (۲۴) - ۱۷ 


ج - اینها را با چوبهای کلفت چماق سانند که سرش‌ هم آهن کوبیده بودند اینها را 
مجهز کرده بودند و مردم که توی مسجد اجتماع دا شتند میریزند و چون وسیله نقلیه 
معمولی مردم متوسط کرما ن دوچرخه است و تک و توکی موتورسیکلت » اینها در جلسوی 
در شمالی مسجد جامع نعدادی دوچرخه و چیز بود, اینها را آتش میزنند و میرونسد 
روی پشت با م دیوارها ی مسجدو شروع میکنند به سنگ پرتاب کردن و بعد هم میریزنسبد 
مردم را میزنند و خیلی فاجعه میز بود. 

س بهانه این کار چ بود آقا ؟ 

ج که اینها به امطلاح شرا رت میکنند » اینها شی که نوی مسجد جمع شدند . 
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ج - ملت‌بر عليه . همان ملتی که توی دانشگاه هم ریخت چیز کرد . اینها عکس‌ ای 
عکس‌ها را به شاه نشان بدهم خیلی خوب‌بود. نها ینکه من تقاغا ئی کرده باشم 

س بل . 

ج همینطور صحبت . چند روز بعد از دربار احضار شدیم . احضار شدیم و رفتم کاخ 
صا حبقرانیه , خوب » چندین سال بود که شا ه را ندیده بودم ۰ 

س- چقدر وقت بود ؟ 

ج - یعنی أز هما ن تجدید رابطه با انگلستان , 

س - زمان نخست وزیری زاهدی . 

ج - بل . 

- پنجاه و چها ر . 

ج - یعنی پیش‌از تبعیدها ی من دیگر شاه را شه‌ ید6 بودم . 


س حه پل ۰ 


بقا ئی (۲۴) = 1۸4 = 


ج - دیگر شاه را ندیده بودم . تنها تماسی که بااو گرفتم در بر‌گشت از تبعیسد 
زا هدا ن بود که گفتم بهبودی آمد و 

اه 

ج - اظهار عطوفت 

س - پس بيست و دو سه سال میشد . 

ج - بله. بعد رقتم و این عکس ها راهم برده بودم . عکس ها را هم برده بودم 
و متأسفانه باز جزشیات‌این ملاقات‌ها و اینها را چون وقتی برگشتم برای آن هیشت 
مشا ورینم که تعدادی از هیئت اجراشیه حزب بودند چیز کردم نوار هم گذا شتیم» حالا 
نمیدانم توار را من دکمه‌اش‌را نزده بودم يا این پاک شده نگرفته » خلاصه نسوار را 
پشتش نوشتم که ملاقات ها با شاه و شهبانو. ولی همین اخیرا " که گذاشتم ديدم 
نوار سفید است . 

س ت عجب » 

ج - یله . جزگیات صحبت ها یمان یا دم نیست . ولی کلیاتش‌ این است . اولا" موقصی 
که مرا احضار کردند که من آمدم شاه آمده بود تا نزدیک در که مثلا" وقتی من 
وارد شدم در را باز کردم وارد شدم این سه قدم تا در فاصله داشت . توی یکی از 
تا لارهای کاخ صا حبقرانیه تا لار بزرگی ست‌که یک شا ه‌نشین دا رد که پنجره‌ها یش رو به 
باغ باز میشود. آمد و باخنده گفت که " شما که هیچ پیر نشدید در این چند سال ." 
گفتم ۰" نظر لطف! علیحضرت است . اعلیحضرت‌هم شکسته نشدید." که من هم تعتارف 
کرام وااو نگ شاه رک نگ ففرا خرناکن خمرنگی بود یقن کور بوه پو ےت 
صورتش برخلاف سا بق که دیده بودم » و چهره‌اش هم کشیده بود . بعد رفتیم نوی همان 
شا ه‌یشین و نشستیم و چائی آوردند و عرض‌کنم که » نشمتیم یک مقداری راجع به اوضاع 
روز محبت کردیم که میگویم متا سفا نه هیچ چیزی به‌خا طرم نما نده . بعد محبت‌کرمان 
را پیش کشیدم و این عکس‌ها را نشان دادم و این عملی که انجا م شده و این چیزها . 


گفت که " شریف‌اما می این موضزع را تعةبب میکند." نمیدانم فلان . گفتم,"شریفاما می 


بقاشی (۲۴) = ۱۹ - 


هیچ غلطی نمیتواند بکند . 

بعالا فرك اما مى عبت وزرا ت 

ج نخست وزیر است . این هم از دهانم پرید. اطا" 

ا 

ج ‏ نمیخواهند این کار را بکنند . خودشان میدانند کي کرده و تغییری هم نخوا هد 
شد و یک همچین چیزها شی . بعد شاه هم خیلی به امطلاح بیحال بود. نشسته بود 
همینطور » یک نگاه بیرمقی داشت . و معمولا" هم هیچ حرف نمیزد گا هی یک جمله چیز 
میکرد. و از مجموع محبت‌ها بها صطلاح مثل اینکه مجال میداد که من پیشنهاد 
نخست وزیری بکنم 

س عجب ۰ 

ج نه اینکه چیزی بگوید ولی از محبت ها . ماهم همینطور صحبت میکردیم چزی 
مو ت د ف اوا ن هه کت قوب رونت کا کل هواه ان 
اوضاع را در دست بگیرد و چیز کند؟" گفتم ." یک کسی که قدرت‌قوام السلطنه را 
داشته باشد . "اینجا تنها جائی بود که چشمهای شاه برق زد و گوشها یش به‌امطلاح 
سیخ شد. املا" معلوم بود این کلمه 

س یعنی خوشش آمد یا بدش‌آمد ؟ 

ج نه تکانش‌داد. 

س تکا نش داد . 

ج خوش آمدن و بد آمدنش را نمیتوانم بگویم ولی تکانش‌داد. میگویم» چشمها یش 
برق زد گوشها یش تیز شد. بله این ملاقات ارل ما بود. بعد این گذشتت و الان 
تاریخش!ز روی جریان وقایع معلوم است . موقعی که ازها ری استعفا داده بود 
و آن ملاقات‌را دقدم با سنجابی با شاه چیز کرده بود ترتیب‌داده بود و بهد 
ملاقات‌با دکتر مدیقی . و دکتر مدیقی هم برخلاف شایعات که گفتند چون شاه 


پیشنها دا حش را نپذیرفته چیز نکرده » 


بقائی (۲۴) ۲۵ 


س - قبول نکرده . 

ج - قبول نکرده او موفق نشده بود که وزرایش را تعیین بکند . یک علت اطلاعی هم که 
دارم خود من از سه چها ر نفر شنیدم چه از دوستان خودمان چه از کسانی که "شنا 
بودیم که مديقي به آنها پیشنها د وزا رت‌کرده بود و آنها نپذیرفته بودند . البتسه 
اینها جریاناتی است‌که ما بعدا " فهميديم . این در آن جریانی بود که صحبست و 
مذا کرات‌با دکتر صدیقی بود که شاه گفت که این بعد ۱ ده روز که ما را معطصل 
کرده هنوز نتوانسته کابینه‌اش‌را معرفی بکند و او تواناتی این کار را ندارد. 
س- این ملاتا ت دوم سرکاراست . 

ج - ملاقات‌دوم بله. این دفعه هم البته این موقعی بود که توی بازار سم 


شلوغی ها شروع ده بود و اعتصابات بود و اینها » این دفعه دوم اولا" صورصش را 


نميدانم با چی چرب کرد ه بود چرب چیلسی :۰ یعنی بطوریکه من هر آن انتظار دا شتسم 
یک قطره روغن بچکد روی کرا وا تش . 
س عجب . 


ج چرب » و یک بطری آب معدنی هم کنار دستش بود و گاه به گاه نصف‌لیوان میریخت 
میخورد . آب معدنی خا رجی بود حالا ما رکش را نخواندم , و از همان دفعه اول هم 
چیز شد چون در ملاقا ت‌های اخیر قبلی مان انبته نه ملاقات‌های اولی که من تازه 
وکیل شده بودم که ملاقا تها یمان همه‌اش ایستاده بود و يا در حال قدم زدن . بعدهسا 
که با هم می نشستیم باهم هم سیگار میکشيدیم یعنی خودش سیگار تعا رف کرد وء اولین 
دفعه من خوب سیگار خودم را میکشیدم . اینجا در ملاتات‌اول که چیز کردم من 
پاکت سیگارم را درآوردم و گفتم که 

س - بله . 

ج - میل دازید ؟ گفت »" نه من سیگار نمیکشم." که من میکشیدم . البته آن زمان 
هم شاه لاکسی میکشید . 

س لاکی استرایک . 


بقاشی (۲۴) بت ۲۱ 


ج - لاکی استرایک . من اشنو میکشیدم البته همیشه . آن دفعه اول گفت ۰" من دیگر 
سیگار نمیکشم ." این دفعه هم خوب طبعا " تیا رفش هم نکردم‌فقط گفتم»" اجازه 
میفرما کید؟" گفت ۰" بفرما شید ۰" من سیگا ر کشیدم . این دفعه میگویم خیلی چیسسزش 
بیرمق بود و تما م محبت‌ها به اینجا میبایست منتهی بشود که من بگویم که من 
حأ ضر م 

ا 

ج - بيایم . 

س - نخست وزییر بشوید . 

ج - نخست وزير بشوم . ولی من چنین کاری نمیتوانستم یکنم برای اینکه اگر این 
حرف را میزدم دیگر شرط نمیتوانستم بگذارم که من حاضرم به‌این شرط نخست وزير بشوم 
تا 

ج - درصورتیکه اگر او پيشنهاد میکرد که بيا نخست وزير بشو. من میتوانستم بگویم 
بد این ثرا یط میتوانم بشوم . 
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ج به این جهت من هیچ پیشنها دی نکردم و یک دوتا تلفن هم به او شد همان موقع 
راجع به آشوب با زار و بعضی تجار به او تلفن کردند گفته بودند 

س تجار ؟ 

ج - تجار بازار. 

س- با زار . 

ج - خودش گفت که این تلفن دوم تجار بودند گفتند که دا نگران نباشید ما وضعیت را 
در دست میگیریم . خودش برای من نقل کرد چون من 

س بله » عجب . 

ج - نمی شنیدم . این هم بلاقات‌دوم ما برد. بعد 


س ایشان سرا حت ۱ پیشنها د نخست وزیری نکرد . 


بقا ئی (۲۴) س و کت 


ج - نه » نه » نه ولی صحبت ها 

س - در آن جهت بود . 

ج ‏ طوری بود که به آن جهت منتهی میشد که من پیشنها د بکنم . 

ها 

ج - این گذشت و بعد محبت نخست وزیری بختیار شد . محبت نخست وزیری بختیار شد ولسی 
پیش از اینکه فرمانی صا در بشود يا چیز بشوه بختیار عملا" شروع کرد به دسست 
گذا شتن روی کا رها و محبت کردن توی رادیو و هنوز هیچ کا ره بود بها مطلاح . در این 
موقع بوسیله یکی از نما یندگانی که بها صطلاح از مجلس آمده بودند دور ویر من 
بغفی خما تد گا ی بها فطلا | تعقاد. میگردند. از موضوفات و ایتها چها ریحم تقر: 


س پا ن ایرانیست. ها تبودند ؟ 
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ج - نخیر . عرض کنم» پزشکپور که‌دورهآخر نبود 
س بود 

ج - بود؟ 

a 

ج - نخیر آنها نبودند. 

س او از کسانی بود که شروع کرد حمله کردن به شریف‌اما مي و اینها , 

ج -بله . ته یکیش‌از همشهری های خودما ن سود آقای مظهری که نماینده کرمان هم بود. 
کیک ت 

ج یکیش آقای نواب‌مفا بود. عرض کنم که » یکی دکتر انوشیروانی بود. یکی دکتر 
آن خانواده معروف اصفها ن» خیلی خانواده معروفی است . عجب » حافظه خراب‌اسست . 
یک چیز خوني هم دارند همه‌شا ن » یک | ختلالات خونی ارشی دا رند . 

س - بله , 

ج - برومند . 


س مب بر و مند . 


بقا ئی (۲۴) ¬ ۲۳ 


ج - او بود و آینها بودند. دکتر انوشیروانی که البته باقید هشتاددرصدیقین و 
بیست درصد احتیاط »› باز ممکن است‌در اسم اشتباه کنم . ولی این داماد آقای 
منوچهر قریب بر در هرمز قر یب 

اه 

ج - که این همشاگردی من بود منوچهر در » باز در اسم او هم تردید دارم » درایتداثی 
همشا گردی بودیم ولی هم را ندیده بودیم بعدا " سفیر شده بود. منوچهر بود قریب ؟ 
« - ( ؟ ) 

ج - این انوشیروانی دا ماد منوچهر قریب‌بود. من با منوچهر قريب هم بصد از دور 
ابتدائی هیچوقت با هم تماسی و ارتباط و چیزی ندا شتیم . ولی خوب وقتی خودش را 
معرفی کرد شناختم که داماد همشاگردی سایق ما هست . آین بادربار در ارتباط 
بود و این آمد و یک روز گفت که شهبانو میخواهند ترا ملاقا ت‌کنند . من هم گفتم 


" خیلی خوشوقت میشوم ." سعد یکی دو روز بعد وقتی را ایشان تعیین کرده بودند که 
ساعت‌ذه صبح من بروم به دفتر مخصوص‌ایشان . رفتیم و خیلی بها صطلاح با :اسر و 
محبت و خیلی هم مودب . 

س ریس دفترشان آنموقع دکتر نصر بود یا دکتر نها وندی بوډ . 

ج یادم نیست . 

س آنها واسطه نبودند در 

ج نخیر» نه واسطه هه تن دکتر انوشیروانی بوؤد که توی همان وکلا محبت‌شده وده 
که اگر من نظریاتم را بتوانم بگویم که به شاه گفته بشود راجع به آینکه جلسسوی 
این کا رها گرفته بشود این وضتبت دربيا ید چیز است که !ین ملاقات دورت گرفست . 
نه » آن رگیس دفتر مخمومش یک سروانی بود که خیلی هم خوشگل بود و بعدها شنیدیم 
که , آسمش‌یادم نمیابد, سر او بین شهبانو و اشرف مدتییا کشمکش شده بوده . 

س عحب . 


ج - بله . این را بعد‌ها شید م دیگر . از حقا يقش اطلاع ندا رم ولی خیلی یک س روان 


چ - متصور رفیحع زاده 


بقاشی (۲۴) = ۲۴ 


فوق العاده زیباشی بود. بعد نشستیم راجع به جریا نات روز محبت کردن و انتقادات 
خودم را میگفتم و پیشنها دات خودم را . 

س اینها را اگر در این مرحله بفرما شید خیلی مفید است . 

ج - هیچ یادم نمیا ید . فقط 

ناه 

ج - میدانم که محتوایش‌این بود. اولا" تمام حرفهای مرا دربست میپذیرفت وچیزها ئی 
ی تفت یسور عق نا رة ع ار باب یقت دك با تا 
اینها را کرارا" به | علیحضرت گفتیم ," 

س - صحییح .. 

ج - و تقریبا " بعد از ربع ساعت اولیه که محبت های چیز بود » در تمام دت 
اشکش جا ری بود . یعنی چشمها یش پر از اشک بود 

ا 

ج گا هی هم میچکید توی صورتش » این وضعیت بود. فقط 

س- باآشائی که شما بسسادیگران دا رید این از چه نوع بود ؟ 

جا والله فقط فا ترا برای شتا ميگويم سوام یو سکم وی از لحا ظط انتک 
زن بود و زن رقت قلب‌دارد متمایل به اینکه حقیقی بدانم ستم ولی 

ا 

ج - با آن آشنائی البته هیچ چیز ندارم . یکی آشنائی گریه‌های آقای دکتر مصسدق 
یکی هم تواناشی که امولا" خانمها دارند که هروقت بخواهند اشکشان دربياید. چون 
این یک دفء در موقعی که در فرانسه بودم گروشی نشسته بودیم و پسرودختر محبت‌این 
موضوع شد یکی از دخترها گفت "میخواهید من گریه کنم ." گفتیم ." بکن ." داشت 
میخندید ولی اشکها یش ریخت پا ین . این را من خودم دیده بودم . 

بات [؟ ) 


ج س شه من دیده بودم . آما گرید ترا خیلی ندیدم . خلاصه » موقعی که حا لا موقعی بود 


بقائی (۲۴) - ۲۵ - 


که بها صطلاح بختیا ر دا رد میآید. یعنی بختیا ر چیز کرده که باید محلس رای تما یل بدهد 
هنوز مجلس‌برای رای تما یل تشکیل نشده و اینها ولی مطوم است‌که دارد ا یسسد. 
موقعی که نزدیک خدا حا فظی ما ن بود شهبانو گفت »" شما راجع به بعد از شا بور بختیا ر 


جه مببیتید ؟ " گفتم »" من برای شاپور بختیا ر بعدی نمی بینم ." این جما هه 


س بت عجب . 
ج ما صادر کردیم بله. این آخرین چیز من بود بله. 

٭ ‏ زاهدی دخالتی توی این ملاقا تها نداشت ؟ 

ج ‏ نه » ولی زا هدی خودش یک ملاقا ت‌از من خواست . او یک ملاقات خواست که باز آن هم 
بوسیله همان دکتر انوشیروانی بود و در منزل دکتر انوشیروانی . رفتیم آنج ا 
سپهبد ربیعی فرما نده نیروی هوا ئی بود . 

- یله بفرما کید . 

ج - سپهبد ربیعی بود و عرض کنم که یک نفر که من میشنا خنمش همراه اردشیر بود 
و همراه اردشیر هم رفت . شما از این !سم ها هیچ یادتان نمیاید بگوشید شاید 

٭ ‏ دوستان خود اردشیر » ها ؟ 

ج - آها . 

بو - حسین دانشور که قطعا " نبوده. 

ج - نه. 

- شاپور راسخ ؟ 

ج - نه . خلاصه » بعد از شام اردشیر خواست که برویم » یکی دو نفر دیگر هم بودنشد » 
خواست‌که برویم توی آن 6 محبت‌کنیم که اردشیر آمد و سپهبد ربیعی 
و خود من نشستیم راجع به اوضاع صحبت کرديم . دیگر اوضاع خیلی وخیم شده بود . 


س ہے عجب ۰ 


بو - صنصوو رقيع زأده 


روایت کننده : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲۵ 


دکتر صدیقی و سوزاندن تلگرافات رمز شرکت نفت را به شاه گفتم . 

A TE 

ج - همان موقعی که چیز بود. 

س - ومونوع آن عکس بختیار را که بابرادرش‌انداخته بود را ؟ 

ج - این را باشهبانو صحبت کردم . با شاه صحبت نکردم . چون آنموقع اصلا" محبت 
بختیا ر نبود 

س یله . 

ج - موقعی که صحبت صدیقی بود. ولی این موضوع تلگرافات را که گفتم اصلا" شاه 
هیچ نوع اثری در او نکرد. یعنی همینطور مبهوت که نشسته بود شنید فقط . هیچ 
تکانی بخورد تعجبی بکند چیزی هیچ همینطور نشسته بود. اما موضوع بختر سار را 
به شهیانو گفتم . 

پیب کف ايان مکش مولع ج رة ؟ 

جات او که گر و رفظ 

س - این که برای من تعجب‌است که ایشان مشلا" میگفتند " ما این مطا لسب را 
به شاه میگفتيم ." انگار ایشان هم مثلا" یکی از منتقدین بوده. 

ج - نه , پیشنهاه که چه‌کا ر بکنند» چه کار بکنند. 

: 

ج - اینها را نه انتقادات‌را . 

تة 


بقا تی (۲۵) 2 


ج که میبایستی این کار را کرده باشند › نمیدانم . چون آنموقع من مثلا" یقیسن 
داشتم که سینمای آبادا ن از طرف سا واک 

س- آها . 

ج - سوخته شده . 

س 

ج گفتم مثلا"میبا یستی این را تعقیب میکردند روشن میشد قضیه و چیزهای دیگر 
ایتجور ایتها را میگفت که ما بافاه 

1 

ج - صحبت کردیم . بعد 

تنب صیت او ملاقاات‌با آقای وا هدی بوه و آیحکه فر تق 69 منزلثا ن شما 
و تیسار ربیعی 

ج - یله » سه تائی نشستیم و مصحبت کرديم . زاهدی گفت که چون چیز کرد که برای 
نخست وزیری من . گفتم 

س - او علنا " مطرح کرد ؟ 

ج باه . مطرح کرد نه بعنوان پبغام از شاه 

س - نظر خودش 

ج تا قودش مطوح کرد که در این موقع. شتا بايد ببا کید و کاوها را اعم كنيد کقحم؟ه 
درصورتیکد ۱علیحضرت پیشنها دات مرا بیذیرند حاضرم که این کار را بکنم . گفت که 
خوب . در آن صورت‌شما امکان موفقیت‌را چه اندازه میدانید ؟ گفتم " ده در صد 


امکان ابقاء شا ه , بیست درصد امکان 


- علیا حضرت 
ج - سلطنت وليعهد . هفتاد درصد فتح خمینی . 
س عجب ۰ 


بقائی (۲۵) = ۳ 


س خیلی | میدوا رش نکردید 

ج نخیر» دیگر محلی نبود . دیگر بکلی فروریخته بود بعد از رفتن ازها ری و آن 
وضد‌یتی که شاه در تلاش بود که یک کابینه آشتی ملی تشکیل بدهد. البته چیزها ئی 
هم بود در دربار آ مدورفت های خیلی زیادی » کمیسیون های خیلی زياد که دکتر 
امینی بود در آن جلسات و عبدالله‌خان انتظام بود و در بعضی ها یش آقای تراقی 
یود و 

س احسان نراقي ؟ 

ج - بله » 

س شما که شرکت نداشتیه ؟ 

ج - نخیر . 

س - این پیشنها دا ت شما چه بود که گفتید اگر پیشنهادات را قبول بکنت سد 
نخست وزیری را میپذیرم . 

ج - آنها را خود شاه‌میدا نست . 

س- آها , چی ها بودند؟ 

ج - حلوگیری از سوء استفاده‌ها ی اینها . تبعید اشرف و 

س - بله , 

جتو تمام این کارهای علاقی که برآدرهای فا ه میکردند.. جلوگیری (یخها «رسیدگنی 
به این چیزها . عدم دخالت‌در کارها . همه » یعنی خلاصه‌اش اینکه شاه با ید سلطنت 
کند نه حکومت . این نیام اینها در آن چیز خلاصه میشود . 

س - محبت ها ی سی سال پیش . 

ج - بله . صحبت های همیشه . 

تن ب قفا ی 

ج - چون بعدا " هم با کرارا " راحع به این موضوع صحبت کرده بودیم . 


س - تخیجه حلسه چه شد با آقای زاهدی ؟ 


بقاشی (۲۵) - ۴ 


ج - هیچی » خیلی دوستانه از هم روبوسی کردیم و جدا شدیم دیگر. دنباله‌اش 

س ایشا ن | رتباطی باآن موضوع مسحد جا مع کرما ن ندا شت ؟ 

ج - کی ؟ 

ج ‏ نه » مطلقا ". نه این کار رئیس‌ساواک آنجا بود که آدم خویی هم بود خیلی هم به 


گرمان خدمت کرد . 


× (؟) 

ج از تهران رفته بودند ؟ 

- یعنی گردانندگان کار از تهران بودند. 

ج - صحيح» شمیدانم . 

- بنابراین موقعی که مرکزی دستوری صسسادر میکند آرشام شاید 
ج - نمیتواند . 

- نمیتوانست 

ج نه آرشام 

٭« - ()؟ ( 

س آقای ثابتی بود هنوز آنموقع یا بعد از ثابتی این موضوع بود ؟ 

نه ثابتی آمده بود از ایران بیرون دست مقدم بود. 

س - پس آقای مقدم این کار را کرد ؟ 

بو - مقدم است و تیمسار طباطبائی که جانشین ثابتی است مدیرکل اداره سوم . مقدم 


الان رئیس‌سازمان أ میت است . 


# - متصور رفیع زآده 


بقائی (۲۵) - ۵~ 


ج - صحيح . 
٭ ‏ در این مورد مقدم رئیس‌است . بعد آقای زاهدی تمام جریان این جلسه را به 
| علیحضرت تعریف میکنند . 

سم جلسه با آقای دکتر بقاثی را . 

همه با فا مکی و 


ج - پس تکمیل کنید حرفها ی مرا . 

E 

× درهرصورت تعریف میکند | علیحضرت خیلی ناراحت میشوند از این تقسیم بندی › 
از ده درصد و بیست درصد . 

شرت ها 

ج - محیح . 

- که خوب میبایستی از ایثان بیشتر سئوال کنید چه کار میتوانیم بکنیم که‌ا ین 
پرسنتج را بالا ببریم. دلیل ایشا ن چیست ؟ چرا این حرف را میزند؟ خیلسی 
ناراحت میشوند بطور هفتاد درصد ؟ 

ات اکا و شرت 

بو - نه , هفتاد درصد خمینی جانشین بشود . 

جات خمینی . 

و 

بو - خیلی برای شاه ناگوار بود. این حرق را مئل اینکه تا آن روز کسی اینطسوری 
نرفته بود به اعلیحفرت بگوید. ولی زاددی خودش به من گفت که چون ما پیغام آقای 
دکتر بود یا نظر آقای دکتر بود خوب‌مجاز بود ای حرف را بزند. بعد اعلیحضرت 


بو - متصور رفیع زاده 


بقائی (۲۵) دب 


مال مکش که بی نا ۲ قا ی دکتن. این یرید الان عه کار ما سوا نیم بکتيم که 
وضعیت را یک خرده بیاوریم بالا. بیست درصد خیلی کم است . ده درص خیلی کم است . 
به چه دلیل ایشان میگویند هفتاد درص ؟ داد میزد. 

ج - صحيح . 

- بعد زا هدی به من تلفن کرد از تهران که حریا ن اینطور شده . حالا نمیدانم چطور 
شد تهران نیمتوانست با جنابعالی تما س بگیرد . یا میخوا ست نظ حنابعا لی را توسط من 
کرد سا میات و مسا ای در کی 

س شما در نیویورک بودید ؟ 

ج - من در نیویورک بودم 

٭ - از این حریان ملاقات هم که من ابتدا یش میدانستم . زاهدی گفت " من میروم با 
آقای دکتر در تهران ملاقات‌کنم ."من هم به ایشان تلفن کردم عرض کردم . 

ج - من هیج یا دم نیست . 

- یله . من تلفن کردم از آقای دکتر پرسیدم که آیا تغییسر نظری دادید يا نه ؟ 
آقای دکتر فرمودند » که حالا ده روز هفت روز از حریان گذشته , که این حرف مال 
هفت روز پیش است . بطور کلی آن تشکیلات بهم خورد . نظر ما نسبت‌به بيست درصد ده در 
صد هم تغییر کرد . یک همچین 

ج - اصلا" یادم نیست . 

٭ ‏ یک همچیسن حرفی بمن زدیسد یک همچین 

ات حا ت 


" 


چ - جمله‌ای فرمودید که " دیسه‌ای توی کار نبا شد . 
ج - محیح ۰ 
٭ - آن بیست درصد ده درصدی که گفتیم مال هفت روز پیش بود آلان همه‌اش بهم خورد 


ن 


و هیچی دیگر 


بقاشی (۲۵) بت 


ج - من هیچ یا دم نیست . 

٭ ‏ نمینوانیم . که موقعی من باآقای زاهدی این حرف را زدم گفت »" جدی میگوشی ؟" 
من باز تلفن کردم به آقای زاهدی گفتم این مسثله را . گفت‌که خوب‌تلفن ایشان را 
بدهید من باایشان تما س بگیرم ." گفتم »" تلفن ایشا ن توی دفتر تلفن ست‌آقای 


ا ردشیرخان » خودتان میتوانید تماس بگیرید . " این هم فرما یشی است‌که ایتسسان 
قر مودند . 

کم که گی انی گر فت 

و - بله. 


ج - این خیال کرد که مثلا" این ده‌درصد بیست درصد دست من است که کم کنم زیادکنم . 
بله , این تلفسن شما اینها بکلی یادم رفته بود. 

و - بله . 

ج - چون آنوقت وضع حال و هوا طوری بود که اطا" چیزی به یاد آدم نمیما ند . 

و - و بعد بلافا صله بعد از این جریان آقای زاهصسدی تلفن کرد به دوستانش در 
سغا رت دستور داد که هر سندی که درسقا رت هست‌از زمانی که آقای زاهدی سفیر بودند 
یک کیی بردارند و هرهفته یک کارمند سفارت میرفت مونتروی سوثیسآقای ناصر 
ق دوه و تسام اسناد را برد در بیرون اصلا" . یعنی خانه‌تکانی سفارت از 
آن روز شروع شد . 

س جون که آقای دکتر 

یز - که آقا اینطوری نظر داده بودند اردشیرخان دیگر حساب‌کارخودش را کرد. یعنی 
هرچه در سفارت بودبرده‌شد «روزی که سفارت تحویل داده شد واقعا " چیزی آن تو دیگر 
به آن شکل نبود. 

س - یعنی فتوکپی آش را بردند یا اطش را ؟ 

٭ - بعضی ها را که معتقد بودند که چون نامه برای من نوشته شده » نامه اصلش مال 


من است و فتوکپسی را بگذا رید . 


# - متصور رفیع زادءه 


بقاشی (۲۵) ۳ 


ها : 

ج - بعشی ها که معتقد بودند مال دولت‌است فتوکپسی آن را برداشتند. ولی مندوق 

رمز خودشان را که هرچه بود شخصا " بردند. حالا حتما " در سوئیس‌است . 

س - آنوقت در این ضمن کسانی که درجبیه مخالف‌شاه بودند و همراه آقای خمینی بودند 

تھا ھچ خا سی یا شا قرفت پود ۴ 

ج چرا یک عده از این روحانیون میا مدند پهلوی‌من . بها صطلاح وقت میگرفتند ميآ مدند 

چها رپنج تا که همین راجع به اوضاع محبت میکردیم چه بشود و چه نشود و هیچ جریا ن 

دیگری نبود. من درجریان راهپیمائی ها و اینها مطلقا " نرکت نکردم . وقتی هم که 

آقای خمینی آمد من به ملاقات‌ایشان نرفتم. 

س فرودگاه تشریف نبردید ؟ 

ج - نخیر نه قرودگاه نه در مدرسه رفاه . برخلاف آقای دکتر شایگان که اولا" وقتسی 

ایشان در پاریس بودند از آمریکا رفته بود پاریس و اینطوری که یکی از دوستان ما 

و ا و و و ا ق ا و 

معين فر . 

EEE 

ج - برادر مهندس معین فر که 

س ریس سا زما ن برنا مه شد. 

ج - رئیس‌سا زما ن برنامه شد. او حالا بیست‌و چند سال است در پا ریس‌است و در 
5 کارمیکند. او از اعضاء یعنی از وقتی که دانشآموز بود عضو 

حزب ما بود تاوقتی رفت فرانسه البته دیگر توی تشکیلات نبود ولی خوب‌دوستی مان 

پا یرحابود. او بمناسبت خانوادگی و اینها خیلی نزدیکی داشت به آقای خمیسسی 

و موقعی که آقای خمینی وارد شده بودند رفته بودند خانه دکتر غضنفرپور با یک 

اسمی شبیه این » که توی بک آپارتمان بود و آمدورفت زیادی که میشد همسایه‌ هم 


تصدا درآ مدند 


بقاشی (۲۵) ۳ 


س - این در پاریس است دیگر ؟ 

ج - در پاریس بله . بصدا در آمده بودند و چیز شده بود که حا را تغییر بدهشد 
آقای دکتر معیین فر در نزء .تک ا ریس یک با غچه مفصطلی را خریداری کرده یعنی یک 
کارخانه‌ای بوده که این < ... و درست کرده و مسکنش آنجا ست و خیلی حادار است 
بها مطلاح » او پیشنها د کرده بود که بروند منزل او. بعد مشا ورین آقای خمیسی 
گفته بودند نه این بها تی است و طاح نیست که رفتنسد به نوفل لوشاتو. ولسسی 
خوب » او ارتباطش بود و همیشه میرفته خدمتآقای خمینی و در حریانات حضور داشته 
منحمله در حریان رفتن سنجابی که بنا شده بود یک چیزی بنویس میگفت که سه دفصه 
آقای خمینی آن نوشته‌اش را پس‌فرستادند اینطور املاح یکند و دفعه سوم خود ایشان 
اصلاحا ت آخری را کرده بودند . همان تسلیم نامه‌ای که نوشته بود سنحابی که مصروف 
است » حالا چیزش یادم نیست . یکی راجع به آن بود» یکی راحع به استعفای 

- تهرانی . 

ج - تهرانی . 

س - سیدجلال. 

ج سید حلال » که او هم استعفایش را هی گفته بودند تمحیح کند یکی دوبار تا متنی 
که مورد قبول قراز گرفته بود. بعد میگفت وقتی آن متن تصویب شد و بناش د 
استعفا را بیا ورد !یشان تهرانی را پذیرفتند در حضور جمع و فقط ده دقیقه نشتنه 
و تقریبا " هبج محبتی هم با تهرا نی نکردند پا شدند رفتند. ولی بعدا " نمید‌انم 
فردا یش يا پس‌فردایش‌دوباره وقت‌دادند به تهرانی و یک دو ساعتی با هم خلسوت 
کردند. این هم طرز ملاقات‌چیز بود. حالا دکتر ثایگان هم که از آمریکا رفته بود 
آنجا میگفت وقتی که وارد شد زانوی ایشان را بوسید بعد دست را بوسید و اظیار 
ارادت کرد. بعدا" آمد تهران این هم خبلی قضیه شنیدنی است . آمد تهران و وی 
روزنا مه‌ها ئی که طرفدا رش بودند چیز کردند که» ها , مخبرین سخوال کردند که ٣یا‏ 


شما کاندیدای ریا ست‌حمهور هستید؟ "او حواب‌داد که " اگر امام امر بقرما ید 


بقانی (۲۵) و[ مه 


البته ." بعد چند روزی از این » حالا دکتر شایگان هم درست مدل دکر مصدق را به‌چیز 
خودش » نمیدانم پا ها یش چقدر درد میکرد» این را نمیدانم » ولی وقتی می نشست یک 
بره روی سرش بود یک پتو هم روی پایش‌میا ندا خت که می نشست . بعد هم برای 

رفتن میبایستی زیر بغلش‌را بگیرند راه برود حالا نمیدانم پا ها یش واقعا " آنطور 

بود يا تمارض 

س ۔ یک تصا دفی چیزی اینجا کرده بودند. پا یشان شکسته بود . 

و - پا یش شکسته بود موقعی روزنامه رفته بود بيا ورد 

ك 

چ از جلوی خانه بعدا " توی یخ همین نیوجرسی که نشسته بود پایش شکسته بود. 

ج - صحیح . درهرصورت » چند روز میگذرد آتای خمینی پیغا می چیزی نداده بودند. 

این تقاضا ی وقت ملاقا ت میکند که باز در آن ملاتا تش‌هم از آشناهای من حضسور 
اند چون کمن ملافا ت مخرما ته تاک که یت > این هرچه نظا و نکغه که 
آقای خمینی راجع به انتخابات چیزی بگویند هیچی نمیگویند . با لاخره خودش چیز میکند 
که یله تعض از دوستان چا کر اظها رخطر میکنته: راجع بے ایتک من دز انتخا بات 
ریا ست جمهور شرکت بکنم. " و آقای خمینی میگوید " من میدانم که از شما ساختس.ه 
نیست ." هیچی این دیگر فوری برگشت آمد آمریکا . بله » گفته بود " من میدانم | زشما 
ساخته نیست ." ولی نگفته بود نمیخواهم تو چیز بکنی . گعته بود. 

- ۱ ؟ ) 

س- یکی از صحبت ها ثی که » بحت ها ئی که بین آقایان وده این بوده که آیا اشر 
خروج شاه از ایران چه میتوانسته باشد. گفته شده که مثلا" دکتر مصدیقی یکی از 
شرا یطش این بوده که شاه حتما " در ایران بماند اگر چه مثلا" برود در حزیره کیش . 
ج این گفتسه شد بله . 

س- از بک طرف آقای دکتر بختیار مثل اینکه نظرش این بوده که شاه از ایران 


سرود . 


- منصو و رفیع زا ده 


بقاشی (۲۵) - ۳ 


ج - پرود ۰ 

س- | ولا" نظرشما راجع به این موضوع چه بوده و دوما " وقتی که شاه از ایران رفت 
عکس العمل شما چه بود؟ 

ج راحع به خود شاه ماقسم خورده بودیم مطابق قانون اساسی برای حفظ سلطنت مشروطه 
و من تا موقعی که رفتم رای دادم به جمهوری اسلامی که عملا" جمهوری اسلامی شده بود 
آنموقعی که ما رفتیم رای دادیم . شاه رفته بود و اینها , تا آنموقع من پایبند به 
قسمم بودم و طرفدار این بودم که شاه بماند ولی بماند سلطنت بکند نه حکومت . 

س - بله . 

ج - آن تقسیم بندی هم که در صحبت‌با آردشیر کردم روی میل و هوس شخصی نبود که ده 
درصد بیست‌درص » روی امکانات موجود را که می سنحیدم که اگر بشود کا ملا" بر اوضا ع 
مسلط شد شاه میماند. اگر او نشود ولیحهد ممکن است بماند. اگر او هم نشود هر چه 
میشود بشود . 

و 

ج - آن به امطلاحم هوس شخصی من نبود یا ميل شخصی ام که ده درصد بیست‌درصد. روی 

سنحش | مکا نات موحود این چیز را کردم والا من تا آخر طرفدار بقای سلطنت بودم برای 
اینکه محیتی که با شاه یک وقت های دیگر کرده بودیم خیلی بارها با هم صحبت کردیم 

یکی از محبت ها ی من اینستکه مملکت‌ایران یک وضع خاصی دارد. بااین وسعت زیاد 

و جمعیت‌کم و دور سودن نقاط سکونی آز هم و بودن گررههای اتنیک مختلف » مسا 

کر وار وناز تسش که ا ریم وک ا رھ فان ریش کک وا + 
این از یک طرف . بودن مذاهب‌گوناگون . شیعه داریم که تازه یکدست نیست . سسی 
داریم . ملل متنوعه داریم » همه اینیا . و ین فاعله‌های زیاد یک ملاط لازم است 

که این چیزها را بهم بچیاند والا اگر یک ملاط معمی تباشد اینها خیلی زود از هم 
گسیخته میشود . حتی این را به شاه گفتم و عقیدهام هم بود که اگر روسما 

آذربایجان را از ایران جدا میکردند شاید در چها رمبلبون سکنه آذربایحان چهل هزار 


بقاشی (۲۵) ا 


نفر متا ثر میشدند از این موضوع . 

س - عجب . 

ج بله» برای اینکه این فشا ری که این حکومت د رد حالا روس داشته باشد . آنها هم 

که ما هیت کمونیستی نمیدانند چیست که فشار بدر خوا هد شد ولی دیگویند از این 

دررفتیم راضی میشوند. این یک واقعیتی برای من است . 

پوت تلف 

ج ‏ که چهل هزار نفر دلشان میسوخت که آذریایجان ازایران جداشد . با مثلا" بلوچستا ن 
ازایران جدا بشود به آن بلوچستان بپیوندد . خوب » این خود بلوج ها بامن کرارا " 
محبت میکردند . بلوچها در بلوچستان پاکستان حق رای دا رند» هویت دا رند» شخمیسست 
دارند. در اینحا هیچ ندا رند یعنی ما مورین دولت معمولا" در بلوچه‌تان مشثل فرض 
کنید که ما مورین آلمانی در یک کشور آفریقائثی چه جور عمل میکنند ؟ املا" مردم 
را به حساب نمیآورند . اینستکه این پراکندگی مادی و معنوی یک ملاط قوی اي لازم 

دا رد که اینها را بهم بچسباند و بنظر من تنها ملاطی که این خاصیت را میتوانند 
داشته باشد وحود سلطنت ا.ت والا جمهوری بشود هر استانی برای خودش یک » کمااینکسه 
کی یا آنا نکال رات کنو را گرا شت یو کته ما لفت کرم زوئ هنين اف 
بود اصلا". فرض کنید که گیلانی با کرمانی هیچ همبستگی ندا رد» هیج › نه آشنائی 
دارد نه همبستگی . شیرازی با خراسانی همینطور. ما یک مقدا ریملاط معنوی داریم 
کا زیت ادي ا ن اتا من ها ملا ات که واقغا ‏ میحوانه مطظکت را غ 
کند. یک دفعه این صحبت را مفصلا" با شاه کرده بودم که البته یک مقصود من هم این 
بود که او خیال نکن از اینکه من طرفداری از سلطنت میکنم پشم داشتی به چیزی 
داشتم چون هیچوقت هیچ نوع تقاضا ئی ہز برای استاندار کرمان مثلا" یا نظیسر آن 
هیچوقت از شاه هیچ تقاضا ئی خواهشی نکردم در تمام مدت . یک دفعه دیگر هم 
محبت وطنپرستی یود .۰ شاه گفت که " من اولین وطن پرست‌هستم ۰" گفتم که " قربان 


این مظب‌محیم نیست . شما دکان تان است . اگر این وطن نباشد شما شا . نیستید. 


بقائی (۲۵) ۱۳ - 


شما دکان تا ن است که وطن پرست با شید . آنها ئی که شاه نیستند اگر وطن پرست با شند 

یک مفتی است‌برایشان ولی برای شما دکان است ." عین کلمه دکان را گفتم . دکانتا ن 
است که . یعنی مجبور هستی وطن پرست‌باشی . 

اب و 

ج ‏ والا یک شاه که وطن پرست نبا شد چیست ؟ شاه کحاست ؟ مقصودم اینستکه برگردیم 

به همان سئوال شما من تا آخر طرفدار بقای سلطنت بودم به‌شرط اینکه اصلاح بشود 

و چیز بشود . ولی وقتی دیدیم که قابل اصلاح نیست » خوب » شد آنچه که شد . 

س - ولی علاوه بر اعتقاد یک عده بودند پیش بینی میکردند که اگر شاه برود خیلسی 

سریع تر و قطعی تر اوضاع فرومیریزد . 

ج - فرو میریخت دیگر . 

س - پیش بینی شما چه بود ؟ در صورتیکه ظاهرا " آقای بختیار فکر میکرده که اگکر 

شاه برود این یک وسیله! یست برای حفظ رژیم . 

ج نه انفاقا" من با دوستان خودم که محبت میکردم میگفتم تا یک مرکزی نبا شد که 

بخواته این اهفحگی را در دست گرد و آ ها وه کف کت را عظرتا ک نت که به 

بریزد . ولی جوابی که میدادند میگویم یکی از دوستان من که استاد دانشگاه بود .یکی 

از دوستان من که نویسنده است وخیلی هم وارد به امور » هردو تا جدا نه باهم در 

جلسا ت مختلف گفتند " این برود سگ بیاید." همین جمله. 

س- ها . 

ج - همین جمله " این برود سک بیاید ." خوب » ما میدیديم سک دار میا ید . بعنی نه 
اینکه سگ را در خمینی ببینم 

س اها . 

ج - در رفتن شاه و بهم‌ریختگی معلوم بود چه میشود. من پبش بینی میکردم . 

س آنوقت‌شما کی مطلع شدید که شاه دارد میرود یا خروجش دیگر قطعی است ؟ مشل بقیه 


وقتی که در رادیو و روزنامه اعلام شد یا از قبل خبر داشتید ؟ 


بقا ئی (۲۵) ۱۴ 


ج نه مدتها بود که میشنیدم از نزدیکانش که میخوا هد برود 

ا 

ج که حاضر نیست . 

س- علت اینک میخواست برود درصورتیکه خودش در مصاحبه گفته که مرا میخواستند 
مجبور بکنند که بروم آمریکاشی ها و !نگلیس ها 

ج خوب همین 

س فشار میا وردند . 

ج - چون فشا ر آنها بود تصمیم گرفته بود که برود. یعنی خودش را باخته بود بکلسی 
یاس غلبه کرده بود. 

- درصورتیکه هر دو تا سفیر سفیرانگلستان و آمریکا در کتابهایشان نوشتند که 
شاه از با کسب نکلیف میکرد میگفت »" اگر دست خودم باشد ربع ساعته از ایران 
میروم بیرون ." این را تصریح کردند . 

ج - بله . نه او دیده بود که دیگر 

- یعنی ترسیده بود ؟ 

ج - ترسیده بود حتما ". 

و - از ۰ ن خودش . 

با باه کروی ی و ا تک جا لی ا کت کا با رل یوار نکر ور ت 
نمیتوانست بکند تصمیم نمیتوا نست.بگیره 

بر - ولی مثل اینکه یک مقاله هم هست‌در 

ج - مرفش را هم که قایم کرده بود و میدید که خوب مرگش نزدیک است . والا اگر یسک 
آدم حتی سالمی بجای او بود وقتی میدید که دارد همه چیز میرود میماند فرارنبیکرد . 
و شاید شم اگر میماند اوضاع به این صورت درنمیا مد . هیچ قضایای تاریخی را باتصور 
نمیشود چیز کرد ولی هیچ . 


س راحع به استقا مت ارتش‌شما چه تصوری داشتید »و وقتی که درعمل آنها نتوانستند 


منه‌ور رفییع ژاده 


بقاشی (۲۵) = ۱۵ - 


مقا و مت بکنند عکس العملتان چه بود ؟ آیا برای شما غیرمنتظره بود یااینکه انتظار 
داشتید این جور عمل یکنند؟ 

ج - هیچ وارد نبودم . مطلقا ". آن روزها اینقدر ذهنم گرفته بود و مشخول بودم که 
هیچ وارد به جریا نات نبودم . 

س اصولا" 

ج - در آن ملاقات‌با زاهدی ربیعی خیلی تشویق میکرد که من قبول کنم و بیایسسم و 
میگفت که | رتش صددرصد پشتیبان شما هست و فلان و خيلي محکم . و یک چیزی هم گفت 
که اصلا" خوب شد این یادم آمد که ته دیگر از جائی شنیده بردم نه بعدا " شنیسدم . 
وقتی ربیعی از آشفتگی اوضاع صحبت میکرد مثل اینکه گفت‌در ایام فروردین ن سال » 
فکر میکنم » گفت >" یک اسکادران هوا ئی روسها از مرز گذشت‌و تا حدود اصفهان یبا 
شیراز پرواز کرد. " و گفت »" ما از اعلیحضرت کسب تکلیف کردیم که اینها 

ا کار کے 

ج - در آسمان ایران هستند. شاه گفته بود عکس‌انعملی نشا ن ندهید. ولی غیر از 
آن شب و رییعی دیگر این موضوع را من از هیچکس نشنیدم جا ئی هم من ندیدم . 

س وقتی که محیت‌از این میشد که آیا مخالفین شاه میتوانند بر او غلبه بکنند با 
نه » همیشد صحبت‌از این میشد که چون ایران یک ارتش‌قوی دا رد باتعداد نفرات زياد 
و تجهیزات و اینها ء بنایراین | رتش هیچوقت راه به مخا لفیین خودش نمیدهد . ولسسی در 
عوض‌دیدیم که وقتی که شاه از ایران رفت و مردم باارتش درگیر شدند ارتش‌درواقسع 
با اغلام بنطرفی اي غملی :توا ست تما م بده. ۲یا این افا قی که فتاه جیژی شوه 
که شما پیش بینی اش را میکردیدیابرای شما هم‌مثل خیلی ها یک اتفا ق غیر منتسسسره‌ای 
بود ؟ 

ج - نه غیر منتظره نبود . رویش به‌اصطلاح پیش بینی نکرده بودم اما از جرياناتی کسه 
اطلاع داشتم اینکه در بعضی از سربازخانه‌ها حتی در گا رد شا هنشا هی شتا رها ی به نفع 


خمینی و ضد شاه نوشته میشد. بعدا " هم که خمینی دستور داد که سربازها نرار 


بقاشی (۲۵) = 1۶ مت 


کنند عده زیادی از سربازها دررفتند از پادگان ها 

ا 

ج - در تمام شهرها . 

E 

ج - این اطلاعی بود که من داشتم . 

ئی 

ج - ولی دیگر راجع به بقیه‌اش هیچ 

٭ - ولی پیش بینی میکردند آقای دکتر . مگر شما در نامه‌های سرگشاده به | علیحضرت 
در مقالات همیشه نوشتید که این امرای ارتش اگر روزی خطر پیش‌آمد بکسسد 


دو دقیة خودشان معطل نمیما نند فرار میکنند . 


ج - !این پیش ‌بینی را کرده بودم بله. 

و - موقعی که آمرای ارتش دربروند دیگر ارتشی نمیما ند . 
نله 

- و 

ج نه از آاینحور چیزها تذکر به شاه داده بودم 

ی 

ج - چند‌ین بار بله . 

و - حتی موقع شهریور گذشته راچندین دقعه مشل زده بودید. 
س - شهریور بیست را . 

× - شهریور بیست را شما مثل زده بودید . 

ها ی 

افا 

س چه بود آنها ؟ چه تذکری داده بودید ؟ چه مدلی زده بودند؟ 


ج - جریان شهریور که پیش آمد یک عده از فرما نده‌ها ی لشکر فرار کردند . 


 #‏ متصور رفیع زا ده 


بقائی (۲۵) 20 س 


س بله . 

ج ‏ که یکی باز در اسمش تردید دارم «لی گمان میکنم سرلشکر محتشمی بود که از تبریز 
فرار کرد. یکی دیگر یک سرلشکری بود که از خراسان فرما نده لشکر خراسان . او یا 
برد شتن هرچه که قایل برداشتن بود فرار کرد رفت یزد یک دکا ن عطا ری باز کرد. 
س عغجب . 

ج - یک همچین جریاناتی شده بود که آینها را هم تعقیب نکردند بعدش . کا ری باآنها 
نداشتند. نخیر راجع به این چیزها کرارا" تذکر داده بودم . یکی درهما ن 

س و پیشنها دتان چه بود ؟ اینها را درچه جهتی تذکر میدادید ؟ چه نتیجهای 
میخواستید بگیرید از این کار؟ 

ج - که باید عبرت بگیرند از این جریانات . 

ی 

چ یکی ور اکن اهاه تك مور ها مه ملاعلاه انح را ةا وحم 
" تجاوز به قانون اساسی "» این کتایها را هم نیاوردید شما که مراجعه بکنیسم. 
" تجاوز به قانون اساسی به کجا منجر میشود. " من صراحتا " نوشتم که شما ببینید 
در ممالک مختلفه که آشوب‌یا تحولاتی صورت میگیرد . در حکومت ها ی دیکتا توری 
دیکتاتور که از بین رفت فوری تمام دستگاه بهم میریزد مثل کره , نمیدانم, کج » 
کجا » الان 

س - این در سخنرانی تا ن هم هست در آن " وصت‌نامه سیاسی " مشل اینکه . 

ج شاید باشد یادم نیست . و آنجا ها ئی که حکومتشان رری یک اصولی هست و بها صطلاح 
مقرراتی هست و چه هست و چه هست ء آزبین رفتن رئيس حکومت هیچ خللی واردنمیاً ورد 
مثال هم زدم بعنی این دیکتانورها ثی که معاصر خودمان مردند یا از بین رفتسد 
بعدش چه شده و جاها ثی که حکومت برقانون استوار بوده هبچی تغییر نکرده. از این 
چیزها خیلی گفتم . نه , پیش بینی ای که ایشا ن سکوال میکنند پیش بینی موجز است 


راجع به همان مورد بخصوص ولا بطور کلی این پیش بینی ها را من همیشه کردم و 


بقاشی (۲۵) - ۱۸ - 


٭ - من هم همین را عرض کردم همین بود که سئوال ايشان مهم همين بود که 
پیش بینی این بود که بعد از اینکه اعلیحضرت بیا ید بیرون ارتش میتواند سرجاایش 
با یستد یا نه ؟ نه. بارها استدلال کردید 

ج - نه » که بهم میریزد . 

× د بهم ميريزد. 

ج - بطور کلی بهم میریزد. بله» این را کرارا" گفتم . 

س- آیا شما هیچ تاریخی خوشبین بودید نسبت‌به آتیه جمهوری آسلامی و رهبری علماء 
در حکومت بعد از شاه ؟ 

ج در آن روزهای اول خوشبین بودم . وللنی همینکه موضوع کمیته‌ها و پاسدا رها 
و اینها چیز شد 

س چه شد ؟ 

ج برقرار شد و کارهاتی که شروع کردند 

بی د 

ج به کردن دیگر فهمیدم که این عملی نیست . اتفاقا " درابتدای حکومتاسلامی 
توی بعضی از روحانیون و یک عده از دوستان خود من میخواستند تلاش کنند رای 
اینکه من نخست وزیر بشوم و زمینه‌هائی هم آماده بود یعنی دو نفر خیلی شدید 
طرقدار من بودند یکی آقای پسندیده که گفتم آمد از طرف‌یرادرش آنموقع از من 


تشکر کرد 


س - من يا دم نیست گفته با شند راجع به تشکر ایشان . 


و - چرا ۰ 


و - متصور رفیع زاده 


- 1٩ )۲۵( بقاشی‎ 


س - بله . 

ج - بله. یکی ربانی شیرازی که او هم جزء کله‌گنده‌ها بود › بااو آشنائی شخصی هم 
نداشتم » ولی دوستان امقهانی ما بااو مرتبط بودند و او خیلی علاقه به این موضوع 
داشت و با من که در هیشت ا جرا تیه حزب صحبت ميشد میگفتم که من با بودن پاسدار 
و کته تقو انم اج کم رفور که کیک را .سن کشت :بات ا رق زا 
وخی کے یکنا ست فول رنه یکتم مر ون یا به مو فكد ك ا ایا نو 
انحلال آنها را میگیريم تو که آمدی منحل کن . گفتم " نه» من وقتې بیيایم سر کار 
نمیتوانم اینها را کاریشان یکنم . باید این را قبلا" ... من قبول نمیکردم 
روی این اصل يود . چون ديدم که این دارد به کجا میرود. آن اعدام ها و آن چیزها 
و اینها مخالف با سلیقه من بود. بهمین جهت هیچ 

پیت یی ااا به اعدا هاش بو 

یی مها که چ فخا کمه ودبه آن خرتییی که جر شیقه ‏ .والا ملا ريا قفا مت 

داشت که یک ماه مرا در زندان نگهدا رید به من مهلت بدهید خاطراتم را بنویسم . 

مهلت ندا دند  .‏ علتش‌این بود که هویدا چیزها ئی میدا نست‌از اینها که افشایسسش 
برایشان چیز بود یا آن چیز خانم وزير فرهنگ 

س - فرخ رو پارسا . 

ج - فرخ رو پارسا ء او در زمان وزارتش با بهشتی و باهنر و نمیدانم چند تا دیگر 
از اینها خیلی نزدیک بوده ,وا ین خوب محا کمهاش میکردند حرفها ئی میتوا نست بزند . 

ھا 

ج - این را مطمئنش کردند که هیچی نگوید بعد بردند اعدا مش کردند. 

ا 

چ خود نصیری » خود مقدم » همه اینها . 

شا تقو 


٭ - آن هم مهم است دکتر یزدی ملاک محا کمات را چه میدا نست . 


٭ = منصور رفیع زاده 


بقاثی (۲۵) ات 


ج - بله » توی تلویزیون وقتی اینها را گرفتند آوردند تلویزیون زنده پخش ميشد 
تنا 

ج نصیری را به آن صورت‌بسته و زخم آلود آوردند و دیگران . دکتر یزدی داد زد 
که " محاکمه معنی ندارد. اینها بمجرد اینکه هوینشا ن احراز شد باید اعدام 
بشوند." 

س - آها . همین . 

ج ‏ همین . همین آقای دکتر یزدی . 

س هیچکدا م از همکاران سایق شما یا اعضای حزب‌شما بودند که بطور خیلی موشر 
در این رژیم جمهوری قعا لیت ذداشته باشت؛ ؟ من فقط اسم دکتر آیت را 

E 

س حسن آیت را میدانم . غیر ازایشا ن کس‌دیگری هم بود در سطح ایشان . 

ج - نه» از نزدیکان ما » دکتر آیت‌هم آن زما ن حزء نزدیکان ما نبود. 

2 

ج ‏ دکتر آیت از » عرض کنم که ء 

س دکتر آیت اصولا" کی بود و ۰..؟ 

ج - دکتر آیت جوانی بود اهل نجف آباد اصفهان . 

س - بله . 

ج - و این در موقعی که دانش آموز بود جزء تشکیلات ما در اصفهان شده بود . بعدا " 
هم که آمده بود تهران برای ادا مه تحصیل عضو حزب‌بود. یک جوأنی بود خیلسی 
زحمتکش . آمکانات‌مالی !اش هم خیلی محدود بود. و خیلی با یمان و در حزب‌ همم 
خیلی فعال . بعد از قضایای ۱۳۴۰ او معتقد به مبارزه مسلحانه شد و چون 
گوینده دوتااز حوزه‌ها هم بود در حوزه این موضوع را تبلیغ میکرد. چون طرز کار 
حوزه‌ها هم اینستکه از مذاکراتی که میشود. خلامه برداری میشود مور مجلس میشود این 


برد تشکیلات حزب داده میشوه و رویش رسیدگی میشود. او مرتب‌راجع به این موضوع 


بقاشی (۲۵) = (۲ - 


چیز میکرد در مورتیکه ما شعار سا رزه‌مان در چها رچوب‌قانون با حفظ خظم و سکسوت 
کو که هو هاش ار میا وه ا ا ر ایو آفای ات او زا کات ر 
یک بار به او تذکر داده شده بود که چیز نکند اعتنا نکرده بود باز ادامه داده بود 
یک بار دیگر به او تذکر داده شن بازهم اعتنا نمیکرد و سفت چیز بود. واین ممکن 
بود برای حزب یک نقطه ضعف باشد برای اینکه دستگاه همیشه در صدد بود که رک 
بهانه‌ای بیدا کند حزب‌ما را منحل کنندما هم‌نمیگذا شتیم این بهانه را پیدا کند. 
حا لا یک چیز دیگر یادم آمد راجع به اخطاری که به حزب کردند که جلسه تشکیل نشود 
و سرهنگ مولوی » يا ددا شت کنید بعد بگویم . 

س - بله . 

ج - عرض‌کنم که » این تذکرات‌که بجا ئی نرسید رویش تصمیم گرفته شد یعنی بااو محبت 
شد که از این عقیده‌اش‌باید عدول کند» حاضر نشد » مطایق مقررات حزب محکوم شد به 
اخراج موقت‌از حزب » درموارد مشایه این پیش بینی شده . درصورتیکه در آن مدتي که 
این شخص اخراج شد تغییر عقیده داد دوباره میتواند برگردد . اگر نداد آنوقت 
اخراج دائم میشود. دکتر آیت محکوم شد به اخراج موقت یک ساله از حزب‌تا وقتی که 
تغییر عقیده بدهد. این تغییر عقیده نداد ولی خوب دیگر به حزب هم نمیا مد . راجع 
به او هم تصمیمی گرفته نئده بود . تاحدود سال ۵۰ تقریبا ". این تصیم البته مال 
چهل و دو چهل و سه بود» ولی تاحدود پنجاه يا یکی دو سال بعد از پنجاه که 
رفقا یمان اطلاع پیدا کردند چون خوب با خیلی ها درتماس دوستی بود نه در تمساس 
حزیی » که او وارد تشکیلاتی شده که برای مبارزه مسلحانه تبليغ میکنند و رفقا یمان 


در نظر گرتتند که !کر این کا رها ئی که این دأ رد میکند برمله بشود یتتی تست 
تعقیب قرار بگیرد و معلوم بشود که این عضو حزب ما بوده این برای حزب ممکن | ست 


یک گزکی بدست دستگاه بدهد . اینستکه پیشنها د کردند که همان ماده چیز درباره‌این 
اجرا بشود . میگویم حدود سال شا ید ۵۲ آن حدود که رسما ی اخراج شد از حزب و با مر 
هم دیگر تماسی نداشت . ولی بعدا " یک شرافت خیلی زیادی از خودش ‌نشان داد.واقعا " 


بقائی (۲۵) = ۳ 


چون یک کسی که عضو حزب بوده باامضای من اخراج شده حقا " باید از دست من عصیا نی 
اق و فرعت می مت کف بے ادما تعااقی ابا فد نع مهن ارف من رام به مه 
سکوت بکند . چون خوب این مقررات حزبی است 

ها 

ج - من که نظر شخصی نداشتم . ولی بالاتر از همه اینها دکتر آیت وقتی اعتبا رنا مه 
اش در مجلس مطرح شده بود و خلخالی و دیگران این را متهم به عضویت زب 
زحمتکشان و طرفداری از من کردند مردانه از من دفاع کرد . درصورتیکه این اگر فقط 
سکوت میکرد یعنی اگر چها رتا فحش میداد از لحاظ سیاسی بنفعش بود . اگر سکوت 
میکرد خیلی آدم منصفی بود. ولی !و خیلی شجاعانه و مردانه از من دفاع کرد در 
مجلسی: که ان لے ابا رز متاو لکا ظ غیت و 

س - بله مسلم است . 

ج - خیلی زحمت کشیده بود و کتاب خوانده بود» مطلع بود» شجاع بود. به این جهت هم 
در حزب حمهوری اسلامی تقریبا " رقیب بهشتی شده بود و معلوم بود که این اگ ر 
دور دستش‌بياید دور را از دست‌همه میگیرد. چون آخوندها بیشترشان که بیسوا دند 
و شعور سیاسی و اجتماعی هم ندارند درمورتیکه این کتاب خوانده یود خیلی وارد به 
مسا ئل و این چیزها بود. اینتکه به اعتقاد من خود اینها ترورش کردند . 
ها 

EE 

س - آنوقت این تشکیلاتی که کا رهای تروریستی میخواستند بکنند ایشان باآنها همکا ری 
میکرد اسمی هم داشت ؟ 

ج - تشکیلات تروریستی نبود . 

س - مسلحانه ببخشید . 

ج - تهیه مقدمات برای مبارزه مسلحانه . 


س - باگروه ooo‏ 


بقاتی (۲۵) - ۳ - 


ج ح نه گروهها ی 

س- مخصوصی بود ؟ 

ج مختلف‌داشت . نه اسمی نداشت ولی این توی ارتشی ها یک عده را داشت . توی 
غیر ارتشی ها یک عده را داشت . به‌امطلام چیز بود ولي اقدام به» او فکر نمیکنم 
که اهل ترور باشد » فکر نمیکنم . ولی تهیه مقدمات مبارزه مسلحانه او شدیدا" 
فا نت وق 

س - آنوقت شغلش چه بوده 

ج - دبیر . 

س س دبیر بود. 

ج و بعدا " دکترای حقوق هم گرفته بود. ولی قبلا" دبیر بود. 

نی ے اکا ی ٦نو‏ قت یا فاع تق ھم ارعتاطی فاعت ا 

ج نخشب قابل چیزی نبود . خوب‌شد این را گفتید که این خاطره یادم آمد. در آن 
اوا کل سالها ی مبارزه ده دوازده نفر از حوانها دور هم شده بودند و یک گروهی 
تشکیل دا ده بودند .اسمشان الان خاطرم شیست ؛ یک با لاخا نه‌ای هم در چها وراه سرچشمه 
گرفته بودند و مرکزشان آنجا بود. این البته مال خیلی پیش است » پیش از جریا ن 
نهضت ملی و اینها . یک دفعه هم از من دعوت کرده بودند رفته بودم که همین 
نخشب بود و رازی بود و عرض‌کنم که , یک دکتری بود. میگویم ده دوازده نفربودند 
له 

اا 

س - اینها قبلا" جزء حزب‌ایران بودند دیگر ؟ 

ج - نه» نه»ء نف 

س بعد منشعب شدند . 

ج - همین جریان را میخواهم بگویم که چطور شد به حزب‌ایران رسیدند. نخیر اين 


خیلی بیش‌از این جریانات بود. بعدا " هم اینها در حواشی مبارزه بودن د 


بقاشی, (۲۵) - ۲۴ - 


فعا لبت‌ها ئی میکردند دا اینکه حزب‌ما تشکیل شد. حزب‌ما تشکیل شد و 

س- حزب زحمتکشا ن . 

ج - حزب زحمتکشان . البته نه فوری بعد از تشکیل حزب زحمتکشان مثلا" شاید در سال 
۱ آنوقت ها » اینها آ مدند پیشنهاد کردند که وارد حزب ما بشوند . آها ء اسمپا. 

اینحا چند تا اسمش هست . نخشب و رازی و مهندس‌نوشین و سمیعی . حالا ادم 

نیست کدا م سمیعی بود » که وارد حزب بشوند. من هم گفتم خوب بروند ثبت‌ نام 

کنند و معرفی شان کنید به حوزه آزمايشی . جواب‌آوردند که نه اینجوری اینه] 

میخوا هند گروهی وا رد بشوند و هیئت مدیره‌شان بيا ید توی هیشت اجرائیه حزب . یعنی 
دربست که میآیند بيایند آنجا. من گفتم کد همچین چیزی عملی نیست . چون برای 
آنها هم یک همچین » حالا یک وقت هست دو تا حزب با هم | ئتلاف میکنند حزب همسشگ 
و ایتها یک همچین ا ئتلاقی ممکن است صورت بگیرد وای اینها کسی نبودند که چیسز 
یکنند. بعد یکی از رفقای ما که بااینها در تما س‌بود آمد چیز کرد که زب 
ایراتی ها که شنیدند اینها میخوا هند بيایند اینحا دارند تشویقشان میکنند بروند 
حزب‌ایران . گفتم " خوب » بگذارید بروند حزب‌آیران . " خوب » رفتند حزب‌ایران 
با هما ن شرا یطی که با ما میکردند که ما نپذیرقته بوديم . بعد مدتی آنجا بودند 
تا موقع انتخایات نمیدانم شورای چسه حسزب . ایشها کاری که کرده بودند 
چون حزب‌ایران خیلی صوری بود عمق نداشت . اینها روز انتخابات یک عده‌ای را از 

خارج از حزب‌برده بودند آنحا و رای گیری کرده بودند. خلاصه » اآینه. در آن 

رای گیری اکثریت بدست آوردند و شروع کردند به یکه‌تازی . حزب‌ایران به امضای 

کمیته مرکزی حزب اعلامیه‌ای داد که اینها از حزب اخراج . آنها جواب‌دادند که ما 

منتخب توده حزبی هستیم و عضو شورا هستیم . شما حق نداشتید که اخراج بکنید و 

اینها و خلاصه , یک وضع مفتفحی پیش آمد بقیه‌اش نمیدانم چه شد. مثل اینکه‌دوبار ه 

نرمشان کردند رفتند دوباره جدا شدند . خلاصه , یک مسخره‌با زی همان که م نن 


پیش بینی میکردم که اگر بیایند توی حزب‌ما یک همچین چیزی 


بقاشی (۲۵) - ۲۵ - 


س درست . 
ج - ممکن است‌از تویش‌نر بیاید. بله این سابقه چیز بود. بعد دیگر بالاخره بعد 
از یک دانه آشتی دوبا ره از هم جدا شدند ونخشب » نمیدانم» سوسیا لیست اسلامسی 
یک همچین اسمی » تشکیل داد و یک 

چ - حزب مردم . ایشان حزب مردم تشکیل دا د. 

ج - نه مردم تنها نبود روزنا مه 

س- بله اسم طولاتی دا شتتد . 

ج - یله » روزنا مه‌ای هم داشتند و یک مدتی کر و فر ملایمی کردند و بعد هم تما م شد . 
س وقتی که آمد آمریکا دیگر باشما تماسی ندا شتید؟ 

ج ته نا هیچوقت دما س ندا شتیم . ما آشناشی مان از آن یک جلسه‌ای بود که من آنحا 
رفته بودم . بعدهم گا هی خوب پهلوی من آمده بودند. بعد آن رازی رقت وی 
شهردا ری و یک کا ره‌ای شد و آنهای دیگر هم چیز شدند دیگر هیج با هم نه خصومیتسی 
نه تما سي هیچی ندا شتیم . 

س ‏ صحبت از دکتر آیت که بود سرکار مطلبی راجع به سرهنگ مولوی بخا طرتان رسید 

ج - آها. درهمین سالها ئی که این مبارزه شدید شده بود و ما آن میتینگ ها را در 
محل سا زما ن نگهبانان آزادی دادیم و مشثل اینکه بعد از انتخایات شریف اما می بود 
خاطرم نیست » مرحوم پاکروان تاکی در چیز بود ؟ 

۰ ۱۹۶۴ = × 

ج ۶۴ که میشود ۲۲ ما 

و او بعد از کشته شدن منصور پاکروان برداشته شد . 

س شد وزیر اطلاعا ت . 

۶۴ — « 

ج - آها » این مربوط به همان موقع است . چون بابد یک قرینه‌ای پیدا کنم تاتا ریخها 
س - بله 


بقاشی (۲۵) ۰2 ۶_- 


ج - یادم بیاید. هنوز مرحوم پاکروان رکیس‌ساواک بود. یک روزی سرهنگ مولوی که 
رشیس سا واک تهران بود مثل آینکه 

س - اسم اولش چه بود این ؟ جائی پیدا نکردیم . 

- من نمیدانم . 

ج - آ مد 

و - يا احمد است‌یا محمود 

ج - پهنوی من و گفت که دستور دادند که اگر در اینجا حوزه‌ها ی حزبی تشکیل بشود 
هرکس در حوزه شرکت کند ما زندانی کنیم . گفتم که این دستور که قانونی نیست . 

یله » با یسسد کتبا " به ما ابلاغ کنید تاما رویش تصمیم بگيريم . گفت که ان 
دستور از طرف | علیحضرت‌صادر شده . چون نمیتوانستند کار دیگر بکنند گفتند خوب 
هر کس توی حوزه شرکت کند بگیرند خوب دو دفعه که اعضای دونا حوزه را گرفتند 
خوب » بقبه دیگر نمیا یند که بروند زندان . گفتم »" نه این حرف شما برای من 
قایل قبول نیست . " گفت که" اگر میل دا غته باشید ممکن است تیمسار پاکروان این 
موضوع را به شما بگویند." گفتم »," حتما ". من با حرف‌شما نمیتوانم چیز کنسم." 
فردا یش تیمسار پاکروان پیغام داد مرا دعوت کرد خانه‌اش . رفتم.در زمان ررا سست 
چیزش هم سن ندیده بودمش درزمان ریا ست 

TE 

ج سا واک که اصلا" ملاقاتی نکرده بودیم. رفتیم آنجا و خیلی رسمی و از طرز محبت 
و اجمال مطالب من فهمیدم که او نگران است که دستگاه ضط صوت تست حرفها یسسش را 
میشنوند . چون خیلی رسمی چیز کرد . گفتم که این موضوعی که‌سرهنگ مولوی گفته ان 
املا" قابل قبول نیست‌و هیچ . گفت‌که این دستور مستقیم از طرف | علیحفرت‌مادر 


شده . هین ۰ 


ی 


روا یت کننده . : آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ مصاحیه : ۲۵ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره : ۲۶ 


س این را خود تبمسار پاکروان گفت ؟ 

ج - خود تیمسار پاکروان . ولی خیلی رسمی و خشک . بها صطلاح » مثل اینکه با یک 
غریبه‌او, صحبت میکند . 

س شما مییشنا ختیدش قبلا" ؟ 

جب مقطلا 

چ - نه مقصود اینستکه تیمسا ر پاکروان میترسید خا نها ش ضبط صوت با شد . 

و 

س - توی خانه خودش ؟ 

ج - توی خانه خودش بود بله . 

بو - مقصود اینست . 

ج - حالا بعد آشناشئی مان را میگویم . بعد ما آمدیم مذا کره کردیم و دیدیم که خوب 
این یک چیزی است‌که ما هیچ کار نمیتوانیم بکنیم . یک حوزه تشکیل بشود !عضا یش را 
بگیرند ببرند. کا ری نمیتوانیم بکنیم . بعد هم اصولا" این یک عده را میترسا ند 
چیز میکند . اینستکه تصمیم گرفتیم که دیگر در محل سازمان جوانان آزادی یعنسی 
خیابان آشیخ هادی دیگر حوزه تشکیل نشود. عرض کنم که آنوقت حوزه‌ها ئی که 
مجا ز به تشکیل بودند میبا یستی توی خانه‌ها تشکیل بدهند ولی خیلی محرمانه و بی سر 
و صدا . هیئت اجراشیه هم قرار گذاشته بودیم که چون من یک روزها پذیرائی عمومی 
داشتم وقتها ی دیگر هم خوب‌اشحاصی که میخواستند ملاقا ت‌ کنند وقت میگرفتند و اینها . 


عصرها ی شنبه پذیرا ئی عمو می من بود . ا یسستکه تصمیم گرفتیم که بعد از خا تسه 


4 تب متصور رفیع زاده 


بقائی (۲۶) - ۲ 


پذیرا ئی عمومی سرشب منزل یکی از اعضای هیئتا جرا تیه جلسه باشد برویم آنحا و جلسه 
بکنیم به امطلاح . این ترتیب‌کار ما بود. حالا مدتها بود که به این ترتیب عمل 
میشد . یک روز صبح دیدیم که آقای سرهنگ مولوی آمد منزل من » صح زود البته. 
چون خوب میدا نستند که من خانه هستم ما مور دا شتیم همیشه . آمد و خیلی پر چیز کرد 
که ما اطلاع داریم که شما برخلاف‌دستور حوزه تشکیل مبدهید. ومثل اینکه بخوا هد 
کارت برنده بزند » گفت که » پریشب در منزل آقای دیوشلی از سا عت هشت تا نصف شب 
در خیابان حریرچیان حلسه داشتید. حالا خیلی پر که کارت زده روی میز . گفتم" !ولا" 
ما برای اینکه بیخودی درگیر نشویم مطا بق دستور در محل سازمان نگهبانان حسوزه 
تشکیل نمیدهیم ولی درخارج حوزه‌ها یمان را تشکیل میدهیم و هیج صم تبعیت‌از این 
دستور نمیکنیم مگر اینکه همینطور که گفتم دستور کتبی رسمی با شد , وا لا حوزه‌ها یما ن 
را تشکیل میدهیم ." این را اول گفتم که !و میخواست برآشفته بشود و مثلا" حملسسه 
کند. گفتم " اما برای اینکه ما مورین تان را بشناسید بگوفید که اولا" تحقیق کنند 
منزل آقای دیوشلی کجاست ؟ منزل آقای دیوشلی تا دوسال پیش در خیابان حریرچسان 
بوده . از دوسال پیش‌ایشان از آنجا رفته جای دیگری . و ما حوزه را تشکیل دادیم 
منزل آقای دیوشلی هم نبوده این ما مورین تان را مشتاسید." آین یک دفعه آن با دش 
رفت . حالا اتفاقا " آن شب بخصوص جلسه خانه خود من تشکیل شده بود و من فهمیدم که 
ماً مور از کجا اشتباه کرده بود. چون ما معمولا" موقعی که بها مطلاح پذیراثی من تما م 
میشد آقایان دکتر پارسی و وحیدی دفتر وکالتشان توی ساختمان آلومینیوم ود 
آنها ميا مدند پائین دم در منتظر من بودند من که میرسیدم آنجا چون خیلی نزدیک 
میدانید کجاست ؟ 

۳ 

ج - ما اول آشیسخ هادی بودیم این چیز هم نزدیک چها رراه آشیسخ هادی است 
پاساژ آلومینیوم.ساختمان آلومینیوم . آنجا سوار اتومبیل آقای دکتر پارسی میشدیم 


هرجا میخواستیم میرفتیم .این شب بخصوص‌دیده که من آمدم آنجا سوار ماشین آقای 


بقائی (۲۶) = ۲ 


دیوشلی شدیم و رفتیم بطرف شرق یعنی بطرف میدان بها رستا ن و آنطرف . او روی زرنگی 
خودش چیز کرده که ما میرویم خانه آقای دیوشلی . 

س- ها . 

ج - چون جاهای دیگر را او دمیتوانسته تعقیب بکند که چیز. او خیال کرده ما میرویم 
خانه . این گزارش‌داده که آقای سرهنگ مولوی آن جور باد کرده آمد و بعد یا دش در 
رفت . اما نتیجها ش این شد که چون دو روز صح من پذیراثی توی خانه داشتم , صبح 
دوشنبه و صبح چها رشنبه . از روز بعد از پذیراشی من دوتا ما مور میا مد. یکی سرسا عت 
هشت میا مد تا ساعت‌ده مینشست . یکی ساعت‌ده میا مد تا آخر حلسه. که یکیش‌ سک 
فرهنگی بود که کرج هم یک با غچه‌ای داشت یک شین هم توی اسمش هست که ما را یک 
دفعه هم خانه‌اش دعوت کرده بود. 

س - میا مسد توی جلسه؟ 

ج - نه جلسه نبود . پذیراشی عمومی من بود 

وتف 

ند هر کنو داش وا نک مرا د 

س میا مدند منزل . 

ج نه اين 

س داخل میشدند؟ 

ج بله میا مدند داخل . نه» مامورین در خانه آن حساب دیگری بود. 

س آها . 

ج - آنها مراقب رفت‌و آمد بودند. اینها میبا یست‌توی جلسه بیایند که گزارش از 

داخل جلسه بدهند . که بعد از آنکه من دیدم خوب معمولا" هم رفقا که میا مدنسد 

از حدود هشت و نیم به بعد میا مدند . بتدریج میا مدند دوسا عت مینشتند میرفتند باز 
دیگران . این دفعه دومی که او ساعت هشت آ مد من تعجب کردم بعد تطبیق کردیم که 

او که ساعت‌ده میآید اینها دوتا مأ مور ظاهرا " ناآشناکی باهم هم هستند. حالا این 


بقاشی (۲۶) کا 


یکیش عضو حزب ما بود » آن عضو حزب نبود ولی جزء دوستانی بود که گاهی میا .د پیش 
من .این مرتب این دوتا ما مور میا مدند. بعدهم یک » چون ما مور زياد داشتیم که 
میا مدند. یکی یک شیخ ترکی بودریا ضی شیخ ریاضی . او هم از کسانی بود که گا هی 
میا مد منزل ما جز“ دوستان , بها صطلاح » توی تشکیلات ما نبود 

بات اه 

ج - ولی دوستان که میا مدند این هم ميا مد. نه هر روز بیاید»گاصی. بعد یک روز 
آن افسری که 

۶ - اسمش ؟ 

ج - باشما دوست شده بود که یک مقاله عليه شاه توی مجله ارتش نوشته بود 

× - بله 

کک ی و 

چ تیمسار 

ج خوشبین بودید و 

٭# = ( ؟ ) 

جب له ز که سوه موه کا رة امت ا این تالا او ای کردا نا ف ا درگ 
چیز شده . این یکی دو دفعه آمد و بعد یک دفعه آمد و یک آلبومی تقریبا " بیش آز 
پنجا ه سانتیمتر چیزش بود پهنا یش‌بود آورد و چیز میکردکه برای باز گرداندن بحرین 
با ید اقدا ماتی بشود و فلان و اینها و ما عده‌ای هستیم که چیز کردیم که یک چیزها ئی 
نوشته بشود از طرف بزرگان قوم که اقدام بشود راجع به با زگشت بحرین که اولا" مسن 
میچوقت طرفدا ر با زگشت بحرین نبودم برای اینکه میگفتم خوب‌این هموطن های ما آنجا 
با لاخره یک سروسا ما نی دارند . حال بياوريم اینجا جزء ما بشود که چون این جزء خاک 
ما هست بیا یند بدبخت بشوند مثل بقیه . خوب » آنجا برای خودشان ستند. این عقیده 
یا طنی آم بود البته هیچوقت‌این را ابراز نکردم ولی عقیده باطنی ام بود. بعدگفتم 
که آنوقت مکل ايشگه لباس ارتشی نداشت . این یک وقتی هم رکیس‌ستاه لفسر 
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خوزستا ن شد در سالهای بعد. 

چ - در سالهای بعد. 

ج گفتم که " این آلبوم که چیز ندارد برای اینکد هر صفحه‌اش را میشوددربیا ورند." 
آغر ایی را ورد وو یه انم اینکه امن یک کا ب شود که ری این افا م وة 
گفت »" خوب آن را ممکن است درستش‌کنیم و فلان و اینها ." بعد من وسط چیز کاری 
داشتم باشدم رفتم بالا توی اطاق خودم . بعد که آ مدیم شنیدیم که آنجا محنه حالبي 
بوجود آمده . بین آن شیخ ریافی که ما مور بود و این که معلوم نیست این را 
نمیدانم که ماً مور سا زمان بود یا ما مور ارتش » آن را نمیدانم » بین این دو تا 
بگو مگوثی شد و نسبت‌به همدیگر عصبانی شدند و این گفته " مگر تو فکر میکنی من 
نمیدانم تو کیستی ؟" آن هم گفته »" مگر تو فکر میکنی من نمیدانم تو کیستی ؟" 
آن گفته من میگویم . آن گفته من میگویم و داد و قال . وقتی من برگشتم سرومداها 
خوابید و دیگر بحث‌شان ادامه پیدا نکرد . بعد رفقا برای من این دعوا را همم 
ضحبت گرفشد:»: خالا شما خاطره‌ای اگر دا رید در ان موقوع 

٭ - آن افسر مثل اینکه در تهسسران, ملاقا تش کردم . مشل ابنکه الان یادم میا ید 
همین اغسر را . 

ج - آها » ملاقات‌در زمان 

* - ملاقات از 

ج - بعد 

 »‏ نت اول 

ج اول که شما هنوز یک جوانی بودید و توی حزب 

- ۱ ؟ ) 

ج - که آنجا بااو آشنا شده بودید این صحبت‌های خیلی 

- خوب کرده بود. 
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بود . توی محله | رتش که بوی مخالفت با شاه میداد . به شما داده بود آمدید به مسن 
گفخی که این ھج دی ۴ مت فلاو شت حون ایت د که ھی گت ایی ایل حل 
است . " دیگر 

و - دیگر تمام شد که البته من هم توی حریان یک خرده ناراحت شدم چون این را 
خیلی آدم خوبی تشخیمش دادم . 

فا 

و - یکی از افسرها ی شا غل مراجعه کرده حاضر است‌به حزب کمک کند . آقای دکتسسر 
بدیین ستند قبول نمیکنند . بعدا " من آمدم آمریکا . 

س بعد معلوم شد که چیز بوده 

و - بعد » جریانا ی که در تهران اتفاق ميا فتد که آتای دکتر خودشان فرمودند. 
بعد موقعی که مقدم رشیس ا طلاعا ت و ضد اطلاعا ت | رتش بود رئیس‌این شد یک روز رفتم 
دفتر مقدم مقدم را ببینم ملاقات‌کنم‌توی اطا ق نشسته بودیم داشتیم باهم محبت 
ميکرديم تیمسار تلفنش زنگ زد. به من گفت " رفیع زاده صر کن یک افسری هست 
یک کا ری دا رد تو هم نا محرم نیستی .بیا یدکا رش را انحام بدهد . "در باز شد و مس 
دیدیم این آقا آمد تو . 

سب همین افسر . 

بو - همین افسر. البته او جاخورد مرادید . من هیچی حرف‌نزدم . مقدم آمد معرفسی 
کند . گفت " من ارادت‌دارم . "مقدم هم گفت " رکیس‌سازمان عستند در آمریکا ." !وهم 
تتجب کرد که ما رکیس‌سازما ن هستیم در آمریکا . نمیدانم چه جور حسابی پیش 
خودش کرد . نشستیم و 

س- او چه‌کاره بود آنوقت ؟ 

ج - آنموقع کا رمند چیز بود دیگر, کا رمند 

س - کا رمند مقدم بود. 


ج - مقدم بود. بعد من متوجه شدم که این کارمند است از طرز گزا رش دا دن. بعك 


- متصور رفیع زاده 
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که موقعی که رفت‌بیرون از تیمسار پرسیدم گفت‌که این از درجه سروانی با ما هست . 
تو نمیدانستی ؟ " گفتم " نه." و آنجا حق به آقای دکتر دادم . 

س پس آن زما نی که به حزب مراجعه کرده بوده بعنوا ن ما مور آمده بود؟ 

و - بعنوان ما مور . 

ج میخواسته نفوذ کند بله . 

× - یله ما مور نفوذی بوده . بعنوان ما مور آمده بود منتهی نقطه ضعیف من بودم که 
مرا پیدا کرده بود که توسط من بیاید با آقای دکتر ملاقات کند و بیاید به حزب . 

آن قسمت سر نگ مولوی را هم که آقای دکتر فرمودند گزارش معلوم میشود غلط بوده 
و ند و تا ا ر کا خت تما" مولوی رفته حوی ا نا وه فا ونوا کرو چون 
موقعی که یک مأ مور با شد هرچه گزا رش بکند باید قبول بکننسد. دوتا ما مورگذا شتند 
برحسب تقاطع خبر که آن یکی گزارش کند آن یکی هم گزارش کند بییند هردوتا راست 
کون ا که ان وتا ما موو خر اا رة .را االات رده 

ج و آنوقت‌دو نفر بودند که از زمان شا هد" میا مدند گا هی کمک میکردند . مشلا" 
خبر بیرد به چاپخانه» نمونه را از چاپخانه بیاورد و اینها . یکی طاووسی بود» یکی 
هم » یکی دیگر که دائم با هم بودند . شما هیج خاطره‌ای ندارید ؟ 

- یادم نمیا ید درست . یک چیزی یادم میاآید همه‌اش را میشناختم قیافه‌ها یشان 
را میشناختم . 

ج - آها ء حالا اسم او هم یادم میا ید . بعد از آن که باد مولوی دررفت ؛ اینها را 
هم دیگر تا مدتها من ندیدم که در ذهن خودم تطبیق کردم که اینها ما مور بودنسد. 
فقط سالها بعد آن یکی » عجب » آن را چها رما ه پیش هم دیدمش . حالا هم توی دستگا ه 
است » توی همین کمیته‌ها ممیته‌ها هست . میاآید گا هی پهلوی من . طاووسی را دیکر 
ندیدم که ندیدم . طاووسی دستفروش‌بود. آن یکی نمیدانم چه بود » حالا مشثل اینکه 
وضع و روزش خوب‌شده یک اتومبیل آخرین سیستم هم زیرپایش است‌و میاید گا هی پهلوی 


من ° 
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س راجع به آشنائی تان با تیمسار پاکروان ما یل بودید که صحبت کنید. 

ج - عرض‌کنم که » تیسار پاکروان در حوانی یک وقتی در بلژیک با آقای زهری همشا گردی 
بودند در یک مرحله‌ای و خیلی ارتبا ط خانوادگی نزدیک داشتند . یعنی مادر تیمسار 
پاکروان آقای زهری را مشثل پسر خودش میدانست و علاقمند بود. میدانید ما درتیمسار 
پاکروان خانم امینه پاکروان بود که ما درش فرانسوی بود » پدرش یکی از رال 
آن زمان که اسمش یادم نیست » بود که این شده بود با پدر پاکروان ازدواج کرده 
بود که تیمسار پاکروان و یک دختر از آنها داشت . این یک خانم فوق العاده 
باسواد » فوق العاده باذوق . چندتاکتاب‌ نوشته به فرانسه که یکی از کتایها یش 

حایزه ادبی برد در فرانسه 

س - یعتی ما در تیمسار پاکروان ؟ 

ج - مادر, خانم امینه پاکروان . خیلی زن ,رجسته‌ای بود که بهمان مناسبت من هم 
آشنا شده بودم . البته از وقتی که مرحوم پاکروان سرگرد بود . خانه‌شان هم طرفیا ی 
بشت مسجد سپهسا لار بود که‌من خانه‌شان هم رفته بودم اینها » از آنجا ما آشنا شده 
بودیم ولی با آقای زهری دوست یک جا ن در دوقالب بودند . خیلی دوست بودند . دیسر 
دنباله آن با مرحوم پاکروان ما آشنا شده بودیم و خوب » گاهی میدیدیم اینها تا 

همین زما نها ی اخیر . درزما ن چیز نمی دیدمش » درزمان » یعنی آمدورفتی نداشتیسم» 

ریاست‌ساواک . وقتی که سفیر پاریس بود یک وقتی هم یک کا غذی برای من نوشته که 

راجع به کی اک که سفا رش کردید توضیحاتی خواسته بود. نوشته بود نامه شما رسید 
و راجع به کی اک سفا رش کردید. من جوا ب‌نوشتم که " من نامه‌ای ننوشتم و چنینن 

کسی را هم نمیشنامم ." دوهفته بعد جوابآمد که " خیلی عذر میخواهم این سفارش 

از طرف دکتر بقائی یزدی بوده و من اشتباه کردم و اینها ." بعد از فرانسه سفیر 

پا کستان شد . درفامله‌اش یعنی موقعی که سفیر پاکسنان بود یک دفعه بهم رسیدیسم 

و ملاقاتی کرديم . اول توی‌کوچه بهم رسیدیم » توی خیابان از بانک صادرات‌ بیرون 

میا مد , چیز کردیم و بعد من دعوتش کردم آمد » یک روزدیگر البته , نهار منزل ما. 

تا بعد از آنکه از پاکستان برگشت . برگشت خودش به‌من تلفن کرد . تلفن کرد و مسا 
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قراو آن تنهار چھا رشثبه دومیا ن را باهم گذا شیم که میا مدا منزل ما ۰ مذتی بیگا زبود 
بعد بعنوان ناظر مالی دربار» یک همچین عنوانی» در دربا ر کا ری به او رجوع کردند. 
من گفتم که » وقتی گفت که این کار کف این در خان شما بود که این کار را 
قبول یکنید؟" گفت‌که " خوب , ارتش یک عمر خرچ مرا داده زندگی مرا اداره کرده 
حالا به‌وجود من احتیاج هست نمیتوانم رد کنم ." که آنجا بود تا انقلاب شد . یک 
آذمی بود خیلی .با مواد. : اهل مطا له و قدوت مطا مه فمیبی دافت » یعتی عون عیاسن 
کتایها من به او اما نت میدادم بخواند. مثلا" یک کتاب بانصد صفحه‌ای را که به او 
میدا دم دفعه بعد که ميا مد با خودش ميا ورد خوآنده بود 

س له . 

ج - نه آینکه نخوانده باشد . 

س - بله . 

ج - یعنی با همه آن گرفتاریها و وقت چیز و اینها فرصت میکرد که مطالعه هم بکند . 
س - در آن یک سال قبل از انقلاب هیچوقت راجع به اوضاع و احوال مملکت با هم 
صحبت کردید ؟ 

ج - خیلی کم . اصولا" خیلی کم حرف‌بود و چیز نمیکرد. درموقع املاحات‌ارضسی 
یادم نیست که آنموقع سمتش چه بود یاکروان ؟ 

و - تسوی سازمان امنیت‌بود دیگر . 

ج - سازمان امنیت‌بود بنه . که یک ء پس من اشتباه کردم گفتم که در زمان ریاست 
سا زما نی اش ندیدیمش . چون قبلا" من راحع به شکنجه در سازمان بااو صحیت کسرده 

بودم آن وقتی که معاون بود . و بعدا " در زمان ریاست‌سازمانش که دیدمش گت 
" تاآنجا ئی که دستم رسیده جلوی شکنحه را گرفتم . " این حرفی است که به من زد. 
که بعدا " هم دیدیم که حقیقت داشت . در همان اواثئل املاحات‌ارضی یک روز که 
هم را میدیدیم حالا خاطرم نیست که , مثل اینکه باز خانه خود ما بود توی خانسه 


خودش خیلی گم رفته بودم . خیلی با 00812 راجع به اصلاحصات 
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ارضی محبت‌کرد که " نخیر این حرفها شایعه است ."ایراداتی که گرفته میشد» " نخیر 
این اقدام خیلی موثری بوده و همچین و همچین ."خیلی خوشبین بود. بعد مدتها بعد 
از این قضیه یک روز که با هم بودیم گفت‌که " مثل اینکه حق باتو بود که آن 
ایرادها ئی که میگرفتی و کارهای خلافی که شده بود و اینها ." وارد شده بود.اول 
ذوق زده شده بود روی اصل کلی ای اینکه خوب مملکت چیز میکند. بعد پی برده بود 
س ایرادهای شما چه بود به ؟ 

ج خوب » همین کا رها ئی که شد . اینها نصف بیشترش ظا هرسا زی بود املا" . عم لا" 
چیزی نشد مثلا" در کرمان که رفتند که یک افتضاح عالمگیر چیز شد. کرمان همان 
انجمن بها صطلاح گردهما ئی آزادزنان و آزادمردان را تشکیل دادند که شاه قبالهها 
را تقسیم میکند. 

س - بله . 

ج - ابنهاً هنوز کاری نکرده بودند. یک عده را آورده بودند یک مقدا ری هم قبالسه 
سفید رویش یک روبان بیرق چیز کرده بودند و شاه هی اسمها را خوانده بود و اینها 
را داده بود یه کشاورزان 

س اها . 

ج تقسیم کرده بود. بعد که شاه رفته بود اینها گفته بودند بياورید قباله‌ها 
را بدهید. گفته بودند " نه , شاه داده نمیدهیم ." و فلان و اینها . بعد گفنه 
بودند " بابا این سفید است چیزی تویش نیست . 

س- ها . 

ج ‏ خیلی افتضاح شده بود. ازاینجور کارها خیلی 

س یعنی آنوقت بعد هم به‌این اقراه بخصوص‌جیزی ندادند ؟ 

ج - نمیدانم بعدش چه کار کردند . ولی قضیه مال همان موقعی است که شاه اعطضای 
قباله‌ها را کرده بود بعد بس گرفتند . دیگر حالا بعد 


بو _نامه‌ای که به علم نوشتید این موضوع در نامه گفته شده . 
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ج - گفته شده ؟ صحیح . یادم نیست . 

- بله . 

س- نامه‌ای که به آقای علم نوشتند . 

« -به آقای علم نوشتند. آقای دکتر این موضوع را هم نوشتند . 
س - این نامه در کجاست ؟ توی این کتایها ست ؟ 

چ - این نامه در کتاب صت . 

س- کتا ب " محا کما ت " ؟ 
و کحاب " شناخت حقرقت " 
ج - آیت‌الله خمینی . توی " شناخت حقیقت " هم باید با شد . 

۾ - توی " شنا خت حقیقت " هست . 

س - بله . آنوقت شأایعه نمیدانم از کجا شنیدم که تیمسار پاکروان به فکر خودکشی 
بوده روزها ی آخر 

ج - نه آن را خود من گفتم . 

با 

ج - خود من گفتم . تقریبا " فکر میکنم سه هفته پیش‌از شروع انقلاب . هنوز غلیان 
پیدا شده بود ەلى هنوز شاه بود ولی بادم نیست چند هفته » شاه بود هنوز . این همان 
یک چها رشنبه‌ای که پهلوی من بود محیت بود راجع به پیش بینی اوضاع و اینها که 
گفت »" من در جستجوی یک سمی هستم که خودکشی کنم. " گفتم »" چرا تیمسار چنین 


چیزی میکنید؟" باحال تا ثر گفت >" من دیگر تواناشی تحمل دیکتا توری چکسهو 
دیکتا توری نعلین را ندارم ." 

ى ها 

ج مه بله , 


س نزدیکا نش به من گفتند که آن یک سال آخر یا شش ماه آخر ایشان حرفهای یشان 
توسط شاه پذیرفته نمیشده. آیا شما هم که باایشان تماس‌داشتید چنین استنباطی 


بقائی (۲۶) = ۱۲ - 


میکردید که ایشان 


ج نه میدانم چون او حرفها یش را صریح به شاه میزد ه . 


س بله . 
ج اهل آن پا ببوس و فلان و اینها و اینکه حرفهائی بزند که شاه خوشش بیاید نبوده . 
ا 


ج - حرفیا یش را رک و راست میزده به شاه . 

س و میتوانسته بزند تا روز آخر؟ 

ج - میتوانسته . نه این شخصیت را داشته که بزند. ولی خارج از این موضوع اصولا" 
خیلی کم حرف بود » خیلی کم حرف‌بود و مخصوصا " چیزها ئی که مربوط به امور ادازی و 
این چیز بود که هیچ حرف نمیزد . حتی همین اواخر یک موضوعی را که خیلی دلم 
میخواست یبینم که ساواک چه جور توانسته عمل بکند از او پرسیدم . موضوع هم این 
بود که انتخابات نمیدانم چه دوره‌ای بودء درموقع ریا ست پاکروا ن بود . 

۶ - بله . 

س یعنی بیستسم یوده دیگر . 

ج - نه قکر نمیکنم. درهرصورت » من خیا ل رفتن کرمان داشتم و قبلا" بنظرم رسید که 
یک آزما یشی بکنم بیینم اگر من بخواهم بروم کرمان حلوگیری میشود یا نمیشوه؟ 

# - این موضوع ساری است . 

ج - چي ؟ 

و - موضوع ساری است . 

ج - نخیر. یک روز بایکی از دوستانم آقأی مهندس نوراثی میخواستیم که شب برویم 
سینما . باهم آمدیم منزل من که من لباسم را عوض کنم و برویم سینما. من موقصی 
که داشتم لباس عوض میکردم بفکرم رسید که برویم نا قم بیینیم چه عکس العملی چیسز 
میشود . آمدیم بیرون و منزل ما توی کوچه قوامی بود سه راه امین حضورکه سابقسا " 


یخچا ل حاجی صمد میگفتند . آمدیم بیرون من سوار ماشین شدم . آنموقع محبتی نکردم 


بقا نی (۲۶) ۳ب 


ما شین از کوچه آمد توی خیابانی که دنبال خیابان ایران است از آنجا پیچیدیسم 
نوی سه راه امین حضور . همینطور که داشتیم ميرفتيم چند قدم مانده بود به سه راه 
امین حضور من سئوال کردم که ماشین بنزین دارد ؟ گفت " بله." سه راه امین 


وقتی پیچید دست 


حضور قا عدتا " میبایستی مستقیم برویم من گفتم " بپیچ دست چپ .' 
چپ گفتم " میرویم طرف شا ه‌عبدا لعظیم ." بعد توی راه به او توضیح دادم که 
میخوا هم ببینم تعقیبی ست‌یا نه که برویم تاقم بیینیم وضعیت چه جور است . 
این مهندس نورا ئی هم خیلی دقیق است . راننده خیلی خوبی هم هست‌و خیلی همم 
وکا فاا نیت ا لته :عیب ها کی ھم ا رو ول اانکها حن ها یق ا ست دوست ای 
خوبی هم است »› وفادار و صمیمی . ما راه افتادیم توی جاده قدیم شاه‌عبدالعظیسم 
میرفتیم . وسط جاده قدیم شاه‌عبدا لعظیم یک کوچه خیلی درازی هست شاید ی ک 
کیلو مترونیم دو کیلومتر طول این کوچه است که یک طرفش دیوار یک چیزی از مال 
وزارت راه گمان میکنم » دیوار بلندی است . یک طرفش هم انبار و ازاین سل 


چیزها است که آین از جاده قدیم میرود به جاده آرامگاه همان خیابانی که رزم آراء 


ساخت که آنموقع هم به !سم رزم آراء شده بود. آنجا که رسیدیم من یک دفعه یادم 
آمد که این میخورد به آن جاده گفتم که "از اینجا برویم . ضمنا " مواظب باش‌بیین 
اتومبیلی ميا ید به تعقیب ما يا نه ؟" تمام آن کوچه دراز را ما رفتیم هیچ 
ا تومییل دیگری نبود . چون کوچه خلوتی است و زياد محل عبور و مرور نیست . هیچ 
اتومبیلی هم نیا مد آنجا پیچیدیم بطرف‌قم . آن جاده آرامگاه از توی شاه‌عیدا لعظیم 
دنگر هبو منك از قاامله‌ای از فا مفیدالعطیم مبور میکند: ما راه آفحا دتم و 
مقداری توی جاده رفتیم . یک وقتی گفت که " بنظر من یک ما شینی تعقییمان میکنشد ," 
گفتم " از کجا فهمیدی ؟ " گفت‌که " من اینجور که تند ميا مدم ماشین میا مد بعد 
من يواش کردم ماشین یواش‌کرد . دوباره تند کردم دویاره تند کرد , دوباره يواش 
کردم دوباره یواش‌کرد." من از دور یک مثل دکان خرابه‌ای ديدم . گفتم ۰" خیلی 


خوب ء همینطور باسرعت که میروی بپیچ کنار این » جلوتر خا موش کن بپیچ کنار ای,." 


بقائی (۲۶) 1 


اکن ھم هنن کا ودرا کرق ایی با زرنگی » یگیم یکاها کیل مق را فتاه کات مدا 
من آمدم جلو وقتی این از جلوی ما رد شد راننده تاکسی بود پهلویش هم یک نفر که 

موها یش تقریبا " سفید بود» این با لای کله‌اش هم طاس‌بود. اینها با سرعت رفتند. که 
برای من معلوم شد که اینها دنبال ما بودند. بعد از یک مقداری که انها رفتند 
ما سوار شدیم که برویم چیز» برویم به همان طرف قم. تقریبا " یک کیلومتری کسه 
آ مدیم من چشمم خورد به یک تخت که به چوبی نصب بود کنار جاده » نوشته بود بطرف 
ساوه . یک جاده خاکی ناهموا ری که چیز بود. من به فکرم رسید گفتم برویم بطرف 
ساوه. راه افتادیم و این جاده بکلی خلوت بود. آن وسط های راه یک تراکتوری ازآن 
طوف میا مد یک دها کی سوار ترا کتوری بود که از پهلوی ما رد شد و عرض‌کنم که طولسی 
نکشید که مهندس نورا ئی گفت »" دوتااتومبیل آ مدند توی این حاده . دارند میآیند.' 
گفتم »," خيلي خوب ." حالا جاده راهم مانسیشنا ختیم . برای اولین دنعد بود که 
آمدیم . حالا البته آسفالت هم شده , حالا نه آنوقت . 


س - بله . 
ج - آمدیم رسیدیم به نزدیک شوسه ساوه دیدیم که این جویها ئی که ساختند کنار جاده 
ارتفاع دارد يعن آتوسمبیل نمیتواند چیز بشود. این دوتااتومییلی هم که عقب ما 


بودند بقاصله 2قریبا " سیصد متر ایستادند. من پیاده شدم که بیینم از کجااتومبیل 


میتواند برود توی جاده. یک خرده اینور و آنور را نگاه کردم تا یک جائی بیدا 
کردم ۱ پیدا کردم و سوار شد م و آ مدیم آنجا . آن اتومبیل ها هم حرکت کردنسد. 


البته فاطه‌شان بیشتر شده بود يا ما . من از دور یک تهوه‌خانه‌ای دیدم همان دست 
راست‌جاده. به آقاأی مهندس نورائی گفتم " همان کلک آنجا را [ینجا هم بزن ۰" 
این فوری ماشین را گرداند پشت آن چیز و ما پیاده شدیم آمدیم توی قهوه‌خانه . حالا 
آن ماشین ها نرسیدند هنوز . آمدیم توی قهوه‌خانه و این قهوه‌خانه دو تا اطاق 
داشت بها مطلاح ؛ وسطش یک جرز بود. ما همین بشت جرز من ایستادم بعد از یک دقیقسه 


دیدیم اتومبیل ها باسرعت آمدنه رفتند. خوب » نشستیم آنجا یک چا ی چیسزی 


بقاشی (۲۶) تب ۱۵ 


خوردیم و بعد خوا هش کردم آقای مهندس نورا ئی یک نگاهی بکند ببیند بیرون چیست . 
گفت ۰" فقط یک ما مور پشت یک درخت ایستاده . دیگر چیزی نیست . " ما سوار شدیسسم 
و آمدیم داخل ساوه. داخل ساوه یک دورا هی میشود که یک طرفش همانی که میسرود 
بطرف‌ام:مهان و اینها » یک طرقش به دست راستش‌به این طرف میرود . چیز کردیم که 
بنزین بگیریم . دیدیم که یکی از اتومبیل های تعقیب کننده ما یک مرکوری بود 
توی بنزین گیری است . ماهم که شروع به بنزین گرفتن کردیم یک ما شین دیگر هم آ مد 
بعد حالا نمیدانم کدام یکی از این چیزها با رفیقش محبت میکرد . البته در عین حال 
به توی دستگاه مخایراتی » یعنی محیت‌برای آنها بود ولی ظا هرا " با رفیقش محبت 
میکرد که نمیدانم ماحالا میخوا هیم برویم اصفهان» و یک همچین چیزی . ما سوار 
شدیم . اینها هنوز مشغول بودند. به آن دوراهی که رسیدیم برگشتیم بطرف تهران 
ما هکم ی قان که خدافتيه کمن شتا عا موهاری گفتیم وجا خی رمن 
تخمینش را نمیتوانم بزنم . ما شینی عقب مانبود . اصلا" هیچ ما شین نوی جاده نبود . 
حالا مثلا" شده ساعت یازده. بعد یک وقتی آقای مهندس نوراثی گفت »" از عقب‌ سک 


ماشین دارد میآید. " هیچی ء باز یک مقداری که رفتیم رسیدیم به یک قهوه‌خا نه‌ای 
که جلویش چندین کا میون ایستاده بود. ایستاده بود و باز آقای مهندس نورا شی 
اخرلا ایکا سیون هقی کو و ا رش کا و ریم وو تام 
نخورده بودیم کهء توی این کافه. البته پنجره پا شین ندا شت که بیرون دیده بشود 
پنجره‌ها یش با لا بود ما هم نشسته بودیم . آقای مهندس نورائی مراقب‌در کافه بسود 
و تا چا دو را سید گفت که ورا ومیل ویک ا وا یب ریت 
رفتند بطرف‌تیران ." ما حالا نشستیم و شام سفا رش دادیم چلوکبابی آوردند و چیز 
بعد یکی از دیدیم دو نفر آمدند رفتند نشتند آنورتر که شام بخورند . خوب مسافر 
ممکن است چیز باشند. بعد از مدتی دیدیم که یک نفر دیگر آمد و نگاهی کرد و 
اینها را پیدا کرد و رفتند و سرگوشی صحبتی کردند و بعد این رفت و بعد از چنسد 


دقیقه پنج شش نفر دیگر هم آمدند که دیگر معلوم شد این ما مورین تاآنجافی که 


بقاتی (۲۶) - 1۶ - 


چیز داشت باسرعت رفتند دیدند ما نیستیم برگشتند و جای ما را کشف‌کردند. آنها 


یکیشا ن پاشد مد یک جوانی بود مثلا" درحدود سی سال . قدبلندی هم داشت . صورت 
سرخ و سفبدی هم داشت . آمد و سلام کرد و گفت‌که " ما دستور داریم که شما را 
برگردانیم به تهران . " حالا ما خودمان دا شتیم میرفتیم تهران . گفتم که شمسا 
کی ستید ؟ ابلافتان کو ؟ " گفت ۰" ما از طرف‌ساواک هستیم ما مور هستیم." گفتم 
" به چه مناسبت ؟همینجور ؟" فقت قايا موز فسکیم دستور دادند." بعد رت 
نشست . حالا یک چند نفر راننده و غير راننده هم توی این کافه نشستند . کانسه 
بزرگی بود. من تنها کاری که بنظرم رسید بکنم این بود که گفتم »" آقایان توجه 
بک .اب بها هل کا ف فف * من دکتر یفاک کر ما هتم مین اقا بان 
میگویند از طرف‌سا واک ماً مور هستیم که ترا ببریم تهران . و خوب‌چاره‌ای هم نیست . 
ولی شما شا هد باشید که اگر اتومبیل ما دروسط راه تما دف کرد یا شنیدید طوری شده 
من کشته شدم بدانید که عا ملش این آقایان از طرف‌ساواک هستند." این را گفتم و 
بعد دیدیم که همان جوانی که 

وه آقای افشار. 

ج - معلوم بود رکیس آنها ست . 

کی ۶ 

اقا افعار ا مق ات 

ج بله , جوانی » شماهم شنیدید قضیه را ؟ 

و - بله » میدانم . 

ج - که معلوم بود ریس اینهاست » باشد آمد گفت‌که " آقای دکتر ماایرانی ستیم 
ا ماهم کد خیم رو مین ما موویترا جرا مکی ولی ما هبو نگرا شی 
نداشته باشید که به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. " گفتم," خوب , مابااتومبیل 
خودما ن میآئیم ." گفت ," مانعی ندارد." سوار شدیم و آن اتومبیل ها هم ازجلسو 


بقائی (۲۶) - 1۷ - 


و عقب‌اسکورت‌و حالا دو تا از مأ مورین هم توی فولکس واگن آقای مهندس‌نوراشسی 
سوار شدند. سوار شدند و عرض‌کنم که داریم میرویم . من هم مطایق معمول مخصوصا " 
اگر غذا خورده باشم توی اتومبیل هم فوری خوابم میگیرد » خوابم برده بود. خوابسم 
برده بود و وسط خواب من یک دفعه یک مدای ترق عجیبی شنیدم و اتومبیل توقف 
کرد. من چشمها یم را باز کردم دیدم جلویمان تا ریک است . 

ات کا پوت: وف لا: 

ج - این کا پوت فولکس واکن 

س - با زشده بود. 

ج - پریده بود با لا . 

بر - تصادف زیرآ ب . 

ج - حالا فوری هم اینها از اتومبیل ها ریختند پائین و کلست بدست‌دور فولکسس 
واگن را محاصره کردند. بعد معلوم شد که کا پوت بوده. اینها فکر کردند مش لا" 
الان هلیکوپتری میآید ما را میبرد. خلاصه » 

×= ( ؟ ) 

ج - در اتومبیل را بستند و ما را آوردند به ساواک تهران توی خیا با ن خا رک . یک 

خیا با نی هست که درجنوب شا هرضا . 

س - بله . 

ج - بله » شب آنجا بودیم و صح مرخص ما ن کردند . 

س- این در زمان تیمسار پاکروان بود بله ؟ 

و - زمان تیمسار پاکروان . 

» - تیمسار پاکروان رکیس است . 

س - صحبت تا آنجا رسید که میخواستید از تیسار پاکروان راجع به نحوه کار 

سکوا ل بکنید . 


بقاشی (۲۶) - ۱۸ 


٭ -آن کار را بپرسید 

ی 

س - بله 

ج - سالها بعد» چون این برای من مسئله شده بود که اینها از کجا خبرشدند . 
ا 

ج - من توی اطا ق خودم این نیت را کردم . وقتی هم سوار شدم حرفی نزدم . وی 
اتومبیل در حال حرکت بیخ گوش آقای مهندس نورائی گفتم که برویم به این طرف . 
ها 

ج - و اینها مسلما " تا وقتی که ما رفتیم توی جاده آرامگاه کسی خبر نشد یعسی 
چیزی دنبال ما نیا مده بود. 

س - بله . 

ج - و هیچ جاهم پاسگا هی چیزی نبود . خوب » ما مرتب میرفتیم آن هم باتوجه آقای 
مهندس نورا ئی که ما ميرویم که تعقيیب نشويم . اینها از کجا خبر شدند و کی خر 
شدند که آن تاکسی راراه انداختنه دنیال ما تا بقیه بعدا " برسند. 

ی 

ج - این را یک دفعه از ایشا ن سئوال کردم . معمولا" هم هیچوقت من اینجور سئوالات 
نمیکردم .ولی این را سئوال کردم . او رفت روی یک مطلب‌دیگر 

س - انگار نه انگار. 

ج - املا" تحویل نگرفت‌سئوال مرا . درصورتیکه آنموقع املا" نه رئیس‌ساواک بود نه 
استاندار بود نه سفیر بود» هیچی نبود. خارج از کادر بود ولی نگفت . مقصودم 
اینستکه او طبیعتش اینطوری بود . 

س - ولی أز دلسردی ایشان نسبت‌به شاه و اینکه دیگر شاه حرف گوش نمیکرده و ایشا ن 
نمیتوانسته مطالب را به ایشان بگوید . 


ج چرأ.» 


٭ - منصور رفیع زاده 


بقاشی (۲۶) = ۹ - 


س در این مورد 

ج اشاراتی 

س جلسه آخر 

ج اشاراتی شده بود بله. اشاراتی شده بود. 

- اگر خاطرتان باشد فکر کنم هشت ماه نه ماه قبل از آاینکه | عليحضرت با یشسد 
بیرون»من آمدم تهران . بعد خدمتتان بودم اجازه خواستم از تیمسار پاکسروان 
بروم . 

چ بت فا فا نات »: 

چ - فرمودید برو. رفتم پیش تیمسار پاکروان بعد از ظهر بود . یک مهمان فرانسوی 
دا شتند و صحبت ها یشان تمام شد بعد پاشدند با تیمسار محبت کردم از وخا مت 
اوضاع . تیمسار یک مقدار تقصر را انداخت‌گردن تیمسار نصیری که نبایستی گکبوش 
به حرف بکند همینطوری که من کارها ی فیرا صوانی را زیربار نمیرفتم نصیری هم 
نمیبا یست بکند . آتش را او روشن کرد. یک مقدار هم تقصیر را انداختند گردن هویدا . 
بعد من گفتم که علتی که من آمدم خدمتتان جنابعالی شرفیاب بشوید وخامت‌اوضاع 
را بگوشید . الان اوضاع بد است . توضیح دادم توی سازمان | منیت چه خبر است . همه 
عليه هم هستند . با ندبا ند مختلف شدند. گفت »," خوب » میگوشی چه‌کار بکنم ؟" گفتم 
" خوب » شرفیاب بشوید . تقاضای شرفیا بی بکنید. " گفت »" باهم‌برويم." پاش دم 
با تیمسار . همینطور آنوقت یک عکس از اعلیحضرت بود باتیمسار که در فرودگاه 
گرفته شده و تیمسار پشت اعلیحضرت ایستاده ولی باد هر دو تا کراوات را سسرده 
معلوم نمیشود. گفتند," از این عکس تو چه میفهمی ؟" گفتم ›" خوب » شرقیاب 
هستید ." نمیدانم تیمسار چه بگویم ؟" گفتند»" حال من چطور است ؟" گفتم" خوب 
هستید دا رید خنده میکنید. | علیحضرت هم حالشان خوبست ." گفتند »" نه» دارند به 
من فحش میدهند . بد میگویند که من چرا گوش به حرف‌نمیکنم ." من این عکس را 


داشتمش . آمدیم نشستیم . نشستیم گفتند ," خوب » یک حرف بهت بزنم ؟ دوازده ماه 


٭ - متصور رفیع زاده 


بقائي (۲۶) ۲۰ 


است مرا نپذیرفتند» یک سال است . 
س- شاه تیمسار پاکروان را نپذیرفته ؟ 

× یعنی یا هشت ماه یا نه ماه قبل از بیرون آمدن | علیحضرت برای این ملاقنات 
زف اوا ن فف نکسا ل است: من أاعلیظرت وا شیم یر مزا مید 
حالا شما به من میگوشید بروم ؟" 

ج - نه این یادم آمد . این مطلب یادم آمد. 

٭ - من هم عينا " آمدم بعد از ملاقا ت‌تیمسار پاکروان 

ج - نه » که از خودش هم شنیده بودم . 

س چه شنیده بودید آقا؟ 

ج - همین مطلب را که شاه نمیپذیرد . 

س - یله » شاه نمیپذیرد . 

و - شه . 

س آنوقت ایشا ن چه جور برای خودشان این را توجیه میکردند ؟ علتش چیست ؟ به چه 
علتی شد این قضیه ؟ باسوايقی که 

ج - این را باید از 

س - با هم دا شتند . 

ج - این را باید از شاه پرسید . 

س- نه متظور ایشا ن خودشا ن 

ج - نه » علتش‌ این بود که او حرقش را همیشه روراست میزد . 

و - یکی » حرفها یش این بود که مستقیم میزدند به اعلیحفرت . دوم آختلافی پی_دا 
شده بودموقعیکه تیمسار در پاکستان بودند رفته بودند بطر مشروب ویسکی را گذا شتشد 
توی کشوی میز تیمسار. ساواک کرده بود این کار را . بعد صورتجلسه کرده بودند 
تیسار در پشت میز کار مشروب مبخورد . 


ج - شیمسار مشروب میخورد ! صولا"ء بله . 


٭ - متصور رفیم زاده 


بقا تی (۲۶) س 


× - میخورد بله مشروب میخورد منکر این کار نمیشد. بعد هم گفتند " من مشروب 
میخورم ولی توی اطا ق سفارت این کار را نکردم . دوستان شما کردند." به من گفت . 


چون آنموقع ایشا ن توي سا زما ن نبودند. 


× - " دوستان شما کردند." هم گزا رش به | علیحضرت کرد ند. اعلیحفرت سر این موضوع 
با تیمسار تند شده بودند. میگفت‌که اینها دروغ میگویند دیگر به تو به‌حساب 
آن هم پرخاش به اعلیحضرت کردند. 

س - پا کروان ؟ 

چ - پاکروان یله پرخاش کرده بودند که اینها بیخود میگویند 

ج - خوب » حالا میخوانیم قطعش کنیم که ... 

« - این موضوعی که اینجا آقای دکتر فرمودند راجع به مسافرت‌ساوه ایشان تست 
تعکیسب مرا قیت بودند . به حساب سسوژه بودند. اداره تعقیب مراقبت 
که یک قسمت‌از اداره چهارم ساواک است ایشان را محبور بود تعقیب مراقیسست 
بکند. حالا برای یک هفته بوده . ده روز بوده» من نمیدانم 

اقشار رئیس تیم است . سوژه هم هست آقای دکتر بقا ئی . 

س چیچی هست ؟ سوژه . 

و - سوژه . سوژه آقای دکتر بقاشی است . 

جات ین افطلاح سا واک اشت:. 

و - بله اصطلاح ساواک است . رئیس تیم در ده روز یا دوهفته که دستور تحت مراقیست 
را دارد حق ندارد سوژه را گم کند. 

س آها . 

بو - سوژه باید مشخص‌باشد کحاست . آن قسمتی که آقای دکتر میفرمایند اینھااز کجا 
خبر شدند › خوب » وسایل الکترونیک ما شین ها همه داشتندو بهم خبر میدا دند . 

ی دة 


بقاشی (۲۶) بت ۲۲ 


- موقعی شما را در یک خیابان میگذارند تا پائین مستقیم میروید سر کوچه‌هص.] 
آن ما شین 03( ایستاده . بنا میکنند با هم صحبت میکنند . 

ج ت ۳ ۳ 

و - بنابراین این معما حل میشود. درموقعی که این تیم خبر شده که دارند از حوزه 
قضا ئی تهران خا رج میشوند » خوب » بااداره محبت کرده . پرونده را من خواندم . 
یه E‏ 

بو - اداره دستور داده تعقیب کنید ببینید کجا میروند . 

ن ھا 

و - در قهوه‌خانه موقعی که آقای دکتر آن صحبت را میفرمایند افشار خودش‌برای مسن 
تعریف‌کرد. افشار گفت »" من اشک دلم ریخت . چقدر این مرد را من دوست‌دارم . 
چقدر ارادت‌دارم ." 

ج - صحيح ۰ 

بو - حالا ایشا ن دارند به تمام مسافرهامیگویند من میخواهم ایشان را بکشم . مین 
رفتم جلو گفتم قربان ما همچین نظری نداریم . ما ایرانی ستیم . چه یگویم به 
ایشان دیگر؟ نمیترانم بگویم من کارمند سا واک هتم ولی طرفدار حتابعالی صستسم. 
فتط گفتم ما ایرانی هستیم . ما چنین نظری ندا ریم . 

ج - نه » گفت " شما را هم دوست میداریم ." 

- " شما را دوست میداریم." بعد 

ج نه گفت ء" ماایرانی هستیم . همه ایرانیها شما را دوست میدا رند ," 

بو - بله. 

ج - این یادم افتاد. 

و - بعد روی این سوژه به حساب آن تیم تعقیب مراقبت آن شب آقای افشار نمره صد 
گرفته بوده . 


س- آها » نمره میدادند مگر ؟ 


و - منصور وفيع زاده 


بقاشی (۲۶) = ۲۳ 


و - نمره میدادند دیگر. شما سوژه را گم بکنید . آخر فرض‌کنید شما رئیس‌ایسن 
تحت مرا قبت هستید برای شش ماه یا برای یک سال . درظرف شش ماه هفت تا سوژه 
به شما میدهند. تاروزی که سوژه را تحویل میگیرید تا خاتمه آن ما موریت با ید 
مرتب گزا رش بدهید کحا رفتند» چه‌کار کردند ؟ تاکجا شما دنبال بودید ؟ 

ی 

٭ - اگر شما سوژه را گم کردید هیچی 

س - وضعتا ن خراب‌است . 

× - وضعتان خراب میشود. و این تیم تعقیب مراقیتی که آن شب دا شتند چون گرفتا ری 
پیدا میشود از حوزه قضاشثی تهران خارج میشوند افشار بیچاره موفق میشود ماشینهای 
دیگر را خبر کند» کمک بیاورد» همین کارها را بکند» نمره میگیرد توی این کار . 
نمره صد به او دادند . 


ج نه , حالا بعد از این ء این را حالا بعد میگويم . حالا بیندیدش . 


- منصور رفیع زا ده 


روا یت کننده ‏ ؛ آقای دکتر مظفر بقائی کرما نی 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ ژوئن ۱۹۸۶ 
محل مما حبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شما ره : ۲۲۷ 


تی ا 
ج بعد از آن شب‌که ما در ساواک ماندیم صبح آزاد کردند. ولی معلوم میشود که 
دستور دادند که کا ملا" مرا قب من باشند که یک دفعه مثلا" مسا فرت نروم یا چیز نشود . 
این دفعه دوتااتومبیل اسکورت‌برای ما گذاشتند روراست به اصطلاح . هر جا که 
میرفتیم اتومبیل ها دنبال مان بودند. یک دفعه من یک وعده‌ای داشتم» مثل ا ینکسه 
خانه بود یا جای دیگری که نمیخواستم ما مورین بدانند . اینها را کاشتیم‌شا ن . دفعه 
اول یادم نیست که چه کار کردیم کد !ينها ما راگم کردند. دفعه دوم دو شب‌بعد باز 
میخوا ستم حاثی بروم با مرحوم دکتر راجی ما دوست بودیم . دکتر راجی پدر این 
راجی سفیر » این مطب‌اش و دفتر کا رش در خیابا ن رشت بود نوی کوچه فرعی خیابان 
رشت یک کوچه‌ای بود که با یک زاویه قائمه یک کوچه کوتاهی بود که میخور ډه 
خیا با ن پهلوی . من میدانستم که در مطب‌اش باز است . حلویش یک محوطه بازی بود 
با اتومبیل یکی از دوستان رفتیم آنجا اینها هم دنبال ما آمدند. امااینپکا 
نمیتوانستند بيایند در مطب با یستند , جلوی کوچه یعنی‌پیش | زمطب دو سه تا اتومبیل 
ایستاده بود اینها پشت‌این اتومبیل ها پارک کردند. پارک کردند و من رفتم تو و 
قصد دیدن دکتر را نداشتم . رفتیم تو من عقب اتومبیل خواییدم این دوستم سد 
بیرون و از این طرف کوچه مرا برد خیایان پهلوی . 

ها 

ج - اینها خوب وقتی اتومبیل آمده و رفته مرا ندیدند توی اتومبیل طبیعا " تعقیب 
نکردند ماندند آنجا تا صبح . یک‌دفعه این طور شد. یک دفعه دیگر که مشل اینکه 


بقاشی (۲۷۲) = 


یک جلسه حزبی دا شتیم » عرض کنم که یک نقشه دیگری کشیدیم برای چیز کردن . یک 
موضوعی که من حالا شا ید شما یادتان باشد توضیحی بدهید . یکی از اعضای حزب‌ ما 
رفقای نزدیک مان هم بود که بعدا " ایشا ن گفتند عوض‌ساواک است . این بنا شد یک 
اتومببل بگیرد از یکی دیگر از دوستان مان و از یکی از این کوچه‌ها ئی که از پشت 
سفا رت روس ميا ید توی خیابا ن پهلوی آن کوچه کندوان یادم هست . درست روبروی خیابان 
ویلا میشود . توی این کوچه دست راست‌دو تا کوچه بن بست کوتاه بود بقدر همین نصف 
این سا لن . بااین آقای شیرا زی هم قرار گذاشتیم که این توی یکی از این کوچه‌ه_ا 
برود توقف کند ما شینش روشن باشد وقتي که ما میاآئیم چرام بدهیم . تا چراغ دادیم 
این آماده باشد . تا مااز جلوی این کوچه بن بست‌رد شدیم این بيا ید جلو که کوچه 
سد بشود !ينها ئی که دنبال ما بودند دیگر نتوانند بیایند. یکی دیگر از رفقا 
هم آمده بود سر کوچه کندوان رو به خیایان به میدان ۲۴ اسفند آنجا ایستاده بود 
فا ایی من اف امه اشن با وه تقوم وان ای ما شی قفوم و وفتيم: ‏ ابا :ا 
این اتومبیل رد بشود و برسند دير شده بود . اتومبيلی که مرا تا آنجا برده بود 
که همان فولکس واکن آقای مهندس نوراثی بود راه افتاد: بود بطرف‌دروازه دولسست 
اینها او را تعقیب کرده بودند . بعد از مقداری تعقیب دیده بودند که ما صوی آن 
اتومبیل نیستیم . اینها خوب » هردفعه هم اینها عوض میشدند چون شکست میخوردند . 
ما هم نمره‌های اینها را یاددا شت ميکرديم نمره‌های این ماشین ها را. خلاصه» در 
مدت » یادم نیست » چند روز هشت دفعه يا نه دفعه ما اینها را چیز کردیم . یک 
دفعه‌اش یادم هست ء این دفعات آخرش بود که من یک اعلامیه‌ای خطاب به همین رانندگان 
سارمان صا در کردم . حالا موضوعش یادم نیست » ماشین شده بود بقدر یک صفحه خشتسی 
چیز که تویش‌شماره ما شین ها ثی که این چند روز ما را تعقیب کردند نوشته بودیم . 
نوشته بودیم آخر این تعقیب شما چیست ؟ پول ملت را خرج چه کاری میکنید . یک 
همچین چیزی بود. این را بعدا " تیمسار پاکروان از من گله کرد که‌این رانمیبا یستی 


چیز بکنید . این دفعه رفتم مبزل مرحوم درویش . قرار گذاشته بودیم 


بقا ئی (۲۷) بت 


و - الله قلى خان . 

ج الله‌قلی خان . در خانه‌ا ش‌ نوی خیا با ن دزآشیب بود و خانه‌اش هم دو تادر داشت 
یک درش هم توزی یک پس‌کوچه‌ای بود. ما یکی از رفقا مرا رساند آنجا پیاده شدم ورفتم 
تو. اینها دوتا يا سه تا ما شین آمده بودند ایستاده بودند آنجا. من از خانه 
آمدم بیرون رفتم به هرکدام از اینها یک‌دانه از همان اعلامیه دادم . البته جنبسه 
ارشادی داشت که این کارها را نباید بکنید فلان . یک همچین شوخی کرده بودیم . 
بعد آنجا نهارمان را خورديیم . یکی دیگر از رفقا بنابود آن کوچه با ریکه‌ای که پشت 
خانه این بود به یکی از خیابان ها ی منشعب‌ از جاده قدیم شمیران چیز میشد . ما راحت 
از آنجا آمدیم رفتیم . این بیچاره‌ها تاصح آنجا مانده بودند» علاف آنجا بودند 
بله » این با زیها را هم بعنوان تفریح با سازمان | منیت کردیم یک وقتی . 

س- شما هیچ اطلاع یا تجریه دارید که در دوران فعلی اینحور کارها چه جور انجام 
میشود . تعقیب افراد و کنتضرل شان و عرض کنم کنترل تلفن شان ؟ 

ج چرا میشود . 

س چه فرقی : چه شبا هت ها ئی دارد و چه تفاوت ها ئی دا رد ؟ 

اا برا هیچ ننیداتم » ولی یک اتفاق عیلی با مزه‌ای اففاد:. یکی از دوسا ن 
همشهری ما دکتر ار سطو کرما نی 

× - ایرانی . 

س- ایرانی . 

ج - ایرانی کرمانی . 

س یله . 

ج او را احضارش‌کردند . کرمان بود قبلا" . بعد مدتي بود آمده بود تسران 

احضا رش میکنند به همین کمیته. ازاو سئوال میکنند که "موضوع جا سوس پا کستانسی 

چیست ؟"" جا سوس پا کستا نی ؟" میگویند ۰" نه» جا سوس پا کستا نی باشما در ارتبساط 
است . " فلان و فلان است . این بکلی منکر میشود. خیلی فشار میآورند و بالاخضره 


پو د متصور رفیع زا ده 


بقا ئی (۲۷) وت 


میگویند »" دکتر بقاثئی از کرمان به تو تلفن کرده راجع به این محبت کرده . مسا 
نوارش را داریم . تو چه میگوشی ؟ " او یا دش میا ید که قضیه چه بوده. قضیه 
عبا رت‌از این بود که یک روز کرما ن منزل یکی از دوستان مان بودیم . محبت یکی از 
روسای سایق کشا ورزی کرما ن شده بود . اسم او را هیچکدام یادمان نیا مد . من تحریک 
را بپر سم . حا لا این یک سابقه‌ای دا رد. این آقای مهندس دهبان بود که یک وقتسسی 
رئیس کشا ورزی کرما ن بود. جزء دوستان ما هم بود. این یک کشمکشی با ارسنجانی 
پیدا کرده بود و چیز شده بود . خلاصه بازنشسته شده بود از کشاورزی . این حالا مال 
بلوچی که مثل این پیرا هن های روسی است » دکمه‌اش از کنار باز میشود و گلسدوزی 
س- آقای هویدا هم . میپوشید 

ج بله. از اینها تنش‌بود و خیلی هم سیاه‌چرده است . یک دوره پانزده‌روز یک بار 
با چند ت از رفتا دا شتیم که این هم توی آن دوره بود. اسم آین را گذا شته بودند 
جنگ پا کستا ن و بنگلادش بوده» این سوار ماشینش بوده یک جا به چراغ قرمز خضورده 
بود ایستاده بود. می بیند یکی از ماشین پهلوئی هی میگوید " اوهوی, اوهوی "» 
این برمیگردد نگاه میکند می بیند یکی از این سیک ها پشت رل است . تا این نگاه 
میکند این یک اشاره رکیکی به این دهبان میکند , دیگر از آن وقت‌این شد پاکستانی 
همیشه به او پاکستانی میگفتيم . ن روز که اسم آو ما یادمان نمیا مد من تلفن 
کردم تهران به ارسطو گفتم " این مهندس رفیق مان اسمش چیست ؟" گفت »" کی ؟" 
گفتم ," این پاکستانی ." او هم گفت ," دهیان ." تمام شد. اینهاً که‌ا ین تلفضن 
را ضط کردند می بینند که من اسم پاکستانی را خواستم و اینها و حکم کردند 


بقاثی (۲۷) 


اینطور این است . قبول نکردند و تلفن کردند به وزارت کشاورزی و رئیس‌کارگزینضی 
نبود و خلاصه این چها ر ساعت آنجا بوده تا رثیس کارگزینی میآید و از او سوایق را 
رت و متا او وی وکسنوی له بان از ا سوا ق نخس 
دستگاه این خاطره را داریم . 

س - وئی‌میخواستم‌بدانم اصولا" نظا رتی که روی فعا لیت‌افراد الان میکنند شکلش عوض 
شده يا به‌همان ترتیبی است که ساواک یک وقتی عمل میکرده؟ 

رت که مکل اشک انور ات 

س - یعنی با شما هیچ چیزی‌نداشتند شما را احضار نکردند مثلا" با اینک‌یه اداره 
ج ته هیچوقت . 

س- اداره امنیت‌یا جاهاي دیگر ؟ 

ج - نه هیچوقت . 

س- تعقیدتا ن بکنند با ما شین ؟ 

ج - نه , تعقیبی چیزی نداشتیم . ولی احتمالا" توی اینها ثي که دیدن من میا یند حتما " 
ما مور دارند . ولی ته تسبت به‌من هیچوقت چیزی نکردند . 

س شما آقای احمد آرا مش را هیچوقت سابقه‌ای بااوداشتید چیزی ؟ 

ج - چرا میشنا ختمش . 

س- این جریانی که ایشان را توی پارک فرح بوده مشهور است که 

ج - کشتندش 

س- ما مورهای سا واک کشتندش و اینها در این 

ج - تخیر این مسلما " همینطور است . 

س علتش را میدانید که ایشان چه کار میکرده ؟ به‌چه علتي ؟ 

ج - آرامش 

س - چند سال هم مثل اینکه زندان بوده؟ 


بقا ئی (۲۷) ع 


بوده و هم درمواقعی که مصدر کار بود اهل سوء استفاده بود » هم قمارباز بود. این 
یادم هست که مدتی توی " تهران مصور " یک مقا لات مفصطی مینوشت عليه سازمان برنا مه 
و سوء استفاده‌ها ئی که آنجا میشود. بعد از مدتی خودش رئیس‌سازمان برنامه شسد 
و خودش هما ن چیزها ئی را که ایراد میگرفت خیلی مفصل تر از لحاظ سوء استفساده 
و اینها اجرا کرد. بعد او مقدا ری مقروش شده بوده . چک و سفته واینها و بعضسی 
طلیکا رها فشار آورده بودند که این یک دفعه خواسته بود خودش را بکشد » بیعشسی 
هفت تیر زده بود نمیدانم به شکمش زده بود کجا کرده بود که بردند بیما رستان و 

خوت‌شدا: ولن آن یعنی یکی دو حا از .باورگاتان اشنا بة من گفدند که این وضعبش 
اینطور بوده . یکی گفت که یک دفعه آن قرض‌های دیگرش را داده بوده که او راحت 
بشود . ولی میگفت که او داشم خیلی هم به من بدهکار بود. ایشان این جریا نات که 
وضع که پیش میا ید و تحت فشار خیلی سخت قرارمیگیرد بعد از آن خودکشی که خوا ستسه 
بود بکند بفکر افتاده بود که ازلحاظ سیاسی زندانی بشود که اینها دست‌از سرش 
بردارند , یک اعلامیه‌ای منتشر کرد که براي یک عده زیادی فرستاد. برای من هت 
فرستاد» تا یپ ‌شده یک صفحه نیم ورقی با امضای دست نویس خودش که خلاصه , اوضاع 
مملکت اینطور است و هیج علاجی ندا رد که جمهوری بشود و من هم اولین کاندیسسدای 
ریا ست جمهور ایران هستم . توی بحبوحه ساواک این را منتشر کرد یک مقداری فرستاد 
یک مقداری توی خیابان ها داده بود به افراد و ساواک هم آیشان را گرفت و نمیدانم 
چند سال زندانی بود . 


س - یک کتابی دارد به اسم " هفت سال در زندان آریا مهر" . 

ج - همان هفت‌سال پس‌در زندان بود. بعد مریض هم شده بود آنجا و مدتی وی 
بیما رستا ن بود . یک مدتی تما رض کرده بود و خلاصه بعد از هفت سال آ زا دش کردنسد 
و آمده بود توی هتل کمودور منزل کرده بود. هتل کمودور دیگر غير از خواجه حافظ 
شیرازی همه میدانستند که یکی از بایگا ههای ساواک است . گذشته از آنکه ساواک 


توی هتل هاي دیگر هم ما مور داشت اینحا اطا" یک پایگاه ساواک‌بود. بعد روزهصا 


بقائی (۲۷) ۷ 


ج - بعد توی روزنامه نوشتند شخصی بنام احمد آرامش . حالا شخصی که چند بار وزير 
بوده 

س - وزیر بود . 

ج - رشیس بوده فلان . شخصی بنام احمد آرا مش بدست » تمیداتم» یک ناشناسی کشته شده 
بله . 

س - مثل آاینکه ایشا ن با عراق درتماس بوده و برای رادیو عراق مقاله‌مینوشته یسک 
جا ئی خواندم . 


س - ایشا ن در ضمن داماد شریف اما می ها بوده , شبوه 1 


ج - شوهر خواهر شریف امامی بود و یکی از انا هائی که مدتها در 
س - بله. 


ج - آرا مش هم شوهرخواهر شریف اما می بود . 

a 

ج - و درجریانات مختلف زیر و روشدن اوضاع سیاست هرکدا مشا ن که رو بودند آنهای 
دیگر را حفظ میکردند . 


س عجب ۰ 


E )۲۷( بقائی‎ 


ج - بله این هم‌بود .ولی مثل اینکه بعد از زندانی شدن آ را مش زنش طلاق گرفت . یسک 
همچین چیزی شنیدم ولی ! طلاع محیحی هیچ ندا رم . 

س آقای دریادار مدنی راهم شما میشناختید ؟ 

ج - دریادار مدنی را میشناختم » عرض کنم که 

س اهل 

ج ‏ اهل کرمان است 

تب صحیح . 

ج پدرش هم با من دوست بود مرحوم آقاسیدمحمدرضا مدنی از اهل علم بود بها مطلاح 
از روحانیون بود ولی صاحب‌یک دفتر اسناد رسمی یود . خیلی آدم دا نشمندی هم بود. 
او چند تأاولاد داشت‌از خانم سابقش که اینها» جدا شده بود از خانم سا بقش » 

در تهرا ن زندگی میکردند و درس خواندند. این دریادار مدنی تحصلات دریا ئی کرده 
بود به‌امظلاح و جز نیروی دریائی بود. بعد چندتا افسر فرستادند برای نمیدانم 
دانشکده دریائی ۳01 5 و کجاء در آمریکا 

# - لندن 

ا 

چ اول کەن قت : 

ج - لندنش را نمیدانم ولی آنچه که میدانم به اینجا فرستادند. و از قراری که 
میگفت از بیست‌و هفت کشور در اینجا افسر آمده بوده که چیزکردند و آین رتیه 
اول شده بود. و برای این باداشی داده بودند که مدت دوسال در کشتی های جنگی 
آمریکا دور دنیا مسافرت یکند. او مسافرت را شروع کرده بود و رسیده بود به 
نمیدانم جزایر ها وا ئی يا تائیتی و اینجاها . رسیده بود. در این ضمن یک اتفاقی 
در ایران افتاد. توی یکی از این حزیره‌ها ئی که هیچ نوع آب‌و آبادانی ندارد آنجا 
بک پادگان چیز بوده که برای اینها غذا و آب‌از نمیدانم 

س - بندرعبا س مثل اینکه . 


۽ - متصور رفیع زاده 


بقا ئی (۲۷۲) ا 


ج بندرعباس مثلا ایا بوشهر آنجاها میآوردند. این چیزها ئی که شنیدیم البته 
ایز جا ئی نوشته‌اش را نخواندم ولی چیزها شی که همیتطور از مطلعین یا مدعیا ن ! طلاع 
شنیدم . اینها مدتی مثل اینکه از قلم افتاده بودند برای اینها هیچی نفرستاده 
بودند تا اینها مشرف‌به هلاکت بودند. یک استواری دا وطلب میشود که خودش را بزند 
به آب با یک چلیک تونوهای بزرگ , سوار تونو بشود و خودش را بزند 
به آب‌برود بلکه با یک کشتی چیزی برخورد بکند و اینها . یک کشتی انگلیسی ازآنجا 

رد میشده . ردمیشده و این را نجا تش میدهند . این خوا هش میکند که مثلا" به آن 

بندری که بوده »› حالا یا بندرعباس » يا جای دیگر » اطلاع بدهند که وضع مااینطور 

است و کمک بفرستید. آن کاپیتان کشتی میگوید ما اجازه چنین تماسی ندا ریسم 
ولی ما میتوانیم از وزارت دریاداری خواهش کنیم که از وزارت خارجه بخواهد که 
آنها با تهران تماس بگیرند. همین کار را هم میکنند. به‌دریاداری میگویشد 
او به وزارت خارحها نگلیس میگوید و وزارت خارحه انگلیس به سفارت انگلیس خیسر 
میدهند و سفارت‌انگلیس به وزارت خارجه خبر میدهد . یک همچین افتضاحی این به 
عرض | علیحقرت میرسد . فوق العاده عصبا نی میشود دستور میدهد کلیه افسران نیسروی 
دریاشی از سرهنگ به بالا غیر از یکی شان نمیدانم رساشی یا آن یکی ؟ 

نها کی + 

ج - رسائی » همه با زنشمته بشوند. همه بازنشسته شدند و دیگر کادرها یشان ته 
کشیده بود , آقای مدنی را احضا رش میکنند. او هم مسافرت حایزه‌ای اش ‌را ناتمام 
میگذارد و میاآید ایران و دو درجه به او ترفیع میدهند و فرمانده نیروی دریاشی 
بندر عباس میشود. ناخدا میشود نمیدانم دریادار میشود » چه میشود. بعد این 

خوب » معلوما ت‌ خوبی دارد . در کار خودش هم خوب تحصیل کرده . یک قدری به این 

چیز خودش مغرور است. در عین اینکه ساده هم صت . بنابوده که شاه بياید به 
بندرعباس » این تیمسارها میآیند و میخوا هند انتظا مات را چیز کنند و اينها و 
او اعتنسا شمیکنه و میگوید " نه انتظا مات‌اینجا بامن است ." و خلاصه با نها 


بو - منصور رفیع زاده 


بقائی (۲۷۲) ¬ وا بت 


بگو مگو و فحش و فحش کا ری میشود . این بعرض‌شاه میرسد اورا میخواستند تعقیبش 
کنند و اینها » می بینند که خوب » این بااین وضعیتی که آمده و شا گرداول شده 
و یک حنبه بین المللی پیدا کرده , شاه این عقل را بخرج میدهد که به‌امطلاج آن 
مجا زا ت‌ها ثی که آنها میخواستند بکنند نکنند ولی از بندر عباس منتقلش میکنند به 
تهرا ن در آن چیز مرکزی دریاداری . آنجا هم اینطوری که خودش تعریف میکرد رای 
من یک وقتی » اینها میخواستند یکی دوتا کشتی از باقیمانده‌ها ی آمریکا در ویتنام 
خریدا ری بکنند به یک مبلغ عمده‌ای . و این میگوید که شدیدا " مخا لفت میکند که 
اینها اسقاط است و زنگ زده است و به این قیمت‌نمی ارزد و اطا" بدرد ممم 
نمیخورد. اینها چندین سال آنحا بوده و اینها . اینها خلاصه با عث کدورت میشود 
و با لنتیجه با همان درجه سرهنگی بود مثل اینکه » درجه اولیش » با زنشستها ش کردند . 
با زنشستهاش کردند و در یک چیزها ئی از این مدا رس عالی که جاها ی مختلف تشکیل 
شده بود کرج و قزوین و نمیدانم نوشهر و اینها » تدریس میکرد و اينها و فمنسا" 
خوب » با یک عده‌ای آزادیخواهان و اینها هم مربوط بود و خیلی هم حرفها ی گنده میزد 
ولی خوب » تا آنموقع بنظر من چیز ناشایستی از او ندیده بودم جز اینکه خوب 
صراحت لهجه داشت و چیز میکرد. تاانقلاب اسلامی شد. این اول فرمانده نیسسووی 
دریاشی شد درجنوب . بعد استانداری خوزستان راهم به‌آن اضافه کردند و آنج 
مقدا ری کار کرد که راجع به آن من اطلاع کافی چون ندا رم اظها ر تظر تمیخوانم بکتم. 
بعمی ها میگویند که بیخود یک عده عربها را کشت . بعضی ها میگویند اگر نکشته بود 
همان موقع خوزستان تجزیه میشد . ولی‌من هیج اطلاعی که اظها رنظر بکنم ندارم . دراین 
ضمن کا ندیدای ریا ست‌جمهوری شد . یعنی خودش را کاندیدا کرد و شروع کرد به تبلسیغ 
کردن . اولا" یک دفعه از جبهه ملی سردرآورد درصورتیکه قبلا" خودش راجع به 


کارهای آقای دکتر مصدق خیلی ایرادات دا شت و چیزها دا شت . ولی خوب » رفت پیرو 


راء مصدق شد. بعد هم در یک مصاحبه مطبوعاتی تهدید کرد که اگر من به ریا ت 
جمهوری انتخا ب نشدم دیگر هیچ کار دولتی قبول نمیکنم و میروم معلمی میکنسم. 


بقاشی (۲۲) - 1۱ بت 


انتخا بات شد بنی صدر یا زده میلیون رای آورد» او سه میلیون ری آورد. خوب »اگر 
آراء نزدیک هم بود اعتراض‌اینکه رای های مرا به اسم بنی صدر خواندند چسبندکی 
واشت نى فا جل قبول وة .ونیا ششک هة طرق فيي اق ول یتنگی واشت »,وی 
با هشت میلیون تفا وتآراء این چسبندسی ندا شت که اعترا ض بکند به انتخایسات‌و 
تلگرا ف‌کند به بنی صدر که آراء مرا دزدیدی و من تعقیب میکنم و یک همچین چیزی . 
این انیت خی مین خر بویکه نع او ا تھا بات یک گرا کرک یکت بے 

بنی صدر » مثل اینکه همه جای دنیا دو تا رقیب‌این کار را بهم میکنند. الا 
این اعتراض‌ را کرد. این هم خوب یک چیزی . بعد ده روز بعد از آین اعتراض 
تلگرا ف تبریک کرن به بتی صدر . این خیلی دیگر بچگانه بود. بعد رفت‌کاندیدای 
وکالت‌کرمان شد. الیته کرمان بمنا سبت پدرش‌وجهه‌ای داشت . ولی دو تا اشتباه 
کرد یکی اینکه برادر سرگرد سخائی را که در کرمان روی جریا نات آخر مدق مردم 
یعنی نظا می ها کشته بودند ولی مردم کشتنش را بگردن گرفتند و نعشش‌را وی 
خیابا ن گردا ندند و اینها چون !این خیلی ند عمل کرده بود. و خلاصه یک اسم متفقوری 
بود در کرمان بتمام معنی . برادر این را باخودش برده بود کرمان که یکی از 
رفقای ما میگفت رفته بودند دیدنش میگفت من آمدم اعتراض کنم به این کاوش » 
یکی دیگر گفت بابا هیچی نگو . پدرش قبل از تو بااو کلی دعوا کرده. یعی 

مرحوم مدنی . و مادر سخائی هم یک چیزی نوشته بود به روزنامه اطلاعا ت تاگید 
تیمسار مدنی که این فرزند منست . که این دو جیز در کرمان خیلسی بخضررش تما م شد . 
کر نو را کات که ای ایوا و ر و ا کا کا ی طبر تفا وم 

س خود سرکار دا وطلب وکا لت نبودید ؟ 

: 1 

س- نقشضی هم بعهده نداشخید . حمایتی بکنید ۰ مخالفتی با 

ج - نه » بکلی . 
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ج - نخیر هیچ . 

س- اصلا" بکلی کنار بودید؟ 

ج - بله . یعنی خوب » 

شب تلو 

ج - دورنمای اوضاع را که میدیدم میدیدم ما محلی از اعراب‌نداريم . 

س فرمودید جلسه‌ای بوده در منزل 

ج آقای سعید مهدوی . 

ان 

ج - که هرچند وقت یک با ر دعوت میکرد .مرحوم عبدا لله‌خان انتظا م بود و بعضی دوستان 
دیگر ما . یک جلسه در همین زمانهای آخر که امینی مشغول مذاکره باشاه یود که 
گقتم امینی و جلساتی بوده. دکتر امینی هم آنجا بود . که خوب » نهاری با هم 
خوردیم و محبت‌کرديم و موقع رفتن هم | مینی به من گفت که " شماهم تشریف ببریسد 
کرمان برای انتخا با ت‌خودتان اقدام بکنید. " ماهم تشکر کردیم . آنموقعی که داشت 
همه چیز 

س بهم میخوره . 

ج - بهم میخورد . بله ء این راهنماگی را هم آقای دکتر امینی با من کردند. 

س اصولا" در آن چند ماه آخر رژیم سایق نقش آقای دکتر امینی آن قسمتیش را که 
جنا بعا لی شا هد بودید 

ج شاهد نیودم فقط همان را شنیده بودم 

س 

ج - که او جلساتی با شاه دارد و راهنماتی هائی میکند. حتی میگفتند که آن نطسق 
شاه که " مدای انقلاب وا شنیدم " 

یه 


ج - او تهیه کرده بود . ولی دیگر شیج 
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ج - اطلاع خصوصی 

س - توی را دیو شنیده بودم . من اطلاعی نداشتم . 

ج - نوی تلویزیون . رادیو طبعا " و تلویزیون . نوی تلویزیون 

س - بله . 

ج هم نشا ن دادند که شاه صدا ی | نقلاب را سید ۵ . 

س محلوم نشد کی آن را نوشته بود ؟ یعنی خبری ؟ شنیده بودیدکه دکتر امینی 

ج نه دنبال این نبودم که بدانم کی نوشته ولی گفتند که !ین را دکتر امیسسی 
نوشته بوده . 

س - غیرا ز 

ج مشاور شاه شده بود . 

س - حلساتی که ایشان داشتند در به‌اصطلاح راهنمائی یا مشورت‌باشاه جنابعالی در آن 


شرکت ندا شتید ؟ 


س.. ۶۴" یدالله انتظام چی ؟ ایشان با شما صحبتی در مورد آن جلسا ت نکردند ؟ 
ج - سحبتی نه » ولی اجمالا" اشازه‌ای کرد که رفتیم و مثلا" محیت‌کر‌یم . ولی نه 
محبتی که جلسات چه بوده و چه بوده اینها یش هیچ . یعنی نه من ستوال میکردم نه 
او جواب میداد. 

س - آن جلسه‌ای که گویا در درست بعد از حریان ۱۵ خرداد ظا هرا " منزل آقای عله 
بوده » کجا بوده ؟ که آقای عله بودند و آقای انتظام بودند و آقای شریفاما مسی 
بودند و احتمالا" خیمسار یزدان پناه بودند» صحبت مشورت‌در حدود اینکه بااشاه 
محبت بکنیم و بگوئیم یک مقدار ملایمت بخرج بدهد و اینها » راجع به آن سرکار چه 
اطلاعی دا رید ؟ 


ج راجع به آن خود مرحم عبدا لل:خا ن تعریف کرده بود برای من . همین عده‌ای که 
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گفتید , حا لا ثا ید یکی دو تا دیگر هم با شد , بودند و همین محبت دلسوزی برای مملکت 
بوده که بروند با شاه صحبت کنند . نمیدانم حالا پیشنها دا تشان چه بوده » بعد شا یسد 
هم این موقعی بود که عله وزير دربار بود . 

س - بله آنموقع آقای عله وزير دربار بود. 

ج بله. خلاصه پیش از اینکه بروند محبتی بکنند معلوم میشود یزدان پناه یا یکی 
دیگر جریا ن را به شاه اطلاع داده بوده و شاه خیلی ناراحت‌به عله میگوید" این 
فضولی ها به شما نیامده." بله این را مرحوم عبدآلله خان برای من تعریف کرد. 
س - این درست است که بعد در دنباله آن بوده که آقای عله از وزارت دربار کنار 
گذا شتندش یا آقای انتظام را از شرکت نفت‌کنار گذا شتندش ؟ یعنی اینها تقریبا " 
ج - هیچ نمیدانم . 

س- یک نوع مجا زاتی است . 

ج - هیچ نمیدانم . چون او سالها بعد از آن جریان تعریف کرددیگردنیا لهأ ش 
را من وارد نبودم چون کنجکاو هم نبودم که در آن زمان یبینم چطور شده هرکسی 
کنار رفته . نه نمیدانم . 

س- الان که بعضی از ایرانیهای مقیم خارج محبت میکنند میگویند که 
یکی از علل اینکه وضع ایران بهم خورد این بود که اطرافیان شاه حقایق را به او 
نمیگفتند و /و با وجود اینکه علاقمند بود بداند که در ایران چه میگذرد, متصمر 
املی اطرافیا ن بودند که حقایق را به ایشان نمیگفتند. 

ج - آخر اطرافیانی که او برای خودش انتخا ب کرده بود , خوب , توانائی تشخیصسش 
را داشت بداند که آدم ها ئی نیستند که حقایق را بگویند . این مسلما " ایتطور است . 
و یک وقتی هم شهرت داده بودند تهران که بمناسبت‌حال مزاجی اعلیحفرت اطباء تجویز 
کردند که اخبار ناگوار به‌ایشان داده نشود. این هم یک وقتی شايع بود ,راجع بسه 
ها 


ج - صحت و سقماش من هیچ نمردانم ۰ 
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س - ولی خوب » تجربه خود شما چه بوده ؟ ایشسان مايل بودند که ایسرادات 
را بشنوند و در موردش‌اقدام کنند ؟ 

ج - نه خوشش نمیا مد. این سالهای آخر هیج خوشش نمیا مد . 

س - در مورد برادر دکتر امینی ابوالقاسم امینی »یا بخاطر دارید چه باعث شدکه 

آقای عله بعنسوان وزیر دریار در زمان مصدق کنار برود و ابوالقاسم امینی کفیل 
وزارت دربار بشود ؟ 

ج - ظاهرا " مثل اینکه آقای دکتر مصدق از وزارت دربار عله ناراضی بود و شاه 

خواسته بود یک کسی را بیاورد که مورد توجه آقای دکتر مصدق باشد. چون آقسای 
دکتر معدق و خاندان | میتی خویش نزدیک بودند خوب دکتر امینی هم توی کابیش.ه 

اخیر آقای دکتر مصدق بود» شاید برای این باشد . ولی هیچ اطلاع بخصوصی ندارم . 

س آقای عله را جنایعالی اصولا" چه حور در موردش قضا وت میکردید ؟ 

رت اقا ق علف .را او لین کا رھ کر اا کرات کم موق یود کا یرای تفت لا 
رفتیم به اروپا » دوره دوم محصلین اعزامی . او در آن موقع سفیر ایران بود در 
پا ریس و خیلی هم خوشنام بود و عرض کنم که ء آدم باسواد و کتاأب خوانده و چیسزی 
هم بود. و یادم ست‌که در موقعی که ما با ریس بوذیم کنگره هزاره فردوسی تشکیل 
شده بد در ایران که آرامگاه فردوسی را ساختند و آن جریانات . درفرانسه هم 
خواستند که به مناسبت فردوسی تشریفاتی قرار بدهند. تشریفات مختلفی قرار دا دند 
و بعد در آن تشریفات رسمی که وزیر فرهنگ فرانسه صحبت کرد و رئیس آکادمی قرانسه 
محبت‌کرد و اینها و عله هم بمناسبت اینکه سفیر بود صحیت کرد . اینقدر محیت‌این 

گل کرد تصور نمیشود کرد. باآن قد یک وجیی پاشد ایستاد یک نطق مفصلی بفرانسه 
بسیار عالی که واقعا " از فرانسه وزیر فرهنگ و رئیسآکادمی عالیتر بود,به‌اقرار 
فرانسوی ها میگویم این را » چون ما حضور داشتیم . و این محبتش که تمام شد این 
آمفی تئاتر یک ربع ساعت برای این دست زدند . اصلا" یک افتخاری بود برای ما که 


چیز بشود. رئيس هیئتی که از ایران آمده بود مرحوم ابوالسن خا ن فروغی بود 
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ایر ی اا یک که این با ا رکیس مرس علوم یاس بوده و بشما وی 
خوب » یک کتاب هم به فرانسه نوشته بوده به اسم سنتز ... نمیدانم چې که 
رویهمرفته مهمل است . برای این یک نطقی گذا شته بودند در موزه ( ؟) با یک 
فرانسه لق با تأنی زیاد و تلفظ های مفحک که یک نطقی کرد آن هم نه اینکه‌بعنوان 
ناطق بعنوان اینکه رئیس هیئت نما یندگی بود و در موزه ( ؟( پروفسور 
ها نری‌ما سه آن مستشرق قلابی معروف بنابود راجع به فرودسی نطق کند» ایشان بعنوان 
رکیس‌جلسه بنا شد افتتاح بکند جلسه را . خوب افتتاح سه کلمه است‌که بلس از 
آقایان متشکریم . آقای حبیب لاجوردی هم تشریف میا ورند سحبت میکنند دیگر. یک 
نیم ساعتی با من و من فوق العاده نطق کرد . آنوقت آخرش » البته به فرانسه 
میگویم » فرانسه خیلی مضحک » گفت که "و حالا من محبت را میگذارم بعهده بلیل فرانسه" 
و بلبل فرانسه هانری ماسه پاشد که صحبت بکند بایک ریش‌اینقدری . این کله 
یلیل و پو ریش با مات هی را انب وه کر ق که این ا ية لیا قفرا نة 
با چیز , آخر بفارسی یک معنی میدهد ولی بفرانسه اصلا" هیچ معنی ندارد. خی 
خنديديم . بعد ایشان اظها ر تمایل کرده بود که , آها , قبلا" اظها ر تما یل کرده 
بود که در آن جلسه رسمی !ول نطق بکند. روی این جریا ن موزه ( ؟ ) که 
اتفاق افتاد پروفسور پلیسو که کار اصطی اش چین شناسی بود و خیلی ھم 
عا لی مقام بود خیلی . بمناً سبت مغول ها که هم در چین سلطنت کردند و هم در ایران» 
او به مغول پرداختسه بود و فرعا" بر مغول به موضوع ایران » یعنی ایرانشناس 
هم بود مغول شناس هم بود ولی رشته اصلی اش چین شناسی بود. خیلی عالی مقام بود 

در محاقل علمی . این رشیس‌این صزاره فردوسی بود در فرانسه . خیلی هم آدم جدی 

و خیلی هم عصبی مزاج . بعد از این نطق موزه ( ؟) وقتی که مرحسوم 

ابو لحسن خا ن فروغی ا!ظها ر تما یل کرده بود که در جلسه چیز شرکت داشته باشد 

او شدیدا " مخالفست کرده بود گفته بود که " اکر میخوا هید او باشد من استعفا 


میدهم . " نشده بود. بعد آبوالحسن خان فروغی هم خوبآدم محترمی بود و پیرمردی 


بقاشی (۲۷۲) = ۱۷ 


بود و دلش شکسته بود دیگر رفتند اطراف‌او را گرفتند که به او در همان آ مفی 
تثاتر سوربون یک برنا مه نطقی بگذا رند نه راجع به فردوسی یک نطق دیگر. ایشان 
پیشنهاد کرده بود که راجع به فلسفه قرآن محبت بکند. پروفسور پلیو» خوب 
روی ملاحظا ت سیا سی مختلف و !ينها چیز کرده بود که خیلی خوب سخترانی بکند روز 
سخنرانی اش هم ما رفتیم . خلاصه میکنم . جلسه را پروفسور پلیو افتتاح كرد 
که آقای ابوالحسن فروغی که از دانشمندان ایران هستند نمیدانم فلان و اینهسا؛ 
امروز برای ما راجع به فلسفه قرآن که خیلی موضوع جالبی است صحبت خوا هند کرد 
و ما متشکریم از ایشان . ایشان رفت و شروع کردبه محبت که بلسه وقتی من بچه 
بودم مرا فرستادند به مکتب و ملا به من قرآن درس میداد و فلان . همه‌اش‌به جتای 
فلسفه قرآن ارتباط خودش را باقرآن محبت کرد که اصلا" دیگر ما گوش ندا دیس م 
از بس که چیز بود. میگویم غير از همان مقدمه‌اش که ایشان شروع به خواندن قسرآن 
کرد دیگر هیچی یا دم نما نده از محبت ها یش . پروفسور پلیو هم خیلی ناراست 
نشسته بود آنجا . رنگش هم سرخ شده بود و وقتی سخنرانی ایشان تما م شد . حالا با آن 
مقدمه‌ای که گفته بود ایشان راجع به فلسفه قرآن محبت میکنند . گفت " مااز ميو 
فروغی خیلی متشکريم که راجع به شرح حال زندگی شان با ما محبت کرد . " این دیسر 


ار 

ج - فلسفه قرآن با شرح حال زندگی . بله , این خاطره را هم از این جریسنان 
داریم . بعدا " هم شنیدم که عله در زیان انگلیسی هم همین جور مسلط بوده. ان 
هم ... 


س ولی در تماس ها ئی که در امور سیاسی باایشان داشتید چه درزمان 
س (؟) دربار ooo‏ 


ج - دیده بودیم هم را 
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س که بود؟ 

ج - نه» در زمان 

س چه جور وزير درباری بوده . 

ج - در زمان وزیر دربار من ندیدمش . ولی در 

س - دردوره‌ای که مصدق نخست وزیر بود ایشا ن وزیر دربار بود دیگر ؟ 

ج - بله» ولی من تماسی نداشتم . خوب » عبورا " میدیدیم هم را . 

کی 

ج - سلام و علیکی میکردیم ولی هیچ نوع نه خصوصتی بین مان بود نه محیتی . نه هیچ 

خاطره چیزی غیر از آن خاطره‌ای که در زاهدان گفتم راجع به 

شت و 

ج - خرید ماشین آلات » دیگر خاطره‌ای ندارم . 

س درمورد ساعد چی ؟ محمد ساعد چد خاطره‌ای دارید؟ و ایشان ... درزما ن نخست وزیری 
ایشا ن بود که شما دولت را استیضاح کرد ید › استیضاح معروف . 

ج بله. ساعد آدم خوش برخوردی بود و اینها و حتی تعریف میکردند. البته ان 
را یک جائی هم نوشتند از همین ها که خا طرات‌ نوشتند . نمیدانم کی » ولی خواندم 
آنموقعی که راجح به نفت‌توده‌ای ھا با رویی‌ها اتظا هرات میکردند و "مرگ بر ساعد" که 
PEE‏ 

جا ها :بى ها قفتت رار اعت ' 


ج - که نمیدانستند چیست . یک کسی این را تعریف ‌کرده یک جا ئی من خواندم . حالا 
شخمش یا دم نیست . جا یش هم یادم نیست . که میگوید من رفته بودم منزل ساء سد 
و از آنجا بنا بود برویم مشلا" به مجلس یا کجا ؟ موقعی که توده‌ای ها مرده باد 
میگفتند . میگفت که رسیدیم به میدان توپخانه آمسدیم از حلو دفتر نوده‌ای ها » یک 


ساختسا .ی بود اول 


بقاشی (۲۷) = ۱۹ - 


س بله» اول فردوسی . 

ج - فردوسی » رد بشویم من گفضم آقا ايتا علیه شما تظا هرات میکنند . حطر اى 
است از اینجا برویم . گفت » نه چیزی نیست . میگفت » همینطور که رفتیم اینها 

بعفی از اینها که چشمت ن افتاد . گفتند»"وه» آقا میرزا محمدخان خودمان » آق ]| 

میرزا محمدخان خودمان ."و احوالپرسی و فلان . اطا" این را بعنوان سا د 

س ( ؟ ) 

ج این آقا میرزا محمدخا ن خودشان بود. اما من یک تصادفی شد که به تاریخ خانوادگی 
ایشان آشنا شدم . تاریخی که خیلی کم شناخته شده و حاتی هم ندیدم نوشته شده‌باشد. 
اگر هم شده من ندیدم . عرض‌کنم , از اروپا کد برگشته بودم سال اول بعد از 

دا نشکده‌ما ن دانشکده افسری یعنی بعد از خدمت افسری سال اول بعد از خدمت‌افسری 

که طبعا " بعد از شهریور هم بود . یکی از رفقای ما برای کمک به من چون حقسسوق 

دانشگاه خوب خیلی کم بود و من هم خرجم زیاد» یک درسی در دبیرستان نوربخش برای 

من گذاشته بودند . یعنی فلسفه و اخلاق کلاس ها ی پنج و شش ادبی و خائ هەدآاری. 
دخترها ی دبیرستا ن نوربخش هم خیلی ارقه بودند واقعا "ارقه . بطوریکه فقط مدیسر 
مدرسه که خانم تربیت بود و یکی از دییرها و من از عهده‌اینها برمیا مدیم که کلاس 
را املا" ساگت نگهداریم . بقیه آنقدر چیز بیکردند که معلم بود که میآمد حسوی 

دقتر ساعت چیز گریه میکرد از دست اینها . این وضع بود. آن خانم دبیری هم که 

خوب » از عهده کلاس برمیا مد خانم ساعدی بود. بااین خانم ما به لین متاسبت آشنا 

شدیم . بعد ایشان مرا دعوت کرد به خانه‌اش . پدرش آقای سا عدا لملک بود وبرادرش 

هم یک سرگردی بود که در کرمان » البته نه درزمانی که من کرما ن بودم ولی بعد 

از من کرمان بود . ولی من دیده بودمش » سرگرد ساعدی بود که در کرمان اسمسش را 

گذاشته بودند یاور تلنگی . تانگ یعنی بشکن به زبان کرمانی . ایشان هر حرفسی 

که میزده یک بشکن هم تویش میزده این اسمش شده بود یاور تلنگی . نمیدانم شما 


بقا تی (YY)‏ = ۲۵ 


دیده بودیدش ؟ 

٭ - شنيدم . 

ج - بله . به این مناسبت من به خانه مرحوم ساعدالملک آشنا ئی پیدا کردم . در ضمن 
صحبت ها ئی که خوب می نشستیم با هم محبت میکرديم معلوم شد که این آقای سا عدا لملک 
در یک زمانی ژنرال, قنسول ایران, میشود در تقلیس یا بادکوبه . بیشتر گمان میکنسم 
تفلیس . این هم پیرمردی بود آنموقع که من میدیدمش » هشتاد بالا داشت . تمام 
موها سفید و خمیده و اینها . درزما ن تامرالدینشاه چیز میشود. آنموقع هم ایسن 
سفراء و قنسول ها و اینها که میرفتند» خوب » جزء اشراف بودند با دم و دستگاه 
اشرافی میرفتند بانوکر و کلفت و آشپز و همه چیز مسافرت میکردند. آن زمان ها 
که اصلا" هتل و اینها هم نبوده در شهرها که بتوانند توی هتل زندگی کنند. این 
آقای سا عدا لملک یک آشپزی داشته به‌اسم صمدآقا . آشپز خودش را هم میبرد. آشپز 
پسری داشته به اسم محمد. حالا خاطرم نیست که این در آنجا متولد شده باازایسران 
که رفتند بوده . او پسبرش را میفرستد مدرسه و بعد از این ستش‌چها رده پانزده 
سال میشود ساعد او را میآورد روی لیست قنسولگری یعنی استخدا مش میکند یعنوان 
نمیدانم مستحفظ یا قراول , یک همچین چیزی . انفاقا " یک کلمه‌ای که . همان کلمه 
فا رسی توی زیان ها ی خارجی هم رفته یرای اینجور سمت‌در سفارتخانه‌ها که کلم‌هاش 
را من فراموش‌کردم . یعنی نه حالا قرا موش کردم » از سالهای سال فرا موش کردم .ولی 
امل کلمه فارسی بود. ویک عکسی هم توی خانه سا عدا لملک بود که سا عدا لملک نشسته 
و این محمدآقا یک تفنگ‌حما یل کرده و یک کلاه شیروخورشید و قطار فشنگ پشت سرش 
ایستاده. این سابقه اولیه آقای ساعد است . بعد ساعد یا نمیذانم معزول میشوه 
یا تغییر ماً موریت میدهد از آنجا میرود . اینها را با خودش نمیبرد. به جای 
او پرنس معروف » پدر آن سرلشکرها . 

س ارفع ؟ 


ج - !رفع . خیلی حافظه! م خراب‌است . پرنس‌ارفع میشود ژنرال قنسول . ژنسرال 


٭ - متصور رفیع زاده 


بقاشی (۲۷) ¬ ۲۱ 


قنسول و میماند آنجا. بعدا " پرنس رفع از تفلیس تفییر ما موریت میدهد میشود سفیر 
را با خودش میبرد به اسلامیول . درآنجا چون این محمدآقا سوادی پیدا کرده سوده 
بعنرا ن کارمند دفتری استخدا مش میکند و میشود میرزا محمد. چون میرزا یکی از 
چیزها ی سواد داشتن است . این چند سالی نمیدانم چقدر وقت‌به این ترتیب آنسا 
بوده. بعد پرنس‌ارفع جغییر ما موریت پیدا میکند مثل اینکه سفیر سوگد میشسود. 
س- بله . 

ج - اسلامبول . وقتی میرود آنجا میبیند که محمد آقا خودش حالا جزء دفتر شده 
و اینها , خوشحال میشود بمناسبت تمام سوابق به ایشان ترفیع رتبه میدهد , لقب‌خان 
به او میدهد و از لقب خودش هم لقب به او میدهد. چون لقب‌دو جور بود . یکی لقبی 
که از طرف شاه داده میشد . یکی کسانی که لقب داشتند و دارای مناصیی بودند نه هر 
صا حب لقبی » آنھا ئی که دا رای یک مناصبی بودند از ماده لقب خودشان درجه کمتر را 
به کسان خودشان یا اولاد خودشا ن میتوانستند بدهند . مثلا" مرحوم میرزانصرالله‌خان 
مشیرالدوله وقتی که به صدا رت رسید و مشیرالدوله شد به پسر بزرگش لقب مشیرا لملک 
داد و به پسر دومش نمیدانم چه لقبي داد از همان ماده که من فرا موش کردم . بعد 
از وفات مشیرالدوله بزرگ مشیرا لملک لقبش شد مشیرالدوله که همین مرحوم مشیرالدوله 
س بله . 

ج - ایران باستان باشد . مقصودم اینستکه میتوانستند از همان ماده ولی درجسه 
پاشین تر . سا عدالملک سفیر بود به کارمند خودش لقب‌سا عدالوزاره داد.که این 
لقب سلطنتی نیست ,؛ لقب‌سفارتی است . یعنی 

س بله . 


ج - ساعدالملک به او داده. این سابقه را ما آن زمان داشتیم . بعدا" که زمان 


بقائی (۲۷) کا 


استیضاح دوره پانزدهم که باسرلشکر ارفع حسن ارقع آشنائی پیدا کردم که گفتم به 
شما که تما س تلفنی گرفتیمو مرحوم دیهیمی را معرفی کرد. بعد از استیضا ح که‌بیرون 
آمدم یک ملاقا ت وآمد و رفتی با هم پیدا کردیم . این جریان توی خاطره من ما ده 
بود یک روز از سرلشکر ارفع برسیدم که آیا هیچ خاطره‌ای دا رد ؟ گفت " بله این در 
عینی که آنجا کار میکرد بها صطلاح جنبه لله‌گی ما را هم داشت . " و یک عکس خیلسی 
جا لبی هم داشت که روز عید نوروز که ایرانیان مقیم اسلامیول آبدند و پرنس‌ارفسع 
وسط نشسته و همه دورش آایستادند آن گوشه چپ عکس آقامیرزا محمد همین حسن ارفع که 
مثلا" سه چها رسا لش است بل کرده ایستاده . این دو تا عکس را هم من دیدم . بلسه. 
ایی یکی ر ار و که .تیاه کیا خا ایا * فا وم با کناب ها 


6 را خوانفیی: ۴ 


س بله » بله . 

* اما اش ۱۳ 

س - بله . 

ج - چون در دوره خودما ن دیدم اطا" این کتاب " حاج بايا " مرتب‌تکرار میشسود. 


واقعا " تکرار میشود . خوب » فکر بکنید که یک کسی از کجا ح صدا رت آیران رسید . یکی 
دیگر . 


روایت کننده ‏ : آقای دکتر مظفم بقاثی کرما نی 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ ژوشن ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر نیویورک 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲۸ 


س پس سفیر شدن آقای محمد ساعد که نخست وزیر میشود همین 


ج ‏ همین محمد آقای پسر صمد آقاست . 


هی 
ج - یکی دیگر از مواردی که باز کتاب " حاج بایا " را بیاد میا ورد 
که چند سال وزير خارحه بود 

»× - اردلان ؟ 

ج س نه . 

س- چه زمانی ؟ 

ج - کسی که پدروما درش را هیچکس نمیشناخت . چون من 

ىا 
بت رازه هوق او نهاگ انتک 
٭ -- عباس 


بان اقا شی 


و من تصادفا " از یک پیرمرد یزدی این شرح را شنیدم . یک شهرکی هست‌در استان یزد 


به اسم تفت که کمان میکنم صا درات انسانی این به تنا سب جمعیتش | ز تما م حا ای 


# - متصور رفیع ژاده 


بقاشی (۲۸) کک 


دیگر ایران بیشتر باشد. زردشتی زیاد هم آنجا هست . و یکی از چیزهای جا اب توجه 
خوب » اینها آنجا کشاورز هستند » پیشه‌ور هستند اینها .روی سختی زندگی ایتها 
میگذا شتند میرفتند هندوستان . آنجا خوب , زرد شتیهاهم زتمتکش هستند کار میکردند 
و سرما یه‌ای بهم میرسا ندند . روی این چیز اینکه در تفت اشخا صی بودند که صاحب 
زمین بودند و ملکی داشتند و چیزی داشتند اینها آرزویشان این بود که بياینضد در 
تفت یک جا ئی بخرند زمینی بخرند. !ین زردشتی ها ی تفت این چیز را داشتنسد» 
بها مطلاح چه میگویند ؟ 

س - آرزو . 

ج غیراز آرزو یک کلمه دیگری هم هست . خلاصه , آنها میا مدند و زمین میخریدنسسد . 
زمیین ها ی تفت هم محدوه است . نتیجه این شد که زمین ها ی زرا عتی تفت کا رش رسیسسد 
که متری خرید و فروش بشود. چون هی این زردشتی ها چیزها داشتند میا مدند بخرند 
خوب قیمت زیا دتر اینها . این سابقه تفت و صادرات‌انسانیش است . بعد یک آدم 
طیقه پائین » نمیدانم, از تفت خانواده بهاثی بودند اینها »چون در یزد همم 
سختگیری به بهائی ها سابقه خرلی دا رد» این جلای وطن میکند میررد هندوستان و آنجا 
نمیدانم ,ببزه‌فروشی چیزی بازی میکند و زندگی میکرده . بمنا سبت بها ئی بودن هم 
اسم پسرش را میگدارد غلام عباس » بمناسبت عباس‌افندی . او آنحا بوده وخوب 
مدرسه‌ای هم رفته مختصر سوادی هم پیدا کرده . آنجا بعنوان کارمند محلی استخضدام 
میشود در ء نمیدانم» قسولگری بمبتی یا قسونه يا یک جائی » که قنسولگری ما 
دا شتیم . چون میدانید که کارمند محلی ام خدام میکنند همه جا هست . 

ا 

ج - او بعشوان کا رمشد یا استخدام میشود و از آنجا کم کم ترقی میکند و میکند 
و میکند میرسد تا وزارت خارجه . و بااین سابقه بودن در هندوستان آن زان 
و استخدا بش در قنسولگری و اینها تا عدتا" نباید خینی بی ارتباط با انگلیس ها 


با شد . 


بقاشی (۲۸) = ۳ 


ی 

چ چون ما موریتی که میرفتند طبعا " عا مل انگلیس‌ها بودند یا دمت نشانده انگلیسها 
بودند و خلاف میل آشها کاری نمیکردته:. به ا یی ھا یی او ای لحاط فابل تام 
است . اما یک موضوع دیگری راجع به آرام یادم آمد. یکی از دوستان ما خوا هر - 
زاده‌ای دارد که وقتی که آرام وزير خارجه بود او منشی وزارت خارجه سود 
و حتی آرام خواستگاری هم کرده بود بااو ازدواج کند که قبول نکرده بود بقول 
آن دوستمان . 

و - درست هم است . 

چ - و بعدا " هم او آمد و رفت‌ و آشنائی اش‌باآرام ادامه پیدا کرده بود . تا آرام 
هم توی خانه‌ای زندگی میکرد و یک کلفت داشت‌که کارها یش‌را میکرده و آشپسزی اش 
را میکرد . آرام مریض‌شد و بردندش بیما رستان . این قضیه يا مال پارسال اسست 
یا پیرارسال » من یادم نیست » و فوت‌کرد. این باقیمانده رجال شریف‌دوره سایق 
که در تهران بودند و دوست‌حان جانی آرام بودند طبعا " در مراسم تشییع و تدفیسسن 
شرکت میکنند بعد از آنجا میاآیند خانه آرام . حالا توی خانه این کلفته ه.. که 
کسی که برای من تقل میکرد از قول خواهرزاده خودش نقل میکرد که او از قول کلفته . 
اینها میآیند و خیلی اظها ر دأمف از فقدان این دوست‌قدیم عزیز و بعد میگویسد 
خوب » من میخواهم یک یادگاری از این دوستمان داشته باشم . این قالیچه را مسن 
میخرم و این هم دوهزارتومان پول قالیچه . آن لوستر را میخرد. آن یک چیز دیگر » 
به قیمت‌ ها ی خیلی مسخره . بعنوان اینکه میخریم یادگار دوستمان باشد . هیجی »> 
اثاشیه خانه این را این دوستان نزدیکش چیز مبکنند . اینجور مثلا" قالیچه سی هزار 
تومان میارزد او میخرد دو هزار تومان . آن یک چیز , حوب » زنیکه کلفته هم که نه 
کاره‌ای بوده » نه حق صحبتی داشته . بعلاوه اینها دوستان آقا بودند. 

خانه را خالی میکنند . این رحال مملکتما ن هستند . 


س - با زمانده‌ای نداشته‌ایشان ؟ 


بقائی (۲۸) ۴ 


ج نه هیچکس را نداشته . و علت این هم که‌من بها صطلاح به وضع خانواده‌اش آشناشدم 
آن پیرمردی که برای من تعریف میکرد این در يزد در همان تفت یک عمه بیری داشتسه 
که او جلای وطن نکرده بوده بابرا درش به هندوستان برود . همانجا مانده بوده . گویا 
آرا م یک کمکی به او میکند یک چیزی که خلاهه معلوم میشود که این عمه آقای رأ م 
است و از آنجا معلوم میشود که پدروما درش کی هستند و چه‌کاره بودند. ضمنا " این 
قضیه میراث‌آرام مرا بیاد یک کتابی انداخت که یکی از نویسندگان رومی نوشته 
که اسم نویسنده‌اش‌الان خاطرم نیست . امااسم کتاب‌اگر اشتباه نکنم"پطرونه" 
است » "پطرونه" . که از آن یک فیلم هم درست کردند چند سال قبل به همین اسم . 
او منقد اوضاع زمان خودش بوده‌و صحنه‌ها شی از زندگي آن زهان تعریف میکند . در رم 
قدیم 

7 

ج - مقارن قرن اول میلادی و آن حدود يا جلوتر یا بعد از میلاد. در رم مثل همه 
جای دیگر که برده‌داری و برده‌فروشی رایج بود بعضی از این برده‌ها يا به ارشسی 
میرسیدند یا هنری دا شتند با جریزه شخصی داشتند که تمولی بهم میزدند و داراشی 
بهم میزدند و آنها ثی که چیز بود خودشان را بازخرید میکردند و بی جزء رجال 
میشدند . کمااینکه در ایران هم بود از این خواجه‌های دربار که مثلا" عزیزخان 
خواجه که آن موقوفات‌زیاد را چیز کرد این یک خواجه دربار بود. در رم از این 
قضا یا زیاد اتفاق میافتاد و چند تااز رجال رم قدیم از همان برده‌های آزاد شده 
یایا زخرید شده بودند. توی این کناب " بطرونه " یک برده‌ای را مثال میا ورد که 
این خیلی متمول شده بوده و چه مهمانی ها ئی میداده »چه بذل و بخشش ها ئی میکسرده 
مثلا" سیصد تا غلام داشته » چها رصدتا کنیز داشته . خیلی زندگی مجللی و این ا ولادهم 
ندا شته . اتنفاقا" در یک مهمانی بزرگی که داده بوده این سکته میکند میمیرد. 
سکته میکند میمیرد و ومیت‌نامه‌اش را باز میکنند. وصت‌کرده که از دوستان من 


هرکس که یک قطعه‌ای از گوشت‌جسد من بخورد از ارث‌من سهم میبرد. اینها همه 
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اخ واوخ و اظهار تنفر و اظهار چیز که چیست همچین کا ری و فلان و چیز میکردند 
و هما نطور که چیز بوده هوا شروع میکند به تا ریک شدن » یکی از اینها از موقعیست 
استفاده میکند از اینور میرود بعد آن کا پوشونش را میکشد روی سرش میندازد از آن 
طرف میرود روی آن میزی که آن سر باغ جسد رویش بوده و یک تکه میکند میخورد. بعسد 
یکی دیگر هم چیز میکند . یکی دیگر شم . خلاصه » همه این گلهای سرسید جا معه میروند 
جسد او را تکه پاره میکنند که از چیزش ارث ببرند. درست‌این کار این رجا ل موجود 
ا اه ب انوا کت 

س باتما م صحبت‌ ها ئی که راجع به عضویت در این تشکیلات فرا ما سونری در ایران شده 
قضا وت‌شما در مورد این سازمان و عضویت‌در این سازمان چه بوده؟ 

ج - این یک رو دا رد یک پشت‌دارد. روی این یک مرام خیلی عالی مترقی انسان 
دوا ت و ع را خو الف > و كنك مققا بل یه اغفا فرا عا شورع تخ ن ا 
برادرها . پشت‌این از چندین سال پیش » عرض کنم که» یک شعبه‌ای از شعبات‌سیاست 
انگلی است و اجرای کورکورانه دستور انگلیس‌ها . بنظر من عده زیادی ازاینها ئی 
که فرا ماسون شدند هیچ اطلاعی از آین جریانات نداشتند . یک عده هم خوب واردبودند 
و اطلاع داشتند. این هم که میگویم اطلاعی نداشتند از روی روحیه خودم قضاوت 
میکنم که در ایتدای دوره پانزدهم اگر من نطق بای اسکندری را راجع به آقای 
تقی زاده نشنیده بودم و آن نظر و احترامی که من از بچگی نسبت به تقی زاددداشتم 
اگر آقای تقی زاده به من میگفت تو بيا عضو فراماسون بشو و اطلاعی نداشتم از 
حریان فرا ما سون » حتما " رخته بودم عضو شده بودم در صورتیکه من همین هستم که 
هستم. یعنی حتما " خائن نمیشدم باروحیه و تربیتی که داشتم . برای اینکه طرز 
انتخا ب‌اعضاء از این قرار است که اول در نظر میگیرند که یک شخصی حالا ا 
خودش تقاضا کرده یا اعضاء در نظر میگیرنه که این شا یستگی دارد که عضو بشود 
وقتی که بها صطلاح تحربیات مقدماتی شد این به عضویت پذیرقته میشود. طبعا " به‌این 


کمک ها ئی میشود. مثلا" کا رمند است‌برای رتبه‌اش » برای حقوقش سفا رش مبکنشه 


بقا ئی (۲۸) ع 


توصیه میکنند کمکش میکنند. در ضمن هم از کا رها ئی که از او ساخته هست متقا بلا" 
کمک میگیرند. دستور به او میدهند که فلان کار را بکن که میتواند باکند. بعد این 
البته ابتدا بعنوان عمله است آنجا . درمدت دو سه سال اولیه تشخیص میدهند کها یسن 
تاچه حد قابل کار است . تاچه حد میتواند محرم باشد . تاچه حد چیز باشد. اسر 
تشخیص دا دند که این بدرد همه‌کار میخورد با لا میرود تا استادی اعظم هم میتوانسد 
برسد. اما اصل آشنائی که من پیدا کردم با فراماسونها ابتسدا موقعی که من در 
پا ریس بودم و پدرم آمدند برای معالجه که خوب خیلی اشخاص میا مدند بدیدن ایشان» 
یک پیرمرد فرانسوی بود به اسم مسیو رونار که این هم با کسان دیگر آمده بود 
بدیهن و کن و شاعو ر له یکرو ا این کر ا ق خونی را براای در 
من تعریف کرد که عرحوم لقمان الدوله بزرگ یعنی جد این لقمان ادهم که اخیرا" در 
دربار بود پسر لقمان الدوله که آن پدرش را من میشناختم اصلا" طبیب خانوادگی سا 
بود. لقمان الدوله بزرگ پدر دکتر لقمان اندوله در تبریز اولین مدرسه فرنکسیرا 
به! مطلاح درست "رده به اسم مدرسه لقمانیه . برای این مدرسه چند تا معلم از خارج 
آورده . منجمله یک معلم قرانسوی برای تدریس فیزیک و شیمی که همین مسیو رونار 
با شد. بعد از مرگ لقمان الدوله مکل باقی چیزهای مملکت‌ما که هر موسی که مرد 
دستگا هش وا ژگون میشود مدرسه لقمانیه تحول پیدا میکند و از بین میرود. این مسیسو 
رونار در تبریز یک دا روخانه باز میکند. و این البته این را برای پدر من گفت 
ولی این عکسی که میخواهم بگویم آن موقع محبتش را نکرد بعد که من میرفتم گا هی 
خانه‌اش عکس را به من نشان داد. عکس دا روخانه‌اش را نشان داد پشت پیشخسوان 
ایستاده یک جوان هیجده نوزده ساله‌ای هم با آن کلاهها ی بوقی آن زمان پهلویش 
ایستاده که این به‌امطلاح شا گرد دا روخا نه‌اش‌است . به من گفت ۰" بگو این کیست ؟" 
من شگاه کردم نخوانستم بگويم گفت »۲ آقای جم ," 

پیت اقا 


چ - مدیرا لملک جم . 
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س عجب . 

ج - پدرتیمسار. مدیرالملک جم مثل اینکه محمود بود اسمش »› او اصلا" سیرجا نشی 
بوده » پدرش از سیرجان رفته بوده تبریز»نمیدانم ماً مور دولت بوده » چې بوده ,آنجا 
مقیم شده بوده این آقای میرزا محمود خا ن حم شاگرد داروخانه مسیو رونار سوده‌که 
عکسش را خودم . بعد که دقت‌ کردم شبا هت ها ئی توی قیا فه‌اش بود. بعدا" < گ 
بین الملل میشود . بله » يا پیش از جنگ یا بعد از جنگ » بعد از جنگ » مسیو رونار 
برمیگردد به فرانسه. بمناسبت آشنائی که او با خانواده‌ها داشته اینها ده 
بچه‌ها یشان را میفرستادند برای تحصیل به پا ریس خواهش میکردند این سریرستی شان 
را بکند و رسیدکی بکند و حقوق شان را برای او میفرستا دند که او به آنها برسا ند 
الى آخر. و خیلی خانواده‌ها ی تبریز این کار را میکردند . بعد هم خوب تیریزی ها 
بودند تهران » بعد اشراف تهران بودند خیلی باأاینها آشناشی پیدا کرد. وقتی با 
پدرم محبت میکرد از آشناشثی که راجع به خانواده‌ها میگفت من خیلی تعجب کردم کسه 
این فرانسوی چطور این همد آشنائی دارد . بعد یک روز بعد ازظهر یادم هست تب‌وی 
هتل که بودیم عده‌ای آمده بودند دیدن پدرم . مرحوم اعتما دا لدوله بود. مرحوم 
منصورا لسلطنه "عدل بود و چند نفر دیگر. یک وقت پدرم یواش به من گفتند " تو که 
تعجب میکردی این اطلاعا ت را ار کجا آورده ببین چه کار دارد میکند." من متوجه 
شدم دیدم منصورا لسلطنه را کشیده بود آن گوشه سالن نشسته بود داشت میپرسید که 
خوب » میرزا محمدتقی خا ن و فلان دخترش را کی گرفت ؟ نمیدانم» حسین علی خان 
دختر که را گرفت ؟ دارد اطلاعا تش را تکمیل میکند . خیلی پیرمرد جالبی بود 
خانه‌اش هم اولا" یک تخته پوست‌داشت . یکی از آن چپق های بزرگ و خبلی ایرانې 
ترتیب دا ده بود و خیلی خاطرات جالب‌داشت . من چند دفعه رفتم دیدنش . بعد از 
ظهری میرفتیم و چائی میخورديم محبت ميگرديم . یک روز نمیدانم به چه متاسست 
محبت فراماسونری شد . گفت‌که " من پیش ازاینکه بیایم ایران حزء فراماسونری 
بودم . برای خاطر این مرام و این اقدامات‌اینها . ولی بعد از جنگ که برگشتم 
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قراشته دی کا رنکسا کرک کک وگو وم را یوم کا و تلم ان 
ا ولین سابقه‌ای بود که من از فراماسونری داشتم . بعد در همان سالهای بعد از 
استیضاح من » این آقای رائین » این هم گفتنش لازم است‌در مقابل شایعاتی که 
درست کردند . آقای رائین مخبر روزنامه‌ها بود . برادرش هم میدانید که مخډښر 
یونا یتد پرس بود یا آسوشیتد پرس‌بود. او آمد و یک روز از من همین سشوال را 
راجع به فرا ما سونری کرد که‌من همین اطلاعی که داشتم دادم دیگر اطلاع دیگری ندا شتم 
او گفت که‌من دارم راجع به فراما سونری 

س - یله » بقربا کید . 

ج - ححقیق میکنم . این سابقه‌را هم ما داشتيیم . بعد در یک زمانی یکی ازاسا تسد 
دانشکده ادیبیات که او هم تا ریخ زندگیش تاریخ عجیبی است . خان فرخ امیر 
مظفرا لدین خان قرخ ۰ یک لقبی هم دارد» حالا لقبش یادم نمیا ید. این استساد 
انگلیسی دانشکده ادبیات بود. ما آشنا شده بودیم خوب بمنا ست همجواری . ايشا ن یکی 
دوبار هم به منزل من آمد روزها ی پذیراشی من و بعد یک شب‌از من دعوت‌کرد خانه‌اش 
خانه‌اش هم این قسمت ها ی شمال شهر بودء یادم نیست‌کجا ء خانه مجللی هم بود و چند 
تا سالن داشت و این چیزهاو عده زیا دی‌هم بودند اشخاص مختلف کم و بیش بعضی ها 
را من میشناختم بعضی ها را نمیشناختم . بعد توی یک سالنی که حنبد راهرو داشت 
بین سالن پذیراثی و سالن غذاخوری . مقدار زیادی عکس روی دیوار بود. عکس‌ها من 
دیدم که چیزهای فرا ما سونری است . این پیشبند و فلان و عکس این با آن پیشبد 
و حلسات فرا ما سونری و اینها روی دیوار همینطور که اینها چسبیده است روی دیوار 
طف2 :بت ما قدي که ايى ا و ان ماش عاق تفي ات مق وی قرا هاو ری 
که یکاکضی وا که میخواهند جلب کننه.و أشنا کنته و نشتاق وروه به ا ماسو زى 
بکنند از ابنجور مهمانی ها میدهند که . یعنی آنها را که ديدم فهمیدم که این 
فرا ما سون است این جریان مهمانی سفید را بعدا " رائین برای من تعریف کرد که 


اینطور است . دیگر اطلاع خصوصی دیگری تا پیش‌از کتاب رائین چیزی بیادم نميآید. 
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فقط نک چ اھ ت وا کیا کاهی متو نم مخت میگردیتم: سگفت 7 فن مت سول 
این چیزها هستم و چه کا رها ئی میکنم و فلان . اینها را جا ئی که جلسه دارند خبر 
میشوم تعقیب میکنم ببینم کی میرود» کی میآید ." از اینجور محبت ها مال خیلی 
پیش است این محبت ها . این محبت ها ی اولیه ما مال سال ۲٩‏ - ۲۸ است 

سے فجب ۰ 

ج ‏ که آنموقع گفت که این دنیال کار فراماسونری است . بعد در این سالهای خر 
فکر میکنم یا قبل از چهل بود يا بعد از چهل ولی نزدیک همان سالهای ۴۰ بود 
که یک روز راجع به یک مطلبی من رفته بودم منزل خا ن ملک ساسانی که همین کتابها ئی 
هم نوشته که یک کتابش اتفاقا" اینجا توی کتایهای فرزاد بود خوان دم 
" حقوق بگیران انگلییسی د ت پنها نی ا نگلیس در سیاست‌ایران که خیلی ديدم 
کتا ب تخمی و مفرضانه است . ولی خوب آدم بااطلاعی بود» تاریخ دان بود » کاب 


خوانده بود . ما هم آشنا بودیم چون او داشی این مقدم ها بود. نه مقدم ای 
ساواک . آن دکتر مقدم و محمد مقدم . 

بو شتا ار 

ج - مقدم . 

صن ت لةه 

ج دائی آنها . من باآنها سابقه آشناشی زیاد داشتیم از این لحاظ . من رفتم آنجا 
دیدم رائین هم آنجاست . خوب , با هم سلام و علیک کرديم و مدتهاً بود ندیده بودمش 
بعد صحبت مان تمام شد و باراشین باهم از خانه آمدیم بیرون . پیاده میا مدیم . او 
خا نهاش توی این قسمت های باغ صا بود. باغ صا که میدانید کجاست ؟ که چند تا 
خیا بان از خویش در آمد. 

س- جاده قدیم شمیران . 

ج ‏ حاده قدیم شمیران . از آنجا میا مدیم بطرف پیج شمیران » توی راه من از او 


ھ 


سئوال کردم که "این تحقرقات فراما سونری ات را چه‌کار کردی ؟" گفت‌که " مشسول 
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اقدام هستم که اینها را منتشر کنم . گفتم " در این حال و هوا و وضیت کر 
نمیکنی برا یت خطری داشته باشد ؟" گفت ›" الان من دو ۳ آانفا کتوه م و ممکسن 
است‌تا میرسیم سر پیج شمیران سومی رابکنم کارم تمام بشود و ترس .۰ارم و میخواهم 
پیش از مرگم این کار را کرده باشم ."این چیزی است‌که من از خود رائین شنیسسدم. 
آن سابقه‌ای هم که خودم داشتم گفتم . چون گفتند که نمیدانم این صورتها را سفارت 
آ مریکا درست کردند دادند را شین چا پ کرده و نمیدانم فلان . اینها تام دروغ است 
نگرفته با شدمن نه‌میتوانم نفی کنم نه انبات » هیچ اطلاع ندارم . ولي میدانم که 
این سالهای سال دنبال این کار بود. بله. 

س - شا یعه‌ای که من شنیدم اینستکه میگفتند تیسار نصیری این اطلاعات‌را راجع به 
این اقراد به ایشا ن داده چون ایشان با شریف‌امامی بد بوده. حالا این هم اساسی 
دارد يا ته ؟ من نمیدانم 

ج - نخیر »ممکن | ست کمکش کرده‌با شدنصیری به‌آن متا سبت بعیداست.ولی چیز دیگر شرف 
اما می میگفتید خوب‌شد یادم آمد. این اولا" یا اقدام کرده يا وانمود کرده که 


این در ایتالیا چاپ‌شده . با وانمود کرده يا اقدام کرده . اینش را نمیدانم . سعد 


اینجا با یکی از این چاپخانه‌ها رفیقش بوده چیز کردند که این را محرما ن 
دربیا ورند یک دفعه بریزند توی با زار . 

س- در تهران . 

ج - درتهران . و این کار که شد راشین را گرفتندش . مدنی زندانی بود . 
س ]ها . 

ج بعد که بیرون آمد گفت که از من التزام گرفتند که جلد چهارم این را متتشر 
نکشم . و گفت جد چها رم این صد وبیست صفجه تما م راجع به شریف‌امامی اسست و 
دزدی ها ی | و پرونده‌ها یش تما م مستند. گفت 1 من التزام گرفتندکه اب 


بقائی (۲۸) ات 


بعد رفت‌اروپا که در سفر دومش من یک قسمتی از آن کپی های خانه سدان را به او 
دادم . و آن کتاب را چاپ‌کرد » آن چاب | ولش بها صطلاح . چون چا پ‌دومش را تقلسب 
کردند همان امیرکییر نمیدانم کی چیزها یش را عوض و بدل کردند چا پا ولش . البته 
چیزها ئی که از من شنیده بود درست بها صطلاح تحویل نگرفته بود یک تحریفا ی در 
گفته من هست . ولی نه اینکه سوء نیتی باشد یا غرضی با شد . ولی حرفهای مرا درست 
منعکس نکرد. بعد سفری. که میرفت برود اروپا به من گفت که " من این استادرادادم 
به یک کسی "ء اسم برد." که اگر من برنگشتم ار این سفر او بیا ورد به تو بدهد . " 
یعد از آن باز هم یک دفعه دیگر آ مد ایران توی انقلاب بود که ذو سه بار هم را 
دیدیم‌دیگر موقعیتی پیش نیا مد راحح به اسناد محبت کنیم که بعد آن جریا ن کشته 
شدنش پیش آمد و 

س - ایشا ن را کشتندش یا سکته کرد ؟ 

ج - یعنی زدندش که در اثر زدن 

س - بله 

ج - سکته کرده بود . 

س - پس زده بودندش . 

ج - بله. چون امیرکبیر بعضی از کتابهای أو را بی اجازه او تجدید چا پ کرده بود. 
یک کتا ب‌ هم بدون اجا زه چاپ‌کرده بود که این اعلام جرم کرده بود و کمان میکنشسم 
پنج میلیون توما ن ادعا ی خسارت کرده بود. بعد یک روز با وکیلش و با زپرس میروند 
به دفتر امیرکبیر که دفاتر او را حامییدلیل بکنند برای ادعانامه. کا رگرهای 
امیرکبیر میریزند سرش و میزنندش . و این هم روی آن سا بقه 

س بله. 


بو - موضوع اینکه تیمسا ر نصیری کمک کرده ته . 


# - متصور رفیع زاده 


بقائی (۲۸) - 1۲~ 


ی 

چ سازمان امتبت دستور داد تمام این کتابها را جمع کنید. کا رمندا ن سا زما ن موظف 
بودند کتاب را اگر حاثی پیدا میکنند بخرند. یک بار تیمسا ر درنیوجرسی خانه من 
بود یک دوست مشترکی داشتیم کتاباسما عیل رائین را میخوا ست بردارد پیش ( ؟ ) 
من به او گفتم ." نه." تیمسار گفتند " مااز این کتاب زیاد داریم . عصری میگویم 
رایت بفرستند . بده این برود ما توی زیرزمین داریم ."زیرزمین مقصود براین بود 
کتابها ثی که توقیف میکنند میریخنند توی زیرزمین . بعد من یادآوری شان 


کردم . موقعی یادآوری کردم کفتند پد رسوختسسه مزخرف گفته دروع نوشته 


ی اف 

ی 

٭ ‏ هیچوقت . درصورتیکه بااین حمله‌ای که‌تیمسا ر گفت نمیتواند کمک کرده باشد 
ج نه و باآن حرقی که خود رائین به من زد که التزام گرفتند جلد چارم را 
چا پ نکنم و حلد چهارم مدوبیست صفحه‌اش راحع به شریف امامی است » بکلی 
EE‏ 

ج - نقیضآن مسئله میشود . 

نے غا شا ئی سی یا آفای شریکاماامی هت اع ۶ 

ج شیچوفت . 

س یعنی غیر از شایعاتی که در مورد ایشان هست خودتان تجربه مستقیمی 

ج - نخیر ف3ط 

س- دا رید که در تا شید یا تکذیب‌این مطالب‌راحع به ایشان باشد ؟ 

ج نه در اینکه , ها » یک چیز دیگر که همین سفر اخیر رائین به من گفت » یکی از 


خانه‌ها کی را که مصادره کوده بودند که اسمش‌خا طرم نیست » یک تشکیلات مخفی تر 


- متصور رفبع زاده 


بقاشی (۲۸) یت 


فرا ما سونری . یک کسی که حزء همین مما دره‌کنندگان بوده او اسناد و اینها را میا ورد 
میدهد به رائیین . به من گفت که دویست نا اسم توی این بوده منجمله یکی 
فرما نده ا رتش شد یا رشیس‌ستاد کل ؟ 

ای ؟ 

ج نه زمان انقلاب . 

× زمان انقلاب . نمیدانم . 

ج - اسمش‌ یادم نمیآید . رائین گفت که " من این جریان را گزارش‌ کردم به قم به 


آقای خمینی که چیز است . " این همین سفر آخر بود که بعد مرحوم شد. من از 
کرمان که برگشتم باز رائین را دیدم و گفتم " راجع به آن موضوع چطور شده ؟" گقت 
که " خبری ندارم ." بعدا " شنیدم که » این را از دیگران شنیدم نه از رائیسن » 
اسم بخصوصی هم دا شت . 

»× - ( ؟ ) 

ج له ۰ 

- رئيس ستاد شد رفت قم استعفا داد. 

ج نه شاد مهر . 

چ س شا دمهر . 

چا ای ری کی که این وق خت وی افا پار رای ات ای 

خمینی به با زرگا ن میگوید که این را عوضش‌کنید. بازرگان عمل نمیکند. چندهفته 
بعد در یک ملاقا ت‌ایشان میگویند که این چطور شد؟ میگوید," بله درجریان است 

و فلان و اینها ." باز هم عمل نمیکند. شاید این موضوع را مثلا" مرحوم آیت‌به سن 
گفته باشد. چون آیت را بعد از این قضایا دو دفعه من دید‌مش . یاکس‌دیگر» 
یا دم نیست . بعد دفعه سوم که بازرگان میرود و ایشان مطالبه میکنند میگوید که 
در جریان است و فلان ء میگوید " از همین جا دستور بدهید این را معزول کنند." 
نه استعفا نداد. معزولش کردند . 


ب« - متمور وفیع زا ده 


بقا ئی (۲۸) ۱۴ مت 


٭ ‏ این شا دمهر است . رتیس ستاد بعدی شادمهر | بت . 

ج - بعدی شاید شادمهر بود. این در زمان بازرگان رئیس‌ستاد شد و در زسان 
با زرگا ن هم معزول شد . 

س - جرمش این بوده که اسمش توی آن لیست دویست نفری بود . 

ج - این را مرحوم رائین به من گفت که چنین لیستی است 

بای ا 

چو من ای وا یا لیت را قفرا تیا گرا رش دادم به آفای حى و ام 
موضوعا ت دیگر راجع به فراماسونری . این شاگردها ی پرروی دانشگاه ملی یقه امام 
جمعه را میگیرند که آقا شما فراماسون هستید؟ میگوید »" بله که هستم . توی این 
مملکت هر کس با ید یک تکیه‌گا هی دا شته باشد . من هستسم ." ولی آقای تقی زاده که 
آن تشکیلات درخشش باشگاه مهرگان بود ؟ 

اع 

ج - چه بود؟ دعوتی ازایشان کردند که راجع به مشروطیت صحبت‌کرد و اینها . راجے 
به فرا ما سونری محبت میکنند آقای تقی زاده میگوید " اینها افسانه‌ها ی عوامانه‌ای 
ات که ور ا و ادو غات ت ی هی با یهد وهای کاو وی یکو ومد که 
آ ھا ن چون کات له انتا یی ات و وة ا رو ا دو اال با عم ما ارفا شاو 
لژ ميشويد 

و 

ج بعد یکی دیگر را انتخاب میکنند. و آقای تقی زاده بمنا سبت قدمت خدمت در 
قراماسونری به استادی اعظم مادام العمر برقرار شده بود. 

س ہے عجب . 

ج آنوفت میگوید که اینها اغسانه‌های عوامانه است‌و قصه‌های کلشوم ننه است . بله 
این هم 

س - این که لیستی تهیه کردند که هرکسی که عضو فرا ما سونری بوده بها مطلام گنا هی 


بقائی (۲۸) مه 1 ینت 


مرتکب شده بایستی از بعضی از حقوق و اینها محروم بشود. این بنظر شما درست بود 
یا درست نبود ؟ 

ج - راجع به این چند تا چیز شد . بعضی ها را به این منا سبت تعقیب کردند . بعضیها 
را تعقیب کردند» منع نتقیب ما در کردند . بعضی ها را ول کردند . بعضی ها را گرفتند 
قاراشمیش بود . هیچ چیز 

س عقیده شما چه بود ؟ این ها 

ج - عقیده من همین که گفتم . شما ده سال هم هست عضو فرا ما سون شدید آدسسی 
تشخیص تا ن ندادند که واد اسرار بشوید . 

ی 

ج - روی همان مرا منامه عالی مترقی ما ندید و دفاع هم میکنید و روح تان هم خر 
ندارد که آن بالا چه خبر است ؟ 

س همه جور آدمی تویش بوده . 

ج - بوده بله مسلما " بوده . کما اینکدگفتم هیچ بعید نبود که من خودم اگر یک 
ا طلاعا ت قبلی ندا شتم و شناسائی به تقی زاده پیدا نکرده بودم او به من میگفت "بيا 
فر! ما سون بشو "ء میرفتم میشدم . 

س راجع به آقای شریف اما می فرمودید که چیز . ت‌اولی ندارید؟ 

جات کا یک جریا خش مرا بادم امه زاجم بة نو کا ای که دنورا رت 
راه شده بود و اینها که ما یک اسنادی را توی روزنامه شاهد منتشر کردیم راجع به 
مطا لیات انگلیس ها قلابی از ایران و چیز . وقتی رزم آراء مثل اینکه نخست وزیر 
بود که شریف اما می وزير راه شد. 

ES 

ج - در زمان رزم آراء ؟ 

س - همان موقع . 

ج ‏ بله. در آن زمان اسم شریف‌ اما می توی آن جریان آمد ولی الان هیج خاطرم نیست » 


بقا ثشی (۲۸) 1 نیت 


ولی نوی محبت ها ی مجلس و نوی روزنا مه "شا هد" حتما " هست . 

س - این درست است که در آن دوره اول سناتوری ایشان را بها مطلاح جزء نیمه ملیون 
یا ملیون تلقی میکردند؟ همچین وجهه‌ای ایشا ن داشتند آنموقع ؟ اواگل 

ج - تا چه ملیونی با شد . 

س - ملیون مورد قبول شما . 

ج - نه . اینها ئی که مدعی جبهه ملی شدند بعد از بيست و هشت مرداد که دو سه دفصه 
هم تغییر شد اشخاصی هم تغییر کردند اینها خیلی از این کارها کردند ولی 

>« - اشتباه 

ج - هیچ بعید نیست بمناسبت خویشی او با دکتر معظمی و دکترمعظمي میدانید جسزء 
جبهه ملي نبود بعدا " پیوند خورد به جیهه ملی . 

س - بعد از ۲۸ مرداد چه تد دکتر معظمی ؟ 

ج - دکتر معظمی استاد دانشکده حقوق بود. 

س ‏ شما از آقای اسدالله علم چه خا طراتی دارید ؟ 

ج - از آقای اسدالله علم ۰ عرس کنم » این فرما ندار بلوچستان شد . حا لا ا گر یسادم 
میا مد در زمان کی ؟ 

سس قبل از رزم آراء بود 

ج - خیلی پیش بود 

س بله چون زمان رزم آراء ایشان به اولین وزارت رسید که وزارت‌کار را به او 
دا دند , 

ج - اولین وزارت هم نبوه . 

س - نبود ؟ 

ج قبلا" هم وزیر شده بود من یادم نیست که با کی محبت کردم راجع به این . چون 
در بلوچستان اینها خیلی مخالف خاندان علم بودند. 

س کی ها ؟ 


بقائی (۲۸) = 1۷ - 


ج - بزرگان بلوچ . 

س - بله . 

ج - یمتا سسست این در سیستان بودند و گاهی دست‌اندازی میتردند به‌بلوچستان 
و اینها » حالا هیچ خاطرم نیست‌که‌یاکی محبت کردم راجع به انتصا بش‌ب» فرما نسداری . 
حاقظه بکلی رفته . که او گفت تقی زاده در تعرفن خدمت هژیر موقعی که تقی زاده وزير 
دا رائی بوده بعنی در سال همان ۱۳۱۱ 

EE 

ج - در تعرفه عبدالحسین هژیر آن چیزی که باید اظها رنظر بکنند یا مفات ممیزه 
نمیدانم آن ستون بخصوص » تقی زاده راجع به هژیر چیز کرده بوده"لیاقت" مفتی که 
برای هژیر. و کی برای علم یک همچین چیزی نوشته بود . الان هیچ خاطرم نیست . 
آن موقع من معترض بودم که چرا این باوضع بلوچستا ن ونا راحت شدن سرکردگا ن بلسسوچ 
کا همی فر مادا وق فرتا نگ دی یا انان خر نها ققیع کا یا۶ که ابو 
تهران و آشنائی پیدا کردیم. منضف‌داتی علم بود که نماینده مجلس هم بود .نما ینده 
بیرجند بود و دائی علم . به آن مناسبت‌یکی دوبار علم از عده‌ای از نما یندگان 
دعوت میکرده نهار که من هم بودم» این آشنائی را پیدا کرده بودیم . صحبت رزم آراء 
که شد خاطره‌ای که بنظرم آمد یکی از این دعوت‌ها بود همان روزهای اولی که علم 
نخست وزیر شده بود. رفتیم و سر نهار 

س - علم نخست وزیر شده بود یا رزم آراء . 

ج د نه , نه» وزم آراء 

و 

ج - هفت‌هشت تا از وکله مهمان آقای علم بودند. یکی از این وکلا که خوا ست‌با دمحا نی 
دور قاب بچیند یا تملقيی گفته باشد گفت‌که " حضرتعالی در این دولت حدید سمتضسی 
قبول نفرمودید؟ "یک نگا هش که کرد گفت »" پس, امیرشوکت الملک علم برود توی کا بینه 


ززم راء وزیر بشود ۶" بعنی خیلی سکوال احمقانه‌ای بود . اصلا" شان من نیست که 


بقاشی (۲۸) - ۱۸ ¬ 


چیز کنم . بعد از نهار توی سالن نشسته بودیم دسر خورده بودیم دا شتیم قهوه‌وچا ئی 
میخوردیم در این ضمن علم را خواستند بای تلفن . پاشد رفت و برگشت و گفت کے 


tt 


" | علیحضرت | مر فرمودند که من سا عت پنج شرفیا ب‌رشوم ." هیچی» ماهم حدود چهار 
و نیم پاشدیم آمدیم . پاشدیم آمدیم » یکی از وکلا که من با اتومبیل او میا مسدم 
توی راه گفت‌که " اگر عجله‌ای نداری من میخواهم بروم از کی اک دیدن بکنم‌بيا یم » 
عیا دت بکنم . تو هم بيا برویم . " من هم قبول کردم . الان هیچ خاطرم نیست که 
کی و کحا بود. رفتیم آنجا . مدتی آنجا بودیم و ساعت هشت, سوار اتومبیل شدیم 
که برگرديم تهران . توی راه رادیو را روشن کرد اخبار گفت که ,نمیدانم» سا عست 
پنج بعد از ظهر شش بعد از ظهر جناب آقای نخست وزیر آقای اسدالله علسم را 
به سمت وزارت فلان معرفی کردند. نمیدانم آن حرفش 

ان 

ج ‏ آخر این پسر امیرشوکت الملک علم وزیر کابینه رزم آراء بشود؟" این چه سقوطی 
میشود . نه چه سقوطی میشود که اینها . یک ساعت بعد وزیر معرفی شد. خاصیت‌بارز 
علم دروغگوئی اش بود . خیلی دروغ میگفت . حالا باشاه نمیدانم چه جور بود» ولسی 
اصولا" معروف‌بود به دروغگوئی . یکی دیگر هم از اشخاصی که خیلی مشهور بود به 
دوو وی ما و ای و که عری اه 

نت 

ج - و یک اتفاق بامزه‌ای افتاد در مجلس . جلسه نبود یا بود» یک عده از ولا 
برای هواخوری آمده بودند بیرون توی چیز نشمته بودیم توی سالن حلسه خصوصی» 
بطوریکه چها رنقر آنجا نشمته بودند , پنج نفر آنجا چیز. مااینجا نشته بودیسم 
این چند صندلی هم این طرف تر مرحوم ممقانی و دو سه نفر دیگر نشتته بودند . یک 
روزنامه هفتگی بود که آنوقت منتشر ميشد . دوتا روزنامه هفتگی بود . یکی به اسم 
" امید" بود . یکی هم به اسم یک چیز دیگر . یادم نیست » هشر دو تاهم روزنامه‌ها ی 
نسبتا " سنگینی بودند. توی یکی از این دونا یک شوخی بارجال » عنوا نش شوخی یا 


بقاشی (۲۸) ت 


رجا ل بود. این شوخی که نوشته بود که بقراری که اطلاع دا رید آقای سلمان اسدی 
اظها ر کرده یاقول داده که از پانزدهم آیان دیگر دروغ نگوید. سلمان اسدی 
با عمبا نیت آمد و روزنا مه را گرفت جلوی ممقانی گفت »" آقا ببینید چه مینویسد 
توی روزنا مه‌ها ؟" ممقانی نگاه کرد گفت » با هما ن لهجه ترکی غلیظ, گفت ۰" تکذیب 
کی اقا : كذ یب كه نله غیلی خندیدیم. یله 

- خوب » ولی علم آدم با هوشی بود» نبود؟ 

ج ‏ نه با هوش بود . ته با هوش بود . 

س- از دروغگوشی های علم چه یادتان هست ؟ یعنی به خود شما هم دروغ گفته بوده؟ 
ج نه باهم » میگویم» غیر از همین چند تا تماس تما س‌ دیگری نداشتیم . 

س - آینکه میگویند ایشا ن هميشه درصدد بوده که افرادی که از شاه گله داشتند یا 
دور شده بودند 

جاجع کید و 

س - نزدیکتر بکند و ایشها » 

ج - بله 

س - شما در این مورد چه تجربه‌ای دارید ؟ این واقعیت داشته ؟ 

ج - تجربه تسخیر دکتر خانلری » تسخیر آن نویسنده شیرازی 

س - پرویزی ؟ 

و - رسول . 

ج - رسول پرویزی و چندین نفر دیگر که اینها را زیربال خودش جمع کرده بود. و 
توللی که واقعا " آبروی خودش را برد. میشناختید توللی زا؟ 

ی 

ج - شاعر بود و آزادیخواه و 

# - فریدون . 


ج - چپ ء نه چپی کمونیست > ولی خیلی چپ . و خیلی آزادیخواه , که او مدتی هم برای 


بقاشی (۲۸) = ۲۵ 


روزنا مه "شا هد" هم مقا له مینوشت یعنی یک ۳10۳1٩1۵‏ به اسم التفاصیل به سبک 
نوشته‌ها ی ده قرن پیش . باهمان عبارات قلمبه و شعر و نثر و اینها . چیزها ی خیلسی 
بامزه‌ای هم مینوشت . یک همچین آدمی . که مدتی هم مدیر کل باستانشناسی فا رس بود 
و خلاصه خیلی وحهه ء چیز داشت توللی . یک دفعه یک کتابی از !یشان منتشر شد به 
اسم " پویه ". دوسه تا کتا ب منتشر شد . یکیش پویه که فکر میکنم این مطلب‌در آن 
کقاابشت::. ولا" ضما مش مدخ تم سر تاپا لق که به یشان داد میریطا :و در 
ومف میربتان و نمیدانم و فلان و بزرگواری علم » که بکلی یعنی آبروی توللسی در 
آنموقع همان جور رفت‌که آبروی این شاعر شهیر در این زمان . 

- شهریار . 

ج - شهریار . 

چ یله . 

ج - شهریار به‌امطلاح به خودش کثافت کرد . واقعا " کثافت کرد. بله, یکی دیگر هم 
هما ن رسول پرویزی گمان میکنم توی خواندنیها یک مقاله‌ای نوشت‌که من سیزده سال 
گمراه و در اشتباه بودم و ممنون آقای علم هستم که چشم مرا باز کرد و مرا 
از اشتباه بیرون آورد. چون اینهاشی که معتاد بودند و محتاج بودند موادمعتا دی 
و کمبود پولی شان را جبران میکرد و کمکشان میکرد و اینعا تا بعش میشدند خیلسی 
چپی ها هم رفتند دور و بر علم که باطنا " چپ ما ندند و نشان هم دادند. 

- محمد با هری . 

ج - کی ؟ 

٭ - محمد با ری . 

ج - یله باهری . 

س( ؟ ) 

ج - نمیدانم آن را . بخصوص رانمیدانم . ولی با هری کسی بود که عضو حزب توده بود 


9 صندوقدار حزب شیر ز بود , بعك صندوق را با لا کشید رفت آروپا درس خوا ند و دکتر 


چ منصور رفیع زاده 


بقاتی (۲۸) - ۲۱ - 


شد و بعد هم آمد گفت که " بله من برای اینکه ضربت مالی به کمرنیست‌ها بزنسم 
صندوق شان را دزدیدم ." بلهء از اینها خیلی بودند که علم اینجور چیز کرد . 

ج بله شنیدم . خودش را هم دیذم . 

س ایشا ن ارتباطش با آقای علم و در ضمن وا سطه‌گی اش‌با بعضی از مخالفین دولت چه 
بوده ؟ 

ج - آن هم‌هیچی نمیدا نم . ولى ضبا یون منعتی را از لحا ظ خا نوا دگی میشنا سم ۱ این 
پدربزرگش یک آدم متوسط الحالى بر ه تر کرما ن در صل سا ل پیش به اسم حا ج اکبرکه 
این البته بها مطلاح مکنتش در آن حد.ود بوده که مشلا" صدسا ل با صدو بیست سا ل پیش 
به مسا فرت مکه رفته . چون هرکسی | مکانات‌این چنین سفری را نداشت . این یک سطصبح 
اجتیاعی را نتان میدهد. بعد او افکار آزادیخواهان را هم داشته . اینطوری کے 
خودش تعریف کرده یود از مکه میرود به اسلامبول و خدمت سیدجمال افغانی میرسسد . 
و تعریف کرده بود که یک روز که آنحا بودیم و سیدجمال برای هرکسی تعیب ن 
برنا مه‌ای میکرد و کاری » میگوید" من پرسیدم که من چه خدمتی از دستم برمیا ید؟" 
سیدجما ل گفت »" سعی کن بچه‌ها را با سواه بکنی ۰ و این میا ید کرمان روی این 
فکر یک عده بچه‌های یتیم ر! جمع میکندتوی خانه‌اش و به !ینها درسی میدهدو ضمنا " 
کرباس زندگی شا ن اداره بشود . چون این حدی که از جیب خودش خیلی خرج بکندنداشت . 
این کار را میکند و طبعا " کم‌کم عده اینیا زیادتر میشوند تااینکه در حدودمشلا" 
از مدارس قدیمه که نیمه مخروبه بوده‌و متروکه» این را واگذار میکنند به او و 
آنجا یک پرورشگاه چیز میکند و کلاس درست میکند که اینیا بروند کلاس درس بخواننشد 
بعد در موقع امتحان میرفتند | متحان ميدأ دند و یک عده‌شاً ن یعنی حدود موقعی که م 


ميآ مدیم سقر اول به كرما ن من شنیدم که چند تا از آینها امتحان شش ابتدا ی ۳ 


EE )۲۸( بقائی‎ 


دادند . بعد اینها را فرستاد به تهران چندتایشان آمدند اینجا متوسله را خوا ندید . 
یعفی ها یشان را الان اسم ها یشان را فرا موش کردم . یکی طبیب شد . یکی مهندس شد 
یکی دیگر نمیدانم چه شد ؟ شما هیچ خاطره‌ای ندا رید؟ 


روایت‌کننده : آقای دکتر مظفر بقاشی کرما نی 
تا ریخ مصاحبه : ۲۵ ژوشن ۱۹۸۶ 

محل محا حبه : شهر نیویورک . 

مصا حبه کننده : حبیب لاحوردی 


نوار شما ره : ۲٩‏ 


وه 

ج با از چند سال در نتیجه حدیتی که ابن بکار میبرد و زحمت میکشید یک عده از 
شروتمندا ن کرما ن به او کمک کردند که یک ساختمان واقعا " خوبی درست‌کردند که هم 
برای کلاس و هم برای کا رگا ه و این چیزها .درسال ۲۲ که من رفتم کرمان خرای 
بها مطلاح راندما ن کا مل داشت و من خودم که رئيس غرهنگ شدم سه تاکلاس متوسطه کمک 

کردم به پرورشگاه که معلم بدهیم و در همان پرورشگاه اینها درس بخوانند. 

آنوقت غير از پارچه‌بافی نقاشی و نجاری و آهنگری و اینها هم تتلیم میدادند که 

چند تا شاگرد خیلی برجسته بیرون آمدند که یکیش همین علی اکبر صنعتی است که 

همان اسم ماحب‌پرورشگاه را گرفته . او یک‌بچه یخیمی بوده که یک نما یشگا هي نیش 
توپخانه اول خیابان فردوسی یک در کج داشت 

EE 

ج نوشته بود نمایشگاه صعتی . یک مجسمه‌ساز و نقاش خیلی درجه یکی از کار 
درآمد یعنی مجسمه‌ها یش که سبک موزه گګرون و مادام توسو درست کرده. ھم 
مجسمه مومی درست کرده هم مجسمه سنگی و ریختنی به اصطلاح . و نقاشی ها یش هم در 
درحه عالی چیز بود» نها یت متا سفا نه در اثر تنگی معیشت مجبور شد با سمه‌کش بشود 
پرتره روی ما هوت بکشد » روی مخمل بکشد . از این چیزها کار بازاری به این چز 
افتاد . او هم از محصولات همان پرورشگاه صنحتی بود. خيلي شاگردها خوب بیسرون 
آمدند . بعد پسر این حاجی اکبر گوشش هم تقریبا " کر بود » بهمین جهت هم معروف بود 


به حاجی اکبر کر » بسری داشت که به اسم صنعتی زاده آمد تهران و اینجا وی 


بقائی )۲٩(‏ مه ۲ 


تجا رت بود و چیز . 

س - همین هما یون است‌که فرمودید ؟ 

ج . این همایون و یک برادر دیگرش پسرها ی آن صنعتی زاده هستند که در کرمان تحا رت 
س ‏ حا ج اکبر پدر بزرگشان است . 

ج - پدربزرگشان است‌بله . باهما یون من قبلا" آشناشی نداشتم ولی این سالهای آخر 
یادم نیست که وقتی که موسه فرا تکلین را داشت 

ا 

ج - یک جا ئی توی یک مهمانی دیدیمش و آشنا شدیم و ایشان هم یک دوره کتابیای 
جیبی که چا پ‌کرده بودىد برای من فرستاد که کتابها را دارم . یک دفحه دیگر مهم 
عبورا " در ما زندران دیدش . آنجا یک با غی احداث کرده بود . مارا هپیما ئی میکردیم 
يا دو سه تا از دوستانم آنجا دیدیم سلام و علیکی کردیم دیگر هیچ سابقه‌ای نداشتم . 
ولی یکی از دوستان ما زندرانی مان که برای زمین ها یش و اینها یک گرفتا ریها ئی 
داشت همایون واسطه شده بود گویا سه میلیون تومان برای وا لاحضرت شرف گرفته‌بود . 
این تنها اطلاع شخمی است‌که‌من دارم ۰ بعد از انقلاب‌هم آمد کرمان و یک مقسداری 
روی پرورشگاه کار کرد و کمک کرد بعد رفت‌در کوهها ی لاله‌زار در کرمان و آنجا 
شروع کرد به یک کارها ی کشا ورزی و با غداری و اینها که گویا خیلی هم خوب بسسود. 
بعد از دوستانمان که از کرمان آمده بودند برای من تعریف کردند که میگفت؟ . من 
توی با نک ملی بودم دیدم یک آدمی آمد یک لباس خیلی معمولی و یک شبکلاه گذ. شتسه 
سرش و یک ریش و پشمی و اینها و آمد با رثیس بانک کار داشت . و او گفت‌ مرا کسه 
دید با من سلام و علیک و اینها ء من دقت کردم دیدم آقای ها یون صنعتی است . 

س- در کرمان ؟ 

ج - در کرمان بله. میگفت با یک لباس خیلی درجه پائین و یک شبکلاه روی سرش 
و ریشی و بعد هم میگفت یک دوچرخه داشت یک خورجین هم بشت دوچرخه‌اش انداخته بود 


و کفش سریائی هم پا یش بود . یک همچین هیکلی برای خودش درست کرده بود. بیدا" 


بقا ئی (۲۹) کا 


سه سال پیش او را گرفتند باخانمش زندانی شان کردند در تهران . یا از کرمان 
آوردند تهران » نمیدانم . بعد خانمش را مرخص کردند خودش هنوز زندان است . هیچ 
هم معلوم نیست‌که برای چه گرفتند و چه‌کا رش‌دارند و اینها . نه با زجوئی کردند نه 
چیزی . حالا تقریبا " سه سال است‌که در زندان است . و احتمالا" خوب باآمریکا ئیها 
ارتبا ط داشت . همان موسته فرانکلین و این چیزها . چون یک جریانی یادم آ مد 
موقعی که روزنامه "شا هد" را منتشر میکردیم . یک روز آقای حسین دولتشا هی آمد 
دیدن من . حسین دولتشاهی را من از شرکت بیمه میشناختم چون یک مدتی در کار 
درس دانشگاه من کارمند شرکت بیمه هم بودم که آنحا هم‌حقوق بگیرم سه تا حقسسوق 
سروته زندگانی مان را بهم برساند. از دانشگاه حقوقم دویست‌نومان بود . از شرکت 
بیمه هم دویست و پنجا ه تومان . بااین آقای دولتشا هی ما توی شرکت بیمه آشنا شده 
بودیم در اداره خسارت من متصدی شعبه بیمه مزل و اموال بودم . آقای دولتشا هی 
متصدی خسارت اتومبیل بود. کارمان توی یک اطاق بود» خوب » متجا وز از یک سال و 
نیم با هم هم‌اطاق بودیم و آشنا شده بوديم . بدا "هم یکی دوبار دیده بودمش . 
بعد این یک روز آمد بهلوی من و گفت که یک خانواده‌ها ی آ مریکا ئی هستند که 
میخوا هنه بے موسسات بها مطلام چیزهای ملی و ایشها کمک یکنته و ایتها حاضر هستند 
که به روزنامه شما کمک بکنند. گفتم که چه جور؟ گفت , اینها یک‌اشخاص 
خیرخوا هی هستند که کمک میکنند. چون من اصولا" در اینجور امور اطا" وا ردنیستم 
و دخالت هم نمیکنم حواله‌اش دادم که با آقای زهری صحبت‌کند. بعد از آقای زهری 
نتیجه را پرسیدم !یشان گفتند که والله از محبت ها یش من چیز زیادی سردرنیاوردم 
ولی استنباط کردم که‌این حنبه سیاسی دارد و این پولی تیست که ما بتوانیم بپذیریم 
درمورتیکه آنموقع خیلی هم محتاج بودیم . ولی چیز نبست . بعدا " که فرانکلیسسن 
کا سیس شد و این جریانات » من در ذهنم گذشت که شاید این مقدمه همان فرا نکلیسسن 
بوده که ما نخواستیم قبول بکنیم . به ذهنم گذشت . 

س- ارتباط آقای حسین دولتشا هی با آقای صنعتی زاده را من متوجه نشدم . 


بقا ئی (۲۹) = ۴ 


ج -بااو ارتباطی نداشت ولی بعدا " دانستیم که حسین دولتشا هی چون یک دفعه دیگر 
دیدمش ۰ مدتها بود ندیده بودم » گفت که من بغداد بودم و آنجا گرفتار شدم و مدتی 
زندا ن بودم و 

س - همین دولتشا هی ؟ 

ج - دولتش هی . این همان است که پا رک چیز را درست کرد باغ وحش تهران را . 

س - ارتباطش پس‌با آقای منعتی زاده چه بوده ؟ 

ج - آن را نمیدانم . ولی 

س - با فرا نکلین چه ارتباطی داشته ؟ 

ج - او گویا در »این را شنیدم البته یقین نمیدانم ولی شنیدم که در عراق که 
گرفته بودندش برای جاسوسی آمریکاشیها گرفته بودندش 

س بله 

ات از آنجا : 

٭ - مقمود از فرانکلین موسسه قرا نکلین است ؟ 

UE 

٭ ‏ کتا بخانه 

س- انا ا موس اننشا رات فرا نکلین 

ج - انتشاراتی است‌در تهران . 

س فرانکلیسن کتابها ی آمریکاشی را ترجمه میکردند به فارسی 

بو - ترجم میکردند , 

س و منتشر میکردند . 

ج - پول غوبی هم برای تا لیف میدا دندو حق التاً لیف و 

س ولی یک ما موریت های سیاسی آقای منعتی زاده داشته با بعضی از آقایان » ازطرف 
آقای علم و دربار صحبت میکرده 

ج - ممکن است . 


و - ستصور رفیع زاده 


۵ - )۲٩( بقائثی‎ 


س شا ید از طرف وا لاحضرت ا شرف . 

ج - ممکن است ولی 

س- شما هم تما سی 

ج - هيچ . 

س باشما هیچوقت تما س سیاسی ندا شته . 

ج - نخیر. تماسم همان چندتا ئی بود که گفتم . 


س جزء دستگاه شما هم که نبود ؟ 


ج - هما یون صنعتی ۰ 


چ - هما یون منعتی نه . من فقط یک چیز یادم میآید فکر کنم سالهای ۱۹۷۰ است با ۷۱ 
که من میا مدم تهران قرار شد یکی از ما مورین سیا مرا تهران ببیند . 
(؟) دوجا را اد کرو یا دز خو فراتکلی ي 


ملاقا ت میکنيم یا در کتابخا نه . 


س - کتا بخا نه فرا نکلین 


ج - من در اینکه و فرانکلین یک پا یگا ه سیاسی بود و مربوط شا ید به سیب ]| 
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بود و اینها که هیچ جای تردید نیست و هما یون صنعتی در را س‌آین بود آن هم هیح 


جا ی تردید نیست . دلال وا لاحضرت اشرف هم بود » آن هم حای تردید نیست . 


۶ 
س- ۲ ها ۰ ولی چطور توی ایران ما نده بعد از | نقلاب خیلی جرا ت میخواسته . 


اة 


* ¬ (؟ ) 


ج بله» ولی رفته بود همان لاله‌زار آنجا زراعت میکرد و با غداری میکرد. 


. (؟ ) میکرد‎  -(# 


ہو - منصور رفیع زاده 


۳ )۲٩( بقاشی‎ 


نیت باه 
س محبت از همشهریها شد آقای حجت الاسلام رفسنجا نی ایشان از چه خانسسواده‌ای 
هنخنه ؟ چه سوابقی دا رند ؟ 

ج - ایشان از یک خانواده طبقه پائین مال نوق رفسنجا ن است یکی از دهاتنوغ. 
نوغ یک مجموعه دها نی است در پانزده فرسخی شمال شرةی رفسنجان خارج از جاده 

تهران به کرمان . او چند تا برادر دارد . چند تا پسرعمو که یکی از پسرعموها یش 

که شوهرخوا هرش هم هست نا یبا لسلطنه جنوب‌ایران است . 

لا 

ج - الان بله. یک بر درش هم نما ینده مجلس است . یعنی یک پسرعموی دیگرش . خود 
رفسنحانی هم یک برادرش رئيس رادیو تنویزیون است . یک برادرش هم نمیدانم ,معا ون 


وزارت خا رجه است . بله. 


ج - طلبه , بعنوان طلبد من دیده بود مش . 

س که باغ پسته و نمیدانم» بساز و بقروش 

ج - دارد. 

س- و این چیزها . 

ج ‏ بساز و بفروش با یکی از مالکین رفسنجا ن آقای حسین امین آنجا شرکتی درست 
کرده بودند برای با غداری و بساز و بقروش . این هم خبر داشتم . 

س صحت دا رد . 

ج - صحت دا رد بله . 

س - کتابها یش را هیچکدام شما مطالعه فرمودید که , وزنی دارد کتابها یش یا ...؟ 
چ - متأسفانه مطالعه نکردم کتا بها یش‌را . یکیش‌را به من داده آن امرگ وی 


بقا ئی (۲۹) ۷ 


را ولی نخواندم . 

س- آها . در جلسه آخر دیروز بعد از اینکه دستگاه را خاموث کرديم یک سئوالی برایم 
پیشآ مد که اجمالا" خدمتتان عرض کردم اما چون شما فرمودید که بدون تعا رف سئوا لاتت 
را بکن این هم من بدون مقدمه و تعارف میکنم اینستکه باتوجه به تحربیانی که شما 

ظرف این همه سال دوره سباسی خودتان داشتید وقحی که بعقب‌نگاه میکنید مخموما " به 
دوره بها مطلاح ملی شدن نفت و دوره دکتر مصدق و اینها , و باتوجه به‌اینکه آنموقغ 
شما بعللی که ذکر کردید باایشان و بارویه ایشان مخا لف‌بودید و بعد دولت‌ایشان که 
ساقط شد ظا هرا " خوشحسال نبودبد ناراحت نبودید که آن دولت از کا رافتاده 
و دولت زا هدی سر کار آمده ؟ ودر ضمن محبت ها يتا ن اینطور فهمیدم که از دوران 

بعد هم زياد دل خوشی نداشتید یعنی از نما یندگی شما در همان دوره هیجدهم درکرما ن 
جلوگیری کردند شما را تبعید کردند زندان انداختند. خيلي از کسانی که به این 
دوره نگاه میکنند میگویند که ایکاش دکتر بقائی توانسته بودند یک مقداری گذشست 
یکنند و با همکاری آیت الله کاشانی و شاید آقای مکی دست به دست آقای دکتر مصدق 
نگهداشته بودند و یک حوری بها مطلاح زما م | مور بدست همین آقایان میماند که بعد 
این اتفاقات بعدی رخ نمیداد. حالا بااین مقدمه خیلی طولانی میخواستم ببینم که 
شما هم که بعقب‌نگاه میکنید آیا درهیج موردی هست‌که تجدید نظر کرده‌با شید با 

احیانا " پشیمان شده باشید که چرا فلان کار را کردید یا فلان کار را نکردید؟ 

ج - بسیار سئوال خوبی است . عرض کنم رویه من در مبارزه با هرکس که مبا رزه‌کردم 

این بود که اول اتمام حجت میکردم . بعد در مجلس محبت میکردم . بعد به روزنا مه 
میرسید . یعنی بدون اینکه به فلان مسئول من آیراد نگرفته باشم و صحبت نکسرده 
باشم هیچوقت !تدا می برای چیز نکردم . بعني از ابتدای کارم حتی در جریاات 
ابتدای قوام السلطنه , ابتدای دوره پانزدهم . با آقای دکتر مصدق هم عینا "همینطور 
عمل میکردم . وقتی یک کارها ی غیرامولی میدیدم میرفتم باایشان محیت میکردم. 


ولی وقتی میدیدم که ایشا ن ترتیب اشر نمی هند وظیفه خودم را انجا م میدا دم . برای 


بقاشی )۲٩۹(‏ = ات 


اینکه ایشان کسی نبود که »من از چی گذشت بکنم ؟ گذشت بکنم که ایشا ن عمال انگلیسس 
را بیا ورد سر کار؟ گذشت بکنم که ایشا ن با توده‌ای ها افتلاف‌بکند ؟ مثلا" راجع 
به همین موضوع توده‌ای ها وقتی که ارتباط ایشا ن برای من معلوم شد ایشان چندیسن 
وسیله ارتباط دا شتند 
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ج - باتوده‌ای ها 

س - با توده‌ای ها . 

ج - با حزب توده. یکی دختردا ئی ایشان که میدانید کیست ؟ 

س- مریم فیروز. 

ج - مریم فیروز. یکی برادر مریم فیروز سرلشکر 

س محمد 

ج - محمد حسین چیز . 

س - چیزش . 

ج یکی خواهرزاده خودشان آقای ابونصر عضد . 

هر 

ج - اینها وسیله ارتباط بودند. و وقتی که فهمیدم که ایشان درا ل افتلاف را 
توده‌ایها صتند یک روز رفتم خدمت ایشان دو به دو نشتیم بعد از مقدا ری محست و 

اینها گفتم »" امروز من آمدم یک سئوال از جنایعالی بکنم ." گفت »" بغرمائید." 
ققخ 2 ا یط وا هیده مت تسس ی کو کت تج ر ع ايا 

بنش چند وجه مشترک دا رید . یکی اینکه شما تحصیلاتتان در سوئیس‌بوده. او ھم 

تحصیلاتش در سوئیس بوده . شما دکتر درحقوق هستید. او هم دکتر درحقوق بود." 
بنش چون یکی از چیزهای خیلی هم | میدیخش و هم دلخراش‌تاریخ چکسلواکسی 
| بتستکه ملت چکسلواک در حدود قرن دهم میلادی استقلال شان را از دست‌دادند. ولسی 
برخلاف بسیا ری ملت ها ی دیگر اینها هیچوقت از مبارزه برای استقلال دست 


۹ - )۲٩( بقائی‎ 


نکشیدند . یعنی از همان زمان چه اینکه جزء عشمانی بودند, چه اینکه جزء اطریش 
و هنگری بودند اینها هميشه مبارزه کردند به‌انواع مختلف . مثلا" این گروههای 
ورزشکا ر یک اسم مخصوصی دا رند ورزشکا رهای چک که در همه جای دنتا » الان یا دم رفته » 
مشهور است » تشکیل میدادند اقدام میکردند واینها . تادر اواخر قرن نوزدهم یکی 
از میهن پرستا ن چکسلواک بن اسم مازاریک شروع به مبارزه کرد و خیلی مسارزه 
شدیدی با رفتن حبس و تبعید و تمام ۰ین چیزها » تااینکه بعد از جنگ بين الملل 
اول چکسلواکی به استقلال رسید . مازاریک به باداش اینکه این همه مبارزه کرده بود 
و رهبر میارزات بود به ریا ست‌حمهوری انتخاب‌شد و کسی که سالهای سال قدم به قدم 
بااو همراه بود نخست وزير شد. یعنی ادوارد بش . بعد از مرگ ما زارک 
بنش رثیس جمهور شد و بسر ما زا ریک وزير خا رجه شد. خوب , در جمهوری مقا ی 
با لاتر از ریاست جمهور وجود ندارد و با موقعیتی که بش داشت وقتی او با زب 
توده چکسلواکی ائتلاف‌کرد جز حسن نیت و امیت !ینکه با این ائتلاف وضع مملکتسش 
را بهتر بکند» والا با کمک آنها سوپر رئیس حمهور که نمیتوانست‌یشود. با آنها 
ائتلاف کرد. آنها بعد از مدتی که فرصت با فتند و به مراکز حساس دست گذا شتسد 
یک روز کودتا کردند . آقای بنش را تبعید کردند به احمدآباه پراگ » مخصوصا " این 
احمدآباد را گفتم » و بعد هم پسرما زاریک را هم‌کشتند اندا ختندش از پنجره طبقس.ه 
پنجم وزارت خارجه بیرون . گفتند خودکشی کرده . وا ستقلالی که‌اینها تقریبا " نهمد 
سا ل مبا رزه کرده بودند برای بدست آوردنش از بین رفت و چکسلواکی رفت پشت 
پرده آهنین . گفتم که "جنا بعالی هم الان دا رید همین کار را میکنید ."البته به‌روی 
خودم نمی آوردم که تو یک خیا لات‌دیگری هم داری . این را حالا صادقانه اعرات 
وه 

ج - چون این افتلافش با توده‌ای ها همزمان با افتلاف پنهانی با انگلیس و باآ مریکا 
بود که به اینها نشان بدهد که اگر من به مقصود خودم رسیدم به منافع شمالطمه‌ای 


بقائی )۲٩(‏ = 1 بت 


نخواهم زد. گفتم که "شما دارید همین راه را میروید و این راه عا قبتش همانست . 
گفت‌که نه» شما مطمئن باشید که من متوجه هستم و در موقعش میتوانم حلوی اینها را 
بگیرم . این حرف را 

س- این | ئتلاف پنها نی بود یا آشکار بود ؟ 

ج - پنهانې بود . پنهانی بود من خبر داشتم . آشکار نشده بود. 

شوت زاو 

ج - عرض‌کنم که » بعد که دیدم همینطور ارتبا طش با آنها هست و مشغول هستند این 
مطلب را دفعها ول توی روزنامه نوشتم گمان میکنم ."آقای دکتر مصدق آیا میخوا هید 
بنش بشويد ؟" عین همین 

س - 7 ها . 

ج - چیزی که گفتم مقاله نوشتم . بعد هم توی محلس‌گفتم . و این راهم میدانید که 
بعد از ۲۸ مرداد که قضایا روشن شد و آن افسران توده گیر آافتادند و اینها معلوم 
شد که توده‌ایها »از نوشته‌های خود کیانوری هم برمیآید» توده‌ای ها نقشه‌شا ن این 
یوده که بعد از آنکه دکتر مصدق شاه را بیرون کرد و نشست سرجایش یک هفته‌یعدش 
خودش را بیندازند بیرون و زمام امور را در دست بگیرند. این چیزیست که آنوقست 
من پیش بینی میکردم روی نقشه چکسلواکی . و خود اینها هم اعتراف‌کردند. و آقای 
دکتر مصدق خیا ل میکرد که میتواند اینها راسرجایشان بنشاند. بله. 

س چطور شد که روز ۲۸ مردا دنوده‌ایها بدا دش نرسیدند ؟ 

ج ‏ آها » این سکوال خیلی خوبی بود. عرض‌کنم که این اشتلافش‌با توده‌ایها دیگر 
معلوم شده بود عملا" یعنی در عمل . این روزهای اواگل مرداد اینها که حسزب 
منحله بودند رسما " میتینگ میدادند و در تظا هرا ت شرکت میکردند . الا یک چییز 
دیگر هم یادم آمد این را پرانتز با زميکنيم باقی این صحبت‌را بعد یاه من 
بيا ورید . 


ی 


بقا تی )۲٩(‏ = ۱۱ - 


ج - در جریا ن سی تیر هم اینطور که گفتم توده‌ای ها فقط نقش بها صطلاح درگیر کردن 
مردم و قوای انتظامی را بازی کردند به همان ترتیبی که گفتم 

ا 

ج - پیراهن سفید میپوشیدند و در میرفتند. بعد که توی این مجروحین و شهدای سی 
تیر یک دانه توده‌ای هم محض نمونه‌نبود . دیگر به اصطلاح ما لح ترین مقا می که 
میتواند این را بگوید من بودم که به همه اینها رسیدگی کردم . چه میخواستم بگویم؟ 
س- من پرسیدم چرا ۲۸ مرداد توده‌ای ها 

ج - نه» این محیتی که گفتم پرانتزی باز کنیم ؟ اتفاقا " موضوع خیلی جالبی بود 
رفت از دستم . 

س - صحبت سی تیر را میکردید. که همان حوری که در سی تیر اینها 

چ - اینها چرا ۲۸ مرداد کمک نکردند . 

ج - نه» آن که سئوال اطی بود. این جمله معترضه‌ای که میخواستم یگویم . سین 
مریض بودم توی بیما رستان رضا نور . توده‌ای ها اعلامیه‌ای دادند که در مراسم چهلسم 
شهدای سی تیر در اما مزاده عبداله بود يا این با بویه؟ 

بن اه 

ج - اما مزاده عبداله . 

و - آمامزاده عبدا لسه 

چ ا 

و همان 

ج - شرکت خواهند کرد. من هم از همان روی تخت بیما رستان یک دستور حزبی نرشتم 
به اعضای حزب زحمتکشان " بمناسبت‌اینکه توده‌ای ها در این کار نه تنهاً دخالتسی 
نداشتند خلاف عمل کردند . و چه و چه و چه... به اعضای فداکار حزب زحمتکشسان 
ملت‌آیران دستور میدهم که هر توده‌ای که پا یش برسد به قبر شهدای سی تیر قلمها یش 


را خره کنید ," این روز مثل اینکه بيست و هشتم ۰ 


بقاشی )۲٩(‏ بت ۲ ت 


س تیر 

ج - نه روز 

س- آها این چهله بود 

ج - دو روز پیش‌از چهله بود . 

EES 

ج که حالا روز سی تیر باید این چیزها بشود . 

س - یعنی چهل روز بعد از سی تیر . 

ج چهل روز بعد از سی تیر. صحش‌توی بیمارستان آقای دکتر شایگان و» نه اول 
فرماندا ر نظامی و رئیس شهربانی و رئیس ژ! ندا رمری » سه تائی آمدند دیدن من و 
چیز کردند که آقا این اعلامیه شما خیلی خطرناک است . ممکن است زدوخورد بشود 
کشتار بشود. چه بشود چه بشود. و شما این اعلامیه را لغو کنید. گفتم " من لو 
نمیکنم ." بعد از آنها , اینها صیح اول وقت آمدند که خیلی هم محبت کردیسسم . 
اینها رفتند . دو سه نفر دیگر از همان دوستان جبهه و مجلسسآسدند که آق 
این خیلی خونریزی میشود . چه میشود , چه بیشود . گفتم »" هر چه میخوا هد بشود 
اینها خیانت کردند به سی تیر و حألا میا یند اشک تمساح بریزند . من هيج حامسر 
نیستم." اینها رفتند پشت‌سرش آقای دکتر شایگان و آقای دکتر فاطمی و شاد 
زیرک زاده يا حسیبی » نمیدانم» اینها آمدند. که آقای دکتر مصدق خیلی نا راحت 
صتند از این قضیه و چیز و خلاصه » این دستور را لغو کنید. گفتم ء" ناراصست 
هستند به آنها بگویند نیا یند. من هیچوقت این دستور را لغو نخواهم کرد." این 
روز قبل از روز مراسم بود. من تسئیم نشدم . تسلیم نشدم و رفقایمان را هم 
خبر کرده بودند که اعضای حزب‌از ورامین و آنجاها , ما پایگاهمان خیلی محکم بود » 
از آنجا و جاهاي دیگر بیایند و چوب و چماق هم باخودشان بیاورند که اینها اکر 


بقائی (۲۹) ست 


آ مدند مطابق دستور من قلمها یشان را حرد کنند. بعد شنیدیم که هیئت دولت عصر 
تشکیل شده و راحع به‌این موضوع مذاکره کردند و این چیزها و بالاخره برای اولینن 
دفعه در حکومت آقای دکتر مصدق اعلامیه دولت صادر شد که اجتماعات‌فردا از ساعمست 
شش صبح تا شش یا هفت بعد از ظهر مقررات حکومت نظا مى لغو میشود. و يعدا" هم 
اجا زه دادند که توده‌ای ها در میدان فوزیه مراسم شهدای سی تیر را برقرار کنند . 
بله , خود این مطلب یکی از چیزها ئی که ایشا ن حزب منحله توده میخواهد در چیزی که 
هیچکاره بوده تظا هرات بکند به چه متاسیست حکومت‌نظا می را لغو کنند و به‌اینها 
اجا زه تظا هرات بدهند در میدان فوزیه. این یکی از آن نکات 

س - ولی خوب , عده‌ای هم فکر میکنند که دستوری هم که جنا بعالی داده بودیسد در 
چها رچوب حکومت قا نونی نبوده . 

ج - نبوده بله. ولی آنها هم حزب منحله بودند . 

ار کته 

ج حق نداشتند بیایند آنجا . این یک موضوع خانوادگی و مال ما بود. من خودم را 
کا ملا" محق میدانستم برای این دستور و سگولیتش را هم قبول کرده بودم 

سب نتیجه‌اش چه شد ؟ زدو خورد شد بالاخره ؟ 

ج - نیا مدند . 

س - نیا مدند . 

ج - نخیر نیا مدند. بعد در میدان فوزیه عزاداری کردند. بله. این پرانتز قضیه‌بود. 
س یله . حالا برميگرديم به سوال اینکه چرا در ۲۸ مرداد به کمک مصدق نیا مدند؟ 
ج - بعد اینها را در تظا مرا ت خودشان آزاد گذاشته بودند. ازطرفی هم با حملاتی که 
ما میکردیم و میکوبيديم این موضوع را که اینها چطور تظا هرات میکنند و فلان» دستور 
داده بودند که شهربانی بااینها جنگ زرگری بکند . یعتنی تظا هر کنند که میخوا هد 
جلویش را بگیرند و تعقیب کنند و بزنند و فلان بکنند. ولی حنگ زرگری بود. یکی 


از دوستا ن ما که خیلی با ما دوست بود و صف کمونیست بود رئيس کلانتری چیز بود 
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ج نه . 
و - مقدم بود . 

ج - مقدم رئيس کلانتری اسلامبول نمیدانم شماره چی . مثل اینکه شماره سه . ای ن 
برخلاف دستور دولت جنگ زرگکری نمیکرد از اینها و میگفت که بزنندشان . اینها هم 
آمدند و چند ضربه خنجر به این زدند 

س به کی ردند ؟ 

ج - به 

س- به رئیس کلانتری ؟ 

ج - رئيس کلانتری » همان سرهنگ مقدم دوست ما » فضل اله مقدم . عرض‌کنم که حا لا 
این هم یک پرانتزی بازکنم که میخورد به فرا ما سون ها . اسم سرهنگ فضل اله مقسدم 
افسر شهربانی توی لیست فرا ماسون ها درآمد. بعد معلوم شد از عکس ها ئی هم که توی 
هما ن کتاب رائین چا پ‌شده برمیاآ ید » یک سرهنگ شهربانی به‌اسم فضل اله مقدم عضو 
فرا ما سون بود. ولی این سرهنگ فضل اله مقدم مراغه‌ای دوست ما نیون . این برادر 
همین رحمت مقدم است . و آن سرهنگ فضل اله مقدم غیرمراغه‌ای عضو فراماسون بود. 
تا 

ج - این اشتیاه اسمی خیلی چیز شده بود. بعضی وقتها کا غذها ی آن رامیا وردند برای 
این . بعضی وقتها هم احضا رنا مه‌ها ئی که این بدهکار بود چیز کرده بودند میبردند 
برای آن , که هردوتایشان اتفاقا "ء آن که دوستمان بود . آن هم دیدم یک دفعه گفت 
" بله , احفا رنامه‌ها را میآورند برای من ." بهرصورت او را زدند و برد 
بیما رستان و مشرف‌به مرگ بود ولی خوب‌الحمدالله معالجه شد . و ما هميشه نوی 


روزنا مه مطا لبه تعقیب آین کار وا میکرديم که عملی نمیشد و که ایشهاً شروع کسرده 


¥ - منصور رفیع زاده 
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بودند به شعار جمهوریت و اینجور چیزها . خیلی دم درآ ورده بودند که عکسها یش هم 


توی روزنامه " شاهد " هست . تا روز ۲۷ مرداد. بله روز ۲۷ مرداد. آقای هندرسن 
میرود به ملاقات آقای دکتر مصدق . چند ساعت مذاکره میکنند و از قرار معلوم از 

طرف آ مریکا اولتیماتوم میدهد به‌ایشان که شما باکمونیست ها همراه شدید و چیسسز 
میکنید . " دکتر مصدق تکذیب میتند . و برای به‌اصطلاح | شبات تکذیبش به شهربا ی 
دستور میدهد که امشب‌ این ها را بزنند و چیزها ی ضدشاه را پاره کنند و آاینها . که 
شهربا نی آ ین دفعه دیگر جنگ زرگری نمیکند و بیشتر شهربانی چی ها هم روی زخسی 
شدن همکا رشان و چیز بادل و جا ن دستور را 

س - توده‌ای ها را 

ج -اجرا میکنند . توده‌ای ها که انتظار چنین چیزی ند!اشتند » خوب » از میس-ان 
در میروند میروند می نشینند که چه کار کنند . آینها هم بدون دستور سکو هیچ کار 
مکی تفه 1و سک کب کی میتی که ليغ ها بعیست؟: و اتخ درا لی بود 
که با آقای دکتر مصدق مشغول مذا کره بودند که دکتر مصدق به آنها اسلحه بد‌هد. 
اینها خاطرات مریم فیروز و کیانوری که در روزهای یعنی هفته‌های بعد از ! تقسلاب 
یعنی بعد از جمهوری !سلامی توی مجلات آنموقم منتشر میشد. چند تا مجله بود یادم 
خیست.. گه‌من دا وم آن مجلات‌وا : خوب:؛ ایتجا" هم حعما " پیدا منشود. که عاطرات‌مویم 
فیروز هست . خاطرات کیانوری هست . ک؛ ملا" 

س - این مطلب را تا کید میکنند . 

ج - این مطب را تا کید میکنند که این مذاکرات بوده ,مذا کره دیگری بوده دربساره 
تشکیل شورای سلطنت که توده‌ای ها پيشنهاد میکردند که یک نفر از طرف‌آنها بایسد 
یاشد . و با لاخره روی چیز توافق شده بوده » روی خدابنده که از آن کمونیست ها ی خیلسی 
دوآتشه بود. اینها منتظر دستور میمانند که آیا بيایند به‌میدان يا نيا یند ره 
میدان ؟ که جریان ۲۸ مرداد تمام میشود. و یک مقایسه‌ای هم اگر بشود بین ۲۸ مرداد 


و سن تیر خیلی آ موزنده است . دار سی تیر رئیس دولت کی بود 3 
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۶ - قوام 

ج - توام السلطنه . 

× - یله دیگر صبحش قوام بود. 

ج - قوام السلطنه. حالا اینها را زیر هم بنویسید 

IE 

ج یکی سی تیر یکی ۲۸ مرداد. رئیس دولت‌قوام السلطنه . شاه البته همراه است . 
قوای انتظا می همراه قوام ستند. د. مقایل چد هست‌در سی تیر؟ در مقابل قوام وقوای 
انتظا می و شاه ؟ 

- نیروی مردم 

س - مردم ایران . 

ج - مردم و یک عده از نمایندگان مجلس . دیگر هیچی نبود . نیتجه آن شد که دیدیم. 
در ۲۸ مرداد ریس حکومت کیست ؟ 

س - مصدق . 

ج آقای مصدق . شاه کجا ست ؟ 

س - خارج . 

ج - خارج . رثیس قوای انتظا می کیست ؟ 

س آقای مصدق . 

ج - آقای مصدق . درمقابل کی هست ؟ مردم کجا ستند؟ 

س مردم والله بحث است کجاست » نمیدانم . 

ج - نه » مردم توی خانه‌شان هستند . 

س توی خانه‌شا ن» بله . 

ج - به اقرار خود آقایان که در نوشته‌ها یشان و کتابها یشان نوشتند شعبان جعفسری 

با یک عده چا قوکش و یک عده جنده جمعا" ۴۸۰ نفر » راه افتادند آمدند دولسست را 


سا قط کردند . آ خر دولتی که خودش دولت است » رگیس قوای انتظا می است ء همه چیز 
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دا رد . تانک دارد» توپ‌دارد ۴۸۰ تا چاقوکش پول هم از آمریکا گرفتند آمدند ساقط 
گرفتهي. این اھا من این رای را واا اة بک ولي بالل او لخد 
چیز تأئید میکنم که بله» این چها رمد و هشتاد نفر. این چطور دولتی بود که‌درمقا بل 
چها رصدوهشتا دتا چا قوکش و جنده نتوانست مقا ومت‌کند ؟ بله؟ 


س بله . 
ج این پارالل خیلی روشنگر است . نه مردم توی خانه‌ها یشان ماندند. مردم نیا مدند . 
والا اگر مردم آمده بودند و توده‌ای ها هم آمده بودند مسلم بدانید که ویتنام 


میشد یعنی جنگ.؛اخلی شدید در میگرفت . چون مردم از این دمی که توده‌ای ها 
درآورده بودند خیلی ناراضی بودند چون ما دستعان توی کار بود غير از این چند روز 
آخر که مرا زندانی کردند ایشان کاملا" دستم توی کار بود. 

س پس شما میفرمائید که باتوجه به اینکه این همه سال از ؟ن جریان گذشته هنوز 
به‌این عقیده هستید آن دولت و آن حکومت‌اصلاح پذیر نیوده؟ 

ج - اصلاح پذیر نبود . کمااینکه شاه هم اصلاح پذیر نبود. والا اگر امیدی به اصلاح 
بود مطمثنا " من حاضر به همه حور گذشت بودم . ولی وقتی برایم ثابت‌شد که 
اصلاح پذیر نیست . وقتی برایم ثابت شد که شاه ممکن نیست بااین روحیه‌ای که دا رد 

اصلاح بشود دیگر 

س بعقیده شما بزرگترین رجل سیاسی ایران کی بوده ؟ 

ها فو ما قیبطت 

س قوام السلطنه . 

ج - بااینکه بااو مبارزه کردم . دفعه آخر مبارزه بای کشتنش‌ایستاده بسودم 

واقعا " تصمیمم این بود که قوام السلطنه را بگیريم 

س - در فرودگاه . 

ج - در فرودگاه بگیريم بیاوریم توی بها رستان محکمه انقلابی و اعدام, اطا" فوری . 


س عجب ۰ 
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ج - این واقعا " تصمیمم بود. ولی بعدا " که وارد به جریانات‌شدم . وارد به حریان 
آذربا یجا ن شدم و نقشی که قوام السلطنه‌با زی کرد برای فریب‌دا دن استا لین که‌واقعا " 

رفتن توی دهن گرگ بود . این آدم حالا یک چیزی میشنود تصورش را نمیتواند بکند که 

او جه على انعم کا و گاه دی شجا ت دربا یمان فره‌ای دعاکت‌دافت: ذره‌ای نعا لت 
نداشت . 

س بله . 

ج -برای اینکه این را آن دوستمان مرحوم فریدونی از قول پدرش نقل میکرد که. چون 
با قوا ما لسلطنه خیلی نزدیک بود» گویا شاه گله کرده بوده که مرا در جریان چیزها 

نمیگذا رد . مرحوم فریدونی به قوام میگوید که خوب چه اشکالی دارد که او رادرجریان 
بگذارید. گفت‌که اگر در جریان بگذارم برود حرفها ی مرا به روسها بزند آنوقست 

من چه کار کنم ؟ هیچ اعتماد ندا شت قوام السلطنه . 

فا 

ج - و واقعا " فقط قوام الساطنه بااستفاده از موقعیت آن زان » مثلا" وقتى 

شکا یت کرد ایران به سازمان ملل که روسها مط بق تعهدشا ن ایران را تخلیه نکردتد 

روسها فشار آوردند که 

س - پس بگیرند . 

ج - پس بگیرند . قوام السلطنه هم تلگراف کرد که پس بگیرید. بعد محرمانه یه آن 

نما ینده‌ما ن در سا زمان ملل » یادم نیست کی بود ؟ 

س آقای عله بوده . 

ج - شاید عله بوده . محرمانه دستور داد که پس‌نگیرید. یعنی نزدیک موقع انعقاد 
جلسه بود و طرح شدن موضوع . او هم پس نگرفت . 

س برای اینستکه ظا هرا " آقای مظفر فیروز راجع به این دستور محرمانه بی اطلاع 

بوده. یعتی ایشان هنوز فکر میکند که آقای عله تمرد کرده . 


ج - حق دارد. حق دار حالا علتش را هم میگویم . آقای مظفر فیروز هم یک نوه‌دا ئی 
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آقای دکتر مصدق است . وابستگی اش هم که به روسها کاملا" معلوم است . بود آن زمان 
نمیدانم حالا چه 

ا 

ج - نقشی داشته باشد. و قوام او را میشناخت . البته معاون قوام هم بود در 
۱-۶ ؟ ( 

ج - آن زمان که بعد او را فرستاد به سفارت مسکو» یادتان است . 

س - بله . 

ج ‏ و طبعا " قوام به او همچین چیزی را نمیگفت . مسلما " نمیگفت . 

س پس حتی با عضای خودش هم دودوزه بازی میکرده . به مظفر فیروز یک مطلب راگفته 
که تو تلگراف‌کن و توبیخ کن عله را که چرا این کار را کرده. واز یک طرف خودش 
ج - دستور میداد یله . 

س پس این که میگویند عله دستورش را از شاه میگرفته و برخلاف‌نظر قوام عمل 
کرده » این محیح نیست . 

ج - بکلی دروغ است . بکلی دروغ است . 

س شما اطلاعا ت دست اول دارید راجع به این 

ع اوم ةه او و وا کا یک سا بتار رق نرو ات ها د ف 
داشت . یکی راجع به تملق . 

س - دوست دا شت . 

ج مثل شاه. البته شاه این آخری ها خیلی بیش از قوام تملق را دوست‌ داشت 
و نرم میشد در مقابل تملق . یکی جریان چیز را گفتم, جریا ن رد مقا وله‌نا مه 
قوام -سادچیکف را در مجلس که من رفتم پهلوی قوام گفتم گمان میکنم . 

س یک دفعه دیگر بقرما کید . مطمئن نیستم و چون مهم است خوا هش میکنم که بفرما کید 
که اگر قبلا" ضبط نشده . 

ج - هیچی » آن روزی که مقاوله نامه مطرح شد در مجلس که مجلس‌رد کرد. من راجسع 


٭ س متصور رفیع زاده 
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به کرمان یک کا ری بود تلفن کردم از مجلس به مرحوم قوام که میخواستم خدمتتان 
برسم . گفت‌که مجلس که تمام شد بیا اینجا و نهار هم باهم میخوریم . ماه رمظا ن 
هم بود »اینقدرش‌ یادم هست . من رفتم آنحا . رفتم آنجا و هنوز گزارش مجلس به او 
نرسیده که من جریا ن مجلس و محبت‌ها و همه چیزها را گفتم» قوام محسست رد 
مقا وله‌نامه قوام - سادچیکف بود که در مجلس مطرح بود و من هم یک کاری داشتم با 
قوام راجع به کرمان بود گمان میکنم از مجلس تلفن کردم که چه وقت بروم بیینمش 
گت که مکی که تباب قد جا انحا ما رهم باه میعوريم ما وان هم بت تون 
البته. من رفتم آنجا آنقدری که یادم هست محمد قوام بود :فروهر بود اسم 
کوچکش چیست ؟ 

- داریوش ؟ 

ج - نه ء فروهر وزیر داراثی و 

¥ س محمث ‏ 

س - غلامحسین مثل اینکه . 

ج - غلامحسین فروهر . او بود و گمان میکنم اعزاز نیک پی بود . شاید سرتیپ مضاری 
بود» | این قبیل در حدود چهار پنج نفر غیر از من غير از من و قوام دور مز 
نشسته بودیم . من جریان مجلس را تعریف کردم که اینطور شد و مقاوله‌نامه رد شد 
بعد محبت بود که بعذش چه میشود ؟ چه‌کار باید کرد و اینها , هرکسی یک چیزی 
فة فوا م تقر را مر که ها جه كا رجانه بكم کی ت د 
جنا ب‌اشرف بعنوان اعتراض که مجلس مقاوله‌نامه شما را رد کرده باید استعف ا 
بدهید. و مسلسم میدانم که بعد از مدت کوتاهی شما دوباره به نخست وزیری 
خواهید رسید و شاید هم این استعفا سبب بشود که یک دفعه دیگر هم بتواند 
کلاه سر روسها بگذارید . چون شما اعتراض‌دارید که مقا وله‌نامه را رد کردند» پیش 
آنها بها مطلاح متلنون نخوا هید بود. " قوام رو کرد به فروهر گفت که "قوام الدولسه 
چه‌کاره تو بود ؟" یکی از رجال عهد ناصریه. گفت که پدر مادرم بود. گفست 


« - متصور رفیع زاده 


- ۷ )۲٩( بقائی‎ 


امیا کی دت ب کی چ گفت ؟* گفت ۳۰ ۵(" گفت که" جوت به من او قول‌قلان لط 
یا فلان الدوله یک کس‌دیگر از رجال » که من اسمش را شنیده بودم ولی الان ادم 
بگذا ر مرخصت کنند . و من به آن ومیت عمل میکنم و استعفا نخوا هم داد." ابن 


مطلبی بود که 
بن :بل 


نیست . به من گفت که "وقتی در سر یک کا ری ستی هی‌چوقت از کارت‌استعفا نښده 


ج - خود من حضور داشتم . و واقعا " !گر قوام استعفا میداد روسها در آنموقع خا م 
میشدند راجع به حسن نیت‌قوام » ولی بعدکه استعفا نداد البته فهمیدند که کلاه 
گذا شته با حرفهائی که بااستالین زده واینها .حالا جریا ن ملاقا ت ها یش را بااستالین 
و مذاکرات و اینها را برای من تعریف کردند اما من الان هیچ خاطرم نیست . از 

کسانی که جزء هیئت بودند » یله . 

س- این چه دسیسه‌ای بکار رفت که مجلس به ایشا ن رای عدم اعتماد داد بعد از همین 
رد کردن 

چ - شاه میخواست بیرونش کند . شاه میخواست . حالا یادم نیست چه مدتی بعد از این 
قضیه بود . 

چ تقریبا " میشود دو ماه 

ج بله. شاه میخواست این حاضر نشد که استعفا بدهد . و شاه دستور داد وزرایش 
استعفا دادند. وزرایش استتعفا دادند و یادم هست که تنها آمد مجلس و نطق کرد 
که هیچ وزیری 

س - نطق خیلی 

ج - همرا هش نبود . اما الان توی مذا کرات مجلس هست ولی من متا سفانه هیچ خاطره‌ای 


س - بله نطق خیلی پراحساسی هم است . 
ج - بله . 


٭ - متصور رفيع زاده 


۲۲ = )۲٩( بقاشی‎ 


س که ایشان میگویند اگر یک شخصی مئل مرا بااین قدرت به این ترتیب بیرون بکنند 
فکر آتید باشید و مملکت در خطر است و . 

ان 

س- خود شما چه جور رای دا دید ؟ 

ج - من چون با اعتبارنامه اعزاز نیک بی من مخا لفت کرده بودم . بعد چند تا آدم 

یدسا بقه ناباب هم آمده بودند توی مجلس مثل مشایخی و چند تا دیگر از همان 

قبیل , یکی دیگر هم که من مخا لفت کرده بودم باز یادم نیست کیست . و سک 
نا مه‌ای نوشتم به قوام آنموقعی که فهمیدم که قوام میخواهد که اعتبا رنامه اینها 
چیز باشد. یک‌نامه‌ای نوشتم » اينهم بايد نامه را پیدا کنم . چون سعی کردم 

آن قدری که به عقلم برسد توی این نامه تملق بگویم که بها صطلاح زمینه روحی قوام 

را یر که ون دا یه رر او اا کے که با وم د بدا 
شایعه است . اینها مخالقین چیز میکنند." اینجور رد میکرداز خودش . نوی آن نامه 
من نوشتم " کسی که به جناب اشرف از همه نزدیکتر است محمد خان برادرزاده شما ست 
ینا ای هم شا کی دارم بے ولی حا تما فی که میدا تم هدفه خی در او و هنم 
سوء استفا ده‌ای یه آو نسبت نمیدهند . اگر مخالفین و مغرضن تهمت میزنند بايد 
تهمت را اول به او یزنند تا به دیگران که دورتر هستند ." و خلاصه نتیحه گرفته 
بوفم که * جتاب قرف قبا یه او این وگله: مایت کدید :. عا لا فرجوز که انت ااب 
غیت آ متخ کا رنه نی گا ر غود ۱ بکته که انوا اغا تمه اوه رد 
بشود مجلس صورت آبرومندتری پیدا کند .." موقعی هم که این نامه را برایش بردم 
نزدیک همین وقت بود تقریبا "» نزدیک غروب بود توی تراس چیز نشسته بودیم خانسه 
شها ب خسروانی توی جاده پهلوی » یک خانه و باغ مفصلی داشت که یک درش توی چیسز 
بود پله میخورد میرفت‌بالا. یک درش هم توی خیابان عقبی بود» آنجا روی تراس 
دوبه‌دو نشسته بودیم و نامه را به‌او دادم . نامه را خواند و یادم نیست چه گفت 


ولی از جوایش من یک نیمه وعده‌ای احساس‌کردم. بعد خبر شدم که بعد از این نامه 


۳ = )۲٩( بقائی‎ 


باز هم دستور داده به وکلا که رای به آن اعتبا رنا مه‌ها بدهند. که از آنجا دیسر 
من بدم آمد از قوام . بله. خوب‌دیگر میتوانید 

س - پس من یک سئوال سریع آخر یکنم و آن اینستکه سرکار چون خارج از برتآمه 
ضبط ما به‌ینده برنامه مسا فرت خودتان را فرمودید برای ثبت در تاریخ برنا مه 
بسا قرت .برگفت اجه ایران کان را سخا هة بقرما خن که ا تجا معلوم بقود: آیا: نما 
مقیم خأ رج شدید يا موقتا" اینجا ستید ؟ 

ج نه موقتا" ستسم . ما حالا خیال دا ریم اگر آقای منصورخان اشکالاتی پیدا نکند 
یک سری بزنیم و بعد هم در حدود نیمه ژوئیه میروم انگلستان و مدتی آنجا متم 
و بعد میروم فرانسه » اگر وقتی دا شته با شم شاید به آلمان و ایتالیا هم سسری 
بزنم و بعد برميگرديم به وطن ما لوف . 

س یله . 


